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مقدمه مترجم 


اشاره 


الم ماخ 

ان وروت ها مت ی ای ات تور ار 
ژد کن پیامبر عظیم الشاّن اسلام نحاشته شده و در قرون متمادی و ادوار 

مختلفه مورد اعتماد شیعه و سنی بوده و از نظر قدمت تاریخی اصل آن 
که از محمد بن اسحاق است از تمام کتابهای سیره که تا کنون بدست ما 
رسیده سابقه دارتر و قدیم‌تر است. 

و تا آنجایی که این بنده اطلاع دارم این کتاب تا کنون بزبان فارسی ترجمه 
نشده بود و جز قسمتهائی که مورخین پارسی زبان دز تالیفات خود اد آن 
نقل کرده‌اند ما بقی بهمان صورت اولیه بزبان عربی بود و پارسی‌زبانان از 
استفاده ان محروم بودند. ۱ 

تا اینکه دوست محترم ما جناب اقای حاج سید اسماعیل کتابچی در این 
فکر افتاده و بنشتهاد ترجمه آنرا بخفیر کردنده گرفتاریهای زیاد و مشاغل 
گوناگون مانع از این بود که جواب صریح و متبتی بایشان بدهم و آنرا 
موکول بفرصت و مطالعه بیشتری کردم و بالاخره روی علاقه که باین سنخ 
داشته در این مورد نیز توفیق خود را از اين حقیر دربغ نفرمود و بحمد الله 
توانستم در مدتی کمتر از هشت ماه هر دو جلد انرا ترجمه و اماده چاپ 


اینک برای آینکه یاهمیت کاب و وضم‌ ملق آن بفتر آشتا وین لازم ات 
توضیح بیشتری در مورد کتاب و مولف بدهیم: 





اشاره 


این کتاب که به «سیره ابن هشام» معروف است همان کتاب سیره محمد 
بن اسحاق مدنی است که عبد الملک بن هشام حمیری آنرا جمع آوری و 
تهذیب کرده و چنانچه در آغاز کتاب ی از مطالب آن 
که دخالتی در زندگی رسول خذا صلی الله علیه و آله یا اجداد آن بز رکوار 
نداشته ما بقی را هر چه بوده در این کتاب آورده است و در بسیاری از 
موارد دنبال گفته ابن اسحاق خود او نیز تذکراتی داده و در رد يا اثبات 
کفته امفطالی نان رافته اسنت, 


فته بسن استاق مکتای یه آنه‌فند الاه در.سال 9 قخری فر هر ده 
بذتیا آمند. و فا بین. سال ۱50 و 133 هجری در بفداد از دنبا رف .در 
مقبره «خیزران» بخاک سپرده شد. 

ابن اسحاق دوران کودکی و مقداری از ایام جوانی خود را در مدینه گذراند 
و در سال 115 باسکندریه رفت, و در آنجا از اساتید فن حدیت و تاريخ آن 
شهر و کشور مصر چون: عبید الله بن مغيرة, و یزید بن حبیب, و عبید الله 
بن آبی جعفر, و قاسم بن قزمان و غیره استفاده‌های زیادی کرد, و سپس 
بکوفه, و جزيرة, و ری, و حيرة, و بغداد مسافرت کرد و چون ببغداد رسید 
بدیدار منصور عباسی (خلیفه وقت) رفت؛ , و همان ملاقات سبب توقف او 
در بغداد و بگفته جمعی سبب تالیف کتاب سیره گردید. 

اینان گفته‌اند: در اين ملاقات منصور عباسی از احاطه محشّد بن اسحاق 
بتاریخ در شگفت شد و پسرش مهدی را که پیش او نشسته بود بمحقّد بن 
اسحاق نشان داده گفت: این پسر را می‌شناسی؟ محفد بن اسحاق پاسخ 
داد؛ نه. مهدی گفت: این پسر من مهدی است اکنون برو و کتابی که شامل 
تاریخ اولاد آدم از روز خلقت تا بامروز باشد برای او بنویس. 
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ابن اسحاق بدنبال انجام این کار رفت و کتاب مفصلی در تاریخ نگاشت و 
بنزد منصور برد, منصور پس از اینکه آنرا دید گفت: این کتاب خیلی طولانی 
و مفضل است اترا مختضر کن. انن. اسحاق. از روی ان کتاب سره را 
مختصر کرد و هر دو را بنزد منصور برد, منصور دستور داد نسخه اصل را 
در خزینه بگذارند و مختصر آنرا به پسرش مهدی بدهند [ (1)]. 

ولی در مقابل این عقیده جمعی دیگر معتقدند که ابن اسحاق کتاب سیره 
را پیش از ورود ببغداد و توقف در نزد خلفای عباسی در مدینه نوشت, و 
دلیلشان نیز بر این عفیده انست که گویتد: تمام راویاتی که این اسجاق در 
این کتاب از آنها حدیت نقل کرده اهل مدینه و يا از اهل مصر و اسکندریه 
هستند. و از هیچیک از راویان عراق نامی در آن نیست. و کسی هم که این 
کتاب را از محمد بن اسحاق نقل کرده شاگردش ابراهیم بن سعد است که 
بدر مطالبی بچشم میخورد که مخالف با چیزهائی بود که خلفای عباسی 
درباره (جدذ خود) عباس بن عبد المطلب انتشار داده بودند. 

زیرا محمقد بن اسحاق در اين کتاب جریان شرکت کردن عباس را در لشکر 
قریش ذکر کرده و هم چنین جریان اسارت او را بدست مسلمانان و سایر 
قاری او ی ار وا تا ام 


صورت پس از تدوین کتاب سیر ۵ انظار دنرز نشمندان و محدتین از آن زمان 


۲ و برکق ان که ای کون رون کات انم یرای ون 
استانه موجود است. ٍ ۳ 

[ (2)] ولی در همان جریان جنگ پدر از آغاز تا انجام آن مطالبی دیده 
میشود که عقیده دسته پیشین را تاپید می‌کند مانند مذاکره عباس و آبو 
جهل درباره خواب عاتکة و داستان رسیدن خبر شکست قریش بمکه و 
حدیث ابو رافع ۵ کار ایا اه لت و سایر چیزهائی که گفته ما را تای‌بد 
میکند. 
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به بعد متوجه این اثر نفیس گشت و البته ضمن اینکه کتاب مزبور مورد 
استفاده دانشمندان قرار گرفت و جمع بسیاری او را ستوده‌اند برخی نیز 
زبان بطعن موّلف گشوده و او را بنقل از غیر ثقات و یا خطای در انساب و 
الصا اد و تمه ۱ انا 
مزبور بتفصیل پاسخ داده شده. و برخی از رجال نویسان سنی مذهب که 
دیده‌اند ابن اسحاق در نقل اخبار و احادیث تا حدودی بی‌طرفی را مراعات 
کرده و از اعمال تعصبات مذهبی احتراز داشته است او را شیعه میدانند و 
از نظر خود بشیعه گری متهم ساخته‌اند که بگفته نویسنده مقدمه سيرة بر 
فرض صحت., این مطلب موجب رد کردن و نپذیرفتن احادیث او نمی‌شود. 
پس از محمّد بن اسحاق عبد الملک بن هشام (که این کتاب بنام او به 
سیره ابن هشام معروف شده) آنرا و اکنون می‌بینید جمع آوری و 
تهذیب کرد. 


ابو محمّد عبد الملک بن هشام در شهر بصره نشو و نما کرد و سال ولادت 
او را مورخین ضبط نکرده‌اند و در سال وفات او نیز اختلاف زیادی د بده 
میشود و بطورن قطم ین الما 9211 218 وفاقت افاق آفادم آزست: 
ابن هشام پس از اینکه سالهای زیادی در بصرة سکونت داشت و از 
دانشمندان نت شهر استفاده کرد بمملکت مصر مسافرت کرد ۳۳ نیز 
بملاقات شافعی ور.ضگر ان رو از .ها ب احادتت و اشعان زیافی. باد 
گرفت 

ات ان شید از این کنات لیات یکی مناد کوشصی از اما ماته: 
کتاب «تیجان الملوک» و «معرف9ة ملوک الزمان» در مصر بطیع رسیده. 


شرحهائی که بر سیرخ نگاشته‌اند؛ 


دادند و باهمیت این کتاب تاریخی پی بردند در صدد شرح و توضیح احادیث 
و اشعار آن 


[ (1)] مقدمه سيرخ چاپ مصر سال 1375 صفحه 15- 17. 
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برآمده و حقا که بعضی از آنها زحمات زیادی در اين راه متحمل شدند و از 
شروحی که بر سيرة نوشته‌اند احاطه و اطلاع وسیع آنها بر تاریخ و لغت و 
سایر علوم مشهود می‌گردد. 

از کسانی را که میتوان در این مورد نام برد ابو القاسم عبد الرحمن بن 
عنه االم شعروی ید «سفیلی ۷ اسیت: که جوم مفصلی سر رم ناس 
«سهیل» که سهیلی را بدانجا منسوب داشته‌اند نام بلوکی است در اندلس 
و شامل فراع و فضباتی. است که در بکی, از فراعموپور تتهیلی, ندییا آمند. 
سهیلی در سال 508 هجری متولد شد و چون بسنین جوانی رسید برای 
تحصیل علم و کمال باندلس رفت و در آنجا در محضر اساتید آن آزمان 
بکسب علم همت گماشت و تدریجا در زمره دانشمندان نامی در آمد و 
آوازه علم و دانشش بگوش والی مراکش رسید تا جائی که شیفته دیدارش 
گردید و بهمین مناسبت او را بمراکش دعوت کرد و چون سهیلی بنزد او 
رفت مقدمش را گرامی داشته منصب قضاوت آن ناحیه را باو واگذار کرد 
و چون سه سال از توقف سهیلی در مراکش گذشت مرگش فرا رسید و 
در سال 581 در همانجا از دنیا رفت. 

دیگر از کسانی که کتاب سيرة را شرح کرده‌اند: ابو ذر خشنی متولد سال 
3 و متوفای 604 هجری است که او نیز در اندلس بدنیا آمده و 
«خشن» که او را بدانجا منسوب کرده‌اند نام قریه‌ای است در اندلس که 
مرکز نشو و نمای ابو ذر بوده. 

و از آن جمله محمّد بن احمد حنفی است که چنانچه گویند شرحی بر سيرة 
نگاشته و آنرا «کشف اللنام» نامیده ولی اکنون نسخه‌ای از کتاب مزبور در 
دست نیست. ۱ 
گروهی از دانشمندان نیز کتاب سپرة را مختصر کرده‌اند از آن جمله: 
ابراهیم بن محمّد شافعی است که انرا در هیجده مجلس مختصر کرده و 
نام آنرا «الذخيرة فی مختصر السیر:» نهاده است. 
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و دیگر عماد الدین واسطی است که اقدام باین کار کرد و در سال 711 از 


کار اختضان شیم فراعت خسست ره انرا در کیایین شام تن سرخ این 
هشام» منتشر ساخت. ۱ ۱ 

و گروه دیگری نیز کتاب سيرة را بنظم دراورده و انرا در قالب شعر 
ریخته‌اند که از آن جمله: عبد العزیز بن محمّد دمیری متوفای سال 607, و 
متوفای سال 793 را می‌توان نام برد. . ۱ 

این بود انچه برای معرفی کتاب و موّلف ان بطور اختصار جمع اوری کرده 


و اینک چند تذکر لازم: 


1- نسخه که ما برای ترجمه از آن استفاده کردیم نسخه‌ای است که در 
رسیده و در دو جلد منتشر شده که جلد اول آن بذکر کشتگان بدر خاتمه 
یافته و جلد دوم بذکر اسرای بدر آغاز فیشنوده و.ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که 
از نظر تصحیح نسخه مزبور از تمامی نسخ مطبوع و غیر مطبوع سيرة بهتر 
است ولی میتوانیم ادعا کنیم که در تصحیح آن بیش از سایر نسخ مطبوعی 
که در دست است دقت بکار رفته و شاید از نظر اعتبار هم از سایر نسخ 
موجود معتبرتر باشد. 
2- با ايینکه ما بمقدار زیادی سعی کردیم تا جنبه اختصار در ترجمه الفاظ 
رعایت شود ولی در بسیاری از موارد ناچار شدیم برای توضیح مطلب 
جملاتی را اضافه و يا پس و پیش کنیم تا در روانی ترجمه اخلالی پیدا نشود 
یا رشته بحث بخاطر برخی تذکرات استطرادی بریده نشود. که البته برای 
اینکه متن کتاب هم از تصرف محفوظ مانده باشد توضیحات در ما بین 
پرانتز قرار گرفته و یا در پاورقی ذکر شده است. 
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3- کتاب سيرة ابن هشام صرف نظر از جنبه تاریخی از نظر تفسیر و 
ادبیات هم حائز اهمیت است و ایات بسیاری از قران کریم در آن تفسیر 
شده و اشعار زيادي نیز که مربوط بجنگها و یا ساير وقایع زمان رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و يا پیش از آن حضرت است مورد استشهاد قرار 
گرفته و يا نقل شده است, ولی از آنجا که ترجمه قسمتهای تفسیری و یا 
شرح برخی از لغات عربی و یا تبرجمه اشعار زیادی که در این کتاب ذکر 
شده برای خوانندگان پارسی زبان خسته کننده و ملال آور بود و میتوان 
گفت اکثر قریب باتفاق خوانندگان از ترجفه آن. استفاده‌ای عایدشان 
نمی‌شد از این رو از ترجمه آن قسمتها خودداری شد و بجز برخی از موارد 
که دخالتی در مطلب داشت و يا بتشخیص مترجم ترجمه آن لازم و یا 
مستحسن بود در موارد دیگر با نشان دادن جای آن از کتاب سيرخ در 
پاورقی اکتفا نموده و از ترجمه آن بطور کلی خود داری شد. 
4- در برخی از جاها چنانچه معمول مورخین قدیم بوده یک داستان را از دو 
طریق يا بیشتر نقل کرده و یا ضمیمه‌هائی که فقط از جنبه حدیثی نقل آنها 
لازم بنظر میرسیده بدان ضمیمه کرده و يا طریق خود را در نقل حدیت 
بطور مشروح ذکر کرده و اسامی روات را با نام پدرانشان در سند اورده 
است و گاهی نسب اعلام را تا هفت الی هشت واسطه ذکر کرده است که 
در تمام اینگونه موارد قسمتهای اضافی را که دخالتی در اصل تاریخ و 


حدیث نداشت حذف کردیم و برای اینکه خواننده هم دچار اشتباه نشود و 
اینگونه موارد مشخص باشد در هر جا تلخیصی شده و یا قسمتهائی حذف و 
یا جملاتی را پیش و پس نقل کردیم در پاورقی تذکر داده‌ایم. 

5- برای ترجمه این کتاب گذشته از متن عربی آن کتابهای زیاد دیگری نیز 
جچه فارسی و چه عربی مورد استفاده ما قرار گرفت که در پایان مقدمه 
قسمت عمده انرا ذکر خواهیم کرد. 

و در میان نوشته‌های پارسی ببرخی از کتابها برخورد کردیم که با اينکه 
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چاپ شده اشتباهات بسیاری از نظر ترجمه و مطالب دیگر تاریخی در ان 
دیدم شد: و از آن گذشته با اینکه ملیف باصطلا شیعه.بوده است:دز, برخی 
از موارد از اهل سنت نیز جلو افتاده و بقول معروف «کاتولیکتر از پاپ 
شده» و از این رو نتوانستیم بنوشته‌های آن اعتماد کنیم و ار کلن از 
مطالعه 0 از آن کتاب صرف نظر کردیم. 

در خاتمه از خدای متعال سپاسگزارم که توفیق این خدمت ناچیز را باین 
موفقم داشته از این پس نیز توفیقات خویش را از این حقیر ناتوان سلب 
نفرماید. 

و از خوانندگان ارجمند تقاضا دارم که چنانچه باشتباهی برخوردند بوسیله 
۳1 محترم بما تذکر دهند تا در چاپهای بعدی اصلاح گردد و ضمنا بدین 
وسیله ما را سپاسگزار خود سازند. و الخهت لاه آولا و آخرا. 

7 زذی حجة الحرام 1388 قمری مطابق <15/ ۸12 47 شمیران: سید 
هاشم رسولی محلاتی 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :1 


جلد اول 


اشاره 


)1( 


فن ذکر گس رتیل خها صلی الله غلیه و آلد با ام ابو الب 





اشاره 


مرا ان موحرم 

آلحمد للّه رب العالمین و صلواته علی سیدنا محقّد و آله آجمعین ابن هشام 
گوید: تیب آزن. بذر کواز. بر طیق. آنجه. از محفد بن. اشحاق بر اي ما تقل 
کرده‌اند بدین ترتیب است: 

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب- و نام عبد المطلب شيبة است- بن 
هاشم- و نام هاشم عمرو است- بن عبد مناف- و نام عبد مناف مغيرة 
است- بن قصی- و نام قصی زید است- بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی 
بن غالب بن فهر بن مالک ابن نضر بن کنانة بن خزيمة بن مدرکة- و نام 
مدرکة عامر است- بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد- و 

ار سح و ان 
ای را ال رسای بای ان ار 
است [ (1)]- بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن 


[ (1)] از مطالبی که نزد علمای شیعه مسلم است و اجماع بر آن دارند 
این است که اجداد رسول خدا (ص) از عبد الله تا آدم ابو البشر همگی 
مومن بوده و در میان آنها کافر وجود نداشته است, و در جای خود ثابت 
کرده‌اند که «آزر» پا عموی ابراهیم بوده که چون ابراهیم در تحت 
سرپرستی او بزرگ شده باو پدر خطاب میکرد و يا جد مادری او بوده است 
و برای توضیح بیشتر بکتاب مجمع البیان ج 4: 322 و بحار الانوار جح 12 
(چاپ جدید) ص 48 و ج 15 ص 117- 122 مراجعه شود. 
زندگانی محمد(ص) ,1,ص:2 
(1) فالخ بن عیبر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمک بن متوشلخ 
بن اخنوخ که چنانچه گویند ادریس پیغمبر است که اولین پیفمبری بود که با 
قلم نوشته- بن یرد بن مهلیل بن قینن بن یانش بن شیث بن آدم علیه 
السلام. این بود آنچه بدون کم و زیاد از محشد بن اسحاق نقل شده. 
ولی مطابق نقل قتاده نسب مزبور از اسماعیل ببالا بدین ترتیب است: 
اسماعیل بن ابراهیم- خلیل الرحمان- بن تارح- که همان آزر است- ین 
و یا نت 
نوح ابن لمک بن متوشلخ بن اخنوخ بن یرد بن مهلائیل بن قائن بن انوش بن 
شیث بن آدم علیه السلام. 
و ما بخواست خدای تعالی در این کتاب از حضرت اسماعیل شروع کرده 
شرح حال یک یک از فرزندان اسماعیل که پدران رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله هستند بطور اختصار بیان کرده و از ذکر مطالب دیگری که 


بتاریخ تذ حی پدران آن حضرت و یا خود آن تزز جهاز: مربوط نیست 


خودداری میکنیم. 


فرزندان حضرت اسماعیل (ع): 


اشاره 


اسماعیل علیه السلام- بنا بنقل محمد بن اسحاق- دارای دوازده پسر 
بنامهای ذیل بود: ۲ ۱ ۱ 
ثابت- که از همه بزرگتر بود- قیذر, اذبل, مبشا.؛ مسمعا, ماشی. دماء اذر, 
و مادر ایشان زنی بود بنام رحلة دختر مضاض بن عمر و جرهمی, و این 
۷0 ی ی لان تا وا بدیزم. و تیا اور 

قحطان بن عامر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح. 


و بنا بر نقل فوق حضرت اسماعیل علیه السلام صد و سی سال در اين 
جهان زندگی کرد و سپس بدرود حیات گفته و در حجر اسماعیل «کنار خانه 
کعبه» با مادرش هاجر بخاک سپرده شد. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:3 

)1 هاجر مادر آن جناب, که بنا برسم عرب که هاء را بالک. یر تیدیل 
میکنند [ (1)] «آجر» نیز گفته‌اند, از اهل مصر بوده است. 

و بهمین جهت بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره مصریان 
سفارش به نیکی کرده فرمود: با آنان خوشرفتاری کنید زیرا اینان هم از 
نظر حسب و هم از نظر نسب با ما بستگی دارند, و منظور آن حضرت از 
بستگی نسبی همین جهت است که هاجر از اهل مصر بوده و از نظر حسب 
نیز بدان جهت بود که یکی از کنیزان او یعنی ماریه مصری بوده است. 
اه ان مان اضلی اهر ماو اساعل کرما متا واه 
العرب» که در نزدیکی شهر «فرما» [,(2)] بوده, و موطن ماریه قبطیه 
مادر ابراهیم فرزند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که مقوقس «پادشاه 
اسکندریه» آنرا برای حضرت هدیه فرستاد اهل «حفن» مصر بوده است. 

و در حدیث دیگر اين اسحاق از زهری از عبد الرحمن سلمی نقل کند که 
سول دا ضلی لاه غانة ق آله خر هر گاه مصر را فتح کردید با مردم 
آنجا به نیکی رفتار کنید چون ایشان را حق ذمه و خویشی است! ابن 
اسحاق گوید: بزهری گفتم: مقصود از این خویشی که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمود چه بوده؟ گفت: چون هاجر مادر اسماعیل از اهل 
مصر بوده است. 


اصل و ريشه عرب: 


اشاره 


یمن گویند: قحطان از فرزندان اسماعیل است و بنابر این نسب تمامی 
عرب بحضرت اسماعیل منتهی میشود. 

ولی بگفته ابن اسحاق: عاد بن عوض . .. و مود و جدیس پسران عابر .. 

و طسم و عملاق و امیم پسران لاوذ, که تمامی آنها نسبشان بسام بن نوح 
میرسد همگی از عرب بوده‌اند. 


[ (1)] چنانچه «هراق الماء» و «اراق الماء» هر دو میگویند. 

[ (2)] «فرما» از شهرهای شرقی مصر است. 

زندگانی محمد(ص) .ج1.ص :4 

(1) و بهر حال نابت فرزند اسماعیل دارای پسری بنام یشجب شد. و 
پشجب فرزندش یعرب, و بعرب فرزندش تیرح. و تیرح فرزندش ناحور؛ و 
ناحور فرزندش مقوم. و مقوم فرزندش ادد, و ادد فرزندش عدنان 9 
و برخی بجای آدد «اذ» گفته‌اند. 

و قبائلی که از تیره اسماعیل هستند از عدنان جدا میشوند. و عدنان دارای 
دو پسر بود یکی بنام «معد» و دیگری بنام «عک». 

ان ان ار ار نس ری ین 
قحطان میرسد ازدواج نمود و در میان همانها که در یمن بودند سکونت 
کرد. 

و اما معد بن عدنان دارای چهار پسر بود بنامهای: نزار, و قضاعة, و قنص و 
ایاد, و بزرگتر از همه قضاعة بود که او خود را بقبیله حمیر ملحق ساخت و 
از این رو برخی او را فرزند حمیر دانند و قضاعة بن حمیر گویند. 

و اما فرزندان قنص بن معد که از ان جمله است نعمان بن منذر پادشاه 
ابن اسحاق از مردی از انصار نقل کند که چون شمشیر نعمان بن منذر را 
بنزد عمر بن خطاب اوردند او جبیر بن مطعم را که از همه کس بنسب 
قریش داناتر بود پیش خوانده و آن شمشیر را بدو داد و از او پرسید: 
نعمان بن منذر از چه قبیله بود؟ جبیر گفت: از باقیماندگان قنص بن معد 
بوده است. 

و البته در مقابل آنچه گفته شد گروهی را عقیده بر آن است که نعمان بن 
منذر از قبیله لخم است و لخم از دودمان ربيعة بن نصر بوده. 

و برخی نسب لخم را چنین ذکر کرده‌اند: لخم بن عدی بن عمر و بن سب 


ولی نسب لخم بدین ترتیب است: 


لخم بن عدی بن حارث بن مرة بن ادد بن زید بن همیسع بن عمرو بن 
عریب بن پشجب بن زید بن کهلان بن سبا. ۱ 

و اما نسب ربيعة بن نصر را چنین گفته‌اند: ربيعة بن نصر بن آبی حارثة بن 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:5 

(1) عمرو بن عامر. و اين ربيعة کسی است که پس از اینکه عمرو بن 


جریان بیرون رفتن عمرو بن عامر از یمن و داستان سد مارب: 


و اما سبب خروج عمرو بن 0 بنا بنا بنقل ابو زید انصاری- این 
بود که روزی مشاهده کرد سد مارب که بوسیله آن آب نگهداری شده بود 
و بهر نحو میخواستند در زراعت و غیره مورد استفاده قرار میدادند, نوعی 
از موشها بنام «جرذ» آنرا سوراخ میکنند. عمرو دانست که با اين جریان 
سد مزبور دوام نخواهد کرد و بدین جهت تصمیم گرفت از یمن کوج کند, 
ولی چون قوم و قبیله‌اش مانع بودند فکری کرده بفرزند کوچکش دستور 
داد همینکه دیدی من بر تو خشم کرده و سیلی بصورتت زدم تو نیز بمن 
سیلی بزن, فرزند مزبور بدستور پدر عمل کرد. عمرو پس از این جریان 
اعلام کرد: که از اين پس من در جائی که پسر کوچکم سیلی بصورتم بزند 
درنگ نخواهم کرد و با این جریان برای کوج کردن اموال و ثروت خویش را 
در معرض فروش قرار داد, بزرگان یمن ِ اين پیش آمدی را که منجر 
بخشم عمرو بن عامر شده مغتنم بشمرید (و اموالش را بخرید) و بدین 
ترتیب اموال او را خریداری کردند. عمرو بن عامر با فرزندان و نوه‌های 
خویش از یمن کوج کرد. 

قبیله آزد که چنان دیدند با هم گفتند: ما نیز از عمرو بن عامر جدا نخواهیم 
شد, و با این سخن آنان نیز هر چه داشتند فروخته و دنبال عمرو از یمن 
بیرون رفتند, اینان هم چنان آمدند تا بشهرهای قبیله «عک» رسیدند, و (با 
اینکه بطور عبوری از میان شهرها میگذشتند و قصد توقف و تصرف جائی 
را نداشتند) قبیله عک با آنان بجنگ پرداختند. و این جنگ میان دو قبیله 
چندی ادامه داشت 

زندگانی محمد(ص) مج 1.ص:6 

(1) که گاهی اینان و گاهی آن دیگری پیروز ميشد تا بالاخره از بلاد مزبور 
نیز کوچ کرده و در سایر شهرها پراکنده شدند. 

آل جفنه- یک تیره از فرزندان عمرو- بشام آمندنخ: و اوس و خزرح در پترب 
متزل کرففنتن و خراعه در سا ۱ ۱۱۳ سکمنت. اعتبار کرونده و ارد رود 
دسته شدند جمعی که به ازد) سراة (معروف شدند) در سرا مسکن 
کرفتور و دسته. در. شام ارد عمان بعمان آمدند, و پس از این جریان 
خداوند سیل را فرستاد و سد مأرب را ویر ان شاخت.: هدر این بارن (ابه 
ذیل) بن بتغمیر خدا صلی. الله علیه. و آله تال شد: 

و همان برای ۳ در مسکنشان ان بود» دو باغ از راست و چپ 
(بدیشان گفته شد:) بخورید از روزی پروردگار خویش و سپاسگزاری او را 
بکنید شهری پاکیزه و پروردگاری آمرزنده. پس روی برتافتند و ما هم 
فرستادیم بر ایشان سیل عرم را ...» [ (2)]. 


و «عرم» بنا بگفته ابو عبيدخ بمعنای سد است, و شاهد بر گفته او شعر 
ای تس فا ات ی ی 
و فی ذاک للموتسی اسوة‌و مارب عفی علیها العرم و نیز شعر امية بن ابی 
صلت است که در ضمن قصیده طولانی گوید 
من سباً الحاضرین مأرب اذیبنون من دون ۳3 العرم و برخی این شعر را 
بنابغه جعدی نسبت داده‌اند. 
تذکر: ابن هشام در اینجا بمناسبت نسب اعشی و امية و نابغه را ذکر کرده 
است هر که خواهد مراجعه کند (سيرة ج 1 14) 


[ (1)] و اکنون آنرا «مر الظهران» گویند. 
[ (2)] سوره سبا آیه 15- 16. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:7 

(1) 


سرگذشت ربيعة بن نصر پادشاه یمن و داستان «شق» و «سطیح» دو تن از کاهنان آن زمان: 


ابن اسحاق گوید: ربیعة بن نصر که تفت از پادشاهان نبع یمن بود خواب 
وحشتناکی دید که موجب پریشانی خاطرش گردید., و برای اینکه تعبیر آنرا 
بداند تمام کاهنان و ساحران و منجمان را بدربار خویش احضار کرده 
تا 
بگویید آن خواب و تعبیرش چیست؟ 

گفتند: خوابت را بیان کن تا ما تعبیر آنرا بگوییم ۱ 

کشت سر آکر قوات را بیان کنم بتعییری که شما از آن کنید اطمتان 
ندارم, ۳3 هر کدامیک از شما تعبیر آنرا پیش از گفتن و نقل من بگوید 
یر و ی ار ای تناها 
میخواهد 0 «وشق» نیست. آن دو را در اینجا حاضر سازید, زیرا 
۱ یج» پیش از «شق» بدربار 
او رسید. پادشاه بدو گفت: ای سطیح من "۹ وحشتنا ک دیده‌ام که 
موجب پریشانی خاطرم شده بمن خبر ده که اين خواب چه بوده؟ و اگر از 
آن خبر دهی تعبیری هم که از آن میکنی درست خواهد بود! سطیح گفت 
گلوله آتشی را در خواب دیدی که از تاریکی ون اه ند 


[ (1)] ابن هشام در اینجا نسب سطیح و شق را بیان داشته که هر که 
خواهد بسیرة ص 15 مراجعه کند. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :8 

(1) سرزمین تهامة در افتاد و هر جانداری را در کام خود فرو برد! پادشاه 
گفت: ای سطیح کلامی پس و پیش نگفتی (و آنچه بود بدون کم و زیاد بیان 
داشتی) اکنون بگو معنای آن چیست؟ سطیح گفت: سوگند بهر جانداری که 
در ما بین دو حرة [ (1)] زندگی میکنند که مردم حبشه بسر ز مین شما 
فرود آیند و تمام زمینهای ما بین «آبین» و «جرش» [ (2)] ۳ بگیرند! 
سلطان گفت: ای سطیح بجان پدرت سوگند آینکه گفتی خبری دهشت‌انگیز 
بود پس بگو این جریان در چه زمانی است؟ ایا در زمان سلطنت من 
صورت پذیرد و يا پس از ان؟ , 

سطیح گفت: در زمان تو نخواهد بود بلکه روزگاری پس از اين زمان که 
زیاده از شصت و هفتاد سال است این واقعه اتفاق خواهد افتاد. 

سلطان گفت: آیا سلطنت ایشان دوام خواهد یافت و يا اینکه پس از چندی 
منقطع خواهد گشت؟ 

سطیح گفت: دوام نخواهد داشت بلکه پس از گذشتن. هفتاد و آندی 


۳ سلطنتشان منقطع خواهد شد! و پس از آن مدت آنها کشته و پراکنده 
سلطان گفت: آن کس که آنان را مقتول و پراکنده میسازد کیست؟ 

گفت: (مردی است بنام) ارم بن ذی یزن که از مملکت عدن بیرون آید و 
آحدی از آنان را در یمن بجای نگذارد. 

سلطان گفت: آیا سلطنت ارم بن ذی پیزن دوام خواهد یافت ؟ 


[ (1)] «حرة» در لفت عرب بهر زمینی گویند که سنگهای سیاه در آن زیاد 
باشد بطوری که گویا از سنگ سیاه فرش شده باشد و در سرزمین حجاز از 
این نوع زمینها زیاد دیده میشود مانند اطراف شهر مدینه طیبه, و در سایر 
بلاد عربی مانند یمن و اردن و شام نیز از این نوع زمین‌ها زیاد دیده میشود 
که هر کدام بنامی میشود مانند حره و اقم و حره بنی هلال و حره رجلاء و 
غیره و مقصود سطیح از دو حره در اینجا روشن نیست و الله اعلم 

[ (2)] آبین نام و قسمتی از مملکت عدن است, و جرش بقسمتی از 
کشور یمن گویند 

زندگانی محمد(ص) ,11.ص :9 

(1) سطیح گفت: بق آن هم متفر کرد 

سلطان پرسید: چه کسی سلطنت او را از بين می‌برد؟ 

گفت: پیغمبری پاکیزه که از جانب خدای بزرگ بدو وحی شود! سلطان 
پر سید. رم پیغمبر از چه قبیله‌ای است؟ 

سطیح پاسخ داد: مردی از فرزندان غالب بن فهر بن مالک بن نضر است 
که تا پایان این جهان سلطنت در میان پیروان او باشد. 

سلطان پرسید: مگر این جهان پایان دارد؟ 

سطیح گفت: آری (بایانجهان) آن زوزی (اسنتت) که اولین و آخرین ذن آن 
روز کردایند, و آنان که:نیکوکار و خوش کردارند بشبعادت رسند, و بدکارآن 
بشقاوت و بدبختی درآیند. 

سلطان گفت: آیا آنچه گفتی خواهد شد؟ 

گفت: آری, سوگند بصبح و شام که آنچه گفتم خواهد شد! این جریان 
گذشت و پس از آن «شقّ» بدر بار یه تن اضر رگ همان 
سخنانی را که (درباره خواب خویش) بسطیح گفته بود بشق نیز گفت و 
سخنانی که سطیح گفته بود برای «شق» اظهار نکرد تا ببیند آیا اين هر دو 
در تعبیر ان خواب و پیش بينيهاي خود متفقند پا نهِ ۱ 

شق در پاسخ سلطان گفت: اری تو در خواب گلوله اتشی بر افروخته 
دیدی که از تاریکی بدر امد و در میان باغها و تپه‌ها در افتاد و هر جانداری 
را در کام خود فرو برد, چون سلطان این سخنان را از او شنید مشاهده 
کرد که با اندک تفاوتی مانند سخنانی است که سطیح در این باره گفته 


است. 

پس بدو گفت: ای شق سخن درست گفتی اکنون بنظر : نو معنای ان 
چیست شق گفت: تک غ رسای و اس ور( رک 
کید هر آینه سیاهان (حبشه) نز مین نها در ایند عبر از پرفود حان ها 
غالب شون و ما بین «ابین» 


[ (1)] معنای حرة در صفحه قبل گذشت. 

زندگانی محمد(ص) مع1.ص:10 

(1) تا «نجران» [ (1)] را مالک گردند. 

سلطان گفت: بجان پدرت سوگند این جریان برای ما دشوار و دردناک 
است! آیا در چه زمانی اتفاق افتد؟ آیا در زمان من و یا پسٍ از آن؟ 

شق گفت: نه, در این زمان نیست بلکه سالها پس از آن خواهد بود, و 
بدنبال آن مردی بزرگ و مقتدر شما را از چنگال آنان رها ساخته و بدترین 
عقوبت و خواری را بدانها خواهد دادا سلطان پرسید: آن مرد بزرگ و 
مقتدر کیست؟ 

پاسخ داد: جوانی است بزرگوار که در کارها سستی بخود راه ندهد و از 
خانواده ذی یزن خواهد بود. 

سلطان پرسید: ایا سلطنت او پایدار خواهد ماند يا از بين خواهد رفت؟ 
شق گفت: سلطنتش بدست پیامبر مرسلی که حق و عدالت را برای اهل 
قی فص ات اسان اور وال ترا اف رصان فقو اما رون 
قیامت بماند. 

سلطان پرسید: روز قیامت کدام است؟ 

شق گفت: روزی که زمامداران در آن روز بسزای کردارشان رسند, و از 
آسمان صداهائی بلند گردد که مردگان و زندگان تلو نو کی ان رواد 
مردم را یکسره گرد آورند, و رستگاری در آنجا از آن پرهیزکاران است. 
سلطان گفت: آیا آنچه گفتی راست و درست است؟ 

شق گفت: آری سوگند بپروردگار آسمان و زمین و هر پست و بلندی که در 
قایض اند اشت. که ایک کی داست: ات مت ده در آن-شت ۱ 
سخنان سطیح و شق (که هر دو مانند هم بود) ترسی در دل ربيعة بن نصر 
(برای فرزندانٍ و دودمان خود) انداخت و از اين رو فرزندان و خانواده 
خویش را گرد آورده و برای سفر بعراق آماده شان کرد و برای سکونت 
ایشان در جائی شایسته 


[ (1)] معنای «آبین» در صفحه (8) گذشت و «نجران» نام شهری است در 


یمن و بقسمت سر حد میان شام و حجاز و یمن نیز گویند. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:11 


(1) نامه بیادشاه فارس که نامش شاپور و فرزند خرزاذ بود نوشت و او نیز 
انها را در حيرة [ (1)] سکونت داد. 

نسب او تا ربيعة بدین ترتیب است: نعمان بن منذر بن نعمان بن منذر بن 
عمرو بن عدی بن ربيعة بن نصر. 

و برخی نعمان بن منذر بن منذر گفته‌اند. 


زاتصان استلاق بان آرسد ختروف به نف بر فماکات تفن والشکر کی او هر رب 


اشاره 


تبان اسعد که کنیه‌اش ابو کرب بود افتاد, و اين تبان اسعد همان «تبع» 


اول 


[ (1)] حیرة: از شهرهای اباد و زیبائی بوده که در زمان قدیم (قبل از 
اسلام) در پنج کیلومتری شهر کوفه در قسمت جنوبی ان قرار داشته و 
پادشاهان لخمی که یکی از انان نعمان بن منذر است در انجا سلطنت 
داشتند, بنای اولیه این شهر چنانچه مورخین گویند در سال 195 میلادی بود 
و پادشاهان لخمی چهارصد سال در آنجا حکومت داشتند و پس از اینکه 
دولت پادشاهان ساسانی بدست اعراب منقرض شد شهر حیره نیز در سال 
3 میلادی بدست خالد بن ولید فتح گردید و حوادت روزگار کم‌کم آنجا را 
بصورت تل خاکی در آورد و در زوایای تاریخ دفن گردید, و بهر حال از 
اشعاری که شعرای عرب در وصف شهر حیره و قصور زیبای آن گفته‌اند 
بدست می‌آید که شهر مزبور از زیباترین شهرهای مشرق زمین بوده 
آنتیت: و دز سیب تمه انجا بخیره کونتد: که چون حسان بن تبع که شرح 
حالش بیاید بسوی خراسان میرفت و بدانجا رسید بآن دسته از لشکریانش 
که از راه رفتن درمانده شده بودند گفت: «حیروا به» یعنی در این جا 
اقامت کنید. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :12 

(1) گویند [ (1)] و نسب او به پنج واسطه نف تیا که چگ رو نف میت :و 3و 
واسطه , کشا ار و سست. ه ما داشاه به مغر سم قح 
میرسد. 

و تبان اسعد «پدر حسان» همان کسی است که بمدینه آمد و دو تن از 
آحبار بهود را که در مدینه سکونت داشتند بیمن برد, و خانه کعبه را تعمیر 
کردم و بردمبز آن پوشا نید و" بادشاهییتن بیش از رببهة نن نضر. بود. 

و سبب خشم تبان اسعد بر اهل مدینه این بود که چون بسمت مشرق 
میرفت از مدینه غیور کرد و بت انکه بمردم آن کاری داشته باشد از آنجا 
بگذشت و یکی از فرزندان خویش را بجانشینی خود در میان آنان بجای 
نهاد, و چون او برفت مردم مدینه کمین کرده و در جائی پسر تبع را 
غافلگیر کرده گشتند, تبع که جریان را دانست در مراجعت از سفر مشرق 
بدانجا آمده و تصمیم بر خرابی آنجا و نابودی مردم آن سرزمین و بریدن 
نخلستانهای آنان گرفت, پس گروهی از مردم- که از تیره آنان انصار مدینه 


باافید آمدندد نرد. فده مرس آنها عفر بن صله نون که بر آدرزاد ان 
طائفه بای النجار بودند و طلة نام مادرش بود و نام پدرش معاوية بن 
و نیز رئیس دیگری داشتند که او از فرزندان عمرو بن مبذول بود- و مبذول 
امش امن انست و قامر فوزید الک بن دار است و نار ابش تم 
الله بوده- و تیم الله فرزند تعلرة بن عمرو بن خزرح .۰ است, و بالجمله 
اینان برای جنگ با تبع آماده شدند. 

در همین احوال (جریان دیگری اتفاق افتاد که بیشتر موجب خشم تبع شد و 
آن اين بود که) روزی مردی از تیره عدی بن نجار بنام «آحمر» یکی از 
همراهان تبع را بقتل رسانید, و سبب قتلش این بود که مرد مزبور را دید 
مشغول بریدن خوشه از درخت خرمای اوست. پس احمر با همان داسی 


[ (1)] در این جا ابن هشام نسب حسان بن تبع را تا به یعرب بن قحطان 
که حدود بیست و شش نفر هستند ذکر کرده که هر که خواهد بصفحه 19- 
0 سيرة مراجعه کند. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:13 

(1) خرما در دست داشت بآن مرد زد و او را بقتل رسانید و گفت: خرما از 
خشم تبع نسبت بمردم مدینه افزون ۷ انان 
درگیر شد. 

و چنانچه در نزد انصار معروف است اینان روزها با تبع جنگ میکردند و 
چون شب میشد (با فرستادن خرما و آذوقه) 0 
اينکه میهمان و وارد بر آنان بودند و آذوقه‌شان تمام شده بود) پذیرائی 
میکردند, اين رفتار تبع را بشگفت واداشت و گفت: راستی بخدا سوگند که 
اینان مردمی بزرگوار و کریم هستند. 

در همین گیر و دار که تب سرگرم جنگ با مردم مدینه بود دو تن از آحبار (و 
و و موی و 
نجٌام و عمرو که به هدل معروف است همگی فرزندان خزرج بن صریح . 
بودند که نسبشان به قاهث بن لاوی پسر یعقوب علیه السلام 9 
یعقوب فرزند اسحق بن ابراهیم خلیل الرحمن است.؛ و بالجمله این دو تن 
که از دانشمندان 0 بهود بودند- چون تشن که عم تفر ورن 
کردن شهار .جدیتم و تانودی نردم آن داردت دش رفته و بدو: کفنید. بادشاها 
از اين تصمیم انصراف حاصل نما, و این انديشه را انار ترفن کت زیرا| 
اگر در اين کار پافشاری کرده و اصرار بورزی نیروی غیبی تو را از اين کار 
جلوگیری کند و ما ترس آن داریم که بعقوبت این عمل گرفتار شوی! تبع 


1 برای آنکه این شهر هجرتگاه پیعمبری است که در آخر الزمان از 
حرم قریش (مکه معظمه) بیرون خواهد آمد, و اين شهر منزلگاه و خانه او 
خواهد بود! تبع از سخن ایشان در شگفت شده دانست که ایشان از روی 
علم و دانشی که دارند این خبر را مبد هند؛ و از این رو از خراب کردن 
مدینه منصرف شده گفته 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,.ص :14 
(1)ان ده‌دانشمد یمود را ید برفت هدندین انتته ی امت| (1)] 
و درباره همین جنگ خالد بن عبد العزی که یکی از شعرای انصار مدینه 
است اشعاری سر‌وده و در آن اشعار بوجود عمرو بن طلة افتخار می‌کند [ 
(2)]. 

و این تیره از انصار (که عمرو بن طلة از آنها است) معتقدند که تبع به 
116 بودند خشمگین بود و در صدد بود آنان را نابود کند و 
اینان (یعنی انصار) او را از اين کار بازداشته و منصرف کردند, و اشعاری 
در آین ارم ازایان نفل. کنفد که:ارد.یکی: او آن.انتعار این خلت 
استفاده شده ولی ابن هشام گوید: 
شعر مزبور ساختگی است و از اين رو بقیه را نقل نمیکند. 


ابن اسحاق گوید: تبع و قوم او مردمانی بت‌پرست بودند, و پس از اینکه از 
ویران کردن شهر مدینه (بترتیبی که گفته شد) انصراق حاصل نمود بسوی 
شهر مکه که سر راهش بیمن بود متوجه شده و هم چنان بیامد تا بما بین 
قریه «آمج» و «عسفان» رسید [ (3)]. 


[ (1)] و در برخی از تواریغ است که چون تبع سخن آن دو عالم بهود را 
شنید به بیغمبر اسلام ایمان اورده و اشعاری نیز در این باره گفت که از آن 
جمله این دو شعر است: 

و میم 

احمد از جانب آن خدائی که آفریننده جنبندگان کر ام و فرستاده 
است, و اگر عمر من تا زمان او طول کشد هر آینه وزیر و عموزاده او 
خواهم بود (یعنی مانند وزیر و عمو زاده او را یاری خواهم کرد). 

[ (2)] برای اطلاع از متن عربی اشعار مزبور بصفحه 22- 23 سیره 
مراجعه شود. 

۱ (3)] «أمج» قریه ایست تن سمت مدینه, و «عسفان» قریه ایست در سی 
و شش میلی مکه, و برخی گویند ما بین جحفه و مکه است. 

زندگانی محمد(ص) ,ج 1,ص:15 

(1) در آنجا چند تن از قبیله هذیل بن مدركة بن الیاس . نزد او آمده بدو 
ار پادشاها؛ ایا و را بخانه بر از کنح و تروتی که سلاطین پیشین از آن 
ی اطاغ بوده‌آند. راهضا نی تکیم! خایه که راواع واهرات. فیی جون) 
دز و زبرجد و یاقوت و طلا و نقره در آن (بطور وفور) موجود است؟ 

کت ان ات ور مه ات وان سای ات که موم که را 
پرستتنن. کرده در کنار آن تماز میخوانندا بو البته متضود این جند تن: مرد 
هذلی با گفتن این سخنان این بود که تبع را هلاک و نابود کنند, زیرا 
میدانستند که هر پادشاهی قصد تخریب خانه کعبه کند نابود گردد. و 
می‌خواستند با گفتن این سخنان او را مصمم بدین کار نموده و از میانش 
بردارند. 

تبع با شنیدن سخنان آنان آماده اين کار شد و برای مشورت نزد آن دو مرد 
دانشمند و عالم بهود فرستاد و از آن دو صلاحدید کرد؟ آنان گفتند: این 
مردم قصد نابودی تو و لشگریانت را کرده‌اند. زیرا ما سراغ نداریم خداوند 


جز اینجا خانه دیگری را در روی زمین برای خود اختیار فرموده باشد, و اگر 
بخواهی انچه را اینان گفته‌اند انجام دهی خود و تمام همراهانت نابود 
خواهید شد. 

تبع گفت: با این وضع که میگوئید من در هنگام ورود بمکه چگونه رفتاری 
نسبت بدان خانه انجام دهم؟ ۲ 

گفتند: همان رفتاری که مردم مکه انجام میدهند, یعنی بدور ان طواف 
میکنی و انچه لازمه تعظیم و تکریم است بجای می‌اوری, و سر خود را 
میتراشی و هم چنان کون فان نان ان خانه کوچک کرده و تواضع میکنی 
تا هنگامی که از مکه خارج شوی! تبع گفت: پس چرا شما آنچه گفتید 
خودتان انجام نمیدهید و بمکه نمی- آئید؟ گفتند: آگاه باش بخدا سوگند آنجا 
خانه‌ایست که پدرمان ابراهیم آنخا رابنا کرده و (از نظر اهمیت و اخترام) 
همانطوری است که بتو گفتیم, ولی مردم 

زندگانی محمد(ص) م1 ۰ص :16 5 5 

(1) انجا با رفتاری که انجام میدهند مانع زیارت ما از آن خانه میگردند. چه 
انکه اینان بتنهائی در اطراف ان نصب کرده, و خونهائی بعنوان قربانی در 
کنار ان خانه میریزند و خود انان مشرک و نجس هستند. 

و امثال این سخنان را گفتند که تبع دانست اینان راست میگویند و جز خیر 
اندیشی منظوری ندارند. پس دستور داد آن چند نفر مرد هذلی را حاضر 
کنند و دست و پایشان را قطع کنند, سپس بیامد تا وارد مکه شد و خانه 
کعبه را طواف کرده, و قربانی نمود و سر را تراشید و چنانکه گوید: : شش 
روز در شهر مکه بماند و هر روزه گوسفند و شتر میکشت و اهل مکه را 
اطعام میلمود» و عسل بدانها میداد. 

تا اینکه در خواب دید بر خانه کعبه جامه پوشانده است. همینکه بیدار شد 
دستور داد از لیف خرما خانه کعبه را پوشاندند. 

دوباره در خواب دید که با پارچه بهتری خانه را پوشانده است. پس از این 
خواب دستور داد مجددا انرا با پارچه معافری (که یک نوع پارچه‌ای بوده که 
در یمن می‌بافته‌اند) پوشاندند. ۱ 

بار سوم در خواب دید که با پارچه بهتر از آن نیز خانه را پوشانده. پس 
دستور داد با پارچه «ملا» و «وصائل» (که هر دو از بهترین پارچه‌های بافت 
تفن دراآن زمان بوده است) خانه را پوشاندند. 

و چنانچه گویند: او نخستین کسی است که خانه کعبه را جامه پوشانده 
است و بهر حال پس از این کار سفارش آن خانه را بوالیان خود که از 
قبیله جرهم بودند کرده بانها دستور داد انجا را تطهیر نمایند. خون و مردار 
و کهنه الوده بخون حیض و زنان حاثض بدان نزدیک نشوند, و برای آن خانه 
در و کلیدی ساخت و سبيعة دختر احبٌ بن زبينة ... که در نزد عبد مناف بن 
کت 


[ (1)] ابن هشام نسب سبيعءة را تا قیس بن عیلان. و نسب عبد مناف را تا 
نضر بن کنانة در اینجا نقل کرده هر که خواهد بجلد اول سيرة صفحه 25 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص: 17 

(1) بفرزند خود که خالد نام داشت درباره احترام و تعظیم خانه کعبه 
کرداری که نسبت بخانه کعبه انجام داد نام می‌برد [ (1)]. 


امدن تبع بیمن و خواندن مردم را بدین بهود .. 


تبع پنش. از اتجام این کار با لشگریان خود و آن دو تن دانشمتد بهودی که 
همراهش بودند بسوی یمن رهسپار گردید و هم چنان بیامد تا وارد یمن شد 
و چون بدانجا در آمد مردم را بدین یهود که خود بدان در آمده بود دعوت 
و آنان نپذیر فتند تا بالاخره قرار ۷ شند د بوسیله آن آتشی که برای اثبات 
خویش را روشن سازند 

فا ان ار همینکه تبع خواست وارد مملکت یمن شود 
قبیله حمیر از ورود او بیمن جلوگیری کرده و بدو گفتند: خون. از «ذیزن. 5 آئین 
ما بیرون رفته‌ای نباید بدینجا وارد شوی! تبع بدیشان پيشنهاد کرد بهمان 
دینی که او پذیرفته است درایند. و بدانها گفت: این دین بهتر از دین شما 
است! مردم گفتند: برای اثبات اينکه کدام دین بهتر است محاکمه بنزد 
آتش می‌بریم! تبع این پيشنهاد را پذیرفت. 

و بنا بگفته اهل یمن جریان آتش چنان بود که در آن مملکت آتشی بود و 
هر گاه مردم آن سرزمین درباره مطلبی اختلاف میکردند بدان آنتشن پناه 
می‌بردند» ۵ انش هبور هر کین ظلم کرذه هتم رها داشته ون در کاخ 
خود فرو می‌برد. و بمظلوم و ستمدیده زیانی نمیرسانید. 

پس مردم یمن بتهای خویش و ساير چیزهائی که در نظرشان مقدس بود 
برداشته و بجایگاه آتش رفتند, 1۳ دو تن مرد دانشمند یهودی نیز کتاب 
آسمانی خویش را بگردن آویخته بیامدند تا در جائی که آتفت از آنجا بیرون 
شرت امد 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار بصفحه 25- 26- سیره مراجعه شود. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:18 

(1 نشستند, 1 پلتز انم از جایگاه خود بطرف مردم یمن بیرون |۳۳ اتان 
که آتش را روبروی خود دیدند واپس کشیده بترسیدند, ولی مردم دیگری 
که در آنجا حاضر و نگران بودند آنان را دلداری داده دستور بصبر و پایداری 
دادند, آنان نیز در برابر آتش پایداری کرده تا اينکه آتش آنان را فرا گرفت 
و تمامی بتها و چیزهای دیگری که همراه آورده بودند با خودشان همگی را 
در کام خود فرو برده بسوزاند, و آن دو تن عالم یهودی با کتابهای آسماتی 
خود که بخردن آوبخته بودند عرق‌ریزان از آن. مکان خارخ شدنده و این 
جریان سبب شد که قبیله حمیر دین تبع را بپذیرند, و ريشه بهود نیز در یمن 
از اینجا پیدا شد. 

اب اشحاق کفیده گر تعل ری اور فتهاندد که ان دوهرن مد 


بروند تا انرا باز گردانند و گفتند: هر کس بتواند اتش را بجای خود باز 
گرداند سخن او حق است, پس دسته از قبیله حمیر با بتهائی که همراه 
آورده بودند نزدیک آتش شد ند که آنرا باز گردانند, و چون دیدند و زبانه 
کشیده می‌خواهد آنان را در کام خود فرو برد خود را عقب کشیده 
نتوانستند آنرا باز گردانند, ان دو مرد عالم یهودی نزدیک آتش رفته شروع 
بخواندن توراة کردند دیدند آتش عقب رفت آن دو نیز جلو رفتند تا جائی 
که آتش بجایگاه خود بازگشت, قبیله حمیر که چنان دیدند دین تبع را 
پذیرفتند, و اللّه اعلم. 


جرا ام ام اش رم 


ابن اسحاق گوید: در یمن خانه بود بنام رام که مردم در زمانی که 

بت‌پرست بودند آنجا را محترم دانسته 1 تور میشمردند؛ و در آنجا 

قربانی میکردند و از آنجا صدائی بیرون میآمد که با مردم سخن میگفت آن 

دو مرد عالم بهودی به تبع گفتند: حتما این صدا از شیطان است و او است 

که مردم را بدین وسیله بگمراهی کشانده بما اجازه ده تا آنچه دانیم نسبت 

بدین خانه انجام دهیم, , تبع گفت: خود دانید هر چه خواهید انجام دهید, و بنا 

بگفته مردم یمن آن دو نفر از 

ژند کاتن محمد(ص) بح .ص:19 

0 اه زا و ار وس انا 
ب کردند و چنانچه گویند بقایای آن خانه که آثار خون قربانی در ان دیده 


شده هم اکنون موجود است. 


سلطنت حسان فرزند تبع در یمن و کشته شدن او بدست برادرش عمرو 


اشاره 


پس از تبع فرزندش حسان بسلطنت رسید, و مردم یمن را همراه خود 
برداشته بسوی حجاز و ایران حرکت کرد و هم چنان بیامد تا بسرزمین 
7 و در آنجا قبیله حمیر و سایر قبائل از 
رفتن خسته شده قصد مراجعت بشهر و دیار خویش کردند, و در اين باره با 
براد ر حسان که نامش عمرو و همراه لشگر حسان بود مذاکره کردند و باو 
پیشنهاد دادند که برادرت حسان را بکش تا ما سر بفرمان تو در آورده تو 
را سلطنت دهیم و تو ما را بشهرهای خویش باز گردان! عمرو این پيشنهاد 
را پذیرفت و آنها نیز بر اين مطلب همدست شده تصمیم بر اين کار 
گرفتند. تنها مردی بنام ذو رعین حمیری با اين کار مخالفت کرده عمرو را 
از آن عمل بر حذر داشت ولی او نپذیرفت, ذو رعین که چنان دید دو شعر 
درباره مخالفت خود و عذری که بدرگاه پروردگار دارد گفت [ (1)] و آن را 
در رقعه‌ای نوشته مهر کرد و بنزد عمرو آمده از او خواهش کرد آنرا برسم 
امانت نزد خود نگهدارد عمرو پذیرفت, و بسن از آن حخسان را کشت و 
قبائل مزبور را برداشته بیمن باز؟ 


پیز پشیمان شدن عمرو از 2 کشتن برادرش حسان و هلاکت او: 


ابن اسحاق گوید: چون عمرو بکشور یمن بازگشت بمرض بی‌خوابی دچار 
منجمان و کاهنان 


[ (1)] برای اطلاع از متن آن بصفحه 28 سيرة مراجعه شود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :20 , 

(1) سیب آنرا پزسید: یکی از انان در پاسخ کفت: بخدا هر کمن برادز و.یا 
یکی از خویشان خود را مانند تو بکشد خواب از چشم او برود و بمرض 
بی‌خوابی دچار گردد, عمرو که این سخن را شنید شروع کرد بکشتن آن 
دسته از اشراف و بزرگان قبائل که او را بکشتن حسان وادار کرده بودند, 
تا اینکه نوبت به ذو رعین رسید همینکه خواست او را بکشد ذو رعین گفت: 
من عذر خویش خواسته‌ام و بدین کار رضایت نداشتم, و مدرک آن در نزد 
خودت موجود است عمرو گفت: آن مدرک کدام است ؟ ذو رعین گفت: 
همان نامه که بتو دادم, چون نامه را بیاوردند و آن دو شعر را در آن دید ذو 
زعین. زا رها کرد و عمرو دانست. که او دز آن.روز تضیحت. خود را کرده 
ولی پذیرفته نشده است. و بهر صورت عمرو پس از این جریان بهلاکت 
رسید. و پس از او شیرازه قبائل حمیر از هم گسیخت و همگی پراکنده 


شدند. 


سلطنت لخنیعه معروف به ذو شناتر در مملکت یمن 


اشاره 


پس مردی از قبیله حمیر که از مردم آن مملکت نبود بنام لخنيعة بر ایشان 
مسلط گشت و بزرگان و نیکان ایشان را بکشت و مردمان یمن را بیازرد 
همچنان بظلم و طغیان خویش ادامه میداد). 

ذو شناتر صرف نظر از ظلم و ستمی که میکرد مردی زشت کردار و بد 
عمل بود که کار قوم لوط را انجام میداد. و بخصوص بدنبال پادشاه‌زادگان 
میفرستاد و برای اينکه اینان در رنه بسلطنت نرسند در غرفه که 
مخصوص این عمل ساخته بود با آنان عمل زشت انجام میداد. و پس از 
فراغت از کار خویش ازر درکاهی که در آن غرفه بود سرمیکشید و 
مسواکی در دهان_ خود میگذارد تا بدین وسیله فراغت خود را از آن کار 
بمستحفظان و لشگریانش که در پائین غرفه بودند بفهماند. 

تا اینکه روزی بهمین منظور بدنبال ذو نواس فرزند تبع و برادر حسان 
فرستاد, 


[ (1)] بصفحه 30 سيرة مراجعه شود. 

زد حاتیب محمد(ص] ,ج1,ص :21 

)1 و او در آن هنگام که برادرش حسان کشته شد کودکی بیش نبود, و 
کم‌کم بزرگ شده و جوانی نورس و خوش سیما و خردمند گشته بود, 
همینکه فرستاده لخنيعة بنزد او آمد ذو نواس دانست که او را برای چه کار 
خواسته است. از این رو کارد برنده و نازکی همراه برداشته و در میان 
کفش خود پنهان کرده بنزد لخنیعه امد, و چون با برای انجام ان کردار 
زشت خلوت کرد ذو نواس بر او حمله کرده سر او را برید و در همان 
درگاهی که خود او سر میکشید گذارد و مسواکش را نیز در دهانش نهاده 
ا3 آنجا پزیر آهنه یرون رفت. 

مردم که او را دیدند بکنایه از او جریان را پر سید ند او نیز در پاسخشان 
بکنایه. گفت: جریان را از سر بریده بیرسید [ (1)]؛ , چون با درگاه نگاه 
کردند متوجه سر بریده لخنیعه شدند پس بدنبال ذو نواس بیامدند تا باو 
رسیده بدو گفتند: راستی تنها تو سزاوار سلطنت و پادشاهی هستی که ما 
را از شر این مرد خبیث آسوده ساختی! 


سلطنت ذو نواس در یمن 


بدین کل ات مردم یمن ذو نواس را که نامش یوسف بود بسلطنت و 
پادشاهی برگزيدند, و تمامی قبائل یمن و حمیر سر بفرمان او درآوردند, و 
او آخرین پادشاه حمیر بود, و هم او صاحب داستان اخدود (که خداوند در 
قران بیان فرموده) میباشد که سلطنتش دیر زمانی در یمن دوام یافت. 


[ (1)] عبارت سيرة و تاریخ طبری در اینجا مجمل و مبهم است ولی 
مطابق آنچه از اغانی نقل شده عبارت چنین است: «فلما خرج ذو نواس و 
رکب نافه له بقال لها التاب: قالوا: ارطب: ام پباس؟ ففال ام 
الاحراس,: است دی نواس: است رطبان ام یباس». 

ِِ محمد(ص) ,ج1,ص:22 

1 


دین مسیح در شهر نجران: [ (1)] 


در نجران جمعی بودند که متدین بدین حضرت مسیح و پیرو انجیل و 
مردمانی با کمال و با استقامت در دین بودند, بزرگ ایشان مردی بود بنام 
فیح الله ین خامر وه جویان پذیرفتن دین مسیح از طرف این عده از مردم 
تجران با اينکه قیل از آن همکن آن مردم و هم چنین شایر مردم.عرب آن 
سرزمین بت‌پرست بودند این بود که مردی مسیحی بنام «فیمیون» در 
میان ایشان آمد و آنان را بدین حضرت مسیح دعوت کرده و در اثر تبلیغات 
او مردم بدین مزبور گرویدند. 

آغاز کار فیمیون و صالح و انتشار دین مسیح در نجران و داستان اصحاب 
اخدود مطابق نقل وهب بن منبه: 

ابن اسحاق از وهب بن منبه حدیث کند که سبب انتشار دین مسیح در شهر 
نجران این شد که مردی مسیحی بنام فیمیون که مردی صالح و زاهد و 
مستجاب الدعوة بود بجهانگردی و سیاحت در شهرها روز گار میگذرانید. و 
چون در مکانی شناخته ميشد از انجا بجای دیگری که ناشناس بود کوچ 
میکرد, و رسم او این بود که جز از دسترنج خود برای مخارج روزانه پولی 
نمیپذیرفت؛ , و کارش بنایی و گلکاری بود, و چون روز یکشنبه میشد دست 
از کار میکشید و ببیابان رفته تا شام بنماز و عبادت مشغول بود. 

تا اینکه در یکی از قراء و دهات شام هم چنان که بطور خفاء و پنهانی بدین 
منوال روزگار خویش میگذرانید مردی از اهل آن ده بنام صالح از جریان 
کار او مطلع شده و بسیار باو علاقه‌مند گردید, و بهر کجا که فیمیون 
ت نیز بطوری که او نفهمد دنبالش میرفت و خود را از او پنهان 
میدالشت . 

روز یکشنبه‌ای که فیمیون طبق معمول برای عبادت از ده خارجح شد صالح 
۹ بدنبال او بیرون امد. و همینکه فیمیون بنماز و عبادت مشغول 


[ (1)] نجران نام شهری بوده در قسمت شمالی کوهستان یمن بفاصله ده 
منزلی شهر صنعاء (پایتخت فعلی یمن) 

زندگانی محمد(ص) ,1 ,ص:23 

(1) صالح در گوشه مخفیانه بتماشای او مشغول شد. در این اثناء ماری 
عظیم که هفت سر (يا هفت شاخ) داشت بطرف فیمیون حمله‌ور شد, 
فیمیون برای دفع مار بدرگاه خدای تعالی دعا کرد و آن ۰ بمرد. 
صالح که مار را دیده بود ولی از سرنوشت بعدی آن مار که بدعای فیمیون 
از پا درآمده بود اطلاعی نداشت. روی علاقه بفیمیون خود را از خفاگاه 


ظاهر کرده فریاد زد: فیمیون! مار! مار! . ۳۳ 

فیمیون بصدای او توجهی نکرده تا نمازش را بیایان رسانید انگاه بسوی او 
متوجه شده و دانست که صالح از وضع او مطلع گشته است؛ صالح بدو 
گفت: 


بخدا سوگند من چیزی را در این جهان بأندازه تو دوست ندارم و تصمیم 
گرفته‌ام که از تو جدا نشوم و بهر کجا میروی من نیز بدنبال تو باشم! 
فیمیون گفت: 

اين کار بدین آسانی صورت نگیرد, نیک بنگر اگر نیروی مقاومت و 
ای اس ادا نا اه بر 
ملازم او گشت. و اهل آن ده کم و بیش از ز کار او بوئّی برده بودند. 

و رسم فیمیون چنان بود که هر مریض و بیماری که نزد او میرفت برای او 
دعا مت شفا شفا مییافت ولی اگر می‌خواستند او را ببالین مریضی ببرند 


نمیروت 

با سکم مروی ان ا ک یس ای و تاه ود متا قرو 
رفت که او را برای شفای پسرش بخانه ببرد. بدو گفتند: فیمیون کسی 
نیست که با دعوت مردم بجائی برود بلکه او مردی است که بنایی میکند و 
مزد میگیرد و بدین وسیله امرار معاش خود میکند, مرد مزبور که چنان دید 
بخانه خویش آمده پسر خود را در اطاق جای داد و پارچه‌ای روی او انداخته 
آنگاه بنزد فیمیون رفت و از او خواهش کرد برای ساختن اطاق و بنایی 
مز لت همراه آو-نحانه بر وج و از نردیی اطا و راز پینده-فیمیهن بدتبال .ان 
مرد براه افتاد همین که وارد اطاق شد از صاحب خانه پرسید: چه عملی 
میخواهی در ساختمان این اطاق انجام دهی؟ گفت: چنین و چنان! سپس 
پارچه از روی پسرش که در اطاق خوابانده بود برداشته گفت: ای 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص :24 ۲ 

1۱ ون ان سک یکی ارف انا اس راتکه هی ارو 
نزار (و پا نابینا) گشته است درباره سلامتی او بدرگاه خداوند دعا کن تا 
شفا یابد! فیمیون دعا کرد پسرک خوب شد. پس از این جریان دانست که 
مردم از کار او مطلع شده‌اند بدین جهت از ان ده بیرون رفت و صالح نیز 
بهمراه او از ده خارج شد, و هم چنان در سرزمین شام سیر میکردند تا 
اینکه گذرشان بدرخت کهن و عظیمی افتاد. مردی از میان درخت فریاد زد: 
فیمیون! فیمیون پاسخش داده ایستاد. 

مرد گفت: دیر زمانی است که من چشم براه تو هستم و هر روز با خود 
میگویم: آیا چه وقت می‌آید؟ تا اینکه هم اکنون آواز تو بگوشم خورد و 
دانستم تو هستی اینک خواهش من آن است که از اين جا نروی تا بکار من 
سرانجامی دهی آنگاه بهر جا که خواستی برو» 2 
مرد! اين را گفت و از دنیا رفت. فیمیون آنجا توقف کرده تا او را بخاک 


سپرد آنگاه بهمراهی صالح براه افتاد. 

گذر آن دو بقسمتی از سر زمینهای عرب افتاد و اعراب ار من 
کرده ۳ اينکه کاروانی از آنها آن دو نفر را دستگیر نموده بشهر نجران 
3 و در آنجا هر دو را بصورت بردگی فروختند, مردم نجران در آن 
زمان تتیرن و ان ساير اعراب بودند, و در میان ایشان درخت خرمائی بود 
که او را پرستش فیکردند: و هر تناله عیدی زاشتنق که دی آن-روز باق آن 
درخت خرما می‌آمدند و پارچه‌های قیمتی و زر و زیور زنان خویش را بن 
فرخت فی آوبخنند وآن رو را تا شام در نها می‌ماندید: 

فیمیون را مردی از اعیان و اشراف نجران خریبد و صالح نیز بصورت 
بردگی در خانه مرد دیگری قرار گرفت؛ , فیمیون در اطاقی که صاحبش او 
را جای داده بود هر شب برای عبادت برمی‌خاست و ان اطاق تا صبح بدون 
جراع 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,.ص:25 ۲ 

(1) رون ,میشتد: صاحب او این جریان زا فا هوه کرو و در شکفت: فد ان 
اين رو از مذهب و ائین فیمیون پرسید و فیمیون مذهب خود را برایش 
باطلمسیبه ریا آنن دت ه بای ,یکی مترسانه فنه وود ای 
من خدائی را که پرستش میکنم بخوانم ان درخت را نابود خواهد کرد و 
خدای من ان خدائی است که شریک و انبازی ندارد, مرد ی این 
شی رات ار امک است که ان کارت اجام دهمماه ترا ان 
کار را کردی من داخل در دین تو خواهم شده و از دین خود دست میکشم. 
فیمیون برخاست و وضو ساخته و دو رکعت نماز خواند و پس از نماز 
درباره آن درخت نفرین کرد, خداوند باد را مافوی تا خن آن درخت را از 
بیخ و بن برکند و بزمین انداخت. مردم نجران که چنان دیدند دین نصرانیت 
برای دین مسیح در سایر شهرها پیش آمد کرد آنان را نیز فرا گرفت. 

این بود جریان نفود دین مسیج در سرزمین‌های عربی مطابق انچه ابن 
اسحاق از وهب بن منبه حدیث کرده است. 


اقا تیب کقیت عید لو ین اس ی اسان افو ان با اه 


ابن اسحاق در حدیث دیگری که از محمّد بن کعب قرظی و برخی از مردم 
نجران نقل کرده جریان نفوذ دین مسیح را در نجران بدین شرح بیان میکند 
که پیش از آنکه فیمیون بشهر نجران بياید, مردم نجران در شرک و 
بت‌پرستی روزگار میگذراندند. در یکی از دهات نجران که نجران نسبت 
بدان دهات جنبه مرکزیت داشت ساحری بود که به بچهای اهل نجران علم 
ی هی آموخت زا اینکه فیمیون بطور ناشناس بدان شنز در اد و (حون 
از جریان مطلع شد) سر راه نجران بده مزبور سرا پرده بزد و بعبادت 
مشغول شد. 
از جمله کسانی که پسرش را برای آموختن علم سحر بآن ده میفرستاد 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:26 
زرم نوم بناه ام مرت ری ید الله ام ات ید اه که مانند 
ساير بچهای نجران هر روز بده میرفت همین- که بخیمه فیمیون میرسید 
کمی مکث میکرد و بتماشای فیمیون و نماز و عبادت او سرگرم ميشد تا 
اينکه بدو علاقه‌مند شده و روزها پیش او می‌نشست و بسخنان او گوش 
میداد و رفته رفته دین مسیح را پذیرفت و شروع بپرستش و عبادت خدای 
یگانه کرده. و تدریجا احکام شریعت مسیح را از فیمیون یاد گرفت و در 
فتتنائل: آن دین عالم. و دانا گردید. 
تا اینکه روزی از او خواهش کرد اسم اعظم را باو بیاموزد, فیمیون از 
تعلیم آن اسم خودداری کرده باو گفت: تو تاب تحمل آن را نداری و ترس 
اين را دارم که در نگهداری آن کوتاهی و سستی کنی, تور ین له ری 
مر از این جریاناتی که در خفاء میگذشت هیچگونه اطلاعی نداشت و 
خیال میکرد پسرش مانند سایر بچها هر روز بنزد ساحر میرود و یل 
فرا گرفتن قلم سحر است: 
عبد الله که دید فیمیون از یاد دادن اسم اعظم باو خودداری میکند و از 
سستي او در حفاظت و نگهداری آن: آننتم سا ی اه 
دادن آن بفیمیون نکرده و فکر دیگری بنظرش رسید. و آن این بود که بعدد 
آنچه از اسامی خدای تعالی که فیمیون باو یاد داده بود چوبه تير تهیه کرد, 
و بهز کذام یکی از آن: اشافی زا توشت سبتن. اتشتی برافروخت و یکی 
یکی آن تیرها را در آتش میانداخت تا رسید بیکی از تیرها, همینکه آن تیر 
را در آتش انداخت از آنتشن بیرهفن افتاد و شعله‌های آتش در آن تانیز نکزرد, 
عبد اللّه دانست که همان اسم اعظم است از اين رو آن اسم را یاد داشت 
کرده بنزد فیمیون آمد و باو گفت: 
اسم اعظمی را که از من پنهان میکردی یاد گرفتم! فیمیون گفت: کدام 


است؟ 

عبد الله اسم مزبور را گفت. 

فیمیون پرسید: چگونه باین اسم دانا شدی؟ 

عبد الله جریان تیرها 8 براییش شرح داد. 

زندفاتی محمد(ص) ,1 ص:27 ۱ 
(1) فیمیون گفت: ای فرزند بدان اسم رسیدی ولی در محافظت ان 
بکوش و خویش را واپای و کمان ندارم طاقت این کار را داشته باشی! 


توت ید الم بخ کامن حرنم خرن را عخس مین 


پس از اين جریان هر گاه عبد اللّه بن ثامر بشهر نجران وارد ميشد نزد 
بیماران و دردمندان میرفت و بانان میگفت: اگر من دعا کنم تو از این 
بیماری بهبودی حاصل کنی ایا دین مرا می‌پذیری؟ بیمار می‌پذیرفت. او هم 
دعا میکرد و چون بیمار بهبودی می‌یافت مسیح را ,می‌پذیرفت و بدین 
ترتیب هر بیمار و دردمندی در نجران بود نزد عبد الله امده و بدعای او 
بهبودی می‌یافت, و پس از بهبودی بدین مسیح در می‌امد. . _ 

جریان بگوش پادشاه نجران رسیده عبد الله را طلبید و باو گفت: این چه 
ناستوده کرداری است که پيشه خود ساخته‌ای؟ مردم شهر ما را بفساد 
کشانده ای ما انفن. ها ه بخران ویس تحخالفت برخاسته‌ای؟ آگاه باش که 
بچرم این کار تو را قطعه قطعه خواهم کرد! عبد اللّه گفت: تو نیروی این 
کار را نداری و نمی‌توانی چنین کنی! پادشاه نجران دستور داد او را بالای 
کوهی برده و از بالای کوه بسر بینداختند, چون عبد اللّه در پائین کوه قرار 
گرفت بدون هیچگونه صدمه و ناراحتی از جا برخاست و براه خویش رفت. 
شاه دستور داد او را بمیان دریاها و آبهائی که هر که در آنها میافتاد بهلاکت 
رتیه دا ود وی عب آلله صعین فالم آد. مان اب رن آحده هم 
ی ای ۳ 

مرا بقتل در آوری ۳ آنکه ۳ من 7 ۱ ار ی را کی 
پر ستش کتی آنگاه تو بر من, مسلط خواهین. شد و در آن-عال میتوانی, هرا 
بکشی! پادشاه که این سخن را شنید خداپرست شد و بوحدانیت خدای 
تعالی گواهی داد, سپس سپس 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:28 

(1) با عصائی که در دست داشت بسر عبد اللّه زد عصا سر عبد اللّه را 
شکست و با اينکه شکستگی مزبور چندان مهم و کاري تبود عبد اللّه با 
همان زخم کشته شد., و بدتبال. کشته شدن عید الله پادشاه نیز در 
همانساعت بمرد. ۳ 

مردم نجران که جنان دیدند.-همکی, ندین غید الله.بن نامر در آمدئد و قاتون 
انجیل و شریعت حضرت عیسی علیه السلام را پذیرفتند, و بدین ترتیب 
مردم شهر نجران بدین نصرانیت در امدند. 

ابن اسحاق گوید: اين بود جریان نفوذ دین مسیح در شهر نجران مطابق 
نقل محمد بن کعب قرظی و برخی از مردم نجران, و الله اعلم. 


امدن ذو نواس بشهر نجران و کندن حفیره‌های آتش برای پیروان دین مسیح: 


پس از این جریان ذو نواس با لشگری گران بشهر نجران امد و آنان را 
بدین یهود و دست کشیدن از دین نصاری دعوت کرد و بآنها اخطار کرد که 
یا دین. بهود را بپذیرند و یا آماده کشته شدن کردند؟ مردم نجران کشته 
شدن را پذیرفتند ولی دین بهود را نیذیرفتند. 

ذو نواس دستور داد برای ایشان حفره‌هائی دراز بصورت نهر بکندند و در 
9 ر آنهابیاوردند پس جمعی را بوسیله آتش 
بسوزاند و گروهی را با شمشیر کشته و یا دست و پا و گوش و بینی آنها را 
برید و بدین وسیله آنان را بقتل رساندند, و روبهمرفته بیست هزار نفر از 
ان مردم را کشتند. 

و درباره همین ذو نواس و لشگرش خدای تعالی این آنات را به پیغمبر 
اکوم صلی الله علیه و له نار له فزسود: 

«کشته شدند اصحاب حفیره‌ها, آن آتش فروزان؛ که ایشان در کنارش 
نشسته بودند: و آنان گواه بودند بر آنچه نسبت بمقومنان انجام دادند, و 
خشم نکردند برایشان جز برای اینکه آنان بخدای عزیز و ستوده ایمان 
آوردند» [ (1)] 


[ (1)] سوره بروج آیه‌های 4 الی 8. 
زد حانت محمد(ص) ,ص:29 
و ۱ 


فش فیدزن: کنید. ید الاه ی هن ضن مار لاف نی : 


ابن اسحاق نقل کند که در زمان خلافت عمر بن خطاب مردی از اهل 
نچران در یکی از ویرانه‌های آزن تفر ۶ میم خفر میکرد بناگاه بجنازه عبد 
له بن ثامر برخورد که هم چنان نشسته و دست خود را روی زخم سر 
ی ی ی ات مر 
خون فوران میکرد. و چون دست را رها میکردند دوباره ِِ همان زخم 
کت و و اس و اهر که رفی. نکین. آن 
نوشته شده بود: «ربی الله» (یعنی تزوزد کار ضرن خدای بکانة است). 

پس در این باره نامه بعمر بن خطاب نوشتند و او در جواب نوشت: او را 
بهمان حالی که هست در همان جائی که بوده دفن کنید و روی بدنش را 


استیلای لشگر حبشه بر مملکت یمن و کشته شدن ذو نواس 


اشاره 


ذو نواس چنانچه گفته شد مردم نجران را بجرم خدابرستی طعمه آتنش 
سوزان و شمشیر بژان کرد, از آن میان مردی از نصارای نجران از قبیله 
سبا بنام «د وس ذو ثعلبان» بر اسب خود سوار شده بگریخت, لشگریان ذو 
نواس او را تعقیب کردند, او که چنان دید راه ریگستان و بیابان را در پیش 
گرفت؛ و آنان که از تعقیب او عاجز و خسته شدند رهایش کرده باز در 
ذو ثعلبان که از خشم ذو نواس و لشگریانش او آسوده خاطر شد و جانی 
بدر برد راه روم را در پیش گرفت و هم چنان بیامد تا بدربار قیصر پادشاه 
روم رسید و شکایت ذو نواس و لشگر او را بقیصر کرد, و برای انتقام 
کشته‌گان نجران از او استمداد نمود. 

زند حاتیت محمد(ص) ,1 ص:30 

(1) قیصر گفت: سرزمین شما از من دور است و من نمی‌توانم مستقیما 
ره ها 
مسیحی است و هم بشما نزدیک و همسایه است بنصرت و پاری شما 
بدین منظور نامه بپادشاه حبشه نوشت و9 مت نصارای نجران خوانده 
تور زان انعام‌عوی نان را ادده تحاس 

«دوس» نامه قیصر را ۱ 7 ۱۳ بدربار 
نجاشی پادشاه حبشه رسید نامه قیصر را بداد و مظالم ذو نواس را برای 
او شرح داد. نجاشی هفتاد هزا ر از مردم حبشه را که از آن جمله ابرهة بود 
برای جنگ با ذو نواس بسرکردگی مردی بنام «اریاط» بسوی یمن گسیل 
داشت. 

اریاط بدستور نجاشی لشگر حبشه را برداشته. و «دوس» نیز بهمراه 
ایشان حرکت کرده از راه دربا بیامدند و در ساحل کشور یمن از کشتیها 
پیاده شدند, از آن سو ذو انواس نیز با لشگری مرکب از حمیر و سایر 
قبائل یمن که مطیع و تحت فرمان او بودند بجنگ اریاط آمد, و چون جنگ 
شروع شد ذو نواس و لشگریانش در مقابل لشگر حبشه تاب مقاومت 
نیاورده گریختند, و ذو نواس که تاب دیدار این شکست را برای خود و 
لشگرپانش نداشت با اسب خویش بدریا زد, و در امواج خروشان دریا غرق 
شد, و بدین ترتیب اریاط , بر مملکت یمن مستولی گشت 

و در ِ باره شعرای یمن و دیگران مانند ذو جدن و این ذئبة و عمرو بن 
گفتار ۳ کاهن» ان 2 ی 
داده بودند آشکار گردید. [ (2)] 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار بصفحات 38- 0 مراجعه شود. 
[ (2)] سخنان ایشان در ص 7 و 9 و 10 گذشت. 
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کشته شدن اریاط بدست ابرهة و ستلطنت ابرهة در یمن: 


«أریاط» چنانچه گفته شد بر سرزمین یمن استیلا یافت و سالها در آنجا 
سلطنت کرد تا اينکه «آبرهة» که یکی از مردم حبشه و در لشگریان او بود 
بمخالفت با او برخاسته و در صدد برآمد تا سلطنت را از اه تون مردم 
حبشه که در یمن بودند دو دسته شده گروهی بطرفداری ابرهة, و گروه 
را ی ام و ار او 
بچنگ اریاط آمد, و اریاط نیز برای سرکوبی ابرهة هواخواهان خویش را 
برداشته بمیدان جنگ حاضر شد. 
دو لشگر که در برابر یک دیگر صف کشیدند ابرهة کس بنزد اریاط فرستاد 
و برای او پیغام داد: تو راضی مشو بخاطر جنگ میان ما دو نفر مردم حبشه 
بجان هم بیفتند و در نتیجه از بین بروند, بهتر آن است که من و تو هر دو 
بمیدان امده و با هم نبرد کنیم هر کدامیک غالب امدیم سلطنت یمن از ان 
او باشد و لشگریان همگی پیروی او کنند؟ ٍ 
اریاط گفت: این پیشنهاد منصفانه ۳0 و هر دو بمیدان امدند, ابرهة 
مردی کوتاه قد و چاق بود. و ارباط مردی بلند قامت و خوش صورت. 
ابرهة غلامی داشت بنام «عتوده»؟ که جون خواست بمیدان جنگ برود او را 
همراه خود برداشت تا از پشت سر ابرهة را محافظت کند. _ 
همینکه اریاط در برابر ابرهة قرار گرفت سر او را در نظر آورد و حربه که 
در دست داشت بطرف سر ابرهة فرود اورد. ولی آن حربه بصورت ابرهة 
خورد و ابرو و بینی و لب او را برید و از اين رو او را به «اشرم» (بینی 
بریده) ملقب ساختند, «عتوده»؟ از پشت سر ابرهة باریاط حمله کردم او را 
۳ و بدین ترتیب ابرهة لشگر را نحت فرمان خویش در آورده 
بصن از 29۳: ِ 
هت رس خرن گت ابرهة بدون 
اجازه "و دستور من ۰ امیر و فرمانده لشگر شوریده و او را بقتل رسانیده! 
و سوگند یاد کرد که بیمن برود و ابرهة را گرفته موی سرش را بچیند (و 
بدین وضع او را 
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(1) تنبیه کند). 
ابرهة که چنین دانست موی سر خویش بتراشید و انبانی از خاک یمن پر 
کرده برای نجاشی فرستاد و برای او نوشت: 
«پادشاها! همانا آریاط یکی از بندگان تو بود. و من نیز یکی از بندگان 
در کاهمم. ما هر ده ور طظرز اخرای فر ایو و سور ات راهان اضا ف نظر 
پید | کردیم, و هیچکدام قصد مخالفت اوامر ملوکانه را نداشتیم, ولی جچون 


من در اداره لشگر حبشه از او نیرومندتر و سیاستمدارتر بودم او را از 
میان برداشته و خود بجای او اداره امور را بدست گرفتم, , و چون شنیدم 
پادشاه سوگند خورده که خاک یمن را لگد کوب کرده و موی سر مرا 
بتراشد من خود سر م را بتمامی تراشیدم, و خاک یمن را نیز بدرگاه 
فرستادم تا زیر پاهای مبارک گذارده لگد کوب کنید و بدین ترتیب سو گند 
پادشاه درست درآید! کِ/. 

تک ایه و ابان حا ی وت اف روا انام آخهه زرکزن و 
از او خشنود شده او را بیادشاهی یمن منصوب کرد, و باو نوشت در انجا 
باش تا دستور بعدی من بیاید, و بدین ترتیب ابرهة در یمن بماند. 


اشاره 


پس از اینکه ابرهه فرمانروای مطلق العنان یمن شد اقدام بساختن معبد 
(و کلیسائی) در شهر صنعاء کرد که در جهان آن روز بی نظیر بود و نام آن 
را «قلیس» نهاد, و بنجاشی نوشت: 

ای پادشاه! من در اینجا برای شما معبدی ساخته‌ام که هیچ پادشاهی پیش 
از آن نتوانسته است نظیر آن را بنا کند. و قصد من این است که بهر 
وسیله شده است آترا بدان بایه. از عظمت برسانم که اعراب بزای مراسم 
وا وا راو ار 

اعراب که از جریان این نامه مطلع شدند (کینه ابرهه را بدل گرفته) و 
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(1) مردی از نساة [ (1)] از قبیله کنانه خشم کرده از شهر و دیار خویش 
پسوی صنعاء بیرون آمد و یکسره بمعبد قلیس رفت و آنجا را بتمامت 
آلوده ساخت, و از آن جا بیرون آمده بسر زمین خویش فرار کرد. 

جریان را بآبرهة گزارش دادند, پزشید: آن. کس که. این عمل را اتجام داده 
کیست؟ گفتند: مردی از عرب و از طرفداران معبدی است که در مکه 
قرار دارد و هر ساله اعراب در کنار آن حچ بجا می‌آورند, و او چون شنیده 
است که تو گفته‌ای من قصد دارم حج عرب را بمعبد صنعا انتقال دهم 
7 ۳ ۳9 ابرهة که از 
ماجرا مطلع شد سخت برآشفت و قسم یاد کرد که بمکه برود و خانه کعبه 
را ویران سازد, و برای این منظور لشگر حبشه را برداشته و با چند فیل 
بسوی مکه حرکت کرد اعراب ب که این خبر را شنیدند برایشان گران آمد 
که ابرهة برای ویران کردن خانه خدا «کعبه» اقدام کند و جهاد با او را 
فرض و لازم دانستند, از اين رو مردی از بزرگان و اشراف یمن بنام «ذو 
نفر» بپاخاست و قوم و قبیله خود را بجنگ با ابرهة فرا خواند و دیگر قبائل 
و سائر اعراب را نیز تحریک کرده حمیت آنان را در دفاع از خانه خدا و 
جنگ با کسی 


[ (1)] اين هشام در اینجا شرحی راجع بلقب نساأة ذکر کرده که چون 
دخالتی در داستان ابرهة نداشت و برای عموم خوانندگان ملال اور بود از 
نقل ان خود داری شد و خلاصه انرا که ما انتخاب کردیم این است که 
قراخ کسانی بودند که در زمان جاهلیت ماهها را روی نظر خویش بتأخیر 
می‌انداختند و حرمت ماههای حرام را که سه ماه متوالی بود گاهی 
بماههای دیگر می‌انداختند و آنچه در اين ماهها بر آنها حرام بود بر خویش 


مباح میساختند و بجای آن یکی از ماههای حلال را قرار میدادند مثلا حرمت 
محرم را که جزء ماههای حرام بود بماه صفر که جزء ماههای حلال بود 
می‌آنداختند و بدین ترتیب هر عملی که میخواستند در ماه محرم انجام 
میدادند و ایه شریفه: : «انما النسی ء ء زیادة فی الکفر ...» (سوره برائه ابه 
7 نیز بهمین منظور بر پیغمبر اکرم نازل شد 
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(1) که تصمیم ویران کردن آن را گرفته است برانگیخت و جمعی را با خود 
همراه کرده بجنگ ابرهة آمد. 

ولی در مقابل لشگر بیکران ابرهة نتواننست مقاومت بیاورد و شکست 
خورده خود ذو نفر نیز باسارت سپاهیان ابرهة درامد. و او را پیش ابرهة 
اوردند ابرهة دستور قتل ذو نفر را صادر کرد, ولی جچون خواستند او را 
بکشتن کفت:بازشاها مرا فکش ای خر آینده تفع و بر ساتم که سودش 
برای تو بیش از کشتن من باشد. ابرهة که مرد بردباری بود از کشتن او 
صرف نظر کرده دستور داد او را در بند کنند. 


نفیل و ابرهة: 


آبرهة پس از شکست دادن ذو نفر و اسارت او هم چنان بسوی مکه بیامد 
تا بسرزمین خثعم رسید, در آنجا نفیل بن حبیب خثعمی بسرکردگی قبائل 
ختثعم یعنی دو قبیله «شهران» و «تاهس» و سایر قبائلی که بهمراهی او 
را ولی اپرهة او را نیز شکست داد و لشگریانش و 
نفیل را باسارت گرفته بنزد آبرهه ۳۳ خواست او را بکشد 
گفت: ای پادشاه مرا زنده بگذار تا من دلیل و راهنمای تو در سرزمین 
عرب باشم. و از سوی دیگر من فرمانروای دو قبیله خثعم: «شهران» و 
«ناهس» هستم, و چون من از تو اطاعت کنم انان نیز تحت فرمان تو در 
ایند؟ ابرهة از کشتن او نیز صرف نظر کرد. 


ابن معتب و ابرهة: 


ابرهة هم چنان براهنمائی نفیل بطرف مکه پیش میرفت تا بطائف رسید» 
در آنجا مسعود بن معتب با بزرگان قبیله ثقیف که نسب بمعد بن عدنان 
میرسانند [ (1)] سر راه ابرهة آفته هت پادشاها! ما هفگی بندگان 
فرمان برداریم, و این معبدی که در شهر ما است غير از آن معبدی است 
که تو بقصد ویرانی آن امده‌ای 


عدنان نقل کرده است بصفحه 46 سيرة مراجعه شود. 
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(1) و مقصودشان معبد «لات» بود که در شهر طائف بنا کردند و همانند 
خانه کعبه نزد آنان. فقدین: و صحترم بود, و ما برای وصول خانه راهنما و 
ژلیلین. ی مر امه خی سیم آنوهد از آنان. کذفیت: و آنها نیز مردی را 
را ی 
رغال در موکب ابرهة روان شد تا اينکه او را در سرزمینی بنام «مغمس» 
[ (1)] وارد ساخت. و چون بدانجا رسیدند ابو رغال بمرد و او را در همان 
جا دفن کردند. و اکنون مردم بدانجا که میرسند بقبر ابو رغال سنگ میزنند. 


غارت شدن اموال مردم مکه بدست اسود بن مقصود: 


چون ابرهة بمغمس وارد شد بمردی از سرداران حبشه بنام اسود بن 
مقصود دستور داد بمکه برود و اموال و مواشی مردم تهامه [ (2)] را از 
قریش و دیگران بیغما گرفته بنزد او بیاورد. 

اسود بن مقصود بدستور ابرهة بتهامه امده اموال قربش و از جمله 
دویست شتر را که متعلق بعبد المطلب , بن هاشم بود بسوی ابرهة برد. 
عبد المطلب در آن زمان بزرگ و مهتر قریش بود, از اين رو طوائثف 
قریش و کنانه و هذیل و دیگر مردمانی که در مکه بودند در صدد جنگ با 
ابرهة برآمدند ولی چون از کثرت سپاهیان او مطلع شدند از اين فکر 
منصرف شده و باین ستم تن دادند 


اتکی رام اطع خمیری که فرستاد ماه کفت آریسهات 


[ (1)] «مغمس» نام جائی است در چهار کیلومتری مکه. 
[ (2)] تهامه بقسمتی از سرزمین عربستان گویند که شامل مکه و برخی 
از قراء و قصبات دیگر است, و جهت اينکه آنجا را بدین نام می‌خوانند 
شدت گرما و راکد بودن هوای آن محوطه است چون تهامة در لغت از تهم 
گرفته شده و تهم بمعنای شدت حرارت و رکود هوا است. 
زندگانی محمد(ص) بح .مص :36 
(1) مردم مکه و بزرگ آنان سراغ بگیر و چون او را شناختی باو بگو: من 
برای جنگ با شما نیامده‌ام و فقط بقصد خراب ب کردن کعبه بدینجا آمده‌ام, 
پس اگر شما در انجام مقصودم مانع من نشوید مرا با ریختن خون شما 
کاری نیست, و اگر دیدی که تصمیم جنگ مرا ندارد او را پیش من آر 
هاشم, و اد کت وه اسات رت و 
المطلب در جواب گفت: بخدا سوگند: ما سر جنگ با آبرهة نداریم و نیروی 
مقاومت در برا, بر او نیز در ما نیست اینجا بیت:الله الخراض هخانه آیر اهرم 
خلیل الرحمن اب پس اگر خدای تعالی ارآ ده فرماید از ویرانی خانه و 
حرمش بدست ابرهة جلو گیری کند کرده است و گر نه بخدا سوگند ما 
قادر بدفع آبرهة نیستیم. 
حناطه گفت: پس برخیز تا بنزد او برویم چون او بمن دستور داده است تو 
را پیش او ببرم. ِِ 
عبد المطلب با برخی از فرزندانش براه افتاد تا بلشگرگاه ابرهة رسید و 
چون با ذو نفر از قدیم سابقه رفاقتی داشت سراغ او را گرفت و او را که 
بصورت اسپری زندانی در محلی نگه داشته بودند ملاقات کرده بدو گفت: 
ای ذو نفر آی در دفع این بلیه‌ای که بما نازل شده می‌توانی کمکی بکنی؟ 
ذو نفر 
یحو نی کل بر تست پادشاهی مقتدر مانند ابرهة اسیر و گرفتار 
است و هر صبح و شام انتظار کشتن خود را میبرد چکونه کمکی میتواند بتو 
بان و نامش «انیس» است دوستی و رفاقت دارم. پس من کسی 
را بنزد او می‌فرستم و شخصیت و مقام تو را باطلاع او میرسانم, و از او 
میخواهم که معرفی مقام و بزرگواری تو را نزد ابرهة بکند و بهر طور 


میتواند برای انجام مقصود تو پیش ابرهة وساطت کند! عبد المطلب 
فرمود: همین مقدار کافی است. 

پس ذو نفر کسی را بنزد انیس فرستاده پیغام داد که عبد المطلب پیشوای 
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(1) قریش و بزرگ این سر زمین است, و مردی است که مردم این 
سامان را در خانه و وحوش بیابان را در کوهها اطعام میکند. و اینک 
دوپست شتر او را بغارت گرفته‌اند تقاز ار هه را اجازه ملاقات بگیر و 
بهر نحو ممکن است شخصیت او را بهتر معرفی کن و او را کامروا ساز. 
انیس به پیغام آوژ وعده همه گونه مساعدت داد, سپس بنزد ابرهة رفته 


گفت : این مرد پیشوای قربش و زر گ این سرزمین است که بدرگاه نو 
آده: و او کسی است که مردم این سامان و وحوش بیابان را در کوهها 
ات ای را 
را کامرها اه رت اس را تاه ا هه تا مار ی الالی ار 
شند. 


عبد المطلب و ابرهة: 


عبد المطلب مردی خوش سیما و زیبا روی و با وقار بود,. همینکه چشم 
ابر هه بسنمای ادافناد وه هبیت ووفارش را بدید اورا اختراه و تجلیل کردم 
رات که ان بت ای ای ی اسر انار 
لشگر حبشه او را روی تخت در کنار خویش جای دهد از این رو خود از 
تخت بزیر آمده و در کنار عبد المطلب روی زمین نشست. سپس بمترجم 
گفت : از او بیرس. : حاجتت چیست؟ و چون منرجم پر سید بابرهة گفت: 
میگوید حاجت من آن است که دستور دهی دویست شتری که از من بغارت 
برده‌اند بمن باز گردانند! آبرهة بمترجم گفت: باو بگو: تماشای سیمای نیکو 
و هیبت و وقارت در اولین دیدار مرا مجذوب کرد ولی این خواهش کوچکی 
که کردی از آن هیبت فرو کاست! در چنین موقعیت حساس و خطرناکی 
درباره شترانت با من سخن میگوئی, ولی درباره خانه که عبادتگاه تو و 
تا ها ان ور اس ارات ی ار ۱ در 
ار ایا ای سرا این کم و اس ار 
اراس ات ای ۱ 

زندگانی محمد(ص) رج1,ص :38 

(1) ابرهة گفت: هیچ قدرتی امروز نمی‌تواند جلوی مرا از انهدام کعبه 
بگیرد! عبد المطلب پاسخ داد این اين تو و این کعبه! و برخی گفته‌اند: 
بهمراه عبد المطلب دو : تن از بزرگان عرب بنزد ابرهة رفتند که یکی یعمر 
2 و دیگری خویلد بن واثلة رئیس طایفه هذیل 
بود, و این هروه با یهد پیشنهاد دادند: ثلث اموال تمامی سرزمین تهامة را 
ماخوذ دارد, و از امدآ کفیه.ضرف نار کردم بتمنم از کروه-علی. آبرده 
7( 

و بهر صورت ابرهة دستور داد شتران عبد المطلب را باو پس دهند, و عبد 
المطلب نیز برخاسته بنزد فریش ات و جریان را بقریش گفت و بانان 
دستور داد همگی از مکه خارج شوند و بکوهها و دژه‌ها پناه برند تا جان خود 
را از خطر لشگر حبشه محفوظ دارند. 

سپس عبد المطلب با چند تن از قریش بسوی کعبه آمد و حلقه در کعبه را 
بگرفت و با همراهان بدعا و تضرع پرداختند. و با سینه‌ای سوزان و چشمی 
گریان از دا خواستد کم ا‌هو سافش را هرت دهد | (۱۱1 نو 
مانند دیگران بسوی کوه رهسپار شدند. و در آنجا با اهل مکه در انتظار 
ماندند تا ببینند ابرهة با مکه و خانه کعبه چه می‌کند. 


ورود ابرهة بمکة و سرنوشتی که دچار خود و فیل و لشگریانش شد: 


چون روز دیگر شد ابرهة آماده ورود بمکة شد و تصمیم داشت کعبه را 
ویران کرده سپس بیمن باز گردد, و دستور داد فیل را که نامش «محمود» 
بود آماده حرکت کنند و لشگر مهیای حمله شوند. 

چون فیل را بسوی مکة حرکت دادند نفیل بن حبیب خثعمی (که در میان 


[ (1)] در اين جا اشعاری نیز ابن هشام از عبد المطلب. و عکرمة بن عامر 
بن هاشم بن عبد مناف که درباره اسود بن مقصود گفته است نقل میکند 
که هر که خواهد بصفحه 531 مراجعه کند. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :39 
(1) لشگر ابرهة بود و پیش از اين داستانش را بیان داشتیم) بنزدیک فیل 
آمده و گوشش را بدست گرفت و باو گفت: ای محمود زانو بزن (و پیش 
مرو) یا بسلامت از همانجا که آمده‌ای باز گرد که اینجا خانه خدا است. این 
را گفت و گوش فیل را رها کرد ناگاه دیدند فیل زانو زد و نشست. 
از آن سو نفیل بن حبیب روان شده خود را ببالای کوه رسانید, لشگریان 
ابرهة فیل را که خوابیده بود بزدند تا برخیزد ولی فیل برنخاست, طبرزینی 
آوردند و با آن بسرش زدند ولی باز هم برنخاست, با عصاهای نوک تیز بزیر 
شکمش زدند باز هم برنخاست. او را بسوی یمن برگرداندند برخاسته 
شروع بدویدن کرد بسوی مغرب منحرفش کردند شروع برفتن و دویدن 
کرد. بسوی مشرقش گرداندند هم چنان دوید. ولی همینکه بطرف مکه 
متوجهش می‌کردند بزمین میخوابید و از رفتن خود داری میکرد. 
در همین احوال خداوند ترند حاتی از طرف دریا بر یشان فرستاد که شبیه 
بچلچله و پرستو بودند و هر کدام از آنها سه سنگ همراه داشتند باندازه 
نخود و عدس. یکی را در منقار و دو تا را در چنگالهای خود نگهداشته بودند. 
ان سنگریزه‌ها را بسرشان فرو ریختند. و بهر کس که این سنگها اصابت 
کرد هلاک شد. سیاه ابرهة که چنان دیدند پا بفرار گذارده از راهی که امده 
او م6 نمیدانستند بدنبال نفیل گشتند تا ایشان را 
فرود ات اشعاری در مذدمت آنان نهک رک خداوند از نصرتی که 
فرموده بود [ (1)] گفت و از راهنمائیشان خوددازی. کزد, آنها نیز تبتر کردان 
شده هر کدام بسوثی گریخته و پا در گودالی بخای هلاکت افتاد, ابرهة نیز 
از این عذاب و خشم الهی در آمازه نماند و سنگریزه‌ای باو اصابت کرد 
پس او را برداشته بسمت یمن روان شد ند ولی در اثر اصابت همان 


سنگریزه تدریجا گوشت ندش مر بخت: و از جای. آن:جزک و خون 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار نفیل بصفحه 53 سیره مراجعه شود. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :40 ۲ 

(1) میامد تا.ندین حال او را بصنعاء رساندند, و هنگامی که او را بدانجا 
رساندند از شدت لاغری و ضعف همانند جوجه مرغی شده بود, و چنانچه 
گویند قلبش در سینه شکافت و بدین وضع جان سپرد. ۲ 

ابن اسحاق نقل میکند که تا بدان سال در سرزمین عرب مرض ابله و 
سرخجه و هم چنین درختهای تلخ مانند: اسپند و هندوانه بو جهل, دیده 
تشیده وق در ان شاان .درا اولین بار تمامی آنها دیده شد. 

و چون خدای تعالی پیغمیر اکرم صلی الّه علیه و آله را بتبوت مبعوث 
فرمود از جمله نعمتهائتی که بر قریش عنایت کرده و در قرآن ذکر فرماید 
همین جریان پراکنده ساختن لشگر حبشه و دفع آنان است که برای دوام 
زندگی و وضع ایشان لازم بود و در این باره سوره فیل نازل شد., (و دیگر 
اینکه چون شهر مکه محصولی نداشت و سرزمینی خشک بود ناچار بودند 
سالیانه دو بار برای ناشن زندگی بیمن و شام مسافرت کنند تا بوسیله 
تجارت با این دو مملکت سودی ببرند و وضع زندگی خویش را تأمین نمایند 
و چون هوای یمن گرم بود زمستانها بیمن میرفتند و تابستانها بشام سفر 
می‌کردند) و ادامه این ترتیب زندگی مستلزم این بود که از نظر خانه و 
وضع داخلی مکه تامین داشته باشند و با حمله ابرهة بشهر مکه این امنیت 
بخطر افتاد 0 بوسیله دفع و انهزام آنها این امنیت را برای ایشان 
تأمین کرد که وضع زندگی ایشان بهم نخورد, و برای تذکر این مطلب نیز 
شور «لبلاف» [ (1)] را ارل فرمود. 

و از عايشه نقل شده است که گوید: من در شهر مکه آن دو نفری که 
متصدی فیل لشگر حبشه بودند دیدم که نابینا شده بودند و بوسیله گدائی 
امرار معاش می‌نمودند. 


[ (1)] ابن هشام در اين جا پس از ذکر این مطلب شرح و تفسیری برای 
لغات این دی وه مبارکه ذکر میکند و گاهی باشعار برخی از شعرای 
عرب. استشهاد مینماند که چون دخالتی .در تزخمه ما نداشت. از تقل آن 
خودداری شد. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :41 

(1) 


چون خداوند لشگر ابرهة را تار و مار کرد, و بآن بلیه و عذاب دچار ساخت 
قریش در نظر اعراب عظمت زیادی پیدا کردند, و گفتند: اینان آهل اللّه 
هستند چه آنکه خداوند از ایشان دفاع نموده و دشمنشان را نابود ساخت و 
در این باره اشعار زیادی گفتند. 

از آن جمله ابن زبغری کوید: 

تنکلوا عن بطن مکه انهاکانت قدیما لا برام حریمها تا بآخر اشعار [ (1)]. 

۵ اب اشت: در آنتبایه هید ۱ 

و من صنعه یوم فیل الجیوش اذ کلما بعنوه رزم. تا باخر. 

و برخی اشعار مزبور را بامية بن ابی الصلت نسبت داده‌اند. 

و نیز ابن اسلت گوید: 

فقوموا| فصلوا ربکم و تمشحوابارکان هذا البیت بین الاخاشب تا باخر. 

و طالب بن ابی طالب گفته است: 

الم تعلموا ما کان له فی حرب داحس‌و جیش آبی یکسوم اذ ملئوا الشعبا 
تا باخر. 

و آبو الصلت گوید: ٍ 

ان آیات ربنا ثاقباتلا یماری فیهن الا الکفور تا باخر. 

9 شاعر در مذمت حجاج بن یوسف اشعاری گوید و از آن جمله 


قلما طغی الحجاج حین طغی به‌غنی قال انی مرتق فی السلالم تا آنکه 
گوید: 


زندگانی محمد(ص) .ج1.ص :42 

)1( 

رمی للم کی توا نم لها وحوعی ااضاه اه نات ااسخارم 

جنودا تسوق الفیل حتی اعادهم‌هباء! و کانوا مطرخمی الطراخم تا پآخر. 
و آبن رقیات در این باره گوید: 

کاده الاشرم الذی جاء بالفیل‌فولی و جيشه مهزوم تا بآخر. 


سلطنت یکسوم و مسروق در یمن و خروج سیف بن ذی یزن و آمدن «وهرز» 


اشاره 


پس از اینکه ابرهة بهلاکت رسید فرزندش یکسوم بسلطنت رسید. و پس 
از او نیز برادرش مسروق بن ابرهة پادشاه یمن شد. 

مردم یمن در تمام اين احوال تحت تسلط لشگریان حبشه بسختی روزگار 
می‌گذراندند و چون دوران سلطنت اینان هم چنان بدرازا کشید سیف بن 
دی یزان که: از قبیله حفیر و کنیه‌اش, ابو مرخ بود از یمن بروم امذه و بدربار 
قیصر پادشاه روم رفت و از وضع رقت بار مردم یمن و مظالم حکمرانان 
حبشی بقیصر شکایت کرده در خواست نمود لشگری بیمن فرستاده 
حبشیان را از آنجا بیرون براند و سپس سلطنت آنجا را بهر کس که 
خواست واگذار کند, قبصر بگفته او وقعی ننهاد و سیف بن ذی یزن کوفته 
خاطظر از نزد اه بیرفن اهد: 


اراد موف سفق سا مان رای ای ار و ی امش ان اسان 


سیف بن ذی یزن از نزد قیصر بیرون امده و یکسره بسرزمین حیره و بنزد 
میکرد برفت, و از مظالم حبشیان بدو شکایت برد. نعمان گفت: من هر 
ساله یک بار بنزد پادشاه ایران میروم, و تو در نزد من بمان تا هنگام رفتن 
من بدر گاه او تو را با خود ببرم و از او برای تو استمداد جویم» سیف این 
زندگانی محمد(ص) ,1 ,ص :43 

پادشاه ایران اورد. 

رسم پادشاه ایران چنان بود که برای دیدار مردم در قصر خویش در ایوانی 
مینشست, و تاجی که مرت بانواع جواهرات بود بر سر میگذارد و 
باندازه‌ای سنگین بود که گردنش تاب تحمل آن را نداشت از این رو بالای 
تختی که روی آن جلوس میکرد تاج مزبور را بوسیله زنجیری از طلا بسقف 
آویزان کرده بودند و روی را بوسیله پارچه پوشانده بودند. انوشیروان 
نف فد و روی تخت مینشست و سر خود را در تاج میکرد آن گاه پارچه‌ها 
بکناری میرفت و هر کس وارد آن قصر میشد چنان هیبتی از او در دل 
میگرفت که بی‌اختیار بخای می‌افتاد. همین که سیف بن ذی یزن وارد شد 
و او را بدید بخاک افتاد. 


سیف بن ذی یزن در حضور انوشیروان: 


ابو عبيدة نقل کند که چون سیف از در قصر وارد شد سر خود را خم کرد 
انوشیروان گفت: این مرد احمق کیست که هنگام ورود از این در بلند 
بی‌جهت سر خویش را خم کرد؟ سیف گفت: خم شدن من بواسطه 
اندوهی است که دارم و آن باندازه‌ای است که همه چیز را در نظرم تاریک 
و کوچک کرده است. 

سیف گفت: پادشاها زاغان سیاه بر ما مسلط شده و سرزمین ما را 
گرفته‌اند انوشیروان پرسید: مقصودت مردم حبشه‌اند يا مردم سند؟ 

گفت: همان مردم حبشه, و اکنون بدرگاه تو آمده‌ام تا مرا بر ایشان یاری 
و ۱ ۱20 ۱۳ 
باشد. 

انوشیروان گفت: دنه از اينکه سرزمین نو دور دست است چندان 
فتودی. و ذ رهطم نی ان تیتست:: و فرن. نی له ات ۳ 
نیازی نیست انگاه دستور داد هزار درهم باو دادند 79 نیکو باو پوشانید 
و او را 

زندگانی محمد(ص) .ج1.ص :44 

(1) رخصت خروج داد. 

سیف پولها را بگرفت و از قصر که بیرون آمد همه را بمردم بخش کرده و 
بدامان آنان ریخت؛ این خبر بگوش انوشیروان رسید با خود گفت: در این 
کار رمزی است. ٍِ 

انگاه کسی بنزد سیف فرستاده او را احضار کرد و باو گفت: عطای پادشاه 
را پست شمردی و ان را بمردم بخش کردی و بدامان اين و ان ریختی؟ 
جواب داد: من از سرزمینی امده‌ام که کوههای ان طلا و نقره و زر و سیم 
است مرا با اين درهم‌ها چکار! انوشیروان که این سخن را شنید وزرا و 
بزرگان مملکت را گرد آوزدم دزباره پيشنهاد سیف: با آتان بشور پرداخت. 
تا از آنان بعرض رسانید که ای پادشاه در میان زندان‌های شما زندانیانی 
هستند که محکوم باعدام و مرگ شده‌اند صواب انست که اینان.را تهضراه 
این مرد بیمن بفرستی پس اگر بهلاکت رسیدند مقصود پادشاه انجام شده, 
و اگر پیروز گشتند و بر یمن استیلا یافتند سرزمینی بقلمرو مملکت افزوده 
کته است ؟ 

انوشیروان این ری را پسندید و زندانیان محکوم باعدام را که هشتصد 
نفر بودند از زندان خارج کرده بهمراه سیف بیمن کسیل داشت. 

در میان زندانیان مردی بود بنام «وهرز» که از دیگران سالمندتر و از نظر 


خانوادگی شریف‌تر بود. انوشیروان او را فرمانروای ایشان نمود و بوسیله 

هشت کشتی از راه دریا بسوی یمن حرکت کردند. 

دو کشتی ایشان در راه غرق شد و شش کشتی دیگر بسلامت وارد ساحل 

عدن گردید. ۱ 

سیف بن ذی یزن تا انجا که قدرت داشت مردان جنگی از میان قوم و 

قبیله خود برای کمک «وهرز» تهیه کرده بدو گفت: من همه جا پا بپای تو 

هستم تا الاخره پیروز شویم یا هر دو با همدیگر از پا درآئیم! وهرز گفت 

راستی 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:45 

(1) انصاف دادی. 

از .ان سو مسروق (پادشاه یمن) لشگرٍ خویش را فراهم ساخته بچنگ 

ایشان. امد وهرز فرزند خود..را بخگ آنان فرستاد تا جنخخوئی, آنان. .را 

بیازماید, اتفاقا فرزند او بدست لشگریان کشته شد, و این موجب شد که 

آتش خشم وهرز شعله‌ور گردد و چون دو لشگر در برابر هم صف کشیدند 

وهرز گفت: 

مسروق پادشاه ایشان را بمن نشان دهید؛ بدو گفتند: همان است که بر 

فیل سوار است. و تاجی بر سر دارد. و میان دو چشم او یاقوت سرخی 

است ! وهرز چون او را دید گفت: او را بحال خود واگذارید. 

زمانی بگذشت آنگاه دوباره پرسید. اکنون در چه حالی و بر چه مرکبی 

است؟ و مرکب خود را تبدیل پات کرد! گفت: او را بحال خود 

واگذارید. 

پس از لختی بار سوم پرسید: اکنون بر چه مرکبی است؟ گفتند: بر آستر 

سوار وه وهرز گفت: استر دخشت الاغ است.؛ مسروق خوار شد و 
از دست رفت! آنگاه گفت: ماع یت 

و لشگریانش بهمان حال ایستاده و جنبش نکردند, شما نیز از جای 

خود جنبش نکنید تا من بشما دستور دهم, زیرا معلوم شود که تیر بخطا 

رفته, و اگر دیدید لشگریانش در گرد او حلقه زدند و اطرافش را گرفتند 

این را گفت و زه خود را که جز او کسی نیروی کشیدن آنرا نداشت بکشید 

و تیر را رها کرد. و تير بهمان یاقوت اصابت کرده انرا شکست و در سر 

مسروق وارد شده از قفای سر بیرون آمد, مسروق با همان 7 تير از مرکب 

بخاک افتاد و لشگر حبشه اطراف او را گرفتند, لشکر قارتن بر ایشان 

حمله‌ور شده آنان را منهزم ساختند, پس جمعی از انها کشته شده و 

گروهی باین سو و آن سو فرار کردند 
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(1) و وهرز بسوی صنعاء حرکت کرد همینکه بدروازه صنعاء رسید گفت: 


من هرگز پرچم خود را برای ورود خم نمی‌کنم دروازه را خراب کنید پس 
ان دروازه را خراب کرده وهرز داخل شهر شد. 

الصلت و عدی بن زید در این داستان اشعاری سرودند [ (1)] و این همان 
بود که سطیح کاهن و شق خبر داده بودند که خلاصه سخنان هر دو این بود 
که از خاندان ذی یزن مردی از سوی عدن بیاید و انان را از بین ببرد. 


استیلای ایرانیان بر یمن و سلطنت وهرز و فرزندان او: 


ابن اسحاق گوید: پس از اين جریان وهرز و پارسیان در یمن ماندند و هم 
اکنون از نژاد همان پارسیان در یمن افرادی دیده میشوند. 

مدت سلطنت مردم حبشه از روزی که اریاط بدانجا وارد شد تا روزی که 
ای ی نو نف اف کف اس ان سم با مره 
مسروق بن ابرهة. 

آبن هشام گوید: 1 پس از اينکه وهرز از این جهان رخت بربست پادشاه 
ار تا ری کر و پس از مرگ 
مرزبان فرزندش تینجان و پس از خرک تینجان پسرش 1 سلطنت داد, 
آنگاه او را معزول ساخته مردی را بنام باذان بحکومت یمن منصوب کرد تا ۳ 
اکو ‏ سا وف فان حوای ای ص اس ییا هنم و اه 
را بنبوت مبعوث فرمود. 


تاه یاوشای آثراق سافاق انم سول حدا لین الم ی و. [لد: 


از زهری نقل کنند که پادشاه ایران نامه بدین مضمون بباذان نوشت که: 


شنیده‌ام مردی از قریش در مه ادعای پیغمبری کرده, تو باید پس از 
رسیدن 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار و نسب شاعران بجلد اول سيرة ص 65- 
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(1) اين نامه بنزد او بروی و او را توبه دهی, پس اگر توبه کرد او را به 
حال خود واگذار و اگر توبه نکرد سرش را یرای من بفرست. 

باذن عین نامه را بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرستاد. و حضرت 
در پاسخ برای باذن نوشت: «پروردگار من بمن خبر داده که یادشاه ایران 
در فلان ماه و در فلان روز کشته میشود!». 

همینکه نامه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بباذان رسید چشم براه آن 
ماه و روز که حضرت خبر داده بود شده و گفت: اگر براستی این مرد 
پیغمبر باشد آنچه گفته است خواهد شد, و چون آن روز معین رسید پادشاه 
ایران بدست فرندش شیرویه کشته شد [ (1)]. 


اشلام بالات 


چون خبر کشته شدن پیادشاه ایران بباذان رسید مسلمان شد و پارسیانی 
هم که در یمن بودند اسلام اختیار کردند. سپس خبر مسلمان شدن خود و 
پارسیان ساکن یمن را بوسیله چند تن باطلاع پیغعمبر اکرم 9 
فرستادگان که بحضور آن حضرت شر فیاب شدند خدمتش معروض داشتند؛ 
ای رسول خدا سرانجام ما پارسیان بنزد چه کسی خواهد بود؟ حضرت 
فرمود: شما از ما هستید و سرانجامتان بسوی ما خاندان خواهد بود؟ 
زهری گوید: و ات سوک رآ خفا صلیت الاد. کنو اه 
فرمود: «سلمان از ما خاندان است». ۲ 

و بدین ترتیب یکی دیگر از گفته‌های سطیح و شق که خبر از آمدن پیغمبر 
الهی داده بودند, بوقوع پیوست. و اعشی نیز درباره بوقوع پیوستن این 
خبری که داده بود این شعر را گفته است: 


[ (1)] خالد بن حق شیبانی یکی از شعرای عرب درباره کشته شدن 
بافشان آد آن. ده شفر حسه است که برای. اطلاع ان فتن آنما بحلد ال 
سیر ة صفحه 69 مراجعه شود. 
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1( 

ما تظرن‌دات اشفار کنطظر اجه کما سدق الخضی: او ستفا [ ( ۱1 


سرگذشت پادشاه حضر 


اشاره 


در کنار شط فرات شهری بود بنام «حضر» که برج و باروی محکمی داشت 
و در آنجا شخصی بنام «ساطرون» حکومت می‌ کرد که نعمان بن منذر 
سلطان حيرخ از فرزندان او است. ۱ 

و «حضر» همان جائّی است که عدی بن زید, و ابو داود ایادی در وصفش 
اشعار و قصائدی گفته‌اند [ (2)] 


کشته شدن ساطرون بدست شاپور ذو الاأکتاف: 


شاپور ذو الأکتاف که پادشاه ایران بود برای جنگ با ساطرون بکنار قلعه 
حضر آمد و دو سال آنجا را محاصره کرد (ولی نتوانست فتح کند) تا اینکه 
روزی دختر ساطرون از بالای دیوار قلعه چشمش بشاپور که جامه دیبائی 
بر تن و تاجی مرصع بانواع جواهرات بر سر داشت بیفتاد و چون مرد زیبا 
صورتی نیز بود دل بهوای او داد و برای او پیغام فرستاد اگر مرا بهمسری 
خویش درآوری من در قلعه حضر را بروی تو بگشایم! شاپور قبول کرد, 
جچون ن شام شد ساطرون که عادت داشت هر شب شراب بنوشد آن. تفت 
نیز شراب خورده و چون مست شد و بخوابید. دخترش بیامد و کلیدهای 
قلعه را از زیر سرش برداشته بوسیله فجن از غلامان خود برای شاپور 
فرستاد, شایور بدان وسیله وارد حضر شده ساطرون را بکشت و هر چه 
در آنجا بود غارت کرده شهر را ویران کرد و دختر ساطرون را نیز با خود 
برداشته بهمسری خویش دراورد. 


[ (1)] ذات اشفار زنی بوده است در عرب که بسیار تیز چشم بوده 
بدانسان که گویند: از سه روز راه اشخاص را در بیابان میدیده. و بزرقاء 
یمامة مشهور است. و مقصود از ذلبی سطیح کاهن است زیرا| که جد 
چهارم او مردی بوده بنام «ذئثب» 
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(1) در یکی از شبها شاپور دید دختر ساطرون بپهلوی چپ و راست 
میغلطد و دیدگانش بخواب نمیرود. برای تفحص از ماجرا دستور داد 
چراغی حاضر کنند و چون چراغ را آوردند شاپور میان بستر آن زن را 
جستجو کرده برگ گلی در میان بستر او دید. 

بدو گفت: آیا اين برگ گل خواب را از چشم تو ربوده است؟ 

پاسخ داد: آری این برگ گل تنم را میآزارد و نمی‌گذارد خواب بچشمم بیاید. 
شاپور پرسید: : مگر پدرت ساطرون چگونه تو را تربیت کرده؟ 

جواب داد: فرش مرا از دیبا ترتیب داده بود, و لباس حریر بتن من 
می‌پوشانيد, و از مغز سر گوسفند بمن غذا میداد, و نوشیدنی من شراب 
بود! شاپور گفت: در صورتی که با آن پدر که اینگونه تو را بزرگ کرده 
بدینسان رفتار کردی با من چگونه رفتار خواهی کرد؟ 

سپس دستور داد گیسوان او را بدم اسبی بسته و آن: اسب را دز بیابان زها 
کردند تا اینکه آن زن را بقتل رسا نید. 


و در این باره نیز اعشی و عدی بن زید اشعاری گفته‌اند که ابن هشام در 


فرزندان نزار بن معد 


اشاره 


پیش از اين گفتیم که: معد بن عدنان دارای چهار پسر بود بنامهای زیر: 
قضاعة, قنص: آناد: نزار, 

راجع بقضاعة و قذص و آیاد ۲ فرزندان ایشان شمه‌ای از احوالشان را بیان 
داشتیم و اما نزار بن معد بگفته ابن اسحاق دارای سه پسر بود بنامهای 
۲ ای اد ما و 
آیاد داشته است که حارث بن دوس ایادی و یا ابی داود ایادی که نامش 
جارية بن حجاج است: در بازه فرز ندان آیاد کفید: 
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و فتو حسن آوجههم‌من آیاد بن نزار بن معد مادر مضر و ایاد زنی بوده بنام: 
سود ه ذختر اک بن عدنان, و مادر ربیعة و اتمار شفيقة و یا جمعة نام 
ذاشته که اوتیز ذختر عک ین عذنان است: 


اولاد انمار: 


ابن اسحاق گوید: دو قبیله خثعم و بجيلة نسبشان بأنمار میرسد. و جربر بن 
عبد اللّه بجلی که بزرگ قبیله بجیله است این معنی را در شعر خویش بیان 
کرده [ (1)] و این جریر همان کسی است که درباره‌اش گفته‌اند؛ 

لولا جریر هلکت بجیلةنعم الفتی و بئست القبيلة و قبیله بجیله خود را 
تقباتل من‌ساعق ماد از آین رو آنان ترا ممانین صیحوانته 


مضر بن نزار دو پسر داشت بنامهای: الیاس و عیلان و مادرشان زنی بود 
از قبیله جرهم. 


اوالاد ناش : 


و الیاس بن نزار دارای سه پسر شد: مدرکة بن الیاس, و طابخة بن الیاس 
اه مت ۱ 
و خندف دختر عمران بن الحاف بن قضاعة است. 

نام مدرکة عامر بود, و نام طابخة عمرو. و گویند: روزی آن دو شتران 
خویش را بچراگاه برده بودند و در آن حال ضیدی بدشت آوزدند: و برای 
طبخ آن صید در کناری نشستند, در این میان راهزنی برای ربودن شتران 
بدانها حمله کرد, عامر بعمرو گفت: تو شتران را باز میگردانی و يا غذا 
طبخ میکنی؟ 


[ (1)] بجلد اول سيیرة ص 74- 75 مراجعه شود. 

[ (2)] و مقصود یزید بن معاویه در شعر خود که هنگام مشاهده سر 

مقدس حضرت سید الشهداء علیه السلام گفت همین زن است که میگوید: 

«لست من خندف ان لم انتقم‌من بنی احمد ما کان فعل». 
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(1) عمرو گفت: من غذا را طبخ میکنم. پس عامر بیامد تا بشتران رسیده 

آنان: را باز گرداند و چون بنزد پدر باز گشتند سر گذشت خودر را بیان 

کردند, پدرشان بعامر گفت: تو «مدرکه» [ (1)] هستی, و بعمرو گفت: : تو 
هم «طابخة» قیف با نننی: , و چون خبر ربودن شتران بمادرشان ر سید آن زن 

۳ سرعت دوان دوان راغ انان رفت؛: شوهرش بدو گفت: میدوی؟ او 

نیز بخندف نامیده شد. و دانشمندان علم ا تقد ات قبیله مضر معتقدند که 

خزاعه (بزرگ قبیله خزاعه) از فرزندان عمرو ابن لحی بن قمعة بن الیاس 


است. 


داستان عمرو بن لحی پسر قمعة بن الیاس: 


اشاره 


انن اسحاق از رسول دا صلی الله,غلیه و آله خدیت کند که فرمود؛ عمرو 
بن لحی را در جهنم دیدم که امعاء خود را در انش میکشیيد. از او راجع 
بمردمی که ما بین من و او بودند پرسیدم؟ گفت: همگی هلاک شدند (و 
روی سعادت و نيكبختي را ندیدند). 

و نیز بسند دیگر از آبو هريرة- که اسمش عبد اللّه بن عامر و یا عبد 
الحرر ای رات یت وه که کت شم ار رف ضای 
الله علیه و آله که باکثم بن جون خزاعی میفرمود: من عمرو بن لحی بن 
قمعه بن خندف را در جهنم دیدم که امعاء خویش را در اتش می‌کشید, و 
کسی را از تو شبیه‌تر باو و از او شبیه‌تر بتو ندیدم, اکثم عرض کرد: آیا اين 
شباهت زیاد بمن زیان میرساند؟ فرمود: نه چون تو موّمن هستی ولی او 
کافر بود, و او نخستین کسی بود که دین حضرت اسماعیل را تغییر داد و 
مردم را وادار به بت‌پرستی نمود, و بحيرة و سائبه و وصيلة و حامی [ (2)] 
را وضع کرد. 


اوردن عمرو بن لحی بت هبل را از شام بمکه و وادار کردن مردم مکه را به بت‌پرستی: 


[ (1)] مدرکة یعنی درک کننده شتران, و طابخة یعنی طبخ کننده غذا, و 
خندف بمعنای راه رفتن سریع است. 

[ (2)] معنای بحيرة و ساثبة و وصيلة و حامی در پایان بحث بتها و معا 
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(1) چنانچه برخی از مورخین نقل کنند: زمانی عمرو بن لحی برای انجام 
کاری از مکه بشام رفت و چون بسر زمین بلقاء و شهر «ماب» 
مردم انجا را که از عمالقه و اولاد عملاق- یا عملیق- بن لاوذ بن سام بن 
نوج بودند بدید که بتهائی را می‌پرستند. پرسید: ۳ ۱ 
می‌پرستید؟ 

انیا ای اس سا هر کارا بقواهم‌از انا یواست کرو 
اينها برای ما باران می‌فرستند. و هر گاه کمک بخواهیم آنها را بمدد 
می‌طلبیم و یاریمان میکنند! عمرو بن لحی گفت: اگر ممکن است یکی از 
انها را بمن بدهید تا بسر زمین عرب ببرم و آنان نیز مانند شما آن را 
عمالقه بت هبل را باو دادند. و عمرو ان را بمکه اورده مردم را بپرستش و 
تعظیم آن وادار کرد. 


فرزندان اسماعیل اولین کسی بودند که سنگها را مورد پرستش قرار دادند؛ 


ابن اسحاق نقل کند که: پرستش سنگها و احجار از میان فرزندان 
اسماعیل شروع شد. بدین ترتیب که هر گاه بواسطه سختی معیشت و 
زندگی و تهیه آب و نان از سایر بلاد و نقاط یکی از ایشان از مکه بیرون 
میرفقت بهمراه 9 سنگی از سنگهای حرم برمی‌داشت تا بدین وسیله 
حرمت حرم را نگاه داشته باشد. و رسمشان این بود که چون در منزلی 
فرود می‌آمدند بهمان طور که دور خانه کعبه طواف میکردند بدور آن سنگ 
میچرخیدند, و این عمل موجب شد که تدریجا پرستش سنگهای حرم برای 
آنان: غادتی: نود و تسلهای بعدی. که. آمدند .بدون اطلاع از رفتار پدران و 
منظور اصلی از طواف بدور سنگهای حرم بتهای سنگی بتراشند و آنها را 
پرستش کنند, و در دین حضرت ابراهیم و اسماعیل چیزهائی که سابقه 
نداشت بر ایند و مان امتهای پیشین بگمراهی ی 


حج و عمرة, و وقوف در عرفات و مزدلفة, و قربانی, 9 اعمال حج و 
عمرة را 
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(1) بچای آورند. و چیزهای دیگری هم که در آئین او نبود بدان بیفزایند. 

تا بدانجا که قبیله‌های کنانه و قریش تلبیه را بدین صورت میگفتند: 

«لبیک اللهم لبیک, لبیک لا شریک لک. الا شریک هو لک, تملکه و ما ملک» 
که خلاصه معنای آن این بود که در ابتداء بوسیله تلبیه بیگانگی 5 اقرار 

میکردند و میگفتند: شریکی نداری, ولی بدنبال آن میگفتند: مگر آن بتهائی 
که شریک تو هستند و ملکیت انها بدست تو است. و از اين رو خدای تعالی 
قر انا ان ار سر واه را را 
ورزند» [ (1)] یعنی آن طور که باید بیگانگی من اقرار نکنند جز اینکه از 
مخلوق من شریکی برایم قرار دهند. 


بتهای قوم نوح و قبایل عرب: 


قوم نوح بتهائی داشتند که آنها را مورد پرستش قرار داده بودند و خدای 
تعالی داستانش را برسول خدا صلی الله غلیه و آله. خبر داده فرمود: «و 
گفتند رها نکنید خدایان خویش را و رها نکنید ود را و نه سواع را و نه بغوث 
و یعوق و نسر را و براستی گمراه کردند مردم بسیاری را» [ (2)] و از 
جمله قبایل عرب از فرزندان اسماعیل که بتهائی بنام بتهای مزبور ساخته 
و پرستش کردند, و از ائین اسماعیل دست کشیدند یکی قبیله هذیل بن 
مدرکة ابن الیاس 0 سواع را در شهر «رباط» [ (3)] قرار داده بودند 
ون را مییرستیدند و دیگر دودمان کلب بن وبرة از قبیله قضاعه بود که 
بت «وذ» را در «دومه الجندل» [ (4)] نهاده و پرستش میعردند و نسب 
کلب بن وبرة بدین شرح است: 

«کلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة». 

ی ی ی ی و ای 
مذحح 


[ (1)] سوره یوسف آیه 106. 

[ (2)] سوره نوح ایه 23 

[ (3)] م جائی در سرزمین ینبع. 

[ (5)] جرش نام 3 است در سرزمین یمن. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :54 

(1) بودند بت «یفوث» را که در جرش بود پرستش میکردند [ (1)]. 

و مردم خیوان [ (2)] که تیره‌ای از قبیله همدان بودند «یعوق» را که در 
سرزمین همدان در یمن بود پرستش میکردند. 

و قبیله ذو الکلاع که از حمیر بودند «نسر» را که در سرزمین حمیر بود 


بت عمیانس و پیروان او: 


در میان قبیله خولان ۱ (3)] بتی بود بنام «عمیانس» که در سرزمین خولان 
قرار داشت, و اینان در زراعت و شتر و گاو و گوسفند خودشان سهمی 
برای عمیانس قرار داده بودند, و سهمی برای خدای تعالی, , پس هر گاه از 
سهم خداوند چیزی داخل در سهم عمیانس میشد انرا بیرون نمیاوردند و 
بحال خود میگذاردند ولی اکُر از سهم عمیانس چیزی داخل در سهم خدا 
می‌شد انرا خارج کرده داخل در سهم عمیانس میکردند (و عذری هم که 
برای این کار می‌آوردند این بود که خداوند بی نیاز است). 

پرستش کتند از بت مزبور تیره‌ای از قبیله خولان بودند بنام «ادیم» و 
درباره همانها خدای عالی این آیه. زا تال فرمود: 

و قرار دادند برای خدا| از آنچه آفریده است از ز کشت و چهار پایان (دامها) 
را پس گفتند این برای ِ است بگمان خودشان و این برای شریکان ما؛ 
تیان ایشان, چه زشت ۳ آنچه ۳ میکنند» 1 (4)]. 


[ (1)] در اینجا ابن هشام نسب آنعم و طی و همدان را بیان میکند که هر 
که خواهد بجلد اول سیره ص 79- 80 مراجعه کند. 

[ (2)] خیوان نیز از شهرهای یمن بوده است. 

[ (3)] برای اطلاع از نسب خولان نیز بصفحه 81 سيرة مراجعه شود. 

[ (4)] سوره انعام آیه 136. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:5 5 

(1) 


بت سعد و پیروان او: 


ابن اسحاق گوید: در قبیله بنی ملکان که ملکان فرزند کنانة بن خزيمة بن 
مدرکة بن الیاس بود بتی بود بنام سعد. و آن سنک درازی بود که در میان 
بیابان قرار داده بودند. روزی مردی از قبیله مزبور شتران خود را بنزد آن 
بت اورد تا بخیال خود با این عمل برکتی در انها پیدا شود, ولی همینکه 
شتران مزبور که هميشه در صحرا بچریدن مشغول بودند. بت مزبور را که 
خونهای قربانی روی ان ريخته بود دیدند تمامی انها رم کرده و پراکنده 
شدند, و هر کدام بسوئی گریختند. مرد ملکانی از این جریان ناراحت و 
خشمگین شد, سنگی از زمین برداشت بسر بت سعد کوبید و گفت: 
خدایت خیير ندهد که شتران مرا پراکنده ساختی, آنگاه بدنبال شتران رفته 
با زحمت زیاد آنها را جمع کرد. و سپس دو شعر ذیل را گفت: 

اثبتا ال نفد لیجمم شم انا فش تا سفد فلا نکن من سعه 

0 0 70۳ ۱5 لا رشد [ (1)] 


بت دوس: 


و در میان قبیله دوس [ (2)] بتی بود متعلق بعمرو بن حممة دوسی. که ما 
داستان او را در جای خود مذکور خواهیم داشت. 


بت هبل: 


و برای قریش بتی بود بنام هبل که آنرا در میان چاهی در میان خانه کعبه 
گذارده بودند و شرح آن نیز بسن از این خواهد امت. 


[ (1)] و خلاصه معنای دو شعر مزبور این است که: فا بتزد بت هد آمذیم 
تا ما را از پراکندگی نجات بخشد ولی دیدیم که بر عکس هم او سبب 
پراکندگی ما شد. و این سعد قطعه سنگی بیش نیست که در بیابانی خشک 
افتاده و هیچ سود و زیانی ندارد و نفع و ضرری بکسی نمیرساند. 

[ (2)] برای اطلاع از نسب دوس بصفحه 82 ج 1 سیره مراجعه شود. 
ٍِ محمد(ص) ,ج1,ص :6 5 


اساف و نائلة: 


ابن اسحاق گوید: دو بت دیگر بنام اساف و نائله بودند که قریش آنها را در 
کنار چاه زمزم کذارده نوزند.و در بیش آنها فزناتی. میکردند. و این اسات و 
نائلة زن و مردی بودند از قبیله جرهم- بنامهای اساف بن بغی و نائلة بنت 
دیک- که چون اساف در خانه کعبه با نائله زنا کرد خداوند آن دو را بصورت 
دو قطعه سنگ مسخ نمود. 

و از عايشه نیز حدیث شده که ما همچنان از مردم می‌شنیدیم که اساف و 
نائله مرد و زنی بودند که در خانه کعبه با هم زنا کردند و خداوند آن دو را 
بصورت سنگ مسخ فرمود. و الم اظلور 

ب تن طالت قزر دی سکن ار انعر کید از اساف وه خانل نام برجه استه] 
)1 


اشاره 


ابن اسحاق گوید: قربش در هر خانه بتی را نگهداری کرده بودند و آنرا 
پرستش میکردند. و هر گاه مردی میخواست بسفری برود در وقت سوار 
شدن آخرین کاری که در خانه انجام میداد اين بود که دستی بسر و روی 
بت میکشید سپس بدانجا که تصمیم گرفته بود رهسپار ميشد, و چون از 
سفر باز میگشت نخستین کاری که انجام میداد اين بود که بنزد بت می‌آمد 
و دستی بان میکشید سپس بنزد زن و فرزند خود میآمد, و چون رسول خدا 
صلی الله علیه و اله بنبوت مبعوث شد و مردم را بتوحید دعوت کرد قربش 
گفتند: آیا همه خدایان را یک خدا قرار داده؟ براستی این چیزی شگفت 
است ! بت‌پرستان فریش در برابر کعبه نیز خانه‌هائتی را بعنوان عبادتگاه 
ساخته بودند که همانند خانه کعبه از آنها احترام و تعظیم میکردند. 

خانه‌های مزبور خدام و مستحفظینی داشت و برای آنها همانند خانه کعبه 
هدایا و نذورات میآوردند. و گرد آنها مانند کعبه طواف میکردند, و برای آنها 


[ (1)] برای اطلاع از شعر مزبور بجلد اول سیره ص 3 مراجعه شود. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص: 57 

10 قریاتی هیتمود ند و الیته خانه. کعیه: را پرتر از انیا فیدانسند.ه فضرات 
آن زا منگر تنهدید سفن سا تیه که آنها عامهاض است کم آیر اهیم خلیل سا 
کرده و عبادتگاه او بوده. 


عزی و نگهبانان آن: 


قریش و بنی کنانه عبادتگاهشان عزی بود که در مکان نخله [ (1)] بنا شده 
بود, و خدام و مستحفظین آن بنو شیبان از قبیله سلیم و بگفته ابن اسحاق 
هم سوگندان قبیله بنی هاشم بودند» ولی بعقیده آبن هشام تنها با فرزندان 
ابو طالب هم سوگند بودند نه با تمامی بنی هاشم, و یکی از شعرای عرب 
که بگفته ابن هشام ابو خراش هذلی است دو شعر گفته که در آن اشاره 
بعزی و قربانی ان میکند [ (2)] 


لات و نگهبانان ]هد 


لات در طائف بود و مخصوص طائفه ثقیف بود, و نگهبانان و خدام آن نیز 
قبيلة بنو معتب بودند که آنان زر نیز از تقیف بودند, و ما انشاء اللّه [5 ر جای 
خود شرع آن را خماهيم داد: 


مناة و نگهبانان 9 


انان بودند و در سواحل دریای احمر در ناحیه «مشلل قدید» بودند مناة را 
می‌پرستيدند, و کمیت بن زید نیز در شعر خود ذکری از آن کرده است. 

ابن هشام گوید: رسول خدا ضلن اللة علبه و آلد ابو سقیان زا ور ترخی 
کفعه‌اند علی بن ابی. طالب علیه السلام زا [ (3)] فرنبتاده آن را ویران 
کرد. 


[ (1)] نخله نام وادی است در اطراف مکه. 

[ (2)] بصفحه 84 ح 1 سيرة مراجعه شود. 

[ (3)] و این رای دوم را کلبی در کتاب اصنام اختیار کرده و بصحت مقرون 
است, زیرا چنانکه میدانیم ابو سفیان تا این اواخر یعنی تا سال فتح مکه 
مسلمان نشده و جزء مشر کین بود, و مناة نیز در قدید سر راه مدینه بود, 
حموی در معجم البلدان گوید: چون رسول خدا (ص) در سال هشتم هجرت 
از مدینه بیرون آهند علی: بن: ای طالب: زر | فرستاد تا مناة را ویران 

ِِ محمد(ص) ,ج 1,.ص:58 

1 


ذو | لخلصة و نگهبانان آ 


ذو الخلصه نیز مخصوص بقبائل دوس و خثعم و بجیله و اعراب دیگری بود 
که در سرزمین ایشان زندگی میکردند. و آنرا در ال 1 ۱1 گذارده 
بودند. 

گویند: مرد عربی که پدرش را کشته بردند بنزد ذو الخلصة آمد و بوسیله 
تیرهائی که در انجا بود برای گرفتن انتقام خون پدر از کشندگان او قرعه 
زد و تیری که نشانه نهی او آزین کار بود بیرون امد. مرد عرب که چنان دید 
ابیات زیر را گفت: 

و الخلاص الموتورامثئلی و کان شیخک المقبور| 

لم تنه عن قتل العداة زورا 

یعنی ای ذو الخلصه اگر تو هم مانند من پدرت را کشته بودند و بدون اينکه 
انتقامش را گرفته باشی او را دفن کرده بودند بی جهت از کشتن قاتلین او 
نهی و جلوگیری نمی‌کردی؟! و برخی ابیات مزبور و داستان فوق را بامری 
القیس نسبت دهند. 

خر ال ول تا لب الله یت و ال ویر ین یه ام علی را 
فرستاده ذو الخلصه را ویران ساخت. 


[ ()] کرده و آنچه در آنجا بود برگرفته بنزد رسول خدا (ص) آورد, و از آن 

0 شمر غسانی برای مناة هدیه برده 
د. یکی بنام مخذم بود و دیگری بنام رسوب. و رسول خدا (ص) آن دو 

با ,تا باخز کهرامتانش بياند. 

ولی برخی معتقدند که دو شمشیری که رسول خدا (ص) بعلی علیه السلام 

بخشید شمشیرهائی بود که علی بن ابی طالب از معبد «فلس» بنزد ان 

حضرت (ص) اورد چنانچه ابن هشام نیز از برخی نقل میکند. 

[ (1)] تباله جائی است در هفت منزلی 

ٍِِ محمد(ص) ,ج 1,.ص:59 
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فلس و نگهبانان آن: 


«فلس» نام یکی دیگر از معابدی بود که مخصوص بقبیله طیْ و مجاورین 
آنان یعنی «سلمی» و «أجا» بود. و چنانچه برخی گفته‌اند: رسول خدا صلی 
اللم غلبه الم علی بن ات طالب عايه التملام.ر۱ فرتساده: انترا ویران کرد 
و در آنجا دو شمشیر یافت که نام یکی از آنها رسوب و دیگری مخذم بود 
بسن آن ده رشن رسول خدا ضلی الله علیه ماله ایرد و ان حصرت سر وه 
را بدو بخشید. 


رئام: 


قبائل حمیر و مردم یمن نیز معبدی بنام «رئام» در شهر صنعاء داشتند که 
ما شرح انرا پیش از این بیان کردیم [ (1)] 


رضاء و خدام آن: 


قبیله بنی ربيعة نیز جائّی را بنام رضاء عبادتگاه خویش قرار داده بودند, و 
هنگامی که پس از ظهور اسلام آترا ویران کردند مستوغر بن ربیعه در اين 
باره گفت: زندگانی محمد(ص) ج1 59 رضاء و خدام ان: ی 

و لقد شددت علی رضاء شدةفتر کتها قفرا بقاع اسحما و این مستوغر یکی 
از معمرین عالم است. که سیصد و سی سال در این جهان ژناکین. کرد و 
در میان طائفه مضر کسی نیامد که از او عمرش زیادتر باشد و هم او 
است که گوید: 

و لقد ستّمت من الحياة و طولهاو عمرت من عدد السنین مین 

مائة حدتها بعدها ماتان لی‌و ازددت من عدد الشهور سنینا 

هل ما بقی الا کما قد فاتنایوم مر و لیلة تحدونا [ (2)] 


| ۱ 
[ (2)] یعنی براستی من که از زندگی و ادامه آن خسته شدم. و صدها 
سال است که در این دنیا عمر کرده‌ام. صد سال اولیه گذشت و دویست 
سال ذیکر نیز ندنبال آن امد وین از آن تیر سالها اشت: که زندم‌اض. آبا 
آنچه از عمر من مانده چیزی غیر از همانی است که گذشته! روز و شبی 
است که پشت سر هم میأیند و میروند و ما را (بسوی مرگ) سوق میدهند. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :60 
(1) و برخی اشعار فوق را بزهیر بن جناب کلبی (که او هم از معمرین 


است) نسبت دهند. 


دو الکعبات و خدام و نگهبانان آ 


ابن اسحاق گوید: در سنداد [ (1)] نیز معبدی بود بنام ذو الکعبات که 
مخصوص بود بطوائف بکر و تغلب, و اینان از فرزندان وائل و ایاد بودند. و 
در این باره اعشی شاعر گوید: 

تا وه ات ات ماد لین 


هشام معتقد است که این شعر را اسود بن یعفر نهشلی در ضمن 
قصیده‌ای گفته است [ (2)]. 


تخیر ۵ و تانیه .۵ فصیله ق حامی. و فعتای. انها؛ 


(در ذیل مطالب گذشته اشاره شد که در پایان اين بحث معنائی از بحيرة و 
سائبة و وصیله و حامی ذکر خواهد شد؛ و این میگوئیم): 

ابن اسحاق گوید: بحيرة بچه ماده سائبة است. و سائبة بشتری گویند: 

که ده شکم متوالی بچه ماده بزاید و در میان انها هیچ بچه نری نباشد, و 
پس از اینکه شتری ده شکم متوالی بچه ماده میزائید سوار ان نمی‌شدند و 
پشم و کرک آنرا نمی‌چیدند. و شیر آنرا جز برای میهمان نمی‌دوشیدند, و 
اکر ین از آن باز بخه ماده فیزائید آن زا بحیره مینامیدتده کوش آن بچه را 
میشکافتند و بدنبال مادرش 


[ ()] گویند: مستوغر را در بازا ر عکاظ دیدند که دست نوه خود را که پیری 
فرتوت بود گرفته و راه می‌برد. مردی که او را نمی‌شناخت بدو رسیده 
گفت: با اين پیر مرد فرتوت مدارا کن زیرا زحمت تو را بسیار کشیده! 
مستوغر گفت: اين پیر مرد بنظر تو کیست؟ گفت: پدر و یا جد تو است! 
مستوغر گفت: او نوه من است! مرد گفت: براستی چنین چیز شگفت 
انگیزی تا بامروز ندیده‌ام, مستوغر هم مانند تو نیست ! گفت : من همان 


[ (1)] سنداد نام جائی است در اطراف کوفه. ۱ 
[ (2)] برای توضیح بیشتر بجلد اول سيرة و پاورقی آن ص 88- 79 
زندگانی محمد(ص) ,ج 1.ص:61 
(1) رها میکردند, و بهمان نحو که با مادرش رفتار میکردند با او نیز رفتار 
میشد. یعنی نه سوارش میشدند و نه مو و کرکش را میچیدند و نه از 
شیرش میآشامیدند. 
و وصيلة بگوسفندی می‌گفتند که در پنج شکم متوالی ده بچه ماده بزاید, 
یعنی هر بار دو بره ماده دو قلو بزاید و میان آنها بره نری فاصله نشود, که 
آنزا فضیله مبامیدند.ه اکر بسن از آن بزه میزانید استفادم از گوشت آن 
بس حون هراد رو ان و ار ستاو ارآ نداشتند, 
مگر اينکه در این میان یکی از آن ده بره ماده قبلی بمیرد که در این 
صورت همگان در استفاده از گوشت ان شریک بودند. 

و ابن هشام گوید: برخی در اینجا گفته‌اند: آنچه پس از این میزائید 
مخصوص بفرزندان ذکورشان بود و دختران را در آن سهمی نبود. 
و حامی: بشتر نری میگفتند که ده بچه ماده پشت سر هم پیدا کند که سوار 
شدن انرا نیز بر خود حرام میدانستند و از کرکش نیز استفاده نمینمودند و 


آنرا در میان شتران رها میکردند تا فقط در مواقع لزوم او را روی شتران 
ماده بکشند, و هیچگونه انتفاع دیگری از آن حیوان نمی‌بردند» این بود 
معنائی که ابن اسحاق برای بحيرة و غیره کرده است. 

ولی ابن هشام گوید: آنچه ابن اسحاق در معنای این لغات گفته است جز 
حامی ما بقی درست نبوده, و موافق با نظر اعراب لیست ؛ زیرا| بحير ة نزد 
ایشان بشتری میگفتند که برای خدایان خود اختصاص داده و بدین منظور 
گوشش را می‌شکافتند و سوار آن نمی‌شدند و از کرک آن استفاده 
نمی‌کردند. و شیرش را نمی‌دوشیدند مگر پرای میهمان و در غیر این 
صورت اگر میدوختند صدقه میدادند و خود از آن نمی‌خوردند. 

و ساثبة بدان شتری می‌گفتند که اشخاص نذر می‌کردند چنانچه از بیماری 
بهبودی یابند با اگر مطلوبی که داشتند حاصل گردد آنرا رها کنند, و 
هیچگونه انتفاعی از آن نبرند. 

زندگانی محمد(ص) بج1.ص:62 

(1) و وصيلة ان دامی را میگفتند که مادرش در یک شکم دو بچه نر و ماده 
بزاید که در این صورت هر دوی انها را بر خود حرام میدانستند و از 
هیچعدام انتفاع نمی- بردند. چون رسمشان این بود که اگر بچه ماده 
مپزائید آترا برای خدایان فرار میدادند: و اگر نز بود برای خود فیک ارتص و 
چون در یک شکم دو بچه نر و ماده میزائید می‌گفتند: و 
ببرادرش وصل شده پس آن را نیز باید مانند خواهر رها کرد و از اين رو 
از آن بچه نر نیز استفاده نمی کردند. 

و این بود رویهمرفته آنچه ابن هشام از یونس بن حبیب نحوی و دیگران در 
اینجا نقل کرده است. 

و جهن خدای. تغالی بیافتر گراآمیشن فخقد ضلی الله علیه و آلهم. زا میغوت 
کرد ایات ذیل را بر آن حضرت نازل فرمود: 

1- «ما جَقل اللةٌ من بَحِيرَة و لا سایَة و لا وصيلة و لا حام. و لکنٌ الذین 
کقرّوا بفتژون علّي اللّه الکذت 5 و أَترّهَم م لا َعْملونَ» [ (1)] 2- «و قالوا ما 
فی بُطْونِ هذه الاتعام خالِصَة و و مَحَرَم غعلی آرواجنا و ان ریک مَیتَه 
قَهْمْ فیه شرکاء سَيِجَزيهمْ وََعَهْمٌ له حعيم ی ۳ (2)] 3 «قَل أ1 ریم 
ما اترل ال لک من ررق فُجعلم من خراماً و حلالام فُل له آزن لک 11 
الله تفْتژون» 1 (3)] 4- «تمانية آژواج من الصَأن ان 3 من الْمَعْز 


نسم 


ین قلْ آلذکرَیّن حَرَم آم 


[ (1)] یعنی قرار نداده است خدا بحيرة و نه ساثئبة و نه وصيلة و نه حامی 
راء؛ و لکن انان که کفر ورزیدند بر خدا دروغ می‌بندند و بیشت شان تعقل 
نمی کنند (سوره مائده ایه 103) 

[ (2)] و گفتند آنچه در شکمهای این دامها است مخصوص مردان ما است 


و حرام است بز زنان ما و اگر مرداری باشد آنان در آن شریکند. بزودی 
کیفرشان دهد این وصفی که کردند, همانا خداوند حکیم و دانا است (سوره 
انعام آیه 139). 

[ (3)] بگو آیا دیدید آنچه را خدا از روزی برای شما فرستاد پس قرار دادید 
اات رامیت وال بگو آیا خدا بشما اجازه داده است پا شما بر خدا 
دروغ می‌بندید. (سوره یونس آیه 59). 

زندگانی محهد(ص) رج1,ص :63 

)1( این 0 اشتملت عَلیّه آرحام ان تبلونی به لم ان کنَنْمْ صا 
من الریل بل ات و من یر ان , فل آلذکرَین حرم ام آلائن | 
علیه ارحام این آثر کنثم بشهداء اد وساکم اللة بهذا فمنِ 
افتری علی الله گذباً لْضل التّاسن بغیر علم ان ال لا 0 
الظالمین» [ (1)] ابن هشام در انتجا پس از استشهاد کی دو شعر از 
شعرای عرب درباره بحيرة و وصيلة گوید: و جمع بحيرة بحاثر و بحر آید و 
وصيلة بوصائل و وصل, و ساثبه بسوائب و سیب, و حام بحوم جمع بسته 
شود. 


دنباله بحث از نسب خزاعة 


اشاره 


ما در ضمن بحث از فرزندان قمعة بن الیاس بمناسبت نام عمرو بن لحی 
را بردیم. و چون عمرو بن لحی چنانچه گفته شد بت‌پرستی را در جزيرة 
العرب معمول داشت بدان سبب شرحی از بتها و معابد بت‌پرستان مذکور 
داشتیم این بدنباله بحجت پیشین ز کر 

ابن اسحاق گوید: قبیله خزاعه معتقدند که از فرزندان عمرو بن عامر و 
اهل یمن هستند. و ابن هشام از انها نقل کند که گویند: ما از فرزندان 
عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر و يا حارثة بن عمرو بن عامر 
هستیم, و جهت اینکه بانان خزاعه گویند بدان واسطه بود که اینان هنگامی 
که بهمراه ساير فرزندان عمرو بن عامر از یمن بسوی شام کوج میکردند 
چون بمر الظهران (یک منزلی مکه) 


[ (1)] هفت جفت. از میش دوء و از بزغاله دو, بگو آیا دو نر را حرام کرده 
است يا دو ماده را يا آنچه فرا گرفته است رحمهای دو ماده آگهی دهید 
مرا بدانائی اگر راست گوئید و از شتر دو و از گاو دو, بگو آیا دو نر را 
حرام کرد پا دو ماده را یا آنچه را فرا گرفت رحمهای دو ماده یا بودید شما 
گواهان هنگامی که اندرز داد شما را خدا بدین پس کیست ستمگرتر از 
آنکه ببندد بر خدا دروغی را تا گمراه کند مردم را بنادانی همانا خدا هدایت 
نکند گروه ستمکا ستمکاران را. (سوره انعام ایه 44( 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:64  .‏ 

(1) رسیدند از آنان جدا شده و در آنجا سکونت اختیار کردند, و خزاعه در 
لغت عرب بقطعه بریده از چیزی گویند [ (1)] 


اولاد مدرکة بن الیاس: 


و مدرکه بن الیاس دو پسر داشت: خزيمة بن مدركة, و هزیل بن مدرکة و 
مادرشان زنی بود از طائفه قضاعة. 

خزيمة بن مدرکة نیز دارای چهار پسر بود: کنانة بن خزيمة, اسد بن خزیمه, 
اسدة بن خزيمة, هون بن خزيمة. و مادر کنانه زنی بود بنام عوانة دختر 
سسبعد. 


اولاد کنانة بن خزيمة بن مدرکة: 


کنانة بن خزیمه نیز دارای چهار پسر بود: نضر بن کنانه. مالک بن کنانة عبد 
مناة بن کنانه, ملکان بن کنانه. 

ابن اسحاق گوید: مادر نضر زنی بود بنام بژه دختر مر بن اد بن طابخه بن 
الیاس و فرزندان دیگر کنانة از زنان دیگر بودند. ولی ابن هشام معتقد 
است که برة مادر نضر و مالک هر دو بود [ (2)]. 


قرشی کسی است که نسبش بنضر بن کنانة برسد: 


ابن هشام گوید: نضر همان فریش است که هر که از فرزندان اوست 
فرشی است, و کسی که نسیش باو نرسد قرشی نیست: و برخن گفته‌اند: 


[ (1)] در اینجا ابن هشام باشعاری از عون بن ایوب, و اسماعیل بن رافع 
نیز استشهاد نموده که هر که خواهد بجلد اول ص 92 مراجعه کند. 

[ (2)] در اینجا نیز نسب مادر عبد مناة را که از ازد شنوءة بود با نسب 
شنوءة و معنای آن در صفحه 93 ذکر میکند 

1 رخهه مر ن‌هالن شین از ان اضعا این اف ور ان 
باشعار جریر که در مدح هشام بن عبد الملک گفته, و نیز بشعر روبة بن 
حجاج که فروش را بمعنای تجارت استعمال کرده و بشعر ابو جلدة 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:65 

(1) و قریش در لغت از تقرش است که بمعنای کسب و تجارت میباشد, و 
ابن اسحاق گوید: قریش از تقرش بمعنای تجمع است و بدان جهت بنضر 
رن از 76۳۳ 
جمع کرد. 


اولاد نضر بن کنانة: 


نضر بن کنانه دارای دو پسر بود بنام: مالک بن نضر و یخلد بن نضر, مادر 
ِ عاتکة دختر عدوان بن عمرو است که ممکن است مادر یخلد نیز 
شد 

و ابن هشام از ابو عمرو مدنی نقل کند که نضر دارای پسر دیگری نیز بنام 
صلت بوده و گوید: مادر اين هر سه زنی بوده که دختر سعد بن ظرب 
عدوانی است و سپس شعر کثیر بن عبد الرحمن معروف بکثیر عزة را که 
ا ماه اسم‌ تاد اس لت توص ور 1 ۱ 


اولاد مالک بن نضر: 


و مالک بن نضر دارای پسری شد بنام فهر بن مالک, و مادر فهر جندلة دختر 


اولاد فهر بن مالک: 


ابن هشام گوید فهر از همین زن دختری نیز بنام جندله داشت. و سپس 
ی وا سار اس ات رشن 


اوالات مات وی ی 


غالب بن فهر دارای دو پسر بود: لوی بن غالب, تیم بن غالب, و مادر آن دو 
لح رفن عبر عراعی است, و مین الب ان کسی.اسیت, که 
بفرزندان او بنو ادرم گویند. 


[ (1)] سيرة ج 1: 93- 94. 

زندگانی محمد(ص) 1,ص:60 

(1) و این هشام فرزند دیگری نیز از همان زن یعنی سلمی دختر عمرو 
خزاعی بنام قیس بن غالب ذکر میکند. 


تالا اف سس ات 


لوی بن غالب چهار پسر داشت: کعب, عامر, سامه, عوف, مادر کعب و 
و ابن هشام نام سه فرزند دیگر نیز بنامهای حارث و سعد و خزیمه برای 
لوی بن غالب نقل کرده, و شرحی نیز راجع بقبائل ایشان ذکر می‌کند [ 
(1)] و در پایان گوید: و مادر تمامی فرزندان لوی بجز عامر بن لوی: ماویه 
دختر کعب بن قین است. و مادر عامر بن لوی مخشیه- يا لیلی- دختر 
شیبان بن محارب بن فهر می‌باشد. 


داستانی از سامة بن لوی: 


ابن اسحاق گوید: اما سامة بن لوی از حجاز بسوی عمان رهسیار گردید و 
برخی گویند: برادرش عامر بن لوی او را ناچار بهچرت بعمان کرد. و 

ی را و 
آن نزاع از حدقه بیرون آورد. پس عامر او را تهدید بقتل کرد. سامه بناچار 
بسوی عمان رهسپار شد. و بهر صورت گویند: همچنان که سامه سوار بر 

شتر خویش بود و راه می‌پیمود ناگاه شتر او پوزه خود را بطرف زمین درا 
کرد تا علفی را از زمین بکند, ماری پوزه آن شتر را نیش زد. زهر مار 
شدید بود و شتر از پای در آمد و بپهلو بزمین افتاد. پس نیش دیگری نیز 
بسامه زد و سامه نیز بهمان نیش مار کشته شد, و گویند: 

همینکه مرگ خویش را احساس کرد اشعاری گفت که از آن جمله است: 

«ربٍ کاس هرقت يا بن لوی‌حذر الموت لم تکن مهراقه» [ (2)] ابن هشام 
گوید: نقل کنند که برخی از فرزندان سامة بن لوی بخدمت 


[ (1)] سیره ج 1: 96- 97. 

[ (2)] برای اطلاع از تمامی اشعار بسيرة ج 1: 98 مراجعه شود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:67 

سرت ل وا صلی الله غلیه .و اله- شرا ند و سب هش را 
بسامة بیان کرد, حضرت فرمود: ۳ 

سامه شاعر را گوئی؟ برخی از اصحاب عرض کردند: کویا مقصود شما این 
شعر اوست: «رتب کاس .۰.»؟ فرمود: اری. 


سر گذشت عوف بن لوی و سبب انتساب او به بنی ذبیان؛ 


گویند: عوف بن لوی با جمعی از قریش از مکه بیرون شدند. و چون بسر 
زمین غطفان رسید شترش از رفتن کندی کرده از همراهان عقب ماند, و 
آنان نیز انتظار او را نکشیده رفتند, ۱ 
او آمده و عوف را بنزد خویش برده از او نگهداری کرد, و تدریجا زنی از آن 
قبیله برای او گرفت و او را برادر خویش خواند و بقبیله خود منضم ساخت, 
و نسب او در قبیله بنی ذبیان بدین شرح شایع شد: «عوف بن سعد بن 
ذبیان ...» و این شعر را نیز بثعلبة نسبت دهند که در اين باره بعوف گفت: 
احبس علی ابن لویٌ جملک‌ترکک القوم و لا منزل لک و بهمین ترتیب فرزند 
عوف که مرخ نام داشت نسبش را در بنی ذبیان ذکر کنند. و بنی مرة نیز 
اظهار کدورتی از این انتساب نمی‌کردند جز حارث بن ظالم یکی از طائفه 
بنی مرة بن عوف که چون از نزد نعمان بن منذر گریخت خود را در ضمن 
اشعاری که گوید بقریش منتسب ساخته, و انتساب بنی ذبیان را از خود و 
و حصین بن حمام یکی دیگر از بنی مرة پاسخ او را گفته انتساب خویش و 
قبیله خود را از لوی بن غالب سلب کرده است. ولی پس از اين کار 
پشیمان شده و درباره پشیمانی خویش از گفته سابق نیز اشعاری گفت [ 
(2)]. 

ابن اسحاق از بعضی نقل کرده که عمر بن خطاب بجمعی از بنی مرة 
۹۹ ی 


[ (1)] ظاهرا تعلبة در ان روز رئیس قبیله بنو ذبیان بوده. 

[ (2)] برای اطلاع از متن اشعار حارث و حصین بجلد اول سيرة ص 99- 
0 مراجعه شود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج 1.ص :68 , 

(1) اگر مایل باشید بنسب اصلی خود (یعنی قریش) باز گردید. ۱ 
و نیز گوید: و اولاد عوف بزرگان و اشراف قبیله غطفان بودند که از ان 
جمله بود, هرم بن سنان, و خارجة بن سنان, و حارث بن عوف, و حصین بن 
حمام و هاشم بن حرمله [ (1)]. 

و اینان مردمی بودند که در قبیله غطفان و قیس شهرت و مقامی داشتند و 
جریان «بسل» در میان همینها بوده است. 

و «بسل» چنانچه گویند: هشت ماه حرام بود که اینان در میان عرب برای 
خود اختیار کرده بودند و تمامی اعراب نیز این مطلب را میدانستند, و اینان 


در این هشت ماه بهر کجا که میخواستند میرفتند و کسی از ایشان ترسی 
نداشت [ (2)] 


اولاد کعب بن او 


کعب بن لوی دارای سه پسر بود: مرة بن کعب. عدی بن کعب. هصیص بن 
کعب., و مادر اين هر سه زنی است بنام : وحشیه دختر شیبان بن محارب 
بن فهر بن مالک. 


اولاد مرة بن کعب: 


مرة بن کعب نیز دارای سه پسر بود بنامهای: کلاب: قیم, بقظه. و مادر 
ها راما اس که ار اه سیم 
از مادر بقظه. 


اولاد کلاب بن مرة: 
کلاب بن مرة دارای دو پسر بود: قصی بن کلاب. زهرة بن کلاب. و مادر 


[ (1)] در اینجا ابن هشام شعری در مدح هاشم بن حرملة از یکی از 
شعرای عرب ذکر کرده و سپس داستانی از شاعر و هاشم بن حرملة نقل 
کند که برای اطلاع بصفحه 101 مراجعه شود. 

ال را متیر هرن اس 
سلمی و اعشی بن قیس نموده و در ضمن نسب زهیر را نیز بیان میکند 
سيرة ح 1: 102- 103. ۱ 
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جعئمه [ (1)] از طائفه ازد یمن میباشد. 

ابن هشام گوید: کلاب دختری نیز بنام نعم داشت که مادرش همان فاطمه 
دختر سعد بن سیل است. 


اولاد قصی بن کلاب: 


قصی بن کلاب دارای شش فرزند بود چهار پسر بنامهای: عبد مناف» عبد 
الدار عبد العزی, عبد قصی, و دو دختر بنامهای: تخمر, و برة. و مادر همه 
نات زتت سد سام خی ویر خلیل نی سنفنبه. 


اولاد عبد مناف بن قصی: 


ابن اسحاق گوید: عبد مناف- که نامش مغيرة بود- چهار پسر داشت: 
هاشم, عبد شمس, مطلب, و مادر این هر سه عاتکة دختر مرة بن هلال .. 
بود و نوفل, که مادرش واقدة دختر عمرو مازنية بود. 

و ابن هشام فرزندان دیگری نیز برای عبد مناف ذکر می‌کند بنامهای زیر: 
ابو عمرو, تماضر, قلابةء حیق ریطه, ام اخثم, ام سفیان. و ننها ريطة 
مادرش زنی از طائفه ثقیف بوده, و ما بقی مادرشان همان عاتکه است. و 
و( است. و مادر صفیه دختر عائذ 


اولاد هاشم بن عبد مناف: 


هاشم بن عبد مناف دارای نه فرزند بود. چهار پسر بنامهای: عبد المطلب 
اسد, آبو صیفی, نضلة, و پنج دختر بنامهای: شفاءء, خالدة. ضعيفة, رقية, حية 
مادر عبد المطلب و رقیة: سلمی دختر عمرو بن زید ... است. و مادر اسد: 
قیلاة دختر عامر بن مالک خزاعی است. و مادر آبو صیفی و حیة: هند دختر 
عمرو 


[ (1)] نسب جعثمة و وجه تسمیه به «جدرخ» را ابن هشام در صفحه 105 
سيرة نقل کرده بدانجا مراجعه شود. 
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(1) ابن ثعلبة است. و مادر نضلة و شفاء زنی از طائفه قضاعة, و مادر 
خالدة و ضعيفة واقدة دختر ابی عدی مازنی است. 


فیط المطلب بر هانشم داز اف وه پسر بود بامایه غین لاه خر مه اغیان 
اه اه کم ان ما وه سامت خحاع کار ط تا[ 
تاعاس تا تالاصتا ود یر 
ضرار, ابو لهب, که نامش عبد العزی بود. 

و شش دختر داشت بنامهای: صفبة, ام حکیم, عاتکه, اهوم اوه هیر ۵. 
مادر عباس و ضرار: نتيلة دختر جناب بن کلیب مه لود. 

و مادر حمزة و مقوم و حجل و صفیه: هاله دختر وهیب بن عبد مناة بود. 

و مادر عبد الله و ابو طالب و زبیر و سایر دختران او: فاطمه دختر عمرو 
و 

و مادر فاطمه: صخرة دختر عبد بن عمران بن مخزوم ... بوده. 

و مادر صخرة: تخمر دختر عبد قصی بن کلاب بن مرة ... بود. 

و اما مادر حارث بن عبد المطلب: سمراء دختر جندب بن حجیر بن راب .. 
میباشد و مادر ابو لهب: لبنی دختر هاجر بن عبد مناف بن ضاطر ... است 


کید الله خر رتسول خدا (ض ): 


عبد اللّه نیز یک فرزند داشت که همان رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سید اولاد آدم: 

حضرت محشّد بن عبد اللّه صلوات ال و سلامه و رحمته و برکاته علیه و 
آله بود. ۳ 

و مادر ان حضرت: امنة دختر وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب بن مرة 
و مادر امنة: برة دختر عبد العزی بن عثمان بن عبد الدار بن قصی بن کلاب 


[ (1)] غیداق در لغت بمعنای جوانمرد است. و نیز بهر چیز پر خیز و برکتی 

عرب غیداق میگوید. 
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(1) بن مره ... بود. 

و مادر برخ: ام حبیب دختر اسد بن عبد العزی بن قصی بن کلاب ... بوده و 

مادر ام حبیب: برة دختر عوف بن عبید بن عویج بن عدی بن کعب بن لوی 
. بود. 

ابن هشام گوید: پس بنابر آنچه تا کنون گفته شد: رو دا نصا الا 

و ی بآ نی 

و چه از طرف مادر برترین مردمان بود. صلوات اللّه علیه و آله. 


چاه زمزم و حفر آن بدست عبد المطلب 


اشاره 


روزی هم چنان که عبد المطلب در حجر اسماعیل بخواب رفته بود, در 
خواب دید که باو دستور دادند چاه زمزم را که قبیله جرهم در ما بین اساف 
و نائله [ (1)] پر کرده بودند حفر کند. (و چون این داستان احتیاج بتوضیح 
بیشتری دارد ابتداء ما تاریخچه اجمالی چاه زمزم و پر شدن آن بدست 
چرهمیان و سایر مطالب لازمه را بترتیب ذکر نموده آنگاه بسر :داستان 
هر 


سابقه تاریخی زمزم: 


زمزم همان چاهی است که خدای تعالی اسماعیل را از آن سیراب کرد. 
آن زمانی که اسماعیل کودکی خرد سال بود, و تشنگی در آن باان وی 

بر او غلبه کرده, مادرش بخشبال اب باين سو و آن سو میرفت و آبی در آن 
بیااز دوه نميشد, آن:زن برای یافتن آب ببالای صفا رفته و در آنجا بدرگاه 
حدای فعالن ذعا کردم برا اسماعیل اسان عون اد آنضا جروه آمده 
قضین عرباندرا خکرار کرن تا انکة عداق‌عالی یر یل ترا فرسفاد مر باشته 
پای اسماعیل را 


۱ (1)] اساف و نائله نام دو قی بود که در خانه کعبه قرار داشت و 
مشرکین در نزد آنها قربانی میکردند و پیش از این داستان انها را در ص 
زندگانی محمد(ص) .ج1,ص:72 


(1 (که مادرش او را در میان دژه گذارده بود) بزمین فشرد و از آنجا 1 


زمزم ظاهر گردید. 
ناگاه صدای درندگان بگوش مادرش که بجستجوی آب ِِِ بود رسید و بر 
جان اسماعیل ترسیده بسوی او دوید, و هنگامی که شرق. آو: آخک دید 


اسماعیل با دستهای کوچک خود ریگها را از مظهر آب بالا ميزند و از آن 
قاتا فده ینس هاجر آنرا بصورت گودالی دز آورت: 


پر شدن چاه زمزم بدست قبیله جرهم: 


و ها خریان آهندن. فنیلة خر هم بمکه و ریات تابت بن اسفاعیل بر مکه و 
پس از او مضاض ین عمرو جرهمی و پر شدن چاه زمزم بوسیله قبیله 
0 از شهر مکه, و کسانیکه پس از ایشان در آن شهر 
حکومت کردند بدین شرح است: 

پس از آتی که آب زمزم ظاهر شد اسماعیل و مادرش در آنجا سکونت 
اختیار کردند. 

در مملکت یمن دو قبیله بودند بنام جرهم و قطورا که با هم عموزاده بودند 
رئیس قبیله جرهم مردی بود بنام مضاض بن عمروء و رئیس قبیله قطورا 
شخصی بود بنام سمیدع, این دو قبیله با رسای خود از یمن خارج شدند و 
هم چنان در بیابانها عبور میدادند تا بسر زمین مکه رسیدند, در آنجا 
چشمشان باب و درخت افتاده هوای توقف در آن سرزمین بسرشان افتاد 
و (بناچار برای توقف ذر اتجا از ماذر اسفاعیل. اجازه کرفتند و بسن از 
تحصیل اجازه او) در آنجا سکونت اختیار کردند. 

مضاض با قبیله خود که فرزندان اسماعیل و نابت هم در میان ایشان بود 
در بالای مکه منزل کردند, و سمیدع با قطورا در قسمت جنوبی ان 
سکونت کردند. 

(اسماعیل پس از اينکه بح رشد و بلوغ رسید دختر مضاض بن عمرو را 
بزنی 
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(1) بگرفت و از او اولادهائی پیدا کرد که یکی از انها نامش نابت بود) [ 
(1)] و پس از اینکه از دنیا رفت, نابت بجای پدر ریاست مردم مکه را 
بعهده گرفت و پس از نابت جد مادری او مضاض سرپرستی خانه کعبه و 
ریاست فرزندان نابت و اسماعیل و جرهم را بعهده گرفت. 

مضاض که با قبیله جرهم قسمت بالای مکه را در تصرف داشتند از 
کسانیکه از آن قسمت وارد مکه میشدند عشریه (یک دهم) از اموالشان را 
میگرفتند. و سمیدع که رئیس قبیله قطورا بود و در قسمت جنوبی مکه 
سکونت داشتند همین کار را نسبت بکسانیکه از سمت جنوب وارد ميشدند 
انجام میدادند. 

این دو قبیله بهمین ترتیب زندگی میکردند و هیچکدامیک از افراد آنها 
متعرض یک دیگر نمی‌شدند تا اينکه میان آنان اختلاف و نزاع پدید آمده 
درباره ریاست تمامی شهر مکه بجدال پرداختند. 

مضاض که در آن روز تولیت خانه کعبه را نیز عهده‌دار بود با کسانیکه تحت 
فرمان او بودند از قبیله جرهم و فرزندان ثایت و اسماعیل برای جنگ آماده 


شده از سمت کوه قعیقعان [ (2)] حرکت کردند. و صدای نیزه‌ها و 
شمشیرها و سپرهای ایشان که بهم میخورد در آن فضا طنین انداز بود, و 
چنانچه گویند از آن روز بدان کوه قعیقعان گفتند, زیرا قعیقعان بمعنای 
صدای بهم خوردن اسلحه است. 


[ (1)] با اینکه ما در ترجمه این قسمت از سيرة ابن هشام قدری مطالب 
را پس و پیش ترجمه کردیم و چون عبارات نارسا و مجمل بود توضیحاتی 
نیز بر آن افزودیم باز هم ناچار شدیم برای اینکه رشته داستان از دست 
خوانندگان خارج نشود و ارتباطی میان مطالب برقرار باشد از تاریخ طبری 
و یعقوبی استفاده کنیم, و از این رو تذکر مید هیم قسمت‌هائی که در ما 
بین پرانتز قرار گرفته آضافاتی است که از تاریخ طبری و غیره استفاده 
شده و در سيرة آبن هشام موجود نیست. ۳ 

[ (2)] نام کوهی در سمت شمالی مکه و چنان است که اگر کسی در آنجا 
بایستد و بناهای مکه مانع نشود مشرف برکن عراقی است. 
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(1) و سمیدع نیز از سمت آجیاد [ (1)] با اسبان تند روی که داشت بهمراه 
قبیله قطورا بجنگ مضاض آمد, و چنانچه گویند: اجیاد از آن روز بدین نام 
خوانده شد., زیرا جیاد بمعنای اسبان تندرو است. 

دو لشگر در فاضح [ (2)] بهم رسیدند و جنگ سختی کردند سرانجام 
سمیدع کشته شد و منجر بشکست قبیله قطورا گشت. و گویند: انجا را 
بهمین منأاسبت فاضح نام نهادند, چون فاضح از فضیحت و رسوائی است. 
پس از این جریان پيشنهاد صلح داده شد و طرفین پذیرفتند. و بدین منظور 
هر دو قبیله بسمت مطابخ- که نام دره‌ای است در بالای مکه- روان شدند, 
و در آنجا قرار داد صلح منعقد شد و همگی تحت فرمان مضاض درآمدند. 
مصیای که ۵ این رات همه سس تزا بت ات فیتان در بر ود 
شترهائی کشته و گوشت آنها را طبخ کرده همه را اطعام کرد, و گویند: 
بهمین مناسبت نام آنجا را مطایخ گذاردند چون مطابخ جمع مطبخ است. 

و برخی گفته‌اند: تسمیه آنجا بمطابخ برای آن است که تبع چون بمکه آمد 
در انخا. ختزل کرده دور داد تشتن‌هانی: جر انجا کشتند. ور فردم را از 
گوشت آنها اطعام کرد. 

و بهر حال چنانچه گویند: نخستین جنگ و خونریزی که در مکه اتفاق افتاد 
همین جریانی بود که میان مضاض و سمیدع واقع شد. 

سپس خداوند اولاد اسماعیل و فرزندان مضاض را که دائی‌زاده‌های ایشان 
ميشدند در مکه حکومت داده نسل ایشان رو بازدیاد رفت. و کسی درباره 
روابط ایشان را محکم کرده بوده, و از طرفی حرمت خانه خدا را نگاه 


فیذاشتند کف صاذاخی:ه خو تن بر در انجا رزوی دهد 


[ (1)] اجیاد نام کوهی است که در سمت صفا واقع شده. 

۱ (2)] فاضح نام جائی است در نزدیکی کوه ابو قبیس. 
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(1) و چون نسل ایشان زیاد شد رفته رفته شهر مکه بر انها تنگ شد, 
توف بهبرت سای بان کردتد ومد عقوم مامه دی خوررا در اند 
منتشر ساخته و حکومت مردم انجا را بدست گرفتند. 


استیلای قبیله کنانة و خزاعة بر شهر مکة و راندن جرهم را از آن شهر 


اشاره 


قوم جرهم رفته رفته در شهر مکه دست بظلم و تعدی زده و قسمتی از 
آنچه بر ایشان حرام بود حلال دانسته, و واردین بآن مکان مقدس را 
میا تردن 4 فداناتی. که مررزه بر ای خانت کفته: میا مر یت تیقما میب دنده آیزن: 
جریانات ای ابو ی اس و کاسته شود (و سایر قبائل 
عرب که ارزوی حکومت مکه را در سر می‌پروراندند بر انان حمله کنند) و 
بهمین جهت دو قبیله از قبائل عرب بنامهای بنو بکر بن کنانة, و غبشان که 
از طائفه خزاعة بودند بر آنان حمله کردند, و پس از جنگی که با جرهم 
کردند بر آنان غالب شده و آنان را از شهر مکه بیرون راندند. 
ی ی ی 

کید ه کشی: در آنصا ی نکر هد خر آنکه: از انعاداهانه مهار این وه 
مکه را «ناسة» [ (1)] نامیده بودند. و هیچ سلطانی قصد از بین بردن 
حرمت آن شهر را نمیکرد جز اينکه بهلاکت میرسید, و از این رو گفته‌اند 
آنرا بکق ناسیدنه زیرا «بک» ی ۱ بود که 
جباران و گردنکشانی را که میخواستند آنجا را ویران کنند يا کاری که 
موجب هتک حرمت آنجا بود انجام دهند خداوند مهلتشان نمیداد و نابودشان 
میکرد ۰ (اين بود کلام ابن اسحاق). 


[ (1)] ناسة از «نس» بمعنای طرد کردن و سوق دادن است. و مقصود 
این است که مکه چنان بود که هر که در آنجا ظلمی میکرد او را طرد 
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(1) ابن هشام از ابو عبیده نقل کند که: «بکت» نام همان گودی دره مکه 
است بعنی همانجا که خانه کعبه و مسجد در آنجا است و وجه تسمیه ببکة 
برای آنست که مردم در آنجا ازدحام میکنند. و سپس شعر زیر را نیز که 
عامان بن کعب گفته است برای شاهد مطلب ذکر کرده: 

اذ الشریب اخذته أکةفخله ختی یی نکة. (بفنی صحامی. که کزمای دید 
شتران مردمی را که با شتران شما آب میخورند فرا گرفت از آنها 
جلوگیری نکنید و آزادشان بگذارید تا بر سر آب جمع شوند, و ازدحام کنند). 
۱ 9 
دیدند قبیله کنانة و خزاعة در آنجا مسلط شدند) عمرو بن حارث بن 
مضاض جرهمی دو اهوی طلائی کعبه را برداشت و حجر الاسود را از رکن 
بر کند و همه را در چاه زمزم دفن کرد, انگاه با قبیله جرهم بیمن رفتند, و 
از اینکه دستشان از شهر مکه و حکومت انجا کوتاه شده بسختی کوفته 


خاطر شدند و عمرو بن حارث در این باره اشعاری گفت (که شعر اول آن 
درباره بنی بکر و غیشان که پس از ایشان در شهر مکه حکومت کردند 
اشفار نو زا کفته ارسه: 

یا ایها الناس سپروا ان قصرکم‌ان تصبحوا ذات یوم لا تسژونا 

حلوا المطی و آرخوا من آزمتهاقیل الممات و قضوا ما تقصونا 

کنا اناساً کما کنتم فغیّرنادهر فأنتم کما کنا تکونونا و برخی گویند: اشعار 
فوق نخستین شعری است که در عرب گفته شده, و گوینده آن نیز معلوم 
نیست. و در قطعه سنگی که در یمن یافتند کنده شده بود. 


[ (1)] برای اطلاع از تمامی اشعار بصفحه 115 و 116 سيرة مراجعه 
شود. 
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(1) 


حکومت طائفه خزاعة در شهر مکة 


طائفه غبشان که از قبیله خزاعة بودند پس از جرهم حکومت شهر مکه را 
بدست گرفته متولی خانه کعبه شدند. و رئیسشان مردی بود بنام عمرو بن 
سکونت داشتند, قبیله خزاعة هم چنان حکومت خود را بر ان شهر حفظ 
فک وان ی کار را ی 


2 بود. 


ازدواج قصی بن کلاب با دختر حلیل بن حبشية: 


در همان خلالی که حلیل بن حبشية در مکه حکومت میکرد قصی بن کلاب 
دخترش «حبی» را برای خویش خواستگاری کرد. حلیل این وصلت را 
پسندید و «حبی» را بهمسری او داد, و قصی بن کلاب (چنانچه پیش از این 
نیز گفتیم) از ان زن دارای چهار پسر شد بنامهای: عبد الدار. عبد مناف؛ 
عبد العزی, عبد. 

و رفته رفته کار قصی بن کلاب در مکه بالا گرفت. و اموالش بسیار. و 
فرزندان او زیاد شد. و در چنین هنگامی حلیل بن حبشية از دنیا رفت. 
ی ی و ای 
بنی بکر شایسته‌تر میدید. و قریش را (که خود نیز از آنها بود) برترین 
فرزندان اسماعیل میدانست., از این رو انديشه خود دا برای ریاست شهر 
مکه با گروهی از قریش و بنی کنانة در میان گذارد, و از ایشان خواست تا 
با او یاری کنند و خزاعة و بنی بکر را از مکه بیرون برانند, انان نیز سخن 
قصی را پذیرفته بکمک او برخاستند. 

از ان سو قصی رزاح بن ربيعة را که از طرف مادر با او برادر بود بوسیله 
نامه که باو نوشت بکمک خویش طلبید, و جریان ازدواج ربيعة (پدر زراح) 
با فاطمه (مادر قصی) این بود که چون کلاب (پدر قصی) از دنیا رفت. 
ربيعة که از قبیله عذرة بن سعد بود بمکه امد, و با فاطمه که شوهرش 
(کلاب) مرده بود ازدواج کرد 
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(1) و فاطمة را بسوی بلاد خویش حرکت داد. قصی در ان زمان کودکعی 
خردسال بود ولی زهرة بن کلاب (برادر قصی) مردی شده بود, از این رو 
زهرة را در مکه گذارد و قصی را که خردسال بود بهمراه مادرش بمیان 
قبیله خود برد, فاطمه پس از ازدواج با ربيعة رزاح را بزائید. و قصی پس 
از اینکه بحد بلوغ و رشد رسید و بزرگ شد بمكة آمد و در آنجا بماند (و 
چنانکه گفتیم دختر حلیل را بزنی بگرفت و در اين هنگام رزاح بن ربيعة را 
نیز بیاری خویش دعوت کرد) زراح دعوت او را پذیرفته و با برادران دیگر 
خود که از زنان دیگر ربيعة غیر از فاطمه بودند بنامهای: 

حنْ بن ربيعة, و محمود بن ربيعة, و حلهمة بن ربيعة, و جمعی از قبیله 
فضاعة بهمراهی حاجیان عرب بمکة امدند. 

و خزاعة معتقدند که حلیل درباره تولیت خانه کعبه بقصی وصیت کرده و 
باو گفته بود: تو بدین کار سزاوارتر از دیگران هستی!. 

و در اينکه آیا قصی خود بفکر گرفتن حکومت مکه از دست خزاعة افتاد 


چنانچه ما گفتیم, يا چنانچه قبیله خزاعة معتقدند حلیل چنین وصیتی کرده 
دلیلی در دست نیست. و الله اعلم. 


داستان غوث بن مرو اجازه دادن او برای انجام حج: 


(از جمله چیزهائی که اطلاع از آن در جریان استیلای قصی بن کلاب بر 
مکة لازم است داستان طائفه صوفة و فرزندان غوت بن مر است. و 
جریان چنان بود که) غوث و فرزندانش که بصوفة معروف شدند در مکه 
قدرتی بهم زدند بدانسان که حرکت حجاج از عرفة و منی و هم چنین رمی 
جمرات همه میبایستی با اجازه اینان صورت گیرد. 

و آغاز ز کار ایشان چنان بود که مادر غوث بن مر که زنی بود از قبیله جرهم 
بچه دار نمی‌شد, پس نذر کرد که اگر فرزند پسری زائید او را بصورت 
بندگی بخانه کعبه هدیه کند تا آن فرزند در دوران زندگی خود خدمتکاری 
خانه. کغبه را انجام دهد. پیش از آين تذر غوت. بدنیا آهد و در ابتداء با 
دائیهای خود از قبیله 

زندگانی محمد(ص) مج 1 ,ص :79 

(1) جرهم بکار خدمتکاری کعبه اقدام نمود. سپس در اثر همین خصوصیتی 
که نسبت بخانه کعبه پیدا کرده بود کار رفت و آمد و حرکت حجاج را از 
عرفة بندست: کرفت و بس از آن فرزندان او این سمت را بیدا کردند: . و مر 
بن ا و غوث بن مر نیز هر کدام در اين باره شعری گفتند [ (1)]. 

این جریان هم چنان ادامه پید | کرد که «صوفة» مردم را از عرفان بمشعر 
و متی میبردند و هنگامی که میخواستند از منی کوج کنند میبایستی آتان 
اجازه کوج ندهند؛ و بدون اجازه آنان نمیتوانستند از آنجا بیرون روند, و 
بهمین جهت چون روز آخر توقف در منی ميشد و مردم میخواستند بیرون 
بروند برای رمی جمره عقبه بپای سنگ میامدند, ولی میبایستی صبر کنند تا 
یکی از مردم «صوفه» بیاید و او رمی جمره کند آنگاه دیگران شروع بدین 
کار کنند, و بهمین جهت مردمی که برای بیرون رفتن از منی تعجیل داشتند 
و یا کار و شغلی در خارج داشتند بنزد صوفه میآمدند و میگفتند: برخیزید و 
جمره را رمی کنید تا ما هم با شما رمی کنیم. آنان میگفتند: تا ظهر نشود 
ما این کار را نخواهیم کرد. و هم چنان مردمی که تعجیل داشتند تا ظهر بر 
سر آنان اجتماع میکردند, و آنان نیز پیش از زوال اقدام بدین کار 
نمیکردند, و چون ظهر میشد ابتداء آنان و سپس مردم رمی جمره 
میکردند. 

و پس از رمی جمره همینکه مردم میخواستند از دره عقبه بگذرند و بمکه 
بپایند مردان طائفه «صوفه» پیش آمده دو طرف دره عقبه را میگرفتند و 
میگفتند: 

تا تمامی افراد طائفه «صوفه» از منی خارج نشوند کسی حق ندارد از 
اینجا بگذرد. و چون افراد «صوفه» میرفتند آنگاه جلوی مردم را رها 


میکردند. 

اين جریان هم چنان در «صوفه» بود تا اینکه منقرض شدند, و پس از 
ایشان این منصب بخویشان نزدیکشان بنی سعد بن زید مناة رسید, و از 
جمله همین بنی سعد صفوان بود [ (2)] که بدین منصب رسید, و پس از او 


آ ۱ص 19 تس اهر آخعه ری 

سا اظا ان تست وان 20 1 ور امه شوه 
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(1) پس از دیگری این منصب را دارا بودند تا در زمان اخرین فرزند او که 
کرب‌ین صفوان نام داشت: اسلام.طموز کرد و این ,متعیب: را از میان برد. ۰ و 
اوس بن تمیم در همین باره گوید: 

ار الا ها میس یقال آجیزوا آل صفوانا و امّا شعر ذو 
الاصیع عدوانی و نامش حرثان بود- که در مد قبیله عدوان گوید: 

عذیر الحو" من عدوان کانوا حبّةَ الارض 

بغی بعضهم ظلما فلم‌یرع علی بعض 

و منهم کانت السادات و الموفون بالقرض 

و منهم من یجیز الناس‌بالسنة و الفرض 

و منهم حکم یقضی‌فلا ینقض ما یقضی [ (1)] 


[ (1)] خلاصه ترجمه این است که قبیله عدوان بزرگان و سخاوتمندان 
روی زمین بودند چه انان که پاداش نیک بمردم میدادند, و چه انان که برای 
انجام اعمال حج بمردم اجازه میدادند,. و چه آن کس که حاکم در میان 
مور دم ده و قصاوت. کر ور و آنخه آوخکم: کر تمبود کی اآنرا رد نمیک 
و منظورش از شعر اخیر: عامر بن ظرب عدوانی داور و قاضی معروف 
عرب است که بنقل محمد بن اسحاق در زمان او هر اختلاف و نزاعی که 
در میان عرب رخ میداد برای حکمیت بنزد او ميامدند, و هر چه او حکم 
میکرد همگی تن در داده و راضی ميشدند. 
تا اینکه شخص خنثائی را نزد او آورده گفتند: ابا آووا بهزدان-هلخق شاژیم 
با یزنان؟ غامر که:تا بانروز بعنین. مشکلین ذجار نشده بود. برای. این خکم 
مهلت خواست و چون شب بخانه رفت از انديشه این حکم بخواب نرفت و 
همچنان در فکر و اضطراب میگذرانید, کنیزی داشت بنام سخیله که چون 
بی قراری و ناراحتی عامر را وید ست: آنرا پر سید ولی عامر ابتداء از 
گفتن خودداری کرد و بالاخره پس از اصرار کنیز جریان را گفت. کنيزک 
بدون تأمل گفت: از بول کردن او میتوان تشخیص داد که مرد است يا زن 
تن آکر. از الت هرد بول او آمد اه را بفردان ملق .ساز: .وه کر از الت. رن 


بول کرد 
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(1) بدین جهت بود که منصب افاضه از مشعر بمنی- بنام بنقل زیاد بن عبد 
الله کنانی که از محمد بن اسحاق نقل کرده- در قبیله عدوان بود, و این 
منصب هم چنان در فرزندان ایشان بود, تا رسید بابو سيارة که در زمان او 
دین اسلام مکه را گرفت و منصب مزبور از میان رفت. 


استیلای قصی بن کلاب بر شهر مکه و گرد آوردن قربش: 


اشاره 


سالی که قصی بن کلاب در تهیه لشگر و در فکر فرمان روائی بر مکه و 
قریش بود طائفه صوفه مانند هر سال در عرفات و مشعر و منی جلودار 
حجاج بودند و هنگامی که حجاج میخواستند از عقبه بگذرند بعادت هر ساله 
صوفه جلوی ایشان را گرفته و گفتند: تا تمامی افراد صوفه نگذرند کسی 
حق عبور ندارد, در اين میان قصی بن کلاب با مردم قریش و قبائل کنانه و 
قضاعه نزدیک آمده بمردم صوفه گفتند: ما سزاوارتریم که اين کار را انجام 
دهیم (و پیش از دیگران برویم) و در نتیجه جنگ سختی میان طائفه صوفه 
و قصی بن کلاب درگیر شد, و پس از زد و خوردهای بسیار طاثفه صوفه 
منهزم گشتند, و این منصب بدست قصی بن کلاب افتاد. 


جنگ قصی بن کلاب با قبائل خزاعة و بنی بکر و قضاوت یعمر بن عوف؛ 


جریان فوق سبب شد که خزاعه و بنی بکر از قصی کناره جویند, زیرا| 
دانستند که همچنانکه قصی آن منصب را از صوفه گرفت دیری نمیگذرد که 
منصب کلید داری و سایر مناصب کعبه و مکه را نیز از اینان خواهد گرفت, 
قصی نیز هنگامی 


[ ()] بزنان ملحقش کن! عامر خوشحال شده بدو گفت: ای سخيلة بخدا 
مشکل مرا حل کردی, و چون بامداد شد بهمان نحو که کنيزک گفته بود 
درباره آن شخص قضاوت کرد. 

(اين بود خلاصه از آنچه ابن هشام بدنبال اشعار ذو الاصبع از ابن اسحاق 
نقل کرده که ما بخاطر اینکه ترتیب مطالب بهم نخورد ترجمه انرا خلاصه 
کرده و در پاورقی قرار دادیم). 
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(1) که دید اینان از او کناره گرفتند در صدد جنگ با ایشان بر آمده و 
برادرش زراح بن ربیعه نیز با قبیله قضاعه در یاری او وفاداری کرده بجنگ 
خزاعه. و نی بکر آمدنده و در ابطح [ (1)] جنک سختی میان آنها واقع شد: 
و از طرفین جمع زبادی کشته شدند, و چون چنان دیدند هر دو طرف با هم 
صلح کرده و قرار گذاردند که مردی از عرب میان ایشان حاکم شود و هر 
چه او حکم کرد همگان بپذيرند. 

طرفین برای حکمیت یعمر بن عوف . ۰ (کنانی) را انتخاب کردند, و یعمر 
بن عوف نیز حکم کرد که قصی بن کلاب بکار کعیه و مکة سزاوارتر از 
ای ما 
بنی بکر بدست قصی بن کلاب کشته شده‌اند خونشان هدر است. و آنچه 
خزاعة و بنی بکر از قریش و کنانة و قضاعة کشته‌اند باید خونبهای انها را 
بپردازند. و پس از ان نیز فرمانروائتی مکه و تصدی کارهای خانه کعبه 
بدست قصی باشد. و از ان پس یعمر بن عوف را شداخ نامیدند که بمعنای 


فرمانروائی قصی بر مکة و نامیدن قریش او را بمجمع: 


و مردم پراکنده قوم خود فریش 0 جمع کرد و از 1 رو و را مجمع 
خواندند و تمامی قریش و اهل مکه بفرمانروائی او گردن نهادند, ِِ نیز 
مناصبی را که قبائل صفوان و عدوان و تسام و مره بن عوف 0 
یماما هاگداز که را انیا با اش بتاشت, که سر ان حارر ینست ۳ 
اینکه اساام آمد.» تام ان مناضت‌ را از نیره برد 

قصی در میان فرزندان کعب بن لوی نخستین کسی بود که قریش را تحت 
فرمان خویش در آورد, و مناصب مهم مکه مانند منصب: کلید داری خانه 
کعبهه م سامت ان اف مرش اصغاق ابا زر مه ساست دار 
و 


[ (1)] ابطح نام مسیل دره‌های مکه است. 

[ (2)] بتفصیلی که پس از اين بیاید. 
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(1) و پرچمداری. همه بدست او افتاد. 

رت روخ نیمرا 
بدست گروهی از آنان واگذار کرد و گویند: قریش تا بآنروز از کندن 
درختان در خانه‌های خویش وحشت داشتند ولی قصی با اعوانش این کار را 
بدست خویش کردند و خوف ایشان را از اين کار بر طرف نمودند. 

و بالجملة کار قصی در میان قریش بالا گرفت تا جائی که هر زنی 
میخواست شوهر کند و یا هر مردی میخواست زن بگیرد, و در هر کاری که 
قریش میخواستند مشورت کنند, تمامی در خانه قصی انجام ميشد, و هر 
گاه میخواستند برای جنگی پرچم ببندند در خانه قصی و بدست یکی از 
پسران او بسته ميشد, و هر دختری که میخواست لباس مخصوص خود را 
که. در ستین. معینن. مییبه‌تننید ببوشد دز خانه. ام مییو‌شید و انخام بخانه 
خویش میرفت؛ , و فرامینی که او صادر کرده بود چه در زمان حیات و چه 
پس از مرگ او انجام آن در میان قریش چون احکام دین لازم و واجب بود. 
قصی برای مشورتهای خود خانه بساخت و در آثرا بمسجد الحرام باز کرد و 
قریش نیز برای مشورت در کارهای خویش در آنجا گرد هم جمع ميشدند. 

و این شعر را نیز شاعر عرب در وصف او گوید: 

قصی لعمری کان یدعی مجمعابه جمع الله القبائل من فهر 


بازگشت رزاح بدیار خود: 


پس از آنی که قصی از جنگ با خزاعة و بنی بکر فراغت حاصل کرد و 
رک ها ی ۰ 
خویش بازگشتند و رزاح در اين باره اشعاری نیز گفت (که شعر اول آن 
لما اتی فی قصی رسول فقال الرسول آجیبوا الخلیلا [ (1)] 


[ (1)] برای اطلاع از تمامی اشعار رزاح و ثعلبة و قصی بصفحات 126- 
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(1) (تا باخر) و تعلبه قضاعی نیز درباره کمکی که بقصی در این باره کردند 
گوید 


۳8 انخیل مضمرة تعالی‌من الاعراف اعراف الجناب (تا بآخر) و قصی بن 
کلاب نیز در پاسخ رزاح گوید: 

انا ابن العاصمین بنی لوی‌بمكة منزلی و بهار بیت (تا باخر) و چون رزاح 
بدیار خود بازگشت خداوند فرزندان او و برادرش حسن بن ربيعة را زیاد 
کرد و آن دو امروزه بنام قبیله‌های عذرة (عذرة بن رفيدق. و عذرة بن 
سعد) خوانده میشوند. 

و از اتفاقاتی که در زمان رزاح اتفاق افتاد این بود که در میان رزاح و میان 
نهد بن زید. و حوتکة بن اسلم که دو طائفه از طوائف قضاعة بودند اختلاف 
و کدورتی پیدا شد., و بدنبال آن رزاح انان را تهدید کرد و آنان نیز از ترس 
رزاح بیمن گریختند و از دیار قضاعة جلای وطن کردند, و اکنون نیز در یمن 
سکونت دارند, و جون قضی بن کلات درمبان فبیلم فصاعه پزر گ شد بود 
و با آنان بوسیله رزاح پیوند خویشی داشت و گذشته در جریان استیلای بر 
مکه او را تاری کرد بودند بانان غلاقه‌مند نوده و زیاتی آنها و اجتماعشان 
را در آن بلاد دوست داشت بدان جهت از این کاری که رزاح نسبت بآن دو 
طائفه انجام ِ بو خوشش نیامده ۲ بوسیله اشعار زیر او را در این کار 
ملامت کرده گفت 

آامن اه عنیر اتافانی و لش فی نش 

لحیتک فی بنی نهد بن زیدکما فرژقت بینهم و بینی 

و حوتکة بن اسلم ان قوماعنوهم بالمساءة قد عنونی [ (1)] ابن هشام 
گوید: و برخی ابیات فوق را بزهیر بن جناب کلبی نسبت داده‌اند. 


[ (1)] از من برزاح بگویید: من در دو کار تو را سرزنش میکنم: یکی 
درباره بنی نهد بن زید, که میان من و ایشان جدائی انداختی, و دیگر درباره 
یک ام که کی فص را تانق اراد سا که 
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پیش از این گفتیم که قصی بن کلاب دارای چهار پسر بود بنامهای: عبد 
الدار عبد العزی, عبد مناف» عبد 

عبد مناف و عبد العزی و عبد هر کدام دارای شخصیت و مقامی شدند, و 
عبد الدار با اینکه از همه آنها بزرگتر بود بپایه آنان نمیرسید. 

همینکه قصی بن کلاب بسن کهولت و پیری رسید بعبد الدار گفت: ای 
فرزند گر چه برادران اکنون در شخصیت و مقام از تو پیش افتاده‌اند ولی 
من نیز مقامی را بتو تفویض میکنم که هیچیک از قریش بدون اجازه تو 
وارد کعبه نشود, و هیچ پرچمی جز بدست تو در فریش برای جنگ بسته 
نشود, و منصب سقایت حجاج در دست تو قرار گیرد. و جز از طعام تو 
کسی در ایام حج طعام نخورد, و جز در خانه تو قریش در کارها تصمیم 
نگیرند,. و بدین ترتیب دار الندوة و هم چنین منصبهای کلید داری. 
پرچمداری, سقایت. و پذیرائی حجاح, همه را بعیدالدار تفویض نمود 

در موتتق جح اموال ی بنزد ۳ ۳ ماو رفند: و او 
نیز بوسیله آنها طعامی برای حجاج بی بضاعت فراهم میساخت., و از آنان 
پذیرائی میکرد. و این کار را قصی بن کلاب بر قریش فرض و لازم کرده 
بود, و در آان رس باره بآنان میداد چنین گفت: 

«ای گروه قریش شما همسایگان خدا و اهل حرم و خانه اوئید, حاجیانی که 
بدینجا میایند میهمانان خدا و زائران خانه اویند. و سزاوارترین میهمانان 
باکرام و احترام هستند پس بیائید و در ایام حج برای آنان اب و غذائی تهیه 
سازید و تا هنگامی که اینجا هستند از آنان پذیراتی کنید». 

بدنبال این دستور قریش هر ساله از اموال خود مقداری را کنار گذارده و 
بقصی میدادند, و او نیز بوسیله آنها در منی طعامی آماده فیکرد و از حخاج 
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(1) پذیرائی مینمود. 

و اين رسم هم چنان پس از او در میان قریش بماند تا اینکه اسلام ظهور 
کرد, و پس از ظهور اسلام نیز تا کنون مرسوم سلاطین چنان است که هر 
ساله در منی طعامی اماده کنند و تا انقضاء حح بدان وسیله از حاجیان 
پذیرائی کنند. 


اختلاف و نزاعی که درباره این مناصب میان فرزندان عبد الدار و فرزندان عبد مناف پدیدار شد: 


قصی بن کلاب از دنیا رفت, , و قریش و فرزندان او هم چنان بر طبق 
دستورات او روزگار میگذراندند, و مطابق تقسیمی که او کرده بود شهر 
مکه بچهار قسمت منقسم شده بود, و هر قسمتی بدست گروهی از 
قریش و هم سوگندان آنها اداره ميشد, و آنان در میان خود آن قسمتها را 
از همدیگر خرید و فروش کرده و سایر تصرفات را معمول میداشتند. و 
چون دوران فرزندان عبد مناف بن قصی یعنی: 

عبد شمس و هاشم و مطلب و نوفل فرا رسید آنان که خود را برتر از 
فرزندان عبد 7 ۰ و در میان قریش شریف‌تر از دیگران بودند 
کلیة دازی ی ختام و اطعام آنان را د 
فرزندان عبد الدار بگیرند, در اين هنگام بود که در میان قریش اختلاف و 
نزاع پدید امد و گروهی بطرفداری فرزندان عبد مناف. و گروه دیگر بیاری 
فرزندان عبد الدار برخاستند. 

دسته اول میگفتند: فرزندان عبد مناف بواسطه شرافت و بزرگی که دارند 
باین منصبها سزاوارترند. 

دسته دوم ۹ مقامی است که قصی بفرزندان عبد الدار واگذار کرده 
و نباید از آنها گرفته شود. 

طرفداران هر دو دسته. 

ریاست فرزندان عبد مناف با عبد شمس بود زیرا او سالمندتر و بزرکتر از 
و اه ار ار تعاس شاف 


بن 
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(1) عبد الدار بود. پس (قبائلی که در مکه و اطراف بودند سه دسته 
شدند): بنو اسد بن عبد العزی, و بنو زهرة بن کلاب, و بنو تیم بن مرةء و 
بنو الحارث بن فهر, بطرفداری فرزندان عبد مناف برخاسته و بنو مخزوم, 
و بنو سهم بن عمرو, و بنو جمح بن عمرو, و بنو عدی بن کعب بطرفداری 
فرزندان عبد الدار قیام کرده, و قبائل عامر بن لوی و محارب بن فهر نیز 
بی طرفی را اختیار کرده از معر که خود را بکناری بردند. 

هر دو دسته در برابر هم صف آرائی کرده سوگندهای محکم خوردند که تا 
آخرین نفس دست از یاری همدیگر بر ندارند. 


سوگند قبائل و جریان «حلف المطیبین» و «حلف الاحلاف» و «حلف الفضول» 


حلف المطیبین: 


فرزندان عبد مناف ظرفی پر از عطر کردند- و برخی گویند: برخی زنان 
آها آن ظرع را آپرص دی کار انه. که مادنوه ق تمامیه فبائل هم 
سوگند ایشان دست‌های خویش را در آن فرو برده و سپس بدیوار کعبه 
مالیدند, و بدین ترتیب وفاداری خود را نسبت بفرزندان عبد مناف ابراز 
فص ۱ 
خواندند. 


حلف الاحلاف: 


فرویندان یه آلجاز تبز در کبار اند کعبت اختماغ کروم سو کتدهای محکین 
برای وفا داری و پایداری خوردند» و آنان را «آحلاف» نامیدند. 

هر دو قبیله از قبائل طرفین در برابر هم صف بندی کردند, فرزندان عبد 
ها ها یم با و ی اس وی اما 
با فرزندان عبد الدار, و زهرة با بنی جمح, و بنو تیم در مقابل بنی مخزوم, 
و بنو الحارث بن فهر در برابر بنی عدی بن کعب قرار گرفته و قرار شد هر 
کدام از قبائل 


مار وگن 
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(1) مزبور قبیله مقابل خود را از میان ببرند. 

در این کی و دار که مشغول صف اراتی براق جنگ بودنده جمعی میاتخن 
شده پيشنهاد صلح دادند بدین ترتیب که منصب سقایت و اطعام بفرزندان 
عبد مناف واگذار گردد. و سایر مناصب یعنی کلید داری و پرچمداری و دار 
الندوة همچنان در دست فرزندان عبد الدار بماند, این پيشنهاد را طرفین 
پذیرفتند و بدان راضی گشتند, و بدین ترتیب آتشی که در حال اشتعال بود 
خاموش شده و قبائل مزبور دست از جنگ کشیدند., و بهمین منوال بود تا 
اسلام ظهور کرد. آنگاه رسول خذا خضلی الاه علیه و آله فرمود: «هر 
سوگندی که در جاهلیت بوده اسلام آنرا محکمتر میکند» [ (1)]. 





اشاره 


و اما جریان حلف الفضول چنان بود که قبائل: بنی هاشم, و بنی مطلب, و 
اسد بن عبد العزی, و زهرة بن کلاب. و تیم بن مرة, در خانه عبد الله بن 
جدعان- که از سایرین سالمندتر و شریف‌تر بود- اجتماع کرده, و سوگند یاد 
کردند که بهر کس در شهر مکه ستم و ظلمی شد چه از اهل شهر مکه 
باشد و چه از غیر آن شهر به پشتیبانی او قیام کرده از پای ننشیند تا حق او 
را از ستمگری که باو ظلم کرده بگیرند و باو باز گردانند. و اين سوگکند را 
قریش «حلف الفضول» [ (2)] نامیدند. 


[ (1)] برخی گویند: این حدیث بحدیث دیگری که از آن حضرت نقل شده 
که فرمود: «لا حلف فی الاسلام» یعنی در اسلام سوگندی بیست نسح 
شده و این حدیت پیش از فتح مکه صادر شده ولی چون مکه فتح شد و 
اسلام نیرو گرفت سوگندهای جاهلیت را باطل کرد. 

[ (2)] و در سبب تسمیه آن بحلف الفضول گویند چون نظیر چنین سوگندی 
بیتتن. از آن در زمان جرهمیان بسته شده بود, و کسانی که در آن زمان 
اقدام بچنین سوگندی کردند چند تن بودند که نام تمامی آنها فضل بود: 
نضل بن فضأله- یا قضاعة- و فضل بن وداعة و فضل بن حارث- یا شراءة- 
از اين رو قریش آنرا حلف الفضول (یعنی سوگند فضل‌ها) نامیدند. 
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(1) 


خدیتی از رشول خدا صلی الله. علبه و اله درباره حلف القضول و دانسانی از خضرت. آبا غید الله 
النشی اه اسات 


محّد بن اسحاق از طلحة بن عبد اللّه نقل کند که رسول خدا صلی اللّه 
علیه ۵ میم آن زور جر خانه ند اللة یم خدعان. ام اتخماد ان 
سوگندی که نزد من از قطار شتران سرخ مو محبوبتر بود حاضر بودم. و 
اگر د اسلام نیز بجتین سوگندی مرا بخوانند من آترا مییذیرم. 

الله الحسین علبه. الملامو ولید بن عتبة که از طرق هویش معاویه.دز 
مدینه حکومت داشت درباره مالی که ان حضرت در ذی مرة [ (1)] داشت 
نزاعی روی داد, و ولید بن عتبه خواست از قدرت خود بر علیه آن جناب 
استفاده کند و حق او را پایمال سازد. حسین علیه السلام فرمود: حق مرا 
بمن باز گردان و گر نه شمشیرم را بدست خواهم گرفت. , و در مسجد 
رسول خدا بیای ایستاده مردم را بحلف الفضول وت مرکنه کید للم یه 
زبیر که در همانساعت در مجلس ولید حضور داشت گفت: بخدا سوگند اگر 
او چنین دعوتی کند من نیز شمشیرم را بدست خواهم گرفت و بدفاع از او 
قیام خواهم نمود تا حق او را از تو بگیرم یا جان در سر اين کار گذارم. 

این خبر بگوش مسور بن مخزمة رسید او نیز همین سخن را 


[ ()] و در سبب اقدام قریش باین کار گویند: سبب آن این بود که مردی از 
قبیله زبید بمکة آمد, و چیزی که برای فروش همراه خود آورده بود بعاص 
بن وائل فروخت و عاص بن وائل که مردی زورمند و متنفذ بود از دادن 
پول آن بمرد زبیدی خود داری کرد. مرد زبیدی برای استمداد بنزد 
«احلاف» رفت ولی آنان از گرفتن حق او خود داری کردند و او را از نزد 
خویش براندند مرد زبیدی بالای کوه ابو قبیس آمده بوسیله چند شعر 
جریان ظلمی را که باو شده بود گوشزد مردم مکه کرد و از آنان استمداد 
کرد پس زبیر بن عبد المطلب بپاخاسته و قباتلل مذکور را در خانه عبد اللّه 
نز. جدغان کرد. آوردخ. نو کتد مزیور را با آنان نشت, و این خریان.بیسنت 
سال قبل از بعئثت بود. 

[ (1)] ذو مرة جائی است در وادی القری میان مدینه و شام. 
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(1) عبد الرحمن بن عثمان تیمی نیز جریان را مطلع شد سخنی مانند 
سخنان ایشان گفت. 

ولید بن عتبة که کار را بدین متوال. دید حق ان حضرت را ندو. مستزد 
داشت [ (1)] 


و بالجمله بترتیبی که گفتیم منصب سقایت و اطعام حجاج بهاشم بن عبد 
مناف رسید, و جهت اینکه عبد شمس با اینکه بزرگتر و سالمندتر از هاشم 
بود متصدی این دو منصب نگشت این بود که عبد شمس بسیار مسافرت 
میکرد. و بندرت اتفاق می‌افتاد که در موطن خویش مکه باشد. و گذشته 
مرد عیالمند و بی‌بضاعتی بود و هاشم بن عبد مناف مرد دار و تروتمندی 
بود. و چنانچه گویند: چون هنگام حج ميشد در میان قریش بپاخاسته و 
خطابه زير را ایراد میکرد: 

هی کر تسش سنا معا کا نوا و اه شنت اه هت ان اه 
موسمی است. که تران خدا و جعام خایهاش که مسماان اند موی 
شما آیند. و سزاوارترین میهمانان باکرام و پذیرائی میهمانان اوبند, پس 
برای آنان چیزی گرد آورید که بوسیله آن بتوان برای ایام توقف و 
اقامتشان در این شهر طعام و غذائی آماده ساخت, و بخدا سوگند اک 
دارائی من کفاف باین کار میداد بشما تکلیف نمیکردم!» قریش که سخنان 
او را می‌شنیدند هر کدام باندازه توانائی اموالی نزد او میبردند, و او 
بوسیله ان اموال طغامی آماده کرده حجاج را اطعام میکرد. 

رجا ص را اس سر ای سای ات سر 
داشت, و نام 


محمد بن جبیر نقل کند که برای رعایت اختصار و دخالت نداشتن ان در 
منظور ما از ذکر آن خودداری شد بصفحه 135 مراجعه شود. 

[ (2)] در ذیل داستان اصحاب فیل شرحی بر این مطلب داده شده بدانجا 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :91 

(1) او عمرو بود, و جهت نامیده شدنش بهاشم اين بود که برای اطعام 
قبیله خود در مکه در کاسه‌های بزرگ نان ترید میکرد, و از اين جهت او را 
هاشم نامیدند (چون هاشم از ماده هشم است و بمعنای شکننده است 
یعنی شکننده نان و ترید) و بهمین مناسبت یکی از شعرای قریش و يا 
شعرای عرب است که میگوید : 

عمرو الذی هشم الثرید لقومه‌قوم بمکة مستین عجاف 

سّت الیه الرحلتان کلاهماسفر الشتاء و رحلة الاصیاف 


وفات هاشم و رسیدن مناصب او ببرادرش مطلب بن عبد مناف: 


اشاره 


هاشم بن عبد مناف در یکی از سفرهائی که برای تجارت بشام رفته بود در 
قریه غزق از دنیا رفت. و پس از او منصبهای سقایت و اطعام ببرادرش 
مطلب که کوچکتر از عبد شمس و هاشم بود رسید, و او مردی محترم و با 
شخصیت و سخاوتمند بود و بواسطه کرم وجودی که داشت قربیش او را 
«فیض» لقب داده بودند. 


ولادت عبد المطلب و سبب نامیدنش بدین نام: 


دختر عمرو را که از بنی النجار بود بزنی بگرفت. و این زن قبلا شوهری 
بنام احيحة ابن جلاح کرده که از او پسری داشت بنام عمرو بن احيحة, و 
پس از جدائی از آن شوهر بهمسری هاشم درآمد, و در ابتداء بواسطه 
عزت و مقامی که این زن در میان قبیله خود داشت شوهر اختیار نمیکرد تا 
با او شرط کردند که کار طلاق او باختیار خودش باشد و هر گاه مایل نبود 
با مردی زندگی کند از او جدا شود و بهر صورت پس از اینکه بهمسری 
هاشم بن عبد مناف درامد دارای پسری شد و او را شيبة نامید. و هاشم بن 
عبد مناف ان فرزند را نزد مادر خویش گذارد تا بزرگ شود. و چون شيبة 
بزرگ شد (و هاشم از دنیا رفت) عمویش مطلب بمدینه رفت تا او را از 
مادرش گرفته بشهر و دیار خود و در پیش قوم و قبیله‌اش ببرد سلمی 
حاضر نشد فرزندش را بمطلب بسپارد. مطلب نیز گفت: من از اینجا 
نمیروم تا شيبة را با خود بمکه ببرم, زیرا فرزند برادر من در اینجا بیگانه و 
غریب و در 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :92 

یواست حور که فواه نا یله متریی 
است, و بسیاری از کارهای انها بدست ما و زیر نظر ما اداره میشود, و 
زندگانی کردن برای او در شهری چون مکه و در میان فامیل و قبیله 
خودش برای او بهتر از توقف در میان بیگانگان است. و امثال این سخنان 
را 

ی در ی تا مادرم سلمی اجازه ندهد من از او 
جدا نخواهم شد, و بالاخره بهر ترتیبی بود رضایت سلمی جلب شد و شیبه 
را همراه مطلب بمکه روانه کرد. 

مطلب او را برداشته و پشت سر خویش سوار بر شتر کرده وارد شهر 
مکه شد قریش که از جریان اطلاع نداشتند او را بنده مطلب پنداشتند و 
گفتند؛ و ما دا 
المطلب» ناميدند, مطلب گفت: این سخن نابجا را نگوئید این پسر برادر 
من هاشم است که من او را از مدینه بدین شهر آورده‌ام. 


مرگ مطلب و رسیدن مناصب او بعبد المطلب: 


مطلب در سرزمین یمن در جائی بنام «ردمان» از دنیا رفت. و مطرود بن 
کعب و دیگران نیز در مرئیه او اشعاری گفته‌اند. 7 
المطلب منصدی ملصب سقایت و اطعام حجاج گردید, و آنچه پدرانش 
انجام میدادند او نیز بهمان نحو انجام میداد و رفته رفته شخصیت و 
ی 

اینک برگردیم بدنباله داستان حفر چاه زمزم و خواب عبد المطلب: ۱ 
(قریش از وجود چاهی بنام زمزم در نزدیکی خانه کعبه و پر شدن ان 
بدست جرهمیان اطلاع داشتند. ولی جای انرا نمیدانستند. و هميشه مترصد 
بودند بلکه اثری از اين چاه بدست آوردند, اما آثری در دست نبود. و برای 
تأمین آب مورد نیاز چاههائی در مکه کندند که پس از این نام آنها را ذکر 
خواهیم 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار بصفحه 138- 142 سيرة مراجعه شود. 
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(1) کرد, و کار بدین منوال بود تا اینکه) چنانچه پیش از این اشاره کردیم 
هم چنان که عبد المطلب در حجر اسماعیل خفته بود کسی بخواب او امد و 
باه دشتور داد چاه زمزژم را جفر کند: و جاق آترا نیز بدو تشان داد. 

و در حدیثی که ابن اسحاق از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت کرده 
خواب مزبور بدین گونه بود که خود عبد المطلب گوید: 

هنگامی که در حجر خفته بودم کسی در خواب نزد من آمده گفت: «طیبة» 
را حفر کن! من گفتم: طیبه کجاست؟ گوینده رفت (و من او را ندیدم). 
چون روز دیگر شد بهمان مکان رفته و خوابیدم, در خواب دیدم همان 
شخص آمده گفت: «برّخ» را حفر کن! گفتم: برة چیست؟ گوینده نایدید 
شد. 


روز سوم شد و من باز بهمانجا رفتم و چون خوابیدم گوینده مزبور امده 
۹ 9 


«مضنونة؟»؟ را حفر کن! گفتم: مصو 27 چیست؟ گوینده نایدید شد. 

روز چهارم بهمان_ ترتیب آمد و گفت: : زمزم را حفر کن, گفتم: . ژزمزم چیست 
فت: آنی که نه آبش پایان میپذیرد و نه نقصان, انبوه حجاح را سیرا ب کند 

جایش از خون و سرگین پوشیده است. در انخا که کلا ۶ ند .6 مساهی 
ر بر زمین زند جائی که لانه مورچگان است. 7 

و دانست که خواب او درست است و رویای صادقه بوده, و چون روز بعد 


شد کلنک را بدست گرفت و با حارث بن عبد المطلب یگانه فرزندش که 
ون ان روز داشت بدنبال انجام مافو رت رفته و شروع بحفر چاه کرد و 
چون مقداری کند و سنگ در چاه پدیدار شد تکبیر گفت, قریش 1 
تکبیر او دانستند که بمقصود خویش نائل گشته پس همگان برخاسته بنزد 
او آمده وه ای عبد المطلب این چاه از آن پدر ما حضرت اسماعیل 
است, و ما را نیز با خود در اين چاه شریک ساز! عبد المطلب گفت: این 
چاهی است که تنها من مأمور حفر آن گشته‌ام و شما را 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :94 
(1) در آن شریک نخواهم کرد! قریش گفتند: ما بدین سخن قانع نشویم و 
باید حجتی قوی برای این کا ر بیاوری و گر : نه ما دست بردار نیستیم. 
عبد المطلب گفت: شخصی را در ما بین, قاضی و حکم قرار دهید تا هر چه 
او حکم کرد بهمان نحو رفتار کنیم؟ 
گفتند: ما حکمیت زن کاهنه بنی سعد هذیم را می‌پذيريم, عبد المطلب نیز 
اماده شدند. 
چون روز دیگر شد از هر قبیله یک نفر حرکت کردند, و عبد المطلب نیز با 
ی براه افتاد, هم چنان که در راه میرفتند در یکی از 
منازل ابی که همراه عبد المطلب و همراهان بود تمام شد, و چنان تشنه 
شدند که یقین بهلاکت خویش نمودند. از سایر همراهان قرشی خود- که 
آب داشتند- آب خواستند, آنان : نیز از دادن آب بدانها خودداری کرده گفتند: 
ما خود بذخیره آب نیازمنديم: وخوف آن داریم که:در این بیایان: خشیک و 
سوزان بسرنوشت شما دچار شویم. ۱ 
عبد المطلب که چنان دید رو بهمراهان خود کرده گفت: اینک چه باید کرد؟ 
گفتند: هر چه شما دستور دهی! گفت: من معتقدم تا نیروئی در بدن ما 
ی و ی ی سس مس ی و 
مر رفهای دیکر آوف که زنده هتسد اهرا دن آن خودی دفن. کنندتا آخرین 
کسی که میماند تنها بدن او روی خاک بماند. زیرا ضابع ماندن یک بدن بهتر 
از این است که ابدان همگی ما در این بیابان ضایع شود! این سخن را 
پسندیدند و هر کدام برخاسته گودالی برای خود حفر کردند آنگاه در بالای 
آنها نشسته از شدت عطشی که : پر انا غلبه کردهنود شم برام 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,.ص:95 ۱ 
(1) مرگ دقیقه شماری میکردند, سایر افراد قرشی نیز که همراه آنان 
بودند در تمام اين احوال ناظر اعمال و نگران رفتار آنان بودند. 
در این میان عید المطلب رو بهمراهان خویش کرده گفت: بخدا سوگند این 
چنان دست روی دست گذارده باستقبال مرک برویم, برخیزید تا بسوئی 


شففض شایت خداوند و اه از ایو سین ابیت روزی شما گرداند! همگی 
برخاسته و هم چنان که تمام افراد کاروان ناظر اعمال و حرکات آنان بودند 
عبد المطلب سوار بر شتر خویش گشته و نهیب زد تا شتر برخیزد. و چون 
برخاست از زیر پای آن شتر چشمه آب صاف و گوارائی پدیدار گشت. 
عبد المطلب که چشمش بآن آب صاف افتاد بانگ خویش را بتکبیر بلند کرد 
و همراهانش نیز تکبیر گفتند, آنگاه از شتر بزیر آمده از آن اش بیاشامید تا 
سیراب شد, همراهان او نیز بیامدند و همگان خود را سیراب ب کردند, سپس 
رو- بسایر کاروانیان قرشی که ناظر کارهای آنان بودند کرده گفت: شما 
نیز بيائید و خود را سیراب کنید: پس همگان از آن آب نوشیدند آنگاه گفتند؛ 
ای عبد المطلب خداوند درباره تو بخوبی داوری کرد. و ما از این پس 
درباره چاه زمزم با نو ستنیزه نخواهیم کرد, و آن کس که در این بیابان 
خشک و بی آب تو را سیراب ب کرد همانکس آب زمزم را بتو ارزانی داشت, 
و با خیالی آسوده بسر کا صقایت تفت بان کرد 
۱ ۲ 
رفتن بسوی کاهنه بنی سعد منصرف شدند. 
این بود آنچه ابن اسحاق در حدیث خود از علی بن ابی طالب علیه السلام 
روای بت کرده. 
و در حدیث دیگری داستان حفر زمزم را چنین نقل میکند که عبد المطلب 
بد: 
گوب 
هنگامی که دستور کندن چاه را بمن دادند بدنبال آن بمن گفته شد: 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:96 
(1) 
1 
عبد المطلب که این سخنان را شنید بنزد قریش رفته گفت: آگاه باشید که 
من (در خواب) مأموریت یافته‌ام تا چاه زمزم را حفر کنم! قریش گفتند: 
آیا جای آنرا نیز بتو نشان داده‌اند؟ گفت: نه, گفتند: پس بهمانجا که این 
خواب را دیده‌ای بازگرد و بخواب, اگر اين دستور از جانب خداوند باشد 
جای آنرا نیز بتو نشان خواهند داد. و اگر خواب شیطانی باشد دیگر کسی 
بنزدت نخواهد آمد, عبد المطلب كِآ7۳ بازگشت و در آنجا بخفت دید 
دوباره بنزد او آمده گفتند: «زمزم را بکن؛ که پشیمان نخواهی شد. و آن 
میراثت ید ر (محترم و( بزرگ تو است, نه هرگز آبش پایان پذیرد و نبه 
تقصان. انبوة خجاخ را از آن.یر انب کنی هد |[ (2)] دون آنها برای خدای 
طعص تفر کنه ]هی که میزات و عفد اشت محکم, و غانند آنچه تو 
میدانی نیست, جای آن در میان سرگین و خون است» گویند: عبد المطلب 
پر لسسید . : جای ا کجاست؟ بدو گفتند: در جای لانه مورچگان ها تحاییت که 


فردا کلاغ نوک بزمین زند.ر ۱ 

پس عبد المطلب حارت یگانه فرزندش را که در آن روز داشت همراه خود 
برداشته بهمانجا امد و لانه مورچگان را که میان اساف و نائلة [ (3)] بود و 
قریش در انجا قربانی میکردند پیدا کرده کلاغی را نیز مشاهده کرد که در 
آنجا نشست و منقار خود را بزمین زد. پس کلنک را بدست گرفت و شروع 
بکندن کرد. 

قریش که چنان دیدند نزدیک آمده گفتند: ما اجازه نمیدهیم در میان دو بتی 
که ما در کنارشان قربانی میکنیم چاه بکنی! عبد المطلب بفرزندش حارت 
گفت: تو اینان را از من دور کن تا من هم 


[ (1)] یعنی (با کندن چاه زمزم) ابی را بطلب که هم بسیار صاف و هم 
را نیازارد. 

[ (2)] عبارت سيرة در اين جا مفهوم نشد. 

[ (3)] معنای اساف و نائلة در ص 6<ظ گذشت مراجعه شود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:97 

(1) چنان بکار خود مشغول باشم. چون بخدا سوگند من دست را ره تج 
که دارم بر نخواهم داشت, قریش که تصمیم عبد المطلب را , بر این کار 
دیدند او را وا گذارده بدنبال کار خود رفتند. 

هنوز چندان زمین را نکنده بود که سنگ روی چاه ظاهر شد, عبد المطلب با 
زا ی ی او سیم ی ان 
راست بوده است و چون کار حفر چاه بپایان رسید دو آهوی طلائی- که 
جرهم در آنجا دفن کرده بودند [ (1)]- و چند شمشیر قلعی [ (2)] و چند 
رٍزه نیز از آنجا بدست آمد, قریش گفتند: ما هم در این گنجی که بدست 
آمنذه با و شربی هشتیم ؟ عید المطلت. کفت" ۲ 

من شما را ار شریک ندانم ولی بیک کار حاضرم. و آن این 
است که بوسیله تیرهائی که برای قرعه زدن در کعبه موجود است صاحب 
این گنجها را معلوم می‌کنیم! قریش گفتند: چگونه؟ 

عید. الفطلت: گفت: دو تير برٍای کعبه, و دو تير برای من, و دو تير برای 
شها پتن بناج هر که تیرها.درآمد کتجها از آن اه باشد: 

قریش پذیر فتند, , و دو تیر زرد را برای کعبه, و سیاه را برای عبد المطلب و 
سفید را برای قریش معین کردند. آنگاه تیرها را بدست مأمور قرعه که 
آنها را پیش هبل می‌برد دادند- و هبل همان بت بزرگی بود که در میان خانه 
کعبه گذارده بودنده و در نگ اخد ابو سفیان آنرا همراه خود آورده بود و 
باو میگفت: 

«اعلّ هبل» یعنی ای هبل دین خود را آشکار کن. 


عبد المطلب بدرگاه خدای عز وجل دست بدعا برداشت, و مأمور قرعه نیز 
بوسیله تیرها قرعه زد پس دو اهوی طلائی بنام کعبه در امد, و شمشیر و 
زر 


[ (1)] شرح آن در ص 76 گذشت 

[ (2)] منسوب بقلعه که کوهی است در شام و يا قلعه‌ای است در هند که 
شمشیرهای ساخت آنجا بسیار محکم و قیمتی است. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:98 

(1) بنام عبد المطلب, و تیرهای سفید- که بنام قریش بود- بیرون نیامد. 
عبد المطلب شمشی ها را که بنام او درآمده بود بکعبه بخشید و بوسیله 
آنها دری برای کعبه ساختند, و طلای آن دو آهوی طلائی را در دو لنگه در 
بکار بردند و چنانچه گویند: این نخستین بار بود که بوسیله طلا کعبه را 
زینت کردند. 

مر اس تون هه 


چاههائی که قبائل قریش در مکه حفر کرده بودند: 


پیش از انکه زمزم بدست عبد المطلب حفر شود قریش چاههای زیادی در 
محله‌های مختلف مکة حفر کرده بودند که از ان جمله بود: 

«چاه طوی» که بدست عبد شمس بن عبد مناف در بالای مکه در بیضاء 
نزدیکی خانه محمّد بن پوسف حفر شده بود. 

«چاه بذر» که هاشم بن عبد مناف در مستنذر جلوی «خندمه» در دهانه 
شعب اآبی طالب حفر کرد. و اب انرا برای عموم وقف نمود. 

ار او هکرس مروت چاه قیاه 
مطعم بن عدی بن نوفل است که از اب ان استفاده میکنند, و فرزندان 
نوفل معتقدند که مطعم آنرا از اسد بن هاشم خریداری کرد, ولی بنی 
هاشم گویند: که چون چاه زمزم ظاهر شد ات این چاه بی‌نیاز شدند و 
اسد بن هاشم آنرا بمطعم ابن عدی بخشید. 

«چاه حفر» که امية بن عبد شمس برای استفاده شخصی حفر کرده بود. 
«چاه سقیه» که فرزندان اسد بن عبد الفری حفر کرده بودند و بچاه بنی 
«چاه ام احراد» که فرزندان عبد الدار حفر کردند. 

«چاه سنبلة» که فرزندان جمح حفر کردند. و آنرا چاه خلف بن وهب نیز 
«چاه غمر»- يا چاه بنی سهم- که بدست طائفه بنی سهم حفر شد. 
زندگانی محمد(ص) ,11.ص :99 ۱ 

(1) چاههای دیگری نیز در اطراف مکه بود که از روزگار مرة بن کعب و 
کلاب ابن مرة در زمانهای قدیم حفر شده بود و مورد استفاده بزرگان 
قریش قرار داشت مانند «چاه رمٌ» که از فرزندان مرة بن کعب بود, و 
«چاه خم» و «حفر>» که از طائفه بلی کلاب بن مرة بود. 

و چون چاه زمزم حفر شد چاههای قبلی که مورد استفاده برای سقایت 
حجاح واقع ميشد از استفاده خارج شد و مردم بسوی آن چاه متوجه شدند, 
زیرا این چاه امتیازاتی داشت که چاههای قبلی فاقد آن بود: : که از آن جمله 
وجود آن در مسجد الحرام بود, و گذشته آبش بهتر از آب چاههای دیگر بود, 
و نیز چاهی بود که بوسیله اسماعیل فرزند حضرت خلیل الرحمن کنده 
شده بود. 

اینها جهاتی بود که برای فرزندان عبد مناف بر ساير قبائل قریش و عرب 
موجبات افتخار و سر بلندی را فراهم میساخت. و در همین باره مسافر بن 
ابی عمرو بن امية, و حذيفة بن غانم اشعاری گفته‌اند که افتخارات بنی 
هاشم را در مورد سقایت از زمزم و غیره تذکر داده‌اند [ (1)]. 


نذری که عبد المطلب برای ذبح فرزند خود کرد 


اشاره 


گویند: عبد المطلب که هنگام حفر چاه زمزم از دست قریش آن اعتراضات 
و خرده گیریهای نابجا را نسبت بخود شنیده بود با خود نذر کرد که اگر 
خداوند ده پسر باو داد تا در مواقع لزوم از وجود انها برای دفاع از خویش 
استفاده کند یکی از آنها زا در کنار خانه کعبه قربانی کند, و چون 
فرزندانش بده تن رسید بیاد نذر خویش افتاد و آنان را گرد آورد و جریان 
نذری که کرده بود باطلاع آنان رسانید و از ایشان خواست که برای وفاء 
نذرش اماده شوند. 

فرزندان آمادگی خود را ابراز داشته گفتند: هر چه بگویی در این باره انجام 
دهیم؟ کفت: هر کدامتان تبری بر گیرید و نام خود را بر آن بنویسید و نزد 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار بصفحه 151 سيرة مراجعه شود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:100 

(1) من آزفت پسران عبد المطلب دستور او را انجام داده هر کدام با تیری 
که نام خود را بر آن نوشته بودند بنزد عبد المطلب آمدند: عبد المطلب 
آنان را با خود برداشته بدرون خانه کعبه در همانجا که بت هبل قرار داشت 
آمد, و هبل در بالای چاهی در خانه کعبه قرار داشت که در آن چاه هدایای 
کعبه را ميريختند. ۲ ۲ 

و رسم عرب در زدن قرعه چنان بود که بنزد هبل ميامدند و در انجا هفت 
تیر بود که بهر کدام چیزی نوشته بود که نوشته بود؛: «دیه» (خونبها) که 
هر گاه در خونبهای کشته‌ای اختلاف میکردند بدرون خانه کعبه میآمدند و 
بنام هر کس تیر «دیه» بیرون تا خن دیه آن کشته را از او مطالبه 
میکردند. 

و بر یکی دیگر از تیرها نوشته بودند: «آری» و بر دیگری نوشته بودند «نه» 
که هر گاه میخواستند کاری انجام دهد آن دو را بهم میزدند و سپس یکی 
را بیرون میاأوردند اگر «آری» بیرون میاآمد آن کار را انجام میدادند و اگر 
«نه» خارج میشد راز انجام آن خودداری میکردند. 

و آذر انعه لیر دیکر بترتیب نوشته بودند: «از شما است». «از دیگران 
است», «چسبیده است» که هر گاه در نسب کسی تردید میکردند تیرهای 
مزبور را بهم زده و یکی را بیرون میأوردند, اگر تير اولی بیرون میأمد او را 
بدون تردید بخود منسوب ساخته و از خود میدانستند. و اگر دومی_بیرون 
میآمد او را بیگانه و حلیف خود میشمردند, ی 
نسب با آنها داشت و نه حلیف آنان بود. 


وبر یکی از تیرها هم لقظ «آبها» توشته بودند که هر گاه میخواستند چاهی 
حفر کنند تیرها را بر هم میزدند و چنانچه آن تیر خارج ميشد چاه را حفر 
میکردند. 

و رسم آنها این بود که هنگامی که برای ازدواج, يا ختنه فرزندان, يا دفن 
اموات در جائی, و یا تردید در نسب کسی و يا غیر اینها میخواستند بوسیله 
ان تیرها قرعه بزنند شخص مورد نظر را با یک شتر و صد درهم پول بنزد 
هبل میبردند. و آن 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:101 

(1) شتر و پول را بمتصدی قرعه و تیرها میدادند سپس شخص مورد قرعه 
را پیش می‌بردند و میگفتند: بارالها این فلان پسر فلان است که ما درباره 
او قصد انجام فلان کار را کرده‌ايم اکنون آنچه حق و مصلحت است آنرا 
بیرون از: این سخن را میگفتند سپس بمتصدی تیرها (و اقداح) کته 
اکنون قرعه بزن, او نیز بهمان ترتیب که گفته شد قرعه میزد و هر چه 
بیرون فا شا بدان عمل میکردند. 

بالجملة عبد المطلب بدان شخص که متصدی تیرها بود جریان نذر خویش 
را اطلاع داده آنگاه بدو گفت: اکنون قرعه بزن! فرزندان عبد المطلب هر 
کدام تير خود را بان مرد دادند. و در این میان عبد الله نیز که کوچکترین 
فرزندان عبد المطلب بود و با زبیر و ابو طالب از یک مادر بود- و مادرشان 
فاطمة دختر عمرو بن عائذ بود- تير خود را بدان مرد سپرد. و چنانچه 
گویند: عبد المطلب او را از سایر فرزندان بیشتر دوست میداشت و گمان 
نمیکرد قرعه بدو اصابت کند چون میدانست که او پدر رسول خدا صلی 
الله علبه و ال است: 


اصابت قرعه بنام عبد الله و جلوگیری قریش از کشتن او: 


مردی که متصدی تیرها بود آنها را بهم زده. و عبد المطلب نیز دست دعا 
بدرگاه خدای تعالی بلند کرده و در انتظار نتیجه قرعه بود که ناگاه مرد 
پیش آمده و نام عبد اللّه را پر زبان جاری کرد, عبد المطلب بدون درنگ از 
جا ورخایستنو دش عند. اللم را .در یی دست: و صنجی را در دست دیکر 
گرفت و یکسر بسوی «اساف» و «نائلة» [ (1)] آمد تا عبد الله را در آنجا 
ذیح کند, قریش که چنان دیدند از اطراف بسوی عبد المطلب هجوم اورده 
بعبد المطلب گفتند: چه اراده داری؟ 

گفت: تصمیم دارم عبد الله را ذیح کنم, گفتند: بخدا تا جای عذر در این کار 
باقی است نباید او را بکشی, زیرا اگر تو امروز این کار را انجام دهی از 
این پس مردم فرزندان خویش را بدینجا اورده و ذیح میکنند, و با این وضع 
کسی بجای نخواهد ماند! مغيرة بن عبد الله مخزومی که با فاطمه مادر 
عبد الله از یک طائفه بود, و عبد الله 


[ (1)] معنی آن در صفحه 56 گذشت. 

زد حاتتن محمد(ص) ,ج 1.ص :102 

(1) خواهرزاده آنان میشد پیش آمدم گفت: ای عبد المطلب بخدا سوگند تا 
جای 9 باقی است نباید عبد اللّه را ذیح ,کنی. و اگر فداء خواهد ما 
فرزندان دیگر عبد المطلب میگفتند او را بحجاز و بنزد غیبگوئی که در آنجا 
هست ببر و هر چه او گفت همان را انجام بده. 

این پيشنهاد پذیرفته شد و بجستجوی آن زن بمدینه آمدند و چون جستجو 
کردند بدانها گفتند: که آن زن در خیبر است. آنان راه خیبر ر[ در پیش 
گرفتند و چون بدانجا رسیدند بنزد آن زن رفته و جریان را باز گفتند, زن 
گفت امروز را بمن مهلت دهید تا آن جنی که تحت فرمان من است بیاید و 
من کار شما را از او بپرسم, اینان از نزد آن زن برفتند. و عبد المطلب آن 
روز را هم چنان بدعای بدرگاه خداوند بی‌همتا گذرانید و چون روز دیگر شد 
بنزد آن زن آمدند زن گفت: بشهر و دیار خویش باز گردید و عبد اللّه را با 
ده شتر بر بر کنید آنگاه میان آنها قرعه بزنید, پس اگر بنام شتران در آمد 
که عبد اللّه نجات یافته و شتران را بکشید, و اگر بنام عبد اللّه در آمد ده 
قعر گر اصافه که و فرعه بژیه ورهم جنان بر شتران ,یف ز اند تا ام 
پروردگا ر شما راضی شود و قرعه بنام شتران درآید, 

عید الحطلب:ه هضراهان بمکه باز. کشتند م کید. الله را با شتران حاضر 


ساختند آنگاه عبد المطلب برخاسته و مشغفول دعا بدرگاه پروردگار شد و 
صاحب اقداح و تیرها هم دست بکار قرعه شد, قرعه بنام عبد اللّه درآمد. 
ده شتر دیگر افزودند و قرعه زدند باز بنام عبد الله درآمد, ده شتر دیگر 
اضافه کردند و عددشان بسی شتر رسید سپس قرعه زدند ولی باز هم 
بنام عبد ال درآمد, عدد شتران را اضافه کرده عددشان بچهل شتر رسید 
آنگاه قرعه زدند باز هم بنام عبدٍ الله درامد, عدد شتران به پنجاه رسید 
ولی باز هم قرعه بنام عبد الله درامد, و هم چنان هر بار ده شتر افزودند و 
قرعه زدند تا چون عدد آنها بصد شتر رسید و قرعه زدند این بار قرعه بنام 
شتران درامد, و در تمام این احوال در هر باری که قرعه میزدند عبد 
المطلب دعا میکرد, 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:103 

(1) و چون قرعه بنام شتران درآمد قریش و دیگر کسانی که حاضر بودند 
برخاسته گفتند: ای عبد المطلب خدا از تو خوشنود شد. ولی عبد المطلب 
نپذیرفته گفت: نه بخدا من دست بر ندارم تا سه بار قرعه زنم. پس سه 
باز :دیکر فرگة:زدند هر سه:بار تام شتر ان در آمده در ایتجا نود که: شتزان 
را کشتند و گوشتشان را روی زمین گذاردند تا هر که خواهد ببرد. و بدین 
ترتیب عبد الله از کشته شدن نجات یافت. 


داستان آن زنی که خود را بعبد الله عرضه کرد و از او خواست تا با او ازدواج کند: 


فید العطلت بس آز ان کعار کار کون یر ان قارع فقو وت عیه اه 
را گرفته بسوی خانه براه افتاد. گویند: زنی از قبیله بنی اسد بن عبد العزی 
که خواهر ورقة بن نوفل بود او را در کنار کعبه دیدار کرد و چون چهره 
درخشان عبد اللّه را بدید بدو گفت: ای عند الله یکها صبروی ؟ گفت: بدنبال 
پبدرم میر وم زن گفت من بهمان اندازه شتری که برای تو قربانی کردند 
بتو میدهم که با من هم بستر شوی؟ عبد الله گفت: من بدون اذن پدرم 
کاری انجام نخواهم داد, و از او نیز جدا نخواهم شد! 


ازدواج عبد الله با آمنه دختر وهب: 


عبد المطلب پس از اين جریان عبد الّه را بنزد وهب بن عید متاف بن 
زهرة که بزرگ قبیله بنی زهرة بود آورده و دخترش آمنه را که بزرگترین 
زنان قریش آن زمان در نسب و مقام بود برای او بزنی بگرفت [ (1)], و 
در همان منزل آمنه با او هم بستر شد و آن زن برسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله حامله گشت آنگاه عبد اللّه از نزد آمنه خارج شده بآن زنی که پیش 
از آن خود را بعبد اللّه عرضه کرده بود برخورد. ولی با تعجب مشاهده کرد 
که دیگر اظهار تمایلی باو نمی‌کند! عبد الله پرسید: چه شد که خواهش 
دیروز را تکرار نکردی؟ 


زندگانی محمد(ص) ,ج 1.ص :104 

(1) گفت: آن نوری که دیروز در چهره تو بود از تو زائل گشته و از این رو 
دیگر مرا در تو نیازی_ نیست, و آن زن از برادرش ورقة بن نوفل که بدین 
مسیح بود و کتابهای آسمائی را خوانده بود شنیده بود که بزودی در میان 
امت عرب پیغمبری ظاهر خواهد شد. 

و در حدیث دیگری است که عبد اللّه با آمنه دختر وهب بمنزل زن دیگری 
که عبد الله داشت رفتند, ب و دستهای ان زن بگل آلوده بود, از عبد الله 
خوانست که.با اسهم تشر نود ولی عید الله که خشتهان الفژه بکل آو .زا 
دید رو درهم کشید و خواهش او را رد کرد. زن که چنان دید برخاست, و 
دست و روی خود را شسته و پاکیزه کرده بجای خویش باز کتوت عند آلاه 
نیز بقصد رفتن پیش امنه از جا برخاست و گذرش بدان رن افتاد, دوباره 
آن زن خواهش خود را بزبان آورد ولی عبد الله ترتیب اثری بسخن او 
نداده پیش آمنه رفت و با او هم بستر شد. و آمنه در همان حال برسول 
عبد اللّه از تزد آمته با ز گشت و بنزد آن زن دیگرش رفت و بدو گفت: 
اکنون حاضری؟ گفت: نه. زیرا آن هنگام که پیش من آمدی در میان 
دیدگانت نوری روشن درخشش داشت, و من خواستم آن نور را بربایم, 
ولی تو خواهش مرا نپذیرفته و بنزد امنه رفتی و او آن نور درخشان را 
ربود. 


حدیبت امنة در دوران شون بدان حضرت : 


آمتدشت وب ماد رسول قدا صلی:الله غلیه و آلد وی امین کهمن 
بدان حضرت حامله بودم کسی بنزد من امده گفت: بدانکه همانا تو گر ی 
و سید این امت حامله شده‌ای, و چون او رل بزائی بگو: «من این فرزند را 
از شر هر حسودی بخدای نکاته میسپارم» آنگاه او را محمد نام گذار. 

و گوید: در آن هنگام که من بدو حامله بودم نوری از من جدا شد که در 
میان آن نور قصرهای شهر بصری را در شام دیدم. 
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(1) 


وفات عبد اللّه: 


شحامی که آمته پرصیل خدا ضلی الله غليه. و الهحاملف .نود پیش از آنکه 
ان حضرت بدنیا بياید عبد الله از دنیا رفت [ (1)]. 


ولافنهه ر وال خن ضی ایو زد 


اشاره 


ابن اسحاق گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز دو شنبه دوازدهم 
ربیع الاول در عام الفیل (یعنی سالی که ابرهة برای خرابی خانه کعبه امد 
و ما داستانش را پیش از این نقل کرده‌ایم) 1 (2)] بدئیا امد 

و حسان بن ثابت گوید: بخدا من پسری نورس بسن هفت يا هشت سالگی 
بودم و آنچه می‌شنیدم بخوبی درک میکردم که دیدم مردی بهودی در بالای 
قلعه‌ای در شهر مدینه با صدای بلند فریاد میزد. ای یهودیان ! و چون بپای 
قلعه گرد آمدند گفتند: چه میگوثی؟ گفت: بدانید ستاره که با طلوع آن 
احمد بدنیا می‌آید دیشب طلوع کرد. 

و چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بدنیا آمد مادرش آمنه کسی را بنزد 
عبد المطلب جد بزرگوار او فرستاد که خداوند بتو پسری داده, عبد 
المطلب که این مژده را شنید بمنزل آمنه آمد, و آمنة آنچه در دوران حمل 
درباره او شنیده بود و آن چه هنگام وضع حمل بچشم خود دیده بود برای 
عبد المطلب نقل کرد. 

عبد المطلب آن کودک را بدست گرفت و بدرون کعبه آورده مراسم شکر 
گذاری را از این مولودی که خداوند بدو عنایت فرموده بجای آورد. سپس 
او 


[ (1)] در اینکه آیا عبد اللّه پیش از ولادت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
از دنیا رفت يا بعد از آن اختلاف است و بسیاری معتقدند که هنگام فوت 
عبد اللّه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در گهواره بود و دو ماه یا بیشتر 
از عمر شریفش گذشته بود. 

| (2)] ههور ور خیق علناق, شیعه رضیان الله علنیم این است کد آن 
حضرت در روز جمعه هفدهم ریبیع الاول بدنیا آمد. 
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)1 زا بنزد مادرزش امته باز گرداند و بخستجوی دايه. برای. شیر دادن اد 
نز آمد. 


حلیمه سعدیه و نسب او و شوهرش: 


پس زنی را بنام حلیمه دختر ابی ذویب که از قبیله بنی سعد بن بکر بود 
برای او اجیر کردند. زو آنه ذمویب کنبه عنید اللد بن حارث بن شجنة ... است 
۱ اه را ۶ 
آلفتی .نن رفاعه . 

بود (که نسب بیکر بن هوازن رساند) [ (2)] و برادر رضاعی آن حضرت: 
عبد اللّه نام داشت و خواهرانش انیسه, و حذافة نام داشتند و حذافة 
بشیماء معروف بود, و این هر سه فرزندان حلیمه سعدیه بودند. 

و گویند: در مدتی که آن حضرت در میان قبیله بنی سعد بود شیماء بکمک 
مادرش حلیمه از آن حضرت نگهداری میکرد. 


تافتافی که یی فوارن اون عبت نع کی 


قید. اللة چم خعفر از حلسم فده فعل کند که کفت: سالی که ما دچار 
قحطی و خشکسالی شده بودیم بهمراه شوهر و کودک شیر خواری که 
داشتم با زنان بنی سعد بشهر مکه رفتیم تا هر کدام کودکی از قریش 
گرفته برای شیر دادن و بزرگ کردن آنان را بمیان قبیله آوریم [ (3)]. 
مرکب ما الاغ خاکستری رنگی بود و شتر پیری نیز بهمراه داشتیم که بخدا 
قسم قطره شیر نداشت. 


[ (1, 2)] سيرة 160- 161. 

[ (3)] برای این عمل قریش و اشراف عرب که بچهای نوزاد ِ را برای 
شیر دادن و بزرگ کردن بزنان قبایل بادیه‌نشین می‌سیردند علل و جهاتی 
ذکر کرده‌اند که از آن جمله است: 

1- هوای ازاد و محیط بی‌سر و صدای صحرا موجب محکم شدن استخوان 
و رشد و تربیت سالم جسم و جان بچه ميشد و افرادی که در ان هوای ازاد 
تربیت میشدند روحشان نیز همانند هوای ازاد بیابان پرورش می‌یافت. 

2- زنانی که بچهای خود را بصحرا و زنان بادیه‌نشین می‌سیردند فرصت 
بهتر و بیشتری برای شوهرداری و جلب خاطر او پیدا میکردند و جلب 
رضایت شوهر در زندگی داخلی و محیط خانه آنان تدای هه وان 
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(1) شبی را که در راه مکه بودیم از بس کودی گرسنه ما گریه کرد خواب 
نرفتیم نه در پستان من شیری بود که او را سیر کند و نه در پستان شتر, 
تنها امید باینده بود که ما را بسوی مکه میراند, الاغ ما بقدری لاغر و 
وامانده بود که کندی راه آن حیوان قافله بنی سعد را خسته کرد. 

و بهر ترتیبی بود خود را بشهر مکه رساندیم و بدنبال بچه‌های شیر خوار 
ی نا سم سا ی اه و 
اله را میسیردند همینکه می‌فهمید ان کودی یتیم است از نگهداری و 
پذیرفتن او خودداری کرده و میگفت: کودکی که پدرش مرده و در تحت 
کفالت مادر و جد خود زندگی میکند آیا اين مادر و جد درباره او چه 
میخواهند بکنند؟ هر یک از زنان بنی سعد کودکی برای شیر دادن گرفتند. و 
تنها من بودم که دسترسی بکسی پیدا نکردم و از قبول کردن رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله نیز روی همان جهت که تیم بود خود داری میکردم. 
ولی چون بالاخره دیدم زنان بنی سعد قصد مراجعت دارند بشوهرم گفتم: 


[ (3-)] عرب بیابانی که در زندگی اجتماعی تایع مقررات قبیله و در زندگی 


شخصی تأبع عادتهای خویش بود بگرسنگی و نششکی:. کف یکی از 
خصوصیات زندگی فردی آنها بود- تگ رف وکا برای اتکی گرگ 
4 اخشنایین تدش ماود سس هی بت نوی یرصان آنان مر وف 
بود که عرب بیابانی ممکن است از سیری بمیرد ولی از گرسنگی نخواهد 
مرد, بر عکس اعراب شهرنشین که بناز و نعمت و سایه‌پروری و استراحت 
پرورش می‌یافتند. در کوچکترین پیش آمد ناگوار و گرسنگی و تشنگی در 
آن بیابانهای خشک و سوزان از پا در می‌آمدند, از این رو پرورش در محیط 
صحرا و خو گرفتن با گرسنگی و تشنگی و سایر ناملایمات برای آینده 
زندگی آنها بسیار موثر و مفید بود. 

4 اعراب صحرا عموما زبانشان فصیح‌تر از شهرنشینان بود, و اين یا 
بخاطر این بود که زبان مردم شهر در اثر رفت و آمد کاروانیان مختلف و 
اختلاط و امیزش با افراد گوناگون اصالت خود را از دست میداد. و لهجه 
صحرانشینان که آمیزشی با کسی نداشتند باصالت و فصاحت خود باقی 
بود و با هوای آزاد بیان در اين جریان مقثر بو و با جهات دیگری در کار 
بوده که موجب این اختلاف در لهجه میگشت 
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)1( خوش ندارم که در میان تمام این زنان تنها من بدون انکه بچه را 
پذیرفته باشم بمیان قبیله باز گردم, و بخدا اکنون میروم و همان بچه یتیم 
را گرفتة با خود مناورم! شوهرم نیز پیشنهاد مرا پذیرفته گفت: امید است 
خداوند در او برکتی برای ما قرار دهد. 

حلیمه گوید: پس من بنزد عبد المطلب رفته و آن حضرت را گرفتم, و تنها 
چیزی که مرا بگرفتن او واداشت همان بود که جز او کودکی نیافتم. و چون 
او را برای شیر دادن در دامان خود نهادم دو پستان من چنان پر شد که او 
خورد و کودک خودم نیز که از گرسنگی نمیخوابید خورده هر دو سیر شده و 
بخواب رفتند از ان طرف شوهرم نیز برخاسته بطرف شتر رفت و متوجه 
شد که دو پستان شتر نیز پر از شیر شده. پس بمقداری که من و او را 
سیر میکرد دوشید وا را ای وا 
بردیم. 

چون صبح شد شوهرم گفت: ای حلیمه بخدا کودک با برکتی نصیب تو 
شده! گفتم: آری من نیز چنین خیال میکنم, پس من بر الاغ خویش سوار 
شده و آن جناب را نیز با خود برداشتم, بخدا| سوگند دیدم همان الاغی که 
بزحمت راه میرفت چنان بتندی براه افتاد که هیچعدامیک از الاغهای زنان 
بنی سعد بتندی آو نمی- توانستند بروند, تا بدانجا که زنان مزبور میگفتند: 
ای دختر آبی ذدوّیب آهننتته‌تر بران! مگر این همان الاغ وامانده‌ای نیست که 
هنگام آفدن ند آن. شوان تودی: کف خرا.همان است: بان :با خفخن 
میگفتند: بخدا اتفاق تازه‌ای برایش افتاده! و چون بسر زمین بنی سعد و 


خانه و دیار خود رسیدیم در آن سرزمینی که من جائی را مانند آنجا بی آب 
و علف شرا نداشتتم از ان رود هنخامن که کوسفندان ها از -جراگاه از 
میگشتند شکمشان سیر و پستانشان پر از شیر بود, و با اینکه هیچیک از 
گوسفندان افراد قبیله بنی سعد یک قطره شیر در پستانشان نبود ما هم 
چنان از شیر بسیار گوسفندانمان استفاده میکردیم. 
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(1) (اين جریان موب : تشنکفیت افراد قبیله ما شده بود و( آنان بچوپانان 
خود میگفتند: شما هم گوسفندان را بچراگاه گوسفندان حلیمه ببرید, ولی 
با این حال گوسفندان آنها گرسنه با پستانهای خشک از صحرا باز میگشتند, 
ولی از ما سیر و پر شیر بودند. 

و بهمین ترتیب هر روزه خیر و برکت در خانه ما رو بتزاید بود تا آن حضرت 
دو ساله شد و من او را از شیر گرفتم. و رشد آن کودک با دیگران تفاوت 
داشت بطوری که در سن دو سالگی کودکی درشت اندام و نیرومند گشته 
بود. و پس از این که دو ساله شد او را بنزد مادرش آمنة باز گرداندیم ولی 
بواسطه آن خیر و برکتی که در مدت توقف او در زندگی خود دیده بودیم 
بسیار مایل بودم تا بهر ترتیبی هست او را از مادرش باز گرفته بمیان قبیله 
ببربم» اد این .زو بافتد. نوتم خوبست این فرزند را نزد ما بگذاری تا بزرگ 
شود زیرا من از وبای مکة (و هوای ناسازگار این شهر) بر او اندیشناکم؟ و 

در اين باره 0 آفنة دای تشد و آن <۱ ۱ 


گرداند. 


داستان دو فرشته‌ای که شکم ار حضرت را شکافتند: 


حلیمه گوید: پس از اينکه آن حضرت را بمیان قبیله باز گرداندیم هنوز چند 
فرزندانم در پشت خانه‌های ما بهمراه بزغاله‌ها رفته بودند, ناگاه فرزندم را 
دیدم سرآاسیمه دوان دوان بیزد ما امده گفت: 

برادر قرشی ما را دریابید که دو مرد سفید پوش او را گرفته بزمین 
خواباندند و شکمش را بشکافتند ! حلیمه گوید: من و شوهرم بسوی او 
روان شدیم دیدیم با رنگی پریده سر پا ایستاده است. او را در بر گرفته و 
باو گفتم: پسر جان چه پیش آمدی کرده؟ گفت: دو مرد سفید پوش بنزد 
هن آمذه فرا خواباندند و شکمم را شکافته خیز ق از .میان آن بیزون آوردنذ 
که من ندانستم چیست, و سپس رفتند. 

حلیمه گوید: پس ما آن جناب برداشته و بچادرهای خویش باز گرداندیم. 
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(1) 


آوردن حلیمه آن حضرت را بنزد فآدزش امتق 


حلیمه گوید: پس از اين جریان شوهرم بمن گفت: ای حلیمه من میترسم 
باین کودک آسیبی برسد و تا پیش آمد ناگواری برای او نکرده تو او را پنزد 
کسانش باز گردان! من او را برداشته بنزد مادرش آمنة بردم, اف ؟ : 
ای زن چه شد که با آن همه پافشاری و اصراری که در نگهداری او داشتی 
او را آوردی؟ گفتم اینک فرزندم بزرگ شده و آنچه من درباره نگهداری او 
وظیفه داشتم انجام دادم و از اين پس از پیش آمدهای ناگوار بر او 
اندیشناک بودم» 1 این رو او را برد 7 تو آوردم! متخ گفت: سبب اینها 
نیست. حقیقت ر | بازگوی؟! حلیمه ی هم چنان اصرار کرد ۳ من 
داستان دو مرد سفید پوش را برای او شرح دادم آمنة گفت: آیا از شیطان 
بر او اندیشناک و خائفی؟ گفتم: اری, آمثة گفت: نه بخدا سوگند شیطان را 
در او راهی نیست., ولی فرزند مرا داستانی دگر است. آیا سرگذشت او را 
پرای تو باز نگویم؟ گفتم: چرا. 
افنت مت : هنگامی که من بدین فرزند حامله بودم نوری از من ظاهر 
گردید که قصرهای بصرای شام را در آن دیدم, و در تمام دوران حاملگی 
طفلی باین آفناتت: و سادگی مانند او حمل نکرده بودم» و هنگامی که بدنیا 
آمد دستهای خویش را بر زمین نهاد و سر را بسوی آسمان بلند کرد. 
و بهر صورت او را بگذار و بسلامت باز گرد. [ (1)] 


حدیئی از خود آن حضرت (ص) در این باره: 


ِِِ بسندش روایت کند که برخی از اصحاب بانحضرت عرض 
د ند 

پا رسول اللّه تاریخچه دوران کودکی خویش را برای ما بیان فرمائید؟ 

فرمود: 


[ (1)] و سیب دیگری نیز برای بازگرداندن حلیمه آن حضرت را بنزد 
مادرش امنه ذکر کرده‌اند که در صفحات اینده خواهد امد. 
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(1) اری من دعای پدرم ابراهیم و مژده برادرم عیسی هستم [ (1)], در 
هنگامی که مادرم بمن حامله بود نوری از او خارج شد که قصرهای شام را 
در آن دید, دوران شیرخوارگی را در میان قبیله بنی سعد گذراندم, و پس 
وا رت را 
که ناگاه من دیدم دو مرد سفید پوش بنزد من آمده و طشتی طلائی مملو 
از برف در دست دارند آنگاه مرا گرفته شکمم را شکافتند و قلبم را بیرون 
آورده آنرا نیز بشکافتند و لخته سیاهی که در آن بود بیرون آورده بیند اختند 
و آنگام یکی از انها بدیگری گفت؛: 
او را با ده نفر از امتش موازنه کن. و چون موازنه کردند من افزون شدم, 
گفت: با صد نفر از امتش موازنه کن, و چون موازنه کردند باز هم من 
افزون شدم, گفت: با هزار کس از آنها قوازنه کن: بر آنها هم افزون شدم 
آنها فزون آید. 


و نیز آبن اسحاق روایت کرده که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
هی پیغعمبری نبوده جچز آنکه در ابتداء گوسفندچرانی کرده است, بان 
حضرت عرض کردند: 

شما نیز؟ فرمود: اری من نیز. 


[ (1)] چنانچه ابن اثیر و دیگران در معنای این حدیث گفته‌اند: 

مقصود از دعای ابراهیم علیه السلام دعائی است در قرآن از او حکایت 
شده که گفت: «بار بروردگار برانگیز در ایشان پیغمبری از آنها که تلاوت 
کتدبر ایشان آنتهای ترا .. 

(سوره بقرة آیه 0129 و مقصود از بشارت عیسی علیه السلام نیز آنست 
کهردر جای,صیر از ان.حضرت بات کتد که ب. اتراییل مرمود ای 
بای اسرائیل من فرستاده خداوند بسوی شما هستم و تصدیق کننده توراة 
هستم, و مرده دهنده‌آم به پیامبری که پس از من بیاید و نام او احمد 
است». (سوره صف آیه 6( 
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افتخار آن حضرت باینکه در قبیله بنی سعد بزرگ شده؛ 


فتن این اشحان مایت نون که رتسول خودا ضصلی الله عایهته اه گر موه 
«من فصیح‌ترین شما هستم, زیرا| من در نسب قرشی هستم, و در میان 
طائفه بنی سعد بن بکر نیز دوران شیرخوارگی و طفولیت را گذرانده‌ام» [ 
(1)] 


خاتتان کم شدن تصول خدا سای الله لو ال 


گویند: هنگامی که حلیمه سعدیه آن حضرت را بمکه آورد تا بآمنة بسپارد 
در میان مردم شهر مکه او را گم کرد, و هر چه اين طرف و آن طرف 
جستجو کرد آن جناب را نیافت, بنزد عبد المطلب آمده جریان را باو اطلاع 
داد, عبد المطلب از جا برخاسته بکنار خانه کغبة امد و بزای بیدا نشدن 
فختد ان الله لته و اه بدرگاه خدای تعالی بتضرع و دعا رد ات و در 
اين حال ورقة بن نوفل و مرد دیگری از قریش که آن حضرت را پیدا کرده 
بودند بنزد عبد المطلب آورده گفتند: ما این فرزند تو را که در بالای شهر 
مکه گم شده بود بنزدت تن عبد المطلب او را بر دوش خود سوار 
کرده بدور خانه کعبه گرداند و حفظ و حراست او را از خدای 99 
درخواست کرده و درباره‌اش دعا کرد آنگاه او را بنزد مادرش آمنة آورد. 

و برخی گفته‌اند؛ سبب اینکه حلیمه سعدیه آن حضرت را بنزد مادرش آمنة 
باز گرداند این بود که بامنة گفت: هنگامی که من برای بار دوم او را بسوی 
چادرهای خود می‌بردم در راه چند تن از نصارای حبشه او را دیدند و از 
وضع او سوال کرده از نزدیک اندام او را بررسی کردند سپس بمن گفتند: 
ما او را از دست تو ربوده و بشهر و دیار خود خواهیم برد, چون ما میدانیم 
که این کهدک آیتدم عهمی در بینتن. دار و از آن روز که حجلیمه این فخن, را 
شنید مراقب آن حضرت بود و او را از حبشیان پنهان میداشت. 


ی رتور اوق ات ارات اه فا ی 
سعد بشجاعت و فصاحت معروف بوده‌اند. 
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وفات اف 


حلیمه سعدیه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را بنزد مادرش آمنة آورد و 
باو سپرده بدیار خویش باز گشت. از ان پس محمد صلی الله علیه و اله در 
کنار مادر و جد خود عبد المطلب زندگی میکرد تا اینکه شش سال از عمر 
شریفش گذشت. در آن هنگام مادرش آمنة او را برای دیدار دائیهای پدری 
که آن حضرت در مدینه از قبیله بنی النجار داشت [ (1)] با خود برداشته 
بمدینه اورد, و امنة در مراجعت بسوی مکه در منزلی بنام ابواء [ (2)] 
بیمار شده و همانجا از دنیا رفت. 

بش از آن-رمول, دا صلی الله -غلیه رو آله دز فعت. تکفل و سزپرستی 
جدش عبد المطلب در آمد, و رسم چنان بود که روزها برای عبد المطلب 
در کنار کعبه فراشی میگسترانیدند و فرزندان او ميأمدند و اطراف آن 
فراش رو زمین می‌نشستند تا عبد المطلب بياید و روی آن بنشیند. و 
هیچیک از آنان چه پیش از آمدن پدر و چه پس از آن باحترام او روی آن 
فراش نمی‌نشستند ولی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که کودکی نورس 
بود میأمد و یکسره روی آن فرش میرفت, گاهی عموهای آن حضرت او را 
میگرفتند تا از روی فراش عید المطلب دور سازند, ولی عبد المطلب مانع 
از این کار میشد و بدانها 

فرزندم را واگذارید که رد 0 دارای مقامی ارجمند خواهد شد, 
سپس او را میگرفت و در کنار خویش روی فراش می‌نشاند و دست بر 
پشت او میکشید, و رفتار آن کودی موجب مسرت خاطر عبد المطلب 

دید. 


[ (1)] چنانچه پیش از این گفتیم مادر عبد المطلب زنی بود بنام ام سلمی 
ی ار و ی ی ۱ 
ازدواج نمود. و عمرو پدر سلمی از قبیله بنی النجار بود. از اين رو رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله با قبیله بنی النجار بستگی و خویشاوندی داشت. 

[ (2)] ابواء نام چائی است میان جحفة و مدینه, و گویند: از آنجا تا مدینه 
0 میل و تا جحفة 23 میل است. 
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(1) 


کون: رشتنول خذا صلی. الله. غليه ع آلم.سن, هشت سالک زسید عنه 
الطلت ار ضا رفت: 

ابن اسحاق از سعید بن مسیب روایت ه کند که چون هنگام وفات عبد 
هک 
بودند بنامهای: 

صفية, برةه؛ عاتکة, ام حکیم بیضاء؛ اه آروی همه را گرد آورده بدانها 
گفت: پیش از مرگ بر من گریه کنید و مرئیه گوئید تا آنچه پس از مردنم 
میخواهید بگویید من پیش از مرگم آنرا بشنوم. 

پس هر کدام مرثیه درباره پدر گفتند و گریستند [ ( (1)]. 

و حذيفة بن غانم و مطرود بن کعب خزاعی نیز هر کدام شعری در مرثیه 
عبد المطلب گفتند. 

و بهر صورت پس از اينکه عبد المطلب از دنیا رفت کار سرپرستی چاه 
زفزم و منضب سقایت حجا. نراست غباسن بزه .عید المطلب. که در آن روز 
کوچکترین فرزندان عبد المطلب بود افتاد. و هم چنان تا ظهور اسلام در 
فه ار ی مس ام صی ا و ‏ هرعا اسان 
منصب مستقر فرمود, و تا بامروز نیز در دست فرزندان عباس است. 





اشاره 


پس از اينکه عبد المطلب از دنیا رفت ابو طالب عموی رسول خدا صلی 
اللهعليف:.ة آله. کفالت آن.-حضرت را بعهده گرفت. و چنانچه گویند: عبد 
المطلب در این باره بابو طالب ,سفارش و وصیت کرد زیرا ابو طالب با 
عبد الله در رسول خدا ضلی. اله علبه: و آله برادر پدر و مادری بودند و 


مادر هر دوی آنها فاطمة دختر عمرو بن عائذ مخزومی بوده است. 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار دختران عبد المطلب و حذيفة و مطرود 
بصفحات 169 (الی) 178 ج اسيرة مراجعه شود. 
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(1) ابن اسحاق گوید: مردی از لهب از طائفه از دشنوءة که قیافه شناس 
بود و از روی قيافه اشخاص خبر از ضمیر آنان و آینده ایشان میداد, و هر 
گاه بمکه میامد قرشیان بچهای خود را بنزد او میأوردند و او چهره آنها را 
میدید و از آینده آنها خبرهائي میداد. در یکی از سفرهائی که بمکه آمد ایو 
طالب رسول خدا صلی الله علیه و آله را پیش او برنه جشم آن. مرد 
ی لا وا و ی ار ون از 
آن دوباره متوجه ابو طالب شده گفت: آن کودک چه شد؟ او را پیش من 
آریدا اپو طالب که حرص او را برای دیدار آن حضرت بدید رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را از نظر آن مرد پنهان کرد, قيافه شناس چندین بار 
تکرار کرد: آن پسرک چه شد! آن کودکی را که من دیدم بنزد من آرید که 
تخدا اسان داندا انة طالب که‌عنان نید او نزد ان فرد برخاسته و رفت: 


داستان بحیرای راهب: 


قرشیان هر ساله برای تجارت بشام میرفتند. شهر بصری در آن زمان یکی 
از شهرهای بزرگ ِ و از مهمترین مراکز تجارتی آن عصر بشمار 
میرفت. در نزدیکی این شهر صومعه و کلیسائی وجود داشت و مردی 
دیرنشین و ترسائی گوشه گیر بنام بحیرا در آن کلیسا زندگی میکرد. 
مسیحیان معتقد بودند که کتابها و علومی که در پیش دانشمندان گذشته 
آنان بوده دست بدست و سینه بسینه به بحیراء منتقل گشته است. 

کاروان قریش هر ساله از کنار صومعه بحیرا کی میکرد و گاهی در آنجا 
فترل میکردند و هیچگام بخیراء با انان: سختی. نگفته بوده. ولی. این باز 
همینکه کاروان قریش در نزدیکی صومعه او منزل کردند غذای زیادی برای 
انان تهیه کرده و از ایشان پذیرائی کرد و این کار بحیراء بدان جهت بود که 
هم چنان که در صومعه خویش جای داشت کاروان قریش و رسول خدا 
صلی الله غلیه و آله را که در میاشان سد ده بود که اکه ابری بالای تن 
مدای ام مار ارس و سای اتمه حیصان سامه 
تا زیر آن درختی که کاروان فرود شدند بالای آن درخت بایستاد 
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(1) بحیرا که چنان دید از صومعه خود بزیر آمده و بنزد کاروانیان فرستاد 
که من برای شما طعامی فراهم کرده‌ام و دوست دارم امروز تمامی شما 
کوچک و بزرگ و آزاد و بنده هر که در کاروان است بر سر سفره من 
1 ز کاروانیان گفت: ای بحیرا بخدا امروز تن 
اس اعای اضای فیرا جنفین نان نا کفن ما آز شتا کدشتدایم: ییاه 
مانند امروز از ما پذیرائتی نکرده‌ای؟ 

بحیرا گفت: راست است. لکن نه این است که شما ميهمانید. من دوست 
دارم امروز نسبت بشما اکرامی کرده باشم و از این رو طعامی اماده 
کرده و میل دارم تمامی شما از آن بخورید! قرشیان بسوی صومعه راهب 
براه افتادند, تنها رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را بخاطر اینکه سنش از 
همه کمتر بود در زیر همان درخت پهلوی اثاثیه خود بجای گذاردند همینکه 
افراد کاروان یکی پس از دیگری بصومعه راهب درآمدند, بحیرا نگاهی 
بچهره یکایک آتان کرد و آن اوصافی که از رسول خدا صلی اه علیه و ال 
در کتابها دیده بود در آنان مشاهده نکرد از این رو پرسید: : کسی از شما 
بجای نمانده؟ گفتند: اي تعیرا کساتن که شایستن آهدن شیر تتتفزم ور 
داشتند آمدند و جز کودکی که از نظر سن کوچکترین افراد کاروان است 
کنیا مان یا ات آین ار را مورا ساسا رم 
مردی از قریش گفت: بلات و عزی سوگند ایا برای ما سرافکندگی است 


که تشتر عید. الله بن عبد المطلب در.میان ما باشند۱؟ 

این را گفت و سپس برخاسته حضرت را با خود بدان انجمن برده و در کنار 
خویش نشانید, بحیر | بدقت بچهره آن حضرت خیره شد و یک یک اعضاء 
بدن او را که اوصافش را در کتابها دیده بود از زیر نظر خود گذرانید. 
میهمانان راهب که همان کاروانیان بودند غذا را خورده و سفره بر چیده 
شد و دسته دسته از دیر خارج شدند, بحیرا که در تمام این احوال محو 
تماشای محمد صلی اللّه علیه و آله و حرکات او بود برخاسته بنزدش آمد و 
گفت: ای پسر! تو را بلات و عزی سوگند میدهم که پرسشهای مرا پاسخ 
گوئی, بحیرا در سوگندی که بلات 
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(1) و عزی خورد منظوری نداشت جز اینکه دیده بود اهل کاروان بدانها 
سوگند می‌خورند, ولی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که نام لات و عزی 
را شنید فرمود: مرا پلات و عزی سوگند مده زیرا چیزی در نظر من از آن 
دو مبغوض‌تر نیست : تجیزا کف پس تو را بخدا سوگند دهم که آنچه از تو 
میپرسم پاسخم را بدهی! حضرت فرمود: هر چه میخواهی بپرس! بحیرا از 
زندگی خصوصی آن حضرت و خواپ و بیداری و سایر امورات شخصی او 
سالا نی گر مره خصول خوارصلی له کلبهه ال کی را باس عیفر مود 
و راهب آنها را با اوصافی که در کتابها راجع بانحضرت دیده بود مطابق 
میدید شیتین پیشت: شنت آن خنات, نظر. کرده. فهز تبوت: زا میان دو کتف اه 
چنانچه میدانست مشاهده کرد. 

سوالات دیرنشین تمام شد؛ انگاه رو بابو طالب کرده گفت: این پسر چه 
نسبتی با تو دارد؟ ابو طالب گفت: فرزندم میباشد. بحیرا گفت: او فرزند 
تو نیست و نباید پدرش زنده باشد, ابو طالب گفت: فرزند برادرم میباشد, 
بود پدرش از دنیا رفت. بحیرا گفت: راست گفتی اکنون این برادرزاده‌ات 
را بشهر و دیار خود باز گردان و از بهودیان او را محافظت کن که بخدا اگر 
آنچه من نسبت باین فرزند دیدم و اطلاع دارم آنان نیز بدانها اطلاع پید | 
کنند. ند ای یر سانند. منذانکه کار این برادرز ادهات: ور ینود بسن 
هر چه زودتر او را بدیار خویش باز گردان. 

ابو طالب بواسطه سخنی که از بحیرا شنیده, بود پس از اینکه از کار 
تجارت خویش فازغ کشت رسول خدا خلت اللد علبة و الغ را برداشته 
بسرعت بشهر مکه باز ؟ 


داستان زریر و تمام و دریس: 


و گویند: چند تن از اهل کتاب [ (1)] بنامهای «زریر» و «تمام» و «دریس» 
در همین سفری که ان حضرت با عمویش ابو طالب بشام امده بود مانند 


[ (1)] و در برخی از تواریخ نقل شده که آنان از بهود بودند. 
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(1) نبوت را در او مشاهده کرده و در صدد آسیب رساندن بآنحضرت 
برآمدند, بحیرا که از جریان مطلع شد آنان را از اين کار جلوگیری کرده و 
متذکر شد که کسی را دسترسی باو نخواهد بود, و چندان در اين باره بآنان 
گفت تا ایشان را منصرف ساخته باز گرداند. 

۵ الخماه رسول خدا شلت. الله .عله. ‏ الق از ار شن در شهر مکه 
میزیست و خدای تعالی در تمام احوال او را از پلیدیها و عادات زشت زمان 
جاهلیت حفظ فرمود تا بدانجا که چون بزرگ شد در تمام قریش مردی 
خوش خلق‌تر و بردبارتر و راستگوتر و در حفظ امانت و مروت و حسب و 
رفاقت, و دوری کردن از فحش و بدگوئی بهتر از آن حضرت نبود, و مردم 
مکه آن حضرت را بمحمد امین ملقب ساختند. 

و درباره محافظتی که خداوند از آن حضرت در مورد عادات زشت 
میفرمود حدیثی از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله روایت شده که فرمود: 
من با بچهای قریش برای نوعی بازی از این طرف و آن طرف سنگ تهیه 
میکردیم, بچها برای حمل سنگ لباسهای خود را از بدن بیرون آورده بگردن 
بسته بودند و سنگها را روی آن میگذاردند. من نیز خواستم با آنها کمک کنم 
و چون خواستم لباسم را بیرون آورم ناگاه شخصی را دیدم که نزدیک من 
آمده سیلی محکمی بمن زد و گفت: لباست را بپوش, من فورا لباسم را 
پوشیده و با لباس سنگ میبردم ولی بچهای دیگر همگی عریان و برهنه 
بودند. 


از جمله خاطرات دوران کودکی آن حضرت داستان جنگ فجار بود: 


این جنگ در میان قریش و هم سوگندان کنانی ایشان از یک طرف و قیس 
عیلان از طرف دیگر رخ داد و سبب آن این بود که عروة بن عتبة شترانی 
خید که,حامل اضوال تحارفی.ه از آن نعمان نن,متذر جاد شام حنزه نود سا زار 
عکاظ نود[ (۱1 براص ین فیس که‌یکی ار آفزاه کناته هو هروه اعتراض 
کرد که اين کار تو 


[ (1)] رسم پادشاه حيرة این بود که هر ساله شترانی را با اموال تجارتی 
ببازار عکاظ می‌فرستاد تا با فروش انها برای او پوست و چرم طائف 
بخرند و بحيرة بفرستند و البته یکی از اشراف قریش و عرب این کار را 
بعهده می‌گرفت که دیگران متعرض شتران نعمان نگردند وگن آن سال 
عروة بن عتبة اين کار را برای نعمان بعهده گرفت. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص :119 

(1) بزیان قبیله کنانة است؟ عروة گفت: اگر چه بزیان تمامی مردم هم 
باشد من خواهم کرد! عروة شتران را بسوی مقصد حرکت داد, براض هم 
در صدد قتل عروة برآمد و در سر راه او کمین کرد تا هنگامی که عروة به 
«تیمن ذی طلال» که جائی است در بالای نجد رسید براض او را غافلگیر 
کرده و با اینکه یکی از ماههای حرام بود و خونریزی را در آن ماه جایز 
نمیدانستند او را بکشت و اشعاری نیز در این باره گفت [ (1)] و لبید بن 
ربیعه نیز در اين باره اشعاری گفت و بهمین سبب که در ماه حرام این قتل 
اتفاق افتاد آنرا «فجار» نامیدند (چون فجار از فجر و فجور و بمعنای گناه 
است). 

اين خبر بگوش قریش که در عکاظ بودند رسید آنان پیش از اینکه هوازن 
از جریان قتل اطلاع یابند از عکاظ بسوی مکه کوچ کردند و چون هوازن 
مطلع شدند بدنبال آنان برای انتقام_ خون عروة حرکت کردند و پیش از 
آنکه داخل در حرمر (که جنگ را در آنجا جایز نمی‌دانستند) گردند هوازن 
بدانها رسیدند و جنگ میانه هر دو دسته درگیر شد و تا شب هم چنان جنگ 
کردند و چون شب شد قریش داخل حرم شده و هوازن نیز که چنان دیدند 
از تعقیب و جنگ آنان صرف نظر کردند, و از آن پس نیز بدنبال آن روز 
جنگهای دیگری ماربین قریش و هوازن اتفاق افتاد که در برخی از آنها 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نیز که در آن وقت چهارده و یا پانزده سال 
از عمر شریفش گذشته بود حضور داشت که عموهای آن حضرت او را با 
خود بجنگ میبردند, و از خود آن حضرت روایت ت کنند که فرمود: من در آن 
جنگها تیر برای عموهایم میآوردم, یعنی تیرهائی که دشمن بسوی آنان 


پرتاب میکردند ولی بهدف اصابت نمیکرد, (و یا تیرهائی که آنان بسوی 
دشمن پرتاب میکردند) من از میدان جمع آوری کرده (و برای استفاده 
مجدد) آنها را برای عموهایم میأوردم. 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار بصفحه 185 سيرة مراجعه شود. 

زندگانی محمد(ص) مج 1ص :120 ۱ 
(1) و در جنگ فجار رئیس قریش حرب بن امية بن عبد شمس بود و در آن 
روز در ابتدای کار قبیله هوازن و قیس بن عیلان بر کنانة ظفر یافتند ولی 
از اواسط روز به بعد کنانة بر قیس پیروز گشت. 

ابن هشام گوید: داستان جنگ فجار طولانی‌تر از این است ولی ما بهمین 
اندازه اکتفا ميکنيم. 


ازدواج رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با خديجة علیها السلام 


اشاره 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بیست و پنج سال از عمر شریفش 
گذشت, خدیجه دختر خویلد که زنی ثروتمند و محترم بود, و روزگار بتجارت 
میگذرانید, مردان را برای تجارت اجیر میکرد و برای انجام کارهای تجارتی 
قراردادهائی با ایشان می‌بست و آنها را بتجارت میفرستاد 

قریش نیز چنانکه پیش از این تذکر داده‌ايم زندگانی خویش را از تجارت 
میگذراندند (و هر ساله دو بار بشام و بیمن مسافرت تجارتی انجام 
میدادند) راستگوئی و امانت و خوش خلقی رسول خدا صلی الله علیه و 
آله که زبانزد همگان شده بود بگوش خدیجه نیز رسید, و همین موجب شد 
که خدیجه بنزد آن حضرت فرستاد و باو پيشنهاد کرد برای تجارت بشام 
برود, و در برابر بیش از مزدی را که بدیگران پرداخت میکند باو بدهد, و 
غلامی را نیز که ميسرة نام داشت بهمراه خویش ببرد, رسول خدا صلی 
الله غلیبه ه اله شاد اضرا تد رفک و مال التجاره خدیجه را برداشته با 
ميسرة بشام رفت. 

در یکی از سارل مخمدصلی الاه»-غلیه. ق آله دی شابه ری نزدیی. دیر 
راهبی [ (1)] فرود آمد راهب که آن حصرت را دیده بود تسوی فیسرة ستر 
کشیده پرسید: 2 

این مردی که در زیر درخت فرود امد کیست 


(1)] گویند نام این راهب «نسطور|» بوده و این غير از بحیر | است که 
چا 
زد حاتهن محمد(ص) ,ج1,ص :121 
(1)؟ ميسرة گفت: مردی قرشی از اهل مکه است. 
راهب گفت: زیر این درخت جز پیغمبر فرود نیاید. 
و ور روا دا ای هو له افیا کار کسام 
آورده بود بفروخت و در عوض آنچه میخواست خریداری کرده و با کاروان 
۱ ۱ 
شرت کضا که جوز ما تور که رهنول خدا سل لاه یهد آلفسوار 
پر شتر بود دو فرشته در بالای سر آن حضرت ظاهر میشوند و برای اینکه 
ایا وه رات رما تک 
لصا لیا اه و اه سر اه خضته ان وال را 
حضرت خریداری کرده بود بدو برابر پا بیشتر از مال التجارة خویش 
فروخت و سود بسیاری از اين تجارت عائد او شد. ميسرة نیز سخن راهب 
و همچنین سایبانی فرشتگان را از آن حضرت برای خدیجه تعریف کرد. 


خدیجه زنی محترم و شریف و دانا بود و از طرفی اراده حضرت باری 
تعالی تعلق گرفته تا یت ی ات بر ۵ بدان زن پاکدامن 
عنایت فرماید. سخنانی هم که ميسرة با زگو کرد بدین جریان کمک کرده (و 
خلاصه شوری در دل خدیجه افکند. و شوق ازدواج و همسری محقد امین 
صلی الله علیه و آله را بسر او انداخت) و از اين رو بنزد آن حضرت 
فرستاد و با اینکه بخاطر ثروت بسیار و شخصیت خانوادگی و فامیلی و 
عفت و پاکدامنی و ساير جهاتی که در خدیجه جمع بود همه مردان قریش 
ارزوی همسری او را داشتند, بدو عرضه داشت: پسر عموی عزیز [ (1)] 
من 


[ (1)] نسب خدیجه چنانچه ابن هشام و دیگران گفته‌اند بدین ترتیب است: 
خدیجه دختر خویلد بن عبد العزی بن قصی بن کلاب ... و مادرش فاطمه 
دختر زائد بن الاصم است و مادر فاطمه هاله دختر عبد مناف بن عبد 
الحارث ... است, و مادر هالة: قلابة دختر سعید بن سعد بن سهم . 1 
و خویلد از طرف وا ها ای 
چون نسب هر دو پس از سه واسطه بقصی بن کلاب میرسد. و این هشام 
نسب خدیجه را بتفصیل در صفحات 187 و 189 نگاشته و ما بطور اختصا 
در اینجا بیان داشتیم هر که تفصیل آنرا خواهد بصفحات مزبور مراجعه 
نماید. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:122 

(1) بواسطه خویشاوندی و شرافتی که تو در میان قریش داری و هم چنین 
میخواهم بهمسری شما درایم, و بدین ترتیب علاقه و اشتیاق خود را در 
ازدواج با آن حضرت بسمع مبارک او رسانید. 

زسول خددا بضلی, الله غلیه: و ال ,مطلب: زا بعموهای خویش اطلاع داد و 

حمزة بن عبد المطلب رضی الله ع بث محویاه آمده و 
کرد و بازدواج آن حضرت درآمد و مهریه خدیجه بیست شتر بود, و خدیجه 
نخستین زنی بود که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گرفت و تا او زنده 
بود زن دیگری اختیار نفرمود. 


فحتتوان وان خوا صلی آلله: یی ال ان خوریب 


تظامن فر وان رتسول خدا صلی اه غلیه و ال نع آیر ام که فاونش 
مارية قبطیه و از اهل «حفن» مصر بود- و مقوقس پادشاه اسکندریه او را 
برای آن حضرت هد به فرستاده بور- ما بقی فرزندان آن حضرت از خديجة 
ندتیا آمدند: + نها بترتیب:سن عبات بودتر اد 

قاسم- که بواسطه او حضرت وله بابو القاسم شد- طیب, طاهر, رقية 
زینب, ام کلئوم, و فاطمه علیهم السلام. 

پسران آن حضرت یعنی قاسم و طیب و طاهر هر سه قبل از بعثت از دنیا 
رفتند و اما دختران همگی تا زمان بعثت زنده ماندند و اسلام اختیار کرده با 
ان حضرت بمدینه مهاجرت کردند. 


داستان خديجة و ورقة بن نوفل: 


ورقة بن نوفل پسر عموی خديجة بود, کتابهای بسیاری خوانده بود و بکیش 
نصرانیت روزگار میگذرانید خديجة بنزد او رفت و سخن راهب را که در راه 
شام بميسرة گفته بود. و هم چنین داستان سایه افکندن فرشتگان را که 
خود ميسرة دیده بود برای ورقه نقل کرد, ورقة گفت: اگر اينها که ميسرة 
گفته راست باشد همانا محمّد پیغمبر این امت است. و من در کتابها 
خوانده‌ام که این امت را پیامبری است 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:123 

با ۱ 
آن زمان کشیده بود با خود سخن میگفت و تکرار میکرد: که تا کی؟ آنکا 
اشفا وه ند در این باه حفت | ۱۱1 


کعبه و حکمیت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 





اشاره 


سی و پنج سال از عمر شریف پیفمبر گرامی اسلام گذشته بود که قریش 
در صدد برآمدند خانه کعبه را از نو بسازند و روی آنرا سقف بزنند. سبب 
این تصمیم آن بود که خانه کعبه تا بآن زمان سقف نداشت [ (2)] و ارتفاع 
ان کمت سین او عامت یی اسان نود و ففین حوخت آنشد که 
سرقتی در خانه کعبه واقع شود و جواهرات و اموال کعبه را که در چاهی 
درون کعبه بود بدزدند. خبر این سرقت که در مکه پراکنده شد قریش 
بتعقیب سارق پرداخته و پس از جستجو اموال مسروقه را در خانه غلامی 
از طائفه بنی ملیح بن عمرو بنام «دویک» یافتند و شایع شد که دزدان 
اموال مزبور را بخانه دویک برده‌اند, و بهر صورت دست «دویک» را قطع 
دند. 

کر 

چیزی که باین تصمیم کمک کرد این بود که یکی از کشتیهای تجار رومی در 
جده بسنگ خورد و شکست, و صاحب آن از کشتی خود صرف نظر کرد 
قرش نیز نته‌های آنا بای سقف کعیهبشهر مکهآوزدند. در شهر مه 
نیز نجاری قبطی بود که او نیز برخی از مصالح کار را اماده کرد. و 
جریانات دست بهم داده تصمیم قریش را بر این ی ِ 
هنگامی که خواستند شروع بکار کنند ۱ ۱ ۱ 
وحشتی آنان را گرفت, و چیزی که این ترس را افزون کرد این بود که مار 
سیاهی از چاه درون کعبه- همانجا که 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار ورقه بصفحه 191- 192 ج 1 سيرة 
مراجعه شود. 1 

1 ۱2 برخی گفته‌اند سبب اینکه قریش درصدد تجدید بنای کعبه برآمدند 
تا 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :124 

(1) هدایا را میریختند- بیر ون آاهده رو دیوار خانه کفبه-جختبره زد و هر که 
بکعبه نزدیک میشد آن مار بدو حمله کرده دهان باز میکرد و صدائی از 
پوست او شنیده میشد و همین باعث شد که کسی بکعبه نزدیک نشود. 
چند روز این جریان ادامه داشت و هر روز میخواستند این کار را انجام 
دهند ترس و بیم و وجود مار سیاه مانع از خراب کردن کعبه ميشد تا روزی 
خدای تعالی پرنده را مأمور ساخت تا بیامد و مار را با نوک خویش از دیوار 
کعبه. بربود و در آسمان مکه نایدید شد: فریش که چنان دیدتد. گفتند؛ چنین 
معلوم میشود که خداوند از ما خوشنود شده. و بکاری که ما میخواهیم 


انجام دهیم رضایت دارد. چوب که داریم نجار ماهری هم که در میان ما 
هست. شلرّ این مار سیاه را نیز خداوند از سر ما دور کرد دیگر تامل جایز 
نیست. 

پس مردی بنام ابو وهب بن عمرو بن عائذ مخزومی که دائی عبد اللّه [ 
(1)] پدر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود جلوتر از دیگران کلنگی بزد و 
سنگی را از دیوار کعبه کند ولی ناگهان دید سنگ از دستش رها شده و 
بجای خویش باز گشت. ابو وهب فریاد زد: ای گروه قریش پولی که 
میخواهید در این ساختمان مصرف کنید باید پاکیزه و حلال باشد! مهربه و 
اجرت زن زناکار, و پولی که از ربا بدست امده و نیز اموالی که از مردم 
بزور و ستم بدست اآورده‌اید نباید در بنای این خانه صرف شود [ (2)]. 

و برخی این کلام را بولید بن مغيرة نسبت دهند. 


تقسیم کردن قریش کار خرابی و بنای کعبه را در میان خود: 


درب 


[ (1)] پیش از اين در احوالات عبد المطلب و عبد اللّه گفتیم که مادر عبد 
[ (2)] و یکی از شعرای عرب نیز درباره ابو وهب اشعاری سرود که ابن 
هشام در سيرة ج 1 : ص 194 آنها را نقل کرده است. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:125 
(1) کعبه در آن قسمت بود بفرزندان عبد مناف و بنی زهرة واگذار شد, ما 
بین رکن اسود و رکن یمانی را ببنی مخزوم و قبائل دیگری که بدانها متضم 
شدند واگذاردند بنای قسمت پشت دیوار کعبه را بنی جمح و بنی سهم بن 
ی ۱ 
حطیم مینامند بفرزندان عبد الدار و بنی اسد بن عبد العزی, و بنی عدی بن 
کعب, واگذار گردید. زندگانی محمد(ص) ج1 125 تقسیم کردن قریش کار 
خرابی و بنای کعبه را در میان خود: ۰ص 1 ۱ 
ددا هنگامی که خواستند کلنگ بدیوار کعبه بزنند ترس و وحشت آنان را فرا 
گرفت؛ ولید بن مغيرة پیش آمده گفت: نخست من اقدام باین کار میکنم 
سیس کلنگ را بدست گرفته گفت: بار پروردگارا تو میدانی که ما از دین 
تو بیرون نرفته و منظوری جز انجام کاری خیر و نیک نداریم, آنگاه کلنگ 
خود را فرود اورده و قسمتی از ناحیه دو رکن را خراب کرد ان روز نیز 
مردم دست بکار خرابی نشدند و گفتند: ما امشب را صبر میکنیم اگر بلائی 
برای ولید نازل نشد معلوم خواهد شد که خداوند بکار ما راضی است و 
اگر ولید ببلیه‌ای دچار شد دست بدان نخواهیم زد و آن قسمت را هم که 
ولید خراب کرده تعمیر خواهیم کرد. 
چون روز دیگر شد ولید بسر کار خویش آمد و شروع بخرابی کرد مردم نیز 
که چنان دیدند با او دست بکار خرابی شدند و هم چنان تا اساس خانه که 
بدست حضرت ابراهیم علیه السلام پایه گذاری شده بود کندند, در آنجا 
نگ سبز رنگی بر خوردند که مانند استخوانهای مهره کمر درهم فرو 
رفته و محکم شده بود. مردی از قریش دیلم آهنی خود را که در دست 
ذاشت با تین .یکین از آن-شتها فره برد که اترا از خا بر کند: چون آن سنگ 
را از جای خود حرکت داد تمام شهر مکه بلرزید, پس از خرابی آن قسمت 
دست کشیده و از همانجا شروع بساختمان کردند. ۲ 
و گویند: قریش در زیر رکن نوشته یافتند که بسریانی کلماتی در آن بود و 


انها نتوانستند ان کلمات را بخوانند پس مردی از یهود کلمات مزبور را 
بشرح زير ترجمه کرد: ۲ ۲ 

«منم خدای صاحب مكة, روزی که اسمانها و زمین را افریدم و خورشید 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:126 

(1) و ماه را بدین صورت در آوردم آنجا را خلق کردم و بوسیله هفت تن از 
پادشاهان ... [ (1)] ۱ 

از میان نرود تا دو کوه «اخشبان» [ (2)] از جا کنده شود. در اب و شیر 
برای اهل آن برکت است». 

و در مقام ابراهیم لوحی پافتند که در آن نوشته بود: 

«مکه خانه خدا (بیت الله الحرام) است که روزی آن از سه راه میر سد 
برخی از اهل آن حرمت آن شهر را بدرد» [ (3)]. 

و نیز گویند: چهل سال پیش از بعثت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در 
خانه کعبه سنگی یافتند که در آن نوشته بود: هر کس در دنیا کار نیک کند 
در آخرت غبطه خورد و هر کس تخم کار بد بکارد حاصل ندامت بچیند, 
اعمال زشت و گناهان را مرتکب شوید و پاداش نیک خواهید؟! اری: هر کز 
از درخت خار انگور نچینند. 


قریش برای بنای کعبه سنگ میاأوردند و هر دسته از آنها سنگها را بقسمتی 
که سهم خودشان بود حمل میکردند, دیوار کعبه از چهار طرف بالا امد تا 
بخانی. .زشسید. که فیبایستی, جحر الاسود را دز آتجا نضب. کنند در اینجا 
اختلاف میان سران قبائل افتاد, زیرا| هر قبیله میخواستند افتخار نصب آن 
سنگ نصیب آنان گردد, دسته بندی قبائل شروع شد. هر تیره از تیره‌های 
قریش جداگانه مسلح شده و مهیای جنگ گشتند. فرزندان عبد الدار 
طشتی پر از خون کرده دستهای خود را در آن فرو بردند و با یک دیگر هم 
پیمان شدند که تا جان در بدن دارند نگذارند دیگری آن سنگ را بجای خود 
بضت کت بته: نی هم با نان هم وه حتق تند ید 

کار ساختمان تعطیل شد و سه چهار روز بهمین منوال گذشت و بالاخره 
روز چهارم يا پنجم در مسجد الحرام جمع شده و برای پیدا کردن راه حلی 
که بزد و خورد منجر نشود پرداختند. سرانجام رای ابا امية بن مغيرة را که 


[ (1)] عبارت سيرة در اینجا مفهوم نشد. 

[ (2)] نام دو کوه در مکه است. 

[ (3)] گویند اشاره بداستان جنگ عبد اللّه بن زبیر و حجاج و دیگران است. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:127 

(1) افراد قریش بود پذیرفتند. او زاق داد: نخستین شخصی که از در 
مسجد [ (1)] وارد شد در این کار حکمیت کند و هر چه او گفت همگی 
بپذیرند؟ قریش این رأی را پذیرفته و چشمها بدر مسجد دوخته شد. 

ناگاه دیدند رسول خدا صلي الله علیه و آله از در وارد شد, همگی فریاد 
ون این آافین: انست: که هبا ند این محمد است, ما همگی بحکم او راضی 
هستیم»؛ ,. همینکه آن حضرت جلو آمد و جریان را باو گفتند فرمود: پارچه‌ای 
بياورید. چون آوردند حضرت آنرا پهن کرد و ججر الاسود را در میان آن تهاد 
همگی در اند کردن آن نگ شر کف جستد ور همینگمسنگ را مجادی 
جایگاه اصلی آوردند خود آن حضرت پیش آمده و آن را از میان پارچه بلند 
کرد و در جای خود گذارد, و روی آن دیوار کعبه بالا رفت. و پس از اتمام 
کار زبیر بن عبد المطلب درباره آن مار سیاه و بنای کعبه اشعاری سرود [ 
(2)] 


نخستین کسی که کعبه را پارچه دیبا پوشانید: 


ارتفاع کعبه در زمان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هیجده متر شد, و هر 
ساله آنرا با پارچه‌های سفید مصری بنام «قباطی» مییپوشاندند. سپس 
توشیله: برد پماتی انرا بفشاندند و تخستین. کشنی. که بارخه یبا بر آن 
پوشانید حجاج بن یوسف بود. 


[ (1)] مقصود باب بلی شيبة بوده که در پشت مقام واقع بود و اخیرا آنرا 
خراب کرده‌اند و برخی گفته‌اند: مقصود دری بوده که بطرف صفا باز 
[ (2)] بسيرة آبن هشام ج 1: 198 مراجعه شود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:128 

(1) 


جریان «حمس» و بدعتهائی که قریش گذارده بودند 


اشاره 


تشن از دانشان اضحاب فیل بوو با بقد از آن که فریتن بدعتی در کار حح 
گذارده و امتیازی برای خود قائل شدند, جریان این بود که گفتند: ما 
فرزندان ابراهیم و اهل حرم خدا و ساکنین شهر مقدس مکه‌ایم و خود را 
«حمس» نامیدند (که بمعنای اهل حرم است) و گفتند: مقام و منزلتی که 
ما داریم دیگران ندارند. و از اين رو ما باید تنها حرمت حرم را نگاه داریم و 
حرمت حل (خارج حرم) بر ما لازم نیست. 

زیرا اگر ما نیز مانند دیگران برای حل حرمتی نگاه داریم اعراب حرمت ما 
را نگاه ندارند, و روی این منطق وقوف بعرفات را (که خارج از حرم بود) 
ترک کرده, و با اینکه آنجا را جزء مشاعر و وقوف در آنجا را جزء اعمال 
جح و دستور حضرت ابراهیم علیه السلام میدانستند بدانجا نمیرفتند. و 
میگفتند: ما اهل حرم هستیم و نباید از حرم خارج شویم. و حرمت حل 
(خارح از حرم) برای ما که اهل حرم هستیم مانند دیگران لازم نبیست, و 
بهمین سبب آنها بجای وقوف در عرفات در مزدلفة (مشعر) وقوف 
میکردند, و از انجا بمنی میرفتند, و رفته رفته اين حکم را برای هر که در 
حرم بدنیا میامد اکر چه از قریش نباشد قرار دادند. و قبائل کنانة نیز از 
ایشان پیروی کرده نان نیز خود را اهل «حمس» دانستند [ (1)]. 

قریش پا را فراتر گذارده بدعتهای دیگری نیز گذاردند از آن جمله اينکه 


[ (1)] در این جا ابن هشام بمناسبتی ذکری از داستان روزهای «جبله» و 
«ذی نجب» بمیان اورده و اشعاری از عمرو بن معدیکرب, و لقیط بن 
زرارة, و جریر و فرزدق ذکر کرده که چون در ترجمه ما دخالتی نداشت از 
ذکر ان خودداری شد. سیره ج 1: 

.201 -0 

زندگانی محمد(ص) ,ج 1.ص :129 

(1) گفتند: اهل حمس در حال احرام نباید از دوغ کشک بسازند, و يا از کره 
روغن بگيرند, و جایز نیست زیر خیمه موئی بروند, و اگر بخواهند زیر سایه 
بروند جز در خیمه‌ای که از چرم ساخته شده باشد نروند. 

دیگر آنکه گفتند؛ مردمانی که از خارج داخل در حرم میشوند و قصد حج یا 
مرن زارند. از غدانی. که. با خویش. بتخرم آوزده‌اند نباید بخورند, و در 
نخستین طوافی که هنگام ورود بمکة میخواهند انجام دهند باید آنرا در 
لباس اهل «حمس» بجای آورند, و نباید در لباسهای خویش که با خود 
آورده‌اند طواق کنند و اگر لباسی از مردم «حمس» بدست نیاوردند بر هه 
طواف کنند, و چنانچه نخواستند برهنه طواف کنند و بناچار در لباسی که از 


حل همراه آورده‌اند طواف کردند, پس از طواف باید آن لباس را از تن 
رون کنو از آنشن. کشی .حق انستفاده از ان لباشن را ندارد. 

و بالجمله اينها قوانینی بود که قریش برای خویش و دیگران مقرر کرده 
بودند, و اعراب را وادار باطاعت از این قوانین کردند و از این رو اعراب 
(غیر از حمس) در عرفات وقوف کرده. و مردان هنگام طواف چنانچه 
لباسی بدست نمیاوردند برهنه ميشدند, و زنان لباسهای رو را از تن بیرون 
طواف میکردند, و یکی از زنان عرب که با چنین لباسی طواف میکرد این 
شعر را گفت: ۱ 

الیوم یبدو بعضه او کله‌و ما بدامنه فلا احله و نیز مردی از اعراب که در 
لباس خویش طواف کرده بود, با اينکه آن لباس را بسیار دوسبته 0[ 
روی قانون «حمس»* ناچار بود آنرا بدور اندازد در این باره گفت: 

کفی حزنا کری علیها کانهالفی بین ایدی الطائفین حریم 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:130 

)1( 


ظهور اسلام و بهمزدن بدعتهای حمس و قریش: 


قریش بهمین نحو این عادات نادرست را , بر اعراب تحمیل کرده بودند تا 
اينکه پیغعمبر رای اسلام بتبوت مبعوت شد؛ و ۳ تعالی آیات ذیل را 
درباره بدعتهای «حمس» بدان حضرت نازل فرمود: 
«سپس کوج کنید (یعنی از عرفات و مشعر) بدانسان که مردم کوج کنند و 
استغفار کنید از خدا, که همانا خداوند امرزنده و مهربان است» [ (1)] که 
در اين ایه بقریش دستور فرموده از همانجا که مردم یعنی عرب کوج کنند 
شما نیز بهمانسان کوج کنید, و بعرفات و مشعر و منی مانند سایرین 
بروید. 
وس خرناون خذ ای اهل حلّ و لباسشان این آیات تال وید 
«ای فرزندان آدم برگیرید زینتهای خود را نز هر مسجدی و بخورید و 
بیاشامید ولی اسراف نکنید که خدا اسراف کنندگانرا دوست ندارد, بگو چه 
کسی ژزینت خدا| را که برای بندگانش بیرون آورده است و هم چنین 
روزیهای پاکیزه را حرام کرده است, بگو آنها از آن کسانی که در زندگی 
دنیا ایمان آورده‌اند مخصوص بدیشان است در روز رستاخیز. و چنین 
تفصیل دهیم آیتها را برای گروهی که میدانند» [ (2)]. 
و بدین ترتیب خداوند بدعتهای قریش را درباره خوراک و لباس اهل حل 
باطل فرمود. 
و در حدیت از جبیر بن مطعم نقل شده که گوید: پیش از نزول وحی بر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله من آن حضرت را سوار بر شتر در عرفات 
مشاهده کردم که با اينکه از «حمس» بود با مردم دیگر برای درک فضیلت 
حج در عرفات وقوف کرده و هنگامی که دیگران کوچ کردند او هم با آنان 
حرکت فرمود. 


[ (1)] سوره بقرة آیه 199. 

۱ (2)] سوره اعراف 1 1- 32 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:131 
(1 


خبرهای کاهنان عرب, و آحبار بهود, و رهبانان نصاری, از آمدن رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 


اشاره 


رفنه رفته زهان بعتت ییشمتز اشسلام ضلی. الله عاید و آله پزدیی سنند, 
احبار بهود. رهبانان نصاری, کاهنان عرب خبر آمدن و ظهور آن حضرت را 
در آن نزدیکی بمردم گوشزد میکردند. 

اتا اخار و زهانان از رعق کنایهانی که ذاشتند افضاف: آن حصرت: وجمان 
ظهورش را دانسته بودند. 

و اما کاهنان عرب بوسیله اجته‌ای که در آسمانها از فرشتگان استراق 
سمع اخبار را میکردنه و سار نان شاب تید. در آن رصان از ضعود. آنما 
جلوگیری نمی‌کردند از این جریان اطلاع یافته بودند. و سالهای زیادی بود 
۱ ۱ 

باین اخبار اهمیتی نمیدادند تا هنگامی که رسول خواضای اي ات ی اه 
مبعوث شد دانستند که مقصود کاهنان آن حضرت بوده است. 

و چون زمان بعثت فرا رسید و از استراق سمع شیاطین و صعودشان 
پاسمانها بوسیله ستارگان شهاب جلوگیری شد. جنیان دانستند که پیش 
آمدی از جانب خدای تعالی در زمین رخ داده است. 

و درباره منع شیاطین و جنیان از صعود باسمانها خداوند آیات ذیل را 
برسول خود صلی اللّه علیه و آله نازل فرمود: 

«بگو (ای محقّد) بمن وحی شد که گوش فرا داشتند تنی چند از جن و 
گفتند: 

همانا ما شنیدیم قرآنی شگفت را که رهبری کند بسوی راستی پس ما 
بدان ایمان آوردیم. و هرگز بخدای خویش شرک نورزیم, و آنکه مقام و 
مرتبه پروردگار ما بلند شد که نگرفت همسر و نه فرزندی و مردم کم 
خرد ما بر خدا بدروغ و بیهوده 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:132 

یت ها حمات میکردیم هرگز انس و جنی بر خدا دروع 
تا آنجا که گوید: «و ما پیش از این جاهائی برای شنیدن داشتیم, ولی اکنون 
تیرهای شهاب در کمین ما است, و ما نمیدانیم آیا شرژی درباره اهل زمین 
اراده شده و پا پروردگارشان اراده تنکف: درباره انار نموده است» [ (۲)1 
و چون جنیان قرآن را شنید ند دانستند که منع ایشان از شنیدن خبرهای 
آشمان بهفین جهت بوده که وحن بخبرهای دیگر آسمانی مشتبه نشود, و 
حجت درباره اهل زمین تمام شود از اين رو ایمان آورده و تصدیق کردند, و 

پس ات آن بسوی قوم خویش باز گشته آنان را انذار نموده و هشدار 1 
رد ای قوم ما کتابی را شنیده‌ايم که پس از موسی نازل گشته و 


تصدیق کننده تورات ت است., و بسوی حق و راه راست راهنمائی کند. 

و اینکه خداه‌ند (ذر ایه:6 ار-هفان سوره جر ) فرماید: «و بودند مردانی از 
آدمیان که پناه میبردند بمردانی از جن پس بیفزودشان گناه را» سببش این 
بود که هر گاه اعراب- فربش و عیر فریش- مسافرت میکردند و قصد 
داشتند شب را در دژه‌ای بمانند با خود می‌گفتند: ات بندر که خلیان 
آین.وادی از شروری که:در آن هت باه ,میبرم... 


تکراتف طائفه ثقیف از مشاهده تیرهای شهاب: 


اشاره 


نخستین مردمی که از دیدن تیرهای شهاب نگران و بیمناک شدند طائفه از 
قبیله ثقیف بودند که چون تیرهای شهاب را در آسمان دیدند بنزد مردی از 
آن طائفه که نامش عمرو بن امية و زیرک‌ترین مردم آن زمان بود رفته و 
ی آیا چه پیش آمدی کرده که اين ستارگان باین طرف و آن طرف 
میروند؟ عمرو گفت: 

بنگرید اگر آنها ستارگانی است که مردم بوسیله آنها در خشکی و دریا راه 
را پیدا میکنند و يا آن ستارگانی است که با طلوع و غروب آنها در زمستان 
و تابفتان باد و .باران مبایده بسن بخدا سوه کند بدانید. که عمز دنا باخر 


ر سبده و مقدمه 


[ (1)] سوره جن آیه‌های 1- 10 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:133 

(1) نابودی مردم روی زمین است. و اگر ستارگان دیگری است چنین 
معلوم میشود که خداوند درباره مردم روی زمین کار تازه اراده فرموده که 
باید دید چیست؟ 


حدیثی از رسول خدا صلی الا علیه و آله درباره تیرهای شهاب: 


ابن اسحاق در حدیثی نقل کند که جمعی از انصار خدمت رسول خدا صلی 

70 و آله شرفیاب بودند حضرت بدانها فرمود: شما درباره این 
ستارگان شهاب چه میگوئید؟ 

گفتند: ای رسول خدا ما هر گاه یکی از آنها را ببینیم میگوئیم: پادشاهی 

ی 


ی نه, اینطور نیست, بلکه هر گاه خدای تعالی اراده فرماید در 
روی زمین کاری نسبت بخلق انجام دهد حاملین عرش آنرا بشنوند و تسبیح 
که وان مر رام را دی مت و 
بهمین ترتیب تا بآسمان دنیا که چون صدای تسبیح باهل آن رسد آنان نیز 
تسبیح گویند نیس. برخی: از آنها بدیکری گوید: برای چه تسبیح گفتید؟ 
گویند: چون کسانی که بالاتر از ما بودند تسبیح گفتند ما نیز گفتیم! گویند: 
آیا از آنها نپرسیدید برای چه تسبیح گفتند؟ پس از آنها مییرسند و آنان نیز 
همان پاسخ را دهند ۵ قح نان تا بحافان عرش رسد آنان گویند: ۳ 
۱ اب با ۳ ده 
درهم و برهم و اختلاف بشنوند و بکاهنانی که در روی زمین هستندآن خبر 
را گزارش دهند آنان نیز آنچه شنیده‌آند بمردم گویند, و گاهی است که 
راست و درست درآید, و گاهی نیز در خبری که گفته‌اند خطا کنند. 

این چنین بود تا اينکه خداوند بوسیله این ستارگان از آمدن آنها باسمان 
جلوگیری کرد و از آن پس علم کهانت (و خبر دادن از آینده) قطع شد و 
امروز دیگر این علم از بین رفته است [ (1)]. 


زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :134 
(1) 


داستان غیطله کاهنة: 


در قبیلم بنی سهم زنی بود بنام غیطله که پیش از نبوت و بعثت رسول خدا 
ضلن. الله علید و آله بکیات معروق نو .و فریدان, ان ون را ال 
ای را ها ها 
شبی از شبها رفیقی که در میان جنیان داشت و اخبار را باو میگفت نزدش 
آمده و پیش روی او بزمین افتاد و گفت: 

میدانم و چه میدانم؟ روز قطعه قطعه شدن و سر بریدن است! قریش که 
این خبر را شنیدند با خود گفتند: آیا از این سخن چه منظوری دارد؟ 
دوباره شب. دیکر آمده و بیش روی او بزمین افتاد و گفت: درة‌ها و چه 
دره‌هائی که (فرزندان) کعب [ (1)] در آنجا بخاک افتند! قریش که این خبر 
را شنیدند گفتند: این جریان خواهد شد! نگران باشید تا چیست؟ و پس از 
جنگ بدر و احد- که هر دو در دژه اتفاق افتاد- ۱ ۱ 


نکن کان صیی 0 وربار رواخ صی الاب ‌غایو نز له 


در سرزمین یمن قبیله‌ای بود بنام «جنب», و ایشان را کاهنی بود که 
ال ایا 
شد و خبر بعئت آن حضرت در میان قبائل عرب پراکنده گشت قبیله جنب 
بئزد کاهن خویش که.در بالای کوهی مسکن داشت رفتند و در باق آن کومه 
اجتماع کرده از او درباره صحت دعوای 


[ ()] هائی میدهند انها چیزهاتی است که در روی همین زمین ما مشاهده 
میشود مانند اينکه فلان مالی که دزدیده شده در کجاست., یا فلان دفینه در 
چه مکانی دفن شده و يا امثال اينها و اما در اخباری که از اینده میدهند و 
پیش بینی‌هائی که میکنند غالبا اشتباه میکنند و ان قسمت چیزهائی را هم 
که اشتباه نمی‌کنند اخباری است که فرشتگان بدانها تکلم میکنند (ملخص 
از پاورقی سیره ابن هشام) 

[ (1)] مقصود فرزندان کعب بن لوی است. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:135 

(1) رسول خدا صلی الله علیه و آله جویا شدند. کاهن هنگام طلوع 
خورشید از بالای کوه سرازیر شده بنزد ایشان آمد و بکمانی که همراه 
داشت تکیه زده آنگاه سر بسوی آسمان بلند کرد و مدتی چشمان خود را 
بر آسمان دوخت سپس حرکتی بخود داد,. گفت: ای مردم خداوند محمّد 
لیا یه اه را رام اه اهراک مد امس با 
پاکیزه فر مود, و بدانید که مدت اقامت او در میان شما اندک است. این را 
گفت و از همان راهی که آمده بود دوباره بالا رفت. 


سخن سواد بن قارب کاهن بعمر بن خطاب: 


گویند روزي عمر بن خطاب در مسجد مدینه نشسته بود. مرد عربی [ (1)] 
بمسجد درآمد و سراغ عمر را گرفت. عمر که او را دید گفت: این مرد در 
زمان جاهلیت گاهن بوده و هنوز بحال شرک و بت‌پرستی بسر میبرد! پس 
آن مرد نزدیک آمده سلام کرد و نشست, عمر گفت: آیا مسلمان شده‌ای 
گفت: آری: پرسید: آیا تو در جاهلیت کاهن نبودی؟ گفت: سبحان اللّه ای 
عمر درباره من گمان بدی بردی, و چیزی بمن نسبت دادی که گمان ندارم 
از روزی که بخلافت رسیده‌ای تا کنون بکسی گفته باشی, عمر گفت: 
پوزش میطلبم. من و تو در زمان جاهلیت بکاری بدتر از کهانت الوده بودیم 
و آن بت‌پرستی بود, که با بتها دست بگریبان بودیم تا اینکه خداوند ما را 
بوسیله رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گرامی داشت مرد گفت: آری ای 
عمر بخدا سوگند من در زمان جاهلیت کاهن بودم. عمر گفت: بگو همزاد 
چنی تو چه خبری بتو داد؟ گفت: یک ماه يا کمتر پیش از اسلام بنزد من 
آمده گفت: آپا بجنیان و نا امیدی و نکبت باری ایشان. و پناه آموتنشان به 
پشت اشتران ننگری؟. 

عمر گفت: آری من نیز در آن زمان با چند تن از قریش در کنار بتی بودیم 
مردی از عرب گوساله بیای آن بت آورد کم قربانی کند, ما هم بانتظار 
نشستیم که کار کشتن گوساله بآخر رسد و هنگام تقسیم آن سهمی هم بما 
بد هند؛ ناگاه 


[ (1)] نام این مرد چنانچه گویند: سواد بن قارب بوده است. 

رت تین محمد(ص) مج 1ص :136 

(1 از سینه گوساله صدائتی شنیدم که نافذتر از آن تاکنون نشنیده آم, آن 
صدا این بود که میگفت: 

ای ذریح کار ضوانی پیش امده: مردی فریاد میزند و میگوید: معبودی جز 
خدای یگانه نیست. 


ان عفد ای ای اخار کاشان 


خآ اخبار فاد آمفن آو خضرته صلی الله غلی و اه 


اشاره 


عمر بن قتاده از مردان قبیله خود نقل کند که گفتند: سبب مسلمان شدن 
ما صرف نظر از توفیق ربانی اين بود که در آن زمان که ما مشرک و 
بت‌پرست بودیم بهودیان که اهل کتاب بودند و علومی در نزد انان بود که 
ما آنها نداشتیم در هنگام نزاع و جنگ هر گاه ما بر آنان پیروز میشدیم 
بما میگفتند: همانا زمان بعثت آن پیغمبری که (در آخر الزمان) مبعوث 
میشود نزدیک شده, و ما در رکاب او شما را مانند عاد و ارم می‌ کشیم! و 
ی 
الله علیه و اله بنبوت مبعوت شد و دانستیم که ان پیغمبری که بهودیان 
بآمدن او ما را تهدید میکردند همین پیغمبر است, روی این جهت ما پیش 
دستی کرده و بدان حضرت ایمان آوردیم 1 بهود کفر ورزیدند و ایمان 
نیاوردند, و در همین باره این آیات نازل گشت 

«و حون کایی ار ترو خدا بزای ایشان یامد که تصدیو: گننده بود آنچه را 
که با ایشان هست و پیش از آن نیز پیروزی میجستند بر آنان که کفر 
فرزبدند تا کاهین. که,بيامد اینان را آنچه آترا بشتاختند بدان کافر شندتد بسن 
لعنت خدا بر کافران باد» [ (1)] 


داستان سلمة و یهودی: 
سلمة بن سلامة- از کسانی است که در جنگ بدر بود- گوید: ما همسایه 


[ (1)] سوره بقرقة ایه 89. و در ذیل ایه تفسیری نیز آبن هشام از 
«یستفتحون» کرده است سيرة ج 1: 212. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:137 

(1) یهودی داشتیم که در میان قبیله بنی عبد الاشهل زندگی میکرد, روزی 
او را دیدم که از خانه خويش بیرون امده و پیش روی قبیله بنی عبد 
الاشهل ایستاد- و سن من در آن روز از تمام افراد قبیله مزبور کمتر بود و 
خود را در میان پارچه پیچیده بودم و در پشت دیوار خوابیده بودم- سپس 
با 0 ۱ 
بت‌پرست که هیچگونه عقیده‌ای بقیامت نداشتند پیش کشید و کلماتی در 
آنان گفتند: ارام باش ای مرد! مگر چنین جیزی هست که مردم پس از 
مردن برانگیخته شوند و ببهشت يا دوزخ روند؟ 

هرد بهودی گفت؛: اری سوکند بدانکه بنامنش قسم خورند در دوزخ آنشتی 
است که کسی که در اینجا داخل داغ‌ترین و بزرگترین تنورهای داغ گردد 
دوست دارد که از آن آتش نجات یابد. 

مردم گفتند: نشانه‌اش چیست؟ گفت: پیغمبری که در این سرزمین مبعوث 
گردد.- و با دست اشاره بسوی مکه و یمن کرد- بدو گفتند: او در چه زمانی 
بیاید؟ نگاهی بمن کرده و گفت: اگر این پسر زنده بماند او را خواهد دید. 
سلمة گوید: بخدا سوگند چیزی نگذشت که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله برسالت مبعوث شد و ما بدو ایمان آوردیم. ولی همان مرد یهودی از 
روی کینه و حسدی که داشت ایمان نیاورد, و چون ما بدو گفتیم: وای بر تو 
ای مرد! مکر تو ۳ چرا, ولی 
انن مرد آن بیعمبری تیسنت. که من ؟ 


اسلام تعلبة و اسید پسران سعیه : 


مردی از ترکان بهود بنی قریظه حدیث کند که ثعلبة بن سعیه و اسید بن 
سعیه دو برادر بودند که با اسد بن عبید همگی جزء یهود بنی قریظه بودند 
و در جریان جنگ و محاصره بنی قريظة اسلام اختیار کردند و سبب اسلام 
یشان ان 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:138 

(1) بود که مردی از یهودیان شام بنام «ابن هیبان» چند سال پیش از ظهور 
اسلام از شام بمدینه آمد و در میان ما رحل اقامت افکنده بماند, و بخدا 
سوگند ما مردی را مانند او مواظب عبادات و نماز خویش ندیده بودیم. هر 
گاه خشکسالی و قحطی بما رو می‌آورد باو میگفتند ای پسر هیبان بیا 
بصحرا رویم و از خدا برای ما طلب باران کن, او میگفت: تا صدقه‌ای 
ندهید من نخواهم آمد, باو میگفتیم چه مقدار صدقه باید داد؟ میگفت: یا 
یک صاع خرما و يا دو «مدذ» جو [ (1)]. ۲ 

پس ما همان ۳۳ صدقه میدادیم آنگاه بهمراه ما بصحرا می‌امد و از خدا 
طلب باران میکرد. و بخدا هنوز از جای خویش برنخاسته بود که ابرها 
ظاهر میشد و بر ما باران می‌بارید, و این جریان نه یکبار و دو بار و سه بار 
بلکه بارها اتفاق افتاد. 

تا اينکه هنگام مرگ او شد و چون دانست شر گنت فرا رسیده گفت: ای 
گروه یهود هیچ میدانید برای چه من از سرزمین پر برکت شام 93 
کشیده باین زمین خشی و سوزان آمدم؟ گفتیم: تو خود داناتری, گفت: من 
در این سرزمین چشم براه آمدن پیغمبری بودم که زمان ظهورش نزدیک 
شده و اين شهر محل مهاجرت او خواهد بود و انتظار امدن او را میکشیدم 
که بدو ایمان آورده و پیرویش 

ای گروه یهود بدانید که زمان ام زان نزدیک شده مبادا کسی در ایمان 
آوردن باو بر شما سبقت جوید, چون او دستور دارد تا هر کس با او 
مخالفت کند خونش بریزد و زن و بچه او را باسارت گیرد, مبادا این کار او 
مانع ایمان شما گردد. 

و چون پیغمبر اسلام صلی اللّه علیه و آله برسالت مبعوث شد و جریان 
محاصره کردنر یهود بنی قريظة پیش ۳۷ این سه نفر که در سنین جوانی 
بودند بدیگران گفتند: 

ای بنی قريظة بخدا ۳ همان پیغمبری است که آابن هیبان بشما خبر داد! 
گفتند: 


[ (1)] صاع سه کیلو, و «مد» ده سیر است. 


زندگانی محمد(ص) ,ج 1.ص :139 

(1) او نیست آنها گفتند: چرا بخدا سوگند این همان پیغمبری است. این 
سخن را گفته و از قلعه فرود امدند و اسلام اختیار کردند و بدان وسیله 
درباره جان و مال و زن و فرزند خویش مصونیت پیدا کردند. 

اي ود عشمی از اخار بهوویان که چسارت بامدن یکی صلین لاه ای و 
آله داده بودند و اما آنچه از رهبانان نصاری در این باره بما رسیده است از 
ان جمله است حدیبت سلمان: 


اشاره 


ابن عباس گوید: سلمان برای من حدیث کرد که من مردی پارسی زبان و 
از اهل اطراف اصفهان از دهی بنام «جی» [ (1)] بودم و پدر من دهقان 
(یعنی بزرگ) آن قریه بود و پدرم مرا 0 بیشتر دوست میداشت. و 
این علاقه هم چنان زیاد شد تا بحدی که مانند زنان مرا در خانه زندانی کرد 
و نمی‌گذارد از او جدا شوم, کیش من کیش مجوس بود, و در آن کیش 
کوشش بسیاری داشتم تا بدانجا که بخدمتکاری آتشکده مجوسیان درآمدم. 

پدرم مزرعه بزرگی داشت (که هر روزه برای سرکشی کارها و زراعت 
بدان جا میرفت) روزی بخاطر ساختمانی که داشت نتوانست بدانجا رود و 


من امروز بواسطه این ساختمان نمی‌توانم بمزرعه بروم, تو امروز بجای 
من برای سرکشی مزرعه برو و دستوراتی هم بمن داد و بدنبال آن 
دستورات ؟ : 
ولی مبادا در جائی بمانی و باز ز نیائی که دوری تو بر من ناگوارتر از نابودی 
مزرعه است, و خواب و خوراک مرا خواهی گرفت. و فکرم را بخود 
مشغول خواهی ساخت. 
من بسوی مزرعه براه افتادم, و عبورم بکلیسایی که متعلق بنصاری بود 
افتاد. صدای انان را که مشغول بنماز بودند شنیدم و بواسطه اینکه پدرم 
مرا در خانه حبس کرده بود از وضع مردم خارج از خانه اطلاعی نداشتم, 
چون اواز 


[ (1)] یاقوت حموی گوید «جی» از قرای اطراف اصفهان بوده و اکنون 

بنام «شهرستان» معروف است. 
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(1) زسته جععی. انان را شتیدم بر انان در آمندما از تزدیک اغمال ایشان 

را ببینم, و چون مشاهده کار ایشان را کردم بدین آنان مایل شده پیش خود 

گفتم: بخدا دین ایشان بهتر از دین ما آن روز را تاغروب نزد ایشان 

ماندم و بصرز که پدرم نرفتم پس از آنها پرسیدم: اصل این دین در 

ای یواست 

شب هنگام بنزد پدرم باز گشتم و دیدم از نیامدن من پریشان شده و دست 

از ز کارهای خویش کشیده و چند تن را بدنبال من فرستاده است. چون بنزد 

او آمدم و مرا دید گفت: پسر کجا بودی؟ مگر من با تو شرط نکرده بودم 
بمزرعه بروی و زود باز گردی؟ گفتم: پدر جان من در راه مزرعه 

بکلیسایی برخورد کردم و از رفتار دینی و اعمال مذهبی کسانی که در انجا 


بودند خوشم آمد و هم چنان تا غروب نزد ایشان ماندم. 

پدرم گفت: پسر در دین آنها خیری نیست و دین تو و دین پدرانت بهتر از 
دین آنها است! من گفتم: ما ی ارب تس 

پدرم که این سخنان را شنید از تزلزل عفیده که پیدا کرده بودم بیمناک 
شده قید و بندی بيایم بست و مرا در خانه زندانی کرد. 


گریختن سلمان بشام: 


سلمان گوید: من برای نصاری پیغام دادم که (من دین شما را پذیرفته‌ام) و 
هر گاه کاروانی از شام بدینجا امد مرا خبر کنید, روزی بمن خبر دادند که 
کاروانی از تجار نصاری بدین شهر امده‌اند, پیغام دادم که هر زمان کارشان 
تمام شد و خواستند بشام برگردند بمن اطلاع دهید. تا اینکه روزی مراجعت 
آنها را تشام بمن خبر دادند. 

من بهر طور بود قید و بند را از پای خود باز کرده بدانها ملحق شدم و با 
آنها بشام رم ۰ بجستجو پرداخته پر سیدم . : داناترین شخص در این 
دین کیست؟ گفتند: کشیش بزرگ کلیسا. 
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(1) 


سلمان در خدمت کشیش بزرگ کلیسا و سرانجام کار او؛ 


گوید: پس بنزد او رفته بدو گفتم: من بدین تو مایل شده. و رغبتی پیدا 
کرده‌ام و میل دارم در اين کلیسا پیش تو بمانم و خدمت تو را انجام دهم, 
و از تو درس دین بیاموزم و با تو نماز گذارم؟ کشیش پذیرفت و من 
4 ی ی ۳ از چندی متوجه شدم که او مرد ریا 
کار و پستی است, مردم را بدادن صدقه و خیرات وادار میکرد ولی چون 
پولهای صدقه را بنزد او میآوردند انا زا تراق-خود برفی‌داشت و دناری 
بفقراء نمیداد و چندان جمع آوری کرد که مجموع پول و طلای او بهفت خم 
سر بسته رسید. ٍ 
سلمان گوید: من از اين رفتار او بسیار بدم امدم, تا اینکه مرگش فرا 
رسید و پس از مرگ او نصاری جمع شدند تا او را دفن کنند, من بدانها 
گفتم: این مرد بدي بود بشما دستور میداد صدقه بدهید و چون پولهای 
صدقه را نزد او میآوردید همه را برای خود نکه میداشت.: و دیناری از آنها 
بمستمندان و فقرا نمیداد! : : 
از کجا این مطلب را دانستی؟ گفتم: من از پولهائی که او روی هم انباشته 
است خبر دارم و حاضرم جای آنرا بشما هم نشان دهم, گفتند: کجاست؟ 
من جای آنها وابانان نشان دادم, و آنها آن هفت خم سربسته پر از پول و 
طلا را از آنجا بیرون آورده و گفتند: با این وضع ما هرگز بدن او را دفن 
نخواهیم کرد پس جسد او را برداری کشیده و سنگسارش کردند. سپس 
مرد روحانی دیگری را آورده و بجایش در کلیسا گذاردند. 
سلمان گوید: پس من بخدمت او اقدام کردم و او مردی پارسا و زاهد بود 
و کسی را از او پرهیز کارتر و زاهدتر ندیده بودم, نمازهای پنجگانه را از 
همه کس بهتر می‌خواند, و شب و روزش بعبادت می‌گذشت. ۲ 
من بسیار باو علاقه‌مند شدم و بدرجه‌ای او را دوست داشتم که تا بان روز 
بکسی بدان اندازه محبت پیدا نکرده بودم. روزگار درازی با او بسر بردم تا 
اينکه مرگ او نیز فرا رسید, بدو گفتم: من سالیان درازی را در خدمت تو 
گذراندم و چندان 
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(1) بتو علاقه‌مند شدم که چیزی را تا کنون باین اندازه دوست نداشته‌ام 
اکنون که مرگ تو فرا رسیده مرا بکه وا میگذاری که در خدمت او باشم؟ 
و چه دستوری بمن میدهی؟ گفت: ای فرزند! مردم عوض شده‌اند و 
بسیاری از دستورات دینی را از دست داده‌اند. من کسی را سراغ ندارم 
که بر طبق وظائف مذهبی عمل کند جز مردی که در موصل است و نام او 
را گفت, پس تو بنزد او برو. 


چون از دنیا رفت من بموصل بنزد همان کس که گفته بود رفتم و بدو 


فلان کشیش شامی از دنیا رفت و بمن سفارش کرده بنزد تو بیایم و تو را 
بمن معرفی کرده تا در خدمت تو باشم. پس او بمن اجازه داد نزدش بمانم 
و براستی او را نیز مرد خوبی دیدم و بدانچه رفیق شامیش عمل می‌کرد 
چندان طول نکشید که مرک او هم فرا رسید. بدو گفتم: فلان کشیش مرا 
بنزد تو فرستاد و بمن دستور داد بنزد تو بيایم و اکنون مرک تو فرا رسیده 
را و ی و ای فرزند بخدا من جز 
مردی که در «نصیبین» [ (1)] است کسی را سراغ ندارم. 

پس من بنصیبین آمدم و بنزد آن کس که معرفی کرده بود رفتم و جریان را 
بدو گفته نزد او ماندم و او را نیز مرد نیکی یافتم, چیزی نگذشت که مرک 
او هم فرا رسید بدو گفتم: تو میدانی که من بسفارش کشیش موصلی بنزد 
0 ۱ 0 19 ای فرزند 
بخدا من کسی را سراغ ندارم که تو را باو بسپارم جز مردی که در عمورية 
[ (2)] است اگر مایل بودی بنزد او برو که تنها او است که براه و روش ما 
زندگی می کند. 


[ (1)] نصیبین نام شهری است در عراق که سر راه موصل بشام قرار 
[ (۱)2 عصوریة نام تلکهری بودم ور چرگیه وانی زفان سم مسلمانان آربا 
1 و چنانچه حاجی نوری گوید: ی کنونی است 
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(1) چون او از دنیا رفت من بعمورية رفتم و سرگذشت خود را برای او 
گفتم اجازه داد نزدش بمانم, و راستی او مرد نیکی بود و بروش کشیشان 
پیشین روزگار می‌گذرانید. و من در آنجا در نتیجه کسب و کاری که داشتم 
چند راس گاو و گوسفند نیز پیدا کرده بودم, پس مرک او نیز فرا رسید بدو 
گفتم: با این سرگذشتی که از من میدانی اکنون تو بمن چه دستور دهی و 
بکه سفارشم کنی؟ گفت: ای فرزند بخدا من آحدی را سراغ تا 
را بسوی او روانه کنم ولی همین اندازه بتو بگویم: زمان بعثت آن پیغمبری 
که بدین ابراهیم علیه السلام مبعوث شود نزدیک شده آن پیغمبری که در 
میان عرب ظهور کند, و بسرزمینی مهاجرت کند که اطرافش را زمینهائی 
که , پر از سنگهای سیاه است فرا گرفته, و ان سرزمین نخلهای خرمای 
0 

ان پیغمبر ۳ علائم و نشانه‌هائی است: هدیه را می‌پذیرد. از صدقه 


زود برو. 


آمدن سلمان بمدینه طیبه: 


سلمان گوید: کشیش عموریه نیز از دنیا رفت. و پس از او مدتی در 
عموریه ماندم تا بکاروانی از تجار عرب از قبیله کلب برخوردم بدانها گفتم: 
مرا بسرزمین عرب ببرید و من در عوض این گاو و گوسفندها را بشما 
میدهم؟ آنها پذیرفتند و مرا با خود بردند,. ولی چون بسرزمین وادی القری 
رسیدیم بمن ستم کرده و مرا بعنوان برده و غلامی بمردی بهودی فروختند. 
در آنجا چشم من بدرختهای خرمائی افتاد گمان کردم این همان سرزمینی 
است که رفیقم بمن نشانی آنرا داده ولی یقین نداشتم, تا اینکه پسر 
عمفق انز یهودی که از یهود بنی قريظة بود بدانجا آمد و مرا از او 
خزیده. پمدیته آفرد؛ و بخدا سوه کند ۲ عشمم بان شهر خهرق تشاننها را 
دریافتم و دانستم که اینجا همان سرزمینی است که رفیق نصرانی من خبر 
داده بود. 
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(1) پس نزد او ماندم و در اين خلال رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در 
مکه مبعوث شده بود و من که بصورت بردگی زندگی میکردم هیچگونه 
اطلاعی از بعتت ان حضرت نداشتم, ۳ اينکه ان حضرت بمدینه هجرت 
فرمود. روزی هم چنان که در نخلستان اربابم بالای درخت خرما اصلاح آن 
درخت را می‌کردم و اربایم نیز پای درخت نشسته بود ناگاه دیدم پسر 
عموی او با عجله وارد باغ شده و نزد او آمده گفت: 

و اه ای را را را ار را و 
امروز از مکه آمده گرفته‌اند و غعف گویند این مرد پیغعمبر است ! سلمان 
کوید: همینکه من آین شنخن را دم لررمبر آندامم اضاد بطووی. که 
نزدیک بود از بای درخت 0 اربایم بیفتم, با پائین آمده بن 
محکمی بگوشم وت آ رود ن کارها اس بکار خودت مشغول باش! 
گفتم: چیزی نبود خواستم بدانم سخنش چه بود. 


نخستین دیدار: 


سلمان گوید: من مقداری آذوقه برای خود جمع کرده بودم چون شام آن 
روز شد آنرا ترداشته بر زضول حد | ضلی. الله علیم. و آلد ضلی الله عانه 
و آله که در قباء بود آمدم و خدمتش شرفیاب شده و بدو عرضه داشتم: 
من شنیده‌آم شما مرد صالحی هستی و همراهانت نیز مردمانی غریب و 
نیازمند بکمک و همراهی هستند, و اینک مقداری صدقه نزد 


[ (1)] قیله: نام زنی است که نسب اوس و خزرج بدان زن میرسد. و ابن 
هشام در ضمن بیان نسب این زن دو شعر نیز از نعمان بن بشیر که در 
مدح اوس و خزرج گفته نقل میکند. سيرة ج 1, 218- 219. 
وی ی 
که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هنگام هجرت بمدینه نخست بدانجا 
وارد شده و چند روز در آنجا توقف کرد تا علی علیه السلام با زنان بدان 
حضرت ملحق شدند آنگاه بمدینه آمد. و در آنجا مسجدی نیز بنا کردند که 
اکنون موجود است. 
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(1) من بود که چون دیدم شما بدان سزاوارترید آنرا بنزد شما آوردم این 
را گفتم و آنچه همراه داشتم پیش آن حضرت نهادم, دیدم آن جناب 
باصحاب خود رو کرده فرمود: بخورید ولی خودش دست بدان دراز نکرد. 
من پیش خود گفتم: اين یک نشانه! پس برفتم و چند روزی گذشت تا 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مدینه شد و من نیز دو باره چیزی 
تهیه کرده بنزد آن حضرت آمدم و باو گفتم: من چون دیدم که شما از 
صدقه چیزی نمی‌خوری اینک هدیه‌ای بنزدت آورده‌ام تا از آن میل فرمائی 
دیدم رسول خدا ضلی الم علیه .و. له خودش خورده و باصحاب نیز دستور 
داد تخورند. من. من خود گفتم: ایق. دو. تشانها سین رورق بنزد آن 
حضرت که در قبرستان بقیع بتشییع جنازه یکی از اصحاب خود رفته بود 
آمدم, من دو جامه خشن زمخت بر تن داشتم و آن حضرت در میان 
اصحاب نشسته بود. پس من پیش رفته سلام کردم و به پشت سرش 
پیچیدم تا شاید مهر نبوت را در میان دو شانه آن حضرت ببینم, رسول خدا 
صلی الله هو له که موه را من فتاه نوی ختصود مرا حاست: 3 
ردای خویش را پس کرد و چشم من بمهر نبوت افتاد 
من خود را بروی شانه‌های حضرت انداخته آنرا می‌بوسیدم و اشک میریختم 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بمن فرمود: بازگرد. من پیش روی او آمده 
در برابرش نشستم و سرگذشت خویش را تا بآخر برای او شرح دادم, 


وال دا شکفت فر مه وتو اد انشکه اضتحاش: ای جریا زا هن شوت 
خوشحال گنز ت. ۱ 
سلمان از ان پس بصورت بزد کین در خانه ان مرد بهودی میزیست, و همین 


گمکنه که رشنل فا ضاین الم غایه و آلف بر اراد شاسان فزمود 


ما روت تس سای سین در اه 
برای ازادی خود با اربابت قرار دادی ببند و چیزی بنویسید. پس من با 
اربابم برای آزادی 
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(1) خود قرار دادی بستم باین شرح که: سیصد نخله خرما برای او بکارم, و 
ها ان اب اه 
باصحاب خود فرمود: به برادر دینی خود کمک کنید! و راستی اصحاب که 
این سخن را شنیدند کمک خوبی بمن کردند یکی سی نخله جوان (نشاء) 
خرما داد. دیگری بیست نخله داد, آن دیگر پانزده نخله, آن یکی ده نخله 
ی ی ی ان 
(نشاء) فراهم شد 

و ای سلمان برو و جای نشاءها 
را گود کن و چون همه را کندی مرا خبر کن تا من بیایم و آنها بنشانم. 
سلمان گوید: من بدنبال کندن جای درختهای خرما رفتم و اصحاب آن 
حضرت نیز با من کمک کردند تا تمامی سیصد گودال را کندیم آنگاه بنزد 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمده عرض کردم: گودها کنده شد, حضرت 
برخاسته با من بدان زمین آمد:-.یش ما یک یک نشاء‌ها را بدست آن.خضرت 
میدادیم و او می‌نشاند تا اينکه تمام شد و سوگند بدانکه جان سلمان 
بدست او است (با اینکه معمولا نشای درخت که جابجا می‌شود بسختی 
می‌گیرد و بسیار خشک می‌شود) تمامی آنها گرفت, و حتی یکی از آنها هم 
خشک نشد [ (2)]. 


[ (1)] وقیه- چنانچه جوهری و کازرونی گفته‌اند- در آن زمان معادل چهل 
درهم بوده که هر درهمی نیم مثقال و یک پنجم مثقال است و هر ده درهم 
این هر وقیه 22 مثقال صیرفی است و چهل وقیه که در قرار داد سلمان 
بوده جمعا 880 مثقال طلای صیرفی که برابر با 11040 دینار بوده است. و 
اینکه برخی از نویسندگان وقیه را نقره فرض کرده و نیز آن را یک کیلو 
معنی کرده‌اند اشتباه است. و برای تحقیق بیشتری درباره شرح این حدیت 
بنفس الرحمن حاجی نوری مراجعه شود. 

[ (2)] و در برخی از روایات و تواریخ است که یکی را سلمان غرس کرد و 
ما بقی را رسول خدا صلی الله علیه و آله و تنها همان یکی که سلمان 
خرن کفدن نود ی ند ما بفی. که رشفول خدا صلی. اللم له ی اله 


کاشته بود همه آنها گرفت. و هیچکدام خشک نشد. 
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(1) بدین ترتیب یک قسمت از قرارداد که موضوع غرس نخله‌ها بود تمام 
شد ولی پرداخت آن مال هنگفت باقی ماند تا اینکه روزی قطعه‌ای طلای 
بات نان ارت مر بوداریکی از معادن مدای رس[ رسای اه 
علية و له آوسوود: حضرت فرمود: این مرد پارسی که برای آزادی خود 
قرارداد بسته بود چه شد؟ بمن اطلاع دادند و بنزد آن حضرت رفتم, رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آن قطعه طلا را بمن داده فرمود: این را بگیر و 

بقیه تعهدی که با یهودی کرده‌ای بوسیله آن انجام ده من عرض کردم: 1 
رسول خدا این قطعه طلا کجا میتواند پاسخ بدهی مرا بدهد؟ فرمود: 

بگیر که خداوند توفیله آن بدهی تو را خواهد پرداخت. _ 

سلمان گوید: بخدائی که جان من بدست او است من آنرا گرفته و وزن 
کردم چهل وقیه تمام درآمد, و با پرداخت آن خود را از بردگی نجات دادم. 

(اين بود سر‌گذشت آزادی سلمان) و از آن: بسن در جنگ ختدق: و سای 
۱ 1 


داستان ورقة بن نوفل و رفقای او: 


قریش هر ساله عیدی داشتند که در آن روز در کنار یکی از بتها گرد هم 
جمع ميشدند و قربانیها می‌کردند و تا بشام روز خود را بشادمانی 9 
در بر آنر آننتمی گذرآندند. 

در یکی از سالها که طبق معمول همه ساله در کنار بت مزبور اجتماع 
کردند چهار تن از میان ایشان بکناری رفته و درباره رفتار و حرکات آن روز 
ی این چهار تن عبارت 
تودبد ار 

1- ورقة بن نوفل ... که نسبش بکعب بن لوی میرسید. 

2- عبید الله بن جحش ... که از خزيمة بود و مادرش امیمة دختر عبد 
المطلب است. 


[ (1)] آبن هشام پس از نقل حدیث برخی اختلافاتی هم که در ان بوده نقل 
کند. سيرة جح 1: 221 
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(1) 3-,عنمان بن حویرت ... که نسبش بقصی بن کلاب جد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله میرسید. 
4- زید بن عمرو بن نفیل . .. که او نیز با هشت واسطه نسبش بکعب بن 
لوی میرسد [ (1)] اين چهار نفر آهسته بکناری رفتند و شروع بسخن کرده 
نخست قرار شد سخنانی که در آن جلسه گفتگو می‌شود تمامی مکتوم 
بماند, سپس یکی از آنها گفت: رفقا! بدانید که بخدا این مردم کار 
نادرستی می‌کنند دین پدرشان حضرت ابراهیم این نبوده! اخر این چه کاری 
است که ما بدور یک سنگی که نه می‌شنود و نه می‌بیند و نه سود و زیانی 
دارد بچرخیم و این حرکات را انجام دهیم, بیائید هر کدام بسوئی رویم و 
فش ۵ انینی رای وه ات کنیس زیرا این که اکنون بدان پای بند هستیم 
دین نیست ؟! روی این سخن تصمیم گرفته و هر کدام برای دست یافتن 
بدین حق بسوئی رفتند. ۳ ۳ 
و یا ات 
می را : نیز درباره آن دین کسب 
نی رای ود میتی 
اینکه پس از ظهور دین اسلام مسلمان شد. و هنگامی که مسلمانان 
بحبشه هجرت کردند او نیز با زنش ام حبيبة دختر ابو سفیان بحبشه هجرت 
کر ولی در آنجا بدین: نضاری درامد و از آتین اسلام دست کشید:و در 


محمّد بن جعفر بن زبیر گوید: پس از اينکه عبید اللّه بن جحش بکیش 


عم 


نصرانیت درآمد گاهی که بمسلمانان مهاجرین بحبشه گذر میکرد بدانها 
هی هت ما هدایت شدیم و شما هبوز در جسنجوی هدایت و دین حق 
هستید! و بالجملة پس از اينکه عبید الله از دنیا رفت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله عمرو بن امية 


1( ای اظلاع ار تفصول مه این ی ی وه سل ور 2 3 22 
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(1 ضمری را بحبشه به پیش نجاشی فرستاده و بوسیله او از ام حبيبة 
خواستگاری فرمود و نچاشی آن زن را بمهریه چهار صد دینار در همانجا 
تاعفد فتول خدا صلی الله کلم وله در ایرد اند تنشعید بن خاض او 
را بر .ان خرن صلی الله قلیهد ی اله آ هرد و اینکه عبد الملک مروان 
عقور ان را جها خر رهم ‌فراز اه خاطر همین حربا یود 

و اما عثمان بن حویرث از آن مجلس که برخاست بنزد پادشاه روم آمد و 
در آنجا بدین نصرانیت درآمد و در پیش پادشاه روم نیز مقام و منزلتی پیدا 
کرد و داستانی نیز با او دارد که ما برعایت اختصار از نقل ان خودداری 
می‌کنیم. 

و اما زید بن عمرو بن نفیل در حال توقف و تردید ماند, از بت‌پرستی و 
آئین مردم 0 دست کشید, از گوشت مردار و خون و گوشت 
قربانیهائی که برای بتها می‌کردند نمی‌خورد, از کشتن دخترها جلوگیری 
میکرد, ولی دین یهود و نصاری را هم نپذیرفت. و سخنش این بود که من بر 
کیش ابراهیم هستم, و بر کارهای قریش عیب می‌گرفت. 

اسماء گوید: من زید بن عمرو را که مردی سالمند و پیر شده بود دیدم که 
بخانه کعبه تکیه کرده و می‌گفت: ای گروه قربش سو گند بدانکه جان زید 
ی 


سیس 

بار تفر کارا ی 
را عبادت و پرستش می‌کردم ولی چنین راهی را من سراغ ندارم سپس 
بروی دست خود سجده می‌کرد. 

و در حدیت است که پسرش سعید بن زید و عمر بن خطاب که پسر عموی 
زید بن عمرو بود رها وا ضلی الله یهد و اله عرض کردند: آبا برای 
زید استغفار کنیم؟ فرمود: 

آری او بصورت ام جداگانه محشور می‌گردد [ (1)] 


[ (1)] آبن هشام در سيرة ج 1: 226- 230 اشعاری نیز از زید درباره 


مفارقتش از دین قریش و ازاری که باو میکردند و خصوصا ازار عمویش 
خطاب بن نفیل (پدر عمر) و زنش صفية دختر حضرمی نقل کرده که هر که 
خواهد بدانجا مراجعه کند. 
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(1) زید چند بار تصمیم گرفت برای دست یافتن بدین حق از شهر مکه 
خارج شود ولی عمویش خطاب بن نفیل (پدر عمر) زن او را که صفية دختر 
حضرمی بود بر و مول کر بو ماو اطام دهد و از لین ره هر باه نید 
بدین کار تصمیم میگرفت صفية خطاب را خبر می‌کرد و یا زاوها و 
سرزنشهائی که از او می‌کرد مانع از اين کار ميشد. 

ازار خطاب بن نفیل نسبت بزید تا بدان حد رسید که زید ناچار شد از مکه 
بکوه حراء پناه ببرد, ولی باز هم خطاب دست از آزار او برنداشت و 
گروهی از آوباش و اراذل و بچهای قریش را وادار کرد تا مانع دخول زید 
بن عمرو بمکة شوند, زید که چنان دید گاهگاهی بطور مخفیانه بمکه میآمد, 
و بمحض اینکه آنان از ورود او مطلع ميشدند بخطاب گزارش میدادند. او 
هم برای آنکه کیش و آئین مردم را برایشان تباه نسازد, و کسی از او 
پیروی نکند با همان دسته اوباش بسراغش میامدند و از مکه بیرونش کرده 
و انواع صدمات را باو ميیزدند. 

ولی او بهر ترتیب بود از مکه خارج شد و بدنبال دین حضرت ابراهیم علیه 
السلام رنج سفر بیابان را بر خود هموار ساخت, و برای دسترسی بهدف 
خود بنزد رهبانان نصاری و احبار بهود رفت. قسمت عربستان و موصل 
(عراق) را گردش کرد. سپس بشام رفت و انجا را نیز سیر کرد تا بدیر 
راهبی که در کوهی در سرزمین بلقاء [ (1)] بود رسید, و نصاری عقیده 
داشتند که اخبار و علوم دین نصرانیت باو رسیده و تمامی انها نزد اوست. 
پس بنزد او رفته از او دین حق و آئین حضرت ابراهیم علیه السلام را 
پرسش کرد, راهب گفت: تو بدنبال چیزی آمده‌ای که دست یابی بدان 
نداری, ولی آنچه میتوانم بتو بگویم آن است که زمان ظهور آن پیغمبری که 
از سرزمین شما بیرون آید نزدیک شده و او است که بدین حنیف حضرت 
ابراهیم مبعوت می‌گردد و تو خود را باو برسان که زمان بعئّت او رسیده 


ست . 


[ (1)] بلقاء نام ناحیه جنوب شرقی کشور اردن است. 
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(1 زید که تحقیقاتی درباره مذهب بهود و مسیح کرده بود ولی بهیچیک از 
انها تمایل پیدا نکرده بود پس از شنیدن این سخن با سرعت بسوی مکه 
رهسپار شد ولی چون بسرزمین طائفه لخم رسید در انجا بدست ایشان 


که وف ان سک ود انس ی سکدمت وش سک را 
پید | نکرد. 


ره خر حارج از حصرنض خفن (ع) فرتارت زصول عدا لین الم لیم و توا گنه 


ابن اسحاق گوید: «یحنس» یکی از حواریین عیسی هنگامی که انجیل عهد 
ان حضرت را برای مسیحیان استنساخ میکرد این جملات را از زبان 
دارد پروردگار را مبفوض داشته, و اگر من کارهائی را که کسی پیش از 
من انجام نداده بود در حضورشان ۳ نمیدادم سبب خطا و گناه ایشان 
نمی‌ شد, و ایشان گناهی نداشتند, ولی از این پس تکبر ورزیده و پنداشتند 
که بر من و هم چنین بر پروردگار خویش پیروز گردند. لکن بناچار باید آن 
کلمه که در ناموس است پایان پذیرد که اینان بی جهت مرا مبغو ض دارند, 
پس هر گاه «منحمنا» بیاید, همانکسی که خداوند او را بسوی شما 
میفرستد, و روح القدسی که از نزد پروردگار خارج شد, پس او بر من و 
شم گواه است. چون شما از زمان قدیم در این جریان با من بودید, این را 
گفتم تا شیک نورزید. 

و «منحمنا» که در این حدبت است معنایش بزبان سریانی: محمد, و بزبان 
ی 


[ (1)] ورقة بن نوفل در مرثیه زید اشعاری سروده که ابن هشام در سيرة 
ج 1: 232 انها را نقل کرده است. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:152 

)1( 





اشاره 


و چون حضرت محشّد صلی اللّه علیه و آله بسن چهل سالگی رسید بنبوت 
مبعوث گشت. و خدای تعالی از هر پیغمبری که پیش از او بنبوت رسید 
عهد و پیمانی بگرفت, که بدان حضرت ایمان آورده و او را تصدیق کنند و 
با دشمنانش بجنگند, و جریان بعثت و پیمبری او را به پیروان خود و آنان که 
بدانها ایمان آورده‌اند بگویند. 

مر فران محیق قز. آنرا بزای سعمرتن. مسحته صلی, آلله غلیه و الم خقل 
کند و بدو فرماید: 

«و چون خداوند از پیمبران پیمان گرفت آنگاه که بشما کتاب و حکمت 
بخشید پس برای هدایت شما رسولی از جانب خدا آمد که گواهی براستی 
کتاب و دین شما میداد تا ایمان آورده و از او یاری کنید, خداوند فرمود آیا 
بدان (یعنی رسول و قرآن) اقرار دارید و از پیمان من پیروی خواهید کرد؟ 
همه گفتند آری اقرار داریم خداوند فرمود شما (بر خود و امت خویش) 
گواه باشید و من نیز با شما گواه خواهم بود» [ (1)] و بدین ترتیب خداوند 
عهد و پیمانی از پیمبران خود بدانچه گفته شد گرفت. 

ابتدای کار نیبوت . از عايشه تقل, کنند که میت در ابتدای کار نبوت رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله خوایهائی میدید که در خارج تحقق می‌یافت, و 
کم کم خداوند او را علاقه‌مند بتنهائی و گوشه گیری کرد, و چیزی برای آن 
حضرت محبوبتر از تنهائی نبود. 

و برخی گویند: هنگام بعثت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله چنان بود که 
هر گاه برای قضای حاجت بیرون میرفت از خانه‌های مکه دور ميشد و در 
میان دره‌ها و کوهها میرفت و چون تنها می‌شد میدید که سنگها و درختها با 
او سخن گفته و بر او سلام کرده میگویند: 

«السلام علیک يا رسول اللّه» محمد صلی اللّه علیه و آله بهر طرف نگاه 
اک( 
جریان گذشت جبرئیل بر 


۱ (1)] سوره آل عمران آیه 91.. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:153 
(1) نازل شد. 


نخستین باری که جبرئیل بر آن حضرت نازل گشت: 


اشاره 


عبید بن عمیر گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله را رسم چنان بود که 
هر تال یک هان صر کار کم جرا مکی مد و انس کار زا مرشتان نان 
که اهل عبادت خداوند بودند در زمان جاهلیت انجام میدادند. 

در این یک ماه آن حضرت مجاورت کوه حرا را اختیار میکرد و مستمندان و 
مساکینی که در آنجا بنزدش میرفتند اطعام میفرمود, و چون آن عن.هاه 
بپایان میرسید بشهر مکه باز میگشت., و نخست بکنا ر کعبه میرفت و هفت 
بار یا بیشتر بدور آن طواف میکرد. سپس بخانه خویش میرفت. 

با سای ‏ خرت صر ار سا وا مت فافع 
ساله ماه رمضان بود که برای اعتکاف و عبادت با اهل خانه خود بسوی 
حراء کوج کرد و هم چنان تا آن شبی که خدای تعالی او را برسالت گرامی 
داشت بعبادت مشغول بود در آن شب جبرئیل بر او نازل گشت [ (1)]. 

در اسجا موستل خدا ضلی الله علبه و الة دشاله داسان با حش فل 
فرماید: 

هنگامی که من خوابیده بودم دیدم جبرئیل پارچه از دیبا که در آن کتابی (و 
یا نامه‌ای) بود بنزد من آورده گفت: بخوان! گفتم: چه بخوانم؟ جبرئیل مرا 
گرفت و چنان فشاری داد که پنداشتم مز کم فرا رسیده سپس مرا رها 
ساخته گفت: 

بخوان, گفتم: چه بخوا: نم؟ دوباره مرا فشاری داد ... (و هم چنان تا سه بار) 
و هر بار من میگفتم: چه بخوانم که بلکه او دست از من بدارد, در اين بار 
گفت: 


«بخوان بنام پروردگارت که آفرید, آفرید انسان را از خون بسته (یا 


[ (1)] معروف نزد شیعه و جمعی دیگر از مورخین آن است که بعنت آن 
حضرت در شب بیست و هفتم ماه رجب اتفاق افتاد ولی جمعی از مورخین 
مانند ابن هشام و دیگران آنرا در ماه رمضان دانسته‌اند. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:154 ۱ 
(1) موجود زنده خونخوار مانند زالو) بخوان و خدای تو است مهتر, انکه 
قلم را بیاموخت, بانسان آموخت آنچه را نمیدانست» [ (1)]. 

رسول خدا فرماید: پس من این آیات را خواندم و جبرئیل برفت, من از 
خواب برخاسته دیدم گوبا در قلبم کتابی نقش بلسته, یس از غار بیرون 
آمدم تا بوسط کوه رسیدم آوازی از بالای سرم شنیدم که میگفت: ای 
ی ای مر ی ال | 
دیدم که در صورت مردی است که هر دو پای خود را جفت کرده و در 


طرف افق ایستاده است و بمن میگوید: ای محشّد تو رسول خدائی و من 
جبرئیلم. پس من بي‌انکه کامی بجلو يا عقب بردارم ایستاده بدو نظر 
میکردم و بهر سوی اسمان نیز که نظر میکردم او را بهمان شکل مشاهده 
مینمودم. پس هم چنان ایستاده بودم نه بجلو میرفتم و نه بپشت سر 
برمیگشتم, خدبجه (که از دوری من نگران شده بود) کسی بدنبال من 
فرستاده بود و آنان تا بالای شهر مکه هم رفته و بنزدش باز گشته بودند و 
در تمام این مدت من در همان جا ایستاده بودم تا بالاخره جبرئیل از نظرم 
پنهان شد. 

در این هنگام من بنزد خدیجة باز گشته پیش او نشستم, خدیجة گفت: ای 
محشّد کجا بودی؟ بخدا من کسانی را بدنبال تو فرستادم و آنان تا بالای 
شهر مکه نیز بدنبال تو رفتند و بازگشتند و تو را دیدار ننمودند؟ من جریانی 
را که دیده بودم بخديجة گفتم گفت: ای عمو زاده مژده‌گیر و ثابت قدم 
باش؛ سوگند بدان خدائی که جان خدیجة در دست او است من امید آن 
دارم که تو پیغمبر این امت باشی! 


خدیجة در خانه عموزاده‌اش ورقة بن نوفل: 


مختان,رتصول خواضلی الله علیه و آله بایان ریسم عذیحه ان جا برخاشت 
و جامه‌های خویش را پوشیده از جای خود بیرون امد تا بمکه رسیده و هم 
چنان بدر خانه ورقة بن نوفل پسر عمویش رفت, ورقة (چنانچه پیش از 
این گفتیم) بدین نصرانیت در آمده 0[ ایشان را خوانده بود و علاوه 
شفاها نیز سخنانی از بهود 


[ (1)] سوره علق آیه 1- د. 
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(1) و نصاری شنیده بود. 

بهر صورت خديجة بنزد ورقه آمد و آنچه از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
شنیده بود برای ورقة نقل کرد. ورقه بی‌اختیار گفت: «قدوس, قدوس» [ 
(1)] سوگند بدانکه جان ورقة بدست او است ای خدبجه اگر راست بگویی 
همان «ناموس اکبر» که بنزد موسی میأمد بنزد او آمده. و همانا او پیغمبر 
این امت است! باو بگو در کار خود ثابت قدم و محکم باش 

خدیجه از پیش ورقة بازگشت و بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمده 
۰ بدو گفت (و با اين سخنان روح شوهرش را تقویت و تسلی 
داد 

مدت اعتکاف و غارنشینی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بپایان رسیده 
بشهر مکه بازگشت و طبق معمول همه ساله ابتدا برای طواف کعبه 
بمسجد در آمد, ورقة بن نوفل نیز که تصادفا برای طواف آمده بود بدان 
حضرت برخورد (فرصت را مغتنم دانسته) گفت: ای عموزاده آنچه دیدی و 
دی برای ن تنعل کن ! رفن خدا صلی. الله له و اله ما حدات خود 
و هم چنین سخنانی را که از جبرئیل شنیده بود برای ورقة بیان فرمود. 
ورقه گفت: سوگند بدان خدائی که جان ورقه در دست او است تو پیغمبر 
این امت هستی. و همان ناموس اکبری که بنزد موسی أ بنزد نو 
آمده, و بدان که (مردم) تو را تکذیب خواهند کرد, و آزارت دهند, از شهرت 
بیرون کنند, با تو ستیزه و جنگ کنند, و اگر من آن روز را دریابم بدانسان 
۱ ۱0 0 3 72۰ (ا بن سخنان را گفت) آنگاه سرش 
را پیش آورده جلوی سر رسول خدا صلی الله علیه و آله را بوسید. پس آن 
تا ۱ 

و از خدیجه روایت شده که برسول خدا صلی ال علیه و آله عرض کرد: 
ای عموزاده ممکن است هر گاه آن کس که میگوئی بنزد من میآید بنزدت 
آمد مرا خبر کنی؟ فرمود آری, و چون جبرئیل بر آن حضرت نازل گشت 


حضرت بخدیجه فرمود: ای 


[ (1)] بعنی: «پاکیزه است, پاکیزه است » چون قدوس از تقدیس بمعنای 
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(1) خدیجه جبرئیل امد, خدیجه عرض کرد: برخیز و در طرف چپ در کنار 
من بنشین حضرت چنان کرد, خدیجه عرض کرد: او را می‌بینی؟ فرمود: 
اری, عرض کرد: برخیز و در طرف راست در کنار من بنشین, رسول خدا 
صلی الله علیه و اله چنان کرد باز پرسید: او را می‌بینی؟ فرمود: اری 
عرض کرد: در دامنم بنشین, نشست عرض کرد: باز او را می‌بینی؟ فرمود: 
اری, خدیجه روپوش از سر و صورت برداشت و عرض کرد: اکنون نیز او را 
می‌بینی ؟ فرمود: نه. عرض کرد: ثابت قدم باش و مژده باد تو را که او 


انتدای تژول قران: 


ابن اسحاق گوید: پس ابتدای نزول قرآن در ماه رمضان بود چنانچه خدای 
تعالی فرماید: 5 ٍ 

«ماه رمضان که نازل شد در آن ماه قران, راهنمائی است برای مردم و 
نشانه‌هائی است از هدایت و فرقان» [ (1)]. ۱ 

و نیز فرماید: «ما آنرا در شب قدر نازل کردیم ..., تا باخر سوره قدر» و 
نیز فرماید: .:. نو کند. بکتاب آشکان. که: ما آتره در شب فرخنده‌ای نازل 
کردیم و ما ۳ بیم دهنده بودیم؛ و در آن جدا گردد هر کاری استوار, 
کاری است از نزد ما و همانا ما فرستنده آن هستیم» [ (2)]. 

و نیز فرماید: «... اگر ایمان آوزده‌اید بخدا و آنچه فرستادیم بر بتده خود 
روز جدا شدن و روزی که دو سپاه روبرو شدند ...» [ (3)],و مقصود از 
روز ملاقات دو سپاه روزی است که سپاه رسول خدا صلی الله علیه و اله 
با مشرکین در بدر روبرو شدند. و آن روز مطابق انچه حضرت محقد بن 
علی باقر برای من حدیث کرده روز جمعه هفدهم رمضان بوده است. 


[ (1)] سوره بقرة آبه 19 

[ (2)] سوره دخان آیه 1- 5 

یرال اه #7۱ 
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(1) و بالجمله رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با عزمی راسخ و ایمانی 
کامل باتجام فرعان خد ای شغالی قیاق فرموهه سار شتکین یوت رهم حتیم, 
اذیت و آزارهای بی‌شماری را که جز مردان قوی دل و راسخی چون انبیاء 
و رسل تاب تحمل انرا ندارند بجان و دل پذیرفت. 


اسلام خدیجه 


اشاره 


نخستین کسی که بدان حضرت ایمان اورد, و تلصدیق نبوت ان جناب را 
نمود و در پیشرفت هدف او همه گونه مساعدت کرد خدیجه دختر خویلد 
(همسر با وفای آن بزرگوار) بود, و اسلام این بانوی محترم تقوبت روحی 
عکشی ترا -رسول دا صلی الا علبه واله نیز نوم زرا مر ین کم آن 
جنانب در خارم از خانة. می از زدند و سخنان ناهتجار بر زبان اورکه و تبفتش 
را تکذیب میکردند چون بخانه می‌آمد فقط خدیجه یعنی همان زن با ایمان 
بود که او را تسلی میداد و ناراحتیهای درونی او را بهر ترتیبی بود بر طرف 
ساخته او را قوی دل میساخت., و اندوه او را بنشاط و شادی مبدل میکرد- 
خدایش پاداش نیک عنایت فرماید-. 


بشارت رسول خدا صلی الله علیه و اله بخدیجه, و سلام جبرئیل: 


و ات 0( 
از دژ و لوَّلوٌ (در بهشت) بشارت دهم, که فریاد و دشنامی و تعب و رنجی 
در آن نیست. 

و اتکری ووایت کرون که جبرتل سره سول شدا ضلی, آلله: غلیه و الم 
آمده عرض کرد: خدیجه را از جانب خدای تعالی سلام برسان. رسول خدا 
صلی اه اه الم مرمه؛ 

اضق حنخه اخ ید سل است که از حایتب. ای عالی را لام مشماند. 
نیز سلام باد. 


تخیر وحی و نزول سوره و الضحی: 


این اسحاق گوید: پس هنگامی شد که چند روز وحی از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله 

زندگانی محمد(ص) مج 1ص :158 

(1) منقطع گشت و جبرئیل نزد او نیامد, پیغمبر اکرم از این جریان محزون 
گشته و از اين پیش آمد گرفته خاطر شد پس جبرئیل سوره «و الضحی» [ 
(1)] را بر آن جناب نازل کرده و خداوندی که او را بنبوت گرامی داشته در 
این سوره سوگند یاد فرمود که او را وانگذارده و بر او خشم نکرده است. 
و چنین فرمود: 

«سوگند بروز, و سوگند بشب هنگامی که تاریکی خود را بیفکند, که خدا از 
نو نبرید (وانگذارد) و (از هنگامی که دوستت داشته) بر تو خشم نکرده و 
همانا انجام (یعنی آنچه در آخرت نزد من ذخیره داری) برای تو بهتر است 
ان اغاز (یعنی. از ان کرامتی که در دنیا بتو نمودم) و هر آینه خداوند بزودی 
(پیروزی را در این جهان و پاداش نیک را در آن جهان) بتو بدهد تا خشنود 
شوی, آیا تو یتیم نبودی پس جای دادت؟ و گم شده بودی پس تو را 
راهنمائی کرد؟ و عیالمند بودی پس تو را بی‌نیاز کرد؟ (و در همه جا 
اب و کننده (و 
حاجتخواه) را نران (و نهیب مزن)- (یعنی خشمناک و متکبر, ۳ 
سخت دل بر ناتوانان مباش)- و اما بنعمت پروردگارت پس زبان بگشا (و 
بیان کن) (یعنی بدانچه خداوند بتو عنایت فرموده از نعمت و کرافی داشتن 
بنبوت (و جریان پیامبریت را) بمردم گوشزد کن و مردم را بسوی حق 
دعوت نما)». 

پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بدین دستور اقدام فرموده نعمتهای 
خداوند را گوشزد مردم میکرد, و جریان نبوت خویش را بطور پنهانی و 
مخفیانه باطلاع نزدیکان خویش- آنان که مورد اطمینان او بودند- میرساند. 


[ (1)] ابن هشام در اینجا پس از نقل کلام ابن اسحاق تفسیری برای لغات 
اين سوره نموده است که هر که خواهد بسيرة ج 1: 2 مراجعه کند. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:159 

1( 


دستور خواندن نماز 


یمن تفر مار پرسول خدا صلی الله عم و آله حادم دم و توت 
که نماز بر او واجب شد هر نمازی دو رکعت بود. و پس از ان خدای تعالی 
(قسمتی از انها را) برای کسی که مسافر نیست چهار رکعت مقرر داشت. 
و برای مسافر بهمان سان که در نخست بود دو رکعت مقرر فر مود. 
ترا از ایش زار نود که ور رون دا صلی اه یمه الم ور بالای 
شهر مکه رفته بود که جبرئیل بر او نازل شد و با پاشنه پای خود یکنار کوه 
زده چشمه آبی ظاهر شد. جبرئیل در حالی که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله نگاه میکرد وضو ساخت سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نیز 
ن ترتیب وضوء گرفت, آنگاه جبرئیل نماز خوانده پید پیغمبر اکرم صلی 
ی ی تم موس اسر 
که جبرئیل باو تعلیم کرده بود بخدیجه تعلیم فرمود. پس خدیجه بهمان 
ترتیب وضوء گرفت سپس رسول خدا ایستاد و بخدیجه نیز دستور داد 
بایستد و همان طور که او نماز میخواند او نیز بهمان نحو نماز بگذارد. 
ابن عباس گوید سپس جبرئیل آمده و نماز ظهر را در هنگام تمایل خورشید 
(از دائره نصف النهار) خواند, و نماز عصر را پس از رفتن سایه باندازه او, 
و نماز مغرب را هنگام غروب خورشید, و نماز عشاء را پس از رفتن شفق 
و نماز صبح را پس از طلوع فجر خواند, و روز دیگر آمده نماز ظهر را 
باندازه رفتن سایه او و نماز عصر را هنگامی که سایه دو مقابل آن شد 
خواند و نماز مغرب را هنگام غروب خورشید, و عشاء را پس از گذشتن 
ثلث اول شب بخواند و نماز صبح را هنگامی که هوا روشن شده بود و 
هنوز آفتاب نزده بود بخواند و گفت: نماز را در میان این اوقات باید خواند 
[ (1)]. 


[ (1)] لازم بتذکر نیست که برای اطلاع از احکام اسلامی چه در عبادات و 
هه در 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص :160 

(1) 


تکیشیم صوع گس مان خا ی ام و العاشتانم آس وی نج ان الب یرای نید 


اشاره 


ابن اسحاق گوید: پس از خدیجه نخستین کسی که از جنس مردان برسول 
و ی ی و 
کرت فلی من ای طالف این عبد المطات وه ها شم رصان لاه ولا مه 

علیه بود, و آن جناب در آن روز ده ساله بود. 

و از تعمتای بورکی که خداوند سلن نن اس طالت علبه السسلام داد این نود 
که سین اواسا سس ان کرت سل یا صلی اه اه سم 
نما کرد. 

مجاهد حدیث کرده گفت: از جمله تعمتوا و 5 و کرامتهای او نسبت 
ای ور 
عدا نی الاه یه ه آله‌نعیاس تن غید المطلب موی خود که دارانت. هد 

ثروتش بیش از سایر بنی هاشم بود فرمود: 

ای عباس نانخوران برادرت ابو طالب زيادند, و چنانچه می‌بیلی مردم باین 
قحطی سخت دچا ر گشته‌اند بیا با هم بنزد او برویم و بوسیله‌ای نان‌خوران 
او را کم کنیم من یکی از پسران او را بنزد خود میبرم و تو هم یکی را ببر؟ 

اوه ات اس رات و رو ای الب 


امده 


[ ()] معاملات باید بکتب فقهی دانشمندان و فقها مراجعه کرد. و حدیثی را 
که یک نفر مورخ چون ابن اسحاق يا دیگری نقل میکند نمی‌توان بدون 
مراجعه بکتب فقهی و اطلاع از سایر احادیث و آدله میزان حکم قرار داد, و 
جا بحدیثی برخوردند که تا حدودی ارتباطی با دستورات دینی داشت و یا 
درباره یکی از احکام مذهبی بود تنها از نظر تاریخی بدان نگاه کنند و بدون 
مراجعه بسایر کتابهای حدیثی و فقهی آن را دلیل عمل خویش قرار ندهند. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص :161 

(1) و منظور خویش را ۱ ابو طالب گفت: عقیل را برای من 
بگذارید- و برخی گویند: گفت گفت: عقیل و طالب را برای من بگذارید ح 
کدام خواهید ببرید. بت تس ل.خوا ضلی الله علبه دداله علی علیت السلام 
را برداشت و عباس نیز جعفر را برداشته و بخانه بردند. 

و بدین ترتیب علی علیه السلام در تمام موارد با رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله بود تا هنگامی که آن بزرگوار برسالت مبعوث شد پس علی بدو 
ایمان اورد و نبوتش را تصدیق کرده پیروی او را بر خود لازم شمرد, جعفر 


تشر ور انم انش ود با کاس که ایام آشان کرو هار ماس اس 
بیرون رفت. 


ی قالی علی الا ال فا هیا ای اه ای نوی رای موی ام اس یا 


این اشخاق ویو عون هام قمان میشند رس [ و 
بسوی دره‌های شهر مکه میرفت و علی بن ابی طالب نیز در خفا و پنهانی 
از پدرش ابو طالب و سایر عموها و قریش بهمراه رسول خذاضای. اااة 
ار را اد ون تام 
بخانه باز میگشتند. 

مدتی بر این منوال گذشت تا اینکه روزی هم چنان که آن دو مشغول نماز 
نقوند ان طالب سر رنه بسن سول خوا صلی لام علیه: ۵ آله. وخ 

کرد: ای برادر زاده این دین چیست که اختیار کرده‌ای؟ فرمود: عمو جان 
این همان دین خدا و فرشتگان و پیمبران او است. و همان آئینی است که 
پدر ما ابراهیم آورده, خدای تعالی مرا بدان بسوی مردم فرستاده و تو ای 
عمو از دیگران بخیر خواهی و نصیحت من سزاوارتری و من خیر تو را 
ی ۳ شایستگی تو نیز در اجایت دعوت و یاری 

بمن بیش از دیگران است؟ 
ابو طالب گفت: ای برادرزاده من نمی‌توانم از کیش پدران خود دست 


زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :162 

ِِ بدان که تا من زنده هستم از سوی من بتو بدی نخواهد رسید [ 
1 

و گویند: تعلی. کفزت: ای فرزند این چه دینی است که تو بر آنی؟ فرمود: 
پبدر جان بخدا و رسولش ایمان آورده و در آنچه از جانب خدا| آورده او را 
تصدیق نموده و با او برای خدا| نماز بجا ادها ابو طالب باو گفت: ای 
فرزند بدان که او جز خیر و نیکی تو را نخواهد ملازم او باش (و با اين 
سخن او را بکار خویش دلگرم ساخت). 


تام ایو بو از وه غاس سول خا ای الات یه و الب 


ی 
وزید بن حارثه مردی از قبیله کلب است [ (2)] که حکیم بن حزام- 
برادرزاده خدبجه "در سفری که از شام برمی گشت او را در زمره چند تن 
دیگر بصورت بردگی خریده بود و بمکه آورد- و زید در آن هنگام کودکی بود 
نابالغ- پس خدیجه بدیدن حکیم بن حزام آمند و این در وقتی 9 که 
ای ی ی بود- حکیم بدو گفت: 
۰ 
یضرا ناب کرته ار اه کرفت‌سر شول دا صلمن الم غلیه و آله کید وا 
دید از خدیجه خواست ۳ او را بدان حضرت ببخشد, خدبجچه نیز پذیرفته او 
زا بان حخضرت بخشتد تیغمبر اکرم نیز ازادش کردم پسر خود خوانده و این 
حرا کل ارت ود 

حارثه پدر زید در فقدان فرزند خویش بسیار میکریست و بیتابی می‌کرد و 
اشمازی بر در این بازه کمت ۱ ۱۱3۱ ۲ آینکه فطل ند که آودر هکم در 


خدمت ان 


ماس اه تباصا اوه در ما مر 
ی ی ی 

ج 1: 247 

[ (3)] سيرة ج 1: 248. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:163 

(1) حضرت است پس بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمد (تا او را 
بنزد خویش باز گرداند) پیغمبر صلی اللّه علیه و آله بزید فرمود: اگر 
قه‌شهآ هت تین ماعهانه انز مابلی تشرد درس یرو؟ زید گفت: نزد شما 
میمانم. پس هم چنان در خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بود تا 
هنگامی که آن حضرت مبعوث برسالت شد, زید بدان جناب ایمان آورده و 
چنانکه گفتیم دومین مردی بود که اسلام اختیاز کرد و با ان حضرت نماز 
حواند. 

و هم چنان او را زید بن محقد می‌گفتند تا چون آیه کریمه نازل شد: ». 

و خداوند پسرخوانده‌های شما را فرزندان شما قرار نداده ... و آنان 1 "۳ 
پدرانشان بخوانید .. ,۰ [ (1)] زید گفت: من پسبر حارثة هنستم و از آن پتین 
اهر وید من حار هه کفتور. 


اسلام ابو بکر و عبد الرحمن و زبیر و دیگران: 


۷ غیو الاب ۳ افو 

و او که مردی بازرگان و تجارت پیشه بود, و از طرفی انساب قریش را 
ی ۳ ۱۳ انس و رفت و آمدی داشت؛ و پس از 
اینکه مسلمان شد اسلام خود را اظهار کرده مردمی را نیز که با او سر و 
کار داشتند باین دین دعوت می‌نمود. و گویند: عبد الرجمن و عثمان و 

طلحه و زبیر و سعد بدعوت او مسلمان شدند. 

پس از این چند تن که گفتیم مردان و زنان زیر بترتیب مسلمان شدند [ 
(2)]: ابو عبید ۵؛ ابو سلمه, ار قم؛ عثمان و قدامه و عبد الله- که هر سه 
پسران مظعون بن حبیب بودند- عبيدة بن حارت, سعید بن زید و زنش: 
فاطمة دختر خطاب- خواهر 


[ (1)] سوره احزاب آیه 4- 5. 

[ (2)] ابن هشام در اینجا نسب ابو بکر و دیگرانی که در ذیل نامشان 
مذکور است ذکر کرده و هر که خواهد بسيرة ج 1 صفحات 9 262 
مراجعه نماید. و در پاورقی نیز گاهی مختصری از تاریخچه زندگی برخی از 
اند کات ۳ ,1ص :164 

(1) عمر- اسماء (ذات التطاقین) و عايشه دختران ابو بکر, خباب بن آرت. 
عمیر بن ی وقاص- برادر سعد بن آبی وقاص-؛ عبد اللّه بن مسعود, 
مسعود بن القاری سلیط بن عمرو و برادرش حاطب بن عمرو, عیاش بن 
ابی ریپعه و زنش اسماء دختر سلامه, خنیس بن حذافه, عامر بن ربیعه, 
خن ات نیم بر آوون ابو احمد بن جحش, جعفر بن آبی طالب و 
زنش اسماء بنت عمیس, خاطیت وف ات وه تن امه عتر فعال: 
حطاب بن حارث- برادر حاطب- و زنش فکیهه دختر یسار. معمر بن حارت- 
برادر دیگر حاطب- سائب بن عثمان بن مظعون, مطلب بن و 
مه کر ای وف سا زر که نامش نعیم بن عبد الله بود- عامر بن فهيرة 
که یکی از بردگان سیاه پوست بود و ابو بکر او را خرید- خالد بن سعید و 
زنش: 

امينة دختر خلف, حاطب بن عمرو, ابو حذیفه- و نامش مهشم بن عتبه 
ای یه الم لو و عاعر ه الب ااست مان هر حمار نت 
فرزندان بکیر بن عبد یالیل بودند- عمار بن یاسر, صهیب بن, سنان. که از 
قبیله نمر بن قاسط بود, و برخی گویند: صتب لام عند الله: نن عدغان 


بوده, و برخی دیگر گفته‌اند: رومی بوده و او را از روم بمکه اورده بودند, و 
در حدیت است که رسول خدا| و الله علیه و اله فرمود: صهیب (در 
ایمان) پیشر و رومیان است. 


مار وغت یشال خوا صلب اه یی لش راز مک کین 


اشاره 


گوشزد مردم شده و دسته دسته زن و مرد باسلام میگرویدند, از آن سو 
پیغمبر اسلام نیز از جانب خدای عز وجل مامور شد تا دعوت خویش را 
آشکار کرده, و مردم را بطور علنی باین دین مقدس دعوت کند, و از روزی 
که آن حضرت مبعوت برسالت شده بود تا اين فتحاض که قافور. باظیار 
( طول کشید. و آیات ذیل در همین باره نازل 


«پس آنچه را بدان مأمور شده‌ای آشکار کن (و چنانچه ابن هشام گوید؛ 
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(1) یعنی میان حق و باطل را جدا ساز) و از مشرکان اعراض نما» [ (1)] 
و نیز فرموده است: «و بترسان خویشاوندان نزدیک خویش را, و فروتنی 
نما با کسانیکه پیرویت کنند از مومنان» [ (2)]. 

و نیز فرماید: «و فروتنی کن برای موّمنان. و بگو همانا من بیم دهنده 
هستم اشکار» [ (3)]. 

در این مدت مسلمانان برای خواندن نماز بدژه‌ها و کوهها میرفتند و در 
تا رای نان محوا هپس ووری‌سستان که نان وعاص را 
جمعی از مسلمانان مشغول نماز بودند چند تن از مشرکان سر رسیدند. و 
تداها کن مسفول تعارز وه تسا کر مر این رشان ابا را ات 
ی را سید دوه رک ای مور یدرون 
سعد بن آبی وقاص با استخوان فک شتری که در انجا افتاده بود بسر مردی 
از مشرکین زده و سرش را بشکست, و این نخستین خونی بود که بخاطر 
اسلام ریخته شد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله چنانچه گفته شد مأمور باظهار دعوت خود 
موم ای ات ار و ۱ 
با دا سا رارسا وه رانا ی کر 


این کار بر مردم مکه گران آمد و چز آنان که مسلمان شده بودند و البته 
آتان مردم اندکی بودند ما بقی مردم کمر مخالفت او را بستند, ابو طالب 
عموی آن حضرت که چنان دید بدفاع از آن جناب قیام فرموده مانع از.اژاز 
مشرکان شد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نیز هم چنان بدنبال مأموریت 
خطیری که داشت رفته و علنا مردم را بپرستش خدای یگانه دعوت مینمود 
و بر بتهای سنگ و چوبی و خدایان دروغی آنها عیبجوثی می‌کرد. 


سران قریش که دیدند او هم چنان بکار خود مشغول است. و عمویش 


[ (1)] سوره حجر آیه 94. 

[ (2)] سوره شعراء آیه 214- 215. 

ار ات هر آن 09 

اند کاتی محمد(ص) 1ص :166 

اس ات ایام مایا شین کم انم از اه اروت کر 
کی صتدهه‌سای پر جرد نراقت تام کعت برد او طالب فرسانه 
و آنها غیا رت هد دار" 

عتبة و شیيبة پسران ربیعة, ا وتان رم خر که زا مت ور وا وی ابو 
ار که اش خسن هام با عاص بن هام است. ادن 
مطلب, ابو جهل- که نامش عمرو بوده, و بابو الحکم نیز مکنی بوده است- 
ولید بن مغيرة, نبیه و منبه پسران حجاج بن عامر, عاص بن وائل [ (1)]. 
آتان بنزد ایو,ظالت آمده کفتند: ای ایو طالب این,برادرزاده ات بخدایانتها 
ناسزا گوید! از آئين ما عیبجوئی کند. دانشمندان ما را بی‌خرد و سفیه 
میخواند, پدران ما را گمراه داند! اینک يا خودت از او جلوگیری کن و یا 
جلوگیری او را بما واگذار, زیرا تو نیز همانند ما هستی و ما کفایت او را 
خواهیم کرد؟ آبو- طالب آن روز با خوشروتی و ملایمت آنان را ساکت 
کرده و از نزدش بیرون رفتند. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله همچنان بکار تبلیغ دین اشتغال داشت و 
مردم را بخدای یگانه دعوت می‌نمود تا اینکه رفته رفته کا ر مخالفت قریش 
با آن حضرت بالا گرفت و نزاع و جدال میان طرفداران آن جناب با 
مخالفین او شروع شد, و قریش نیز مردم را بر علیه آن حضرت تحریک 
می‌کردند. 

سران قریش برای بار دوم بنزد ابو طالب رفتند و بدو گفتند: ای ابو طالب 
تو در میان ما مردی بزرگوار و شریف هستی و ما پکبار درباره 
برادرزاده‌ات بنزد تو آمدیم و از تو خواستیم جلوی او را بگیری ولی تو 
بسخن ما ترتیب اثری ندادی و بخدا سوگند طاقت ما تمام شد و بیش از 
این نمی‌توانیم نسبت بیدران خود دشنام شنیده و ببزرگان ما بد بگویند. بر 
ها ی ره جلوی او را بگیر یا ما با تو کارزار 
می‌کنیم تا یکی از دو طرف از پای درآید و بهلاکت رسد و امثال این 
سخنان را گفته و از نزدش بیرون رفتند, , این جریان بر ابو طالب گران آمد 
زو آ ویو جدا شندن: فریس ار اه بر این سحته و مشکا عفد و ان ان 
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[ (1)] ابن هشام نسب هر کدام را تا چند پشت بیان کرده است,؛ سیر ه ۰ج 
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زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص: 167 

(1) فص تست سول با سای الله خی ‏ سا وان سای که 
و یا دست از یارپش بکشد. 

از این رو بنزد آن حضرت فرستاده و چون پیش او بیامر بدو گفت: ای 
فرزند برادر اين قریشند که بنزد من آمده و چنین و چنان گویند, اکنون بر 
خان خود و جان من نگران پاش و کاري که از من اخته یت و طاقت 
آنرا ندارم بر من تحمیل 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گمان کرد که عمویش می‌خواهد ۳ 
واگذارد و دست از یاری او بردارد از این رو فرمود: بخدا| اگر خورشید را 
در دست راست من بگذارند و ماه را در دست چپ من قرار دهند من 
ذسک: از این کاز تخواهم کشید تا اینکه در این راه علای کردم با اینکه 
خداوند مرا تضرت دادم ویر انان غالت: ایم؛سس.اشی در خسهان. ان 
حضرت حلقه زد و گریست و از جا برخاسته بطرف در رفت ابو طالب او 
را صدا| زده گفت: فرزند برادر باز گرد, حون سر ۳ باز گشت ابو طالب 
برو و هر چه خواهی بگو که بخدا هرگز دست از یاری تو بر نخواهم 
داشت. 

خستت کف فد ام ات دست از ان عا کی دعاسم اه 
بر نمیدارد و حاضر نیست او را بدست آنها بسپارد, عمارة نن ولید 
معزومی را که زیباترین جوانان قریش و نیرومندترین آنها بود بنزد ابو 
طالب آورده گفتند: ای ابو طالب این عمارة را که در میان جوانان قریش 
از همه نیرومندتر و زیباتر است بگیر و بجای او محمّد را بما بده, آن 
محمدی که با آتين تو و پدرانت ت بمخالفت برخاسته و میان قریش اختلاف و 
جدائی انداخته, و بدانشمندان و بزرگان ما نسبت سفاهت و نادانی مید هد. 
محقّد را بما واگذار تا ما او را بقتل برسانیم و در عوض عمارة را بفرزندی 
خود بگیر؟! ابو طالب گفت: تخد بيشتهاد زشتی:بمن کرنیدا آبابنندر تما 
را بگیرم و بزرگ کنم و فرزند خویش را بشما بسپارم تا او را بکشید؟! 
بخدا هرگز این کار را نخواهم کرد! 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:168 

(1) مطعم بن عدی بن نوفل گفت: ای ابو طالب بخدا سوگند قوم تو از راه 
انصاف با تو سخن گفتند و تا جائی که میتوانستند سعی کردند تا آزاری بتو 
نرسانند ولی گویا تو نمی‌خواهی پیشنهاد دوستانه و سخن منصفانه ایشان 
را بیذیری! ابو طالب گفت: ای مطعم بخدا سوگکند سخنشان منصفانه نبود 
باکم و و ات با ای ابا را نمی با من یی یرال 
که چنین است پس هر چه می‌خواهي بکن! و بدین ترتیب کار دشمنی میان 
ایشان سعت شد و کزاع ومخالفت آنها اشکار کردید. 


و در اینجا بود که ابو طالب اشعاری درباره دشمنی مطعم بن عدی و سایر 
قریش گفت [ (1)]. 


آراز یر کین بکسایی کسیر شظل خها ضای الاه یسم آله انمان. آمر وه وف 


قریش از آن پس در مخالفت با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با یک دیگر 
هم عهد شده و تصمیم گرفتند که هر کدام در میان قبیله خود بنگرند تا اگر 
کست از اما اسلا آختیان نون است اه را مار ارت و تین کر دار د 
صدمه مسلمانان شروع شد. 

ابو طالب که چنان دید فرزندان هاشم و مطلب را طلبیده و از ایشان 
خواست تا با او در دفاع از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله کمک کنند پس 
همگان سخنش را 4 ۷۳ 
باقی ماند- خدایش لعنت کند. 

ابو طالب که آمادگی قبیله خود را در یاری رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
دید خورسند شده و بوسیله اشعاری که گفت [ (2)] آنان را مدح و ستایش 
کرده و فضیلت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را بر آنان متذکر شده از 
پشتیبانی ایشان سپاسگزاری نمود. 


تشگ مسق با نم تصول ها فتای الم ی ات 


ایام حج نزدیک شد و قریش نگران کار پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله 
بودند که با امدن حاجیان بمکه ممکن است تبلیغات ان حضرت در ایشان 
اثر بخشد. از این رو بنزد ولید بن مقيرة که مرد سالمند و بزرگی در میان 
قریش بود رفتند, ولید ؟ 


[ (1)] سيرة جح 1: 267- 268 

[ (2)] برای اطلاع از متن اشعار بسيرة ابن هشام ج 1: 269 مراجعه 
شود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:169 

(1) شما میدانید که اوازه محمّد در اطراف پیچیده و اکنون نیز موسم حج 
نزدیک شده و کاروانهائتی از اعراب در این ایام بشهر شما تا رت درباره او 
سخن خود را یک جهت کنید., و ی ای و 
چنان نباشد که هر دسته بطوری سخن گوید؟! گفتند: هر چه تو بگویی ما 
همگی همان را درباره محمد خواهیم گفت. 

مد کار است! ولید- نه بخدا او کاهن نیست ما کاهنان را 
دیده‌ایم, ولی سخنان محمّد بزمزمه کاهنان و اوراد انان شباهت ندارد! 
قریش- پس می‌گوئيم: دیوانه است ! ولید- نه دیوانه هم نیست, زیرا ما 
دیوانگان را دیده‌ايم حرکات و سخنان محشّد بدیوانگان نمی‌ماند! قریش- 
می‌گوئیم: شاعر است. 

ولید- شاعر هم نیست زیرا ما انواع شعر را از رجز و هزج و مبسوط و 
غیره دیده و شنیده‌ایم ولی سخنان او شعر نیست. 

قریش- پس می‌گوئیم: ساحر است! ولید- ساحران و سحر آنها را نیز ما 
دیده‌ایم و محمد ساحر هم بیست زیرا| سخنان او بکار با که 
ریسمانی را گره میزنند و سپس در آن میدمند شباهت ندارد! گفتند: پ 

چه بگوییم؟ 

وید گفت: بخدا گفتارش با حلاوت است. و اصل و ریشه‌اش محکم و پا بر 
جا است و میوه آن پاکیزه و نیکو است., هر چه بگویید مردم میدانند که 
سخن شما بیهوده و باطل است. ولی باز هم از همه بهتر همان است که 
بگویید: ساحر است زیرا سخنانش سحر و جادو است که بوسیله آنها میان 
پدر و پسر و برادر و زن و شوهر 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:170 

(1) و فامیل و عشیره جدائی میأندازد. 


قریش از نزد ولید بیرون رفته و سر راه کاروانیان نشسته و بهر که برخورد 
من کرد اودا از تماسش کرفنا رسول دا صلین الا غلبه ره الیو عدر 
داشته و از سجر و جادوی آن حضرت بیمناکش می‌ساختند. ینس خدای 
تعالی ایات زير را درباره ولید بن مغيرة و سخن او نازل فرمود: 
«مرا واگذار با کسی که او را تنها آفریدم, و برایش مالی بسیار و پسرانی 
گواه, قرار دادم و آماده ساختم برایش آمادگیها, سیس آرزه دارد که زیادتر 
کردانه به ضبان است. اه بات ما را هن اشت نود اند که اه را 
بعذابی سخت رسانیم. همانا او اندیشید و سنجید, پس کشته شود که 
چگونه سنجید. سپس کشته شود چگونه سنجید. پس نگریست سپس چهره 
درهم کشید و روی درهم کرد آنگاه پشت کردم و کبر ورزید, و گفت این 
نیست مگر سحری که در رسد و نیست آن مگر گفتار بشر» [ (1)]. 
و درباره قریشیان که نزد ولید بن مغيرة آمدند نیز اين آیات نازل گشت 
«بدانسان که فرستادیم بر قسمت کنتد فان آنان که قرآن را بخشهائی 
گردانیدنده بسن بیرورذ کارت سو‌کند. که. از همکیشان بترسیم از انچه. که 
انجام میدادند» [ (2)]. 
ابو طالب که چنان دید قصیده معروف خود را درباره جلب محبت قریش و 
شخصیت خود در میان ایشان سرود و ان تذکر داده که بهیچوجه رسول 
خدا صلی الله له هلان سل هد کر فا اجان ار آن 
حضرت دفاع خواهد کرد. 

و از همین قصیده است شعر معروف ابو طالب که در مدح رسول خدا| 
ای اک ۱ 
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[ (1)] سوره مدثر آیه‌های 11- 25. 

[ (2)] سوره حجر ایه‌های 90- 93. 

[ (3)] برای اطلاع از تمامی قصیيدة و پاره توضیحات بسيرة ج 1: 272- 
0 مراجعه شود. 
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(1) یعنی سفید روثی که مردم ببرکت روی او طلب باران میکنند, و او 
فریاد رس بتیمان و پناه بیوه زنان است. 

و در حدیت است که پس از هجرت زمانی در مدینه قحطی شد مردم بنزد 
وب ادا ضلی الله: علیدیو اه آمده از خشکسالی شکایت کردند حضرت 
بمنبر رفته از خدا طلب باران کرد. پس طولی نکشید چندان باران آمد که 
مردم بنزد. آرج: حضر تا آمدم از زیادی باران و خوف آمدن سیل شکایت 
بردند,. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دست بدرگاه خداوند برداشته 
فا را امرایسا ار و اسان بش هرهم ار سوه 


اطراف شهر را حلقه وار فرا گرفت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: اگر ابو طالب امروز زنده بود این جریان او را مسرور تن 
برخی از اصحاب عرض کردند: گویا این شعر او را بخاطر اوردید که گوید: 
و ابیض یستسقی الغمام بوجهه‌ثمال الیتامی عصمة للارامل؟ فرمود: آری 
اد ار ی 
قبائل عرب پیچید و زبانزد مردم شهرها شد, و دو قبیله اوس و خزرج که 
در شهر مدینه ساکن بودند بواسطه مجاورت با بهود- چنانکه پیش از این 
نیز گفته شد- و سخنانی که از آنها راجع بظهور پیغمبری در میان عرب 
شنیده بودند انتظار آمدن آن-حضرت: را داشتتد و از وضع اف مطلع بودندد و 
چون خبر ظهور آن حضرت و اختلاف قریش درباره او بمدینه رسید ابن 
اسلت که بواسطه زنی که از قریش گرفته بود علاقه نسبت بدانها داشت 
و چند سال هم در میان ایشان سکونت کرده بود اشعاری برای قریش 
گفت. و در آن اشعار قریش را از اختلاف و نزاع و دو دستگی و مخالفت با 
رسول خدا صلی الله علیه و اله بر حذر داشت. و نعمتهای خداوند را بر 
ایشان و دفع اصحاب فیل و جریان جنگ داحس و حاطب را (که در ِِ 
جاهلیت اتفاق افتاده بود) برای انها متذکر شد. 

حکیم بن امیه نیز که مردی شریف و محترم و از هم سوگندان بنی امية بود 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:172 

(1) و ضمن مسلمان شده بود اشعاری در این باره گفت ۱ (1)]. 


راو نتفای که از مر کی تسف تا ضلی اه له و الم رنتید: 


قریش روی دشمنی و عداوتی که در اثر تبلیغات پیغمبر گرامی اسلام با آن 
حضرت پیدا کرده بودند کار را بر او و کسانی که بدین اسلام گرویده بودند 
سخت کرده و مردمان نادان ۳ را تحریک کرده تا در صدد تکذیب و 
آزار او برآیند, و خود آنها نیز او را بشاعری و جادوگری و دیوانگی و امثال 
آن متهم ساختند. ولی پیامبر بزرگوار اسلام (بدون واهمه و ترس, و بی‌آنکه 
در برا, بر آنها سستی از خود نشان دهد) وظیفه خطیری که از جانب خداوند 
بدو محول شده بود انجام داده و آشکارا بتبلیغات خویش ادامه میداد, و هم 
چنان بواسطه عیبجوئی در دین و مرام قریش و دوری کردن از بتها و 
مبارزه با کفرشان موجبات ناراحتی بیشتری را برای آنان فراهم میساخت. 
عبد اللّه پسر عمرو بن عاص گوید: بپدرم گفتم: بزرگترین آزاری که از 
قریش نسبت برسول خدا صلی الله علیه و آله دیدی چه بود؟ گفت: روزی 
نزد بزرگان و اشرافشان که در حجر اسماعیل (در مسجد الحرام) گرد هم 
جمع شده بودند رفتم و مشاهده کردم که سخن از آن حضرت بمیان است 
و با هم می‌گویند: هرگز نشده بود که ما در هیچ جریان ناگواری باین اندازه 
که در برابر اين مرد صبر و بردباری کرده‌ايم شکیبائی و سکوت از خود 
نشان دهیم, خردمندان ما را نادان خواند. 

پدران ما را ناسزا گوید, بر دين و آئین ما عیب گیرد, گروههای متحد ما را 
پراکنده سازد, بخدایان ما دشنام دهد! راستی که ما در برابر او بیش از حد 
بردباری کرده‌ایم! در این گفتگو بودند که رسول خدا صلی اللّه کلیه وال 
وارد شده و هم چنان بیامد تا رکن خانه کعبه را استلام نمود و سپس 
بطواف مشغول شد و چون بر آنها گذشت زبان 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار ابن أسلت و حکیم و عم چنین شرح جنگ 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:173 ۱ 

(1) ببدگوتئی ان حضرت باز کرده بر او طعن زدند! من آثار ناراحتی در 
چهره پیغمبر صلی الله علیه و اله مشاهده کردم ولی دیدم ان حضرت 
توجهی نفرموده از نزدشان برفت, بار دوم که بر آنها عبور فرمود دو باره 
هم .جنان. ربان بطعن. تام ودره هر بار نیز آثار ناراحتی در 
چهره حضرت مشاهده کردم, و چون بار سوم شد و اینان بدگوئی و دشنام 
را از سر گرفتند آن جناب در برا؛ بر آنها ایستاد و فرمود: 

ای گروه قریش! آگاه باشید سوگند بدان خدائی که جانم بدست او است 
من مأموریت جنگ (و يا هلاکت) شما را دارم! ابن تتنخن را که قزفود آنان 


بطوری ساکت شدند که گویا روی سرشان پرنده نشسته است, و چنان در 
برابرش آرام شدند که کسانی که قبل از اين سخن از همه نسبت بآن 
حضرت خشمناکتر بودند و بیش از دیگران مردم را بر علیه او تحریک 
هر تا تس گقاری انبم آن حشرت را خارمو احرامات مت وله را 
نسبت بدو بجای آوردند. بدان حذ که میگفتند: ای ابا القاسم از ما بگذر (و 
کردار بد ما را نادیده بگیر) بخدا تو مردی نیستی که بی بهره از دانش 
باشی (و مانند ما نادان نیستی). 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از آنان گذشت و چون فردای آن روز شد 
دوباره در همان مکان گرد آمده و من نیز با ایشان تدم یکی از .آن*هیان 
گفت: شما دیروز سخنانی درباره محقد گفتید و آنچه او نیز درباره شما 
کفته .بو نیدید: ولی: همینکه.تر. بر ابر تما ان شخنان. تار احت. کنتذخ ترا 
اظهار کرد او را رها کرده پاسخش را ندادید؟ 

این شکتان هدید کم رش لا ضلی الا هو ال امس وس تا شد., 
اینان که او را دیدند یکباره بطور دسته جمعی بسویش حمله‌ور شده 
اطرافش را حلقه‌وار گرفتند و شروع کردند بپرخاش کردن و اظهار 
داشتند: توت که وربا ۵ دین ۵ آنین هخدایان ما خن ونان :هو تن ؟ 
زندگانی محمد(ص) ,ج 1,ص :174 

(1) پیفمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: آری من گفتم! عمرو بن عاص 
گوید: در این هنگام یکی از آنان را دیدم که دو طرف عبای آن حضرت را 
در دست گرفت (و در صدد آزار او برآمد) ابو پکر که در آنجا بود..و آن 
منظره را دید گریان شده (روی دلسوزی نسبت بآنجناب) گفت: 

آناتقوفی ,را بچرم اینکه میگوید: پروردگار من خدای یگانه است میکشید؟ 

و بدین ترتیب آن جناب را رها کردند و بدنبال کار خویش رفتند, , و این 
جریان سخت‌ترین چیزی بود که من از قریش نسبت بان حضرت دیدم. 
مار ام وم کنر ای کر تفل کضد که آن زور هگامی کما نو کر بخانه 
بازگشت دیدم قریش سر او را شکسته‌اند. 

و نیز گفته‌اند: سخت‌ترین آزاری که رسول خدا ضلف الله. غلیه و له از 
فریش دید این بود که روزی از خانه خویش بیرون آمد. و هر که در آن روز 
آن حضرت را دید چه آنان که زر خرید و غلام بودند و چه آنان که آزاد بودند 
(بنوعی) تکذیب او را کرده و اذیت و ان نمودند, حضرت بخانه 
بازگشت و از کثرت و بود خود را در پارچه (و پا جامه) 
بيچيده و بخفت: پس. این آیه. نازل شد «اق خامه: بخود بیخیده برخیز .و 
بترسان» [ (1)]. 


اسلام حمزة رضی الله عنه: 


مردی از قبیله اسلم نقل کند که روزی ابو جهل در نزدیکی کوه صفا 
پرسول خدا ضلی الله علیه و آله گذر کرد و آن جناب را اه 
داد, و سخنانی که دلالت بر عیبجوئی از دین و آئین آن حضرت و تضعیف 
کار او بود بر زبان راند. رسول خدا (پاسپخش ر تواده وبا اکن کف 
و بحانه باز کشک ری ار کر کانعید الله یبن خععان زاين خریان را ویده) 
سخنان ابو جهل را نسبت بآنحضرت شنید. 

انة خهل. از نید سول کذا صلی الله علیه.و آله: دور فنده و امد تا فر 
انجمنی از قریش که در کنا ر خانه کعبه تشکیل شده بود نشست. 


[ (1)] سوره مدثر آیه 1- 2. 
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(1) چیزی نگذشت که حمزة بن عبد المطلب رضی اللّه عنه در حالیکه 
کمان خود را بر دوش داشت و از شکار برمیگشت سر رسید. و رسم او 
چنان بود که هر گاه از شکار برمیگشت پیش از آنکه بخانه خود برود بدور 
خانه کعبه طوافی میکرد. و اگر بدسته از قریش که دور هم جمع شده 
ی نا تا را سخن میگفت. پس بدان کنيزک 
برخورد. کنیزک گفت: ای حمزه نبودی 0 ببینی برادرزاده‌ات محمد از 
دست ابو جهل چه کشید و چه دشنامها شنید! و چه صدماتی بر او وارد کرد 
ولی محقّد در مقابل هیچ نگفته بخانه رفت. 

از آنجایی که خداوند اراده فرموده بود حمزه را بدین اسلام گرامی دارد 
این سخن بر او گران آمده خشمناک شد و بجستجوی ابو جهل بیامد تا او را 
پیدا کند و سزای جسارتش را که برسول خدا کرده بود بدهد بهمین منظور 
بمسجد الحرام آمده او را در میان گروهی دید که نشسته است. حمز ه 
نزدیک آمد و با کمانی که در دست داشت چنان بر سر ابو جهل کوفت که 
سرش بسختی شکست آنگاه گفت آیا محمّد را دشنام میگوئی در صورتی 
که من بدین او هستم؟ اکنون اگر جرئت داری آن دشنام را بمن بده؟ 
جمعی از بنی مخزوم (قبیله ابو جهل) بطرف حمزه حمله‌ور شده خواستند 
تا بطرفداری ابو جهل با حمزة جنگ کنند, ابو جهل گفت: حمزة را واگذارید 
زیرا من برادرزاده‌اش را بزشتی دشنام گفتم. 

پس از این جریان حمزة در دین اسلام و پیروی از رسول خدا ضلی الا 
علیه و آله ثابت قدم شد, و پس از اسلام حمزة آزار قريش نسبت بدان 
حضرت تخفیف یافت و دانستند که حمزه از ان جناب دفاع خواهد کرد. 


هن یه بیم برع بنزو رشوان خدا ( ص) و پیشنهادهائی که بدان حضرت کرد: 


عتبة بن ربیعه که از بزرگان قریش بود روزی در انجمنی از فریش در 
مسجد الحرام نشسته بود و رسول خدا صلی ال علیه و آله نیز در گوشه 
دیگر نشسته بود قریش هم چنان از 
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(1) تبلیغات ول ای للم له و الم منم موه عم اضرا 
گفت: ای گروه قریش خوبست من بنزد محقّد بروم و با او صحبت کنم و 
پیشنهاداتی باو بدهم شاید یکی را بپذیرد و دست از سخنان خود بردارد؟ 
حاضران سخنش را پذیرفته و او را بنزد آن مر ۲ فرستادند عندهة 
بترخاست: و بترد آن حضرت. امه پیش رویشن تشست. آنگاه عرض کرد ای 
فرزند برادر [ (1)] تو مقامت در میان ما چنانست که خود میدانی چه از 
نظر شرافت فامیلی و چه از جهت شخصیت نسبی, و اینک دست بکار 
بزرگی زده‌ای دو دستگی میان مردم انداخته‌ای, بزرگانشان را بنادانی و 
سفاهت نسبت دهی درباره خدایان ایشان و آئینشان عیبجوئی میکنی, 
پدران گذشته ایشان را بکفر و بیدینی نسبت دهی! اکنون پیشنهادهای مرا 
گوش کن شاید یکی از آنها را بپذیری و از اين کارها دست باز داری؟ 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای عتبة پيشنهاداتت را بگو تا من 
گوش فرا دارم عتبه گفت: ای برادرزاده اگر منظورت از این سخنان که 
میگوئثی اندوختن ثروت و بدست آوردن مال است. ما حاضریم آنقدر برای 
ا و تج ای بو نا آنجا که ثروت تو بدارائی تمامی ما 
ور | تا 
انجام ندهیم! و اگر هدفت سلطنت و ریاست است ما تو را سلطان و 
و و اگر جنْ زده شده‌ای که نمی‌توانی آنرا از خود 
دور سازی برایت 0 کت 
تو شد ما از مال خود بپردازیم تا بهبودی یابی و امثال این سخنان کلماتی 
کته شم ام .صلی الله علیه و مر کی میداد تا ین سم 
بپایان رسید فرمود: 

ای عتبه سخنت تمام شد؟ گفت: آری. 

حضرت فرمود: اکنون سخن مرا , بشنو! عتبة گفت: بگو. 


[ (1)] چون عتبة فرزند ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بود و نسبش در 
تا مات 
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)1( ول دا اضای الله علسنه الم شروع بخواندن سوره «فصلت» کرد 
عتبة هم پنجه‌های خود را بر زمین نهاده و یدانها تکیه کرده و گوش میداد, 
رسول خدا صلی الله علیه و اله این سوره مبارکه را هم چنان قرائت 
فرفود تا بایه سجده زرسیدم..سجدم کرد انگام: برخاشته فرمود: باستتخ .مرا 
شنیدی اکنون خود دانی! عتبة از جا برخاست و بسوی رفقای خویش براه 
افتاد, قریش از دور تذید» نمیا بد. نکاهی:بده. کردم کنر یه و 
شده؛ و آن عتبه که رفت نیست چون نزدیک شد و در انجمن ایشان 
ها ی 
تاکنون نشنیده بودم, بخدا| نه شعر است, نه سحر است نه کهانت و 


جادوگری است. 
ای رفقای قرشی من بشما سخنی گویم از من بشنوید: اين مرد را بحال 
خود واگذارید زیرا این سخنی که من از او شنیدم سخن بزرگی بود و آینده 


مهمی دارد اکنون او را بحال خود واگذارید تا اگر اعراب او را از بين بردند 
که مقصود شما بدست دیگران انجام شده, و اگر عرب را مطیع خود 
ساخت برای شما افتخاری است. زیرا سلطنت و ریاست او سلطنت شما 
است, و عزت او عزت شما است. و آن هنگام شما بوسیله او بمنصب 
بزرگی نائل خواهید شد؟ 

حاضران باو گفتند: بخدا محمّد تو را با زبان خود سحر کرده! عتبة گفت: 
ناق. من این استاکتون خود:د آنید! 


اصجاع زسوال خدا ضلی الله علیه و آله‌با رسای فرش 


اشاره 


پرتو ائین مقدس اسلام روز بروز در خانه‌های مکه و میان قبائل قریش 
شعاع بیشتری را روشن می‌کرد و نور آن بجاهای تازه‌ای میافتاد, هر روزی 
که مردم مکه از خواب برمیخاستند با مرد مسلمان و يا زن مسلمان 
جدیدی روبرو ميشدند, مشرکین مکه در برابر اين موفقیتهائی که نصیب 
اس 
کرده بودند, می‌خواستند بهر وسیله شده مردم را از 
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(1) رگن باین دین باز دارند, بهر مسلمانی دست میافتند او را حبس 
کرده شکنجه می‌کردند, يا اگر از اين راه نمی‌شد با مال و ثروت او را 
تطمیع میکردند. 

تا بالاخره روزی پس از اینکه خورشید غروب کرده بود سران قبائل قریش 
مانند: عتبة بن ربيعة, ابو سفیان. نضر بن حارت, ابو البختری (برادر ابو 
جهل) اسود بن مطلب. زمعة بن اسود. ولید بن مغيرة, ابو جهل. عبد الله 
بن امية, عاص بن وائل (پدر عمرو بن عاص) ننیه: منبه, امية بن خلف . 
دیگران در پشت خانه کعبه گرد هم جمع شده با هم گفتند: 0 
محمّد بفرستید و او را بدینجا احضار کنید و با او صحبت کنید تا از این پس 
اگر کاری نسبت باو انجام دادید معذور باشید؟ 

پس کسی را بنزد آن حضرت فرستاده گفتند: بزرگان قبیله تو در اینجا 
اجتماع کرده تا با تو سخن گویند بنزد ایشان بیا! رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله که پیغام آنها را شنید گمان کرد آنها دست از مخالفت با آن حضرت 
کشیده و فکر تازه‌ای بنظرشان رسیده است, و چون بهدایت و رشد انان 
کمال علاقه را داشت و گمراهی ایشان آن حضرت را رنج میداد از این رو 
با شتاب بانجمن آنان آمده در کنار ایشان نشست. آنان بدان حضرت رو 
کرده گفتند : ای محمّد ما تو را در اینجا احضار کرده تا با تو راه عذر را 
ببندیمء چون بخدا سوگند ما کسی را سراغ نداریم که رفتارش با قوم خود 
مانند رفتار تو نسبت بما باشد: پدران ما را دشنام دهی, از دين ما عیبجوئی 
کنی: بخدایان ما ناسزاگوئی, بزرگان و خردمندان را بسفاهت و نادانی 
تسبت دهی, میان مردم اختلاف انداخته‌ای؟ و خلاصه آنچه کار ناشایست 
بوده است انجام داده‌ای آیا منظورت از اين کارها چیست؟ اگر اين کارها 
را بمنظور پیدا کردن مال و ثروتی انجام میدهی ما حاضریم آن قدر مال و 
ثروت برای تو جمع کنیم که داراترین ما شوی و اگر بدنبال شخصیت و 
ی ی هی لت مب اب یب 


گردانیم, و اگر جن زده شده‌ای- چون ممکن است گرفتار جن 
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(1) شده باشی- ما اقدام بمداوای تو کنیم تا بهبودی یابی؟! رسول خدا 
صلی الله علیه. و آله ساکت بود و چون سخنان ایشان بایان ززسید. فرقوده 
اینها نیست که شما خیال می‌کنيد. نه آمده‌ام که مال و ثروتی از شما 
بگیرم, و نه می‌خواهم شخصیتی در میان شما کسب کنم, نه سلطنت بر 
سر شما را می‌جویم, بلکه خدای تعالی مرا برسالت بسوی شما فرستاده و 
کتابی بر من نازل کرده. و بمن دستور داده تا شما را (از عذاب او) 
بترسانم و (بنعمتها و لذائذ بی‌پایان ان جهان) بشارت دهم. من نیز بدین کار 
اقدام کرده رسالت خویش را بشما ابلاغ کردم. پس اگر پذیرفتید بهره دنیا 
و آخرت از آن شما است؛ و اگر نپذیرفتید من در برابر شما صبر میکنم تا 
ی 

گفتند: ای محقد حال که هیچکدامیک از پيشنهادات ما را نپذیرفتی پس تو 
میدانی که در میان شهرها جائی تنگ‌تر و بی‌آب و علف‌تر از شهر ما نیست 
و مردمی تنگدست‌تر از ما نیستند, این از ار خدائی که تو را برسالت 
برانگیخته درخواست کن تا این کوهها را از اطراف شهر ما دور سازد و 
ژمین ما را مسطح کند و مانند سرزمین شام و عراق نهرها و چشمه‌ها در 
آن جاری سازد, و پدران گذشته ما و بالخصوص قصی بن کلاب را که مرد 
رز که زاو نف بود زنده سازد تا ما از آنها بپرسیم: : آیا سخنان تو حق 
است يا باطل؟ پس اگر آنچه ما گفتیم انجام دادی و آنان را زنده کردی و 
وی جوا رها برع رای میم کرد ردام ام و 
منزلت تو در نزد خدا زیاد است. و چنانچه می‌گوثی تو را تا 
برانگیخته؟!. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: من برانگیخته نشده‌ام تا کارهائتی 
که شما میگوئید انجام دهم بلکه من مأمورم تا آنچه خدا بمن دستور داده 
بشما ابلاغ کنم پس اگر پذیرفتید بهره دنیا و آخرت از آن شما است و گر 
هیر سکم ان رو ایکا گنه پس از پروردگار 
خویش بخواه تا فرشته‌ای بهمراه تو بفرستد که 
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(1) گفته‌های تو را تصدیق کند و ما را از تو باز دارد, و نیز از او بخواه برای 
تو باغها و قصرها و گنجهائی از طلا و نقره قرار دهد تا از تلاش روزی 
اسوده خاطر شوی و مانند ما برای امرار معاش باین طرف و آن طرف 
نروی؟ در این صورت ما میدانیم که تو فرستاده خداوند هستی و نزد او 
فضیلت و منزلتی داری! شخ آکرم خای ال یه و اهر من من چنین 
چیزی از خدا درخواست نمی‌کنم و برای امثال اینها مبعوث نشده‌ام, ولی 
مبعوث گشته‌ام تا شما را (از عذاب) ترسانده و (بنعمتهای ابدی) مژده 


دهم, (و همان است که گفتم:) اگر پذیرفتید بهره دنی ک 
است 1 . و گر نه صبر می‌کنم تا خدا میان من و شما حکم کند! گفتند: پ 
پاره‌هائی از آسمان را بر ما فرود آر, چنانچه تو پنداری که اگر خدا حاه 
این کار را خواهد کرد چون تا تو اين کار را نکنی ما بتو ایمان نخواهیم 
اس رس دا لیم الاه‌غاه مه ال خرف اس کا ایا نت اد 
خواهد نسبت بشما انجام خواهد داد. 
گفتند: ای محشد آيا خدای تو نمیدانست که ما چنین انجمنی خواهیم کرد و 
چنین درخواستهائی از تو خواهیم نمود, پس چرا قبلا این جریان را بتو اطلاع 
نداد و پاسخ سخنان ما را بتو نیاموخت. تا ما بدین ترتیب گفتار تو را 
بپذيريم زیرا ما با اين گفتارهای تو سخنت را نميپذيريم. ای محشّد ما 
شنیده‌ایم تو از مردی که در شهر يمامة است و نامش رحمان است تعلیم 
هی کبری: و بخدا سه کند ما .هر کر به زخمان ایمان تخواهیم آورد. 
ای محقد ما راه عذر را بر تو بستیم و بخدا رهایت نخواهیم کرد تا اینکه یا 
تو را بهلاکت رسانیم یا تو ما را هلاک کنی! یکی از آنها گفت: ما فرشتگان 
را که دختران خدا هستند میپرستیم | دیگری گفت: ما بتو ایمان نیاوریم تا 
خدا و فرشتگان را رو در روی برای ما بیاوری! 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص :181 
(1 سکن فریسشی پابان رسید و وتیل وال الاه غیت و لف ان ان 
جلس: برخاست,.عید الله. بن این امية که کفه‌راده. ررشول خدا صلی ال 
1 و له و مدش عانکه :دختر عید المطلب: بود جدنبال آن خضرات 
9 ای محمد! این جماعت پیشنهاداتی بتو کردند و هیچکدام را 
نپذیرفتی, سپس درخواستهائی کردند تا مقام و منزلت تو را در پیش خدا 
بدانند و در نتیجه بتو ایمان آورند آنها را هم اتجام ندادی, مجددا درخواست 
کردند برای خودت از خدا چیزی بخواه تا بدین وسیله برتری و فضیلت تو بر 
آنهافعاوم کردد انا هم امامت دافیدس از هنم آینها ان تم‌خوانشند زر 
کدی ار ازع اس رانا را از آن مه اسان وود ای انم 
کار را هم نکردی . 
بخدا من هرگز بتو ایمان نخواهم آورد تا نردیانی بگذاری و بآسمان بالا روی 
سپس با چهار فرشته از آنجا بازگردی و آن فرشتگان گواهی دهند که تو 
واشت:می وت و توا اکر این کار دا هس اتهای میس مان تداشجو 
ایمان آورم! 1 (1)]. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از آن مجلس افسرده خاطر بمنزل 
پازگشت و همینکه آن حضرت رفت ابو جهل رو بحاضرین کرده گفت: ای 
گروه فربش چنانچه مشاهده گردید محمد از کار مخالفت با شما و 
عیبجوئی بر دین, و ناسزا گفتن بپدران. و نسبت سفاهت ببزرگان و بدگوئی 
خدایان شما دست برنمیدارد. اینک من با خود عهد میکنم که فردا بزرگترین 


سنگی را که قدرت خمل آترا دارم با خود بردازم و بداتجائی که. محمد نماز 
میخواند بروم و چون بسجده رفت بر سر او بزنم. پس اگر من چنین کاری 
کردم آپا در مقابل بنی هاشم از من پشتیبانی میکنید يا مرا در برابر ایشان 
تنها میگذارید؟ حاضرین گفتند: نه بخدا ما تو را تنها نخواهیم گذارد. 
تصمیمی که گرفته‌ای انجام ده. 

فردای آن شب ابو جهل سنگ بسپار بزرگی برداشته بهمانجا که میگفت 
آمد و در اتطار تسیل جذا صلن الله علمو الم فست: رسول دا هی 
الله علبت و اله مر بر طیق خافت خی رو 


[ (1)] ,ولی همین ابن امية پیش از فتح مکه مسلمان شد و برسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله ایمان آورد. 
زندگانی محمد(ص) ,ج 1.ص :182 ۱ 
(1) برای نماز بمسجد الحرام امد و آن حضرت نماز را رو بشام (و بیت 
المقدس) میخواند پس در ما بین رکن یمانی و حجر الاسود رو بطرف بیت 
المقدس ایستاد بطوری که کعبه روبروی آن حضرت قرار گرفته بود, از ان 
سو قریش برای تماشای کار ابو جهل بمسجد امدند, رسول خدا صلی الله 
دی ی و و ی و و ی ی 
بجانب آن حضرت آمد نزدیک شد ناگاه مردم دیدند همان طور که 
سنگ در دستش بود با با رنگی پریده و بدنی لرزان وحشت‌زده بعقب 
برگشت و چون مقداری آمد سنگ را از دست خود بزمین انداخت. 
چند تن از قریش بسوی او دویده گفتند: ای ابا حکم چه شد و این چه حالی 
است؟ گفت: 
من همانطور که دیشب بشما گفته بودم رفتم تا سنگ را بر سر او بیندازم 
ولی بمحض اینکه باو نزدیک شدم شتر نری غرش کنان بمن حمله کرد. و 
بخدا تاکتون.شتری باین بر نی:با ان کردن و دندان‌های تیز ندیده بودم, و 
نی بای ی ی ود 
کول را مضلی الله علی و له فرصت آن:خیر تبل ,نود و. اکن ابه جهن 
نزدیک شده بود او را از روی زمین میربود. 
این سخنان را که ابو جهل گفت نضر بن حارث از جا برخاست, و این نضر 
از قتناطین قوش و اند ستضان اس سخت پیقمنر ضلی اللقعایه و آله بو 
و چون بشهر حيرة مسافرت کرده بود در آنجا افسانه‌های شیرینی از 
پادشاهان ایران و داستانهائتی از رزمجوئی رستم و اسفندیار شنیده بود و 
چون پیغمبر صلی له علیه و آله در مجلسی مینشست و مردم را متذکر 
خداوند میکرد و از عذابهائی که دچار اقوام گذشته (مانند قوم عاد و مود) 
شده و ی زر ید۱ پس ان رفن آن سس وتات 9 


است که محمد برای شما میگوید, بیائید تا من قصه‌های شیرین‌تری برایتان 
کی سوم کر اه چم سس شرع مک کت ابا 
رستم و اسفندیار 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:183 ۲ 

داستان سرائی میکند؟! و چنانچه گویند: هم او بود که میگفت: «#بزودی من 
هم فتل:,انحه خدا نازل کرده نازل خواهم کرد» [ (1)] و ابن عباس گفته 
است: هشت آیه از قرآن در مذمت نضر بن حارث نازل گشته که یکی این 
آیه است: «هر گاه خوانده شود بر او آیتهای ما گوید این است افسانه‌های 
پیشینیان» ۱ (2)] و هم چنین هر آنه که در آن «اساطیر» ذکر شده در شأّن 
او است. 

بالجمله پس از سخنان ابو جهل نضر برخاست و گفت: ای گروه قریش 
بخدا جریانی برای شما پیش امده که راههای حیله در ان بسته شده, این 
محمد از کودکی در میان شما بود و از همه جهت از او خوشنود بودید, از 
بسفیدی شد و این دین را برای شما اورد گفتید: ساحر است. در صورتی 
که بخدا او ساحر نیست, ساحران و گره 9 62 و فوتشان را ما دیده‌ایم 
سپس گفتید: کاهن است., ولی نه بخدا سوگند کاهن هم نیست ما کاهنان و 
خلجانهائی که بآنان می‌شود و گفتارهایشان را دیده‌ايم! سپس گفتید: شاعر 
است نه بخدا شاعر هم نیست., ما انواع و اقسام شعر را دیده‌ایم. آنگاه 
گفتید: دیوانه است. ولی نه بخدا| سوگند دیوانه هم نیست,؛ حالات دیوانگان 
هیچکدام در او نیست, ای گروه قریش اکنون در کار خود نیک بنگرید زیرا 
تنشن اند تزر کی ترآخرشتها کردم اشت۱ 


تصمیم قریش و سوالات بهود: 


این سخنی که نضر گفت موجب آن شد که مشرکین او را باتفاق عقبة ین 
ابی معیط بسوی احبار و علمای بهود که در مدینه سکونت داشتند بفرستند 
و از انها راجع برسول خدا صلی الله علیه و اله پرسش کنند, و صفات او را 
برای آنان بیان دارند. و گفته‌های 


[ (1)] اشاره بایه 93 از سوره انعام است. 

[ (2)] سوره مطففین آیه 13. 

زندگانی محمد(ص) ,ج 1,ص :184 

(1) آن حضرت را برای ایشان بازگو کنند و از ایشان که اهل کتاب نخست 
(توراة) هستند و بهره‌هایی از علم دارند بپرسند که آیا آن حضرت بر حق 
است پا نه؟ 

نضر و عقبة از مکه بمدینه آمده و بنزد احبار یهود رفته جریان کار خود را 
گزارش داده گفتند: شما اهل توراة هستید و ما آمده‌ایم تا از شما بپر سیم 
آیا محقّد بر حق است يا نه؟ احبار بهود گفتند: شما بنزد او باز گردید و سه 
سوال از او بکنید اگر پاسخ سوالات زیر را بشما داد بدانید که او پیغمبری 
است مرسل, و گر نه دروغگو است و هر چه خواهید نسبت باو انجام دهید, 
و آن سه سوال این است: 

[- از او سر‌گذشت آن دسته جوانانی را که در زمانهای پیشین گذ شته‌اند 
بپرسید؟ که داستان شگفت انگیزی دارند. 

2- از او بپرسید: مردی که شرق و غرب عالم را گردش کرد که بود؟ و 
3- از او ینمشد 

این سه چیز را از او بپرسید, پس اگر پاسخ شما را داد بدانید که او پیغمبر 
است و پیرویش کنید. و اگر پاسخ شما را نداد او مردی دروغگو است., و 
هر چه خواهید انجام دهید. 

نضر و عقبة بمکه باز ز گشتند و جریان را بمشرکین مکه گفتند. 

آنان بنزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده از آن سه موضوع پرسش 
کردند, حضرت بدون آنکه انشاء اللّه بگوید (و پاسخ را موکول بمشیت 
الهی نماید) فرمود: فردا بيائید تا پاسخ شما را بگویم. 

آنان برفتند, , (ولی بواسطه همان که ایا نگفتة بود) پانزده روز وحی 
از او منقطع شد و جبرئیل بدان جناب نازل نگشت تا جائی که مشرکین 
مکه زبان بطعن و ایراد گشوده گفتند: محمد بما وعده فردا را داد و اکنون 
پانزده روز است که میگذرد و بما خبری نداده! خود آن حضرت نیز از این 


جریان غمناک شده سخنان مشرکین مکه قد اه کزان امد فا اننکم خبر تیل 
بر او 1[ 
زندگانی محمد(ص) ,ج 1,ص:185 
(1) او را درباره حزنی که نسبت بسخنان مشرکین پیدا کرده بود عتاب 
فرموده و داستان اصحاب کهف و ذو القرنین (که پرسش دوم انها بود) و 
مسئله روح را برایش بیان فرمود. 
و هنگامی که جبرئیل بر آن حضرت نازل گشت حضرت فرمود: ای جبرئیل 
آنقدر خود را از من پنهان کردی که من بد گمان شدم؟ جبرئیل گفت: «و ما 
فرود نیائیم جز پأمر پروردگار و برای اوست آنچه پیش روی ما است و 
آنچه پشت نت رن و ما بین آن دو است. فراتروزد تانق فا موش کننده 
نیست >> ۱ (1)] سیس سوره کهف را فرو خواند و آغاز کرد آند بسپاس 
خدای تعالی و توت بیخفیه حور که تشر کین کر آن ردو قزر مود: 
«سپاس خدائی را که فرستاد بر بنده خویش» یعنی حضرت محقّد صلی 
الله علیهتو آله «کتاب‌ترا و کحی برای آن.قرار تاد و راسته است:یعنی 
در حد اعتدال است و اختلافی در آن نیست تا برساند آنچه سخت است 
از نفد او نفتی عقوت زفد رمن فتباتین »داب دوهناک ان در اخرت: 3 
مژده دهد بر مومنانی که کردار شا نسته. کته مان که برای ایشان است 
ی نیکو که هميشه در آن خواهند بود» یعنی منزل جاودانی که مرگی 
رٍ آن نیست, و مقصود از مومنان همان کسانی هستند که پیغمبر صلی 
واه راد ان اوه اس ی کش سای 
گویند خداوند فرزندی دارد» یعنی قریش که میگفتند: ما فرشتگان را 
می‌پرستیم که آنها دختران خدا هستند «نه ایشان را است بدان علمی و نه 
پدرانشان را» که جدا شدن از روش آنان و عیبجوئی بر دینشان را بزرگ 
میذانتد: هبور ک‌ستختی. که از دهانشان .یرون آند» که.میکویتد: فرشتکان 
دخترانِ خدایند «و جز سخن دروغی نمیگویند, شاید تو» ای محمد خود را از 
روی تأسف از پی ایشان ببازی (ابن هشام گوید: یعنی خود را هلاک سازی) 
«اگر ایمان نمی‌آورند پاین داستان» یعنی خود را محزون مکن و دریغ 
مخور «همانا گردانيدیم انچه برابر زمین است 


زندگانی محمد(ص) ,ج 1,ص :186 

رای را اما اک ی ار 
یعنی کدامیک دستور مرا بهتر پیروی کنند و باطاعت من بهتر عمل کنند «و 
همأنا گردانیده‌ایم انچه را (روی زمین است) بیابانی خشکزار» و فانی و 
توالیدی مر همان باکت پسیی نن است و هر کی را عطانق رازم 
پاداش می‌بخشم, پس تو را محزون نسازد انچه میشنوی و می‌بینی و بر آن 


افسوس مخور» [ (1)]. 

و پس از این ایات بداستان اصحاب کهف و پرسشی که کرده بودند شروع 
کرده فرماید: «ايا پنداشتی که اصحاب کهف و رقیم از آیتهای ما شگفت 
بودند» یعنی حجتهائی که بر مردم در آیات خود قرار دادم شگفت‌تر از این 
است «هنگامی که پناه بردند آن جوانان بغار پس گفتند ترهود کارا از نزد 
خویش بما رحمتی بدمنه در کار مار انهان»خدانتی امادم فرماستن تیم بو 
ای انا در ۶ رفاسم اشان رسای سار تن 
برانگیختمشان ۳ بدانیم کدام از دو گروه شمارنده‌ترند در ان مدنتی که 
درنگ کردند, ما داستان ایشان را بحق بر تو میخوانیم همانا بودند جوانانی 
که انفان آهزدند بتر ورد کار خویشن و تیفز هدیم ار هدایت را؛ و محکم 
کردیم دلهای ایشان را که (در برابر پادشاه جبار خود) برخاستند و گفتند 
پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است و ما خدائی را جز او نخوانیم و 
اگر خدای دیگری را بخوانیم گفتار بیهوده‌ای گفته‌ایم» یغنی آنان مانند شما 
که از روی نادانی شرک ورزیدند مشرک نشدند «اين مردم شهر مأ» 
مردمانی هستند که جز خداوند خدابانی برای خود گرفته‌اند بی‌انکه حجتی 
آشکار داشته باشند, پس کیست ستمکارتر از آنکه بر خدا دروغ بندد. پس 
(یکی از آنان بدیگران گفت) اکنون که کنار گرفتید از ایشان و آنچه 
میپرستیدند پس پناه برید بغا ر تا بگستراند خداوند برای شما از رحمت خود 
و.آمانی کند بزای.شمها از کارتان آضایشی راد فمی‌سینی خهرشيد را که 
چون سرزند کج شود از غار ایشان بسوی راست و گاهیکه فرو رود 
میبردشان بسوی 


[ (1)] در اینجا آبن هشام در برخی لفات آیه تفسیری دارد که هر که خواهد 
بصفحه 302- 303 سيرة مراجعه 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص: 187 

(1) چپ و ایشان در پهناوری از آن غار هستند [ (1)] این از آیات خدا 
است, سر کی خدا| رهبری کند او هدایت شده است و آنرا که گمراه 
کند برای او دوستی رهنما نخواهی یافت, و پنداری که ایشان بیدارند 
صورتی که خفته‌اند, و ما میگردانیمشان بسوی راست و 7ب و 

دتتتهای خوو را ند استانه غار باز کرده بطوری که اک بز انان ۱ 
فرار کرده و ترس تو را فرا می‌گرفت» ... تا آنجا که فرماید: 

«و انان که دست يیافتند بر ایشان» یعنی پادشاه مومنی که اطلاع بر حال 
ایشان پیدا کرد «گفتند برای ایشان مسجدی بسازیم, بزودی» احپار یهود و 
علمای ایشان که قریش را وادار بپرستش از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله کردند «گویند آنها سه تن بودند و چهارمیشا شان سگشان بود. و گویند پنج 
تن بودند ششمیشان سگشان بود (و ان سخنان) از روی بی‌اطلاعی 


(است.؛ یعنی یقین و علمی بدان ندارند) و گویند هفت تن بودند و 
هشتمیشان سکشان بود, بگو پروردگار من داناتر است بشماره ایشان و 
نداندشان جز کمی, پس بایشان جز بظاهر مکابره و ستیزه مکن و نپرس 
درباره ایشان احدی را» زیرا که ایشان علمی بدان ندارند «و البته نگو که 
چیزی را من فردا کننده آن هستم جز اینکه (بگویی) اگر خدا خواهد, و یاد 
کن پروردگار خوپش را گاهی که فراموش کردی, و بگو امید است که 
هدایتم کند پروردگار من بنزدیکتر از این راه» یعنی از این راهی که شما 
آنرا از من پر سیدید, زیرا| توِ نمیدانی من در این باره جچه ها انجام 
خواهم داد «و (بزودی همانها گویند:) بماندند در غارشان شید و ند سال: 
بگو خدا داناتر است بمقداری که ماندند و غیب آسمانها و زمین برای او 
است و چه بینا و چه شنوا است! و جز او دوستی برای ایشان نیست, و 
نثتر یک نکر داند در حکم‌خویشن کسن: ر.۱ (2)]:یعنن خوفی: بر آو خر آنچه 
از تو پرسیدند نیست. 


[ (1)] برخی لغات ایه را ابن هشام تفسیر کرده که هر که خواهد بصفحه 
4- 305 سيرة مراجعه کند. 

[ (2)] سوره کهف آیات 1- 26. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص :188 

(1) پاسخی که از پرسش دوم فرمود: ۲ 

و راجع بپرسش دوم فرمود: «و از ذو القرنین از تو میپرسند بو می‌خوانم 
بر شما داستان او را, همانا ما او را كِِ فرمانروا ره 0 
جیز سبب و وسیله‌ای دادیم ۱ (1)] . تا تا یاو داستان ذو القرنین که 
2 ها بدو داد 3 بدیگری عنایت نفرموده بود و هر گونه وسیله‌ای 
برای او فراهم شده بود تا بدانجا که بتمام شرق و غرب زمین رفته و همه 
را تحت فرمان خویش دراورد. 

و ابن اسحاق کوید: ذو القرنین مردی بود از اهل مصر و نامش مرزبان بن 
مردبة یونانی و از فرزندان یونان بن یافث بن نوج بوده است, ولی آبن 
هشام معتقد است که نامش اسکندر بوده و همان کسی است که 
اسکندریه را بنا کرد و بنام او منسوب شد. 

در خدیتی این اسخاق از مرت سمل کید کسید از وشول دا ضلن الاه 
علیه و آله که چون راجع بذو القرنین پرسیدند؟ حضرت فرمود: فرشته بود 
که زمین را بوسیله اسباب از زیر ذرع کرد. 

و اگر حدیث صحیح باشد ذو القرنین فرشته بوده. ۲ 

و عمر نیز شنید که مردی را بنام ذو القرنین می‌خوانند پس گفت: ایا بنام 
پیمبران در نامگذاری اکتفا نکردید تا اینکه نام فرشتگان را بر خود گذاردید. 


پاسخ از پرسش سوم: 

و درباره رو[ خدای تعالی فرمود: «و از تو راجع بروح میپرسند بگو روح از 
امر پروردگار من است و بشما داده نشده است از علم ر9 دانش جز 
اندکی» [ (2)] و در حدیث است که چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
تهدینه امد اعبار ۵ بزر فان بهودبزد ان حخصرت آمده کفتند: اي محید در 
اين آیه که خوانده‌ای: «... و داده نشدید از علم جز اندکی» مقصود ما 
بوده‌ایم, یا همان قریش که قوم خودت 


[ (1)] سوره کهف ایه 3 

[ (2)] سوره بنی اسرائیل ایه 85. 
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(1) میباشند؟ فرمود: همگی. 

کفنتد: نو: خون در آبة دیگری راجع بما خوانده‌ای که خدا بما تورات داده و 
بیان و تفسیر هر چیز در آن است پس چگونه اين آیه شامل ما هم میشود؟ 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ان نیز در برابر علم خدا اندک 
است. اگر چه برای شما از هر چه بخواهید کافی است. و خدای تعالی در 
این باره این ایه را نازل فرمود: ۱ 

«و اگر درختها قلم باشند و دریا مرکب گردد و هم چنان هفت دریا بر آن 
افزون شود کلمات خدا (که مقصود همان معلومات پروردگار است) پایان 
نیذیرد همانا خداوند عزیز و حکیم است» [ (1)]. 

این بود آیاتی که راجع بپرسشهای قریش نازل گشت, راجع به پيشنهادها و 
گفتار ایشان نیز آیاتی تارل. شد.از ان -جهله ر اجم باین شختشان که بدان 
حضرت گفتند: کوهها را برای ما از اطراف این شهر دور ساز, و زمین را 
مسطح گردان و مردگان ما را زنده گردان اين آیه نازل شد: 

«و اگر می‌بود قرنی که جاری میشدند بدان کوهها يا پاشیده میشد بدان 
زمین پا سخن 3 بدان مردگان بلکه برای خدا| ا دنت همه کارها» [ 
(2)] یعنلی هر چه او خود بخواهد همان را انجام می د هد . 

و راجع باین سخنشان که گفتند: از پروردگار خویش بخواه تا فرشته بهمراه 
تو بفرستد که سخنانت را تصدیق کند, و باغها و قصرها و گنجهائی برای تو 
قرار دهد تا از تلاش روزی اسوده شوی ... این ایات نازل شد: 

«و گفتند چه شود اين پیمبر را که طعام می‌خورد و در بازارها راه میرود 
چرا فرود نشود بر او فرشته‌ای تا بهمراه او ترساننده باشد, پا باو گنجی 
داده شود با باشد. برای: او بای که بخورد. از. ان و کفتند: ستمگران که 
پیروی نمی‌کنند جز مردی جادو شده را, بنگر چگونه برای تو مثلها زدند پس 
گمراه شدند و راهی را 


[ (1)] سوره لقمان آیه 28 
[ (2)] سوره رعد ان 1د. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:190 
(1) نتوانند. خجسته باد آن خدائی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این قرار 
دهد (یعنی بهتر از اینکه بدنبال تلاش روزی در بازار گردش کنی) باغهائی 
که روان است تب زیر آنها جویها و قرار دهد برای تو قصرهائی» [ (1)]. 
و نیز در این باره نازل شد: «و ما نفرستادیم پیش از تو پیغمبران را جز 
اینکه نیز طعام می‌خوردند و در بازارها راه میرفتند و برخی را برای برخی 
دنک از مان قرار دادیم تا آپا شکیبائتی ورزید و پروردگار تو بینا است » [ 
(2)] یعنی برخی از شما را برای برخی بلا و آزمایش قرار دادم تا صبر کنید 
و ار یو اه سا وا ماهس اه فرار دهم‌تا کسیا ابات‌مالیته 
تکتد ای کار نمی کرام 
۳ 1 ب آبی اه این ایا از ند اه کته چاه 
ایمان نیاوریم تا بشکافی برای ما از زمین چشمه‌هائی پا با شدت ناگی از 
خرما و انگور پس بشکافی میان آن جویها راء یا آسمان را چنانکه پنداری بر 
ما بصورت پاره‌هائی بیفکنی پا بیاوری خدا| و فرشتگان را روبر وه با خانه‌ای 
از زر داشته باشی با بالا روی در آسمان و هرگز باور نکنیم بالا رفتنت را تا 
نازل کنی بر ما کتابی را که آنرا بخوانیم. بگو منزه است پروردگار من آیا 
هستم من جز بشری فرستاده شده» [ (3)] و درباره سخنی که گفتند: ما 
شنیدهایم این گفته‌های تو را مردی بنام رحمان که در یمامه است بتو 
میآموزد و هرگز باو ایمان نمیآوریم اين آیه نازل شد: , 
«و ما بدینسان تو را در امتی فرستادیم که امتهائی پیش از ایشان گذشته 
است تا بخوانی بر ایشان آنچه را وحی فرستادیم بسوی تو در صورتی که 
ایشان بخدای رحمان کفر میورزند. بگو اوست پروردگار من که نیست 
خدائی جز او بر او توکل 


[ (1)] سوره فرقان ایه‌های 106. 

۱ (2)] سوره فرقان ایه 20 

[ ری سا 0 مر تسس ها ات نم 
هشاه کسیر کرده است؛ سرخ 31 2509 310 
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(1) کردم و 6 او است بازگشت من»* ۱ (1)]. 

و درباره گفتار ابو جهل و کاری که آهنگ انجام آنرا کرد اين آیه نازل شد: 
دایا صرق آن کی را که تا اوق نتده‌ای را هگامی کم مار کدارده آ 
دیدی اگر بر هدایت بود یا دستور بتقوی داد, آیا دیدی اگر تکذیب و پشت 
کرد آیا ندانست که خدا می‌بیند, نه چنین است همانا اگر دست برنداشت 


او را به پیشانی بکشانیم. پیشانی دروغگوی لغزش کار. پس بخواند 
انجمنش راء و زود است بخوانیم نگهبانان دوزخ را نه چنین است 
فرمانبرداریش مکن و سجده کن و نزدیک شو (یا چشم براه باش)» [ (2)]. 
و درباره پیشنهادی که راجع بپرداخت اموال خود بدان حضرت کردند این 
ایه نازل شد: ۱ 

«بگو هر چه از شما مزد رسالت خواهم از آن خود شما باشد و مزد من 
نیست جز بر خدا و او است که بر هر چیز گواه است» [ (3)] 


رقتای فریش‌ یش از نیون باسخهاق سول کف صلی الله لیف آلد: 


پرسشهای مشرکان را رسول خدا صلی اللّه علیه و آله چنانکه گفتیم پاسخ 
ی ی ی ی 
پاسخهائی که دلالت بر رابطه او با عالم غیب میکرد نبوت او را تصدیق 
کرده او از دستوراتش پیروی کنند و بکفر و عناد خود ادامه دادند, و یکی از 
ایشان گفت: 

«گوش فرا ندهید بدین قرآن و یاوه گوئید در آن شاید چیره شوید» [ (4)] 
یعنی آنرا لغو و باطل قرار دهید و مسخره گیرید شاید بدین وسیله بر او 
غالب و چیره شوید, زیرا اگر بخواهید بمناظره و دشمنی با او برخیزید اب 
شما غالب 


۱ (1)] سوره رعد آبه (اد. ٍ 

[ (2)] سوره علق ایه 9 9 و در لفات این ایات تفسیری نیز آبن هشام 
کرده است که هر خواهد بصفحه 311- 312 مراجعه کند: 

[ (3)] سوره سبا ایه 47. 

[ (4)] اشاره بآیه 26 از سوره فصلت است. 

تاد حا تیه محمد(ص) ,ج1,ص :192 

(1) و چیره گردد, و بدین ترتیب بمسخره و استهزاء دست زدند. 

پس روزی ابو جهل سخنان رسول خدا صلی الله علیه و اله را بباد مسخره 
گرفته گفت: ای گروه قریش محشد پندارد که لشگریان خدا که شما را در 
دوزخ عذاب و زندانی کنند نوزده نفرند در صورتی که نیرو و عده شما 
بیش از انها است, ایا هر صد تن شما ناتوان است از برابری با یکتن از 
انان ؟ 

سن-خدای تعالی این آبه.را تازل فرمود: 

«و ما قرار ندادیم اصحاب دوزخ را جز فرشتگان و نگردانيديم عدد آنان را 
جز آزمایشی برای آنان که کفر ورزیدند ...» 4 لا 

پس از این جریان هر گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز خود را بلند 
میخواند مشرکین پراکنده شده و از شنیدن صدای آن حضرت خودداری 
می‌کردند. و از اين رو هر گاه یکی از آنان میخواست در حال نماز صدای 
آن جناب و آیات قرآنی را که میخواند بشنود بطور خفاء و پنهانی در جائی 
میایستاد تا بشنود, و هر گاه متوجه میشد که یکی از مشر کین از حال او 
مطلع شده از ترس آزارشان می‌گریخت و گاهی هم حضرت صدای خود را 
اهسته میکرد و برخی خود را نزدیک میبردند تا ایاتی را که تلاوت میکرد 


و از ابن عباس حدیث شده که اين آیه در همین باره نازل شد: 

«و نه بلند کن آواز خویش را بنماز و نه آهسته کن و میانه رو باش» [ (2)] 
یعنی نه آن قدر بلند کن آوازت را که پراکنده شوند و نه انقدر اهسته 
بخوان که انان که میخواهند بشنوند نتوانند. چون شاید چنین کسی انرا 
بشنود و از عناد و مخالفت خود دست باز دارد و بوسیله آن منتفع گردد. 


تسین کسی که من 2 زسول خوا ضای اللم غلیه و آله قر ان را بلند خوانه 


عروة بن زبیر گوید: تخنتتین کستی که در مکه بس از سول خدا صلی: اد 
علیه و آله قرآن را بآواز بلند قرائت کرد عبد اللّه بن مسعود بود و جریان 
این بود که روزی گروهی 


۱ (2)] سوره ره ری 130 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:193 
(1) از اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله گرد هم نشسته بودند یکی 
از آنها گفت: بخدا هنوز قریش قرآن را بآواز بلند نشنیده‌اند اینک کدامیک 
از شما یت قرآن را پاواز بلند خوانده و بگوش آنها برساند؟ 

سا راون آنان تو را تبارارنت ما گنس را میخواهیم که دارای 
2 قریش نتوانند باو صدمه و ازاری 
برسانند! عبد الله گفت: بگذارید من بدنبال این کار بروم همانا حِ مرا 
محافظت خواهد کرد! پس روز دیگر هنگام ظهر در وقتی که قرشیان در 
مجالس خویش انجمن کرده بودند در کنار مقام ایستاد و شروع کرد 
بخواندن سوره مبا رکه «الرحمن» و پا صدای بلند گفت: 
یشم الله الرَحمنٍ الرَحیم. امن عَلم الْفْرآنَ . ,» قریش گوش فرا داده و 
با هم گفتند: این کنیز زاده چه میگوید؟ گفتند: مه 
آوزده فیخواند. بس برخاشته بسوی او آمدند و با مشت بضورت. این 
مسعود میزدند و او نیز هم چنان میخواند تا مقداري که خواند با روی خون 
الود و مجروح بسوی اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و اله بازگشت 
اصحاب که او را دیدند گفتند: ما بر تو از همین وضع و حالت بیمنای بودیم! 
ابن مسعود گفت: اینها در راه خدا سهل است اگر خواهید فردا هم دوباره 
بنزدشان بروم و همین کار را مجددا انجام دهم؟ گفتند نه, کافی است زیرا 
تو کار خود را کردی و بگوش قریش آنچه را ناخوش داشتند رسانیدی. 


تفت رز حااقون قرینتی بر ام هل دا ای لاه یی ات 


زهری حدیث کرده است که شبی ابو سفیان و ابو جهل و اخنس بن شریق 
بدون اطلاع همدیگر از خانه خود بیرون آضوه و در اطراف خانه رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله هر کدام در گوشه پنهان شدند تا بقرآنی که آن 
حضرت صلی اللّه علیه و آله در نماز شب میخواند گوش فرا دارند. و 
هیچکدام از جای دیگری خبر نداشت چون صبح شد و فجر 

زندگانی محمد(ص) ,ج 1,ص :194 

و و ی ی و و 
و منظور یک دیگر مطلع شدند همدیگر را ملامت کرده گفتند فتند: از این پس 
۱ ۱ ی و 
ممکن است خیالی درباره شما بکنند و آن روز را بدنبال کار خود رفتند. 
شب دیگر که شد دوباره هر کدام پجای دیشب آمده و تا صبح در آنجا 
بنشستند و بقرآن رسول خدا صلی الله علیه و آله گوش فرا دادند و چون 
صبح شد متفرق شدند و دوباره در راه بهم برخوردند و همان سخنان دیروز 
را تکرار کردند. تا شب سوم شد باز هم چنان هر یک در اطراف خانه 
رسول خدا امده و در جائی پنهان شد و تا صبح بماندند و چون صبح شد 
دوباره در راه بهم برخوردند و اين بار با هم پیمان بستند که از این پس 
دست بچنین کاری نزنند. 

اخنس بن شریق در آن روز بمنزل رفت و عصای خود را برداشته بدر خانه 
ابو سفیان آهد و باو گفت: ای ابا حنظله ری تو درباره آنچه از محمد 
شنیدی چیست؟ 

ابو سفیان گفت: بخدا برخی از آنچه شنیدم فهم کردم و مقصود آنرا 
دانستم و معنای برخی .وا خدانستم ۵ مقضود آن. را تیز. تفهمیدض اختس 
گفت: بخدا سوگند من هم مانند تو بودم. 0 

ی ی ی نظر تو درباره انچه از محمد 
شنیدی چیست؟ ابو جهل با ناراحتی گفت: چه شنیدم! ما و فرزندان عبد 
مات فوارن شین رو بر کی ماد ده ای کددی مدا مبارعه 
میروند منازعه داشتیم ما می‌خواستیم از آنها سبقت جوئیم و آنان قصد 
تفت بر ها وا داشتند. آنان اطعام کرزند. عا. نیز اطعام. کرديمد انان 
بخشش کرده اموال بدر خانه این و آن پردند ما هم چنین کردیم. و چون ما 
هر دو در موازات همدیگر قرار گرفتیم آنها گفتند: 

در میان ما پیغمبری است که از آسمان بدو وحی شود! و ما چگونه 
میتوانیم بچنین فضیلتی برسیم! تخدا ها که. هر کز بندو ایهان تخواشیم آفرد.ه 
او را تصدیق نخواهیم کرد. 


زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:195 
)1( 


استتا قرت از رسیل خدا صلی الب اس لو این کب رازه اشان نان کیوبه 


گاهی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله قرآن را بر مشرکین تلاوت 
میفرمود و انان را بخدا دعوت میکرد آنها از روی استهز اء میگفتند: «دلهای 
ها در صان ای است. از اکه.ها را وی ان واه وا 
نمی‌فهمیم چه میگوئی «و در گوشهای ما سنگینی است» و سخنان تو را 
نمی‌شنویم «و میان ما و تو حجاب و پرده‌ای است» که حائل میان ما و تو 
است «پس تو کار خویش را بکن و ما هم کار خود را» و ما چیزی از تو 
نخواهیم فهمید. 

شس‌عداق فالی این آیات رل فرمو تفن هکاسن: که بخدانی. قرآن را 
قرار دهیم میان تو و میان آنان که باخرت ایمان تضیا ور قذ پرده‌ای پوشیده 
ِ« 

آنجا که فرماید: «و هر گاه یاد کنی خدای خود را در قرآن بتنهائی باز 
گردند بپشتهای خویش و برمند» یعنی چگونه من بر دلهای آنان پوششی 
گذارده‌ام و در گوششان سنگینی نهاده و میان تو و ایشان بر 8 و حجابی 
است چنانچه ایشان پندارند در صورتی که وحدانیت پروردگار تو را در 
قرآن فهم کنند, یعنی من چنین کاری نکرده‌ام «و ما داناتریم بدانچه گوش 
میدهند آن هنگامی که گوش میدهند و هنگامی که بگوش همدیگر سخن 
میگویند. زمانی که ستمگران گویند شما پیروی نمیکنید جز مردی ۹ 
شده را» یعنی این سفارشی است که بیکدیگر می‌کنند تا آنچه بدان مبعوث 
گشته‌ای ترک کنند «بنگر چگونه برای تو مثلها زدند پس گمراه شده و 
راهی را نمی‌توانند» یعنی مثلی که درباره تو زدند خطا است و پوسیله آن 
بهدایت نمیر سند و گفتارشان از روی اعتدال نیست «و گفتند آیا دامن 
که ما بصورت استخوانها و خاک درآمدیم دوباره بخلقت جدیدی . 
خواهیم شد» یعنی برسول خدا صلی اللّه علیه و آله گفتند تو میگوئی ما 
پبسر از قو ‏ تدای که بصورت استخوانها و خاک در آمدیم دوباره 
برانگیخته خواهیم شد؟ این چیزی است نشدنی! «بگو بصورت سنگ باشید 
یا آهن یا آفرینشی از آنچه بزرگ آید در سینه‌های شما پس گویند کیست 
که ادها کس که سکن شیارا 
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(1 آفرید» [ (1)] یعنی آن خدائی که شما را از آنچه میدانید آفرید برای 
او افریدن از خاک اسانتر است: 


شکنجه مسلمانان 


اشاره 


فشار مشرکین بافرادی که مسلمان شده بودند زیاد شد و افراد قبائل 
مامور شدند هر کدام میان قبیله خود هر کس را که بدین اسلام درامده 
بیازارند و زجر دهند تا از این دین دست باز دارند از این رو حبس و شک 
افراد مسلمان شروع شد, انواع زجرهاز_ را نسبت بدانان روا مب انشخنه: 
برخی را میزدند. گروهی را بگرسنگی میآزردند جمعی را هنگام داغ شدن 
ریگهای مکه برهنه کرده و روی آن ریگهای تفتیده می‌خواباندند و بدین 
وسیله آنقدر شکنجه میدادند تا از دین خود دست بردارد. در این میان 
برخی بواسطه کثرت صدمات وارده از دین خود بیزاری می‌جست و بعضی 
هم استقامت میورزیدند و هر گونه آزاری را بر خود هموار کرده ولی دست 
از دین خود بر نمیداشتند. 


بلال حبشی: 


از جمله کسانی که در برابر شکنجه مشرکان پایداری می‌کرد بلال حبشی 
بود, 7 او در قبیله بنی جمح زندگی می‌کرد, 
دین اسلام را بجان و 1 پذیرفته بود, امیة بن خلف که از دشمنان 
سرسخت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و از همین قبیله بنی جمح بود 
روزها هنگام ظهر او را از خانه بیرون میاًورد و روی ریگهای داغ مکه 
می‌خواباند و سنگ بزرگی روی سینه‌اش میگذارد سپس باو میگفت: بخدا 
بهمین حال خواهی بود تا بمیری و یا دست از خدای محمّد برداشته لات و 
عزی را پرستش کنی! بلال در همان حال می‌گفت: احد ... آحد .. 

روزی ورقة بن نوفل (عموی خديجة که بدین نصرانیت میزیست) بر او 


[ (1)] سوره اسراء آیات 45- 51 
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(1) بگذشت و بلال را دید که شکنجه‌اش میدهند و او در زیر شکنجه 

ِ«. ِ# 

آجد ... آخذ ... ورقة نیز گفت: احد ... احد ... بخدا ای بلال خدا یکی است 
, آنگاه بامية بن خلف و سایر افراد قبیله بنی جمح که او را شکنجه 

میدادند رو کرده گفت: اس اند گر اموا من حال کشید مق فیور. 

را زیارتگاه مقدسی قرار خواهم داد که بدان تبرک جویم. 

ابة بکر خانه اش در فحله بتی .خمه یود رویی: از خانه خود یرون امدما 

بدنبال کار خود برود بلال را دید که امية بن خلف او را بهمان نحو شکنجه 

می‌کند پس رو بامية کرده گفت: آیا از خدا نمی‌ترسی؟ تا کی این بدبخت 

را اینطور ازار و شکنجه مق‌کنن؟ امیة کف تو او را بفساد در عقیده 

کشاندی اکنون از این بلیه نجاتش بدها! ابو بکز گفت: آسوده اش میسازم, 

من در خانه خود غلام سیاهی دارم که از بلال نیرومندتر و چابک‌تر است و 

گذشته با تو در دین هم عقیده است, او را با بلال معاوضه می‌کنم! امية 

قبول کرد, پس بلال را بگرفت و ازادش کرد. 


عمار و پدرش یاسر و مادرش (سمیة) 


عمار و پدر و مادرش همگی مسلمان شده بودند قبیله بنی مخزوم (که ابو 
جهل از همان قبیله بود) این خانواده مسلمان را میآزردند, چون هوا گرم 
میشد آنها را روی ریگهای داغ مکه میآوردند و بانواع شکنجه‌ها آنها را مبتلا 
تا اینکه مادرش سمية بالاخره در این راه تلف شد و برای اینکه دست از 
اسلام برنداشت مشرکان او را کشتند, ولی عمار و پدرش یاسر هم چنان 
بردباری می‌کردند گاهگاهی رسول خدا صلی الله علیه و آله بر آنان 
قی کز زیفت و انا را با این جملات دلداری داده می‌فر مود: ای خاندان یاسر 
بردباری پيشه کنید که منزلگاه شما بهشت است. 

و بطور کلی ابو جهل با جمعی از مردمان قریش کارشان این بود که ببینند 
تا چه کسی مسلمان شده پس اگر مرد محترم و عشیره داری بود (که 
نمی- توانستند او را صد مه جانی بزنند) شروع بسرزنش و ملامت او 
می‌کردند و میگفتند: 

دين پدرت را با اینکه بهتر از اين دین بود رها ساخته‌ای! بدانکه ما تو را در 
نزد مردم زندگانی محمد(ص) ج1 198 عمار و پدرش یاسر و 
مادرش(سمیة) تسه تک 97 1 
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(1) به بی خردی معرفی خواهیم کرد, و رآی و اندیشه‌ات را بخطا و زشتی 
اک 
میشد بدو می «فر 

بخدا| ليم کرد و تو را بورشکستگی می کشانيم ! و اگر 
از فقرا ات میساختند. 
اس 
از دین خود بکشند؟ 

گفت: آری بخدا سوگند گاهی چنان آنها را شکنجه میدادند و کتک میزدند و 
گرسنه و تشنه نگه میداشتند که قادر نبودند سرپا بایستند و بناچار سخن 
آنان. میپذیرفتند, . و در پاسخ آنها که می‌گفتند: آبا لات و عزی خدای شما 
اد و یی وه ار: ختی. اینکه گاهی حشراتی چون «جعل» (سرگین 
غلطان) و غیره را که روی زمین حرکت می‌کردند بدانها نشان داده 
می‌گفتند: آیا این جعل خدای تو است؟ آنها برای خلاصی از دستشان 
هد آری. 


اسلام جوانان بنی مخزوم: 


در میان قبائل, بنی مخزوم بکثرت افراد معروف بودند, دین اسلام که کم و 
بیش در تمام قبائل پیروانی پیدا کرده بود در اين قبیله نیز چند تن از 
جوانان را مسلمان کرده بود, و انها عبارت بودند از ولید بن ولید (برادر 
خالد ولید) سلمة بن هشام ابو جهل) و عیاش بن ای ربيعة (پسر 
عموی خالد ولید) افراد دیگر قبیله تصمیم داشتند این جوانان را دستگیر 
کنند تا مبادا سایر افراد را بدین خود دعوت کنند., از اين رو بنزد هشام بن 
ولید برادر ولید بن ولید رفته باو گفتند: ما تضميیم گرفته‌ایم ولید و ان. جنر 
تن جوان دیگری که دین تازه آورده‌اند تنبیه و سرزنش کنیم تا مبادا تا 
افراد قبیله بآنان نات نمایند! هشام گفت: من با سرزنش کردن ولید 
موافقم ولی مبادا باو دست دراز کنید که بخدا اگر او را بکشید بزرگترین 
را ی ی 
زد ری حیرض ) 1 رص: :199 

(1) و همین امر سبب شد که دست از او باز دارند و خدای تعالی بدان 





اشاره 


(یا نخستین باری که مسلمانان بجرم پیروی حق از وطن آواره شدند) 
فشار مشرکان نسبت به افرادی که مسلمان شده بودند روز بروز زیادتر 
میشد خود پیشوای بزررگ اسلام کم و بیش از این فشارها در امان بود و 
سیب آز# سکف نگهداری خدای تعالی و محافظتی بود که پزهرد کار پزر ب‌از 
او میکرد, و دیگر وجود عمویش ابو طالب که شخصیت او در میان قریش 
مانع از این بود که مشرکین بتوانند بانجناب گزندی برسانند, ولی سایر 
افراد مسلمان که در چنین شرائطی نبودند هم چنان گرفتار شکنجه و آزار 
دشمنان اسلام بودند و روز بروز کار بر ایشان سخت‌تر ميشد. 

پیشوای گرامی اسلام که تاب دیدن آن مناظر رقت بار را نداشت و از 
طرفی نیروئی هم برای دفاع از آنان نداشت بآنها فرمود: 

خوبست شما بسرزمین حبشه که سرزمین درستی و صداقت است بروید 
نمی‌شود و با هجرت بدان مرز و بوم موقتا خود را از چنگال این مردمان 
اسوده سازید! بدنبال این پيشنهاد دسته دسته مسلمانان عازم حبشه شدند 
و با کوچ کردن آنها نخستین هجرت در اسلام صورت گرفت. 


شین کاز با 


اشاره 
کسانی که برای نخستین بار آماده این سفر شدند ده نفر بودند بنامهای 


1 عثمان بن عفان (از ق, قبیله بنی امیة) با همسرش رقیه دختر رسول خدا 
صلی الله علیه و اه 


2- ابو حذيفة بن عتبة (از بنی عبد شمس) با همسرش سهلءة دختر سهیل 


بن 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:200 

(1) عمرو- که خداوند فرزندی بنام محمّد بن ابی حذيفة در حبشه بدانها 
3- زبیر بن عوام از طائفه بنی اسد. 

4- مصعب بن عمیر از بنی عبد الدار. 

5- عبد الرحمن بن عوف- از بنی زهرة. 

6- ابو سلمة- از طائفه بنی مخزوم- که با همسرش ام سل در این 
امية بود. 

7- عثمان بن مظعون- از بنی جمح. 

8- عامر بن ربیعة- از بنی عدی بن کعب- وا سس آیای ی ای 
حنثمه بدین سفر رفت. 

9 ابو سبرة- از بنی عامر بن لوی- و برخی ابو حاطب بن عمرو را بجای 
ابو سبرة ذکر کرده‌اند, و گفته‌اند: او نخستین کسی بود که بحبشه رسید. 
و این ده نفر نخستین قافله مهاجرین بحبشه بودند, و چنانکه نقل کنند, 
عنمان بن مظعون امیر بر انها بود. 

مس ار ار اس ات وال اد سا یتسه 
رفتند که البته برخی تنها و برخی با همسران و فرزندان خود بدین 
مسافرت اقدام نمودند. 

و رویهمرفته اسامی افرادی که بحبشه هجرت کردند روی دسته بندی 
قبائل بدین قرار بود: 


از بنی هاشم: 


[ (1)] ابن هشام در اینجا نسب هر یک از این ده تن را تا چند پشت ذکر 
کرده است. سيرة جح 1: 322. 
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(1) 


از بنی امیه: 


از بنی امية رویهم سه نفر بحبشه هچرت کردند: عثمان بن عفان با 
ی مان تا ای .هت عمرو بن سعید بن 
عاص با همسرش فاطمه دختر صفوان بن امية ... [ (01] و برادرش خالد 
خزاعة بود. 

و برخی بجای امينة «همینتة» گفته‌اند. 

خالد بن سعید در حيشه از همسرش دو فرزند یک پسر و یک دختر پیدا کرد 
بنامهای: سعید و امة, و امة همان زنی است که بهمسری زبیر درامد و دو 
پسر بنامهای عمرو و خالد برای زبیر اورد. 


از بتی اسد بن خزیمه و هم سوکندانشان: 


مهاجرین قبیله مزبور عبارت بودند از: عبد الله بن جحش ... و برادرش 
عبید الله بن جحلش ... پا همسرش ام حبيبة دختر ابو سفیان. و قیس بن 
عبد الله ... 

با همسرش برکة دختر یسار ... که کنیز ابو سفیان بود. و معیقیب بن ابی 
فاطمة که از قبیله دوس بود. 


از بنی عبد شمس: 


از این قبیله دو نفر بودند و ابو حد بفة 3 ۵ یحو ابو موسی 
اشعری که نامش عبد الله بن قیس و هم سوکند قبیله عتبة بن ربيعة 


است. 


از بنی نوفل: 


از بنی اسد بن عبد العزی: 


و از بنی اسد بن عبد العزی چهار نفر بحبشه هجرت کردند: زبیر بن عوام. 
اسود بن نوفل ... یزید بن زمعة ... عمرو بن امية .. 


که هه دار اساهای اس که ان هقاس 
مذکورین در متن را ذکر کرده است. 
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(1) 


از بنی عبد بن قصی: 


و از این قبیله یک نفر بود بنام: طلیب بن عمیر ... 


از این تیره یبحم نفر هجرت کردند: مصعب بن عمیر ... سویبط بن سعد ابن 
حرملة ... جهم بن قیس ... با همسرش ام حرملة دختر عبد الاسود ...- 

که از قبیله خزاعة بود و دو فرزندش بنامهای: عمرو بن جهم و خزيمة بن 
جهم, ابو الروم بن عمیر بن هاشم ... فراس بن نضر بن حارث .. 


از بنی زهرة: 


و از بنی زهرة سه تن بحبشه رفتند: عبد الرحمن بن عوف ... ار نو این 
کر اش ال اد 


لل 
عبد الله بن مسعود ... و برادرش عتبة بن مسعود, 


از قبیله بهراء: 
مقداد بن عمرو بن ثعلبة ... که او را مقداد بن اسود نیز گویند. و این بدان 
واسطه بود که اسود بن عبد یقوت او را در زمان جاهلیت بفرزندی خود 


خواند. 


از بنی تیم بن مرة: 


از این قبیله دو تن هجرت کردند حارث بن خالد ... با همسرش ریطه دختر 
حارث بن جبلة ... که در حبشه فرزندانی بنامهای: موسی و عائثشة و زینب 


از بنی مخزوم و هم سوگندانشان؛ 


انیت با من ام متام کی آنیه آخته بت تام اص ناه هید 
است 
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(1) شماس بن عثمان ...- و اسم شماس عثمان بود- هبار بن سفیان ... و 
برادرش عبد الله بن سفیان. هشام بن ابی حذيفة ... سلمة بن هشام ث 
عیاش بن ابی ربیعه ... معتب بن عوف ... و او همان کسی است که باو 


از بنی جمح: 


از اين قبیله: عثمان بن مظعون ... و پسرش سائب بن عثمان و دو 
همسرش فاطمة دختر مجلل ... و دو فرزندش: محمّد بن حاطب و حارت 
ات که ماسسان همان فاعت یر فحال اسخه و شآذرش عطات 
بن حارث با همسرش فکیهه دختر یسار, سفیان بن معمر ... با دو فرزندش 
جابر بن سفیان و جنادة بن سفیان و همسرش مادر جابر و جنادة: حسنة, و 
فرزند دیگری که حسنه از شوهر دیگرش داشت بنام شرحبیل . عثمان بن 
ربیعه ... کوج کردند. 


از بنی سهم بن عمرو: 


رث معمر بن حارث ... بشر بن حارث ... و برادر مادری خود بنام سعید 
بن جزاء که هم سوگند ایشان و از قبیله بنو زبید بود, و رویهمرفته چهارده 
نفر از این قبیله بحبشه کوچ کردند. 


از بنی عدی بن کعب: 


معمر بن عبد الله .۰ عروة بن عبد العزی 9 عدی بن نضلة ۰ و پسرش 
نعمان بن عدی, عامر بن ربيعة با همسرش لیلی دختر ابو حثمة بن غانم. 


از بنی عامر بن لوی: 


ابو سيرة ... با همسرش ام کلثوم دختر سهیل بن عمرو ... عبد الله بن 
مخرمه عبد الله بن سهیل ... سلیط بن عمرو ... و برادرش سکران بن 
عمرو با همسرش 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :204 

(1 سودة دختر زمعه ۰ مالک بن زمعه (برادر زن سکران) با همسرش 
عمرة دختر سعد بن وقدان ... حاطب بن عمرو ... سعد بن خولة ... که از 
اهل یمن و هم سوگند با اين قبیله بود. 


از بنی حارث بن فهر: 


ابو عبيدة بن جراح ۰ که نامش عامر بود- سهیل بن بیضاء ....- و بیضاء نام 
مادر اوست و پدرش بوهب موسوم است- عمرو بن آبی سرح ... عیاض بن 
زهیر و برخی بجای او ربيعة بن هلال ... را ذکر کرده‌اند- عمرو بن حارث .. 
رویهم هشت نفر بودند. 

و شماره افرادی که بحبشه هجرت کردند باستثنای کودکانی که همراه خود 
بردند و يا در حبشه بدنیا امدند مجموعا هشتاد و سه نفر بودند و این در 
صورتی است که عمار بن یاسر را هم بحساب بياوريم لکن هجرت او 
بحبشه مشکوی است. 

۵ کساتن که دسارخ مفاعرت مه شعر کت نکن غند آلاه.: بن حارت 


ی ی سر ور را کف ارت من کر ان ان 
است ( که هر دو جزء۶ مهاجرین بودند) که اشعاری در این باره گوید و 
تعریضی هم در اشعار مزبور بامية بن خلف پسر عموی خود که او را در 
مکه میازرد دارد ... [ (1)] 


فرستادگان قریش در دربار نجاشی 


اشاره 


مهاجرین مکه در حبشه منزل کردند و دور از شکنجه مشرکین و صدمات و 
آزار ایشان در محیط آسایش و امنی روزگار بسر میبردند, مشرکین که 
دیدند مسلمانان از چنگالشان فرار کرده دز یه تخوتتی. و اسابتشن 
بسر می‌برند برای استرداد انها بمکة و ازار ایشان انجمنی تشکیل داده و 
قرار شد دو نفر از 


[ (1)] برای اطلاع از اشعار مزبور بسيرة ج 1: 1-- 332 مراجعه شود. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:205 

(1) افراد سخنور و زیرک قریش را انتخاب کرده و بدربار نجاشی بحبشه 
بفرستند تا بوسیله او مهاجرین را از حبشه اخراج کرده و بمکه باز گردانند. 
برای این منظور عبد الله بن ابی ربیعة و عمرو بن عاص را (که در سلک 
مشرکین میزیستند) انتخاب کرده و با هدایای بسیاری برای نجاشی و 
درباریان او بحبشه روانه کردند. 

از آن سو ابو طالب که از جریان مطلع شد اشعاری گفته و انا زا زا 
نجاشی فرستاد و در آن اشعار او را مدح کرده و تشویق بدفاع از مهاجرین 
نمود [ (1)]. 

دنباله داستان از زبان ام سلمة: 

ام سلمة (که خود در زمره مهاجرین بود و بعدها بهمسری رسول خدا صلی 
الله علیه و آله درآمد) گوید: "ما در کشور حبشه در کمال امنیت و اسایش 
زندگی میکردیم و بدون هیچگونه واهمه و آزاری که از مشرکین بما برسد 
و یا سخنان ناهنجاری که در مکه از آنان می‌شنیدیم بپرستشر خدای یگانه 
اشتغال داشتیم, قریش که از وضع ما مطلع شدند تصمیم گرفتند برای 
استرداد ما دو تن از مردان چالاک و زیرک خود را با هدایای بسیاری از 
انها مقدار زیادی برای نجاشی فرستادند. و برای هر یک از سرلشگران و 
درباریان نجاشی نیز بفراخور حال او هدیه فرستادند. 

هدایا را بهمراهی عبد الله بن ابی ربيعة و عمرو بن عاص بحبشه ارسال 
داشتند و بدانها سفارش کردند که پیش از آنکه بحضور نجاشی باریابید و با 
أ و سخن گوئید هدایای سرلشگران و درباریان را بدهید و جریان را بایشان 
گفته آنان را با خود همراه کنید آنگاه بنزد نجاشی رفته و هدایای او را 
بدهید و پیش از آنکه نجاشی با مهاجرین سخن گوید از او درخواست کنید 
آنان را بشما تسلیم کند. 


[ (1)] سیر ج 1: 333- 334 
زتد ان محمد(ص) ,1 ,ص :206 
(1) فرستادگان قریش بحبشه آمدند و پیش از آنکه بحضور نجاشی بروند 
هدایای فرماندهان لشگر و درباریان را بصاحبانش وشانده و بهر یک از آنقا 
جریان کار ما اين است که گروهی از جوانان نابخرد و ابلهان قوم ما 
بتازگی از دین پدران ما دست کشیده و بدین تازه‌ای ۵ نه دین 
شما (دین مسیح) است و نه ما چنین دینی سراغ داشته آیم, اینان بطور 
مخفیانه و فراری از مکه گریخته و بسرزمین پادشاه حبشه نجاشی وارد 
شده‌اند اکنون سران قریش و بزرگان ایشان ما را بحضور پادشاه 
اه اه مارا ما اس که فا ایا شهار را ین 
قا محضور باوشاه بان بافتيم متا سر در نام ان وا ها ها عدت 
کو ور هرا باها مدافه صارین تا بش ار آنکم خوو میا حریه را 
بدربار احضار کند آنها را بما تسلیم نماید, زیرا| احتیاجی بمذاکره و احضار 
آنها بدربار نیست و بزرگان قریش که ما را برای استرداد آنان فرستاده‌اند 
بوضع و روحیه آنها آشناتر و داناتر از شمایند. 
درباریان نجاشی قول همه گونه مساعدتی را در حضور شاه بنمایندگان 
قریش دادند و بالاخره برای ملاقات و شرفیابی آنها بحضور شاه وقت 
گرفتند و شرفیاب شدند» نجاشی هدایای قربش را پذیرفته و از وضع 
ایشان پرسید! آنان در جواب گفتند: اعلی‌حضرتا! جمعی از ونان ابله و 
بی‌خرد ما بتا زگی دست از دین خود کشیده و دینی اورده‌اند که نه دین ما 
است و نه دین شما.؛ اینان (که از ترس ما نتوانستند در مکه بمانند) بکشور 
شما گريخته و بدین سرزمین آمده‌اند اینک زر کان آنها یعنی پدران و 
عموها و روسای عشیره و قبایل ایشان ها را سرد شا فرستاده تا نان زا 
بنزد قریش که داناتپٍ بحال و وضع انا هستند بار پردانیدا سکوتی مخلس 
را فرا ردفت: ند لاهن مرو ین عاصن کراند تا یادا شامدستونباحضاز 
مهاجرین دهد, زیرا چیزی برای بهم زدن نقشه آنها بدتر از این نبود که شاه 
آنها را ببیند و سخنانشانرا بشنود, فرماندهان سیاه 2 
آهاده کفی تفر ستاد بان فرسشن. کر دم تودنه :لت هدنر 
زندگانی وس 9 ۳ ِِ 
قوم ایشان بوضع حال اینها داناترند و 4 ان نیز بدست انان است., 
بهتر همان است که اینان را بدست فرستادگان بسپاری تا بشهر و دیارشان 
باز گردانند و بدست بزرگانشان بسپارند! نجاشی از این سخنان خشمگین 
شده گفت: بخدا تا من ایشان را دیدار نکنم و سخنانشان را نشنوم باین دو 


نفرشان نخواهم سپرد, اینان در کنف حمایت منند و بمن پناه آورده‌اند باید 
نخست آنها را بدینجا بخوانم و از ایشان درباره مطالبی که این دو نفر 
باین دو نفر می‌سپارم و گر نه از ایشان دفاع خواهم کرد و تا هر زمان که 
خواسته باشند در سرزمین من در اسایش بسر برند! 


مهاجرین در حضور نجاشی: 


پادشاه حبشه بدنبال مهاجرین فرستاد و آنان را بمجلس خویش احضار کرد 
اینان انجمنی کردند و درباره اینکه با نجباشی چگونه سخن بگویند بمشورت 
پرداختند و بالاخره تصمیم بر این گرفتند که جریان بهر جا بکشد اینان سخن 
از روی ضدق ق-راستی بجوینه و مت رات رسول حدا ضلی اللهعلیهنو ارد 
را بی کم و کاست بیان کنند, فا انش تصفیع بمجاسن تجاشی: در امتند: 
مجلسی بود آراسته, کشیشها در اطراف پادشاه نشسته و انجیلها را پیش 
روی خود باز کرده بودند, مهاجرین یک یک در جای خود قرار گرفتند پادشاه 
زوبانقا کردم کفت: این خه دیتی, انست که شا ندان: کرویده‌اند که نم دین 
قوم و عشیره شما است و نه دین من است و نه دین هیچیک از اين ملتهای 
دیگر است؟ 
جعفر بن ابی طالب از ان میان لب گشوده گفت: پادشاها! ما مردمی 
بودیم که بوضع زمان جاهلیت زندگی میکردیم, بت (های سنگی و چوبی را) 
ميپرستيديم گوشت مردار میخوردیم, کارهای زشت انجام میدادیم. حشمت 
فامیل و ارحام خود را نگاه نمیداشتیم, با همسایگان بد رفتاری میکردیم, 
نیرومندان ما بضعفاء 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:208 
(1) و ناتوانان زورگوئی میکردند ... و این وضع ما بود تا اينکه خدای تعالی 
پیامبری را از میان ما برگزید, کسی که ما نسب او را می‌شناختیم, راستی 
و امانت و پاکدامنی او مورد تصدیق همه ما بود, این پیامبر گرامی ما را 
بسوی خدای یگانه دعوت کرد و بپرستش و یگانگی او خواند, بما گفت: 
دسنت: از عبادت: و پرستش بتهای. سنکی و انچه پدرانتان می‌پرستیدند 
بردارید, و براستگوئی و امانت‌داری و صله رحم, و نیکی بهمسایه و 
خودداری از محرمات و جلوگیری از خونریزی و آدم کشی دستور فرمود., از 
فحشاء و زورگوئی و خوردن اموال یتیمان و متهم ساختن زنان پاکدامن و 
.. جلوگیری فرمود, بما دستور داد خدای یگانه را بیرستیم و چیزی را 
شریک او قرار ندهیم, ما را بنماز و زکاة و روزه آمر فرمود .. 
و خلاصه یک یک دستورات ت اسلام را برای نجاشی شمرد. 
آنگاه جعفر دنباله سخن خود را چنین ادامه داد: ۲ 
پس ما او را تصدیق کرده باو ایمان آوردیم, و او را در انچه از جانب خدای 
تعالی آوردو بود پیروی کردیم. خدای بحاته را پرستش کردیم, از ارتکاب 
محرماتی که بر ما حرام کرده بود خودداری کردیم, بجز آنچه را او حلال 
کرده بود چیزی را بر خود حلال نکردیم . و خلاصه دستورات او را یی یک 
بمرحله اجرا گذاردیم, ی یا ۱ 


آزار و شکنجه دادند و جلوی ما را از پیروی این دین گرفتند تا شاید دوباره 
ما را بپررستش بتان وادارند, و کارهای زشتی را که پیش از آن حلال 
ی هب رهق ق ۲ 999 
شدیم و دیدیم که مانع از انجام دستورات دینی ما میشوند بکشور شما 
امدیم و در میان تمام سلاطین دنیا شما را انتخاب کردیم, و بعدالت شما 
پناهنده شدیم بدین امید که در جوار عدل و داد شما کسی بما ستم نکند! 
جعفر بن ابی طالب دیگر سخنی نگفت و سکوت کرد, نجاشی گفت: آیا از 
آنچه پیغمبر شما آورده چیزی بخاطر داری؟ جعفر گفت: آری. نجاشی 
گفت: 
بخوان! جعفر شروع کرد بخواندن قسمتی از آغاز سوره «کهیعص» ام 
4 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :209 ۲ ۱ 
(1) (راوی حدیت) گوید: نجاشی از شنیدن آیات قرآن چندان گریست ِ 
قطرات اشک ریش انبوه و صورتش را فرا گرفت. و کشیشهائی که 
اطراف او بودند نیز چنان میگریستند که صفحات انجیلهائی که در پیش رو 
داشتند از اشکی چشمشان تر شد .. 
سپس نجاشی رو بمهاجرین کرده گفت گفت " آننه پیغمبر شما آورده با آنچه 
عیسی ابن مریم آورده ۳ از یک چا سرچشمه گرفته است, آسوده 
خاطر باشید که بخدا سوگند هرگز شما را باین دو نفر تسلیم نخواهم کرد. 
فرستادگان قریش ناکام از نزد نجاشی بیرون رفتند و بسیار افسرده و 
ی عمرو بن عاص رو برفیق خود عبد الله بن ابی 
امیه کرده گفت 
بخدا فردا 1 بنزد نجاشی میروم و ريشه اینها را میزنم! عبد اللّه که 
مرد رئوف و مهربانی بود گفت: نه, اين کار را نخواهیم کرد اینان اگر چه 
در دین با ما مخالفت کرده‌اند ولی هر چه باشد با ما پیوند خویشاوندی و 
بستگی فامیلی دارند. عمرو بن عاص گفت: من این کار را خواهم کرد 
فردا بنزد را معتقدند: عیسی بنده خدا 
است ! چون روز ذربکر: شد عمرو بن عاص بنزد نجاشی آمده گفت: 
اعلی‌حضرتا! این بی‌خردان درباره عیسی سخن عجیبی گویند. شما کسی 
را بنزد ایشان بفرستید و سخن ایشان را درباره حضرت عیسی جویا شوید! 
فرستاده نجاشی بنزد مهاجرین اه پیغام شاه را رسانید, آنها که تازه 
خیالشان آسوده شده بود دوباره بفکر فرو رفتند و بگرد هم جمع شده با 
هم گفتند: 
درباره عیسی چه پاسخی به نجاشی بدهیم؟ 
همگی گفتند: همان که خداوند در قرآن فرموده است همان را میگوئیم هر 
خه"خواهد .شود جون: بترد تخاشی. آمدند ره بندیشان کرده کفت: شما 


درباره عیسی بن مریم چه میگوئید؟ ر 

جعفر بن ابی طالب گفت: ما همان را گوئیم که پیامبرمان از جانب خدای 

زد حا تفن محمد(ص) ,ج 1,ص :210 

و روح خدا و کلمه الهی است که بمریم بتول فرستاده است. 

نجاشی دست خود را بطرف چوبی که روی زمین بود دراز کرده آنرا 
برداشت و گفت: بخدا سخنی که تو درباره عیسی گفتی با آنچه حقیقت 
مطلب است از طول این چوب تجاوز نمیکند (و سخن حق همین است که 
تو گفتی)! این سخن نجاشی بفرماندهان مسیحی حبشه که در کنار او 
ایستاده بودند گران آمده نگاههای تندی بهم کردند, نجاشی که متوجه 
نگاههای آنها شده بود بدانها گفت: و اگر چه بر شما گران آید! سپس 
بمهاجرین گفت: شا ا اسهم یت که هو بو 
پدانتد نو آفان. فا ی هکس نتواند بشما گزندی رساند!- و این 
جمله را سه بار تکرار کرد: بروید که اگر کوهی از طلا بمن بدهند یکتن از 
شما را آزار نخواهم کرد. 

آنگاه بآطرافیان خود گفت: هدایای این دو نفر را پس دهید چون ما را 
نیازی بانها نیست., و خداوند برای باز گرداندن سلطنت من رشوه از من 
نگرفت که من در این باره رشوه بگیرم, و مردم مرا در آغاز کار اطاعت 
نکردند تا من اطاعت اینان را بکنم. 

و بدین ترتیب فرستادگان قریش شرمنده و دست خالی بمکة باز 1 ۰ و 
هدایای قریش را نیز پس آوردند. 


در اینجا بد تیست سر ‌گذشت نجاشی و جریان بسلطنت رسیدن او را 
بشنوید و منظورش را از این سخن که گفت: «خداوند برای بازگرداندن 
ت من رشوه نگرفت ...» بدانید. 
باری کشور حبشه سالها بود که تحت حکومت و سلطنت پدر نجاشی اداره 
ميشد, و او تنها همین یک پسر را داشت ولی برادری داشت که دارای 
دوازده 0 مردم کشور حبشه با خود گفتند: اگر ما پدر نجاشی را 
بکشیم و سلطنت 
ند حا تیه ,جح 1,ص:11 2 
(1) ببرادرش واگذار کنیم سالها این دولت و سلطنت باقی بماند زیرا او 
دارای دوازده پسر است و هر کدام پس از دیگری بسلطنت رسند ولی اگر 
او هم چنان پادشاه باشد پس از او یک پسر بیش نیست و سلطنت دوامی 
ندارد. روی همین منظور او را کشته و سلطنت را ببرادرش- که عموی 
نجاشی بود- منتقل کردند. 
سالها بر اين منوال گذشت, نجاشی کم کم بزرگ شد و روی هوش و 
استعدادی که داشت در دربار عموی خود منزلتی پیدا کرد و بسیاری از 
کارهای سلطنتی را بدست گرفت: روم کت ان دیدید وا ند که وی با 
زود نجاشی بسلطنت خواهد رسید و کار را از دست عموی خود خواهد 
گرفت و در این صورت است که از کشندگان پدر انتقام میگیرد و یک نن از 
ایشان را زنده نخواهد گذارد. 
از اين رو بنزد عمویش آمده گفتند: يا اين جوان را بقتل رسان و يا او را از 
این شهر بیرون کن, چون ما از او بر خود بیمناکیم! عموی نجاشی گفت: 
چگونه مردمی هستید! دیروز پدر او را کشتم و امروز بمن پيشنهاد 
میکنید پسر را یکشم! من چنین کاری نخواهم کرد ولی با پيشنهاد دوم شما 
موافقم و او را از اين شهر بیرون مٍ 
ایا ار ارو ره ونم تست آو 
نیز نجاشی را بسوی دریا آورده و همراه خود ببرد, چون آن روز شام شد 
ابری باشتمان اند عموی نجاشی از قصر خویش خارجح شده بزیر 1 ابر 
آمد تا از باران آن ابر چند قطره بر تن او بریزد که ناگاه صاعقه از ابر جدا 
شده بر او فرود امد و او را بکشت. مردم بسراغ پسران او رفتند که یکی 
را بسلطنت انتخاب کنند دیدند هیچعدام قابلیت این کار را نداشته و از 
عقل چندان بهره‌ای ندارند بدین سبب کار مردم پریشان شده و نابسامانی 
و هرج و مرج و اختلاف درگرفت بناچار بفکر چاره افتادند و همگی گفتند: 
جز نجاشی کسی نمی‌تواند سر و صورتی بوضع اشفته ما بدهد زودتر 


بدنبال او بروید و بهر ترتیبی هست از همان کس که او را بدو فروخته‌اید 
پس گرفته و بیاورید. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:212 

(1) مردم بدنبال نجاشی براه افتاده و بمردی که او را خریده بود رسیده 
نجاشی را از او باز گرفتند و بشهر آورده تاج پادشاهی را بر سرش نهاده و 
او را بتخت سلطنت نشاندند. ۲ ۱ 

تاجری که او را خریده بود بدنبال آنان بشهر آمده گفت: يا ششصد درهم 
پول مرا بدهید يا بنزد پادشاه میروم و شکایت بدو میبرم گفتند؟ ما بتو 
چیزی نخواهیم داد تاجر گفت: : پس من ناچارم بنزد او بروم و با او در این 
باره سخن بگویم! گفتند خود ون مرد تاجر بنزد نجاشی آمده در جلوی 
تخت او روی زمین نشست و گفت: 

پادشاها! من غلامی را از مردم در بازار بششصد درهم خریداری کرده‌ام. 
آنان: تول,ز] از من گرفته و غلام را بمن تحویل دادند, همینکه من غلام را 
بهمراه خود بردم آنان بدنبال من آمده و را از من گرفتند و پول مرا هم 
ندادند! نجاشی رو بمردم کرده گفت: يا پولش را بدهید و يا غلامش را 
تحویل او دهید تا بهر جا میخواهد ببرد! مردم پذیرفتند که پولش را بدهند, و 
بدین ترتیب پول تاجر را دادند. 

و این نخستین حکم بعدالتی بود که از نجاشی ظاهر گردید. 

و مقصود نجاشی از سخنی که بفرستادگان قریش گفت: «خداوند برای 
بازگرداندن سلطنت من رشوه نگرفت که من رشوه بگیرم ...» همین 
جریان بود. 

دنباله داستان مهاجرین از زبان ام سلمة: 

ام سلمة گوید: پس از اینکه فرستادگان قریش بمکة بازگشتند ما در کمال 
را ری وا ون 
ساخت و چنان اندوهی ما را فرا گرفت که نظیرش را تا آن روز دچار 
نشده بودیم. 

جریان از این قرار بود که دشمن سرسختی بمقابله با نجاشی برخاست و 
در صدد گرفتن سلطنت از او برامد و ما ترس آن داشتیم که نجاشی یعنی 
آن پادشاهی که کاملا از وضع ما مطلع و پشتیبان ما بود از او شکست 
بخورد و کسی روی کار آید که بر عکس نجاشی از وضع ما بهیچ نحو مطلع 
تست و یرد این ضورت: ابا ها که سروشتی در معلکت: عرفت: حوفتار. 
خواهیم شد! 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:213 ۱ 

(1) بهر صورت نجاشی برای جنگ با دشمن از شهر بیرون آمد و میان ما و 
میدان جنگ رود نیل فاصله بود مهاجرین گفتند: کیست که بتماشای میدان 
جنگ برود و گزارش آن را بما بدهد؟ زبیر بن عوام که از دیگران جوانتر بود 


گفت: من این کار را خواهم کرد. پس مشگی را بش اراد کر دنه هرن ان 
۱ ۱۳ ۷ ۱ 9 2۱۳۵ ۳ 
گذشت و بانسوی رود رسید, و بتماشای میدان جنگ ایستاد, ما نیز در این 
سوی نیل برای پیروزی نجاشی دست بدعا برداشتیم و همچنان نگران کار 
او بودیم که ناگاه دیدیم زبیر با عجله میاید و از دور جامه خود را بعلامت 
مژده تکان میداد و چون نزدیک شد بشارت پیروزی نجاشی را بما داد و 
بخدا سوگند تا بانروز چنان خوشحالی در خود مشاهده نکرده بودیم, و بدین 
ترتیب نجاشی پیروزمندانه از جنگ باز گشت و تمامی کشور حبشه سر 
بفرمان او دراوردند. و ما نیز در کمال اسایش در جوار او سکونت داشتیم 
ری هرز که دی دا ضلی لاه نو الصار تس 


داستانی دیگر از نجاشی و مهاچرین: 


محمّد بن اسحاق از حضرت محمّد بن علی باقر علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: (پس از دفاعی که نجاشی از سخن مهاجرین درباره حضرت 
عیسی کرد) مردم حبشه بر علیه او قیام کردند و گفتند: تو از دین ما بیرون 
رفته‌ای (و معتقد شده‌ای که عیسی بنده خدا است)! نجاشی کس بدنبال 
جعفر بن ابی طالب و رفقای او فرستاده گفت: 

(من برای مبارزه بسوی مردم میروم و برای اينکه مبادا شما گرفتار شوید 
کشتیهائی برایتان اماده کرده‌ام پس) شما سوار این کشتیها شوید و هم 
چنان در کشتی بمانید تا اگر دیدید من از برا؛ بر این مردم گریختم و شکست 
خوردم شما بهر جا که خواهید با اين کشتیها بروید و اگر پیروز شدم پیاده 
شوید و دوباره بجای خود باز گردید. 

این: دستور را بمهاجرین دادم انگاة نامه را که در آن نوشته بود: «گواهی 
دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست و اينکه محشّد بنده و رسول خدا 
است, و گواهی دهم که عیسی بن مریم بنده و رسول و روح خدا و کلمه 
او است که بمریم فرستاده است» 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :214 

(1) در زیر لباس خویش در طرف راست سینه پنهان کرد و بنزد مردم 
حبشه که در برابرش صف کشیده بودند آمده بدانها گفت: ای مردم حبشه 
آیا من از دیگران نسبت بشما سزاوارتر نیستم؟ گفتند: چرا, گفت: رفتار 
من نسبت بشما ۳ بامروز چگونه بوده است؟ گفتند: بسیار خوب بوده, 
گفت: پس شما را چیست (که بر علیه من قیام کرده‌اید)؟ گفتند: چون تو 
ار را و که سس رت 
نجاشی گفت: مگر شما درباره عیسی چه عقیده‌ای دارید؟ گفتند: ما 
معتقدیم که عیسی پسر خدا است. نجاشی دست خود را روی سینه‌اش- 
همانجائی که نوشته را پنهان کرده بود- گذارد و گفت: من هم گواهی دهم 
که عیسی بن مریم بیش از این نیست- و مقصودش چیزی بود که در نامه 
نوشته بود-. 

مردم از سخن او خوشحال شده از مخالفت با او دست کشیده بشهر باز 
کنلنتنه (و مهاجرین نیز بمنازل خورٍ مراجعت کردند) این جریان بسمع 
فا کول کدا صلن الله علنه و اله رسد و حمن عاشی: ار عسانضت 
حضرت بر او نماز خوانده و برایش استغفار کرد. 

و از عایشه حدیث شده که گفت: پس از مرگ نجاشی هم چنان بالای قبر 
او نوری مشاهده ميشد. 


اسلام عمر بن خطاب: 


اه عفو لاه دشر این مه کید ما آماده رفتن بحبشه بودیم و عامر 
(شوهرم) برای برخی کارهای خارج از منزل بیرون رفته بود ناگاه عمر را 
که هنوز مشرک بود دیدم که بنزد من میأید- و ما در آن مدت که مسلمان 
شده بودیم از او آزار و صدمه بسیاری دیده بودیم- مرا که آماده مسافرت 
دید ایستاد و گفت: ای ام عبد اللّه میخواهید از مکه کوچ کنید؟ گفتم: آری 
بخدا, شما که از ما قهر کرده و ما را آزار دهید ما هم در زمین پهناور خدا 
سفر میکنیم تا خداوند برای ما فرج و گشایشی فراهم سازد, عمر گفت: 
خدا بهمراهتان! از این سخن احساس کردم که در او رقتی پیدا شده و 
دلش نرم شده, سپس 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:215 
(1) از پیش من رفت و بنظر من مسافرت ما او را غمناک کرده بود. 
ال سا وان ی ات شم 
مشاهده کرده بودم بعامر گفتم, عامر گفت: آیا امید آن داری که با این 
وضه مسلضان شنود؟ کفتم؛ اریر.عاضر که ان فتدلیها و بیرحمی‌های او را 
نسبت بمسلمانان مشاهده کرده بود و بکلی از مسلمان شدن او مایوبین 
بود گفت: او هرگز مسلمان نخواهد شد مگر انکه الاغ خطاب (پدرش) 
ن شود. 
ابن اسحاق گوید: فاطمه دختر خطاب (خواهر عمر) همسر سعید بن زید 
بود و این هر دو در خفاء مسلمان شده بودند و اسلام خود را از عمر پنهان 
میداشتند, نعیم بن عبد الله نیز که از قوم و عشیره عمر بود مسلمان شده 
بود ولی از ترس قوم خود اسلامش را پنهان میداشت خباب بن آرت (یکی 
از مسلمانان) گاهگاهی بخانه فاطمه (خواهر عمر) میامد و بدو قرآن تعلیم 
3 
۳ 
روزی بعمر بن خطاب خبر دادند که محقّد با گروهی از اصحاب و یارانش 
در خانه در نزدیکی صفا اجتماع کرده‌اند, و انها کسانی بودند که مانند 
عمویش حمزة و ابو بکر و علی بن ابی طالب در مکه مانده بودند و بحبشه 
مهاجرت نکرده بودند و رویهمرفته انان که در مکه مانده بودند قریب بچهل 
نفر بودند عمر بن خطاب شمشیر خود را برداشته و بقصد کشتن رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله حرکت کرد نعیم بن عبد اللّه در راه باو برخورده 
گفت: ای عمر بکجا میروی؟ گفت: پیش محشّد میروم. این مردی که کار 
قریش را پراکنده کرده, و دانشمندانشان را بی‌خرد خواند. بر ائینشان 
عیبجوئی ۹ و خدایانشان را دشنام دهد. میروم تا او را بقتل رسانم نعیم 
گفت: ای عمر بخدا سوگند بخود مفرور شده‌ای, ایا پس از کشتن محمد 


فرزندان عبد مناف تو را رها میکنند که آسوده روی زمین راه بروی! اگر 
راست میگوئی خاندان خودت را نگهداری کن! عمر گفت: خاندان من 
کیستند؟ نعیم گفت: شوهر خواهر و پسر عمویت سعید بن زید و هم چنین 
خواهرت فاطمه که بخدا سوگند هر دوی آنها مسلمان شده‌اند و از دین 
محمد پیروی میکنند! 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:216 

(1) عمر که این سخن را شنید راه خود را بطرف خانه خواهرش فاطمه 
کج کرد و هنگامی بدر خانه او رسید که خباب بن ارت برای فاطمة و سعید 
سوره طه را که در صفحه (از کاغذ يا پوست) نوشته بود قرائت ت میکرد و 


بدانها یاد میداد. ۱ 
همینکه فهمیدند عمر بدر خانه امده خباب بن ارت (از 0 که از عمر 
داشت) به پستو رفته و در آنجا مخفی شد, فاطمه تیز ان صفحه را 


برداشته زیر پای خود مخفی کرد. عمر که صدای خباب 11 شنیده بود وارد 
0 این چه صدائی بود که بگوش من خورد؟ گفتند: چیزی 

د. گفت: چرا بخدا صدائی را شنیدم, و بمن خبر داده‌اند که شما از دین 
0 ۳ 7 و بطرف سعید بن زید حمله 


کرد 

فاطمه از جا برخاست که از شوهرش دفاع کند عمر چنان سیلی محکمی 
بصورت خواهرش زد که سرش (بدیوار خورده) بشکست, سعید و فاطمه 
که این.فضع وا مشاهدم کردند. کفتند: اری ای غفر ما مسلمان. شده‌انم 
اکنون هر چه میخواهی بکن. 

عمر که جریان خون را بصورت خواهرش مشاهده کرد و از کرده خود 
پشیمان شده بود گفت: اکلین آنصفعه که هیرام ری سین تا سم 
محشّد چه آورده؟ فاطمه گفت: ما از تو نسبت بدان بیمناکیم. عمر سوگند 
یاد کرد که پس از خواندن آنرا بدو باز گرداند فاطمه که این سخن را شنید 
دل بطمع اسلام او انداخت و گفت: اضر و ی که ره تا و این 
قرآنی است که تنها اشخاص طاهر و پاکیزه میتوانند بدان دست زنند؟ عمر 
برخاسته غسل کرد آنگاه فاطمه آن صفحه قرآن را بدست او داد. 

عمر شروع کردن بخواندن سوره مبارکه «طه» مقداری که خواند سر 
برداشت و گفت: چه کلام زیبائی! خباب بن ارت که سخن عمر را شنید از 
پستوی اطاق خارج شده گفت: ای عمر بخدا من انتظار دارم خداوند دعای 
پیغمبر را که اسلام تو را از خدا میخواست باجابت 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:217 

(1) رسانده باشد, اینک خدا را نگران باش ای عمر (شاید دین اسلام را 
بپذیری)! عمر گفت, ای خباب مرا بمحمد راهنمائی کن تا بنزدش بروم و 
دین اسلام را اختیار کنم, خباب گفت: او با چند تن از اصحاب خود در خانه 


ِِ صفا اجتماع کرده‌اند عمر شمشیر خود را بگردن انداخته بدر خانه 
که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و اصحاب در آن بودند آمد, و در را بزد, 
یکی از اصحاب برخاسته پشت در آمد و از روزنه در نگاه کرد عمر را با 
شمشیر بدید, وحشت‌زده بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بازگشت و 
بعرض رسانید که عمر بن خطاب است که شمشیر بگردن آویخته است! 
جمزة بن عبد المطلب گفت: در را باز کنید تا وارد شود, اگر منظورش از 
ان تا خی ات که ها متصو روا نک اتحام واه دنه اکر 
| 
صلی اللّه علیه و آله فرمود اجازه دهید وارد شود. 
عمر بدرون خانه آمد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بسوی او برخاسته در 
کریاس خانه باو رسید, از پیش رو جامه او را در دست گرفت و محکم او 
را حرکت داده فرمود: 
و بت ی ی سا درس 
نفرستد و خود را ببلیه‌ای دچار نسازی (از مخالفت با ما) دست بردار 
نیستی؟ عمر گفت: 
ای وشول خدا آمده‌آم تا بخدا مرول اب انمان آوزما رتیل خدا صلی 
اللغ علیه و الضضدا را تسشکسن کلند کرو (ه با دای اند «الله اک * کفت) 
بدانسان که حاضرین در خانه دانستند که عمر مسلمان شده. 
در حدیت دیگر از خود عمر نقل شده است که گفت: من در زمان جاهلیت 
از اسلام دور بودم و بمیخوارگی عادت داشته و شراب را دوست میداشتم 
و ما در محله «حزورة» در مکه مجلسی داشتیم که سران قریش در آنجا 
انجمن میکردند. شبی بقصد رفتن بدان مجلس از منزل بیرون آمدم و چون 
بدانجا رسیدم هیچیک از رفقای خود را در آنجا ندیدم, با خود گفتم: حال که 
رفقا نیستند بنزد فلان می‌فروش میروم شاید جامی از می نزد او یافت 
شود و بتوشم: بدکان او نیز اقدم و آو. زا.در 
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(1) دکان ندیدم, گفتم: بکنار کعبه میروم و در آنجا چند دور طواف میکنم. 
۱ | 
شام (بیت المقدس) در جلوی کعبه ایستاده و نماز میخواند 
ای ار ار اس ادا ورس 
خود قرار میداد و جای نمازش ما بین رکن اسود و رکن یمانی بود. 
با خود گفتم: امشب بروم و گوش فرا دارم و آنچه را محمد در نماز خود 
میخواند استماع کنم, ولی فکر کردم اگر برای این منظور بدو نزدیک شوم 
ترسی در او ایجاد خواهد شد (و ممکن است ان حضرت اهسته بخواند) 
بدین جهت از جانب حجر (اسماعیل) رفتم و در زیر پرده خانه کعبه خود را 
پنهان کرده و آهسته اهسته جلو رفتم تا بجائی که روبروی محمد قرار 


گرفتم و میان من و او چیزی جز همان پرده کعبه فاصله نبود, آنگاه بقرائت 
قرآن او که در نماز میخواند گوش فرا دادم. 

کم‌کم آیات قرآنی دل مرا نرم کرده گریان شدم و محبت دین اسلام در دل 
من داخل شد. پس هم چنان در جای خود ایستادم تا رسول خدااضی لاه 
و مسیر آن جناب تا خانه خود بدین ترتیب بود که از طرف خانه ابن ابی 
حسین بیرون میرفت و هم چنان میرفت تا از محل سعی (بین صفا و 
مروه) بگذرد آنگاه از راهی که میان خانه عباس بن عبد المطلب و خانه 
ار یه ی مه ۱ ار 
شتریون هیر فت با بخانه خویش پرسنه.ن مسکن آن خصرت در خا نی نود که 
اکنون بدست معاوية بن ابی ,سفیان است. 

الحفاه رل ح ایصلی االه خی هر ال که مشک سا ره و مر که 
بدنبالش برفتم تا چون براه میان خانه عباس بن عبد المطلب و خانه آابن 
ار هم ده رد نش[ خاا اسر وا 
پای مرا شنید متوجه شده مرا شناخت, و گمان کرد من رفته‌ام تا آزاری باو 
برسانم از این رو نهیبی بر من زده فرمود: هان ای پسر خطاب در این 
ساعت برای جچه بدینجا آمده‌ای؟ گفتم: آمده‌ام تا بخدا| و رسولش 
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( مان باورم! سول ها صلن الله: غلیه و له خمد شدای رابجا آورد 
آنگاه فرمود: ای عمر خدا ترا هدایت کرد. سپس دست بر سینه من نهاده 
درباره ثبات و استقامت من دعا کرد و بخانه خویش رفت. من نیز بدنبال 
کار خود رفتم. 

عبد اللّه پسر عمر گوید: چون پدرم مسلمان شد از مردم سوال کرد: چه 
کسی در قریش بهتر از دیگران داستان سرائی میکند؟ بدو گفتند: خمیل:بن 
معمر جمحی! ! پس عمر بنزد او آمد, عبد الله گوید: قر تن مدتالنتن حدم زا 
ببینم چه میخواهد بکند, دیدم بنزد جمیل آمده گفت: ای جمیل هیچ میدانی 
که من مسلمان شده‌ام و بدین محمد در آمده‌ام؟ هنوز یدرم برنگشته بود 
که جمیل برخاست و با عجله روان شد, پدرم نیز بدنبالش برفت, و من نیز 
بدنبال پدرم رفتم. 

جمیل آمده بر در مسجد الحرام ایستاد. و با صدای بلند بقریش که در 
محالسن خود. در کتاز کفبة تشننته..بودند فریاد ند اي کروه فریش آگاه 
باشید که عمر از دين بیرون رفت! پدرم نیز پشت سرش فریاد میزد: دروغ 
میگوید. من مسلمان شده‌ام و گواهی دهم که معبودی جز خدای یکانه 
نیست و محمّد بنده و رسول او است! قریش که این سخنان را شنیدند 
بسر پدرم عمر ریخته تا هنگامی که خورشید بالای سرشان آمد زد و خورد 
میکردند, تا ايینکه پدرم خسته شد و روی زمین نشست و گفت: هر چه 


میخواهید بکنید .. 

در این هنگام پیر مردی از قریش که جامه‌ای یمنی و پیراهنی حاشیه‌دار بر 
تن داشت سر رسیده گفت: چه خبر است؟ گفتند: عمر از دین بیرون 
رفته؟ گفت: 

دست بکشید. مردی برای خود راهی را انتخاب کرده چه از جان او 
میخواهید؟ ۲ 

ایا شما خیال میکنید فرزندان عدی بن کعب (قبیله عمر) اسوده می‌نشینند 
که 0 نسبت باو هر چه میخوا هید ی دهید! او را بحال خود واگذارید. 
مردم چون 7 بوند که ار شرون کت از دور او برفتند, 0 
اینکه پدرم بمدینه مهاجرت کرد از او پرسیدم: ان پیر مرد که بود که در آن 
روز مردم را 
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(1) از دور تو پراکنده ساخت؟ گفت: او عاص بن وائل سهمی بود. 

و از عمر نقل شده که گفت: شبی که من مسلمان شدم با خود فکر کردم 
چه کسی از اهل مکه عداوت و دشمنیش نسبت برسول خدا صلی الله 
علیه و آله بیش از دیگران است تا من بنزد او بروم و خبر مسلمان شدن 
خود را باو بدهم, یادم افتاد که ابو جهل از همه کس در دشمنی با رسول 
خر بضلیه الله لس و اله سششت یر ازست- و عمر پسر خواهر ابو جهل بود 
چون مادرش حنتمه دختر هشام بن مغيرة است- گوید: چون صبح شد بدر 
خانه ابو جهل آمدم و در زدم, ابو جهل بیرون آمده گفت: خوش آمدی ای 
خواهر زاده برای چه بدینجا آمده‌ای؟ گفتم: آمده‌ام تا بتو اطلاع دهم که من 
بخدا و پیامبیش محشّد ایمان آورده و مسلمان شده‌ام! ابو جهل در را بروی 
دا رویت را با اه زشت گرداند! 


تفت تسه ری بر یرون خوا صلی اللت فایر و لد 


اشاره 


چند سال از بعثت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گذشت کم‌کم قریش 
متوجه شدند گروه زیادی مانند حمزة بن عبد المطلب و عمر بن خطاب و 

غیره بدین پیغمبر اسلام درآمده و گروهی نیز بحبشه رفته, و در پناه اه 
حبشه در کمال اشانی ه انیت سر میبرند و ار سشتمانی. کاهل. اد 
برخوردار شده‌اند و در میان قبائل عرب نیز کم و بیش اسلام پیروانی پیدا 
کرده است. 

برای جلوگیری از ادامه کار و تبلیغات پیغمبر اسلام انجمن کردند, و قرار 
شد تعهد نامه بنویسند و همگی امضاء کنند که از آن پس معامله و داد و 
ستد را بکلی با بنی هاشم و فرزندان مطلب قطع کنند, بآنان زن ندهند, ۰ و 
از آنان زن نگیرند چیزی بآنان نفروشند, و چیزی از آنان نخرند, و اين تعهد 
تاقفز | هر مان خانه کفیه تاو ند ات بای فز عمل بان باشین 

این تصمیم عملی شد و تعهد نامه را نوشته و امضاء کردند و در خانه کعبه 
آویزان کردند. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:221 

(1) نویسنده تعهد نامه مردی بود بنام منصور بن عکرمة- و برخی نامش را 
نضر بن حارث ضبط کرده‌اند که پیغمیر صلی اللّه علیه و آله درباره او 
تفرین کرد و قسمتی از انگشتانش از ز کار افتاد. 

بنی هاشم و فرزندان مطلب که چنان دیدند بنزد ابو طالب رفته و بجز ابو 
لهب همگی بدژه که منسوب بابو طالب بود و بشعب ابو طالب معروف 
شده بود رفتند و ابو طالب در این باره اشعاری نیز گفته است [ (1)] و 
بالجمله دو سال يا سه سال بر اين منوال گذشت, در این مدت قریش 
دیده‌بانانی اند بودند تا تست بنزد ایشان نرود و آذوقه و خوراکی 
بدیشان نرساند, و از این رو کسانی که نسبت بایشان محبتی داشتند بطور 
خفاء و پنهانی آذوقه و خوراکی بآنها میر ساندند. 

و روزی چنان اتفاق افتاد که ابو جهل بحکیم بن حزام- برادرزاده خدیجه 
برخورد و دید که او مقداری گندم بهمراه غلام خود برداشته و برای 
عمه‌اش خديجة که در شعب نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بود میبرد. 
ابو جهل بدو آویخته گفت: آپا برای بنی هاشم میبری؟ بخدا 
نمی‌گذارم از اینجا بروی تا تو را در مکه رسوا کنم ۲ 

ابو البختری (برادر ابو جهل) سر رسید و بابو جهل گفت: چه شده؟ گفت: 

اسبت که خن نزق آو‌بوده و. اکنهن برای آه فیترد: آبا صصاتفت میکتی, ار اينکة 
مال خدیجه را بنزدش ببرند؟ جلویش را رها کن, ابو جهل دست بر نداشت 


و هم چنان ممانعت میکرد. 

بالاخره میان ابو جهل و برادرش جنگ در گرفت. و ابو البختری استخوان 
فک شتری را که در آنجا افتاده بود برداشته چنان بر سر ابو جهل کوفت که 
سرش ش بشکست و بسختی او را مضروب ساخت, و آنچه در اين ماجرا 


برای ابو جهل ناگوار 


[ (1)] بسيرة ج 1: 2- 353 مراجعه شود. 
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(1) بود اين بود که میترسید این خبر بگوش رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و اصحاب او برسد و موجب دلگرمی و شماتت آنها گردد, از قضا حمزة 
بن عبد المطلب در آنجا بود و اين منظره را بدید. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز در این مدت بدعوت مردم مشغول بود 
و بدون واهمه از مشرکین آشکارا و پنهانی شب و روز مردم را بسوی 
خدای تعالی میخواند. 


صدماتی که از ناحیه مشرکین توتضولن ها ضلی الاب هو آل نمی و آیائن که دار ان نازل 
کر دناد 


اشاره 


قریش که دیدند هر چه بدان حضرت و قوم و قبیله‌اش سخت گیری میکنند 
باز هم بنی هاشم و بنی المطلب و بخصوص عمویش ابو طالب دست از 
پاری او بر نمی- دارند. از ان پس شروع باستهزاء و مسخره کرده و در 
صدد عیبجوئی آن حضرت برامدند. و بازار و ستیزه با او برخاستند. خدای 
ای رای ان وا ای نت تس ای 1 
فرمود. 

از جمله کسانی که بالخصوص درباره‌اش آیاتی نازل گشت عمویش ابو 
لهب و هم چنین زنش ام جمیل دختر حرب بن امية بود که خداوند او را 
«حمالة الحطب» (هیزم کش) خوانده و جهتش این بود که خارهای بیابان را 
ار 

و این است آیاتی که درباره آن دو نازل گشته: 

«... بریده باد دستهای ابو لهب ... مال و ثروتی که اندوخته بود بی‌نیازش 
نکرد, ود است که در اتشی شعله‌ور در افتد, و همسرش هیزم کش 
است. در گردن او است بندی از لیف خرما» [ (1)] ابن اسحاق حدیت کند 
که چون ام جمیل این آیات را شنید بدنبال رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
آمد, و آن حضرت در آن هنگام در مسجد الحرام نشسته بود و ابو بکر نیز 
در کنار او بود, ات 
در 


[ (1)] سوره لهب. 
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(1) مقابل رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسید خدای تعالی میان او و آن 

حضرت حجابی قرار داد که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را ندید از اين 

رو پیش ابو بکر آمده گفت: رفیقت کجاست؟ شنیده‌ام مرا هجو کرده بخدا 

ی 

نیز شاعر هستم. سپس 

نها عیام حون ای 

و دینه قلینا 

هه با که موه شون ها خی اه الب نود نافرمانی 

ِِ و از پذیرفتن دستوراتش سرباز زنیم و دینش را دشمن داریم). و 
تا کشت اه کر پرستل.دا صلی الا علیه و الف ری برد 


رسول خدا چگونه او شما را ندید؟ فرمود: خداوند دید چشمش را از من 
گرفت (و میان من و او حجابی قرار داد). 


درباره امية بن خلف: 


امية بن خلف ... از دشمنان سرسخت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بود 
که هر گاه آن حضرت را دیدار میکرد نکوهش و هرزگی و عیبجوئی میکرد, 
خدای تعالی در باره‌اش آیات ذیل را نازل فرمود: 

«وای بر هر نکوهش‌گر عیبجوئی, آن. کشتن که هالی خهع کردم و همین 
سرگرم شماره آن است؛ پندارد که مال و ثروتش عمر جاودانی باو خواهد 
بخشید, نه چنین است بلکه محققا باتش سوزان دوزج درافتد. و چگونه 
تصور سختی 1 آتش را خواهی کرد؟ آتقتتن: که (خشم) خدای آنرا 
افروخته. شراره‌اش بر دلها شعله‌ور است. و از هر سو ایشان را احاطه 
کرده, و مانند ستونهای بلند زبانه کشیده» [ (1)]. 


درباره عاص بن وائل: 


خباب بن ارت که یکی از مسلمانان و نزدیکان رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله بود شغل آهنگری داشت و در شهر مکة بساختن شمشیر (و غیره) 
روزگار خویش بسر میبرد. عاص بن وائل- (یکی از سرشناسان قریش و 
پدر عمرو بن عاص)- 


[ (1)] سوره همزة. 
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(1) سفارش ساختن چند شمشیر بدو داد, خباب شمشیرها را ساخت و 
برای او فرستاد. روزی برای مطالبه پول آنها بعاص بن وائل مراجعه کرد 
عاص گفت: مگر این محشّد که تو پیرو دین او هستی نمیگوید بهشت جائی 
است که هر کس هر چه بخواهد از طلا و نقره و لباس و خدمتکار و غیره 
باو میدهند؟ خباب گفت: 

چرا؛ عاص گفت: پس بمن مهلت ده تا چون ببهشت رفتیم من در آنجا 
طلب تو را بپردازم چون تو و محمد پیش خدا بهتر و محبوبتر از من نیستند 
(که خدا شما را ببهشت ببرد و مرا از ورود بدانجا جلوگیری کند)! خدای 
تعالی آیات ذیل را درباره عاص و سخنانش نازل فرمود! «آیا دیدی آن کس 
البته بمن مال و فرزند بسیار (در بهشت) داده خواهد شد, ایا او بر عالم 
غیب آگاهی یافته یا از خدا برای خود عهد گرفته, هرگز چنین نیست ما البته 
آنچه گوید خواهیم نوشت و بر عذابش خواهیم افزود, و آنچه (از مال و 
متاع که) در گفتار داشت ما وارث [ شویم؛ و او بی‌کس و تنها بجانب ما 
باز اید» [ (1)] 


روزی ابو جهل رسول کوا .خلت 2۱۱۱ علیه و آله را دیدار کرده گفت: ای 
محمّد دست از دشنام دادن بخدایان ما بردار وگرنه ما نیز خدای تو را 
دشنام گوئیم؟ پس این آیه نازل شد: 

«دشنام مدهید بدانانکه غیر خدا را میخوانند تا مبادا آنها نیز از روی جهالت 
و نادانی خدا را دشنام دهند» [ (2)]. از آن پس رسول خدا صلی الله عره 
و آله از دشنام خدایانشان خودداری فرمود و تنها بدعوت ایشان بخدای 
تعالی اکتفا کرد. 


نضر بن حارث- چنانچه پیش از اين نیز گفته شد [ (3)]- از شیاطین قریش 
از 
و لب 


[ (1)] سوره مریم آیات 77- 80. 
[ (2)] سوره انعام ایه 108. 
[ (3)] صفحه 183. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:225, 
(1) دشمنان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بود و چون بمملکت حیره 
سفر کرده بود داستانها از سلاطین ایران و رستم و اسفندیار یاد گرفته بود 
و در هر مجلسی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله می‌نشست و مردم را 
بخدا دعوت میکرد و انها را از دچار شدن بعذابهای اقوام گذشته میترسانید, 
نضر بن حارت پس از آن حضرت در انجا می‌نشست و داستانهائتی از 
پادشاهان ایران و رستم و اسفندیار نقل میکرد سپس میگفت: بخدا محمد 
بهتر از من داستان سرائی نمیکند, و داستان او چیزی جز افسانه‌های 
۱ نوشته است چنانچه من نوشته‌ام پس این آیات 
درباره‌اش نازل شد: 
«و باز گفتند که این کتاب افسانه‌های پیشینیان است که بر خود نگاشته و 
هر صبح و شام بر او املا شود, بگو این کتاب را آن خدائی فرستاده که از 
اسرار آسمانها و زمین آگاهست و او آمرزنده و مهربان است» [ (1)]. 
«و چون آیات ما : بر او خوانده شود گویدٍ این افسانه‌های پیشینیان است» [ 
(2)] «و ای مردم دروغگوی بدکار, آنکه آیات خدا را که بر او تلاوت میشود 
شنیده و بر تکبر و طغیان اصرا و سکند ختانکه کمتی آنها راتشنده رب ین 
کسی را بعذاب دردناک بشارت دو» [ (3)]. 
گویند: روزی رسول خدا صلی ال علبه و آله با ولید نن فغیرق: و خند تن 
دیگر در مسجد نشسته بود نضر بن حارث وارد مسجد شده ننزد آن 
حضرت آمد و نشست و رسول خدا صلی الله علیه و آله شروع بسخن کرد 
و نضر در مقام پاسخ سخنان آن حضرت بر آمده ایراد کرد, بالاخره حضرت 
او را محکوم کرد سپس این آیات را بر نضر و آنان که حاضر بودند تلاوت 
فرمود: ۱ ۱ ۱ 
اتش وارد ميشوید, اگر این بتان که میپرستید براستی خدایانی بودند وارد 
دوز) 
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[ (2)] سوره قلم ایه 15. و مطففین ایه 13. 

۱ (3)] سوره جاثية ایه 7. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,.ص:226 ۱ 

(1) نميیشدند در صورتی که همگی در ان مخلد خواهید بود, کافران را در 
دوزخ زفیر و ناله دردناکیست و در انجا هیچ سخنی (که مایه امیدواری 
با واه یو [ 117 


گفتار ابن زبعری آباتفه که در پاسخ او نازل یه 


رسول خدا صلی الله علیه و اله از ان مجلس برخاست و بمنزل رفت. 
بدنبال رفتن ان حضرت عبد الله بن زیعری سهمی بان مجلس درامد. ولید 
بن مغيرة باو گفت: امروز محمّد اینجا بود و نضر بن حارث را در سخن 
مجاب کرد و چنین پندارد که ما و آنچه میپرستیم همگی آتش افروز دوزخیم 
(و کلام رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای او نقل کرد). 

عبد الله بن زبعری گفت: اگر من در اینجا بودم او را محکوم می‌ساختم آیا 
هر چه بجز خدا پرستش شود با پرستش کنندگانش بدوزخ روند؟ ما 
فرشتگان را نیز میپرستیم, یهود عزیر را می‌پرستند, نصاری عیسی را 
پرستش میکنند (و بنا بگفته محمد باید همه اینها بدوزخ روند)؟ 

ولید و حاضران در مجلس از اين سخن در شگفت شدند و خیال کردند که 
با این سخن محمد محکوم خواهد شد. 

خفن تست انعر را سرا رل خدا صلی آلله علیه باعل کردود 
حضرت فرمود هر که دوست بدارد که جز خدا عبادت شود چنین کسی با 
پرستش کنندگانش خواهد بود, و اینان (در پرستش فرشتگان و عزیر و 
عیسی) شیاطین و کسانی را که دستور پرستش آنان را داده‌اند پرستش 
میکنند (زیرا انها خود دستور پرستش خویشتن را نداده و راضی بدین کار 
هم نیستند). 

این آیه نیز از جانب خدای تعالی در این پاره نازل شد: 

«همانا کسانی که وعده نیکوی ما (در آزل) بر آنان سبقت جسته از دوزخ 
بدور خواهند بود, آنان هرگز آواز جهنم را نخواهند شنید و در آنچه مشتاق 


[ (1)] سوره انبیاء آیه 98- 100. 

زند کات محمد(ص) ,ج1,ص:227 

(1) و مایل آنند (در بهشت) جاویدانند» [ (1)] یعنی عیسی بن مریم و 
عزیر و نایز بزر کان دتی و پخشته ایان. فذهتی که نردم حفراه آنانترا خدای 
خویش خواندند. 

و درباره پرستش اپشان از فرشتگان و سخنشان که میگفتند: فرشتگان 
دختران خدایند این ایات نازل شد: : «و گفتند خداوند رحمان دارای فرزند 
است » (چنین نیست) خدا| منز و پاک از آنست, بلکه (آنهایی که مشرکان 
آنها را فرزند خدا میدانند) بندگان مقرب خدایند که هرگز پیش از آفر. او 
کاری نمیکنند و هر چه کنند بفرمان اوست ...» تا آنجا که فرماید: «و هر 
که از آنها بگوید من خدای عالم هستم پس ما او را باتش دوزخ کیفر 


خواهیم کرد و این چنین ستمکاران را مجازات کنیم» [ (2)] و درباره سخن 
ابن زبعری و تعجب ولید و حاضران در مجلس این آیه نازل شد: «و چون 
بعیسی بن مریم مثل زده شود (مقصود مثل ابن زبعری است) در این 
ِ قوم تو از آن مثل باز گردند» یعنی بواسطه گفتار او از امر تو باز 
دند. 

سپس درباره عیسی بن مریم فرماید: «عیسی بن مریم نبود جز بنده که ما 
(بوسیله رسالت) او را نعمت دادیم و بر بنی اسرائیل مثل (و حجت) قرار 
دادیم و اگر ما بخواهیم بجای شما آدمیان فرشتگان را در زمین جانشین 
اف مسا سس سا ساعت قیامت است رای کر آن 
ساعت شک و ریب روا مداری و مرا پیروی کنی که همان راه راست 
است» [ (3)] 


انچه درباره اخنس بن شریق و ولید بن مغيرة نازل شد: 


اخنس بن شریق یکی از بزرگان قریش و اشراف ایشان و هم سوگند با 
فا و تست وس سای ای تن 
دشمنی داشت و درباره اش این آبة نازل ینید 


[ (1)] سوره انبیاء آیه 100- 101. 

[ (2)] سوره انبیاء آیه 26- 29. 

[ (3)] سوره زخرف آیه 59- 1 

زندگانی محمد(ص) ,1ص :228 

(1) «و تو هرگز پیروی مکن احدی از کافران را که هميشه (بدروغ) سوگند 

میخورند, و دائم عیبجوتئی و سخن‌چینی میکنند و مردم را از خیر و سعادت 

باز میدارند و بظلم و بد کاری میکوشند, و با این همه (معایب باز) متکبر و 
بی اصل و نسبند» [ (1)] ولید بن مغيرة که یکی از بزرگان قربش بود 

بمردم میگفت: چگونه بر محمّد وحی شود ولی بر من که بزرگ قریش و 

سید آنهایم و بر عمرو بن عمیر بزرگ ثقیف نباید وحی شود در صورتی که 

ما هر دو بزرگ قریه مکه و طائف هستیم, پس این آیه نازل شد: 

«و باز گفتند چرا این قرآن بر یکی از دو نفر بزرگ قریه و مکه و طائثف 

نازل نشد .. ,۰ [ (2)] تا آنجا که فرماید: ۳ 

انچه (از مال دنیا) جمع میکنند». 


ابی بن خلف و عقبة بن ابی معیط: 


ابی و عفبة از قدیم با هم دوست بودند, گاهی عفبة بمجلس رسول خدا| 
فا بخ وه با باب قرآنی و سخنان آن حضرت گوش فرا میداد, این خبر بگوش 


س‌ 


اب بن خلف رسید پس بنزد عقبة آمده باو گفت: شنیده‌ام با محمد 
هم‌نشین شده‌ای و سخنانش را گوش میدهی! از این پس اگر با او بنشینی 
و سخنانش را بشنوی و پس از آن آب دهان بر وی او نیندازی با تو سخن 
نخواهم گفت, و در روی تو نگاه نخواهم کرد ...- و سوگندهای محکمی در 
این باره خورد- عقبة بن ابی معیط نیز- که خدایش لعنت کند- این کار را 
بعهده گرفت و انجام داد. پس خدای تعالی درباره آن: دو:. این آیه را نازل 
فرمود: 

«و روزی که شخص ظالم پشت دست خود را (از حسرت) بدندان گزیده و 


گوید ای کاش من با رسول خدا راه دوستی و طاعت پیش میگرفتم . ۳9 
آنجا که 


[ (1)] سوره قلم آیه 10- 13. ضمنا در اینجا ابن اسحاق تحقیقی درباره 
لفظ «زنیم» دارد که هر که خواهد بسیره ‏ 1 360 مراجعه کند. 

[ (2)] سوره زخرف آیه 31- 32. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:229 

(1) فرماید: ». و شیطان خوار کننده و گمراه کننده انسان است» [ (1)] 
و همین ابیْ بن خلف کسی بود که استخوان پوسیده را در دست گرفته و 
درم ل خدا صلی الله له ه آله آند.ه کفت: ای محمّد تو چنین پنداری 
که خداوند این استخوان را پس از خاک شدن و پوسیده شدن دوباره زنده 
میکند؟ (اين سخن را گفت) سپس آن استخوان را در دست خود فشار 
داده نرم شد آنگاه با فوت دهان خویش آنرا رت رال تا سای اه 
علیه و آله بریخت. 

پیغمبر بزرگوار صلی اللّه علیه و آله فرمود: آری من این سخن را گویم, 
خداوند این استخوان را زنده گرداند و تو را نیز پس از آنکه باین صورت 
درآمدی دوباره زنده کند و بدوزخت ببرد. و درباره بی اين آیه نازل شد: 
«و برای ما مثلی زده گفت: که این استخوانهای پوسیده را زنده کند؟ 

بگو آنرا همان خدائی تدم کند که بزای. نخستيز بار ترا آفزنت. وا آو جهر. 
خلقتی دانا (و قادر است) است. همان خدائی که از درخت سبز (وتر) برای 
شما اتش قرار داده تا وقتی که خواهید برافروزید» [ (2)]. 


سبب نزول سوره مبارکه «کافرون»: 


روزی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله مشغول طواف بود چند تن از 
بزرگان قریش بنام اسود بن مطلب و ولید بن مفيرة و امية بن + خلف و 
عاص بن وائل بدان حضرت برخوردند و گفتند: ای محمد بیا تا ما آنچه را تو 

میپرستی بپرستیم و تو نیز آنچه را ما می‌پرستیم بپرست تا در نتیجه 
اختلاف ما و تو از میان برداشته شود و گذشته از این اگر انچه را تو 
می‌پرستی بهتر از چیزی بود که ما می‌پرستيیم ما بهره خود را از تو 
گرفته‌ایم و اگر بعکس بود بو بت تب نمانده‌ای! پس این سوره مبا رکه 
نازل ش شد: «بگو ای من را شما می‌پرستید, و 


[ (1)] سوره فرقان آیه 27- 29. 

[ (2)] سوره یسن آیه 78- 80. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:230 

(1) پرستش نخواهید کرد, نه من خدایان باطل شما را عبادت میکنم,؛ و نه 
شما خدای یکتای مرا عبادت خواهید کرد. پس دین شما برای شما باشد و 
دین من هم برای من باشد» یعنی اگر بنا باشد که شما خدا را نیرستید مگر 
زمانی که من خدایان شما را بپرستم من نیازی بدین پرستش شما ندارم, 
دین شما برای خودتان و دین من برای خودم. 


خدای تعالی درباره جهنم اناتی بر پیغمبر گرامی خود نازل فرمود و در 
ضمن آیانت مزبور ذکری از درخت ز قوم بمیان آضنذه بود, ابو جهل ( که 
هميشه دنبال فرصتی میگشت تا بلکه تبلیغات رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله را خنثی کند) بمشرکین گفت: ای گروه قریش هیچ میدانید اين درخت 
زقومی. که مخید شمارا از آن مترساند خیشست ؟ فده تفر کگفت: زقوم 
خرمای عجوة [ (1)] ار و شده باشد. و بخدا 
اگر بدست ما برسد با کمال اشتها و میل آنرا میخوریم! پس این آیات نازل 
شد: <«همانا درخت زقوم جهنم غذای بدکاران و گنهکاران است. هن 
غذائی است که در شکمهاشان چون مس گداخته میجوشد» یعنی این چنین 
نیست که او پنداشته [ (2)]. ۱ 
و نیز در این باره نازل شد: «و درختی که در قران بلعن یاد شد و ما بذکر 
ان ایشان را میترسانیم ولی بر انها جز طغیان و انکار شدید چیزی نیفزاید» 
[ (3)] 


سبب نزول سوره عبس: 


روزی رسول خدا لس له یه و آله انستاوه نوم و با ود ون فرع 
سخن میگفت و در 


اه با و تن وم 
خرمای آن شهر است. 

[ (2)] سوره دخان ایه 43- 45 و ابن هشام در اینجا برای «مهل» نیز 
تفسیری نقل کرده است سيرة جح 1: 363. 

[ (3)] سوره اسری آیه 60. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:231 

(1) مسلمان شدن ولید طمع بسته بود, در همین حال ابن ام مکتوم که 
نابینا بود برسید و (چون نمیدید که پیغمبر اکرم با چه کسی مشغول صحبت 
است و از طرفی اطلاع از هدف و مقصود رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
نداشت بدون مقدمه) گفت: ای محمد قرآن بمن تعلیم کن. 

این کار ابن ام مکتوم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله گران آمد تا 
بچائی که او را ناراحت کرد زیرا آن حضرت را از هدف خود که مسلمان 
کردن ولید بن مغيرة بود باز میداشت. پیفمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله 
سکوت کرد. آبن ام مکتوم سخن خود را تکرار کرد و دو بار يا سه بار این 
و ایا اه ری 
و از آنجا بگذشت, پس خدای تعالی این سوره مبارکه را نازل فرمود: 
«روی درهم کشید و رخ برتافت. چون آن مرد نابینا حضورش آمد» .. 

تا آنجا که فرماید: «آن آیات الهی در نامه‌های گرامی (لوح محفوظ یا کتب 
آنتماتی ...) نکاشته شدم اننت, و آن صفحات بلند مرتبه: و یاک و هنزه. (از 
دا ۱۵ ۱۱ 

و مقصود این است که ای پیغمبر ما تو را مژده دهنده و ترساننده همه 
مردم قرار دادیم و تو را مخصوص باین و آن نکردیم پس نباید از آنکه جویا 
و مایل سخنان تو است (یعنی اين ام مکتوم) جلوگیری کنی, و سرگرم 
کی ها ی ی او 

ابن هشام گوید: اين ام مکتوم از قبیله بنی عامر بن لوی است و نامش 
عبد الله بوده و برخی گویند: نامش عمرو است. 


[ (1)] سوره عبس آیه 1- 14. 
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مراجعت گروهی از مهاجرین حبشه بشهر مکه 


اشاره 


مهاجرین مکه که بحبشه هجرت کرده بودند چنانچه پیش از اين گفتیم در 
تحت حمایت نجاشی پادشاه حبشه در کمال آسایش و امنیت بسر میبردند 
تا اینکه بدانها خبر رسید که مشرکین مکه تمامی مسلمان شده‌اند, این 
شایعه دروغ موجب شد که جمعی از مهاجرین پیش از انکه صحت و سقم 
این خبر را تحقیق کنند بار سفر مکه را ببندند و بسوی شهر و دیار اصلی 
خود مراجعت کنند و چون بنزدیکی شهر مکه رسیدند متوجه شدند که این 
خبر شایعه. دروغی بیش نبوده و مشرکین مکه مسلمان نشده‌اند, از این 
رو جمعی از آنها ناچار شدند مخفیانه وارد شهر شوند, و جمعی مجبور 
شدند ببزرگان قریش پناهنده گردند و در پناه و حمایت ایشان بشهر درآیند. 
میشود: 

و البته باپد دانست که این دسته از مهاجرین حبشه که بمکه بازگشتند 
برخی از آنها در زمره مهاجرین مدینه هم درآمدند و برخی را در مکه حبس 
کردند بطوری که در جنگ بدر و غیره نتوانستند حاضر شوند و برخی از آنها 
در مکه مانده و تا هنگام مرک دز آن تشهر بودند و نتواتستند بمدیته هجرت 
کنند. و بهر حال از قبیله بنی عبد شمس و هم پیمانانشان افراد زیر 
مراجعت کردند: 

غنمان مت فا با هرت رفیه دکفر رتسول خدا صلی الم سم له 
ابو حذيفة بن عتبة با همسرش سهلة دختر سهیل بن عمرو. 

عبد الله بن جحش بن رئاب- که از هم پیمانان ایشان بود- از بنی نوفل: 
کسی باز نگشت, فقط یکی از هم پیمانان ایشان بنام عتبة بن غزوان که از 
تیره قیس بن عیلان بود از حبشه مراجعت کرد. 

از بنی اسد: زبیر بن عوام. 

از بنی عبد الدار: مصعب بن عمیر بن وهب. 
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(1) از بنی زهرة بن کلاب: عبد الرحمن بن عوف, و مقداد بن عمرو, و عبد 
الله بن مسعود که این هر دو جزء هم پیمانان ایشان بودند. 

از بنی مخزوم: ابو سلمة با همسرش ام سلمة دختر ابو امية. و شماس بن 
عثمان. و سلمة بن هشام- که عمویش او را در مکه زندانی کرد و تا پس 
از جنگ خندق در مکه بود و نتوانست بمدینه رود- و عیاش بن ابی ربیعة- 
که بمدینه هچرت کرد ولی برادران مادری او بیعنلی ابو جهل و حارت 
بدنبالش امده و آو زا بمکة باز کرداندند و این از نی خندق نته اتسبت 
بمدینه رود- و عمار بن یاسر- که از هم پیمانان ایشان بود و البته در هجرت 


او بحبشه تردید است- و معتب بن عوف که او نیز در زمره هم پیمانان 
ایشان است-. 

و از بنی جمح: عثمان بن مظعون, و پسرش ساب بن عثمان, و 
برادرهایش قدامة بن مظعون؛ و عبد الله بن مظعون. 

از بنی سهم: خنیس بن حذافة. و هشام بن عاص بن وائل- که در مکه او را 
زندانی کردند و تا پس از جنگ خندق نتوانست خود را بمدینه برساند. 

از بنی عدی : عامر پن ربیعة- که در زمره هم پیمانان این قبیله بود- با 
همسرش لیلی دختر آبی حثمة. 

از بنی عامر: غید الله بن. محرضهده غید آلله بن هل که در مکه زندانی 
شرا که خی در سمل سا صلی الله غلهی ال ماص شد ای رش 
بن ابی رهم با همسرش ام کلئوم دختر سهیل بن عمرو, و سکران بن 
عمرو با همسرش سودة دختر زمعة- و سکران پس از مراجعت بمکه و 
قبل از هجرت بمدینه از دنیا رفت و رسول خدا صلی الله علیه و اله پس 
از مرگ او همسرش سودة را بزنی بگرفت- و سعد بن خولة که در زمره 
فان ای ور 

از بنی حارث بن فهر: ابو عبيدة بن جراح, و عمرو بن حارت, و سهیل بن 
بیضاءء و عمرو بن آبی سرح. 

و روبهمرفته عدد مهاجرین حبشه که در این سفر بمکه باز ز گشتند بجز زنها: 
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(1) سی و سه نفر بودند که این جمله دو تن ببزرگان مکه پناهنده شدند 
کی عثمان بن مظعون بود که بولید بن مغيرة پناهنده شد, و دیگر ابو 
سلمه بود که چون مادرش برة دختر عبد المطلب بود بدائی خود ابو طالب 
پناهنده گشت. 


داستان عثمان بن مظعون که منجر بخروج وی از پناهندگی ولید شد: 


عثمان بن مظعون در پناه ولید بن مغيرة در ارامش و امنیتی بسر میبرد 
ولی دیدن مناظر رقت بار مسلمانان که بواسطه بی‌پناهی دچار تن 8 
شکنجه مشرکین بودند او را بسختی رنج میداد از این رو با خود گفت: 
برای من عیب بزرگی است که بخاطر پناهندگی بیک مرد مشرکی آزادانه 
هر صبح و شام در کوچه‌های مکه رفت و آمد کنم, اما هم‌کیشان و رفقای 
من در راه خدا دچار این همه صدمه و شکنجه باشند! بهمین منظور بنزد 
ولید بن مفيرة رفت و باو گفت: ای ولید پناه تو بپایان رسید و از این پس 
من در پناه تو نخواهم بود! ولید گفت: برای چه؟ مگر کسی تو را آزرده؟ 
گفت: نه, ولی من میخواهم تنها در پناه خدای بزرگ باشم و پناهندگی بغیر 

او را خوش ندارم, ولید گفت: چون پناهندگی تو بطور علنی بوده و من در 
مسجد الحرام_ آترا اعلان, کرده‌ام سرا باز کرداتدن, ان نیز باند تسد 
رویم و پایان آنرا اعلان کنیم! عثمان بن مظعون با ولید هر دو بطرف 
مسجد براه افتادند, و چون بدانجا رسیدند ولید در میان قریش ایستاده 
گفت: عثمان بن مظعون از این پس در پناه من نیست و خود او پناه مرا 
بمن بازگرداند. عثمان گفت: آری راست میگوید, و من در اين مدت که در 
پناه او بودم مردی وفادار و بزرگوار بود ولی چون من دوست ندارم بغیر از 
خدای متعال بدیگری پناهنده شوم از این رو از پناه او خارج شدم! آن 
مجلس بهم خورد و عثمان با لبید بن ربیعه (شاعر معروف) بمجلس دیگری 
درآمدند, لبید در آن مجلس اشعاری خواند که از آن جمله بود این شعر: 
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(1) 

آلا کل شیء ما خلا اللّه باطل‌و کل نعیم لا محالة زائل [ (1)] عثمان مصرع 
اول را که شنید بلبید گفت: راست گفتی, چنین است! ولی مصرع دوم را 
که شنید گفت: دروغ گفتی (همه نعمتها زوال‌پذیر نیست) زیرا نعمتهای 
بهشتی فانی و زائل نمی‌شود! لبید گفت: او گروه قریش بخدا تا بامروز 
کسی مرا در مجلس شما نمیآزرد اين مرد کیست که امروز در میان شما 
پیدا شده؟ مردی از ایشان گفت: ای لبید تو سخن این مرد را بر خود مگیر, 
او مردی ابله است که با جمعی دیگر از ابلهان اين شهر از دین بیرون رفته 
و بکیش پدران خود پشت پا زده است! عثمان پاسخ آن مرد را گفت, و او 
نیز بعثمان پرخاش کرد و بالاخره سخن در میان آن دو بالا گرفت و منجر 
نزد و خورد شده تا آینکه آن .مرد برخامه. چنان سیلی محکمی بگونش 
و و ی و 
او بود و این جریان را مشاهده کرد رو بعنمان کرده گفت 


اگر بچشم خود علاقه‌مند بودی از پناه محکمی که بودی خود را خارج 
نمیکردی!_ عثمان گفت: بخدا اشنم تال من نز ار هید همان مصیبتی 
است که آن دیگری در راه خدا بدان دچار شده است, و من بحمد اللّه در 
پناه آن خدائی هستم که از تو نیرومندتر و قوی‌تر است! ولید گفت: اکنون 

نیز اگر بخواهی میتوانی دوباره در پناه من زوانت ؟ عشمان. گفت: نه نیازی 
1 


ام تسه فز ماه ایو الب 


چون ابو سلمة در پناه ابو طالب درآمد جمعی از بنی مخزوم بنزد ابو طالب 
رفته گفتند: تو برادرزاده‌ات مخفد. را در بناه خویش دراورده‌ای. و بذین 
وسیله جلوی ما را از آزار او گرفته‌ای, اکنون باین اندازه اکتفا نکرده مردی 
از عشیره ما را نیز پناه داده‌ای؟ ابو طالب گفت: او خواهرزاده من بود و 
بمن پناه آورد و اگر من خواهرزاده‌ام را پناه ندهم نمی‌توانم برادرزاده‌ام را 


در پناه خود گیرم! ابو لهب 


[ (1)] یعنی آگاه باشید هر چیزی جز خدا باطل است., و هر نعمتی بالاخرة 
زوال‌پذیر و فانی است. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:236 

(1) که از جریان اعتراض بنی مخزوم بابو طالب اطلاع حاصل کرد بمیان 
قربش آضخخ فریاد زد: ای گروه قربش بخدا نسبت باین پیر مرد گستاخی 
کردید. پیوسته درباره پناهندگان باو خرده میگیرد. بخدا اگر از این رفتار 
دست برندارید من هم بطرفداری و پشتیبانی او قیام خواهم کرد تا بهتر 
بتواند از پناهندگان خود محافظت کند. 

قرش که چنان دیدند گفتند: ما از این پس بچنین کارهائتی که موجب 
ناراحتی تو گردد اقدام نخواهیم کرد, 9 بدین وسیله ابو لهب را که در 
خشمتیتضا رشیل قدا صلی الله علیه و الم هم عمیده آنها بده ساکت کردند: 
ابو طالب که سخنان ابو لهب و دفاع او را از خویشتن دانست بامید آنکه 
شاید از مخالفت خویش با بنی هاشم در مورد دفاع رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله دست بردارد اشعاری گفت [ (1)] که در آن اشعار ابو لهب را 
بیاری خود و دفاع از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله دعوت نموده است. ولی 
اشتعار مر بذر عا تبری در ابه اقب نگرد همان بخخالفت حویش ادامه:داد. 


تقد کین اج بک بما پ اه رک لحار 


ایو بکر که از شکنجه و آزار مشرکین شنی: ام دم بود بنزد رسول خدا صلی 
اه ار ی و 
اجازه فرمود و ابو بکر از شهر مکه خارج شد چون یکی دو روز راه رفت 
۳ 5 

فالی بن دعنه ور آنم رفن زر تن فباتلن اجابیتشه بود و انها سه قبیله بودند 
را ای هی عرص را ای ین یه 
قبیله در یکی از دژه‌های مکه بنام «آحبش» با یک دیگر پیمان بسته و هم 
سوگند شده بودند بآنان احابیش میگفتند. 

مالک بن ذعنة بابو بکر گفت: بکجا میروی؟ ابو بکر گفت: مردم مرا 
آزرده‌اند و شهر مکه را بر من تنگ کردند و بالاخره مرا از شهر بیرون 
کرده‌اند! ابن ذعنه گفت: بمکة باز گرد و در پناه من زندگی کن» و بدین 
ترتیب ابو بکر را 


[ (1)] برای اطلاع از اشعار مزبور بجلد اول سيرة صفحه 371- 372 
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(1) بشهر باز گرداند و در میان قریش اعلان کرد که من ابو بکر را پناه 
داده‌ام و کسی حق ازار او را ندارد. _ ۱ 

ابو بکر روزها بدر خانه خویش میامد و مشغفول خواندن قران ميیشد, 
کودکان و زنان که از آنجا عبور میکردند برای استماع قرآن و تماشای او 
میایستادند و همین مطلب سبب شد که جمعی از بزرگان قریش بنزد مالک 
بن دعنذة رفته شکایت کنند. 

مالک بنزد ابو بکر آمده گفت: ای ابو بکر ما تو را پناه نداده‌ایم که موجب 
آزار مردم شوی, بداخل خانه خویش پرو و هر چه خواهی بکن! همین 
جریان سبب شد که ابو بکر از پناهندگی مالک بن ذعنة خارج شود و مجددا 
دچار آزار مشرکین گردد. 


تصمیم قریش بر دریدن آن تعهد نامه ننگین: 


پیش از اين گفتیم که قریش برای بزانو درآوردن رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و خسته کردن ابو طالب و سایر بنی هاشم در دفاع از ان 
حضرت تعهد نامه امضاء کرده و بدیوار کعبه اویختند که از ان پس معامله 
و داد و ستد را با بنی هاشم قطع کنند, نه بآنان زن بدهند و نه از آنها زن 
بگیرند, نه بآنان چیزی بفروشند و نه از آنها چیزی بخرند .. 

دو سال يا سه سال بر این منوال گذشت و مواد تعهد نامه بشدت اجرا 
۲ص ار ول ابص هه ان سا 
بسخت‌ترین بلاها دچار شده بودند رقت کرده تصمیم گرفتند آن ورق پاره 
میشوم را از بین ببرند و این لکه ننگ را از چهره خود دور سازند. 

کسی که در این باره بیش از دیگران کوشش کرد و زحمت کشید هشام بن 
عمرو بن ربيعة بود, و اين بدان خاطر بود که از طرف مادر نسبش بهاشم 
بن عبد مناف میرسید, و در میان قریش دارای شخصیت و مقامی بود, و 
کسی بود که در مدت توقف بنی هاشم در شعب شبها در خفا و پنهانی 
میآمد و خوار و بار و روغن و غذا بار شتر کرده و بدهانه ده میآورد و در 
آنجا مهار شتر را بگردنش میانداخت و بمیان 
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(1) دژه رها میکرد و بدین ترتیب بکسانی که در شعب بودند غذا میرساند. 
بالجملة هشام بن عمرو بنزد زهیر بن ابی امیه که مادرش عاتکه دختر عبد 
المطلب بود آمده گفت: ای زهیر تا بکی تو شاهد این منظره رقت بار 
هستی ! تو بآسودگی غذا| می‌خوری؛ لباس میپوشی, م با زنان ازدواج میکنی ! 
ولی فامیل نزدیک تو (بنی هاشم که دائی تو هستند) بدان حال رقت باری 
هستند که خود میدانی, نه چیزی بدانان فروخته میشود و نه چیزی از آنان 
خرندارخ. فنشودر. نق رن نها میدهند و نه دختر از ایشان میگیرند (آیا تو 
بدین وضع راضی هستی) ؟! بخدا اگر اینان فامیل ابو جهل بودند و تو او را 
دعوت میکردی تا چنین عهد نامه‌ای را بر علیه آنها امضاء کند بخدا او هرگز 
نمی‌پذیرفت! زهیر گفت: ای هشام من یک نفر بیش نیستم آیا یک تنه چه 
کاری از من ساخته است؟ بخدا اگر مرد دیگری با من همراه بود اقدام 
بنقض آن عهد نامه ننگین میکردم! هشام گفت: ایک نف موه هتم کف با 
تو در این کار همراهم! زهیرٍ گفت: شخص ثالثی را نیز با ما همراه کن! 
هشام بنزد مطعم بن عدی آمده گفت: ای مطعم آیا تو راضی هستی که 
یک تیره از بنی هاشم نابود گردند و و تو نظاره کنی, و با سایر قریش 
موافقت در این کار داشته باشی؟ گفت: از من یک نفر کاری ساخته 
نیست! من چه کاری میتوانم انجام دهم؟ 


هشام گفت: دیگران هم با تو همراه هستند. مطعم گفت: کیست؟ گفت: 
من. مطعم گفت: شخص الثی هم پیدا کن. هشام گفت: پیدا کرده‌ام, 
هشام گفت: زهیر بن ابن امیه,. مطعم گفت: یک نفر دیگر را هم با ما 
همراه کن تا چهار نفر شویم. 

هشام بنزد ابو البختری (برادر ابو جهل) رفته و او را نیز با خود همراه کرد 
و آمادگی زهیر و مطعم را نیز باطلاع او رسانید. ابو البختری گفت: شخص 
دیگری هم پیدا کن تا پنج نفر شویم. 

هام بنزد زمعه.بن.اشود آفهدو اورا نیز با خود موافق کرم.زهعه برسنید: 
زندگانی محمد(ص) ,ج 1,ص :239 ۱ ۱ 
(1) آیا دیگری هم در اين کار با ما موافق است؟ هشام گفت: آری و نام آن 
چند تن را برد. 

اینان برای تصمیم نهائی وعده گذاردند که شب در دماغه کوه «حجون» در 
بالای مکه اجتماع کنند تا در آنجا روی انجام این کار تصمیم قطعی بگیرند و 
بالاخره پس از اینکه در آن مکان اجتماع کردند قرار شد که فردا صبح در 
مسجد الحرام جمع شوند و زهیر بن ابی امية عهده‌دار شد که اغاز بکار کند 
و درباره شکستن پیمان و پاره کردن تعهد نامه ابتدای بسخن کند. 

چون صبح شد زهیر بردی بر تن کرد و بکنار خانه کعبه امده هفت شوط 
طواف کرد آنگاه رو بمردم کرده گفت: ای 1 
بخوریم و لباس بپوشیم ولی بنی 0 از بی‌غذائی و بی‌لباسی نابود 
گردند؟! بخدا من از پای ننشینم تا اين ورق پاره ننگین را که متضمن قرار 
دادی متجاوزانه و ستمگرانه است از هم بدرم. 

ابو جهل که در گوشه از مسجد ایستاده بود فریاد زد: بخدا دروغ گفتی و 
کت تفت توا ند. نا بدرد, زمعة بن اسود گفت: تو دروغ میگوئی بخدا 
سوگند ما از همان روز اول حاضر بامضای آن نبودیم, ابو البختری از گوشه 
دیگر صدا زد. ۳ راست میگوید ما از ابتداء راضی بنوشتن آن نبودیم» 
مطعم بن عدی گفت: هر دوی شما راست میگوئید و هر که جز این بگوید 
دروغگو است. ما از مضمون این قرارداد و آنچه در آن نوشته است 
بیزاریم. هشام بن عمرو نیز نظیر این سخنان را گفت. ابو جهل گفت: این 
سخنها با مشورت قبلی از دهان شما خارج میشود. و شما شبانه روی این 
در تمام این احوال ابو طالب که در گوشه مسجد نشسته بود شاهد این 
جریانات بود, و بهر حال مطعم بن عدی از دیوار کعبه بالا رفت و تعهد نامه 
را بزیر اورد که پاره کند دید تمامی انرا موریانه خورده است جز ان 
فسیفتی که دز آن تونفقت بود 

«بسمک اللهم» که فقط آن قسمت سالم مانده بود. 


زندگانی محمد(ص) .ج1.ص:240 

(1) و اين جریان را قبل از آن رسول خدا صلی اللّه علیه و آله خبر داده 
بود و بعمویش ابو طالب فرموده بود: همانا پروردگار من موریانه را مامور 
ساخته تا تعهد نامه قریش را باستثنای قسمتهائی که نام خدا در آن است 
بخورد! ابو طالب که این سخن را از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شنید 
بنزد قریش آمده گفت: برادرزاده من چنین خبری داده است اکنون آن تعهد 
نامه را بیاورید اگر راست گفته است دست از ستمگری و قطع معامله با 
ما بردارید و اگر دروغ گفته است من او را بشما تحویل مبد هم » فریش 
بدین پيشنهاد حاضر شدند و چون تعهد نامه را آوردتد دیدند همانظور است 
که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله خبر داده ولی با اين حال دست از 
ستمگری خویش برنداشته و بر طغیانشان افزودند, این جریان سبب شد 
که پنج نفر (که گفته شد) در صدد نقض پیمان و پاره کردن تعهد نامه 
برایند. 

چون کار دریدن تعهد بپایان رسید ابو طالب در مدح آن چند نفر که اقدام 
بدین کار کردند قصیده گفت و در ان قصیده انان را در این کار ستایش 
بسیاری کرده است [  .1)1(‏ _ ۱ ۱ 
و نیز حسان بن ثابت در مرگ مطعم بن عدی اشعاری گفته که در ان 
اشعار اقدام او را در نقض صحیفه ننگین ستوده است و در مد هشام بن 
عمرو نیز اشعاری گفته است, و از جمله اشعار اوست که در مدح مطعم 


گوید 
اعت یل ات و تا ای ام ها کات زر 
تام دادن سل خدا صلی الا ید ه الهش دق استه. 

و جریان پناه دادن مطعم بن عدی برسول خدا صلی اللّه علیه و آله بدین 
گونه بود که چون آن حضرت از سفر طائف مراجعت کرد- آن سفری که 
جز ریج و تعب برای آن حضرت چیزی نداشت و مردم طائف او را تکذیب 
انجا کسی را بنزد اخنس بن شریق 


۱ (1)] برای اطلاع از قصیده مزبوره و هم چنین اشعار حسان بصفحه 
8- 381 مراجعه شود. 
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(1) و سهیل بن عمرو فرستاد تا در حمایت انها وارد شهر مکه شود. 

ولی اولی جواب داد: من با قریش هم پیمان هستم و روی قاعده عرب هم 
پیمان نمی‌تواند کسی را در حمایت خود دراورد. و دومی جواب داد: 
فرزندان عامر نمی‌توانند بر ضرر فرزندان کعب کسی را پناه دهند» از این 
وه سول را صلی اللهکلیه و اه کی ما شور مطعم ین وی فرستام .و 


از او خواست تا آن حضرت را برای ورود بمکة حمایت کند., او پذیرفت و 
پمکه برگشته اسلحه خویش را بر تن کرد و مردان ة قبیله را نیز مسلح کرد 
آنگاه با آنها پمسجد الحرام. آمدند:و کسی: را بترد رشول خدا ضلی. اه 
علیه و آله فرستاد که اکنون بشهر درآی, حضرت بدین ترتیب بشهر درآمده 
بمسجد رفت و در آنجا هفت بار طواف کرده و نماز خواند و بمنزل خویش 
رفت. 


جریان مسلمان شدن طفیل بن عمرو دوسی: 


فریتشن: کم نمی ‌توآشنند سل فا لین الب علیه و آله. نومه -برکند 
مردم را از ان حضرت بر حذر میداشتند و تا جائی که میتوانستند مانع 
مت ند از انیت اغراب با نات اس ی 
در میان اعراب مردی بود بنام طفیل بن عمرو از قبیله دوس و او مردی 
محترم و شاعر و خردمند بود. طفیل سفری بمکه آمد, چون قریش از ورود 
او بمکه مطلع شدند بنزدش رفته گفتند: تو مردی بزرگ و دانشمند هستی 
که بشهر ما در آمده‌ای و ما برای اینکه خود و قوم و قبیله‌ات مانند ما دچار 
و گرفتار نشوید بنزدت آمده تا سفارشی بتو کنیم و آن سفارش این است 
که در شهر ما مردی فصیح و سخنور است که با بیان سحرآمیز خود کار را 
بر ما سخت و دشوار کرده, اجتماعات ما را پراکنده ساخته و مردم را 
بدشمنی با هم واداشته, نه برادر با برادر دوستی و رفاقت دارد و نه زن با 
شوهر! اکنون خود را واپای تا مبادا با او سخن گوئی و کلمات سحر آمیزش 
در تو اثر بگذارد و تو و قوم و قبیله‌ات را دچار پراکندگی کند! طفیل بن 
عمرو گوید: آنقدر با من از این سخن کلمات گفتند که من تصمیم گرفتم با 
ی ی ی ی 
(1) انکه مبادا بطور و سخنان او را بشنوم قدری پنبه در گوشهای خود 
نهاده و بمسجد الحرام رفتم, در ضمن طواف کعبه چشمم بدان حضرت 
افتاه که ور ترصن کفنه دار سکوایی از انخانی که خدای فالی قدایت 
مرا مقدر فرموده بود در نزدیکی او رفتم و بسخنان دلیذیرش گوش فرا 
دادم. راستی که چه کلام نیکو و چه بیان شیوائی داشت. 
با خود گفتم: باید مادر بعزای من بگرید. من که مردی شاعر و خردمند 
هستم چرا نباید آزادانه بنزد این مرد بروم و سختانش را بشنوم تا اکر حق 
و صدق است بپذیرم و اگر : بنا حق و نادرست بود آنرا واگذارم! پس در آنجا 
ماتدم تا سکانی که آن حضرت بخانه خویش بازگشت من هم بدنبالش 
رفتم و بدو عرضه داشتم: , ۱ 
ای محمّد همانا قوم و قبیله تو بمن چنین و چنان گفتند, و بخدا انقدر در این 
باره بمن سفارش کردند و از تماس گرفتن و مکالمه با تو مرا ترساندند که 
من از خوف اينکه مبادا سخنانت در من تأثیر کند پنبه در گوش خود نهادم. 
ولی از آنجایی که خداوند مقدر فرموده بود سخنان دلپذیرت بگوش من 
خورد, اکنون آنچه از جانب خدای تعالی آورده‌ای بر من عرضه کن؛ آن 
حضرت اسلام را بر من عرضه کرد و آیاتی از قرآن برایم تلاوت فرمود که 
بخدا شسه کند جا با تره.سششتی شیر اد ار نشنیده بودم و قانونی عادلانه‌تر از 


آنچه او فرمود بگوشم نخورده بود. _ 

بدون درنگ بدان حضرت ایمان اورده و مسلمان شدم سپس عرضه 

داشتم: ۱ 

ای رسول خدا من در میان قوم و قبیله خود مقام و شخصیتی دارم و انان 

پیرو و مطیع من هستند اکنون می‌خواهم بنزد انها باز کردم و ایشان را 

باسلام دعوت کنم از خدا بخواه تا نشانه و علامتی برای من قرار دهد تا ان 

نشانه در تبلیغ دین و دعوت باسلام کمی‌کار من باشد, ان حضرت دعا کرده 

فرمود بار خدایا برای طفیل نشانه و ایتی قرار ده! من بسوی قبیله خود 

حرکت کردم و چون ببالای گردنه ان کوهی که مشرف بر آنان بود رسیدم 

ناگاه دیدم نوری در پیشانی و میان دیدکان من قرار گرفت که 
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(1) چون چراغ روشنائی داشت, گفتم: بار خدایا این نور را از صورت من 

بجای دیگری منتقل کن چون میترسم اینان بگویند: بخاطر اینکه دست از 

دین ما برداشته‌ای بپیسی دچار شده‌ای, ناگاه دیدم ان نور در سر تازیانه‌ام 

افتاد, و هر که نگاه میکرد ان نور را مانند چراغی اویزان در سر تازیانه من 

مشاهده میکرد, بدین ترتیب از کوه فرود امده و بخانه خویش درامدم. 

نخستین کننتن .که بدندن هن امد بدرم بود که پیری فرتوت و سالمند بود 

بدو گفتم: پدر جان از نزد من دور شو که دیگر میانه من و تو جدائی افتاده! 

گفت: چرا؟ 

گفتم: برای آنکه مق ما رش نحص ات ای لام 

علیه و آله ی 

گفت: من هم همان دین تو را اختیار میکنم. 

گفتم: پس برو و غسل کن و جامه پاکیزه بر تن کن و بنزد من بیا تا احکام 

تین راو نو لیم کنم ۱ 

او برفته غسل کرد و لباسهای خود را پاکیزه کرده بنزد من امد و من احکام 

اسلام را بر او عرضه داشتم و او مسلمان شد. 

مس از او همسرم آمد بدو گفتم: از من دور شو که میانه من و تو جدائی 
دم. 

گفت: چرا؟- پدر و مادرم بفدایت-. ۲ 

گفتم: دین اسلام میانه من و تو را جدا| ساخته و من بدین محمد درامده‌ام. 

گفت: من هم دین تو را اختیار میکنم. ۱ 

گفتم: پس بنزد چشمه- همانجا که بت ذو الشری در انجا است- برو و خود 

را شستشو ده و باز گرد. 

گفت: آپا از ذو الشری بر من بیمناک نیستی؟ 

گفتم: نه, هیچ ترسی بر تو نیست و من ضامن تو هستم. ۲ 

همسرم بنزد چشمه مزبور رفت و بدن خود را شستشو داده بازگشت و 


من 
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(1) اسلام را بر او عرضه داشتم و او نیز مسلمان شد. 

از آن پس بدعوت قبیله دوس بدین اسلام شروع کردم ولی سخنان من 
بندرت در گوش آنان فرو میرفت. و از این رو بنزد رسول خدا صلی 1 
علیه و آله آمده عرض کردم: 

مردم قبیله دوس سخنان مرا نمی‌پذیرند و مظاهر سرگرم کننده دنیا مانع 
از نفوذ اسلام در دل ایشان است هدایت آنان را از خدای تعالی بخواه, 
وسول عتاضلی الله علية و ال ساره ای دعا کوده کفته بار‌خوارا 
قبیله دوس را هدایت فرما؟ ۲ 

سپس بمن فرمود: بسوی ایشان باز گرد و آنها را بدین اسلام دعوت کن 
ولی برفق و مدارا با ایشان رفتار نما. 

من باز گشتم و هم چنان ایشان را باسلام دعوت میکردم تا اینکه رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله بمدینه هجرت فرمود. و سالها گذشت تا پس از 
ی هام که تفر رهز موه 3212 


ی 
دی ی ۳ 
مها نان کی انم کم سهی ساخس: 

از آن پس هم چنان در مدینه بودیم تا هنگام فتح مکه که من برسول خدا 
شلی الاه علیه فافع کردم تا فرست اف الکیت خت فسلد 
عمرو بن حممة را بسوزانم. 

این پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت و طفیل بن عمرو بنزد بت مزبور آمده 
آتزا اتف زو این‌شعن .را مخواند:؛ 

الک لت من اد کا ادا آقذمت من لاد ۱5 

اففت حشوت النار فی ی فوادکا 

یعنی ای بت ذا الکفین من از پرستندگان تو نیستم و سابقه ما پیش از تو 
است و هم اکنون دهانت را بر از آتش میکنم. 

طفیل پس از این جریان بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بازگشت و 
هم چنان تا روز رحلت آن بزرگوار در مدینه بود و پس از رحلت نیز بهمراه 
مسلمانان تا آنان که 
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(1) دین بیرون رفته و مرتدر شدند جنگید تا بچنگ یمامة رفت؛ و پسرش 
عفرو بن طفیل نیز در آن جنک همراه او بودم در زاه کة میرفتند خواب دید 
که سرش را تراشیده و از دهانش پرنده بیرون پرید و زنی او را بدیده و در 


فرح خویش فرو برد. و عمرو پسرش با شتاب بدنبال او آمد ولی بدو 
نرسید! این خواب را برای همراهان خویش نقل کرده گفت: اا یر 
کنید! یس وفزنو: خیر است, طفیل گفت: من خودم آنرا تعبیر کرده‌ام, 
گفتند: 

چگونه؟ گفت: سر تراشیدن بمعنای بریده شدن 4 است و پرنده که از 
دهانم بیرون رفت روح من است که از بدنم خارج گردد. و زنی که مرا در 
فرج خویش فرو برد زمین است که مرا در خود فرو خواهد برد و سعی 
عمرو برای رسیدن بمن کوششی است که او در این راه میکند که شاید 
جنگ کشته شد و پسرش عمرو بسختی مجروح شد ولی بقتل نرسید و پس 
از مدتی بهبودی يافته و در جنگ یرموک در زمان خلافت عمر بقتل رسید. 


زاهان اعفی نی فیس تا مغ وف ): 


اعشی از شعرای معروف عرب بود که بقصد ایمان آوردن برسول خدا| 
ضلن الله علیه و له از مبان کببله عوه تمفق که خرکت کرد وناتعاری 
تیا در مدع آن حضرت سر ود [ (1 )هدن واه دصقمه فیکرن: 

چون بنزدیکیهای مکه رسید بیکی از مشرکین برخور. شخص مزبور از 
اعشی پرسید: قصد کجا داری؟ گفت: بمکه میروم تا بمحمد ایمان آورم! 
مرد مزبور (از این سخن یکه خورده و برای اینکه اعشی را منصرف کند) 
گفت: محقّد زنا را حرام کرده! اعشی گفت: بخدا مرا نیازی بدان عمل 
نیست, گفت: نوشیدن می را نیز جایز نداند! اعشی فکری کرده گفت 
هنوز بطور کامل کام خود را از 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار مزبور بسيرة جح 1: 386- 387 مراجعه 
شود. 

ژناد حا تیه محمد(ص) رج1,ص :246 

(1) می نگرفته‌ام و با ان وضع امسال نیز بشهر خود باز میگردم و تا سال 
دیگر کام دل را از باده‌گساری میگیرم سپس سال آینده بنزد او آمده 
مسلمان میشوم. 

و بدین ترتیب از همان راهی که آمده بود بازگشت و همان سال مرگش 
۱ ۱ ۳ 00 ۱۳۹ 
رفت. 


داستان مردی که چند شتر بابو جهل فروخت: 


اه کل در نی با رفتوال خدا ی له علیه وال رد ون و یی 
بیش از او نسبت بدان حضرت عداوت نداشت. ولی با این حال خدای 
تعالی چنان آبهتی از آن حضرت در دل او افکنده بود که هر کجا آن حضرت 
را دیدار میکرد در برابرش خاضع می‌ گشت. 

قضا را چنان افتاد که روزی مردی از قبیله آراش- یا اراشة- که نسب 
بعمالقه فرعون میرساند چند شتر بمکه آورده و آنها را بابو جهل بفروخت و 
چون برای گرفتن پول شتران بدو مراجعه کرد ابو جهل بمماطلة گذراند و 
امروز و فردا کرده و تدریجا در صدد انکار حق او برآمد. مرد آراشی بمیان 
مسجد الحرام آمد و در مقابل انجمنی از قریش ایستاد و گفت: ای گروه 
قریش من مردی غریب هستم و ابو جهل حق مرا پایمال کرده, آیا 
جوانمردی در میان شما هست که بتواند داد مظلومی را از ظالمی بستاند 
و حق مرا از ابو چهل بگیرد؟! حاضران مجلس که عداوت ابو جهل را با 
کا مات ناماد نی آم‌عصرت کر کی وه 
مسجد نشسته بود اشاره کرده و از روی ریشخند و استهزاء بدان مرد 
ی آن کس که تو میخواهی آن مرد است بنزد او برو تا حق تو را باز 
ادص اد ای سول ای ام هی اد وی ۱ 
بنده خدا من مرد غریبی هستم و اين مرد یعنی ابو جهل حق مرا پایمال 
کرده و من بنزد اين گروه رفته پرسیدم 

آیا کسي هست که بتواند حق مرا 0 آنها شما را نشان داده‌اند, اینک 
بنزد تو آمده‌ام تا بگویم: خدایت رحمت کند بهر وسیله می‌توانی حق مرا از 
ابو جهل بگیر! 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :247 

(1) رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: بیا تا بنزد او برویم. انجمن 
قریش که نگران کار آن مرد بودند همینکه او را دیدند بهمراه حضرت از 
مسجد خارج شد کسی را بدنبال ایشان فرستادند تا بینند سر انجام کار آن 
اه ی لآ مر شاه اب سار انیم وق 
الباب کرد ابو جهل از میان خانه فریاد زد: کیست؟ فرمود: محمّد هستم 
بیرون بیا, ابو جهل که از ترس رنگ بصورت نداشت شتابانه در را باز کرد 
تا سا سا رم و یا او یه خر 
گفت: اطاعت میکنم همین جا بایست تا حقش را بپردازم. حضرت ایستاد و 
ابو جهل بدرون خانه رفته طولی نکشید بیرون امد و کیسه پولی که تمامی 
پول شتران ان مرد در آن بود همراه خود اورده بان مرد داد. رسول خدا 


صلی اللّه علیه و آله بآنمرد فرمود: حق خود را بستان و بدنبال کار خویش 
روان شو. 

مرد آراشی پولها را گرفته بمسجد الحرام و بنزد قریشیان آمده گفت: خدا 
باین مرد پاداش نیک دهد که حق مرا بگرفت! سخنان مرد اراشی برای 
قریش باور کردنی نبود ولی چون فرستاده ایشان باز گشت از او پرسیدند: 
چه شد؟ با یک دنیا تعجب گفت: راستی مطلبی باور نکردنی دیدم, بخدا جز 
اين نبود که محمد در خانه ابو جهل را زد که من ابو جهل را دیدم مانند 
مجسمه‌ای بی‌روح از خانه بیرون آمد محقّد باو گفت: حق این مرد را بده, 
ابو جهل گفت: همین الساعة میدهم, از جای خویش حرکت نکن تا من 
پولش را بیاورم. این را گفت و بدون معطلی بدرون خانه رفت و پول مرد 
اراشی را بی کم و کاست اورده بدو داد. 

در این خلال ابو جهل از در مسجد وارد شد و یی سر بنزد قریش رفت. 
جهل افتاد گفتند: 

وای بر توا چه شد؟ ... چه شد که این چنین خود را در برابر محمّد باختی؟! 
گفت: خاموش باشید بخدا در را که زد ترس عجیبی مرا گرفت و چون در 
را باز کردم شتر نری که تا کنون مانندش را ندیده‌ام در بالای سر او دیدم 
که دهان باز کرده 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :248 ۱ 

(1) و آماده است تا سر مرا در دهان خود فرو ببرد. و اگر کوچکترین تأملی 
کرده بودم مرا می‌بلعید. 


تارتکان د کته صریان کشتی ک ففن له با رسل خوا صای اللم. غلیدن لب 


در میان قبیله بنی هاشم مردی بود بنام رکانة که فرزند عبد یزید بن هاشم 
بن عبد مناف بود و در نپروی بدنی و زور در میان قریش بی‌نظیر بود, 
روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله او را در یکی از دره‌های مکه بدید و 
بدو فرمود: ای رکانة آیا وقت آن نرسیده که از خدا بترسی و دعوت مرا 
بپذیری؟! رکانة گفت: من اگر بدانم که گفتار تو حق است بی‌شک پیروی 
تو درا خواهم کرد وا ی قرو اگر من با تو 
یرم و تو را بر زمین بزنم سخن مرا میپذیری؟ گفت: اری. 
فرمود: برخیز رکانة برخاست و مانند کسی که هیچگونه اراده‌ای از خود 
نداشته باشد در زیر بازوان آن حضرت مقاومتی نکرده محکم بزمین خورد. 
دوباره از جا برخاسته گفت: ای محمّد این بار بیا تا تو را بزمین بز نم » بار 
دوم نیز بزمین خورد. و چون برخاست گفت: اي محمد بخدا چیز عجیبی 
أ ان رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
اگر اطاعت مرا بکتی | ز این عجیب‌تر خواهی دید! رکانة گفت: چیست؟ 
فرمود: این درخت را صدا میزنم از جای خود کنده میشود و بنزدم میأید! 
گفت: صدا بزن. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آن درخت را بخواند, درخت از جا کنده شد 
و بنزد آن حضرت آمد, دوباره بدو فرمود: بجای باز گرد, درخت بهمان جای 
نخستین باز ؟ ۳ 
ار را مشاهده کرد بنزد قوم و قبیله اش آمده گفت: ای 
فرزندان عبد مناف بخدا بوسیله این مرد میتوانید تمام مردم روی زمین را 
سحر کنید, زیرا| من مردی ساحرتر از او ندیده‌ام. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,.ص :249 
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جریان اسلام چند تن از نصارای حبشه- يا نجران-: 


در همان روزهائی که رسول خدا صلی الله علیه و اله در مکه بود روزی 
بیست نفر و يا چیزی کمتر از : نصارای حبشه- و برخی گویند: از نصارای 
نجران- که جریان نبوت آن حضرت را شنیده بودند بمکه آمده و بچستجوی 
آن حضرت بمسجد الحرام هارد شدند: در آنجا رسول خدا صلی اللة علیه و 
آله را دیدار کرده و پیش رویش نشستند و سوالاتی از ان جناب نموده ۲ 
یکایک پاسخ شنید ند پس از اينکه پرسشهایشان تمام شد حضرت آنان را 
بدین اسلام 2و کرده آپاتی از قرآن برایشان تلاوت فر مود, آن آیات 
مقدس که بگوش آنان خورد چنان تحت تأثیر قرار گرفتند که اشک از 
دیدگانشان سرازیر شده مسلمان شدند. آنگاه از جای خود برخاستند. 
قریش از دور ناظر تمام این جریانات بودند در آن هنگام گروهی ِِ 
بهمراهی ابو جهل سر راه ایشان فرستادند, ابو جهل رو بدانها کرده گفت 

شما عجب کاروان زیانکاری بودید! مردم حبشه شما را بدین شهر 
فرستادند تا از وضع این مرد بررسی کرده و تحقیق کافی بعمل اورید و 
باطلاع انان برسانید. ولی شما در همان دیدار نخست بدون تحقیق دست 
از دين خود برداشته بدو گرویدید و سخنان او را تصدیق کردید! راستی ما 
تا کنون در حماقت و وی بت مانند شما ندیده‌آیم 9 

حبشیان در پاسخ او گفتند: ما سر ستیزه و بحث با شما را نداریم, شما 
بدنبال دین خود روید و ها هم بدتبال آنچه پذیر فته‌ایم میرویم. 

و چنانچه گویند: آیات ذیل «زبازه ایشان نازل شنده 

«آنان که ما پیش از این بدانها کتاب دادیم (یعنی تورات و انجیل) البته 
بدان کتاب (بعنی قرآن) ایمان آوز نت و چون بر آنها خوانده شود گویند ما 
ایمان آوردیم که این قرآن بحق از جانب پروردگار ما نازل شده و ما پیش 
ات این نیز لیم ان بهدیم» بب ۲ انجا که فرمایت ح. خن سکن 
بیهوده‌ای (از دشمنان دین) بشنوند گویند اعمال ما برای خودمان و اعمال 
شما برای خودتان بروید بسلامت باشید که ما هرگز مردمان جاهل و نادان 
را نمیطلبیم» [ (1)] 


۱ (1)] سوره قصص [۹ 2- 55 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:250 
(1) 


کی هر کان مزناوه اضحابپ ریفول شتا صلی الله غلیت و آلد.و آبامی کهور این بارب تاوان ند 


پیغمبر گرامی اسلام هر گاه بمسجد الحرام میآمد جمعی از اصحاب او که 
عموما مانند خباب و عمار و صهیب و امثال اینان مردمانی بی‌بضاعت و 
تهی دست بودند اطرافش می‌نشستند. سران قریش که ان منظره را 
مشاهده میکردند بنای ریشخند و مسخره را گذارده بهم میگفتند: اینهایند 
پیروان محمد! اينهایند کسانی که خدا از میان ما برای هدایت و حق انتخاب 
کرده! اگر براستی خیری در دین محشّد بود اینان بر ما سبقت نمی‌جستند, 
و خدآوند انان را بر ما ترجیح تمیدادا «-. 

و امثال این سخنان را فده تا اینکه آیات ذیل در این باره نازل شد: 

«... و کسانیرا که صبح و شام خدا را میخوانند و مقصودشان فقط خدا 
است از خود مران که نه از حساب آنها چیزی بر تو است و نه از حساب تو 
چیزی بر انها است. و اگر تو ایشان را برانی از ستمکاران خواهی بود. و 
اين چنین ما برخی را ببرخی دیگر بیازمودیم تا (از روی مسخره) بگویند: آیا 
اینانند کسانی که خداونر از میان ما بر ایشان ترتری. داده؟ آبا خداوند از 
اینان داناتر باحوال سپاسگزاران نیست؟ و هر گاه ایمان آورندگان بأیات ما 
نزد تو آیند بگو سلام بر شما باد خداوند بر خود رحمت و مهربانی را فرض 
نموده که هر که از شما کار زشتی بنادانی کرد هن از .آن توبه. کند ‏ 
اصلاح نماید البته خداوند بخشنده و مهربان است» 1 (1)]. 


تافم رای سر کم فرنای و صیوان خی سای الب یی ال و تاشفی از ق اف 


در کازدیکی خرفة دکانی یود که غالبا رستول ضدا صلی الله علیه و آله روزها 
را ساعتی در ان دکان می‌نشست. این دکان متعلق بمرد نصرانی 
زرخریدی بود بنام «جبر». 

«جبر» که بنده زرخرید قبیله بنی حضر می‌بود در آن دکان خرید و فروش 
فیکرور ارحاظ رسصول که لت الم فليم هو اهربا ارید ضرانمه‌شاندای 
بدست مشر کین داد تا 


[ (1)] سوره انعام آیه 52- 54. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1, مص: :251 

)1( یاوه تازه سر دهند و بگویند: سخنانی که محشّد میگوید از جبر نصرانی 
یاد گرفته و او است که آنها را بمحمد یاد میدهد! خدای تعالی در پاسخ 
ایشان نازل فرمود: "۳ 

«ما بخوبی میدانیم که کافران گویند ان کس که قران را برسول میاموزد 
بشری است اعجمی غیر فصیح., و پیغمبر پس از اموختن انرا بزبان عربی 
فصیح دراورد ...» [ (1)]. 


جریان نازل شدن سوره کوثر: 


عاص بن وائل سهمي یکی از سرکردگان و متنفذین قریش و از دشمنان 
رسول خدا صلي اللّه علیه و آله بود و هر گاه در مجلسی ذکری از آن 
حضرت بمیان سا فد عاص مق 

او را وا گذارید ... (بگذارید هر چه میخواهد بگوید و هر چه میخواهد انجام 
دهد) که او مردی مقطوع النسل است و عقب ندارد, و پس از اینکه بمیرد 
نامش محو شده و از او اسوده خواهید شد! خدای تعالی این سوره مبا رکه 
را در پاسخ او نازل فرمود: 

«ای محمد ما بتو کوثر دادیم که آن کوثر (یعنی نهر کوثر) بهتر است از دنیا 
و آنچه در آن است» و کوثر بمعنای عظیم, و کثیر نیز آمده است, چنانچه 
در شعر لبید و کمیت و امية بن آبی عائذ بدین معنی آمده [ (2)]. 

ور وم آفمی سالگ تست ار رل کها صلی اه اند واه 
پرسیدند: این کوثری که خدا بشما داده چیست؟ فرمود: نهری است که 
وسعتش باندازه وستعت ما بین صنعا ء و ایلة [ (3)] است و قدحهائی در ان 
است که بشماره ستارگان انشا میباشد نرند خاتی ند نت ان فرود آیند که 
گردنهائی چون گردن شتر دارند 

عمر عرض کرد: ای رسول خدا 71 پرندگان در کنار آن آب در کمال خوشی 
بسر برند؟ حضرت فرمود: خورندگان آنها خوش‌تر از آنها هستند. 


[ (1)] سوره نحل آیه 103. 

[ (2)] برای اطلاع از متن اشعار بسيرة جح 1: 394 مراجعه شود. 

[ (3)] صنعاء نام پایتخت مملکت یمن است و ایلة نام شهری است در 
شام. 
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(1) و در خدیتی دیکر دنباله این سخن. فرمود: هر که از آب آن بیاشامد 
هرگز تلشنه نشود. 


شام قرو ای تن باه ی الوا ال لا انولن یه ول : 


پیامبر کات اسلام همچنان بکار تبلیغ و دعوت مردم بسوی خدای تعالی 
مشغول بود مشرکین مکه نیز هر روز سخنی میگفتند, و برای جلوگیری از 
پیشرفت اسلام ایرادهای تازه‌ای میگرفتند, از آن جمله اینکه زمعة بن 
اسود, و نضر بن حارث, و اسود بن عبد یغوث و ابی بن خلف, و عاص بن 
وائل بدان حضرت گفتند: 

ای محمد اگر نو تو براستی پیامبر مبعوت از جانب خدای تعالی بودی 
فرشته‌ای با تو میامد و با مردم سخن میگفت !؟ خدای تعالی در این باره 
ال را ار رود 

«و گفتند چرا بر محمد فرشته نازل نمی‌شود, ولی اگر فرشته بفرستیم کار 
تمام است و لحظه‌ای بدانها مهلت داده نمی‌ شود (و زمان ازفابتن بیایان 
رسد و مانند امتهای گذشته هلاک خواهند شد) و چنانچه فرشته‌ای نیز 
برسالت بفرستیم هم او را بصورت بشری در اوریم و بر او همان لباسی را 
بپوشانیم که مردان پوشند ...» [ (1)] 


نزول آیه: «و لقد استهز ی برسل من قبلک»: 


روزی هم چنان که رسول خدا صلی الله علیه و اله در کوچه‌های مکه عبور 
میفرمود بولید بن مغيرة و امية بن خلف و ابو جهل برخورد کرد, آنان که آن 
حضرت را دیدند شروع بمسخره و استهزاء نمودند بحدی که آن بزرگوار را 
بخشم آوردند پس خدای تعالی در این باره اين آیه را نازل فرمود: 

«و پیش از تو نیز امتهای گذشته پیمبران خود را استهزاء و مسخره 
میکردند پس آنان را و بال کیفرشان دافتگیر شد» [ (2)]. 


[ (1)] سوره انعام آیه 8- 9. 

[ (2)] سوره انعام آیه 10. 
زندگانی محمد(ص) ,ج 1.ص:253 
(1) 


فراع با یر شبانه رل خدا خلی االه غلیه و ال 


در میان قبائل قریش و مردم مکه اسلام هم چنان پیشرفت میکرد و هر 
روز گروه تازه و افراد جدیدی باین دین مقدس میگرویدند. در این خلال 
داسان ماج رمل دا صلی,:الله غلبه و آله اتفای فاد( کتا کید ین 
زبانهای مشرکین بود). 

و داستان مزبور مطابق آنچه عبد اللّه بن مسعود نقل کرده چنان بود که 
وه ات برای رول خدا ضلی الله علیه و اله بر سرا افردمتو 
براق همان مرکبی بود که پیمبران پیش از پیغمبر اسلام نیز بر او سوار 
شده بودند, و او چنان بود که سم خود را هنگام حرکت مقابل چشمش 
میاورد- بالجمله حضرت بر ان مرکب سوار شد و حرکت کرده تا بیت 
المقدس بیامد, در آنجا حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و جمعی دیگر از 
انبیاء حضور داشتند رسول خدا صلی اللّه علیه و اله پیشابیش آنقا ایستاده 
و آنان پشت سرش نماز خواندند. 

من از اتجام تماز شة فد اشامیدتی برای آن.خاب آوردتد, در یکی از آنها 
شیر بود و در دومی شراب و در سومی آب خالص. 

هنگامی که خواست بدانها دست دراز ز کند گوینده از پشت سر گفت: 

اگر آب را بگیرد خود و امّتش غرق شوند, و اگر شراب را بگیرد خود و 
را 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرماید: من که این ندا را شنیدم شیر را 
برداشته و نوشیدم جبرئیل گفت: تو هدایت شدی و امتت نیز هدایت شدند. 
و مطابق نقل حسن بصری رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: در حجر 
اسماعیل خفته بودم که جبرئیل آمد و با سر انگشت پا مرا بیدار کرد و من 
برخاسته تششستم کسی. را تدیدم. دوباره خوابيدم. این بار نیز آمده مرا 
بیدار کرد و من برخاسته کسی را ندیدم تا سه بار و در بار سوم که 
برخاستم شانه مرا گرفت پس با او برخاسته بدر مسجد آمدیم در آنجا 
مرکبی سفید رنگ دیدم که بزرگتر از الاغ و کوچکتر 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :254 ۱ 

(1) از قاطر بود, در دو طرف ران او دو بال قرار داشت که بوسیله ان دو 
پاهای خود را حرکت میداد و دستهای خود را در بالای چشم می‌برد. جبرئیل 
مرا بر آن مرکب سوار کرد و هم چنان با من آمد. 

و در حدیثت قتادة است که رسول خذا ضلی الله کلیه ج. اه فرمود: چون 
من نزدیک آن مرکب رفتم تا سوار شوم چموشی کرد, جبرئیل دست روی 
گردنش گذارده گفت: ایا شرم نمی‌کنی! بخدا تا کنون شخصی که مانند 
محمد بدرگاه خدا مقرب باشد بر تو سوار نشده در اين حال بود که براق 


شرم کرد و عرقی بدنش فرا گرفت و آرام شده من بر او سوار شدم. 

در اینجا احادیث متفاوت است. حسن بصری گوید: رسول خدا لین الا 
علیه و آله پس از رفتن به بیت المقدس بمکه مراجعت کرد, و بدنبال این 
دانسا یه ژیل تبال شیه ۱ 

«و ما رویائی که بتو ارائه دادیم نبود جز برای ازمایش و امتحان مردم و 
درختی که بلعنت در قرآن یاد شد و ما آنها را بیم میدهیم ولی بر انها جز 
ی با وا ما ار 
جریان شتیز شتا نه ار حضرت در خواب بوده [ (2)]. 


[ (1)] سوره اسری ایه 60. 

[ (2)] گفتار حسن بصری و عايشه و معاویه برای ما هیچگونه سندیت و 

اعتباری ندارد بخصوص که گفتار ایشان مخالف با روایات متواتره بسیاری 

است که از طریق شیعه و سنی نقل شده و هم چنین مخالف با ظاهر آیات 

قرانی است زیرا خدای تعالی در قران کریم در سوره اسری داستان 

معراج را چنین نقل می‌کند: 

«منزه است ان خدائی که شبی بنده خود را از مسجد الحرام تا بمسجد 

اقصی که پیرامونش را ست سیر داد خا آیات:خود: زا باه بنماید :و 

خدا بحقیقت شنوا و بیناست .. 

و در اين آیه نخست خدای در مقام بزرگی و اهمیت داستان 

می‌فرماید: 

«منزه است ...» 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:255 

(1) و بهر صورت مطابق حدیث زهری صلی اللّه علیه و آله دنباله داستان 

را در مورد توصیف حضرت ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام چنین 

نقل فرمود: 

اما ابراهیم شبیه‌ترین مردم بخود من بود و مردی را تا کنون شبیه‌تر از خود 

باو ندیده‌ام, و اما موسی مردی بود گندمگون و لاغر اندام, موهایش مجعد 

و بینیش کشیده و برآمده بود و رویهمرفته مانند یکتن از مردان قبیله 

شنوءة بود, و اما عیسی بن مریم مردی سرخ‌رو میانه بالا و متوسط, 

موهای سر و صورتش خوابیده, و خالهای زیادی در صورت داشت, گویا تازه 

از حماه یرون آمده.وتبا اینکه رش خشی بو مانید ایه‌بود که. اب از ان 
د, و شبیه‌ترین مردم بدو عروة بن مسعود ثقفی است [ (1)]. 

۱ حدیث دیگری ام هانی گوید: رسول خذا .ضلی. لاه علیه و آله آن 

شب را در خانه من 


ام همان تا فا راردا ایک مس رس لها صلی اقا 


و آله در خواب بوده باشد. 

و ثانیا دنبال آن فرماید: «بعبده» (بنده خود را) و لفظ «عبد» حقیقت در 
جسم و روح هر دو است ... و هم چنین لفظ «اسری» (سیر داد) و نیز در 
لفظ «لنریه» (تا آیات خود را باو بنمایانیم) که اینها همگی ظاهر است و 
بلکه دلالت دارد بر اين که این جریانات تماما در بیداری بوده و آن بزرگوار 
با جسم و روح سیر فرموده است. 

و هم چنین در سوره نجم فرماید: 

«... و یکبار دیگر هم او را مشاهده کرد, در نزد سدرة المنتهی, که در 
آنجاست بهشتی که مسکن متقیانست, چون سدرة می‌پوشاند آن چه را که 
احدی از آن آگاه نیست و چشم محمد آن چه را باید تگرند مشاهده کرد 
ک و تمام این آیات دلیل است بر این که سیر مزبور در بیداری بوده .. 
1۳ آیات فوق نیز دلالت نداشت باز هم گفتار امثال حسن. ور عايشه و 
معاویه در برابر روایات صادره از ائمه معصومین صلوات الله علیهم 
اجمعین و سایر احادیثی که اهل سنت نقل کرده‌اند هیچگونه اعتباری برای 
ما نداشت. 

[ (1)] در اینجا ابن هشام حدیثی از امیر الموّمنین علیه السلام درباره 
اوصاف و شمائل رسول خدا صلی اللّه علیه و آله حدیث کرده کم چون نقل 
آن خارج از بحث بود از ذکر آن در اینجا خودداری شد و انشاء اللّه در جای 
خود مذکور خواهد شد. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:256 

(1) خوابیده بود, او نماز عشاء را خواند و بخفت ما هم با او بخواب رفتیم, 
نزدیکیهای صبح بود که آن حضرت ما را بیدار کرد, و چون نماز صبح را 
خواند و ما هم با او خواندیم رو بمن کرده فرمود: ای ام هانی من امشب 
چنانچه دیدید نماز عشاء را با شما در این سرزمین خواندم سپس ببیت 
المقدس رفته و چند نماز هم در انجا خوانده و چنانچه مشاهده میکنید نماز 
صبح را نیز دوباره با شما خواندم, این سخن را فرموده برخاست که برود 
من دست انداخته دامنش را گرفتم بطوری که جامه‌اش پس رفت و پوست 
شکمش را دیدم, و بدو گفتم: ای رسول خدا این سخن را که برای ما گفتی 
برای مردم باز مگو که تو را تا ای آزان خه‌آهند کدر! آن حضرت 
فرمود: بخدا سوگند برای آنان نیز خواهم ؟ 

ام هانی گوید: کل ده وال موز 
خدا برو و ببین کارش با مردم بکجا میأنجامد و او بمردم چه خواهد گفت و 
مردم باو چه میگویند. 

کنيزک گفت: چون آن حضرت جریان را برای مردم تعریف کرد آنان تعجب 
کرده گفتند نشانه صدق گفتار تو چیست و ما از کجا بدانیم که تو راست 
می‌گوئی؟ فرمود: نشانه‌اش فلان کاروان است که من هنگام رفتن بشام 


در فلانجا دیدم و شترانشان در اثر صدای براق رم کرده یکی از آنها فرار 

کرد و من جایش را با نها نشان دادم, و در مراجعت نیز در منزل ضجنان 

(بیست و پنج میلی مکه) بفلان کاروان برخوردم دیدم کاروانیان همگی 

تخوانت: رفته‌انده و هقی اب بالای سر خود گذارده بودند و روی آنرا 

بوسیله سرپوشی پوشانده بودند. من آن سرپوش را برداشته آب را خوردم 

و دوباره سرپوش را روی آن گذاردم و هم اکنون اين کاروان از دره تنعیم 

بسوی مکه سرازیر میشوند و پیشاپپش آنها شتر خاکستری رنگی است که 

روی آن دو لنگه بار است ودیکی از آن دو لنگه سیاه رنگ است: 

مردم که این سخن را شنیدند بسوی دره تنعیم رفتند و همانطور که 

حضرت خبر داده بود کاروان پیدا شد و پیشاپیش انها شتری بهمان اوصاف 

مشاهده کردند 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:257 

[1) و چون داستان ظرف اب را پرسیدند همانطور که حضرت خبر داده بود 
نند: 

ظرف را پر از آب با سرپوش روی آن گذارده بودیم و چون صبح برخاستیم 

سرپوش روی ظرف بود ولی آبی در آن نبود. 

و چون کاروان دیگر بمکه آمدند از جریان رم کردن شتران و گم شدن آن 

شتر پرسیدند و آنان کفتند: در فلان:وادی شتراتمان زم کرده و یکت از آنها 

گم شد پس صدای مردی را شنیدیم که جای شتر را بما نشان داد و ما 

تذانجا رفته شتر زا آوردنم 

دنباله داستان معراج مطابق نقل ابا سعید خدری: 

ابو سعید خدری گوید: از ول دای هلیسو ازخ شنیدم که فرمود 

چون کار خود را در بیت المقدس انجام دادم وسیله که بدان بآسمان بالا 

روند برای من آوردند و من چیزی زیباتر از آن ندیده بودم, و آن همان 

کی و و سرا بدان وسیله باسمان ی بدر اسمان که 

«باب الحفظة» نام دارد رسیدیم, در انجا فرشته‌ای بنام اسماعیل پاسبانی 

میکرد که دوازده هزار فرشته زیر فرمان او بود, و هر یک از انها نیز دوازده 

هزار فرشته در زیر فرمان داشت- و هیچکس عدد قشون خدا را جز خود 

او نمیداند-. 

چون وارد شدیم فرشته از جبرئیل پرسید: این شخص کیست؟ جبرئیل 

جواب داد: محمّد است. 

فرشته گفت: برسالت مبعوث شده؟ جبرئیل گفت: آری. فرشته دعای خیر 

درباره‌ام کرده و گذشتیم. 

ذر.انخا بهر فرزشته‌اق: برخوردنم همکین با روی خندان من از ما استقبال 

کدند.ن دای یر وان من فیکه دندید خر کیان انها کف رفا. کر ولی 


رویش خندان نبود, از جبرئیل پرسیدم:_.. _ ر 

این کدام فرشته است که هر چه فرشتگان دیگر گفتند او هم گفت ولی 
زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:258 

(1) خندان نبود؟ 

جبرئیل گفت: اگر این فرشته تا کنون خندیده بود و یا بعد از اين میخندید 
بنو هم روی خندان نشان میداد ولی این فرشته‌ای است که هیچگاه 
نمیخندد, این فرشته خازن و نگهبان دوزخ است. 

بجبرئیل گفتم: ممکن است باو فرمان دهی تا آتش را بمن نشان دهد؟ 
جبرئیل گفت: آری. آنگاه بفر شته مزبور گفت: آنلیرن 5و2 را بمحجمد نشان 
بده. 


فر شته مزبور سر پوش جهنم را برداشت بناگاه دیدم تن با نم کشید: و 
شعله‌های آن بارتفاع زیادی بالا رفت بطوری که من گمان کردم که ما را 
فرا خواهد گرفت, بجبرئیل گفتم: بدو فرمان ده تا آتش را بجای خود باز 
گرداند, جبرئیل دستور داده فر شته آتش را بچای خود باز گرداند و گویا با 
رفتن آتش سایه جای آنرا گرفت, و آتش هم چنان فرو نشست تا سرپوش 
را دوبارهم بجای خود گذارد. 

و نیز در آسمان دنیا مردی را دیدم که نشسته بود و ارواح بنی آدم را : بر او 
عرضه میکردند پس با دیدن برخی خوشحال میشد و مٍ 

«روح پاکی است که از جسدی پاک یرفن ده 

۵ با دیدن بوخ هر راکوت 

«روح ناپاک و خبیثی است که از جسدی ناپاک بیرون آمده» بجبرئیل گفتم: 
این مرد کیست ؟ گفت: این پدرت آدم است که ارواح فرزندانش بدو 
عرضه ميشود. و چون روح مرد مومنی را می‌بیند خوشحال ميشود و 
میگوید: 

«روح پاکی است که از جسدی پاک بیرون آمده» و چون بروح کافری بر 
میخورد اندوهگین و ناراحت مشود و میگوید: «روج نایاکی است که از 
جسدی ناپاک بیرون امده». 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :259 

(1) از آنجا هم گذشتیم بدسته‌ای رسیدم که لبهای کلفتی مانند لبهای 
شتران داشتند و در دستشان قطعه‌هائی از اتش بود که در دهانهای خود 
میگذاردند و فرو میدادند بجبرئیل گفتم: 

اینها کیانند؟ 

جبرئیل گفت: اينها کسانی هستند که اموال پتیمان را بستم خورده‌اند. 

پس از آن مردانی را دیدم که شمکهای بزرگی داشتند که تاکنون مانند آنها 
را ندیده بودم و مانند فرعونیان بعذاب سختی دچار بودند. هر گاه آنان را 
بر اتش عرضه میکردند زبانشان مانند شتران بسیار تشنه از کام بیرون 


قیافد.۵ قدرت آنکه. از جای تخیر ند تداشتتی از خبر یل پر شیده: 

اینان کیستند؟ گفت: رباخواران. 

سپس مردانی را دیدم که در مقابلشان دور ظرف گوشت قرار دارد, در 
یکی گوشت فربه و پاکیزه بود, و در دیگری گوشت بد بو و گندیده‌ای قرار 

داشت, و اینان بجای گوشت فربه و پاکیزه از آ گوشت کثیف و متعفن 
میخوردند, از جبرئیل پرسیدم: اینها کیستند؟ , 

گفت: اینها کسانی هستند که زنان حلال خود را واگذارده و بسوی زنانی که 
0[ ۱ 

انگاه زنانی را دیدم که به پستان اویزانند, پر سیدم . جبرئیل ا! اینها کیانند؟ 
جواب داد: اینها زنانی هستند که (بشوهران خود خیانت کرده و) فرزندان 
دیگران را بشوهران خود بسته‌اند. 

وتو این بازه فاسورین مد خی رتسول دا صلی الله علس ی اد 
نقل کرده که آن حضرت فرمود: خشم خدا شدت مییابد بر آن زنی که 
فرزندی را بقومی نسبت دهد که از آنها نیست و بدینر وسیله آن فرزند از 
مال آنها بخورد و بنوامیس آنها (با اینکه محرم تیست) گام شود. 

و بهر صورت ابو سعید خدری دنباله حدیت معراج را از قول رسول خدا 
لیالد علیه و آله 
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(1) چنین ادامه میدهد: _ ۲ 

پس از آن جبرئیل مرا باسمان دوم برد و در انجا عیسی بن مریم و یحیی 
بن زکریا را که پسر خاله بودند بدیدم. 

سپس باسمان سوم رفتم و در انجا مردی خوش صورت مانند ماه شب 
چهارده بدیدم, از جبرئیل پرسیدم: این مرد کیست؟ گفت: برادرت یوسف 
فرزند یعقوب است. ۲ 

از آنجا باسمان چهارم رفتیم در آنجا مرد دیگری را دیدم و از جبرئیل 
پرسیدم: اين مرد کیست؟ جواب داد: [دریس است.- همان پیامبری که خدا 
درباره‌اش فر مود: «و او را بمقام رفیعی بالا بردیم»- [ (1)] از آنجا جبرئیل 
مرا پاسمان پنجم برد در.انجا:بیر مردی: دیدم که ریش انبوهی:داشتت: و. تا 
بانروز پیر مردی بان زیبائی ندیده بودم که تمامی موی سر صورتش سفید 
بود, پرسیدم: این کیست؟ جبرئیل گفت: این محبوب قوم خود هارون 
فرزند عمران است. ۱ 

سپس باسمان ششم رفتیم در آنجا مردی گندمگون دیدم که بینی کشیده و 
بر امده‌ای داشت و شبیه بمردان قبیله شنو 6۶ بود, از جبرئیل پرسیدم: این 
مرد کیست؟ جواب داد: برادرت موسی بن عمران است. 

از انجا باسمان هفتم رفتیم در انجا مردی سالمند دیدم که بر در بیت 
المعمور روی کرسی نشسته بود, و بیت المعمور همان خانه‌ای است که 


روزی 1 هزار فرشته در آن داخل میشوند و تا روز قیامت دیگر نوبت 
دخول با بشان 7 ِ مرد مزبور شبیه‌ترین مردم بخود من بود, 
91 ات ۱ 

سپس مرا ببهشت وارد کرد در آنجا دخترکی دیدم که رنگ لبهایش قرمز 
تندی مایل بسیاهی بود, از دیدار او شادمان شدم و پرسیدم: تو از ان 


کیستی؟ 


[ (1)] سوره مریم آیه 57. 
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(1) گفت: از آن زید بن حارثة هستم. و چون پیغمبر اکرم مراجعت کرد این 
مژده را بزید بن حارثة داد. 

ین موه اس سول ۶ ۱سا و 
فرمود: بهر اسمانی که رفتیم اهل آن اسمان از جبرئیل میپرسیدند: این 
کیست ؟ در جواب می‌گفت: محمد است, مبیز سیدنت آپا بتبوت مبعوت 
گشته؟ میگفت: آری, آنان میگفتند: خدایش نگهدارد که چه برادر و پیمبر 
بزرگواری است! و هم چنان تا باسمان هفتم که در آنجا پنجاه نماز در هر 
روز واجب شد. ِ ِ 

سپس بسوی زمین باز گشتم و چون بموسی بن عمران گذشتم پرسید: 
چند نماز بر تو واجب شد؟ گفتم: پنجاه نماز در هر روز! موسی گفت: نماز 
دستور سنگینی است و امت تو مردمان ضعیفی هستند (و طاقت پنجاه 
نماز را در هر روز ندارند) بسوی خداوند بازگرد و از او برای خود و امتت 
تخفیفی در نماز بخواه! تال تقد | ضلی: الله-غلیهی ال فرقود موم نان 
گشتم و درخواست تخفیف کردم خدای تعالی ده نماز تخفیف داد, پس باز 
گشتم و دوباره بموسی برخوردم و او همان سخن را گفت, من نیز دوباره 
بازگشتم ده نماز دیگر تخفیف گرفتم, بار سوم نیز موسی همان سخن را 
گفت و من بازگشته ده نماز دیگر تخفیف گرفتم و هم چنان تا اينکه در هر 
شبانه روز پنج نماز مقرر شد, و چون در مرتبه آخر موسی گفت: باز گرد و 
تخفیف بخواه, من باو گفتم: آنقدر رفتم و تخفیف خواستم که دیگر حبا 


میکنم. 
انگاه فرمود: هر یک از شما که اين پنج نماز را از روی ایمان و بامید 
پاداش بخواند خداوند ثواب همان پنجاه نماز را باو خواهد داد. 


سرنوشت استهزاء کنندگان 


در مدتی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در مکه مردم را بحق دعوت 
میفرمود تدریجا دشمنان زیادی برای آن حضرت گرد آمده ان 
تیکام. دشنمتی. خود. را. اظهار میکردند .ور ان بزرخوار یر با اننتتقامتن 
شگفت‌انگیز در برابرشان بردباری میکرد 
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(1) در میان این دشمنان عده‌ای بودند که دشمنی خود را بصورت مسخره 
و استهزاء اظهار میداشتند و سرشناسان انها پنج نفر بودند که هر یک در 
نام این پنج نفر که هر کدام از قبیله بودند بدین شرح بود: 

از بنی اسد: اسود بن مطلب. و او همان کسی است که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله درباره‌اش نفرین کرده گفت: «بار خدایا دیدگانش را کور 
کن و او را بداغ فرزند مبتلا گردان». 

و از بنی زهرة: اسود بن عبد یغوث. 

و از بنی مخزوم: ولید بن مغيرة. 

و از بنی سهم: عاص بن وائل سهمی. 

و از بنی خزاعة: حارت بن طلاطلة. 

اینان از وشمتی و استهراع کرون سول خدا صلی اللم غلیه.و آله توت 
بردار نبودند, و هم چنان بعداوت خویش بآن حضرت ادامه میدادند تا اینکه 
یهار از ند 

«پس تو ای پیغعمبر بصدای بلند آنچه فا وخ بخلق برسان و از مشرکان 
روی بگردان؛ همانا ما تو را از شرّ استهزاء کنندگان محفو ظ میداریم, آنان 
که با خدای یکتا خدائی دبک گرفتند بزودی خواهند دانست» [ ۰ 
سرنوشتی که این پنج نفر دچار شدند چنان بود که: جبرئیل در هنگامی که 
اینان در اطراف خانه کعبه طواف میکردند بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله آمد, آن حضرت برخاست و در کنار جبرئیل بایستاد, در این هنگام 
اسود بن مطلب بر ایشان عبور کرد, جبرئیل برگ سبزی بروی او انداخت و 
همان سبب شد که دو چشمش نابینا گشت. زندگانی محمد(ص) ج1 262 
سرنوشت استهزاء کنندگان ۰ ص‌‌ : 20601 

از او اسود بن عبد یغوث بر ایشان عبور کرد, جبرئیل بشکمش اشاره کرد 
و از آن پنشن بمرض استسقاء میتلا کشت و همان سبب هلاکتش شد. 


[ (1)] سوره حجر آبه 94- 96. 
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(1) ولید بن مغيرة نیز که در پائین پای خود زخمی داشت چون از جلوی 
آنان عبور کرد جبرئیل بهمان زخم پای او اشاره کرد, و زخم مزبور جای 
زخم تیری بود که چند سال قبل از آن هنگام عبور در میان قبیله خزاعة 
بپشت جامه‌اش چسبیده بود و سبب آن زخم گشته بود, ولی چون زخم 
مهمی نبود ولید آنرا بحال خود گذارده بود, ار دوعص آفنکه: خی تیا 
بدان اشاره کرد آن زخم از نو دهان باز کرده و سبب هلاکت ولید شد و 
بعدا سبب نزاع میان قبیله خزاعة و بنی مخزوم گشت چنانچه شرحش 
بیاید. از پس ایشان عاص بن وائل بر آنها عبور کرد جبرئیل بگودی کف 
پایش اشاره کرد, عاص طواف کرد اد الحرام بیرون آمد و سوار 
بر الاغ شده بسوی طائف حرکت کرد در راه الاغ او را بدرخت خاری زد و 
یکی از خارهای آن درخت بیای عاص فرو رفته او را کشت. 

حارث بن طلاطلة را نیز بسرش اشاره کرد. و مغز سرش چرک کرده 
موجب هلاکتش گردید. 

و بدین ترتیب تمامی آن پنج نفر بهلاکت رسیدند. 

در اين میان ولید بن مغيرة هنگام مرگش پسران خود را بنامهای هشام و 
ولید و خالد جمع کرده گفت: مرگ من در رسید ولی شما سه چیز را 
قراموش نکنید: ۱ ۲ 

1- گرفتن انتقام خون من از قبیله خزاعة, زیرا اگر چه بخدا سوکند من 
میدانم که قبیله خزاعة سبب هلاکت من نشدند ولی میترسم اگر مطالبه 
خون مرا از ایشان نکنید مردم شما را مذمت کرده و دشنام گویند. 

بمن امتناع کرد. 

3- ربا و نزول پولی که من از قبیله ثقیف طلبکارم که بهر وسیله شده 
اتتت انرااز اتشان: نکیر ین 

همین وصیت سبب شد که قبیله بنی مخزوم در صدد انتقام از قبیله خزاعة 
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(1) برآیند و هر دو دسته اشعاری در این باره بگویند [ (1)], و بالاخرة با 
دادن مقداری از خونبهای ولید بوسیله قبیله خزاعة نزاع فيصلة یافت. 

و از ان سو هشام پسر ولید در صدد قتل ابو ازیهر- که مرد محترم و 
رز ۱ ۳ ای ۱۱9۳ و 
بالاخره در بازار ذی المجاز او را بکشت, پزید بن آبی سفیان در صرد انتقام 
برآمده فرزندان عبد مناف را جمع کرد و لباس جنگ بدانها پوشانید و آماده 
جنگ با بنی مخزوم شد. ولی چون این خبر بگوش ابو سفیان که در خارج 
مکه بود برسید با عجله خود را بمکه رساند و مانع از اين جنگ شده 
بیسرش بزید گفت: آپا بخاطر یکتن از مردان_ «دوس »> میخواهی 1 
فری ده دی وا خو بر ی یجان کنی مها شن انا دشفتت دار 


ولی کار باینجا پایان نیافت و قبیله دوس در صدد بودند تا انتقام خون ات 
ازیهر را باز ستانند. تا اینکه وقتی ضرار بن خطاب با جمعی از قریش 
بمیان قبیله مزبور رفته و در خانه زنی بنام ام غیلان که کارش ارایش 
کردن زنان بود وارد شدند قبیله دوس در صدد برامدند ایشان را بجای ابی 
ای را ی ای اس ار ان و 
ام جمیل- خواهر عمر بن خطاب- از این کار مانع شده از میهمانان قرشی 
خود دفاع کردند و نگذاردند ایشان را بقتل برسانند. 

را بدید و خواست او را بکشد بیاد دفاع زنان قبیله دوس افتاده از قتل عمر 
صرف نظر کند و با پهنای نیزه بدو زده گفت: ای پسر خطاب آسوده خاطر 
باش که من تو را نخواهم کشت. 


[ (1)] برای اطلاع از اشعار مزبور بصفحات 411- 412 ج 1 سيرة ابن 
هشام مراجعه شود. 
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چند تن از خویشان و همسایگان سول خدا صلی اللّه علیه و آله بودند که 
بیش از دیگران آن بزرگوار زج زره از آن جمله بود: ایو لهب (عموی 
اضذاء هذلی کم این جمله مایا آن حضرت نات 

اینان انواع آزار و صدمات و تفت بان ناب روا هب اشتتو با بجانی. که 
برخی از آنها بچه‌دان گوسفند را که ذیح کرده بودند و از شکمش بیرون 
آورده در هنگامی که حضرت نماز میخواند بیاهردند و بر. نشتر. آن حضرت 
افکندند. و دیکری آنرا در دیک قدای, ان حضرت میانداخت, و امثال اینگونه 
کارها که در هر مرتبه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آنرا با سر چوب 
بدست مبارک میگرفت و بدر خانه میآورد و در کوچه میأفکند و میفرمود: 
ای فرزندان عبد مناف این چه همسایه آزاری است که میکنید؟! تا بالاخره 
آن حضرت ناچار شد دیواری سنگی در گوشه از خانه خود بسازد و هنگام 
تماز پشت ان دبوار بایستد: و.بدین و شیاه از شر ایشان آسوده باشد. 

در اين میان دست تقدیرات ی ناگوار برای پیغمبر گرامی اسلام 
پیش آوزد. کة یکی مرگ ابو طالب و دیگری مزگ خدیجه نود که هر ذو.در 
یک سال بفاصله کوتاهی اتفاق افتاد. 

ابو طالب و خدیجة دو پشتیبان و کمک کار نیرومند و با وفائی برای 
پیشرفت اسلام بودند, خديجة با دلداری دادن رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و ثروت مادی خود به پیشرفت اسلام و دلگرم کردن پیشوای بزر گوار 
آن کمک می‌کرد, و ابو طالب با نفوذ و سیادتی که در قریش داشت او را 
از ازار دشمنان 09 مینمود. 

درست سه سال قبل از هچرت بود که این هر دو از دنیا رفتند و قریش را 
یت ,پر شول دا ضلی الله علیم و آله بی‌با ی ساخته و صقمانی را کم زا 
بآن روز بآنجناب نزده بودند 
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(1) بوجود محترمش وارد ساختند تا بجائی که خاک بر سرش ریختند. 

عروة بن زبیر گوید: روزی که خاک بر سر آن حضرت ریختند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله هم چنان که خاک روی سرش بود بخانه آمد. یکی از 
ری ما میت در 
او را دلداری داده می‌فرمود: دخترکم گریه مکن که خداوند پدرت را 
و گاهی نیز می‌فرمود: تا ابو طالب زنده بود قریش نسبت بمن چنین رفتار 
ناهنجاری نداشتند. 


بهر صورت هنگامی که ابو طالب بستری شد و قریش دانستند که بیماریش 
سخت شده با هم گفتند: کار محقّد در میان قبائل عرب بالا گرفته و از 
طرفی حمزه و عمر .. 

نیز مسلمان شده‌اند. اگر ایو طالب از میان برود ترس آن هست که محقّد 
بنزد او برویم و بوسیله او پیمانی از برادرزاده‌اش (محشّد) بگیریم که با ما 
جنگ و ستیزه نکند. 
ابن عباس گوید: بدنبال اين گفتگو چند تن از اشراف و بزرگان قریش مانند 
عتبة و شيبة و ابو جهل و امية بن خلف و ابو سفیان و دیگران بخانه ابو 
طالب آمده و پس از احوالیرسی گفتند: 
ای ابو طالب مقام و شخصیت تو در میان ما چنان است که خود میدانی و 
اکنون بیماری تو سخت شده و ترس ان هست که تو را از پای دراورد. از 
طرفی اختلاف و نزاع میان ما و برادرزاده‌ات را تو خود بهتر میدانی, اینک 
ما از تو میخواهیم هم اکنون او را بدینجا دعوت کنی و از او پیمانی بگیری 
که دست از مخالفت با ما بردارد و ما هم دست از دشمنی با او برداریم. او 
ما را بحال خود و پیروی از آئین خود بگذارد ما هم او را در پیروی از دینش 
آزاد میگذاریم ! ابو طالب کسی را بنزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرستاد و چون حضرت بدان مجلس حاضر شد بدو گفت: ای برادر زاده 
اینان بزرگان و اشراف قوم تو هستند که در اینجا گرد آمده‌اند تا از تو 
پیمان عدم مخالفت بگيرند, و قول بگیرند تا تو کاری 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :267 
(1) بکار آنها نداشته باشی؟! رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
از ایشان چیزی نمیخواهم جز اینکه یک کلمه بگویند و بدان وسیله 0 
عرب سیادت کنند و عجم را نیز زیر فرمان خویش درآورند! ال گفت: 
بحق پدرت سوگند ما حاضریم بجای یک کلمه ده کلمه بگوییم, بگو آن یک 
کلمه چیست؟ 
فرمود: آن کلمه این است که بگویید «لا اله الا الله» وشن از آن: دست از 
بت‌پرستی بردارید. 
تا این سخن از دهان رسول خواتضلی اللت ای ی الم یرون آهد. آنان 
دستهای خود را بهم زده گفتند: ای محمد (تو که باز این حرفها را تکرار 
میکنی) آیا میخواهی همه خدایان را بیک خدا تبدیل کنی؟ راستی کار تو 
شگفت‌انگیز است .. 
این ۳1 گفتند و بهم نگاهی کرده اظهار داشتند: بخدا سوگند این مرد 
هیچگونه عهد و پیمانی با شما نمی‌بندد و هیچ قولی بشما نمیدهد برخیزید و 
بدنبال کار خود و آئین خود بروید تا خدا میان ما و او قضاوت کند. 
آنان رفتند و حصول حتا ضلی الله علخ و الم را با ابو طالت تور اظاه شا 


گذاردند. 
ابو طالب برسول خدا گفت: ای فرزند برادر بخدا سوگند پیشنهادی که تو 
بایشان کردی پيشنهاد بیجا و زوری نبود! رسول خدا که این سخن را از ابو 
طالب شنید در اسلام او طمع بست و فرمود: عمو جان آن کلمه را تو بگو 
تا تو را در روز قیامت شفاعت کنم؟ ابو طالب که اشتیاق محمّد صلی الله 
علیه و آله را در اسلام او دید گفت: ای برادر زاده بخدا اگر ترس آن نبود 
ی او و ی و ی من از ترس مرگ این 
کلمه را گفتم هر آینه آنرا بر زبان جاری میکردم, و اکون نیز عقط بط طر 
اینکه تو خوشحال شوی آنرا میگویم و چون مرگش نزدیک شد عباس بن 
عبد المطلب دید لبان ابو طالب حرکت میکند, گوس فا داد وتری 1۶ 
لت الم علنه ع آله: کوت: اي فرزند برادر بخدذا سوکند آن: کلمه را که تو 
میخواستی 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,.ص:268 
آبن 7 کویدز ۷ ذیل درباره جریان فوق و گفت و شنودهای 
«ص, قسم بقرآن اد مقام ذکر. لیکن کافران در مقام غرور و 
سرکشی و عداوت حق هستند» تا آنجا که فرماید: فورافان کت آبا 
(محمّد) چندین خدای ما را منحصر بیک خدا کرده انن .بشتیار تعجی‌اوز و 
حبرت این امت ره موی ان سران انضان ,اهاز ند که بایدر مه خود 
را ادامه د هید و در پرستش 


[ (1)] میان دانشمندان و مورخین شیعه اختلافی نیست در اينکه ابو طالب 
لین ار-یشت رل عبا.ضلی الله علية ۵ آله‌ایمان آورو ساب ان 
مورکین ستت فدهت. ثیر با انشان هم عفیده هستندر و جلکه برخی, از آتها 
9 
هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله کودک شیرخواره بود آن جناب 
را روی دست گرفته و بمسجد الحرام آورد و خدا را بحق آن کودک سوگند 
داد که خداوند باز آن-بفرشتند و همین مناسبت آن شعو معروف: را سزودم: 

و ابیض پیستسقی الغمام بوجهه‌ثمال الیتامی عصمة للارامل» و بهر 

را ان سس ای سای یی ها مات اد سل را 
صلی اللّه علیه و آله و در راه او کرد. و آن همه اشعار و سخنانی که درباره 
نبوت آن حضرت گفت و اقرار برسالت او نمود بسیار جای تعجب است که 
که نید اه طالت ال کر ار نیا فت وا عانتد ای فسام که 
کت کوی این شاخ اشعار ایهتطالب رکه افراوستوت شب نها ضلی. الاه 


علیه و آله کرده است پیش از این نقل کرده ولی اینجا چنانچه می‌بینید تا 
دم مرگ او را کافر پنداشته است و ما برای مزید اطلاع آن چند شعر را که 
ابن هشام نقل کرده است ذکر نموده و سپس چند شعر دیگر نیز که دلالت 
بر ایمان او می‌کند از کتابهای دیگر اهل سنت نقل می‌کنيم و شرح بیشتر 
را بکتابهای مفصلی که در این باره نوشته شده موکول می‌داریم. 

و اما ان چه ابن هشام نقل کرده است اشعار ذیل است (که در جح 1: 272- 
0 سيرة است): 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:269 

)1( خدایان خود ثابت قدم باشید, و این کاریست که مراد و مقصود همگان 
است. این (سخنی) را (که محمّد میگوید و میخواهد همه را پیرو یک خدا و 
معبود گرداند) ما در آخرین ملت نیز (که ملت مسیح باشد) نشنیده‌ایم (و 
آنان نیز بسه خدا معتقدند) و این سخن محمد جز بافته‌گی و دروغ چیزی 
نیست». 


سقر رسول خدا ضلی آلله غلیه و الب بظطاافت 


اشاره 


حظرت: بیدا گرژند ۲ یر و 1 خدا 7 له عایق د 1 ی ار 
استمداد از قبیله ثقیف (که در طائف 


])( [ 

«و لما رایت القوم لا ود فیهم‌و قد قطعوا کل العرا و الوسائل تا آن جا که 
خوباره‌رسول دا صلی الاه علبه و الة کوند: 

داینب الفتاه وه ای دیا خفم تخس ال ایام این هام وال 
وی فا «هذا ما صح لی من هذه 
القصید ة» 

و در صفحه 252 پس از نقل داستان صحیفه و پیمان نامه مشرکان اشعار 
ذیل را از ابو طالب نقل کند: 

را یخن دالوا وحضامن نکن کعب 

دام لیوا آنا وا محمدانسا کموسی‌خط فی ایل آلکشت ه از عناه 
اشعاری که دیگران نقل کرده‌اند اشعار ذیل است که ابن ابی ۳ در 
شرح نهح البلاغه جح 3 صفحه 313 از ابو طالب نقل کرده: 

«زعمتم با نا مسلمون محمداو لما نقاذف دونه و نزاحم» تا آنجا که گوید: 
«#ثبی آتاه الوحی من عند ربه‌و من قال لا یقرع بهاسن نادم و اشعار زیاد 
دیگری که علامه امینی در ج 7 الفدیر ص 330- 340 نقل کرده است و 
ذکر انها در اینجا کلام را طولانی کند و از وضع ترجمه و پاورقی ما نیز 
ی اس یتراک مره ی محترم بکتاب مزبور و هم چنین 
زندگانی مسو ض ) مج1,ص: 270 

(1) :دا ند برایدم وخواست:ناکه باخلب نظر آنها نشعیان تاره 
برای پیشرفت دین خویش بدست آورد, از اين رو بتنهائی بسوی طائف 
حرکت کرد. 

پس از ورود بشهر طائثف یکسر بخانه عبد بالیل و دو برادرش مسعود و 
جبیب که در آن روز بزرگ و رئیس قبیله ثقیف بودند رفت, 0 ۷ 
از آن سه برادر زني بود از قریش از قبیله بنی جمح. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هدف خود را از رفتن بطائف برای ایشان 
فس دادم ار انا کعانست که آوترا در پر مت هو فقس ای کید سکیا 
ان کت هنساسه که جرا ای کم ار دا هه اه او 
فرستاده باشد! دیگری گفت: ایا خدا غیر از تو کسی را نیافت که به 


پیامبری بفرستد. ۲ 0 ۳ 
سومی گفت: بخدا من هرگز با تو گفتگو نخواهم کرد زیرا اگر تو چنانچه 
ِ فرستاده از جانب خداوند هستی و در این ادعا راست می‌گوئی 
که بزرگتر از آنی که من با تو گفتگو کنم و اگر دروغ می‌گوئی و بر خدا 
دروغ می‌بندی شایستگی آن را نداری که با تو طرف صحبت شوم. 
سول دا صلی الم علية و آله مابوسانه از بزد ایشان بوخاشست وهگام 
یرون رفتن تنها تقاضائی که از آنها کرد اين بود که آنچه در آن مجلس 
گذشته است پنهان دارند و مردم طائف را از سخنانین که.هیان. ایشان رد و 
بدل شده بود آگاه نکنند 9 این بدان خاطر بود که دوست نداشت سخنان 
عبد بالیل و برادرانش بگوش مردم برسد و آنان را نسبت بدان حضرت 
جسور کند. 
ولی آنان بتقاضای آن بزرگوار ترتیب اثر نداده و جریان را باهل طائف 
گفتند ۲ اوباش و اراذل شهر را واداشتند ۳ او را دشنام گفته و در انظار 
عموم استهزء کنند. 
خرس را اش ای سای ترا اخاظه کریی حص ین سا سار 
کردند تا بباغی که از عتبة و شيبة بود پناهنده شود, و چون حضرت بدان باغ 
پناه 
رد محمد(ص) ,ج 1,ص :271 
(1) برد سفهای قبیله ثقیف از دورش دور شدند, رسول شدا صلی الله 
علیه و آله خود را بزیر درخت انگوری رسانید و در آنجا نشست. در این 
خلال که عتبة و شيبة ناظر رفتار و حرکات آن حضرت بودند زن قرشی که 
همست برآفر عتدبالیل بود بر آن خناب کذشت سول خدا صلی الله علبه و 
آله بدو فرمود: نگران باش که ما از دست فامیل شوهرت چه می‌کشیم! و 
بهر صورت پیامبر گرامی اسلام و ان حال تا ۳ (محبوب 1 
و دوست خود یعنی) پروردگار متعال بلند کرده گفت 
«پروردگارا! من شکایت ناتوانی و بی‌پناهی خود و استهزاء و بیزاری مردم 
را نسبت بخود پیش تو میآورم ای مهربانترین مهربانها! تو پروردگار ناتوانان 
متصران و دای ی صرانی انن.کال دست. که ساره وت 
بیگانگانی که با ترشروئی با من رفتار کنند؟ یا دشمنی که مالک سرنوشت 
من شود؟ 
«خداوندا! اگر نو بر من خشمگین نباشی بتمام این دشواریها تن در ی 
و اگر تو از من خوشنود باشی بر من گوارا خواهد بود! «پروردگارا! من 
بنور روی تو پناه می‌برم, همان نوری که تمام تاریکیها را می‌شکافد و کار 
دنیا و آخرت را اصلاح میکند! «پناه میبرم از اینکه خشم تو بر من فرود آید 
و سخط و غضب تو بر من نازل گردد, ملامت کردن حق تو است تا آنگاه 
که خوشنود شوی و قدرت و قوت تنها بوسبله تو بدست آید» 


دانان غاس و یی ات رش خدا صلی اللم غلید ون 


عتبة و شیبه که این حال را مشاهده کردند (دلشان بحال آن حضرت 
سوخته و) عرق خویشاوندی ایشان تحریک شد, از این رو غلام نصرانی خود 
را که «عداس» نام داشت پیش خوانده باو گفتند: خوشمٍ انگوری از این 
درخت بکن و در طبق گذارده بنزد اين مرد ببر و باو بگو از آن بخورد. 
عداس بدستور آن دو عمل کرده و چون طبق را جلوی حضرت نهاد رسول 
زد کنو محمد(ص) ,ج 1,ص :272 

(1) خدا صلی اللّه علیه و آله دست بطرف انگور دراز کرد و برای برداشتن 
حبه انگور «بسم اللّه» گفت. 

عداس که برای اولین بار چنین سخنی را شنیده بود در چهره رسول خدا 
صلی اه علیه و آله خیره شد و گفت: این جمله که تو گفتی در میان مردم 
پیغمبر صلی الله علیه و اله بدو فرمود: تو اهل چه شهری هستی و دین تو 
چیست؟ 

عداس گفت: من مسیحی مذهب و از اهل شهر نینوی میباشم. 

سول کدا لیا او اه فرع از هی مره اس هه نشب 
متی؟ 

عداس با تعجب گفت: تو از کجا یونس بن متی را می‌شناسی؟ 

حول ها الم له اه ما کرمی اه مر اهر من فصن حوا رن 
چنانچه من پیغمبر و فرستاده خدا هستم. ِ 

عداس که این سخن را شنید پیش امده سر ان حضرت را بوسید و سپس 
خم شده بروی دست و پای او افتاده شروع ببوسیدن کرد. 

عتبة و شیبة که ناظر این جریان بودند بیکدیگر گفتند: این مرد غلام ما را از 
راه بدر برد. و چون عداس بنزد ایشان بازگشت بدو گفتند: ای عداس چرا 
سر و دست و پای این مرد را بوسیدی؟ عداس گفت: چیزی نزد من بهتر از 
آن نبود زیرا اين مرد از چیزهائی خبر داد که جز پیمبران کسی بر آنها 
آگاهی ندارد! عتبة و شيبة بدو گفتند: مواظب باش مبادا این مرد ۱ از 
دین خود بیرون برد و بدان که دین تو بهتر از دین اوست. 


اتیان جتان سول خی صلی اه غایو ناب 


ششنکه رمنول حدا صای الله علس صالخ از اما میدن مه تفیف ها نوش 
گشت بسوی وطن خویش بازگشت و راه مکه را در پیش گرفت. ء و چون 
شام رهام وت راد تمس زا در اسان مه 
بنماز برخاست. 

چند تن از جنیان شهر نصیبین- که عددشان بهفت نفر میرسید- بر ان 
حضرت گذشتند و آواز تلاوت قرآن او را شنیدند, آوای روح افزای رسول 
خدا صلی الله غلبه و آله و آیات دل‌تشین: فرآن مج وشان, کرده و مانع از 
حرکت آنان شد و تا پایان تلاوت 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:3 27 

(1) قرآن و نماز در جای خود ایستادند و پس از اتمام آن: .5 ایمان: ندین 
مقدس اسلام بسوی قوم و قبیله خود بازگشته آنان را بدین اسلام دعوت 
کردندر و خدای تعالی داستان ایشان را در قرآن بیان فرموده گوید: 

«و هنگامی که (ای رسول ما) چند تن از ز جنیان را بسوی تو متوجه کردیم تا 
استماع آیات قرآن کنند, , و چون نزد رسول آمدند با هم گفتند گوش فرا 
دارید (تا آیات قرآن را بشنوید) و چون قرائت تمام شد ایمان آوردند و 
تفت فهستشا ن یرای بارخ و هدایت بازگشتند ...» تا باخر آیات [ (1)]. 

و نیز در اين باره نازل فرمود: «بگو (ای هل ما) که بمن وحی نب که 
گروهی از جنیان آیات قرآن را (هنگام قرائت من) استماع کردند ...» 

تا باخر داستان [ (2)]. 





دعوت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از قبائل عرب 


اشاره 


پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله نمکة بازگشت؛ دشمنان اسلام نیز با 
سرسختی بیشتری مخالفت خود را با آن حضرت آغاز کردند. 

شتا خوا صلی. الله علیهه اه از باق کسفست هو در هر قدضیه رای 
پیشرفت اسلام تبلیغ میکرد. 

چند موسم بود که قبائل عرب فک با مفزه پیغمبر بزرگوار اسلام در هر 
یک از این موسمها بنزد ایشان میرفت و آنها را بخدای یگانه دعوت 
میفر مود, و از نبوت خویش آگاهشان میساخت و ماموریت خود را بایشان 
ابلاغ میکرد, و از آنها میخواست او را تصدیق کرده تا علت بعثت خود را 
با 

ربيعة بن عباد از پدرش حدیث کند که گفت: من در آن هنگام جوانی نورس 
تود و در علی:رصول دا صلت. لاه علبه.ه آلسرا حضاحده کردم کم سرد 
قبائل عرب میامد و در 


[ (1)] سوره احقاف آیه‌های 29- 31. 

1 (2)] سوره جن. 
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(1) برابر منازل ایشان میایستاد و میفرمود: 

«ای فرزندان قبیله .. 

«من پیامبر خدا هستم که بنزد شما آمده‌ام تا بشما بگویم: خداوند دستور 
داده تنها او را ببرستید, و چیزی را شریک او مسازید. و اين بتهائی را که 
می‌پرستید بدور اندازید, و بمن ایمان اورید و گفته‌هایم را تصدیق کنید و 
یاریم کنید ت] خدا| و بچه چیز مامور ساخته است». 

پشت سر ن حضرت 6 احول که صورت وا وه داشت ۱ 
بافته‌اش از دو طرف صورتش سرازیر شده بود و جامم عدنی بر تن داشت 
نزد آن قبائل میامد و چون سخنان رسول خدا صلی الله غلية: مالغ بیایان 
میر سید میگفت: 

ای فرزندان قبیله ... 

مبادا گول این مرد را بخورید. اين مرد شما را دعوت میکند که شما و هم 
پیمانانتان از جنیان «#بنی اقیش» دست از پرستش لات 9 عزی بردارید و 
ندعتها وه کمر اهنهاتی را که اد اوردم است بیذیرید! عباد گوید: من از پدرم 
پرسیدم: این مرد که دنبالش میرود و گفته‌های او را رد 0 کیست؟ 


بدین ترتیب رسول خدا صلي الله علیه و آله بهر قبیله میرسید دعوت 
خوسیت را اظهاز. ضفرمود ان ان خمله. فبیله کندم نود کهبر رشان مردی 
ملیح نام بود و حضرت ایشان را بایمان بخدای عز وجل دعوت فرمود ولی 
جواب رد شنید. و دیگر تیره از قبیله «کلب» بودند بنام «بنی عبد الله» که 
حضرت دعوت خویش را بأنان اظهار فرمود و از ایشان استمداد کرد حتی 
اینکه بدیشان فرمود: خداوند نام نیکی برای پدرتان «عبد الله» انتخاب 
فرموده (و بدین سبب خواست جلب نظرشان را بکند) ولی بسخنان آن 
جناب ترتیب آثری نداده دعوتش را رد کردند. 
و از ان جمله قبیله بنو حنیفه بودند که با تندی جواب رد بدان حضرت داد 
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(1) و در میان عرب هیچ قبیله در رد بدان حد گستاخانه با رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله رفتار نکردند. 
و دیگر قبیله بنی عامر بود که چون پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله دعوت 
خویش را با راخ اظهار داشت مردی از ایشان بنام «بیحرة» گفت: بخدا اگر 
من این جوان را از قریش بستانم بوسیله هم عرب را تحت فرمان 
خویش وراوزهر آنگاه رو بدان حضرت کرده : گفت: اگر ما فرمان‌پذیر تو 
شویم و خدا تو را بر دشمنان پیروز گرداند آیا فرمانروائی را پس از خودت 
بما می‌سپاری؟ رسول خدا فرمود: اين کار بدست خدا است و هر که را او 
بخواهد پس از من زمامدار مردم خواهد نمود! «بیحرة» گفت: ایا روا است 
که ما سینه‌های خود را هدف دشمنان تو قرار دهیم و چون بر انها پیروز 
شدی کار را بدیگری واگذار کنی؟ ما را بتو و کار تو نیازی نیست و بدین 
ترتیب سخنان آن حضرت را نیذیرفتند. 
در میان قبیله بنی عامر پیری سالخورده بود که از شدت پیری نمی‌توانست 
همراه قبیله هنگام موسم بمکة بیاید, و رسم افراد این قبیله این بود که 
خور: تفخانتخفو با میهف یو رگم ورن متیر یی واه دیدن دنه 
برای او نقل میکردند. 
این بار که مراجعت کردند برای او نقل کردند: که جوانی قرشی از 
فرزندان عبد المطلب بنزد ما امد که مدعی نبوت بود و ما را بدین خود 
دعوت کرد و از ما خواست تا او را یاری کرده بمحل خود بیاوریم! پیر مرد 
دستهای خود را بر سر گذارده فریاد زد: کار از کار گذشت و جبران نتوان 
کرد! چرا دعوتش را نپذیرفتید بخدا سوگند او بر حق بوده زیرا هیچیک از 
فرزندان اسماعیل بدروغ ادعای نبوت نکند. بیهوده سعادتی را از دست 


دادید! 


وال قفا فلی الم ی و آلسنا تیه سس سای 


پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله هفچنان دعوت خویش را ادامه داد و دز 
موسم امدن قبائل بمکه بنزد انها میرفت و ایشان را بدین اسلام و پاری 
خویش میطلبید. 

برای حرکت آن حضرت کافی بود که بشنود مرد محترمی از رسای قبائل 
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(1 ها کزان متهی‌سکه آندم است. که آن حضرت. بفخض شتیدن 
برمیخاست و بدنبال آن مرد میرفت و او را بدین خود دعوت میکرد و از او 
یاری میطلبید. 

روزی بحضرتش خبر دادند که سوید بن صامت که از بزرگان قبیله بنی 
عمرو بن عوف بود بمکه امده, و سوید کسی بود که قبیله‌اش نام او را 
کامل گذارده بودند چون در شجاعت و سرودن شعر و شرف و نسب در 
حد کمال بود و در شجاعت او داستانها گویند و اشعاری نیز از او نقل کنند [ 
(1)]. 

الحمله رل خداضلی اه غلیه و اله تسه سود ان رفت و اه را 
بدین اسلام دعوت فرمود. 

سوید گفت: شاید آنچه تو آورده‌ای و بابلاغ آن ما مود شده‌ای همان باشد 
که پیش من موجود است! رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: مگر نزد 
تو چیست؟ گفت: حکمت لقمان. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
آنرا بر من عرضه‌دار! سوید آنچه از حکمت لقمان میدانست بحضرت 
عرضه داشت, رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کلام نیکوئی است 
ولی آنچه پیش من است برتر از اینها است., و آن قرآنی است که خدای 
تعالی بر من نازل فر موده و (برای مردمان) هدایت و تور است, سیس 
مقداری از قرآن را برای او تلاوت فرمود و اسلام را بر او عرضه داشت 
سوید در فکر فرو رفت آیات قرآن او را مجذوب ۲ از این رو به 
پیغمبر گفت: اين گفتار نیکی است! سیس بمدینه آخذه بنزد قبیله خود 
بازگشت و جیزی نگذشت که قبیله خزرح (روی نزاع و خونریزی سابقه 
دای مسا ات او کم این را از ی مر وکین هر 
که در بعاث [ (2)] میان دو قبیله اوس و خزرح واقع شد. 


۱( ناه اظلاع از دم قصاعه در مدای از اعت صفید سصفح 
6 (ج 1) سيرة مراجعه شود. ۱ 

[ (2)] بعاث نام جائی است در اطراف مدینه که جنگ میان اوس و خزرج 
در آن جا اتفاق افتاد. 
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(1) و گروهی از قبیله سوید را عقیده بر ان بود که او بحال اسلام کشته 


لنند. 


اسلام ایاس بن معاذ: 


در مدینه دو قبیله بزرگ بنام اوس و خزرج بودند که سالها میان ایشان جنگ 
و خونریزی برقرار بود و جنگهای پی در پی و اختلاف آنها را خسته کرده و 
شالوده زندگیشان رز از هم گسیخته بود و هر کدام از طرفین در صدد 
بودند تا بوسیله بر دیگری پیروز شده و تفوق و برتری خود را حفظ کنند, و 
بهمین منظور جمعی از جوانان قبیله اوس از تیره بنی عبد الاشهل که در 
راس ایشان مردی بود بنام ابو الحیسر «انس بن رافع» بمکه امد تا پیمانی 
بر علیه خزرجیان با قریش مکه ببندند, و در میان جوانان مزبور جوانی بود 
بنام ایاس بن معاذ ... 

تضول:خدا صلی االه غلیه:و آله زر فرود آنها تشهر عکه مطظلع کردیم براه 
دعوت ایشان بدین مقدس اسلام بنزدشان رفته بانها فر مود: من کاری را 
بشما پيشنهاد میکنم که بهتر است از آنچه بخاطر آن بدین شهر آمده‌اید! 
گفتند: آن چیست؟ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پیشنهاد پذیرفتن اسلام 
را بر ایشان فرمود و جریان نبوت و رسالت خویش را گوشزد آنها کرد, و 
سیس چند آیه از قرآن برایشان تلاوت فرمود. 

ایاس بن معاذ که جوان نورسی بود رو بهمراهان کرده گفت: ای قوم بخدا 
(اين مرد راست میگوید و) این کار بهتر از آنی است که شما برای آن بدین 
شهر آمده‌اید. 

انس بن رافع مشت خاکی برداشته بروی ایاس زد و گفت: ساکت باش! ما 
برای این کار بمکه نیامده‌ایم! ایاس ساکت شد ولی از همان مجلس 
برسول خدا صلی الله علیه و آله و دین مقدس اسلام علاقه‌مند شد. 
پیامبر گرامی اسلام از مجلس ایشان برخاست., آنان نیز پس از چند روز 
بمدینه بازگشتند و طولی نکشید که جنگ معروف «بعات» در میان اوس و 
خزرح اتفاق افتاد. 

ایاس بن معاذ پس از جنگ بعاث چند روزی بیش زنده نبود و هنگامی که 
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(1) مرگش فرا رسید زبانش بذکر «لا اله الا الله» و «اللّه اکبر» و «الحمد 
لله» مترنم بود و هم چنان این اذکار را تکرار میکرد تا از دنیا رفت, و جای 
تردید باقی نماند که از همان مجلس که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را 
در مکه دیدار کرده بود اسلام را پذیرفته و هم چنان تا دم مرگش باین دین 


اسلام انصار مدینه 


اشاره 


چندی بر این منوال گذشت, و پیامبر بزرگوار اسلام در موسم حج و ساير 

اجتماعات مکه قبائل عرب را بدین اسلام دعوت میفرمود, تا اينکه خدای 

تعالی اراده فرمود دین حق را آشکار سازد و پیامبر بزرگوار .3 د ر عزت 

بخشد و او را طبق وعده که فرموده بود بر دشمنان پیروز گرداند 

در یکی از اين اجتماعات که قبائل بمکه آمدند گروهی از مردم مدینه از 

قبیله خزرج نیز مانند سایر قبائل بدان شهر آمده بودند و اینان رویهمر فته 

2 نفر بودند بدین ترتیب: از بنی النجار ... اسعد بن زرارة. و عوف بن 
رت .. 

که نام مادرش عفراء دختر عبید ... است. 

و از بنی زریق ... رافع بن مالک .. 

و از بنی سلمة .... قطبة بن عامر ... 

و از بنی حرام بن کعب ...: عقب بن عامر .. 

و از بنی عبید ... : جابر بن عبد الله . ۰ (1)]. 

آن ‏ رص ار ار یرون 

رسسلو سل اه غلعع اله اسان را در متیر یکی وحدره 

عقبه» دیدار کرده بدانها فرمود: 

شما از کدام قبیله هستید؟ 


[ (1)] ابن هشام در اینجا نسب این شش نفر را تا پنج الی شش واسطه 
نقل کرده که هر که خواهد بصفحات 429- 430- ج 1 سيرة مراجعه کند. 
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(1) گفتند: از قبیله خزرج. 

فرمود: از دوستان یهود؟ 
گفتند: آری. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بدانها فرمود: ممکن است قدری در اینجا 
بنتشینید: تا کفتگوتی با شما بکتم؟ گفتند؛ ارق: و بدنبال این. سخن همگی 
روی زمین نشستند. 

رسول گرامی اسلام آنان _را بخدای عز وجل دعوت کرده اسلام را بر 
ایشان عرضه داشت و چند ایه از قران نیز برای انها تلاوت فرمود. 

از انجایی که خدای تعالی توفیق پیروی از حق و پذیرفتن دین اسلام را 
بدیشان عنایت فرموده بود مانند ساير قبائل پاسخ رد برسول خدا صلی 
له علیه و آله نداده در فکر فرو رفتند. 

و از جفله. خیزهاتی. که. بکرهیدن نان بدین. اشلام. کمی کرد. این بود که 


اینان مردمانی بت‌پرست بودند و یهودیانی که در شهر ایشان (مدینه) 
سکونت داشتند پیرو کتاب و ات آتضانت بودند» و از روی کتابهای خویش 
از ظهور پیغمبر اسلام آگاهی يافته بودند, از این رو هر گاه که میان ایشان 
و مردم مدینه نزاعی رخ میداد بدانها میگفتند: در این زمان پیغمبری از 
عرب ظهور خواهد کرد و ما سب او پیروی خواهیم کرد, و بوسیله او شما را 
نابود میکنیم! این سخنانی که از یهود شنیده بودند موجب شد که بهمدیگر 
نگاه کنند و برخی از انها رو برفقای خود کرده گفت: بخدا این همان 
پیغمبری است که بهود از امدنش خبر داده و به پیروی از او ما را تهدید 
میکردند., بیائید تا ما در ایمان ناو ند بمود شسفت جونیم. و تحذاریم. آنان در 
این سعادت بر ما پیشی بگیرند. 

این سخن بدنبال آن حقیقتی که در سیمای درخشان و سخنان دلیذیر و 
محکم پیغمبر اسلام بر ایشان مشکوف شده بود, آنان را مجذوب ساخت و 
در همان مجلس دعوت رسول خذا سای اه علیه و ال .را پذیرفته باو 
ایمان آوردند, آنگاه چنین عرضه داشتند: 

ما در وضعی در میان قوم خود گرفتار شده‌ایم که عداوت و دشمنی بکلی 
شالوده 
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(1) زندگی ما را بهم ريخته و صفا و صمیمیت یکسره از میان ما رخت بر 
بسته است و شاید ی ی بدین اسلام وسیله باشد که 
خدای تعالی بدان وسیله اختلافات ما را بر طرف سازد. ما هم اکنون بنزد 
قوم و قبیله خود میرویم و انان را بپیروی از شما دعوت میکنیم و بدین 
اسلام میخوانیم و چنانچه انان بیذیرند و متابعت از شما بنمایند بطور مسلم 
آن زمان هیچ مردی محترم‌تر و نیرومندتر از شما در میان ما نخواهد بود. 
اینان بوطن خود- شهر مدینه- , بازگشتندر و برای قوم و قبیله خود جریان 
ملاقات با رسول خدا .ضای له علیه و آله و ایمان خود را با زگو کرده و 
انا را بدین اسلام دعوت کردند, این خبر در شهر مدینه منتشر شد و 
بصورت خبر مهم روز در تمام خانه‌ها پیچید. 


بیعت عقبه اولی در سال دوم 


آن سال گذشت, و چون سال دوم موسم حج رسید دوازده نفر از انصار 
نها بدین ترتیب بود: 

از بنی النجار: اسعد بن زرارة, و عوف و معاذ پسران حارث بن رفاعة .. 
از بنی رزیق: رافع بن مالک, و ذکوان بن عبد قیس .. 

از بنی عوف: عبادة بن صامت. و ابو عبد الرحمن یزید بن ثعلبة .. 

از بنی سالم بن عوف ...: عباس بن عبادة .. 

از بنی سلمة ...: عقبة بن عامر ... 

از بنی سواد: قطبة بن عامر ... 

از قبیله اوس بن حارثة ...: ابو الهیثم بن تیهان- که نامش مالک بود- از بنی 
عمرو بن عوف ...: عویم بن ساعدة. 

این دوازده 3 ده نفرشان از قبیله خزرج و دو نفرشان از قبیله اوس 
بودند با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بیعت کردند.. 

با 
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(1) زتان می‌کرد. زیرا تا بانروز رسول خدا ضلن. الله علیه و أله مأمور 
بچنگ با کفار و مشرکین نشده بود و از اين رو در بیعت با آنها شرط جنگ 
نبود و تنها شروط زیر وجود داشت: 

«برای خدا شریکی قائل نشوید. دزدی نکنید. مرتکب زنا نشوید, فرزندان 
خود را‌نکشید. بهتان و افترا نزنید,. در کارهای نیک نافرمانی رسول خدا 
ضلی الله,عليه و الیرا بکثی ی 

بدنبال این پیمان پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: اگر بمواد پیمان وفا 
کردید پاداشتان بهشت است. و اگر وفا نکنید سر و کارتان با خدا است 
ای را و ما 

و در نقل دیگری است که فرمود: و اگر وفا نکردید چنانچه حدٌ آن عمل در 
دنیا بر شما جاری شد همان حذ کفاره آن گناه باشد و چنانچه مکتوم ماند و 
تا پایان عمر معلوم نشد سر و کارتان با خدا است که عذاب کند یا بيامرزد. 
پس از انجام این پپمان همینکه آن دوازده نفر خواستند بمدینه بازگردند 
رول خداضلی لاه علیه.و آله-مضعب ین مر من هافتم و عید بات 
را نقمراه. انشان. بمدیته. فرستاد. عا .قران را علیم آنها کند وه دستورانت 
اسلام را بدیشان بیاموزد. ۱ 

مصعب بن عمیر بدستور پیامبر گرامی اسلام بهمراه آن دوازده نفر بشهر 


قذیته امد ه در خانه. اعد ین زراره هرود کرده هام نماز. که شید دز 
جلو میایستاد و مسلمانان مدینه پشت سرش نماز می‌خواندند, و جهت این 
کار هم این بود که هر یک از افراد اوس يا خزرج بنماز میایستادند افراد 
قبیله مقابل خوش نداشتند پشت سرش بنماز بایستند. ولی بامامت مصعب 
(چون از مردم مکه و قریش بود) همگی راضی بودند. 


اسعد بن زرارة نخستین کسی بود که در مدینه نماز جمعه خواند: 


کعب تن مالک از جمله کسانی بود که در همان اوائل ورود اسلام بشهر 
3 
بیرون رفتن از خانه فرزندش عبد الرحمن دست او را میگرفت و بمسجد و 
بازار میبرد. 
زتد حا تون ی 1 بص: 2921 
دست ارام را 0 و چون صدای ۳ نماز 
جمعه را می‌شنید بی اختیار بروح اسعد بن زرارة (که از دنیا رفته بود) 
درود میفرستاد و برای او استغفار میکرد, و اين کار را در هر جمعه تکرار 
میکرد. من تصمیم گرفتم که این بار جهت آنرا از او جویا شوم. و چون روز 
پدر جان چگونه است که هر گاه صدای اذان نماز جمعه را میشنوی بیاد 
اسعد ترا افانم را امطلت اسر سین 

: ای فرزند نخستین کسی که در «هزم النیت» در ناحیه «حرة بنی 
3 جائی که موسم به «نقیع الخضمات» است برای ما نماز جمعه 
خواند اسعد بن زرارة بود و چون نماز جمعه بر پا میشود من فورا بیاد او 
میافتم. 
سس آن روز شما چند نفر بودید؟ 

ت: چهل نفر مرد بودیم که در نماز جمعه او حاضر شدیم. 


جریان اسلام سعد بن معاذ و اسید بن حضیر: 


چنانچه گفتیم مصعب بن عمیر بخانه اسعد بن زرارة وارد شد و بتعلیم 
قرآن و تبلیغ دین اسلام مشغول گشت. 

می‌برد و در هر محله‌ای بکار دعوت مردم بدین اسلام مشغول ميشدند. 
تا روزی بمحله بنی عبد الاشهل و بنی ظفر امد, رئیس این دو قبیله دو نفر 
بودند بنامهای سعد بن معاذ و اسید بن حضیر. سعد بن معاذ خاله‌زاده اسعد 
بن زرارة بود, اسعد و مصعب در باغی از باغهای بنی ظفر فرود آمدند و 
گروهی از مسلمانان نیز بآنها پیوستند. 

سعد بن معاذ از آمدن آنها بمحله خود آگاه شد و خواست برای بیرون 
کردن ایشان بپای خود بنزد آنها بياید ولی روی خویشی با اسعد صرف نظر 
کرده بأسید بن حضیر ؟ 
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(1) بنزد این دو مردی که بمحله ما امده‌اند تا ضعفا (و پا برهنه‌های) ما را 
از راه بدر کنند برو و با تندی و خشونت ان دو را از اين محله بیرون کن و 
اگر جریان خویشی من با اسعد در کار نبود من اين کار را بتو واگذار 
نمی‌کردم و خودم بدنبال آن میرفتم. ‏ ۱ 

اسید بن حضیر شمشیر خود را بدست گرفته بسوی آن دو حرکت کرد. 
ها ی و 
خشمناک بطرف ایشان میأید. رو بمصعب کرده گفت : اين بزرگ قوم است 
که بسوی تو میآید پس حق خدا را درباره‌اش بجای آرا! مصعب گفت گفت: اگر 
بنشیند با او گفتگو خواهم کرد. 

در این هنگام اسید برسید و با تندی بدانها پر خاش کرده گفت 

برای چه بدینجا آمده‌اید؟ می‌خواهید افراد کم فهم و ضعفای ما را از راه 
بدر کنید؟ اکنون اگر بسلامتی خود علاقه‌مند هستید از اینجا دور شوید! 
مصعب گفت: چه خوب بود که نخست می‌نشستی و سخن ما را گوش 
میکردی اگر مورد بسند, و بود آنزا فی‌پذیرفتی و. اکر تبود آنگام. دز صندد 
دفع ما بر میآمدی؟ 

اسید گفت: از روی انصاف سخن گفتی. 

سیسرن نوک آن: شمیری. را که در .ذاشت. داشت بزمین. خذارد ه.هلوی ان 
دو نشست. ۳ 

مصعب شروع کرد بخواندن قران و بیان احکام اسلام, اسعد نیز بچهره 
اسید دقیق شده بود تا اثر سخنان مصعب را در او مشاهده کند, کم کم 
اشبد تخت «اتیر مان عضعت فرار کرفقیه کفت: چه سخن نیکو و زیبائی 


است! آنگاه رو بمصعب کرده گفت: 

برای داخل شدن در این دین چه باید کرد؟ 

مصعب گفت: باید غسل کنی (و بدنت را شستشو دهی) و جامه‌ات را نیز 
بشوئی انگاه شهادتین را بر زبان جاری سازی, سپس نماز بخوانی! اسید 
برخاسته غسل کرد و لباسش را شست و شهادتین را بر زبان جاری کرده 
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(1) نماز بجای اورد, انگاه باسعد و مصعب گفت: 

در میان این قبیله مردی است که اگر به پیروی شما در آید هیچیک از افراد 
قبیله با او مخالفت نخواهند کرد و او سعد بن معاذ است که هم اکنون من 
میروم تا او را بنزد شما بفرستم. 

این را گفت و از جای خود برخاسته بنزد سعد که با جمعی از افراد قبیله 
دور هم نشسته بودند آمد. سعد ين معاذ که از دور 
عوض شده. 

چون مقابل آنها رسید بدو گفت: چه کردی؟ 

اسید گفت: من با آن دو گفتگو کردم و بخدا سوگند زیانی در بودنشان در 
محله ندیدم ولی با این حال: بدستور. شما رفتار .کرده آنها را از ماندن در 
اینجا منع کردم, و آن دو هم 0 که بروند. 

اما شنیده‌آم که هم اکنون قبیله قبیله بنی حارثة که دانسته‌اند اسعد بن زرارة 
1 ریخته‌اند و می‌خواهند او را بقتل برسانند تا تو را در 
انظار سبک و کوچک کنند و بجیثیت و آبروی شما لطمه وارد سازند! سعد 
که ی سخن را شنید خشمنای شده برای دفاع از اسعد بن زرارة 
برخاست و حربه اسید را از دستش بگرفت و باو گفت: بخدا کاری از تو 
ساخته نیست. سپس بسوی اسعد و مصعب حرکت کرد. ولی هنگامی که 
بنزد ایشان رسید دید هر دو سالم نشسته‌اند و خبری از قبیله بنی حارئة 
نیست دانست که اسید حیله بکار برده تا بدین وسیله او را بآ نجا بکشاند و 
سخن آن دو بگوشش بخورد. 

بهر صورت اسعد که او را دید بمصعب گفت: بخدا سوگند رئیس این قبیله 
بنزدت مپأید و کسی است که اگر او به پیروی تو درآید تمام افراد قبیله‌اش 
از او پیروی خواهند کرد و یک تن نیست که با او مخالفت کند. 

در این موقع سعد در رسید و رو به اسعد بن زرارة کرده با تندی و پرخاش 


ای ابا امامة اگر پیوند خویشاوندی ما نبود تو را جرئت این نبود که بمحله 
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(1) ما بیائی و بتبلیغ و نشر مطالبی که ما خوش نداریم اقدام کنی! مصعب 

گفت: اس را ی 


مطابق میل و پسند تو بود آنرا بپذیری, و اگر آنرا خوش نداشتی هر طور 
دلخواه تو بود ما عمل کنیم. 

سعر- همانند اسید- گفت: از روی انصاف سخن گفتی, سپس حربه که در 
دست داشت بر زمین نهاده نشست. 

مصعب اسلام را , بر او عرضه داشت و چند فراز از آیات قران: زا : بر او 
خواند. 

اسعد گوید: من و مصعب بصورت سعد نگاه می‌کردیم و از اينکه میدیدیم 
تدریجا صورتش باز و بشاش میشود دانستیم که اسلام در او اثر کرده و 
مجذوب گشته است. 

از اين رو پرسید: شما برای داخل شدن در این دین چه می‌کنید؟ 

ند باید غسل کنی و خود را شستشو دهی و جامه‌ات را بشوئی و 
شهادتین را بر زبان جاری ساخته و نماز بخوانی. 

سعد برخاسته غسل کرد و خود را شستشو داد و شهادتین را بر زبان جاری 
ساخته نماز خواند. آنگاه حربه خویش را بدست گرفته بسوی قوم خود 
برگشت و با اسید بن حضیر که چشم براه آمدن او بود برخاسته بمیان 
قبیله آمدند. 

افراد قبپله که سعد را دیدند با هم گفتند: بخدا سوگند قیافه سعد تغییر 
کرده و آن سعدی نیست که از اینجا رفت, بهر صورت سعد بن معاذ بمیان 
قبیله خود آمده گفت: 

ای بنی عبد الاشهل ! مقام من در میان شما چگونه است؟ 

گفتند: بخدا سوگند تو بزرگ ما و در رأی از همه برتر و والاتری. 

سعد گفت: پس بدانید که تا بخدا و رسول او ایمان نیاورید با هیچیک از 
مرد و زن شما سخن نخواهم گفت. 
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(1) آن روز تمامی قبیله بنی عبد الاشهل به پیروی از سعد مسلمان شدند 
و هنوز شام نشده بود که در میان این قبیله مرد یا زن غیر مسلمان یافت 
بسایر محلات رفتند تا کم کم اسلام در تمام خانه‌های مدینه رسوخج کرد, و 
خانه نبود که چند تن مرد يا زن مسلمان در انجا نباشد. . 

تنها چند محله بود که اسلام در انجا رسوخ نکرده بود, و انها عبارت بود از 
محله‌های بنی امية بن زید, و خطمتة, و وائل, و واقف؛ که در این محلات ابو 
قیس بن اسلت که رئیس آنها و مردی شاعر بود- و نامش صیفی است- 
مانع از پذیرش آنان باسلام گشت, و هم چنان بود تا رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله بمدینه هجرت کرد و جنگ بدر واحذ و خندق نیز بگذشت. و چون 


سخن مردم درباره اش زیاد شد اشعاری در این باره گفت, (ولی مسلمان 
نشد) [ (1)]. 


پیمان دوم عقبة: 


مصعب که موفقیت زیادی نصیبش شده بود پس از چندی بمکه باز ز گشت و 
چون موسم حج رسید گروهی از مسلمانان نیز بهمراه کاروانهای مدینه 
بشهر مکه آمدند. 

کعب بن مالک که یکی از آن مسلمانان بود گوید: 

ما در آن سال بهمراه براء بن معرور که بزرگ و رئیس ماربود بسوی مکه 
رهسپار شدیم, و هیچیک از ما تا بآنروز رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را 
ندیده بودیم, در راه که میرفتیم براء بن معرور که بتازگی مسلمان شده 
بود:. گفت! تظر موه خبزی. رسیده آنعت. که تمیدانم. ابا شتما. هم. با من 
موافقید يا نه؟ 

گفتیم: چیست؟ 

گفت: من معتقدم که هنگام نماز نباید این خانه یعنی خانه کعبه را پشت 
سر قرار داد و باید نماز را بسوی کعبه خواند! 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار بصفحه 438 ج 1 سيرة مراجعه شود. 
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شام (و بیت ای هیا مات وان رو 

براء گفت: ولی من بسوی کعبه نماز می‌خوانم 

گفتیم: ما در این باه از تو پیروی نخواهیم کرد و بدين درس هنگام نماز 
ی 

کاری که من انجام داده‌ام از او بیر سیم ببینیم اپا صحیح بوده پا نه: زیرا| 
مخالفت شما مرا ناراحت کرده و میترسم مخالف دین خدا رفتار کرده 
باشم 

۱ رتسول دا ضلی الله‌غایه و آله را تفیدم بودم باتفاق ای از 
خانه بیرون رفته و از مکان و مأوای آن حضرت پرسش کردیم, مردی از 


اهل مکه بما گفت: 

آپا تا کنون او را دیده‌اید؟ گفتیم: نه. گفت: آپا عباس بن عبد المطلب را 
دیده‌اید؟ ۱ 

گفتیم آری.- چون عباس گاهی برای تجارت بمدینه آمده بود و ما او را دیده 
بودیم. 


آن هرد گفت؛ چون بمسجد الحرام وارد شوید بنگرید آن کس که پهلوی 


عباس بن عبد المطلب نشسته است همان عسی است که شما 
می‌خوا هید. ۲ 

ما بمسجد الحرام آمدیم و عباس بن عبد المطلب را که در گوشه نشست: 
بود مشاهده کردیم و بنزد مردی که در کنار عباس نشسته بود امده سلام 


کردیم و همانجا نشستیم. 

رسول خدا| صلی اللْه علیه و آله رو بعباس کرده فرمود: این دو مرد را 
می‌شناسی؟ ۳ 

گفت: اری, این براء بن معرور بزرگ قبیله خود میباشد, و ان دیگری کعب 
بن مالک است. 


کعب گوید: بخدا سوگند فراموش نمی‌کنم که دنبال سخن عباس فرمود: 
همان (کعب) شاعر؟ عباس گفت: آری 

براء عرض کرد: ای رسول خدا من که بتازگی مسلمان شده‌ام در این 
مسافرت 
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(1) بنظر خودم تمام نمازها را رو بکعبه خواندم و خوش نداشتم این خانه 
را هنگام نماز پشت سر قرار دهم, ولی رفقا و همراهان با من مخالفت 
کرده و رو به بیت المقدس نماز خواندند. من که از اين رفتار انان در دل 
خود احساس ناراحتی کرده‌ام بنزد شما امده تا ببینم نظر شما در این باره 
فرمود: اگر صبر می‌کردی رو بهمان قبله نماز مي‌خواندی! از آن روز براء 
بن معرور رو بهمان قبله رسول خدا صلی اللّه علیه و له یعنی بیت 
المقدس نماز می‌خواند, ولی نزدیکان او کمان کرده‌اند که تا هنگام مرگ 
هم چنان رو- بکعبه نماز خواند. و این سخن صحیح نیست زیرا اطلاع ما 
بوضع ند جوه او بیش از انان بوده است. 

و عون بن ایوب انصاری درباره براء گوید: 

و منا المصلی آول الناس هار ییا 
است آن کس که برای نخستین بار بشسوی کعية نماز خواند, و مقصودش 
براء بن معرور است. 

و بالجملة کعب گوید: ماتقال اعمال شه ر مش وا رتسول وا صلی اه 
علیه و آله وعده گذاردیم که پس از اعمال حج در وسط ایام تشریق [ (1)] 
در عقبة بنزد او برویم و ملاقات ما نیز در شب انجام شود. 

چون شب موعود فرا رسید بنزد یکی از بزرگان خود که همراه ما آمده بود 
بنام ابو جابر- عبد الله بن عمرو- رفتیم. و باو که تا ان روز در حال شرک و 
کفر بسر میبرد و ما از او و دیگر مشرکان مدینه اسلام خود را مخفی 
میداشتیم اظهار کردیم که ای ابا جابر تو یکی از مردان بزرگ و محترم 
قبیله ما هستی و راستی برای ما ناگوار است که تو در حال شرک بسر 


بری و فردای قیامت نیز هیزم جهنم باشی, سپس او را باسلام دعوت کرده 
و وعده‌ای که برای دیدار رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گذارده بودیم 
باظلاع آم:دشاندیم: 


[ (1)] ایام تشریق بروزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی حجة گویند. 
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(1) ابو جابر دعوت ما را پذیرفته بدین اسلام در آمد وت ما برای دیدار 
رشتولن خذا. ضلی: الط علیه. و آله بعفته. آمد در آئجا تا ثلثنی از شب در 
چادرهای خود بسر بردیم و پس از آن خیلی آهسته و آرام مانند راه رفتن 
مرغان قطا براه افتادیم, و تمامی افرادی که در میعادگاه حاضر شدند 
هفتاد و سه نفر مرد بودیم و دو زن نیز همراه ما بود, یکی «نسیبة» دختر 
کعب و دیگری «اسماء» دختر عمرو بن عدی ... 
ی و هه 
المطلب بنزد ما امدند عباس در آن روز هنوز بحال کفر و شرک میزیست 
ولی با این حال دوست داشت در کار برادرزاده‌اش نظارتی داشته باشد و 
شاه سای کر که ۱ 

پس از اینکه نشستند نخستین کسی که لب بسخن گشود همان عباس بن 
عبد المطلب بود, او ما را مخاطب قرار داده گفت: 

ای گروه خزرج [ (1)] شما مقام و شخصیت محمّد را در نزد ما (که فامیل 
و خویشان او هستیم) میدانید. و ما تا بامروز در مقابل قوم خود نان که 
مثل ما در باره او فکر می‌کنند و ی ی 
قوم خود عزیز و محترم است. و در کمال امنیت بسر میبرد. ولی خود او 
خواسته بشما به پیوندد نها فلج کرد آکن تزاستی آماد کت و استعداد 
آثرا دازید تا باتچه میکونید و یمان می‌بتدید وفا دازی کنید و او را ا ان 
دشمنان و مخالفانش محافظت کنید پیمان خود را ببندید و 2 خود را 
اعلام دارید. ولی اگر آمادگی ندارید و نمی‌توانید او را در برابر مشکلات و 
حمله دشمنان محافظت کنید و چون بنزد شما اید او را تسلیم دشمن 
خواهید کرد هم اکنون او را بحال خود واگذارید, زیرا چنانچه تا بحال ما از 
او دفاع 1 از این پس نیزر دفاع خواهیم کرد؟! کعب گوید: سخن 
عباس که بپایان رسید ما در پاسخ گفتیم: سخن تو را شنیدیم 


[ (1)] ابن هشام گوید: در آن روز لفظ خزرج بهر دو قبیله اوس و خزرح- 
انان که مسلمان شده بودند- اطلاق میشد. 
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(1) آنگاه بسوی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله متوجه شده عرض کردیم: 
اینک شما سخن بگو و هر عهد و پیمانی که می‌خواهی برای خود و خدایت 


از ما بگیر! پس رسول خدا صلی الله علیه و آله لب گشود و آیاتی از قرآن 
تلاوت کرده ما را بخدا و اسلام ترغیب نموده سپس فرمود: 

پیمان من با شما این است: که باید همانطور که از زنان و فرزندان خود 
دفاع می‌کنید از من نیز دفاع کنید! براعنین. مغزور :دست. آن خطرت::ر| 
گرفته گفت: یک ره ی که از 
ناموس خود دفاع می‌کنيم از شما نیز دفاع خواهیم کرد. پیمانت را با ما ببند 
که مات بخدا فرزند جنگ و اسلحه هستیم, وگ وی را از پدران خود 
پشت در پشت بارث برده‌ایم . 

ابو الهیتم س نهان شخن راغ ین زور را قطع کرو کت ای رسول خدا 
میان:ها ودیمود شمانهاه رشت‌هانی‌سسه تنم ود ها یت رتیت انهایر 
قطع و پاره خواهیم کرد چنان نباشد که ما پیمانهای خود ر با بهود قطع 
کنیم و شما نیز چون بر دشمنان خود پیروز شدی ما را رها کرده دوباره 
بسوی قوم خود باز گردی؟! رسول خدا صلی الله علیه و آله تبسمی کرده 
فرمود: (مطمئن باشید که) خون من خون شما و گذشت من گذشت شما 
است [ (1)] من از شما هشتم و شما از منید, می‌جنگم با هر که شما 
بجنگید. و صلح می‌کنم با هر که شما صلح کنید. ۱ 

مهتر و کفیل قوم شما نزد من باشند. 

دوازده نفر را که نه تن از خزرج و سه تن از اوس بود انتخاب نمودند و 
برسول 


[ (1)] عبارت عربی «و الهدم الهدم» است که بنظر ما مقصود هدم دم و 
عزت و شرف و پایمال ساختن آنها است که بگذشت ترجمه شد ولی ابن 
هشام در تفسیر آن گفته است: 

یعنی ذمه من ذمه شما و حرمت من حرمت شما است. 
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(1)خدا ضلی الله غلية فاله آنما زا معرفی کردند. 

نقبای خزرج عبارت بودند از: 

اسعد بن زرارة. سعد بن ربیع, عبد ۳ رافع بن مالک؛ براء بن 
معرور, عبد الله بن عمرو بن حرام, عبادة بن صامت. سعد بن عبادةء منذر 
بن عمرو. 

و نقبای اوس افراد زیر بودند. 

اسید بن حضیرء سعد بن خيثمة, رفاعة بن عبد المنذر [ (1)] و برخی بجای 
رفاعة ابو الهیثم بن تیهان را ذکر کرده‌اند. 

پس از انتخاب این دوازده نفر کعب بن مالک قصیده‌ای در این باره سرود [ 
(2)] آنگاه رسول ۳ ۲ بان دوازده نفر فرمود: 


از کسانی که پیش از بیعت عقبه سخن گفت عباس بن عبادة انصاری بود. 
او که از قبیله بنی سالم بن عوف و در زمره,همان 73 نفر بود چون دید که 
مردم مدینه می‌خواهند با سول خدا صلی اللّه علیه و آله بیعت کنند گفت: 
ای گروه خزرج [ (3)] آیا میدانید چگونه و بچه چیز با این مرد بیعت 


می‌کنید؟ 


کضن آری. 


1( ابن هشام نسب: هر یک از این دوازده نغر را تا هنت الی دهپشت 
دکر کزه کم ما براع زعایت اخضار از رکز اما مدای کردم هر. که 
خواهد بجلد اول سيرة ص 443- 444 مراجعه کند 

[ (2)] برای اطلاع از متن قصیده مزبور بصفحه 445 ج 1 مراجعه شود. 

[ (3)] پیش | اين در پاورقی تذکر دادیم که خزرج در آن زمان بتمام انصار 
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(1) گفت: شما با جنگ و نبرد با سرخ و سیاه مردم بیعت میکنید. پس هم 
اکنون بنگرید اگر با رفتن اموال و کشته شدن اشراف و بزرگانتان او را 
تسلیم دشمن می‌کنید از بیعت با او خودداری کنید و او را بحال خود 
واگذارید. زیرا بخدا سوگند اگر چنین کنید ننگ دنیا ها پراع نما 
اسخه ود آکر بادفتن اموال. و کشته شدن, اقراد 7۳ 
79 البته بیعت با او سعادت دنیا و آخرت است؟! همراهانش در پاسخ 
او گفتند: بخدا سوگند ما با تمام اين پیش آمدها نیز از او حمایت خواهیم 
کرد- آنگاه برسول خدا صلی اللّه علیه و آله گفتند: 

اکز‌ها همان وبا شما نا کنیم باداش نا مت ؟ 

فرمود: بهشت. 

گفتند؛ پس دست خود را باز کن تا با تو بیعت کنیم. 

رتخد ضلی الله علیهه ال دس سای کرده مها با ان خرت رت 


کردند. 
و در اینکه چرا عباس بن عبادة این سخن را در آن موقع حساس گفت 
عقاید مختلفی است. 


عاصم بن عمر گفته است: بخدا عباس بن عبادة این سخن را نگفت جز 


برای آنکه مردم را در پیمان خود محکم کند, عبد الله بن ابی بکر گوید: 
منظور عباس این بود که بیعت را از آن شب بتأخیر اندازد تا شاید عبد اللّه 


تن آنی بن ساول:۱ (1] که بیاید و این بیعت در حضور او انجام شود, و 


بدین وسیله کار بیعت محکمتر شود. 

مالل اعام. 

بالجملة بیعت با آن حضرت شروع شد و تمام حاضران با رسول خدا صلی 
الم علیه ی ال بیعت کورند: 

و در اینکه آیا نخستین کسی که بیعت کرد نامش چه بود اختلاف است: 

بنو النجار معتقدند که نخستین بیعت کننده اسعد بن زرارة بود. و بنو عبد- 


[ (1)] سلول نام زنی است از خزاعة. 
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(1) الاشهل گویند: ابو الهیثم بن تیهان بود, و کعب بن مالک گوید: براء بن 

معرور بود. و پس از او دیگران بیعت کردند. و اللّه اعلم. 

پس از اینکه کار بیعت بپایان رسید شیطان از بالای کوه عقبة با صدای 

بلندی فریاد زد: 

ای چادرنشینان و خفتگان در منی چه آسوده خفته‌آید. آبا. ممدانتت که ند 

کردار و مذموم بزرگ با پیروان از دین بیرون رفته‌اش برای جنگ با شما 

اجتماع کرده‌اند؟ 

رسول کد | ضلت. ال غلیه و اله فرمود: این .شیطان است, (بیم بخود راه 

ندهید). 

سپس فرمود: بجایگاههای خویش باز گردید. 

عباس بن عبادة گفت سوگند بدان خدائی که تو را بنبوت برانگیخته اگر 

مایل باشی (و اجازه دهی) فردا صبح با شمشیرهای خود به «منی» حمله 

ببریم؟ ۱ 

رسول خدا ضلی. الاه علیه و آله فرمود؛: ماموریت جنگ ندازیم. اکنون 
بمنازل و جایگاههای خویش باز گردید. 

طبق دستور آن حضرت ایشان بچادرهای خویش باز 3 کته ۵ آن خی :۳ در 

انجا بسر بردند. 


اطلاع قریش از بیعت انصار: 

کعب بن مالک گوید: چون صبح شد قریش بدنبال ما پدر چادرهای ما آمد مده 
گفتند: ای گروه خزرج! ما شنیده‌ايم شما بنزد محمد آمده و با او بر ضد ما 
پیمان بسته‌اید و میخواهید او را از مکه بمدینه ببرید, در صورتی که ما با 
شما سر جنگ نداشته و چیزی نزد ما بدتر و مبغوض‌تر از جنگ با شما 
نیست ؟ 

گروهی از همراهان ما که مشرک بودند و هنوز مسلمان نشده بودند از جا 
برخاسته سوگند خوردند که چنین چیزی نبوده و ما خبر نداریم- و راست هم 
میگفتند چون اطلاع نداشتند- ولی ما بهم نگاه کردیم و چیزی نگفتیم. 

قریش که چنان دیدند برای رفتن از جای برخاستند, حارث بن مغفيرة که 
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(1) یکی از قریش بود چون بر خاست نظر من بپای او افتاد دیدم یک جفت 
نعلین نو بپا دارد من برای آنکه سخنی گفته باشم و باصطلاح با همراهان 
خود در سخن شرکت کرده باشم بأبو جابر گفتم: تو یکی از بزرگان و 
اشراف ما هستی نمی‌توانی نعلینی مانند نعلین این جوان قرشی بپوشی؟ 
حارث بن مغيرة اين سخن را شنید, بلا درنگ نعلینها را از پای خویش در 
آورده بنزد من انداخت و گفت: بخدا باید اینها را بیوشی! ابو جابر بمن 
گفت: نه ای مالی؛ تو اب جوان را بخشتم آورد, تعلینش را باو پس بده! 
گفتم: بخدا پس نخواهم داد, زیرا من این جریانرا بفال نیک گرفتم و اگر 
تال را و ۱ قریش از آنقا شوه عید الم بر 
آبی بن سلول (که مردم مدینه با دیده احترام و سیادت باو می‌نگریستند) 
آمده و جریان را از او پرسیدند؟ 

عبد الله گفت: اين کار مهمی است و هیچگاه قوم من بدون اطلاع من 
بچنین کاری اقدام نمیکنند, قریش که چنان دیدند باز گشتند ولی چون بد 
گمان شده بودند بنای تحقیق و کنکاش را گذاردند. 

هنگامی مطلب برای قریش مسلم شد که حاجیان از منی کوچ کرده بودند 
و بخصوص مردم مدینه از شهر مکه نیز خارج شده بودند. از این رو قریش 
بدنبال آنان بیرون آمده ولی از تعقیب کردن ایشان ننیجه نگرفته و بجز 
تن بخ غیادم و مندر بن .عفر کهرور اذاخر | (۱1] بانها زرسندند بدیحری 
دسترسی پیدا نکردند سعد و منذر هر دو از نقبا بودند, اما منذر را 
نتوانستند دستگیر کنند و بهر وسیله‌ای بودر خود را از چنگ ایشان خارح 
ساخته فرار کرد, ولی سعد بن عبادة را دستگیر کرده و بوسیله نوار و تنگی 
که پالان مرکبش را با آن بسته بود دستهای او را بگردنش محکم بستند, و 
بدین ترتیب او را بشهر مکه آورده در آنجا تحت شکنجه اش قرار دادند 


[ (1)] «اداخر» نام جائی است در نزدیکی مکه و گویند رسول خدا صلی 
للّه علیه و آله هنگام فتح مکه از آنجا بمكة آمد. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:295 
(1) و موی سرش را که بلند و زیاد بود گرفته در کوچه‌های مکه میکشیدند. 
سعد گوید: در همان حال که مرا بدین وضع در کوچه‌های شهر میگرداندند 
مردی خوش رو و بلند قامت را که بعدها معلوم شد سهیل ین عمرو بود 
دیدم که بنزد ما میاأید, با خود گفتم: اگر خیر و نیکی نزد شخصی از اینها 
یافت شود نزد این مرد خواهد بود. ولی چون بمن نزدیی شد دست خود را 
بلند کرده و سیلی محکمی بصورت من نواخت. من دانستم که نزد 
هیچکدامیک از ایشان خیری یافت نخواهد شد. 
در اين میان مردی از آنها که بعدها دانستم ابو البختری بن هشام بود بر من 
ترحم کرده نزدیک آمد و بمن گفت: آیا تو با هیچیک از قریش پیمان و پناهی 
0 چرا من دو تن از قریش را در مدینه پناه داده‌ام و آن دو یکی 
بن مطعم است که سوداگرانش که مال التجاره او را برای تجارت 
1 ا اوه با ده موم موارس با ما سم کسام ش ها را 
پناه دادم و دیگری حارث ابن حرب بن امية است. گفت: من یکی از آننده 
را بانگ زده پناه داده خود را بآنها یاد آوری کن تا آن دو نیز در این حال تو 
را در پناه خود گیرند! من بانک زده و آن دو را بیاری خواندم. مرد مزبور 
بنزد آن دو که در مسجد بودند رفت و بآنها گفت: قرشیان مردي از خزرح 
را ندستکیر کردم میز نند و او شفا را بباری متخواند .و میخوند مرن آنها زا شاه 
داده و میان ما عهد و پیمانی است؟ 
گفتند: ای تا 
آن دو: گفتند؛ 0 ۱ 
تجارت رفته بودند پناه داده مانع شد که ظلم و ستمی در انجا بدانها بشود. 
اين را گفته و از جا برخاستند و بنزد سعد آمده او را از چنگال قریش رها 
کرده بمدینه باز گرداندند. 
۱ ۳ 
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(1) سعد را از دست قریش رها ساختند دو شعر گفته که حسان بن ثابت 


بدانها پاسخ گوید [ (1)], و این دو شعر نخستین شعری بود که پیش از 
هجرت گفته شد. 


کساتن که در غفنه با سل خفا ی ازله له الم یت کردیه غموها 
جوانهای مدینه بودند. و بسیاری از پیر مردان قبائل مدینه بهمان حال شرک 
و بت‌پرستی باقی بودند. , 

از ان جمله عمرو بن جموح ... بود که یکی از بزرگان و اشراف قبیله بنی 
سلمة است. 

عمرو بن جموح مانند بسیاری از شیوخ و بزرگان قبائل در خانه خود بتی از 
چوب ساخته بود که او را پرستش کرده و احترام مینمود, و نام این بت 
«مناة» بود. 

در میان جوانهای بنی سلمة که مسلمان شده بودند یکی هم پسر عمرو بن 
جموح «معاد» بوده آینان عون بمدیته: باز کشتنند. شیها میامدند و.بت عمرو 
بن جموح را از خانه او دزدیده و آنرا از طرف سر در مزبله که مملو از 
نجاست بور می‌انداختند. چون بامداد میشد عمرو بن جموح بدنبال بت 
خهیتین صی امد هآ ترا از مزبله بیرون آورده شستشو میداد و دوباره بجای 
خویش می‌برد و باو میگفت: بخدا اگر میدانستم چه کسی نسبت بتو این 
گونه بی ادبی و جسارت کرده او را تنبیه میکردم. 

باز شب دیگر که میشد جوانان بنی سلمة بهمان نحو بت را از خانه او 
میدزدیدند و بمزبله میانداختند. و اين کار چندین شب تکرار شد. تا بالاخره 
روزی پس از آن که عمرو او را شستشو داد و بخانه برد شمشیری بگردن 
او آویخت و گفت: بخدا سوگند من که نمیدانم جسارت کننده بتو کیست, 
اینک این شمشیر را بگردنت می‌آویزم تا اگر راستی خیری در تو هست این 
با ر که بتتر اغت: هی ایند يا آن از خود دفاغ کنین: 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار مزبور بصفحات 450- 452 ج 1 سيرة 
مراجعه شود 
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)1 آن شب جوانان بنی سلمة مناخ را بیرون آورده شمشیر را از گردنش 
باز کردند و بجای آن سگ مرده‌ای را با ریسمان بگردنش بستند و در مزبله 
دیگری انداختند چون صبح شد عمرو بن جموح بدنبال بت خویش بمزبله 
همیشگی آمد و او را در آنجا ندید, بجستجوی او بیامد تا او را در مزبله 
دیگری بیافت که سگ مرده بگردنش بسته و وارونه در آنجا افتاده است. 
کمی.در آن.بت دفیی شنت و از آن روف مرومی اد ی شاضه کم مسامان 
شده بودند او را در پرستش بت مزبور نکوهش کرده و باسلام دعوت 
کردند. و بدین ترتیب عمرو بن جموح از آن پس مسلمان شده ایمانش 


بدین اسلام محکم شد. انگاه درباره بت مزبور و دوران بت‌پرستی خود 
اشفاز دبل رارشروه: 

و الله لو کنت الها لم تکن‌انت و کلب وسط بثر فی قرن 

اف لملقاک الها مستدن‌الان فتشناک عن سوء۶ الغبن 

الحمد للّه العلی ذی المنن‌الواهب الرزاق دیان الدین 

هو الذی آنقذنی من قبل ان‌اکون فی ظلمة قبر مرتهن 

بأحمد المهدی النبی المرتهن 

اکنون دانستم که تو خدا نیستی و تا کنون از روی سفاهت و نادانی تو را 
پرستش کردم سپاس خدای بزرگ و بخشنده ... و ... را که بوسیله پیامبر 
خود احمد مرا نجات بخشید. 


تاش کتانین کف وی خفیع با شون خوا سای ال یه و لب پیش کرو 


اشاره 


در خاتمه این بحث بد نیست اسامی هفتاد و سه نفر مردی را که در عقبة 
با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بیعت کردند بترتیب قبائل و تیره‌های 
خود ذکر کنیم [ (1)]: 


[ (1)] ابن هشام نسب قبائل زیر و هم چنین نسب بیعت کنندگان را تا چند 
پشت ذکر کرده است هر که خواهد بجلد اول ص 454- 7 مراجعه کند. 
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)1( 


از اوس و بنی عبد الا شهل: 


(1) اسید بن حضیر- که در زمره نقبا است ولی در جنگ بدر نبود- (2) آبو 
الهیثم بن تیهان و نامش مالک بود- در جنگ بدر نیز بوده است- (3) سلمة 
بن سلامة- که در جنگ بدر نیز حضور داشت-. 

از بنی حارثة ...». , (1) ظهیر بن رافع, کته 
جنگ بدر را نیز درک کرد- (3) نهیر بن هیثم. 

از بنی عمرو بن عوف: (1)- سعد بن خیثمة- که از نقبا بود و در جنگ بدر 
شهید شد- (2) رفاعة بن منذر- او نیز از نقبا و حاضران در جنگ بدر بود- 
(3) عبد اللّه بن جبیر . .. که در جنگ بدر و احد حضور داشت و در جنگ آحد 
امير تیر اندازان بود و در همان جنگ شهید شد. (4) معن بن عدی که در 
ات مر ار لصا 1 
در جنگ یمامه کشته شد (5) عویم بن ساعدة که در جنگ بدر و احد و 
خندق بود. 

اینها اسامی افرادی است که از تیره اوس با رسول خدا صلی الله علیه و 
آله تیعت. کردتد ۵ مخهه‌عا باز دم تفر نودند. 


و اما از تيره خزرج: 


از بنی النجار: (1) ابو ایوب بن زید, که نامش خالد است و در تمام غزوات 
حضور داشت و پس از رحلت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در زمان 
معاویه در سرزمين روم از دنیا رفت. (2) معاذ بن حارث ... که او نیز در 
تمام جنگها بود (3) برادرش: 

عوف بن حارث که در جنگ بدر شهید شد (4) برادر دیگرش: معوذ بن 
حارث که او نیز پس از اینکه ابو جهل را بقتل رسانید در همان جنگ بدر 
شهید شد (5) عمارة بن حزم . .. که در تمام جنگها حضور داشت و در زمان 
خلافت ابو بکر در جنگ یمامة کشته شد (6) اسعد بن زرارة (ابو امامة) که 
از نقبا بود و هنگام بنای مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله پیش از 
شروع جنگ بدر از دنیا رفت. 

از بنی عمرو بن مبذول: (1) سهیل بن عتیک ... بود که جنگ بدر را درک 
د‌ 

کر 
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(1) از بنی عمرو بن مالک: (1) اوس بن ثابت .. نت 
ار را 
نا 
(2) عمرو بن غزية. 

و از بنی النجار رویهم یازده نفر بودند. 7 

و از بلحارث بن خزرج: (1) سعد بن ربیع- که از نقبا بود و در جنگ بدر نیز 
حضور داشت و در جنگ احد شهید شد- (2) خارجة بن زید- که او نیز در 
جنگ بدر بود و در جنگ احد شهید شد- (3) عبد الله بن رواحة که از نقبا بود 
و جز جنگ فتح در تمامی غزوات حضور داشت و در جنگ موته رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله او را امیر لشگر قرار داد و در همان جنگ بشهادت 
رسید (4) بشیر بن سعد- که در جنگ بدر بود- (5) ید الله ین تیه آو یز 
در جنگ بدر بود, و کسی بود که دستور اذان نماز را در خواب دید و نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شرفیاب شده خواب خود را نقل کرد. و آن 
حضرت طبق خوابی که او دیده بود بگفتن اذان برای نماز دستور فرمود [ 
(1)]. 

(6)- خلاد بن سوید .. . که در جنگ بدر و احد و خندق حضور داشت و در 
جنگ بنی قریظه بوسیله سنگی که از بالای قلعه بر سرش انداختند کشته 
شد و چنانچه گویند: رتبول دا صلی. اللم علی و الم فرباره‌انق فرمود: او 
را پاداش دو شهید است! (7)- عقبة بن عمرو بن ثعلبة, و او جوانترین 


افرادی بوذ که در عقَبة با زسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت کرد و در 
زمان معاویه از دنیا رفت. 

از بنی بياضة بن عامر ... (1)- زیاد بن لبید که در جنگ بدر حضور داشت 
(2) فروة بن عمرو . که اش دی دنک بدر بود. (3)- خالد بن قیس بن 
مالک که او نیز جنگ بدر را درک کرد. 

از بنی زریق بن عامر ...: (1) رافع بن مالک ... که از نقباء بود (2) ذکوان 
بن عبد قیس که از مدینه بعنوان هجرت بمکه رفت و با رسول خدا صلی 
الله علیه و اله بود تا زمانی 


[ (1)] این مطلب باین صورت صحیح نیست و در جای خود در پاورقی تذکر 
داده‌ایم. 
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(1) که آن حضرت بمدینه هجرت کرد او نیز بمدینه باز گشت و از اين رو 
او را مهاجری و انصاری هر دو گویند. و ذکوان پس از اینکه در جنگ بدر 
شرکت کرد در جنگ احد بشهادت رسید. 

(3) عباد بن قیس ... که در جنگ بدر حضور داشت, (4)- حارث بن قیس که 
او نیز در جنگ بدر بود. 

از بنی سلمة بن سعد ... (1) براء بن معرور ... که از نقباء بود و چنانچه 
بنی سلمه گویند: اولین کسی بود که در عقبة با رسول خدا بیعت کرد. و 
پیش از آن که ان حضرت بمدینه هجرت کند از دنیا رفت. (2( پسرش: 
بشر بن براء بن معرور که در جنگ بدر و احد و خندق در زمره لشگر 
مسلمانان بود, و در جنگ خیبر از گوسفند بریان شده و زهر آلودی که برای 
رسول خدا صلی الله علیه و اله هدیه اوردند خورد و همان موجب هلاکت و 
مرگ او شد, و او کسی است که چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از 
بنی سلمة پرسید: بزرگ شما کیست؟ گفتند: جذربن قیس رئیس ما است 
با اکه اه م ری ین ای ول فا سای انله عایه و اند ره چه 
دردی برای انسان بدتر از بخل است, رئیس بدی سلمة سعفید .| 
سخاوت بشر بن براء بن معرور است. 

(3)- سنان بن صیفی که در جنگ بدر بود و در جنگ خندق بشهادت رسید 
(4) طفیل بن نعمان که او هم چون سنان جنگ بدر را درک کرد و در خندق 
شهید شد (5) معقل بن منذر (6) برادرش یزید بن منذر (7) مسعود بن 
یزید (8) ضحای بن حارثه (9) یزید بن حرام ... (10) جبار بن صخر بن امية 
۰ (11) طفیل بن مالک. 

که بچز مسعود بن یزید دیگران در جنگ بدر شرکت داشتند. 

از بنی غنم بن سواد ... (1) سلیم بن عمرو بن حديدة ... (2) قطبة بن 


عامر ... 

ِ برادرش: یزید بن عامر (4) ابو الیسر- کعب بن عمرو- (5) صیفی بن 
سواد .. 

که بجز صیفی دیگران در جنگ بدر حضور داشتند. 

از بنی نابی بن عمرو .. ۰: (1)- تعلبة بن غنمة که در جنگ بدر بود و در 
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(1) خندق شهید شد (2) عمرو بن غنمة که او نیزدر بدر حضور داشت (3) 
عبس بن عامر در بدر شرکت داشت- (4) عبد الله بن انیس (5)- خالد بن 


عمرو ... 
از بنی حرام بن کعب . ۰ (1) عبد الله بن عمرو . ۰ که از نقبا بود و پس از 
اينکه در جنگ بو ار کت کرد در جنگ احد بشهادت رسید. (2) پسرش 
کار سر یی ال (3) معاذ بن عمرو بن جموح که در جنگ بدر شرکت 
داشت (4) ثابت بن حذع که او هم در جنگ بدر حضور داشت و در جنگ 
طائف بشهادت رسید (5) عمیر بن حارث که او نیز در بدر بود (6)- خدیح 
بن سلامة ... )7( معاذ بن جبل, و برخی بجای او اسد بن ساردة را ذکر 
کرده‌اند و او کسی بود که در تمام غزوات حضور داشت و در زمان خلافت 
مر در مرض وبائی که در شام امد او نیز در عمواس [ (1)] بهمان مرض 
رلسید. 
۱ 7۳ 
خدا صلی اللّه علیه و آله از مدینه بمکه هجرت کرد و تا آن حضرت در مکه 
بود او نیز در آنجا بماند و با آن حضرت مجددا بمدینه باز ز گشت و از این رو 
او را مهاجری انصاری گویند, و او در جنگ احد بشهادت رسید. (3)- یزید بن 
ثعلبة- آبو عبد الرحمن- (4) عمرو بن حارت ابن لبدة .. 
از بنی سالم بن غنم . ,- که به بنی حبلی نیز معروف بودند- (1) رفاعة بن 
رک ی دار (2) عقبة بن وهب ... که در جنگ 
بدر بودر و او نیز مانند عباس بن عبادة بمکه هجرت کرد و با رسول خدا 
سل ال خلنه و آله بص هبار کت و از این جهت او را نیز مهاجری 
تا 
از بنی ساعدة بن کعب . ۰ (1) سعد بن عبادة که از نقباء بود (2)- منذر بن 
عمرو . که در نگ درک آحد وی وی مت معورة رستول عدا صلت 
آلله علسی له ای را خاسارت کر صصوت فرهوه در همان یگ ات 


رلسید. 


۱ (1)] عمواس نام جائی است در نزدیکی بیت المقدس. 
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(1) و اينها جمعا 73 نفر مرد بودند که از دو قبیله اوس و خزرج در بیعت 
عقبة حضور داشتند, و دو زن نیز در آن شب در بیعت مزیور حاضر بودند 
که یکی نسيبة دختر کعب از قبیله بنی مازن بن نجار بود, و در جنگهای 
رسول خدا صلی الله علیه و اله شرکت می‌جست. و خواهر و شوهر و دو 
فرزندش حپپب و عبد اللّه نیز با او بجنگ میرفتند [ (1)] و پس از رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله نیز در جنگ یمامه- با مسیلمة کذاب- شرکت کرد 
و در آن جنگ 12 جراحت برداشت. 

و دیگر: ام منیع که نامش اسماء دختر عمرو بو 

ی 
بدون آنکه با آنان مصافحه کند شروط بیعت را برای آنها بیان می‌فرمود و 
چون اقرار می‌کردند بدانها می‌فرمود: بروید من با شما بیعت کردم. 


دستور جنگ 


چنانچه پیش از اين گفتیم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله تا قبل از بیعت 
دوم مردم مدینه در عقبه مأمور بجنگ با کفار و مشرکین نبود, و تنها دستور 
صبر و تحمل و دعا بدرگاه باری تعالی داشت, مشرکین قریش بیز روز 
بروز بر فشار خود نسبت بمسلمانان میافزودند تا جائی که آنها را از دین 
بیرون کرده و یا مجبور بجلای وطن و هجرت بحبشه و سایر بلاد کردند. 
مسلمانان در زیر بار این فشارها بچند دسنه تقسیم شدند, گروهی ناچار 
شده دست از دین بردارند, جمعی که توانائی و قدرت داشتند بحبشه و یا 
مدینه و یا ساير 


[ (1)] درباره حبیب فرزند نسیبه مینویسند که لشگر مسیلمة کذاب او را 
دستگیر کرده بنزد مسیلمة بردند, مسیلمة بدو گفت: : آیا گواهی دهی که 
محمد پیامبر خدا بود؟ گفت آری, گفت: آیا گواهی دهی که من نیز پیامبز 
خدا| هستم؟ گفت: چنین چیزی بگوشم نخورده- یا سخنت را نمی‌ شنوم- 
مسیلمة ۰ یک بیک اعضای او را می‌برید و او همان سخن را تکرار می‌کرد. و 
بهمین وضع در دست مسيلمة + کشته شد. 
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(1) شهرها مهاجرت کردند, دسته که در دین محکم ولی توانائی هجرت نیز 
نداشتند بناچار شکنجه و ازار مشرکین را تحمل کرده و بهر نحوی که بود بر 
تن خود هموار می‌کردند. 

همینکه طغیان و سرکشی مشرکان از حد گذشت., و شکنجه ق آزازشان 
نسبت بمسلمانان بسیار شد و انعام و اکرام خدای تعالی را 
از قبول آن سرپیچی کردند دستور جنی فرسول خدا ضلن. الله.علیه و ال 
رسید, و نخستین آیه که در اين باره نازل شد این آیه كريمة بود: 

«رخصت جنگ بجنگجویان اسلام داده شد زیرا آنها از دشمن ستم کشیدند 
و خدا بر یاری آنها قادر است؛ آن مسلمانان که بنا حق از خانه‌هاشان آواره 
شدند (و جرمی نداشتند) جز آنکه می‌گفتند پروردگار ما خدای یکتاست و 
اگر خدا (رخصت جنگ ندهد) و دفع شر بعضی از مردم را ببرخی دیگر نکند 
همانا صومعه‌ها و دیرها و مساجدی که در ان نماز و ذکر خدا بسیار 
می‌شود همه خراب و ویران میشد و هر که خدا را یاری کند البته خدا او را 
یاری خواهد کرد. و خدا| را منتهای نیرومندی و توانائی است, (انان که خدا 
را یاری میکنند) آنهایی هستند که اگر در روی زمین آنان را اقتدار دهیم 
نماز بر پا میدارند و بمستحقان زکاة میدهند و امر بمعروف و نهی از منکر 
می‌کنند, و عاقبت کارها بدست خدا است» [ (1)]. 


یعنی جنگ را بر ایشان جایز کردیم برای آنکه بدیشان ستم شده و جرم و 
گناهی ندارند جز اينکه خدا را بیگانگی می‌پرستند و نماز بر پا داشته و زکاة 
میدهند و امر بمعروف و نهی از منکر می‌کنند, و مقصود از «انها» رسول 
کوا ض لام ی فا ساسا ان ی ای الا ایو اه 
میباشنند.... ‏ 

بش از. ان این آیه‌نازال شنده 

وا کافیان عک کر تاه اه اه تقو وه[ 0 
یعنی تأ 


[ (1)] سوره حج آیه 39- 41. 

[ (2)] سوره بقرة آیه 193. 
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)1( مومنی در دین خود مفتون نشود «و همه را آئّین دین خدا باشد» یعنی 
تا خداوند پرستش شود و دیگری با او پرستش نشود. 


آغاز هجرت بمدینه 


اشاره 


دستور چنگ با مشرکین مکه با بیعت انصار مدینه سبب شد که رسول خدا 
ضلی الله علیه بو آله .نما نان که در مکه قخت شکنجه و آزاز بودند 
دستور مهاجرت بمدینه و پیوستن بمسلمانان آن سرزمین را بدهد, و در اين 
باره بانان فرمود: «خدای عز وجل برای شما برادرانی کمک کار و خانه‌های 
امنی (در مدینه) قرار داده است». 

بدنبال این دستور مسلمانان مکه دسته دسته بسوی مدینه مهاجرت کردند 
و خود آن حضرت چشم براه فرمان خدای تعالی در مکه ماند. 

نخستین کسی که ,بدنبال دستور مزبور حرکت کرد مردی از طائفه بلدی 
رم باه عصت اه اس ای وی او که یک سال پیش از بیعت 
دوم عقبة از حبشه بمکة مراجعت کرده بود و جریان اسلام انصار مدینه را 
دانست ه از طر فی شکنجه و آزار فریش را تست بخود دید بمدیته فخر بت 
کرد. 

ام سلمة همسر او نقل کند: روزی که شوهرم ابا سلمة خواست بمدینه 
هجرت کند شتر را اماده کرده مرا بر ان سوار نمود. سپس فرزند خود 
سلمة را نیز با من سوار کرده براه افتادیم. _ 

بنو مغيرة (قبیله من) که چنان دیدند پیش امده مانع حرکت من شدند و 
پس از نزاعی که با او کردند مرا از شتر پیاده کردند و با فرزندم سلمة 
بنزد خود بردند. و خود ابو سلمة بتنهائی بمدینه رفت., از آن سو تیره ابو 
سلمة بنو عبد الاسد که چنان دیدند بنزد بنی مغيرة امده مطالبه سلمة را 
کردند و گفتند: ما نمیگذاريم سلمة که از طرف پدر نسبش بما میرسد نزد 
مادرش بماند و پس از کشمکش زیادی دست سلمة را گرفته و نزد خود 
بردند, و بدین ترتیب میان من و شوهر و فرزندم جدائی افتاد. 
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(1) این جریان نزدیک بیک سال طول کشید, و در این مدت کار من این بود 
که هر روزه صبح از خانه بیرون میامدم و در محله ابطح مینشستم و تا 
عروب در فراق شوهر و فرزندم میگریستم تا روزی یکی از عموزادگانم از 
آنجا گذشت و وضع رقت بار مرا مشاهده کرده بنزد بنی مغفيرة رفت و 
بدانها گفت: این چه رفتار ناهنجاری است؟ چرا این زن بیچاره را آزاد 
نمیکنید؟ شما که میان او و شوهر 9 فرزندش جدائی افکنده‌اید؟ ۰ 
اعتراض آن مرد موجب شد که مرا آزاد کرده گفتند: اگر بخواهی بنزد 
شوهرت بروی ازادی. 

بنو عبد الاسد نیز پس از این جریان فرزندم سلمه را بمن پس دادند و من 
سلمة را برداشته سوار شتر شدم و بسوی مدینه حرکت کردم. 


و چون احدی با من نبود این مسافرت برای من بسیار دشوار بود. ولی با 
خود گفتم: چاره نیست بهر که در راه برخوردم خود را با او بمدینه میرسانم 
بدیرن تر نیت تا عنم (ر‌فرستی مر مکه) آمدم در انها عمان بن ساحد 
را دیدار کردم. 

عثمان بمن گفت: ای دختر آبا امية یکجا میروی؟ 

گفتم: بمدینه نزد شوهرم میروم! پر سید. : آیا کسی با تو هست؟ 

گفتم: جز خدای بزرگ و اين فرزندم سلمة کسی همراه من نیست! عثمان 
که چنان دید گفت: بخدا سوگند نمی‌شود تو را باینحال رها کرد و مهارشتر 
مرا گرفته بسوی مدینه براه افتاد, ۵ بخدا تا باترود با مردی جوانمردتر و 
کریمتر از او مسافرت نکرده بودم, زیرا بهر منزلی که میرسیدیم شتر مرا 
میخوابانید و خود بکناری میرفت تا من پیاده شوم, آنگاه میأمد و مهار شتر 
را گرفته بدرختی می‌بست. و سپس خود بزیر درخت دیگری استراحت 
میکرد تا هنگام رفتن که میشد برمیخاست و شتر را آماده میکرد, آنگاه بنزد 
من امده شتر را میخوابانید و خود به یک سو میرفت تا من سوار شوم. و 
پس از اینکه سوار میشدم 
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)1( نزدیک آمده مهارش را میگرفت و براه میافتاد. و بهمین ترتیب مرا تا 
مدینه اورد. 

و چون بقریه «قباء» رسیدیم بمن گفت: بسلامتی وارد این قریه شو که 
شوهرت ابا سلمة در همین جا است. آنگاه خود بسوی مکه با زگشت. 

ام سلمة دنبال این داستان مق نت۱ بخدا سو گند هی خانواده‌ای را در 
اسلام سراغ ندارم که باندازه ما مصیبت دیده باشند, و هیچ همسفری را 
کریم‌تر از عثمان بن طلحة ندیدم! 


هجرت عامر و همسرش لیلی و پسران جحش و دیگران: 


پس از ابو سلمة بترتیب: عامر بن ربیعة- که با بنی عدی بن کعب هم 

پیمان بود- با همسرش لیلی دختر ابی حثمة ... بمدینه هجرت کردند, و پس 

از ایشان: 

عبد الله بن جحش ...- که هم پیمان بنی امية بود- با خانواده خود و برادرش 

عبد بن جحش که مردی شاعر و بابو احمد مکنی بود بمدینه امدند, و در 

را خود بخود بدون راهنما بتنهائی میرفت. 

همسر ابو احمد فرعة دختر ابو سفیان و مادرش اميمة دختر عبد المطلب 

بود. 

و بهر صورت تمام ساکنین محله بنی جحش زن و مرد بمدینه هجرت 
دند. 

روزی عتبة بن ربيعة و عباس , بن عبد المطلب و ابو جهل بمحله مزبور که 

امروزه خانه‌های ابن عثمان در آنجا بنا شده و ۳ «ردم» معروف است 

عبور کردند, عتبة بن ربيعة بخانه‌های بنی جحش که از سکنه خالی شده بود 

و بصورت جماداتی خموش در آمده بود نظر کرده آهی از دل کشید و 

گفت: 


و کل دار و ان طالت سلامتهایوما ستدرکها النکباء و الحوب (یعنی هر خانه 
و مسکنی بهر اندازه هم که آباد باشد بالاخره روزی دچار نکبت و ویرانی 
خواهد شد) انگاه گفت: خانه‌های بنی جحش بصورت ویرانه‌هائتی خاموش 
درآمد! ابو جهل گفت: بحال مردمان گمنام و بی‌ارزشی گریه میکنی! 
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(1) اين کار برادرزاده عباس است که میان گروه ما جدائی انداخت و کار 
ما را پریشان ساخت و رمردم را از هم دور کرد! و بالجملة ابو سلمة و 
عامر بن ربيعة و عبد الله بن جحش و برادرش ابو احمد همگی در قباء 
بخانه مبشر بن عبد المنذر ... در قبیله بنی عمرو بن عوف درامدند سپس 
دسته دسته بمهاجرین افزوده شد, و بنو غنم بن دودان از کسانی بودند که 
بیش از دیگران مرد و زن بمدینه فرستادند, از جمله ایشان بودند: 

عبد الله بن جحش. و برادرش ابو احمد بن جحش, عکاشة بن محصن, 
شجاع و عقبة پسران وهب, اربد بن حميرة, منقذ بن نباته, سعید بن 
رقیش, محرز بن نضلة, یزید بن رقیش, قیس بن جابر, عمرو بن محصن, 
مالک بن عمرو, صفوان ابن عمرو, ثقف بن عمرو, ربيعة بن اکثم, زبیر بن 
عبید, تمام بن عبيدة, سنجرة ابن عبيدة محمّد بن عبد اللّه بن جحش. 

و از زنانشان: زینب دختر جحش, ام حبیب دختر دیگر جحش. جذامة دختر 


سنجرة دختر تمیم, حمنة دختر جحش. 
و ابو احمد بن جحش در داستان هجرتشان بمدینه اشعاری نیز سروده 
است [ (1)] 


هجرت عمر و عیاش بن ابی ربیعه: 


سپس عمر بن خطاب و عیاش بن آبی ربیعة و هشام بن عاصی برای 
هچرت بمدینه بهمراهی یک دیگر آماده شدند و محل «تناضب» را (که در 
ده میلی شهر مکه واقع شده بود) میعادگاه قرار دادند روزی که برای این 
کار صحبت کردند قرار گذاردند که فردا صبح هر سه در آنجا حاضر باشند و 
اگر دو نفر حاضر شدند و سومی نیامد بانتظار سومی نباشند, زیرا بطور 
قطع قریش از آمدن او جلوگیری کرده‌اند. 

عمر گوید: من و عیاش در «تناضب» حاضر شدیم و چون از آمدن هشام 
خبری نشد دانستیم که از آمدن او جلوگیری شده از این رو ما دو نفر راه 
مدینه 


۱ (1)] بجلد اول سیر ة صفحه 472- 4 47 مراجعه شود. 
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(1) را در پیش گرفته بیامدیم تا در قباء در محله بنی عمرو بن عوف وارد 
شدیم. 

از ان سو ابو جهل و حارت بن هشام بدنبال عیاش بن ابی ربيعة که برادر 
مادری و پسر عموي ایشان بود بمدینه آمدند- و این در وقتی بود که هنوز 
تصورل دا ضلی: ال یه و الم ور سکه موه بای کف مادرت نذر کرده 
تا تو را دیدار نکند سرش را شانه نزند و زیر سایه نرود! عیاش که این 
اک 
کب از 
را ناراحت کند بزیر سایه خواهد رفت! عیاش گوش نداده گفت: من بمکه 
میروم تا هم مادرم از زیر بار نذر و سوگنر خویش بیرون آید و هم مالی را 
که در مکه دارم با خود برداشته بمدینه باز گردم. 

عمر بدو گفت: من مال بسیاری دارم آنرا با تو نصف میکنیم؟ باین سخن 
هم وقعی ننهاده تصمیم برفتن گرفت. عمر گفت: اکنون که برفتن مصمم 
هستی این شتر مرا که شتر رهرو و رامی است سوار شو و اگر دیدی اینها 
برای باز گرداندن تو نقشه طرح کرده‌اند و خواستند تو را دستگیر سازند 
بوسیله این شتر خود را نجات ده عیاش این سخن را پذیرفته و بر شتر 
عمر سوار شد و بهمراه ایشان بسوی مکه مراجعت کرد. همینکه قدری 
راه رفتند ابو جهل باو گفت: ای برادرزاده این شتر من از راه بازمانده ایا 
ممکن است مرا پشت سر خود سوار کنی. عیاش پذیرفت و چون شتر را 
خوایاه که آنه حل وا خود هه تمتر آه ماه مشاه را سر 


ساختند و دست و پایش را بسته او را بمکه بردند. و مخصوصا در روز او را 
بشهر مکه وارد کرده و هنگام ورودش فریاد میزدند: ای مردم مکه 
سفیهان و ابلهان خود اینگونه رفتا ر کنید که ما با این سفیه خود کردیم. 
عمر گوید: هشام بن عاصی و عیاش بن ابی ربيعة هم چنان در مکه ماندند 
و ما گمان میکردیم که چون بواسطه فشار و شکنجه از دین اسلام دست 
کشیده‌اند توبه آنها 
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(1) پذیرفته نخواهد شد تا پس از ورود کل ری ند 
بمدینه اين آیه بر آن حضرت نازل شد. 

«ای رسول ما بدان بندگانم که (بواسطه معصیت) بر نفس خود اسراف 
کردند بگو از رحمت خداوند. مایوسرن نباشید البته خداوند همه گناهان را 
ف ارات اه حدانت سار اه دم هر بان است: و بدرگاه خدای خود 
بتوبه و آنابه بان کردید م سيم اهر آو-شوید شش از انکه عذاب: (اه) فرا 
رسد و آن زمان یاری نشوید (و نجاتی نیابید), و پیروی کنید از بهترین 
دستوری که از جانب خدا بر شما تازل کشته بش از انکه ناگهان عذاب بر 
شها فرود ایند اشفا اکاه. نباشتید» 1(۰۱)] عمر این آیات را در نامه‌ای 
نوشته برای هشام بن عاصی بمکه فرستاد هشام گوید: نامه عمر در ذی 
طوی [ (2)] بدست من رسید و ایات را خواندم و هر چه بدانجا بالا رفتم 
فکر کردم شاید مقصود از آن را بفهمم ولی چیزی نفهمیدم تا اینکه بدرگاه 
خدا عرض کردم: بار خدایا مقصود این ایات را بمن بفهمان,. پس در دلم 
افتاد که مقصود از انها ما هستیم و انها درباره ما نازل شده. 

ی و ی ی ی ی ی 
و در حدیث دیگری است که هنگامی که رستول»خدا صلی الله علبه و آلهمدوز 
مدینه بود روزی باصحاب فرمود: کیست که عیاش بن آبی ربيعة و هشام 
بن عاصی را پیش ما بیاورد؟ ۳ 

ولید بن ولید گفت: من برای این کار اماده هستم, سپس برخاسته بسوی 
مکه حرکت کرد, و بطور خفاء و پنهانی وارد شهر شد, در کوچه‌ها که 
میرفت زنی را دید که غذا با خود میبرد پرسید: ای زن بکجا میروی؟ گفت: 
بنزد این دو نفر زندانی میروم- و مقصودش همان دو نفر یعنی هشام و 
عیاش بود- ولید (که بجستجوی ایشان بود) دنبال آن زن برفت تا اينکه جای 
ان دو را پیدا کرده دید در جائی که اصلا سقف ندارد انها را زندانی کرده و 
بزنجیر بسته‌اند. 


1 (2)] زو طوی, نام جائی است در پائین شهر مکه. 
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را ۷ یر و را ۳۵ ند ۱1 
و آن دو را آزاد کرده بر شتر خویش سوار کرد و بمدینه آورد. و چون خود 
او پیاده مهار شتر را میکشید پاش مجروح شد, و در این باره شعر ذیل را 
۹ 1 


هل انت الا اسیم دهیت و فیشتبیل الله:ها. لقیت (ین قو حز ابشتی 
نیستی که خون آلود گشتی و باکی نیست زیرا آنچه بتو رسیده در راه خدا 
انسنت | 


خانه‌های مهاجرین در شهر مدینه 


اشاره 


مسلمانانی که از مکه بمدینه هجرت میکردند بگروههای مختلف و 
دسته‌های چداگانه‌ای تقسیم شده بودند و چنان نبود که همگی در یک خانه 
فاهان ات ره 

از ان جمله عمر بن خطاب و همراهان آو: زید بن خطاب- برادر عمر- 
عمرو و عبد اللّه فرزندان سراأقة, خنیس بن حذافة سهمی- داماد عمر 
اه ی ار وکا ایا مه ان 
بهمسری خود درآورد)- سعید بن زید ... 

واقد بن عبد الله, خولی و مالک پسران آبی خولی ..., و چهار فرزند بکیر 
بنامهای ایاس و عاقل و عامر و خالد, و هم پیمانهای ایشان از قبیله بنی 
سعد همگی در قبیله بنی عمرو بن عوف در خانه رفاعة بن عبد المنذر در 
محله قباء منزل کردند. 


خانه صهیب و طلحة: 


ها ناه اجه یه للم و میت ان در محلمشه ۱۱2۱ بر 
خبیب بن اساف که از تیره بلحارث بن خزرج بود وارد شدند. 


[ (1)] و از همین جهت شمشیر او بذی المروة معروف شد. و مروة 
تفای سین رونت 

[ (2)] محله سخ در اطراف شهر مدینه و فاصله‌اش با مسجد الرسول یک 
میل راه است. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:311 

(1) و برخی گویند: طلحة بخانه اسعد بن زرارة که از تيره بنی النجار بود 
وارد شد. 

و در داستان رت دعب نقل کنند که جچون خواست از مکه بیرون آید 
فریتتن, بنزد آو آندم کفتنده تو سنحامی که باین شهر در آهدی. مردی فقیر و 
بینوا بودی, و در این شهر دارای ثروت و اندوخته شدي و باین پایه از روت 
رسیدی اکنون میخواهی مالی را که در اینجا بدست اورده و اندوخته‌ای از 
اين شهر خارج سازی؟ بخدا ما از اين کار جلوگیری خواهیم کرد! صهیب 
گفت: اگر من از مال خود صرف نظر کنم رهایم میکنید؟ 

گفتند: آری. 

گفت: آنچه دارم بشما واگذار کردم. و بدین ترتیب خود را از دست آنها رها 
کرده بمدینه هجرت کرد. 

و حون رتسول خدا خیلی. ال غلبه ه الفداشتان او را شنید دو بار فرمود: 
صهیب (در این معامله) سود برد! 


منزل حمزة و زید و ابن مرئد و دیگران: 


ابن اسحاق گوید: حمزة بن عبد المطلب., و زید بن حارثة, و ابو مرئد- کناز 
بن حصن (یا حصین)- و پسرش مرئد غنوی, و انسة, و ابو کبشة- که هر دو 
را و و تسام وه لو وی ععلی 2 
در خانه کلثوم بن هدم که از تیره بنی عمرو بن عوف بود منزل کردند. 

و برخی گفته‌اند: اینان بر سعد بن خینمة وارد شدند. 

و گروهی گویند: حمزة بن عبد المطلب بخانه اسعد بن زرارة رفت. 

و از ان جمله عبيدة بن حارث بن عبد المطلب, و دو برادرش طفیل بن 
حارث و حصین بن حارث. و مسطح بن اثاثه, و سویبط بن سعد (که از تیره 
عبد الدار بود) و طلیب بن عمیر (که از تیره عبد بن قصی بود) و خباب, 
همگی در قباء بخانه عبد الله بن سلمة. از تیره بلعجلان- رفتند. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:312 

(1) و عبد الرحمن بن عوف با جمعی از مهاجرین در محله بلحارث بن 
خزرج بخانه سعد بن ربیع وارد شدند. 

و زبیر بن عوام, و ابو سبرة بن ابی رهم در خانه منذر بن محقد منزل 
دند. 

و مصعب بن عمیر- که از تیره عبد الدار بود- در میان قبیله بنی الاشهل در 
خانه سعد بن معاذ- که از همان قبیله بود- منزل کرد. 

و آبو حذيفة بن عتبة, و سالم- که بسالم مولی "۷ حذيفة معروف بود [ 
(1)] و عتبة بن غزوان نیز در همان قبیله بنی عبد الاشهل بر عباد بن بشر 
وارد شدند. 

و عثمان بن عفان بخانه اوس بن ثابت- برادر حسان بن ثابت شاعر 
معروف در محله بنی النجار درامد. 

و برخی گفته‌اند: مردان بی زن و عزبها بخانه سعد بن خيثمة رفتند چون او 
نیز عزب بود. و الله اعلم 


یارتیو آن هو ای آای یو و آزه 


اشاره 


مسلمانان مکه تدریجا بمدینه هجرت کردند, و جز رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله ی توا 
7 که برخی بدست مشرکین زندانی بودند و یا تحت تاثیر سخنان 
ایتشان قرار. کر فته تودتد کنسی از آنها باقی تماند. 

ابو بکر نیز چند بار خواست هجرت کند و از رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله استجازه کرد ولی حضرت میفرمود: تعجیل مکن شاید رفیقی برای تو 
پیدا شود! از ان سو قریش که دیدند رسول خدا صلی الله علیه و اله 
روا در شهر مدینه پیدا کرده و مسلمانان مکه نیز دسته دسته بدانها 
میپیوندند و چیزی نمیگذرد که آن حضرت نیز میرود و تحت رهبری آن جناب 
لشگری برای جنگ با ایشان آماده میشود, در 


[ (1)] ابن هشام دور واحه. آرن مطالبی ذکر کرده که خواهد بسيرة مراجعه 
کند (ج 1: 479). 

ود کات محمد(ص) ,ج1.ص:313 ر 

(1) دار الندوة- که قصی بن کلاب انرا بنا کرده بود و قریش برای تصمیم 
در هر کاری در آن خانه اجتماع میکردند- جمع شده و درباره رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله بمشورت پرداختند. 

رز آن روز که برای این کار اجتماع کردند شیطان بصورت پیری پشمینه 
پوش, خوش قيافه و ظاهر الصلاح در آنجا حاضر شده دم در ایستاد. 

بزرگان قریش گفتند: پیر مرد اهل کجائی؟ 

گفت: اهل نجد هستم و چون شنیدم شما برای کار مهمی در اینجا اجتماع 
کرده‌اید آمدم تا سخناتتان را بشتوم و آنچه لازمه نصیحت و خیر اندیشی 
است تذکر داده و در این باره کوتاهی نکرده باشم! قریش گفتند: خوش 
آمدی قدم بداخل خانه بگذار. 

پیز .فرد. تجدی وارد شتده در کنار بزرکان قریش. بتشست: و آنها: قرتیتب 
قبائثل عبارت بودند از: 

عتبة بن ربيعة, برادرش شيبة, ابو سفیان بن حرب- از بنی عبد شمس. 

و طعيمة بن عدی, جبیر بن مطعم, حارث بن عامر بن نوفل- از تیره نوفل 
و نضر بن حارث بن کلدة- از بنی عبد الدار بن قصی. 

و ابو البختری بن هشام, زمعة بن اسود بن مطلب., حکیم بن حزام, از بنی 
اسد بن عبد العزی. 

و ابو جهل بن هشام- از بنی مخزوم. 


و نبیه و منبه پسران حجاج- از بنی سهم. 

و افراد دیگری نیز از سایر قبائل قریش بودند که البته چندان معروفیتی 
نداشتند. 

صحبت در باره محمّد صلی اللّه علیه و آله شروع شد و هر کس برای 
جلوگیری از نومه تبلیغات و دستگیری و احیانا نابودی و قتل آن حضرت 
سخنی 

زندگانی تا ,ج1,ص :314 

(1) برخی گفتند: او را بزنجیر کشیده زندانی کنید. و نگران باشید تا 
بالاخره مرگش فرا رسد و بسرنوشت شعرای امثال خودش چون نابفة و 
یی ار شون نف مود درباره آنها قضاوت کردند درباره او نیز 
قضاوت خواهند کرد! پیر مرد نجدی گفت: نه بخدا| این ژأ خوبین نیلست؛ 
زیرا چگونه پیروان او آسوده می‌ نشینند, آنان بهر قیمتی شده او را از 
چنگال شما رها ساخته و ممکن است در این گر و دار بر شما نیز غالب 
اوه همه تحت قدرت خویش درآورند! فکر دیگری بکنید که این کار 


صحیح نیست 

دیگری گفت: او را از این شهر بیرون کرده و خیال خود را از کارهای او 

و ای ان رس ی با کت واه سوت ات فایت اسام 

دهد زیرا با رفتن او ما سر و صورتی بکارهای خود داده و از تبلیغات او نیز 

را پیر مرد نجدی گفت: نه بخدا این هم فکر خوبی 
, مگر آن بیان سحرآمیز و منطق گرم و گیرا و جذابیت او را 

نخدا اگر چنین. کاری انجام دهید بزودی بمیان فبیله‌ای ازن قبائل 

عرب خواهد رفت و با بیان شیرین و گفتار خویش آنان را پیرو خود ساخته 

بشما حمله‌ور خواهد شد و آن وقت است که قدرت را از دست شما 

گرفته هر چه خواهد نسبت بشما انجام خواهد داد. 

ابو جهل گفت: فکری بنظر من رسیده که گمان ندارم هیچکدامیک از شما 

با آن مخالفت کنید و بهتر از آن بیندیشید؟ 

مکی کف نظرت را بگو. 

گفت: بنظر من از هر قبیله یک جوان شجاع و نیرومند و خوشنام انتخاب 

کنید و بهر کدام شمشیر برنده بدهید و وادارشان کنید همگی با هم یکباره 

بمحمد حمله کنند و او را بکشند و ما را از او آسوده خاطر سازند. و بدین 

گونه خون او در میان قبائل تقسیم شود (زیر| تضاصفن آنها زب خون او 

شرکت کرد‌اند) و فرزندان عبد مناف نتوانند با تمام قبائل جنگ کنند و 

بناچار بگرفتن دیه و خونبهای او راضی 

زند کانی محمد(ص) ,ج 1,ص :315 

(1) شوند ۵ هم آنرا خواهیم پرداخت! پیر مرد نجدی گفت: بهتر از این 


اندیشه‌ای نیست و همین رآی صحیح است. 
و بدین ترتیب همگی تصمیم بدین کار گرفته از یک دیگر جدا شدند. 


کرحم رنهیل ها ای اه یی ازع ای زب تفن ی غایی )اسلا با رجا خوب: 


مشرکین مکه بدنبال تصمیمی که گرفته بودند انتظار ادن شب را 
میکشیدند تا از تاریکی استفاده کرده و نقشه خود را عملی کنند, از آن سو 
جبرئیل بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده گفت: 7 
بستر خویش نخوابی. ۱ , 
چون شب شد مشرکین اطراف خانه ان حضرت را گرفته مترصد بودند تا 
کی ببستر خواب میرود که آن هنگام بداخل خانه ريخته و او را در بستر 
بقتل رسانند. 
زفدول غذا ضلن. آلله ليم و ال که.عیان دید علی.به ای ظالت. قاره 
السلام فرمود: امشب را تو در بستر من بخواب و همان بردی را که من 
هنگام خوابیدن بخود می‌پیچیدم تو بر خود به پیج و مطمئن باش که اینان بتو 
آزاری نخواهند رسانید. 
مشرکین که در بیرون خانه بودند با هم بگفتگو پرداختند. ابو جهل رو 
برفقای خود کرده گفت: 0( 
عرب و عجم حکومت و سلطنت خواهید کرد. و پس از مرگ نیز دوباره 
زنده خواهید شد و بباغهائی مانند باغهای اردن (و شام) خواهید رفت. ولی 
اگر از او پیروی نکنید کشته خواهید شد و پس از مرگ نیز که زنده شوید 
اتشهای افروخته در انتظار شما است! در همین حال رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از خانه خارج شده و مشتی خاک برداشته بر سرشان ریخت و 
رو بابو جهل کرده فرمود: آری من گوینده این سخن هستم, و تو نیز یکی از 
آنها هستی (که کشته خواهی شد و سیس 9 دوزج دچار خواهی گشت). 
.هم جنان. کم خاک بر سرشان میر تخت ایات ذیل زا از تستوره بسن خلاوت 
3 
زندگانی محمد(ص) ,ج 1.ص :316 
(1) «یس؛ قسم بقرآن حکمت آموز, که تو البته از پیامبرانی. و پیرو راه 
راستی, اين فرآن از جانب خدای مقتدر مهربان نازل گشته» .. تا ات اه 
که فرماید: «و از پیش رویشان و از پشت سرشان سذی قرار دادیم و 
چشمهایشان را تیره ساختیم تا چیزی نبینند» [ (1)]. 
محمّد صلی الله علیه و اله این ایات را خواند و بر سر تمامی ایشان خاک 
افشانده و بدان سو که مأموریت داشت حرکت کرده از نظرها ناپدید شد. 
و در همان دم رهگذری از پیش ایشان گذشته و بدانها گفت: 
بانتظار چه کسنی در اینجا نشسته‌اید؟ 
گفتند؛ بانتظار محمد! رهگذر گفت: خدایتان ناامید کرد و بخدا سو گند 
محمّد از خانه خارج شد و بسر همه شما خاک ریخت و بدنبال کار خود 


رفت, و اگر صدق گفتار مرا خواهید دست بسرهای خود بکشید. اين را 
۱[ 

مشرکین دست بسر خود کشیده دیدند روی سرهایشان خاک ریخته شده از 
این رو برخاسته بطرف در خانه امده و بهر وسیله بود شروع بتفحص 
کردند, ولی چون علی در جای آن حضرت خوابیده بود و برد مخصوص 

رتتفون :خر | ضلی الله علیم.و اله را تخود یوم توص ام کته 

بخدا این محمّد است که در جای خود خوابیده و این برد مخصوص او است 
که روی او افتاده است. و همین مطلب سبب شد که آنها تا بصبح در 
همانجا بمانند و چون صبح شد و علی علیه السلام از بستر ان حضرت 
برخاست دانستند که آن رهگذر راست میگفت. فا آبانی که نکن این باره 
نازل شد دو آیه ذیل است: 

1- «بیاد ار وقتی را که کافران با تو مکر میکردند تا تو را از مقصد خویش 
باز دارند یا بقتل رسانند یا از شهر بیرونت کنند (تو کار خود بخدا واگذار) 
انان مکر میکنند و خدا نیز با انها مکر میکند و خدا بهتر از هر کس مکر 
تواند 


[ (1)] سوره یسن آیه 1- 9. 

ند کانی: محمد(ص) ,ج1,ص: 317 

(1) کرد» [ (1)]. 3 7 

2- «یا اينکه (کافران) گویند محمّد شاعری است و ما انتظار مرگ او را 
داریم. بگو شما بانتظار مرگ من باشید که من نیز منتظر (مرگ شما) 
هستم» [ (2)] و بدین ترتیب خدای تعالی پیامبرش را مامور بهجرت 
فرمود. 


آنق یگ و کاب رتیل ها صلی الم یه ج آلد: 


ابو بکر چنانچه پیش از این گفتیم چند بار از رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله برای مهاجرت بمدینه استیذان کرد و حضرت هر باره میفرمود: عجله 
مکن شاید خداوند رفیقی برایت فراهم سازد. 
این سخن رسول خدا صلی اللّه علیه و آله ابو بکر را بطمع انداخت که 
ممکن است مقصود حضرت از آن رفیق خود آن بزرگوار باشد, از این رو 
دو مرکب سواری خریداری کرده و در خانه نگهداری میکرد و آذوقه میداد 
از عايشه حدیث کنند که گوید در این اواخر رسم پیغمبر اکرم صلی اللّه 
علیه و آله چنان بود که هر روز پکبار یا طرف صبح و یا سمت شام بخانه ما 
میآمد تا روزی که آن حضرت مأمور بهجرت از مکه شد هنگام ظهر در آن 
وقتی که گرما بشدت رسیده بود ناگهان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بر 
ی اه و مسلما پیش آمد 
تازه‌ای شده که وتیل دا «صام اه عليه د اد در این ساعت بخانه ما 
امد پس از جای خود برخاسته و حضرت را در جای خویش نشانید و جز 
پدرم و من و خواهرم اسماء دیگری در خانه نبود. 
سول خدا ضلت. لاه غلیه و الم تست ۵ حاهی بان نکر کرزم فرضوه 
ی ی کسی جز این دو دختر من در اطاق 
نیست, مگر چه پیش آمدی کرده؟ فرمود: خدای تعالی بمن اجازه داده تا از 
مکه هجرت کنم! پدرم ابو بکر عرض کرد: مرا هم بهمراه خود میبری؟ 
فرمود: آری! ابو بکر از شوق بگریه افتاد سپس عرض کرد: من دو مرکب 
از چندی پیش خریداری کرده و برای 


[ (1)] سوره انفال آیه 30. 

[ (2)] سوره طور آیه 30- 31. 
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(1) چنین روزی در خانه بسته‌ام. , 

ففاتر ور عید الاه بخ ارقط: راد .و برخی غید الله بن اریقط گفته‌اند- که در 
زمره مشرکین و از طائفه بنی دئثل بن بکر بود برای نشان دادن راه 
۳0 

اء تصمیفی که رضول خدا اضلی الله غلیه وله بر اف فخرت. کر فنه بوو هر 
علی بن ابی طالب علیه السلام و خانواده ابو بکر کسی اطلاعی نداشت. و 

اطلاع علی بن آبي طالب علیه السلام نیز بدان جهت بود که چون 
ها ام یام ایا ان و ورس 
میخواست مال خود را نزد شخص امینی بگذارد بنزد آن حضرت میأمد و از 


اين رو امانات بسیاری نزدش جمع شده بود, ۵ خفن رتسول دا ی الا 
علیه و اله خواست از مکه هجرت کند ان امانتها را بعلی بن ابی طالب 
سپرد و باو دستور داد در مکه بماند و انها را بصاحبانش برساند. 


حرگت زسول عها سل االه غلیه و آله و ار تیر: 


شاعتی که رسول غدا ضلی الله غلیه و آله خواست تصمیم. خود.را در 
هجرت از مکه عملی سازد بخانه ابو بکر امده و هر دوی انها از در کوچکی 
که در پشت خانه ابو بکر بود بطرف غار ور حرکت کردند, غار مزبور در 
کوهت: در فنتفت عتوین که فرار تسم .شت»سصام نها رسیدند ه هر 
دو وارد غار شدند. 
ابو پکر بفرزندش عبد اللّه دستور داد در مکه بماند و اخبار مکه و قریش را 
هر شب در همان غار باطلاع او برساند, و از آن سو بغلامش عامر بن 
فهيرة دستور داد گوسفندان او را روزها برانموشت هگام آنها را جدر 
غار مزبور ببرد اسماء دختر ابو بکر نیز هر روز هنگام شام که میشد غذائی 
تهیه کرده بغار مزبور میبرد. ۲ 
سه روز رسول خدا در غار بماند. و قربش که از یافتن ان حضرت صلی 
اللّه علپه و آله مأیوس شده بودند در مکه اعلام کردند که هر کس محشّد 
صلی اه عنم فراعت او تس اف شاوی 
دارد. 
عید اه پسر ایو بکر نیز در این سه روزه مرتبا اخبار قریش و مکه را 
به 
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(1) برسول خدا صلی اللّه علیه و آله و ابو بکر میرسانید و از آن سو عامر 
بن فهيرة غروب که میشد گله گوسفند ابو بکر را بدر غار می‌برد و آن دو 
از غار بیرون آمده و از شیر آنها دوخته می‌نوشیدند و گاهی هم یکی از آن 
گوسفندان را کشته و از گوشتش غذا طبخ میکردند. و برای اینکه رد پای 
عبد اللّه بن ابی بکر که شبها بدر غار می‌آمد و صبح با ز گشت محو شود 
قرار گذاردند که هر روز صبح هنگامی که عبد اللّه از در غار حرکت میکند 
عامر بن فهيرة گوسفندان را پشت سر او در همان خطی که او براه 
میافتاد حرکت دهد تا اثر پائی از او بجای نماند. 


خروح از غار: 


پقت اش ایک فته نوت بدین ال کذشهه شین اه بن ارقط که پیش از این 
او را برای نشان دادن راه اجیر کرده را بنزد ایشان 1 
اسماء دختر ابو بکر نیز سفره غذائی برای ایشان آورده بود و هنگامی که 
خواشنت. اثر اه تثر ی- سر ببتدد فتوجه .شد که فر آموش کردم بتدی برای, ان 
قرار دهد از اين رو چادر کمری خود را (که عرب بدان نطاق گویند) از کمر 
باز کرد و بهم پیچید و بصورت بندی ساخته و سفره را بوسیله آن بترک 
شتر بست. 

و برخی گفته‌اند آنرا بدو نیم کرد نیمی را تضهرت. طناب در آورد وه نستفرخ 
را بوسیله آن بر شتر بست و نیم دیگر را مجددا بکمر خویش بست و از 
همین رو او را «ذات النطاقین» گفتند. 

م سوار شدن ایو بکر پیش آمده و آن شتری که بهتر بود برای سواری 
توا ی اه و اه اموو: حضرت فرمود: شتری را که 
مال من نیست سوار نمی‌شوم! ابو بکر عرض کرد: اين شتر از آن شما 
باشد! حضرت فر مود: باین صورت من آنرا نمی‌پذیرم ولی قیمت خرید آنرا 
تعیین کن, عرض کرد: آثر| بفلان مبلغ خریداری کرده‌ام, رسول خدا صلی 
اللم عیه ون الم فرعوهه: من آنرا بهمان قیمت از تو خریداری کردم, ابو بکر 
ی ار 1 قافله چهار نفری که عبارت 
بودند از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و ابو بکر و عامر بن فهيرة غلام او 
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11 ۸ عیف االة بن ارقط دلیل راه بسوی مدینه حرکت کردند. 
اه ار را در ی وس کر 
همراه خود برد تا در راه خدمت آنها را بعهده بگیرد 


ابو جهل و اسماء دختر ابو بکر: 


اشنا ور آنو نکر کت هفیتکه رصول دا صلی الله غلیه و.انه و بدرم 
ابو بکر از خانه بیرون رفتند چند تن از قریشیان که در میان ایشان ابو جهل 
نیز بود بخانه ما ریختند. و بدر اطاق امدند, من از اطاق بیرون امدم ببینم 
چه خبر است! چشمشان که بمن افتاد گفتند: بت کح اسب 

گفتم: بخدا اطلاعی از جای او ندادم, ابو جهل که مرد پست و خبیثی بود 
دست خود را بالا برد و چنان سیلی محکمی بصورت من زد که گوشواره‌ام 
آنها بیش از اين در خانه ما توقف نکرده و از آنجا بیرون رفتند, و من و 
خواهرم عايشه سه شبانه روز در خانه بودیم و هیچگونه اطلاعی از مسیر 
۱ رک ۱ ۲ ۱۱ ۳ 07 
شهر مکه اشعاری را زمزمه میکرد [ (1)] که مردم شهر مکه نیز صدای او 
را می‌شنیدند و بدنبال آن صدا تا بالای مکه هم آمدند ولی صاحب صدا را 
نميدیدند, و در آن اشعار حرکت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و ابو بکر 
را از غار و فرود آمدنشان را تا بخیمه ام معبد که دختر مردی بنام کعب و 
از قبیله خزاعه بود خبر میداد. 

پس از اينکه اين صدا بگوش ما خورد دانستیم که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله بسوی مدینه رهسیار گشته است. 


اسماء گوید: پدرم هنگام رفتن بغار پولهائی که در خانه داشت و عبارت از 
پنجهزار یا شش هزار درهم بود همه را با خود برد و برای ما چیزی بجای 
نگذاشت و پس از رفتن او پدر بزرگ ما آبو قحافة که از هر دو چشم نابینا 
شده بود بنزد ما آمده 


[ (1] برای. اطلاع از: عتن. اشعار مزیوز بجلد ال برع ضفحه: 487 
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(1) گفت: ابو بکر با اين ترتیب که پولها را با خود برد شما را بگرفتاری و 
مصیبت سختی دچار کرد! من گفتم: نه پدر جان او مال بسیاری برای ما 
بجای گذارده! گفت: چگونه؟ 

من برخاستم و مقداری سنگ خورده جمع کرده و در پارچه‌ای ریختم و در 
مکانی که معمولا پدرم پولهای خود را در آنجا می‌نهاد گذارده و دست ابو 
قحافة را گرفته روی آن پارچه گذاردم و گفتم: اینها پولهائی است که پدرم 
در خانه برای ما گذارده, ابو قحافه که دستش بدان پارچه رسید گفت: 
اکنون که این پولها را گذارده باکی : بر شما نیست. و همین مقدار پول شما 
را برای مدت زیادی کافی است. 

و من این کار را صرفا برای آن انجام دادم که بدان وسیله خاطر آن پیر 
مرد را ار بر 
خانه نگذارده بود. زندگانی محمد(ص) جح1 31 تعقیب سراقه از رسول 
خدا ضلی الله: علیه و اله::::: ضن.: 321 


تقفیت: اقتبا قة از رون خدا صلی: لاه له و [ل: 


سراقة بن مالک که از مردان سرشناس فریش بود, گوید: هنگامی که 
زسول خدا ضلی,اللة علیه.و آله از.مکة بشوی جدینه فحرت. کروه رین 
جایزه زیادی که عبارت از «یکصد شتر» بود برای پیدا کننده او قرار داده 
بودند (و راستی جایزه مهمی بود). 
من همین طور که در کنار افراد قبیله خویش نشسته بودم مردی از همان 
قبیله را دیدم که از راه رسید و در برابر ما ایستاده گفت: 
بخدا من سه نفر را در راه دیدم که (بسوی یثرب) میرفتند و گمان دارم که 
جز محشّد و یارانش اشخاص دیگری نبودند. 
من (از سخن او دانستم که راست میگوید ولی برای اينکه برای تحصیل 
جایزه قریش کسی بر من پیشدستی نکند در صدد تکذیب او برامده و) با 
چشم او را بسکوت اشاره کرده و گفتم: اینها افراد فلان قبیله بوده‌اند که 
بدنبال (شتر) 
زندگانی محمد(ص) بح 1 .ص :322 
(1) گمشده خود می‌گشته‌اند. آن مرد که چنان دید در پاسخ من گفت: 
شاید چنان باشد که تو میگوثی. 
و بدان ترتیب فکر تعقیب محمّد را از سر حاضران در آن انجمن بدر کرده 
پس از کمی تأمل برخاسته بمنزل آمدم و دستور دادم اسبم را زين کرده 
بنزدم بیاورند سپس لباس جنگ بر تن کرده شمشیر و نیزه خود را نیز 
برداشته آماده حرکت شدم در این حال چوبه‌های تیری را که بدانها ال 
و ا تق ‏ ی هس 

با این حال بطمع صد شتر آنرا نادیده گرفته براه افتادم, (و برای اينکه 
زودتر بمقصود نائل شوم اسب را بسرعت میراندم که) ناگاه در همان 
سرعتی که اسب میرفت سکندری خورد و هر دو دستش در زمین فرو 
رفته بسر درامد و مرا بزمین زد, از این پیش امد ناراحت شده برخاستم. و 
دوباره بهمان چوبه‌های تیر تفال زدم این بار نیز بد امد ولی من باز هم 
اعتنائی نکرده آن حضرت را تعقیب کردم. 
مقداری که رفتم چشمم بدان حضرت و همراهان او افتاد. ولی ناگهان 
برای دومین بار دستهای اسب بزمین فرو رفت و من بزمین خوردم و چون 
برخاستم دیدم چنان گرد و خاکی برخاست که من جائی را نمی‌بینم. 
در این حال دانستم که مرا بدان حضرت دسترسی نیست (و خداوند حافظ 
و نگهبان اوست) و بناچار باید فکر دستگیری او را از سر بدور افکنم از اين 
رو فریاد زدم: 
ای کاروانیان! من سراقة بن مالک هستم و بخدا سوء قصدی نسبت بشما 


ندارم کمی ,مکت کنید تا من بشما برسم چون سخنی با شما دارم! رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله بابو بکر فرمود: از او بپرس: چه میخواهی؟ 

من وی تسایس علامتی تشد 

رسول خدا ضلی ال علیم هو اه بابو بکر فرمود: هر چه میخواهد برایش 
بنویس. 

زندگانی محمد(ص) ی 2 

نوشت و بسوی من پرتاب کرد. 

ی و با ی و و این 
خزیان راکش اما کردم نا گام که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
مکه را فتح کرد و از جنگ حنین و طائف باز میگشت من: بان تونشته: راربا 
و 
«جعرانة» [ (1)] بدان حضرت رسیدم. 
من :بزای. آنکه خود را باو برسانم در میان صفی از انصار که اطراف آن 
حضرت را گرفته بودند افتادم, آنان نیزه‌های خود را بسوی من گرفته فریاد 
زدند: بکجا میروی, من خود را برسول خدا نزدیک کرده هم چنان که سوار 
بر شتر بود و ساق پایش که در سفیدی چون مغز شاخه خرما بچشم 
میخورد اشاره کردم و نوشته را بر سر دست بلند کرده فریاد زدم: 
ای رسول خدا! من سراقة بن مالک هستم و این هم نوشته شما است که 
بمن داده‌ای! تقو لصا ی لاه علض اه فرخهد ای زا تیش مرن ارنة 
که روز وفای بوعده و نیکی است. 
پس مرا پیش آن حضرت برده و من اسلام آورده و هر چه فکر کردم چیزی 
از او بپرسم بیادم نیامد جز اینکه پرسیدم: يا رسول ۳ شترانی دارم و 
گودالی است که هر گاه وقت آمدن آنها از صحرا میشود من آن گودال را 

پر از آب میکنم تا آنها بیایند و از آن بنوشند, و گاهی است که شتران 
۹ کفنن سایان- کش ده این مت کول غر بو امه ات نها ات 
میخورند, آیا برای من در این کاو اج وباداشتی هست ؟ 
فرمود: اری هر حیوان تشنه‌ای را که انسان سیراب کند دارای اجر و مزد 
خواهد بود. ۱ 
پس از اين جریان بخانه خویش باز گشتم و در زمره مسلمانان درآمدم. 


[ (1)] جعرانة نام محلی است ما بین مکة و طائثف. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :324 
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فتین ول خا ضلی الله علیه و له اد که ها رت 


ابن اسحاق گوید: مسیری که عبد اللّه بن ارقط برای بردن رسول خدا 
یا ها ور 
مکه بیرون رفته و هم چنان تا ساحل دریای اجمر آمدند, و از آنجا قسمت 
جنوبی «عشفان را در شین کرفه‌ ان بانین ام گذشتند و هم چنان پس 
از گذشتن از «قدیدا» وارد راه معمولی مدینه شدند. و از آنجا بترتیب 
«خزار» و «ثنية المرة» و «لقفا- یا- لفتا» را پشت سر گذاردند, و به 
«مدلجة لقف» و سپس به 2 محاج» و- «مرحج محاج» و «مرحح ذی 
الغضوین» رسیدند و هم چنان آمده تا از وادی «ذی کشر» و «جداجد» و 
«اجرد» و «ذاسلم» و «عبابید- یا- عبابیب» و «فاجة- یا- 0 گذشتند, 
سپس ره و آنجا عبور کرده در عرح فرود آمدند. 

ذر ایتجا شتر رسول. خدا ضلی الله.غلیه و اله از راه ماند از این رو مردی 
از قبیله اسلم بنام اوس بن حجر شتری برای آن حضرت آورده و آن جناب 
را بر ان شتر سوار کرد و غلام خود را بنام مسعود بن هنيدة بهمراهی ان 
حضرت فرستاد و از انجا حرکت کرده از دره «ثنية العاثر» بسوی مدینه 
رهسپار شد و پس از گذشتن از «بطن رئم» بمحله «قباء» که در نزدیکی 


مدینه بود وارد شدند. 


ورود بمحله «قباء»: 


تخیر احر کت رمول خدا ضلی الله علیه و ال اد که ون ساسا نان که 
در مدینه بودند رسیده بود. و اینان هر روز صبح سپیده که میزد نماز واجب 
خود را میخواندند و پس از آن از خانه‌های خویش بیرون_ آمده بخارج شهر 
ما ها را 
سایه نایاب ميشد می‌نشستند و چون با نوت میشدند بخانه‌های خویش باز 
چند روز بدین منوال گذشت تا همان روزی که حضرت بقباء وارد شد که 
طابق روز دوشنبه دوازدهم رببع الاول بود مسلمانان مانند هر روز تا 
ام گرمی هوا 
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(1) بانتظار نشستند و چون دیدند خبری نشد بخانه خود با زگشتند ولی 
طولی تکشمد تین از رفتش. آنان تزدیکیهای ظهر رشول دا صلی: الله عایه 
و آله و همراهان ن بقباء رسیدند. 
یکی از یهودیان که هر روزه انتضا ر مسلمانان را دیده بود پس از رفتن آنان 
بر فراز بلندی رفته و چشم براه مکه دوخت, ناگهان چشمش برسول خدا 
صلی الله علیه و اله افتاد که با همراهان خود از راه رسیدند. ۱ 
ناگاه فریاد زد: ای فرزندان قیلة [ (1)] آن کس که روزها بانتظار آمدنش 
بودید امد. 
بدنبال این فریاد مسلمانان از خانه‌ها بیرون ریخته و بجستجوی رسول خدا 
ضلی الله غلیه و له شتافتته و بنزذ آن حصرت که در سایه خرمانی: آرفنده 
بود هجوم بردند و چون بیشتر آنها اهل مدینه بودند و پیش از آن رسول خدا 
صلي الله علیه و آله را ندیده بودند آن حضرت را نمی‌شناختند تا هنگامی 
که آفتاب بدن حضرت را گرفت ابو بکرٍ برخاسته با ردای خویش سایبانی 
نزای او دزست کرد وتفام کسانی که بانجا امد بودند بيامیز کرام اسلام 
را شناختند. 
بشره از ایک لکتی کنات رون .خدا ضلق الله علیه. و الم برشازته. و 
بخانه کلئوم بن هدم وارد شد. 
و برخی گویند: آن حضرت بخانه سعد بن خیثمة که مردی عزب و بی‌زن 
بود وارد شد و آنجا جایگاه مهاجرینی بود که مانند سعد عزب و بی‌زن 
بودند. 
ابو بکر نیز بمنزل خبیب بن اساف و يا خارجة بن زید ورود کرد. 
علی بن آبی طالب علیه السلام نیز پس از انکه سه شبانه روز در مکه ماند 


و امانتهای مردم را بدست صاحبانش سپرد بسوی مدینه حرکت کرد و در 
قباء در خانه کلثوم بن هدم بنزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد. 


داستانی از سهل بن حنیف: 


علی بن ابی طالب علیه السلام فرماید: یکی از زنان مسلمانی که شوهر 


[ (1)] «قیلة» نام زنی است که انصار مدینه را بدو منسوب میکردند. 
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(1) قباء سکونت داشت و در آن یکی دو شبی که ما در قباء بودیم میدیدم 
نیمه‌های شب مردی بدر خانه آن زن میأید و دق الباب کرده چیزی بدان زن 
میدهد و باز میگردد روزی از آن زن پرسیدم: تو زنی هستی مسلمان و 
بی شو هر این مردی که شبها در خانه‌ات میاید و در میزند کیست؟ گفت: 
این مرد سهل بن حنیف است که چون میداند من کسی را ندارم شبها بنزد 
بتهای قبیله خویش میرود و آنها را شکسته چوب آنها را بنزد من میآورد و 
بمن میدهد تا آنها را - و از آتش آن برای طبخ طعام و 
استفاده کنم. از آن پس علی بن ابی طالب علیه السلام تا هنگامی که 
سهل بن حنیف در کوفه از دنیا رفت گاهی این داستان را نقل میکرد. 


تقاع مضه فاغ هر کت رسیل دا صلی االه یه و له وی دنه 


روز دوه بود که رسول خفا صضلی الله علیه و المدر محله قیاع رارد ند 
و تا روز جمعه (یعنی چهار روز) در قباء در میان قبیله بنی عمرو بن عوف 
ماند, و در همان چند روز مسجد قباء را که نخستین مسجدی است که در 
اسلام بنا شده بدست خود بنا کرد. 
و چون روز جمعه شد از قباء بسوی مدینه حرکت کرد و چون بمحله بنی 
سالم بن عوف رسید در وادی «رانوناء» نماز جمعه خواند. و این نخستین 
نماز جمعه‌ای بود که آن حضرت در مدینه خواند. 
و پس از اتمام نماز بزرگان قبیله مزبور مانند: عتبان بن مالک و عباس بن 
عيادة بن نضلة و جمعی دیگر بنزد آن حضرت آمده عرضه داشتند: یا رسول 
اللّه در میان قبیله ما فرود آی که هر چه بخواهی از اسلحه و مردان جنگجو 
و مال و آذوقه در دفاع از تو آماده است ! یر تا فرمود: شتر را رها کنید 
و راه او را باز ز کنید که او مأمور است! از آنجا گذشت و بمحله بنی بياضة 
سید بزرگان قبیله مزبور نیز مانند زیاد بنِ لبید و فروة بن عمرو پیش 
آمده و مانند قبیله بنی سالم تقاضای توقف آن حضرت را در میان آن قبیله 
کردند و حضرت همان جواب را فرمود. 
از انجا نیز گذشت و بمحله بنی ساعدخ وارد شد. در اینجا سعد بن عباده 
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(1) و منذر بن عمرو و جمعی از بزرگان قبیله بنی ساعدة پیش آمده عرض 
کردند: در میان قبیله ما فرود ای که همه گونه فداکاری و آمادگی را در 
دفاع از شما داریم حضرت مانند پاسخی را که بدو قبیله بنی سالم و بنی 
بیاضه داده بود بدانها نیز داده و فرمود: شتر را رها کنید زیرا او مامور 
است. 
از انجا بمحله بنی حارث بن خزرج رسید بزرگان ایشان نیز مانند سعد بن 
ربیع و خارجة بن زید و عبد الله بن رواحة پیش امده و همان درخواست را 
کردند و همان پاسخ را نیز از ان حضرت شنیدند. 
سپس بمحله بنی عدی بن نجار رسید, اینان که از طرف مادر با رسول خدا 
صلت. الله علیه و آله زابطه خویشاوندی داتتند ی و عبد 
تسا و اسره بن آبی خارجه را با جمعی دیگربند آن حضرت فرساده 
قاضای نزول حضرت را در میان آن قبیله کرده گفتند 
ان با وان ار تا ی ای 
ولی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله همان پاسخ را داده آنان نیز جلوی 
شترا رها کزنه هانوسانه نخاته‌های ود با گشتند. 


شتر مزبور هم چنان بیامد تا بمحله بنی مالک بن نجار رسید و در همان 
جائی که اکنون مسجد آن حضرت قرار دارد زانو زد و خوابید, زمین مزبور 
متعلق بدو کودک یتیم بود بنامهای سهل و سهیل فرزندان عمرو که در تحت 
سرپرستتی, معاد .ین عفراء زند نی فیک ردندت و دز آن زمین خرفای خودررا که 
از درخت میچیدند خشک می‌کردند. 

بش رل دا صلی الله غایه و ال ینانوی ولید ان تست 
پیاده نشد, از این رو شتر برخاسته چند قدمی برداشت ولی مجددا به 
پشت سر خود نگاه کرده بهمان جای اول بازگشت و همانجا 0 
خوابید و گردن و سینه خود را نیز بزمین چسباند. 

در این وقت رسول خدا صلی الله علیه و اله از شتر پیاده شده پرسید: این 
زمین از کیست؟ 
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(1 معاذ بن عفراء پیش امده عرض کرد: اینجا متعلق به فرزندان پتیم 
عمرو: 

سهل و سهیل است که در تحت سرپرستی من هستند و من آن دو را 
راضی میکنم تا بشما واگذا ر کنند و شما در اینجا مسجدی بنا کنید. 

(پس از اينکه معاذ رضایت آن دو کودک را تحصیل کرد) رسول خدا صلی 
اللت ان 2 دستور داد در آنجا مسجدی بنا کنند. و خود بخانه ابو ایوب 
(که در کنار همان زمین بود) درآمد, و تا اتمام بنای مسجد و حجره‌های 
اطراف ان در خانه ابو اپوب بسر برد و پس از اتمام مسجد حجرات 
اطراف رسول خدا صلی الله علیه و اله بدانجا منتقل شد. 


کمک وان فد صلی [لاه یه رو آله در ام یرجه 


پشرر ان که رصسول دا صلی, ال غلیه و آلهت متیر سا مصحه زا اذر ان 
زمین داد ابتدا خود آن حضرت دست بکار ساختمان مسجد شد تا 
مسلمانان نیز ترغیب شوند و از همین رو عموم مهاجر و انصار در بنای 
مزبور شرکت جسته و کوشش بسیاری در اتمام آن کردند, و هر یک برای 
بت ات 

برخی باین شعر مترنم بو 

لن قعدنا و التبی یعمللذاک منا العمل المظّل یعنی اگر ما بنشیتیم و پیامبر 
کا ر کند کار زشت و ناروائی انجام داده‌ایم. 

و برخی دیگر این شعر را میخواندند: 

لا عیش الا عیش الاخرةاللهم ارحم الانصار و المهاجرة یعنی عیش و خوشی 
وجود ندارد مگر در آخرت, خدایا انصار و مهاجر را مورد رحم و عطوفت 
خویش قرار ده. 

تفت لوا ضلی الا ليم ه الب ای هر را بانه صست تیخا ند 

«لا عیش الا عیش الاخرةاللهم ارحم المهاجرین و الانصار» و علی بن ابی 
طالب علیه السلام اين ارجوزه میخواند: 

لا یستوی من یعمر المساجدایداب فیه قائما و قاعدا 

و من یری عن الغبار حائدا زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:329 

(1) یعنی کسانی که با کوشش و جدیت در هر حال بساختمان مسجد 
اقدام میکنند با کسانی که روی خود را از غبار و خای میگردانند مساوی و 
یکسان نیستند. 

عمار بن یاسر نیز همین رجز را از علی علیه السلام یاد گرفته بود و بسیار 
میخواند تا اينکه یکی از اصحاب [ (1)] گمان کرد مقصود عمار از «جمله 
آخر» او است و قصد سرزنش او را دارد (که کمک نمیکند و مانند 
سایه‌پروردگان بینی خود را میگیرد تا خاک قبان زو ان وارد نشود) ار این 
رو خشمگین شده با عصائی که در دست داشت بعمار اشاره کرده گفت 

ای پسر سمية گفتارت را شنیدم و چنانچه اين گفتار را ادامه دهی با این 
عصا بر بینی تو زده (و تو را تأدیب خواهم کرد). 

ای و دا کر و 
فرمود: اینان را با عمار چه کار؟ عمار اینان را بسوی بهشت دعوت کند, ب و 
آنان او را بتوی. اتتش, دوخ بخوانند, همانا عمار پوست میان دو دیدگان 
هن است:[ (2] از این. پس اگر .-سختن, از آن مزد شنیدید. بدو اعتنائین 
نکرده و از او دوری کنید. 

و شعبی گوید: عمار نخستین کسی است که اقدام بساختمان مسجد کرد. 


خی از رفتوال خا ای لاه عاییری الم رام اور قمار: 


عمار در کار ساختمان مسجد بیش از دیگران زحمت میکشید و خشت و 
سنگ برای بالا رفتن دیوار حمل میکرد روزی آن قدر خشنت. بر بشتش بار 
کزدند که برسول. خدا صلی الله علیه و: اله عرض کرد: اینان امروز مرا 
کشتند, بارهائی از من کشیدند که خود بازای کشیدن آنرا ندازنده- رتسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله که این سخن را از عمار شنید دست خود را 
بموهای سر عمار که گرد آلود شده بود کشید و فرمود: ای فرزند 


۱ (1)] ابن هشام گوید: ابن اسحاق نام این صحابی را ذکر کرده ولی خود 
لک باه قی سس ۱ 97 آنی ق تقل ند که این اسضای ؟ه 
است : 

آن مرد عنمان بن عفان بوده است. 

[ (2)] کنایه از شدت محبت آن حضرت نسبت بعمار است. 

(1) سمیة: اینان کشنده تو نیستند, بلکه کشنده تو گروه متجاوز و ستمکار 
است [ (1)]. 


در خانه ابو ایوب: 


جتانسه کفتيم تا کار مساخشسان مه تسام دم بود رسل دا صلی اة 
علیه و ال تز خانه ابو ایوب بسر میبرد, خانه ابو ایوب خانه خشت و گلی 
محقری بود که تمام ساختمان آن عبارت بود از یک عمارت دو آشکوبه که 
سای سای ات ها ام ات و 
را برای ابو ایوب و زنش اختصاص داد. 

ابو ایوب گوید: من عرض کردم: پدر و مادرم بقربانت ای رسول خدا بر ما 
رات هه ای ای را 
فا سر وت وا راز اه را 
فا ایا ههار وا ی ۵ 
رفت و آمد کنند) طبقه پائین راحت‌تر و آسانتر است. 

ابو ایوب (در رفت و آمد و چرکات خود در اطاق بالا سعی میکرد موجبات 
ا ص سا ای اه ترا تکوم ۳ 3۰ 
روزی حبٌ آب ما شکست و آب آن بکف اطاق ریخت, من و ام ایوب 
(همسرم) از ترس آنکه مبادا در سقف فرو رود و قطره از آن بسر رسول 
اصا اه اه ی وا اه روا و 
و لحاف خواب فا بود بزداشنته ود آب تهادیم ۵ ندان فشسیله اب را ار کف 
اطاق جمع کردیم. 

غذای آن حضرت را در این مدت ابو ایوب و زنش تهیه میکردند. و بنزد او 
می‌اوردند و هر چه از ان غذا| زیاد می‌امد باطاق خویش میبردند و 
مخصوصا مواظب بودند که از جای دست خورده ان حضرت بعنوان تبرک 
بخورند, تا اینکه ابو ایوب گوید: شبی مقداری سیر يا پیاز بغذا زدیم و برای 
اهر هه ری 


[ (1)] از اجادیت مشهور میان شیعه و سنی همین حدیث است که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله بعمار فرمود: گروه ستمکار تو را خواهند کشت, ۰ و 
هنگامی که عمار در جنگ صفین بدست لشگریان معاویه کشته شد مردم 
دانستند که مقصود حضرت از «گروه ستمکار» معاویه و لشگریانش 
بوده‌اند. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:331 

(1) ظرف غذا را برگردانديم دیدیم که آن جناب دست بدان غذا نزده و 
تمام شام را برگردانده من خیلی سخت ناراحت شدم و باطاق پائین بنزد 
ان حضرت رفته عرض کردم: 

پدر و مادرم بفدایت! چه سبب شد که آامشب دست بغذا نزدی و ما را از 


تبری جستن به باقیمانده غذا محروم ساختی؟ 

فرمود: چون مردم بنزد من می‌آیند و آهسته درد دلهای خود را در گوش من 
میگویند, و بوی این گیاه (که در غذا بود) طبعا آنها را متأذی و ناراحت میکند 
از اين رو از آن نخوردم ولی برای شما مانعی در خوردن آن نیست. 

من که این سخن را از آن حضرت شنیدم باطاق خود باز گشته و با همسرم 
آن غذا را خفر دنم ولی از انیس شیر و بیان دای آن حضرت نزدیم. 


توافتم ققتایر ساسا نان شگه رون خدا ای الم یی الب 


پس از آنکه کار هجرت رسول خدا| بمدینه بترتیبی که گفتیم انجام شد 
مر بمدینه رساندند و برسول خدا 
ای ال یه الم ماخی فقو ففص جه سم که در ال مر کی که 
اسیر و پا زندانی بودند نتوانستند خود را بمدینه برسانند. 
در این میان عده‌ای بودند که با زن و بچه و اثاث و بطور کلی با تمام افراد 
خانواده و هر چه داشتند بمدینه کوچ کردند و در خانه‌های خود را قفل زده و 
بکلی خانه‌های ایشان از سکنه خالی شد و اینان عبارت بودند از بنی 
مظعون- از قبیله بنی جمح- و بنی جحش بن رئاب- که همگی از هم 
سوگندان بنی امية بودند و بنی بکیر که از قبیله بنی سعد بن لیث و از هم 
سوگندان بنی عدی بن کعب بودند. 
عکس العملی که ابو سفیان (رئیس بنی امیة) بهم سوگندان خود نشان داد 
این بود که خانه‌های بنی جحش را پس از رفتن آنها بزور تصاحب و ضبط 
کرد و بعمرو بن علقمه فروخت, این خبر که بگوش عبد اللّه بن جحش 
رسید بنزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفته و جریان را بدان حضرت 
غرضن کر رتسول خدا صلی الله,غلیه و له فرمود: 
ای عند الله ابا راضی ی که خدافت خانه بر اه آنور شفت بته عطا 
کند؟ 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:332 
(1) عبد الله جواب داد: چرا راضی هستم. 
و در جریان فتح مکه ابو احمد (یکی از افراد بنی جحش) درباره استرداد 
خانه‌های مزبور با رسول خدا صلی الله علیه و اله مذاکره کرد ولی آن 
حضرت جواب صریح بدو نداده و خواهرش او را مسکوت گذارد, مسلمانان 
که از جریان مطلع شدند بابو احمد گفتند رسول خدا صلی الله علیه و آله 
خوش ندارد که شما چیزی را که در راه خدا داده‌اید و از آن چشم پوشی 
کرده‌اید دوباره باز گشت کنید و باموال خود ضمیمه کنید, از این رو ابو 
احمد نیز از ان صرف نظر کرده و اشعاری نیز خطاب بابو سفیان سرود [ 
(1)]. 


انتشار اسلام در مدینه. 


یک سال از ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله بمدینه گذشت در این 
مدت بنای مسجد و حجرات اطراف ان بپایان رسیده. بیشتر مردم مدینه 
مسلمان شده بودند و کمتر خانه بود که تمامی اهل ان خانه يا چند تن از 
انان مسلمان نشده باشند تنها چند خانوار بنامهای: خطمة, واقف. وائل. 
امية, که از قبیله اوس بودند در حال شرک باقی مانده و اسلام اختیار 
نکردند. 


کین یام کب سول خدا ای یی له ایراد فرمود: 


چنانچه ابو سلمه روای بت کرده اولین خطبه را که رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله در مدینه ایراد فرمود این بود که پس از حمد و ثنای پروردگار متعال 
فرمود: 

اما بعد ای گروه مردم برای خود چیزی بدان جهان بفرستید, بدانید که بخدا 
کف از شما شما بمیرد و گوسفندان خویش را بی‌چوپان بگذارد سیس 
پروردگارش ای وا ک ات وی شود ندارد بدو 
گوید: مگر پیامبر من نیامد و بتو ابلاغ نکرد و آیا مال بتو ندادم و بتو فزونی 
نبخشودم پس برای خویش چه فرستادی؟ در اين هنگام است که براست و 
چپ بنگرد و چیزی نبیند پجلوی خویش بنگرد جز جهنم چیزی نبیند, هر که 


بتواند روی خویش را از آتش تگاه دارد اکر جه.به تیمه خرمائی باشد چنین 
کند, و اگر (مالی چون خرما 


ار 17 
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دومین خطبه: 


ین باق توف با رطول وا ضلی اللت طلیه.و له ون رویز ماه 
بدین شرح ایراد فرمود: 
ستایش خاص خدا است, او را می‌ستایم و از او یاری میجویم. و از شر خود 
ندارد 0 ر او گمراه کند راهبری نیاید. گواهی ۰ معبودی جز 
خدا| ای را سک وا اد ره ای دب 
او را پس از کفر بدین اسلام ۷ آورد, و هم آن کس که قرآن را از 
گفتا رها ی" مردم برگزیند, زیرا قرآن نیکوترین و رساترین گفتارهاست. هر 
چه را خدا دوست دارد شما نیز همان را دوست بدارید, و خدا را از تمام 
دل دوست بدارید, از گفتار خدا و ذکر او خسته و ملول نشوید, و دلهای 
شما در برابر آن سخت نشود, که خدا از آنچه میآفریند چیزی را برگزیده و 
اخقار کته و آنرا بر کریفه اعمالري مشب شدکان و کفار سایسته نا میوه: 
و حلال و حرام مردم را در آن اورده, پس خدای را بپرستید و چیزی را با او 
شریک مکنید, و از او چنانچهم شایسته است بترسید, با خدا بشایسته‌ترین 
گفتار ان 1 7۲ و برحمت خدا با یک دیگر دوستی کنید, 
خداوند در آنجا که عهد و پیمانش شکسته شود خشم کند, و السلام علیکم. 


خی تانیف یال ختا ی الم اه ابا سای هد انا مق انا یه 


ی 
اسلام را در مدینه بگیرد قراردادی تدوین کرد که بنا بگفته مورخین 
محکمترین پایه پیشرفت ۳ مقدس اسلام با همین قرارداد ريخته شد و 
مردمی مختلف العقیدة بتبوت میرساند). 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :334 

(1) و این قرارداد را رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای مهاجر و انصار 
تدوین فرمود که در آن پیمانی هم با بهود بسته و آنها را در دین خود آزاد 
کدارد و اهوالشان را فخترم دانتسته شر اتطی بر ای آنما مقرز فر مود 

و اینک متن قرارداد: 

بنام خداوند بخشاینده مهربان, این نامه‌ایست از محمّد پیامبر خدا میان 
مومنان و مسلمانان قریش و یثرب و کسانیکه از انان پیروی کرده و بانها 
پیوستند و با انان کارزار میکنند: که اینان همگی امت واحدی هستند. و 
مانند سایر مردم نیستند مهاجرین قریش بر رسوم خویش باقی بمانند و 
میان خود خونبهائتی که بدانها تعلق میگیرد بیردازند,. و فدیه اسیران خود را 
به نیکی و برابری میان موّمنان تقسیم کنند. و بنی عوف نیز رسم خود را 
نیکی و برابری تقسیم کنند, و هم چنین بنو ساعدة و بنو حارث, و بنو چشم 
و بنو نجار و بنو عمرو بن عوف و بنو النبیت و بنو اوس باید رسم خود را 
حفظ کرده و خونبهای خود را تا 2 یکی و 
قدیه ۹ او را مران خویش 9 

مقمنان نباید با مقمن دیگری که برده است بدون اطلاع مولایش پیمانی 
ببندند. 

مومنان پرهیزکار باید بر ضد آن کس که طغیان کند يا بر علیه ایشان 
دسیسه کند يا در صدد ظلم و تعدی براید, يا میان مومنان فتنه و فسادی 
فرزندان خود ایشان باشد. 

هیچ مومنی نباید موّمن دیگری را بجای شخص کافری بکشد يا کافری را بر 
ضد مومنی پاری کند. 

عهد و پیمان خدا یکی است و کوچکترین فرد مسلمان میتواند چیزی را از 
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(1) جانب سایر مسلمانان تعهد کند. مومنان همه با هم دوستند و کاری 
بدیگران ندارند از بهود نیز هر کس پیروی ما را بکند از یاری و همراهی و 
برابری ما برخوردار خواهد شد, نه بدو ظلم شود و نه مسلمانان بر ضد او 
کسی را یاری کنند. 
لح و سازش مومنان یکی است. و هیچ مومنی بدون موافقت موّمن 
دیگری وارد صلح نشود جز بر اساس مساوات و عدالت. و جنگجویان هر 
طائفه‌ای که بکمی ما وارد جنگ شوند باید تمام افراد جنگجوی انان وارد 
شوند (و چنان نباشد که جنگ را بعهده یک دسته خاصی از خود بگذارند) 
موّمنان در خونی که از ایشان در راه میریزد ذمه‌دار یک دیگرند. 
بهترین راه و محکمترین طریقه همان است که مومنان پرهیزکار برآنند و 
هیچیک از مشرکان حق ندارد مالی يا شخصی از قریش را در پناه خود 
ِ و از تسلط موّمنی بر آن جلوگیری کند. هر که موّمنی را بی‌جهت 
1 و قتل بر او ثابت شود باید کشته شود من آنکه اولیاء مقتول 
دیه) راضی شوند و مومنان همگی بر ضد او هستند, و جز قیام بر 
ضد | و کاری برایشان روا نیست. 
هر مومنی که بمندرجات این پیمان‌نامه اقرار کرد و بخدا و روز جزا ایمان 
دارد نباید شخص خلاف‌کار و بدعتگذاری را یاری کند و يا او را پناه دهد, و 
چنانچه او را یاری کند و یا پناه دهد در روز قیامت مورد لعنت و غضب خدا 
واقع شود و توبه و قدیه از او پذیرفته نخواهد شند. 
و هر گاه شما در امری اختلاف پیدا کردید باید بدانید که مرجعتان در حل 
آن اختلاف خدا و رسول او محشّد صلی اللّه علیه و آله میباشد. 
هر گاه بهود بیاری مومنان در جنگی داخل شدند باید مخارج جنگ را نسبت 
بسهم خود بیردازند. 
یهود بنی عوف با مومنان مانند یک ملت و امت هستند, (با این تفاوت) که 
یهود پیرو دین خود و مسلمانان هم تابع دين خود باشند, و در این حکم 
تفاوتی میان خودشان و بندگانشان نیست مگر آن کس که ستم کند و 
مرتکب جرم و گناهی شود 
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(1) که در این صورت خود و خانواده‌اش را بهلاکت خواهد انداخت. 
بهود بنی النجار و بنی حارث و بنی ساعدة و بنی جشم و بنی اوس و بنی 
تعلبة همه مانند یهود بنی عوف در حکم یک امتند مگر ان کس که ظلم کند 
و یا مرتکب جرم و گناهی شود که در این صورت خود و خاندانش را 
بهلاکت انداخته. 
طائفة جفنة نیز که تیره‌ای از ثعلبة هستند در حکم آنها هستند. 
بهود بنی شطيبة نیز مانند یهود بنی عوفند و با انها بنیکی رفتار شود و همان 
نیکی غیر از بدی است. 


غلامان بنی تعلیة نیز در جکم خود آنهانند. نزدیکان: .و خاندان. نهود نیز دز 
حکم خود آنها هستند و هیچکس از زمره ایشان خارج نشود جز با اذن و 
اجازه مخ خفن لاه علیه و آله و خون کسی (بی‌جهت) پایمال نشود. و 
هر که دیگری را غافلگیر کرده و خونش بریزد و بالش دامنگیر خود و 
خانواده‌اش خواهد شد مگر آن کس که ستمدیده باشد که در این صورت 
خدا بدان رضایت خواهد داد. 

بهود و مسلمانان هر کدام در جنگ عهده‌دار مخارج خود هستند. و کسانیکه 
بر ضد نامبردگان در اين عهد نامه بجنگ برخیزد هر یک از بهود و مسلمانان 
باید دیگری را در جنگ با آنان کمک و یاری دهند, و فیما بین آنها نضیخت. و 
خیر خواهی برقرار باشد. و بجای بدی و گناه نیکی 0 و هیچکس بهم 
سوگند خود بدی نکند و همه یار و مددکار مظلوم باشند. 

بهودیان تا زمانی که بکمک مسلمانان در جنگند مخارج جنگ را با هم 
میباشد همسایه هر کس مانند خود اوست زیان و بدی نباید باو برسد, و 
هیچکس را جز با اجازه کسانش نمی‌توان پناه داد. و اگر میان پیروان این 
قرارداد مشاجره و نزاعی روی دهد که ترس ان باشد مبادا منجر بفساد 
گردد مرجع حل آن خدای عز وجل و محشّد پیامبر اوست., و خدا بمندرجات 
این قرارداد راضی و خوشنود است. 

بقریش و یارانشان نباید پناه داد, پیروان این قرارداد باید در دفع کسی 
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(1) که بشهر پثرب حمله کند یار و مددکار هم بانشند, اگر موّمنین آنها را 
بصلح دعوت کنند و آنان بپذیرند مسلمانان نیز بر طبق آن عمل کنند, و اگر 
آنان مسلمانان را بصلح دعوت نمایند موّمنین هر کدام بسهم خود آنرا 
ارب تعکر ان کستن که در تا رخ دین خی کند:, 

بهود اوس و غلامانشان نیز از حقوق و مزایای نامبردگان در این قرارداد 
بهره‌مند خواهند بود و با انان به نیکی رفتار خواهد شد, و هر که کاری 
انجام دهد نتیجه‌اش عاید خود او خواهد شد, و خدا بدرست‌ترین وجهی 
بمندرجات این قرار داد راضی و خوشنود است. 

این قرارداد از ستمکار و مجرم حمایت نمی‌کند. هر کس (از نامبردگان در 
این قرارداد) که از شهر مدینه خارج شود و يا در شهر بماند در امان است 
مگر ستمکار و جنایتکار, و خدا و محقد پیامبر او پناه نیکوکاران و 
پرهی زکاران میباشند! 


پیمان برادری 


اء خمله کازهاکی که رعول خدا صلن الله علیه و الق ور همان آوانن فزود 
بشهر یثرب انجام داد (و برای مهاجرین کار بسیار سودمندی بود) پیمان 
برادری بود که میان مهاجر و انصار بست (و بدین وسیله مهاجرین را از 
غربت و پریشانی نجات بخشید) و خود ان حضرت نیز با علی بن ابی طالب 
عقد اخوت بست و در میان تمامی اصحاب خود ایستاده دست علی بن ابی 
طالب را گرفت و فرمود: اين هم برادر من! و کسانی که در اين پیمان با 
یک دیگر برادر شدند بدین قرار بودند: 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که سید مرسلین و پیشوای متقین و پیامبر 
پروردگار عالمین بود و در میان تمام بندگان نظیری نداشت با علی بن ابی 
طالب علیه السلام برادر شدند. 

و حمزة بن عبد المطلب عموی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با زید بن 
حارثة غلام آزاد شده آن حضرت برادر شدند, و بهمین واسطه در جنگ احد 
هنگامی که حمزة بمیدان جنگ رفت بزید بن حارثة فرمود: اگر در اين جنگ 
مرگ من فرا رسید تو باید بوصایای 
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(1) من عمل کنی و سپس وصایای خویش را باو کرد. 

جعفر بن ابی طالب که آن روز در حبشه بسر میبرد با معاذ بن جبل که از 
قبیله بنی سلمة بود برادر شدند. 

ابو کر با خارجة بن زهیر که از تیره بلحارث بن خزرج بود برادر شدند. 

عمر بن خطاب با عتبان بن مالک- از تيره سالم بن عوف- برادر شدند. 

ابو عبيدة بن جراح با سعد بن معاذ- از تیره بنی عبد الاشهل- برادر شدند. 
عبد الرحمن بن عوف با سعد بن ربیع- از تیره بلحارث بن خزرج- برادر 
سد ند. 

زبیر بن عوام با سلامة بن وقش [ (1)]- از تیره بنی عبد الاشهل- برادر 
سد ند. 

عثمان بن عفان با اوس بن ثابت- از تیره بنی سلمة برادر شدند. 

طلحة بن عبید اللّه با کعب بن مالک- از تیره بنی سلمة برادر شدند. 

تتد ین ند با آزی ن کش ۳ 

مصعب بن عمیر با ابو ایوب انصاری- از تیره بنی النجار». 

ابو حذيفة بن عتبة با عباد بن بشر- از تیره بنی عبد الاشهل». 

عمار بن یاسر با حذيفة بن الیمان- از تیره بنی عبد عبس [ (2)] برادر 
شدند. 

ابو ذر غفاری با منذر بن عمرو- از تیره بنی ساعدخ- برادر شدند. 


شدند. 
سلمان فارسی [ (3)]- با ابو درداء از تیرم بلحارث بن خزرح برادر شدند. 
ترس یس ضلی لاه یه الا اه ری ار سوه 


برادر شدند. 


[ (1)] و برخی گفته‌اند زبیر با عبد اللّه بن مسعود برادر شدند. 

[ (2)] و برخی گویند عمار با ثابت بن قیس از تیره بلحارث بن خزرج برادر 

شدند. 

[ (3)] پیش از اين در داستان اسلام سلمان گذشت که او تا پس از جنگ 

احد بصورت بردگی در خانه یکی از بهودیان بسر میبرد و گاهگاهی خدمت 

پیغمبر اکرم صلی اه علیه و آله میرسید و با این ترتیب بعید بنظر میرسد 
که رن راهان الله له اله‌فیان ۱ و که برده دیگری بوده با یکی از 

مسلمانان مدینه پیمان برادری برقرا و کته باشد: وتالله اعام. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :339 

(1) 


مرگ اسعد بن زرارة: 


از جمله اتفاقاتی که در همان ماههای اول هجرت پیش از اتمام بنای 
ام 
ساخت) مرگ ابو امامة اسعد بن زرارة- نقیب قبیله بنی النجار- بود که 
بمرض دیفتری و يا سینه پهلو دچار گشت و همان سبب مرگش شد. و 
اه مرگ او بر من گران 
بود و موجب شماتت یهود و منافقین شد زیرا درباره من می‌گویند: اک 
پیغمبر بود رفیقش نمی‌مرد (و جلوی مرگ آسعد را میگرفت) در صورتی 
که این کار بدست من نیست و من نمی‌توانم جلوی تقدیر خدا را نه از خود 
و نه از رفیقم بگیرم. 

و چون اسعد بن زرارة از دنیا رفت قبیله بنی النجار بنزد رسول خدا صلی 
له علیه و آله آمده گفتند: تو خود اسعد بن زرارة را نقیب ما قرار دادی, 
اینک مرد دیگری از میان ما انتخاب کن و بجای او بنقابت ما منصوب فرما. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که خوش نداشت با انتخاب یکی از آنها 
باین سمت موجبات دلخوری دیگران را فراهم سازد فرمود: شما دائیهای [ 
(1)] منید و من روی بستگی فامیلی که با شما دارم از این پس خودم 
نقیب شما خواهم بود. بنی النجار با کمال خورسندی پيشنهاد آن حضرت را 
پذیرفته و بسایر قبائل مدینه مباهات می‌کردند. 


نیع ادان؛ 


هنک مسلمانان. مکه بمنته. آ دنه و پیمان دوستی میانه آنها و انصار 
و زکوة و روزه 


[ (1)] در شرح حال هاشم بن عبد مناف یکی از اجداد رسول خدا صلی 
له علیه و آله گذشت که او در یکی از سفرهائی که بمدینه کرد زنی از 
قبیله بنی النجار بنام «سلمی» گرفت و خداوند از آن زن عبد المطلب را 
بهاشم مرحمت فرمود. از این رو قبیله بنی النجار دائیهای رسول خدا صلی 
زندگانی محمد(ص) .ج 1.ص :340 
(1) فرض شد و حدود اسلامی مقرر گشت. ۱ 
هنگام نماز که ميشد برای اجتماع مسلمانان وسیله در کار نبود و خود انها 
سر وقت که میشد در مسجد حاضر ميشدند, تا اینکه رسول خدا صلی الله 
ار ی تساه اف باطلاع حساما اي ترسا ید لکن مرا اه یه 
۳ ۳۳ 
در این خلال شبی عبد اللّه بن زید بن تعلبة که از قبیله بلحارث بن خزرج 
بود- مردی سبز پوش را در خواب دید که ناقوسی بر دوش دارد باو گفت: 
ای مرد این ناقوس را می‌فروشی؟ 1 مرد گفت: اک 
دش | نم و ن مردم رآ بنماز دعوت کنیم ! 1 مرد گفت: من چیز 
بهتری بتو یاد میدهم. عبد اللّه گفت: آن چیست؟ 
مرد مزبور فصول اذان را باو تعلیم کرد. 
غید الله از خواب بیداز شید و روز بغد بنزد رسئول خدا صلی الله علبه و اه 
قترقیاب شندم خواب خوورا برای آن: حصزت نقل کرد زسول خدا صلین 
الله علیة و اله فرمود: این خواب تو خق بوده (و جزء روبای صادقة انست) 
هم اکنون برخیز و آنرا ببلال که صدای نافذتری دارد تعلیم کن تا هنگام نماز 
۱ 
اتمه ای اک مس و اور خوات داد آلاه نید وود برای آن 
حضرت نقل کرد پیامبر اکرم خدا را شکر کرده و بدین ترتیب اذان مقرر 
شد [ (1)]. 


[ (1)] باید دانست که داستان تشریع اذان بدین ترتیبی که مورخین سنی 
مذهب نقل کرده‌اند مورد قبول شیعه نیست و بزرگان شیعه معتقدند که 
نسبت اینگونه کلمات سول خرا ای اه ماه را امس 
مناسب با شأن آن بزرگوار نیست, و حضرت صادق علیه السلام در حدیثی 
فرمود: اینانن دروغ گفتند که پنداشتند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اذان 
را از عبد الله بن زید یاد گرفت, بلکه جبرئیل فصول اذان را در شب معراح 
ترفتو فا سل الا نو له آموخت سوه ترشیت کت در 
زمین بدان حضرت وحی شد. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :341 

(1) و در حدیث دیگری است که هنگامی که عمر بنزد رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله آمد تا خواب خود را بیان کند شنید که بلال اذان میگوید و چون 
شرض‌س نم قدا لیم اللم علیه و ال امد خضرت تردن درم بترم از انکه 
تو بیائی در این باره وحی بمن رسید. 

زنی از بنی نجار که خانه‌اش در همسایگی مسجد رسول و ی اد 
علیه ه اله بوذ و باهش بلندتر از بام خانه‌های دیگر بود گوید: بلال هر روزه 
اذان صبح را بالای بام خانه ما میگفت. سحر که میشد بخانه ما میامد و 
بالای بام میرفت و بانتظار طلوع فجر در آنجا می‌نشست و چون سپیده 
صبح میزد دستهای خود را بلند می‌کرد و این جملات را می‌گفت: «بار خدایا 
تو را سپاس می‌گویم و تو را درباره قریش بمدد می‌طلبم که اینان بدین تو 
درآیند» و بخدا این جملات را هیچ شبی (قبل از اذان) ترک نکرد. 


از کسانیکه در همان اوائل هجرت بدست رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
بود مردی شاعر و دانشمند بود که در زمان جاهلیت رفتار اعراب ان زمان 


[ ()] و در حاشیه کتاب وافی وجهی برای جمع بین دو نظریه ذکر شده که 
نقل آن خالی از فائده نیست. 

در کتاب مزبور پس از انکه حدیثی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که 
اذان در شب معراج برسول خدا صلی الله علیه و اله تعلیم شد سپس 
گوید: و اما حکمت اینکه تشریع اذان بوسیله خواب مردی از مسلمانان 
انجام شد در صورتی که پیش از ان در معراج بدان حضرت وحی شده بود 
برای این بود که خدای متعال میي‌خواست در ظاهر اذان بزبان شخص 
فیدر یو از رشفل دا خی لاه هو آله مه م مایم نود ها سادا 
منافقین و دشمنان اسلام خیال کنند پیغمبر اسلام از پیش خود چنین کاری 
کرده و نام خود را در اذان داخل نموده است. و العیاذ بالله روی حب 
شهرت دستور داده آنرا در بالای مناره‌ها با صدای بلند بگویند. و خدای 
متعال خواست بدین وسیله رفع همه گونه تهمتی از آن حضرت بشود. 
زندگانی محمد(ص) ,ج 1,ص :342 ۱ 

(1) گوشه‌نشینی و رهبانیت اختیار کرده بود, از بتها و پرستش انها رو 
گردانده بود هنگامی که جنب میشد غسل جنابت می‌کرد., از زنان حاثّض 
دوری می کرد و رفته رفته متمایل بدین نصرانیت شده بود ولی از داخل 
شدن در آن دین صرف نظر کرد و خانه‌ای را برای عبادت خود مخصوص 
کرد. که شخص جنب و زن 19۳-9 خق آن خانه راه نمیداد, و هميشه 
بمردم می‌گفت: من خدای ابراهیم را می‌پرستم و در اشعاری نیز که 
ی که ی 
بمردم گوشزد می‌کرد [ (1)] و چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
ی 
و اسلام اختیار کرد و نیکو در این دین پایداری کرد, و در این باره نیز 
اشعاری گفت. 


دشمنی و عداوت بهود 


اشاره 


(ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله بترتیبی که گفتیم موچب آسایش و 
امنیتی برای مردم مدینه شد و تدریجا رسول خوا صلی الم نت و الم 
بوسیله مردم مدینه شالوده یک امت و ملت واحدی را میریخت ولی در این 
میان) گروهی از سران جاه طلب و بزرگان بهود از روی حسادت و رشگی 
که نسعت: پزضول: دا -ضلی الله علیه بو. آلم نیدا کردم: بودتق دز ده 
مخالفت و کار شکنی برآمده و گروهی از مردم مدینه را نیز که هنوز 
مسلمان نشده و يا بظاهر اسلام اورده بودند با خود همدست کردند. 
همدستان یهود همان مردمان منافقی بودند که برای حفظ جان و مال خود 
مسلمان شده بودند ولی در باطن بدین پدران مشرک خود میزیستند و با 
تمودانی. که فخالی با رتسول دا صلی الله علیق.ه اله دنو خاش رن ی 
و رفت و آمدهای مخفیانه داشتند. 

بزر کان جاه طلب بهود مخالفت خود را علنی کرده و ابتداء برای سست 
کردن عقیده مسلمانان بسوالات علمی و مذهبی زیادی از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله دست 


1( را اظلاع از آسمار آبه فش بضفحات 510 512 1 یره 
مراجعه شود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:343 

(1) زده و بخیال خود خواستند بدین وسیله آن حضرت را بزانو درآورند و 
مسلمانان را متفرق سازند. ولی خدای تعالی بوسیله وحی پیامبر گرامیش 
را یاری کرده پاسخ سوالاتشان را میداد. 

این مخالفین تنها از یک تیره و یک قبیله از یهود نبودند بلکه در تمام قبائل 
شوه مه رف لت ای اد ما مش 

از بنی النضیر: ۱ 

خسن حت موه سار عم اسر دنو را خی ای 
بن مشکم, کنانة بن ربیع» سلام بن ابی الحقیق, ابو رافع اعور «و او همان 
کسن: است کنو .خی کر پوست اضداب.ز سول خوا صلی: الله علیم :: 
آله کشته شد» ربیع بن ربیع عمرو بن جحاش, کعب بن اشرف, حجاج بن 
عمرو, کردم بن قیس- که این هر دو با کعب , 7۳ 

از بنی تعلبة: 

یی هو اک از او بکتاب تورات در 
سرزمین حجاز نبود- ابن صلوبا, و مخیریق- که بزرگ ایشان بود- و اسلم. 
از بنی قینقاع: 


زید بن لصیت, سعد بن حنیف. محمود بن سیحان. عزیر بن ابی عزیر عبد 
الله بن صیف, سوید بن حارث, رفاعة بن قیس, فنحاص, اشیع. نعمان بن 
اضاء بحری بن عمرو, شاس بن عدی, شاس بن قیس, زید بن حارث, نعمان 
بن عمرو, سکین بن ابی سکین, عدی بن زید, نعمان بن ابی اوقی, ابو 
انس: محمود بن دحية, مالک بن صیف. کعب بن راشد, عازر, رافع بن احقه 
رافع, خالد, ازار بن ابی ازار, رافع بن حارثة, رافع بن حريملة, رافع بن 
خارجة, مالک بن عوف, رفاعة بن زید, عبد اللّه بن سلام- که نامش حصین 
و دانشمندترین و بزرگترین ایشان بود و چون مسلمان شد (بشرحی که 
پس از این خواهد امد ارس خذا صلی الم ایو الم نامش را تغییر داده 
و عبد اللّه نهاد. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :344 

(1) از بنی قريظة: 

زبیر بن باطا, غزال بن شمویل, کعب بن اسد. شمویل بن زید, جبل بن 
عمرو, نحام بن زید, قردم بن کعب. وهب بن زید, نافع بن ابی نافع, ابو 
نافع عدی بن زید, حارث بن عوف, کردم بن زید, اسامة بن حبیب. رافع بن 
اسف رژیق؛ 

لبید آعصص ام ای تست هکره وان وا صلت ال لها و 
آله " سحر کرد. 

از بنی حارثة: کنانة بن صوریا. 

و از بنی عمرو: قردم بن عمرو. 

و از بنی النجار: سلسلة بن برهام. 

اینان بزرگان قبائل بهود مدینه بودند که بمخالفت با رسول خدانضلن الله 
علیه و له برخاسته و سوالاتی از آن حضرت میکردند و در صدد تفرقه و 
اختلاف میان مسلمانان برامدند. 

تنها دو نفر از نامبردگان (که حقیقت طلب و منصف بودند) بنامهای عبد 
اللقیت قلاق وی رتخد ااصلی الله علیه و آله اسان 
شدند و تا پایان عمر نیز در این دین مقدس پایدار ماندند و ما بقی در 
قعان اد ووشصنی موی سافی هانده ها اخر. کنر بههان. مضع 
ماندند. 


فلا غیه آاله ین لاه 


عبد ال بن سلام که یکی از احبار و بزرگان بهود بود و بدست رسول خدا 
ایا ار ات 
میکند: 
هماصای سان هامرسل کاضای اه ماه اس وس 
که او همان پیغمبری است که اوصاف و نامش را در کتابها دیده بودم و 
همان زمانی است که انتظار آمدن او را داشتیم ولي این مطلب را پیش 
خود پنهان نگاه داشته و بکسی اظهار نکردم تا اينکه آن حضرت بمدینه آمد 
و چون وارد محله قباء و در میان قبیله بنی عمرو بن 
زندکانن محمد(ص) ,ج1.ص :345 
(1) عوف فرود آمد مردی بنزد ما آمده خبر ورودش را بما داد من در آن 
ساعت بالای درخت خرمائی مشغول اصلاح آن بودم و عمه‌ام «خالدة» 
دختر حارث پای آن درخت نشسته بود, تحص آننکة خی رود آن تخیر رک 
را از آن مرد شنیدم بی‌اختیار تکبیر گفتم. 0 
عمه‌ام که صدای تکبیر مرا شنید گفت: خدا خوارت کند کند تو اگر خبر ورود 
و ۱ ۱ 
شادمانی نمی‌کردی! بدو_گفتم: عمه جان بخدا که او برادر موسی بن 
عموان. .بر همان دین و آنین آو. استت جداتخه که موسی میغوت شده: او 
نیز بهمان مبعوث شده. 
پرسید: ای برادرزاده این همان پیغمبری است که بما خبر داده‌اند پیش از 
ی آری, گفت: پس همان است 
که نو میکو نی (که برادر موسی و بر آئین اوست) ینس از اين گفتگو من 
بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رفته و بدو ایمان آوردم و بخانه باز 
کشته. اهل. خانه‌ام را تيز دستور دادم بدین اسلام درایند. وه بدین ترتیب 
ی اه یی 
ولی اساام خود را از یهود پنهان میداشتم تا اینکه روزی بنزد رسول خدا 
صاین. اه علیه و آله رفته بدو گفتم: یهودیان مردم دروغزن و باطلی 
هجو یرای انا این مضات امیل دارم موا خر یکی از اطاق‌های‌خانه 
خود پنهان کنی سپس آنها را بخواهی و تا هنوز از اسلام من اطلاع پیدا 
نکرده‌اند عقیده‌شان را درباره من بپرسی زیرا اگر بدانند که من مسلمان 
شده‌آم از هیچگونه افترا| و بهتانی نسبت بمن فرو گذار نخواهند کرد و 
هزاران عیب بر من ببندند. 
رسول خدا صلي اللّه علیه و آله چنان کرد و مرا در یکی از اطاقهای خانه 
خوو جاق واه آگاه ماش کان هید را خوانته دبا آبان نت برداخته و 


پس از گفتگوهای زیاد از آنان پرسید: 

زندگانی محمد(ص) ,ج1, بص: +346 

(1) حصین بن سلام را چگونه مردی میدانید؟ 

ومد او آقا و آقازاده قزر گ و دانشمند ما است ! این سخنان را که 
گفتند, من وارد مجلس شده بدانها گفتم: ای گروه بهود از خدا بترسید و 
آنچه اين مرد آورده بپذیرید, بخدا شما بخوبی میدانید که این شخص پیامبر 
۵ سا وم خدا| است, و نام و اوصاف و خصوصیات او را در کتاب انشا ند 
خود «تورات» خوانده‌اید و من گواهی میدهم که او رسول خدا است و بدو 
ایمان آورده و گفته‌هايش را تصدیق میکنم و دانسته‌ام که او پیامبر الهی 
است. 

آنان گفتند: دروع_ میگوئی و شروع ببدگوئی من کردند من برسول خدا 
صلیبالله عایه و اد رو کرده گفتم: بشما ««ِ«« ِ مردمانی 
دروغزن و باطل هستند گروهی هستند مکار و دروغگو و فا 

پس از این جریان من اسلام خود و خانواده‌ام را آشکار یز ۷ و عمه‌ام 
خالده نیز مسلمان شد و تا بآخر کار نیز پایداری کرد. 


اسلام مخیریق: 


تخیر انح ضیف آز. اخبار فدانشمندان بهود و مردی ثروتمند بود که 
نخلستان زیادی در مدینه داشت. او که اوصاف رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله را با آنچه در کتابها (راجع به پیامبر آخر الزمان) خوانده بود منطبق 
دید حضرت را شناخته بود متمایل بدین اسلام گشت (و در باطن مسلمان 
شد). و هم چنان میزیست تا جنگ آحد پیش آمد در آن روز که مصادف با 
روز شنبه بود در مقابل بهود ایستاد و گفت: 

بخدا شما میدانید که پیروزی محشد بر شما حتم است! آنها گفتند: که 
امروز روز شنبه است (و روز این سخنها نیست) مخیریق (که ناراحت شده 
بود بدانها نفرین کرده) گفت: شنبه برایتان مبادا. 

سپس اسلحه جنگ پتن کرده از پیش بهود خارج شد و خود را در آحد بنزد 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسانید و بنزدیکان خود گفت: اگر من در 
این جنگ کشته شدم تمام اموال و دارائی من مال محمّد است تا هر طور 
خدا| بدو دستور دهد دز ان 
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(1) تصرف کند. 

جنگ که شروع شد و دو لشگر بهم ریختند مخیریق نیز بهمراهی مسلمانان 
وارد جنگ شد و کشته شد. 

پس از 7 کتفته نیون آه رسول دا ضلی الله علیه و الم ورباره انش یف نود 
«مخیریق بهترین بهود است». 

و (چنانچه وصیت کرده بود) اموالش برسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
منتقل شد و صدقات رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه عموما از 
همین اموال مخیریق بود. 


صفیه دختر حیی بن اخطب (که بعدها بهمسری رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله درآمد) گوید: پدرم حیی بن اخطب و عمویم ابو یاسر مرا از میان 
فرزندان خود بیش از دیگران دوست داشتند, و هر گاه مرا میدیدند در 
آغوشن کفنیده و بر فیکران مقدم میداقهه رفزق که رسول دا صلی الله 
علیه و آله بمدینه آمد و در محله قباء در میان قبیله بنی عمرو بن عوف 
فرود ۳ آنها در تاریکی. آخر شب براق دیدار آن خضرت: بقباء 
ِِ , و تا فردا غروب نيامدند. 

ن بازگشتند بسیار کسل و خسته بودند در راه رفتن پاهاشان بزمین 
9 میشد. من طبق معمولی که داشتم بنزدشان دویدم ولی دیدم که 
هیچ توجهی بمن نکردند و در آندوه عمیقی فرو رفته‌اند. 
در آن حال شنیدم عمویم ابو یاسر از پدرم مییررسید. : آیا خود اوست؟ پدرم 
گفت: آری بخدا. 
پرسید. : آیا براستی او را شناختی و دانستی که همان (پیغمبری) است (که 
ما چشم براه امدن او هستیم)؟ 
پدرم پاسخ داد ۶ ارف: 
پرسید: : پس چرا| بدو ایمان نیاوری؟ 
پدرم گفت: بخدا هیچگاه نمی‌توانم عداوت او را از دل خود بیرون ببرم. 
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اشاره 


چنانچه پیش از این اشاره کردیم دسته از مردم مدینه روی ترس از افکار 
عمومی و برای حفظ مال و جان خود مسلمان شده بودند ولی در باطن 
ایمانی بخدا و رسول گراميیش نداشتند و با یهودیان در کارشکنی و 
عداوتشان با رسول خدا| صلی اللّه علیه و آله در خفاء همکاری داشتند, و از 
اين رو گاه و بیگاه رفتار و گفتارشان نفاق درونی‌شان را بظهور میرساند, 
فا ان ۱ ار ار 
از یک تیره و از یکی از قبائل شهر مدینه بودند. از ان جمله: 


از بنی عحرو بن عوف: 


زو بن حارث بود که او از تیره بنی لوذان بن عمرو بن عوف است. 

و از بنی حبیب بن عمرو بن عوف: جلاس بن سوید و برادرش حارت بن 
سوید بودند. 

و جلاس همان کسی است که در جنگ تبوک از رفتن بهمراه لشگر 
مسلمانان خودداری کرد و گفت: اگر براستی این مرد (یعنی رسول خدا) 
راستگو باشد ما از خران پست تریم ؛ ! عمیر بن سعد ( نع از مسلمانان) 
این سخن را شنید. و با اینکه در خانه جلاس میزیست و تحت سرپرستی او 
بود, و پس از اينکه پدرش سعد از دنیا رفته بود مادرش را بزنی گرفته بود 
و و بدین جهت حق پدری بگردن عمیر داشت در پاسخ جلاس بسخن آمده 
ی جلاس بخدا سوگندتو نزد من محیویترین مردمانی و هیچکس باندازه تو 
بمن محبت نکرده و حق نان و نمک بگردن من ندارد. و بسیار بر من ناگوار 
است که صدمه و آزاری بتو برسد, ولی با تمام اين احوال دین و آئین خود 
را بیش از هر چیز دوست دارم, اگر سخن تو را فاش کنم رسوا میشوی, و 
اگر خاموش بنشینم آئین خود را تباه ساخته‌ام, و در چنین وضعی ناراحتی تو 
بر من آسانتر از 
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(1) تباهی دینم خواهم بود. 

این سخن را گفت و بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمده سخن 
جلاس را بازگو کرد جلاس که از جریان مطلع شد بنزد آن حضرت آمده و 
سوگند یاد کرد که من چنین سخنی نگفته‌ام و عمیر بن سعد بر من دروغ 
می بندد. 

(عمیر بن سعد در محذور عجیبی گیر کرده بود و سخت درهم فرو رفته 
بود) در همین حال این آیه (در تأیید گفته عمیر بن سعد) نازل گشت: 
«بخدا| سوگند میخورند که کلمه کفر بر زبان جاری نساخته‌اند البته (چنین 
نیست) و سخن کفر گفته‌اند و پس از اظهار اسلام کافر شدند و همت 
گماشتند بر آنچه قوف بذا زن کت ندریی» ۶ باکر ابه 74 از سوره توبه. 

و برخی گویند: جلاس پس از اين جریان توبه کرد و بنیکی گرائید. 

و برادرش حارث بن سوید فضان کی ات که ور نک اد راخ لشکر 
اسلام بیرون رفت ولی دو تن از مسلمانان را بنامهای: مجذر بن زیاد. و 
قیس بن زید را بکشت و بسوی لشگر قریش گریخت. و سبب 
ما ی ار تا 
اوس و خزرج اتفاق افتاده بود بکشت و حارت برای انتقام خون پدر بدنبال 


فرصتی میگشت تا اینکه در آن روز مجذر را غافل‌گیر کرده و بکشت, ولی 
سبب قتل قیس بن زید معلوم نشد و از این رو برخی معتقدند که قیس را 
او نکشت. 

وقآش انصتی لاه و ]له عم او هی کعا ام اند 
بجرم این جنایتی که از او سر زده بود او را بکشد ولی دسترسی باو پیدا 
نشد تا اطلاع یافتند که در مکه است. 

و بدین ترتیب حارثت بمکة گریخت ولی پس از چندی خسته شد و برای 
برادرش جلاس پیغام داد که من پشیمان شده و از این عمل توبه کرده‌ام از 
سول داح المع ر له باه به مرا وان موف 
خود باز گردم! جلاس پیغام او را رسانید ولی توبه‌اش پذیرفته نشد و این 
آیه درباره اش 
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(1) نازل شد: 

«چگونه هدایت کند خداوند گروهی را که پس از ایمان کافر شدند, 
کسانیکه گواهی دادند که رسول خدا بر حق است و آدله روشن برای آنها 
آمد, خداوند هرگز گروه ستمکار را (براه راست) هدایت نخواهد فرمود» [ 
(۵1 از جبله متافعان تاو نی عتنان+ ار قیلة بت ضبعهه و فیل. ین 
حارث از بنی لوذان- بود. 

و اين نتیل بن حارث کسی است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
ان کون در باره اش فرمود: هر که میخواهد شیطان را ببیند به نتیل 
بن حارث بنگرد. 

و او مردی تنومند و سیاه چهره و ژولیده مو بود, که چشمانی فرمز و 
۱ وی 
حاضر ميیشد و سخنانی ره وی ۱ ی و 

و در حدیت است, که جبرئیل صفات او رز (بهمانطور که ذکر شد) برای 
سول خدا ضلی الله علیه و آلدشرع دادم گفت از او بیرهیز. 

و هم او کسی بود که درباره رسول خدا صلی ال علیه و آله گفت: محشّد 
گوش است (و آدم ساده و خوش باوری است)؛ هر که هر چه بگوید 
تصدیقش میکند و خدای تعالی در پاسخش این آیه را نازل فرمود: 

«برخی از اینان پیغمبر را میآزارند و میگویند او گوش است (و آدم زود 
باوری است) بگو این بنفع شما است . .تا باخر ایه 61 از شوره توبه. 

و از جمله منافقین بنی ضبيعة: ابو حبيبة بن ازعر بود که در زمره بنا 
اه بود, و دیگر ثعلبة بن حاطب و معتب بن قشیر بودند 
که گفتند: اگر خدا از فضل خود بما بدهد ما هم پیغمبر را تصدیق خواهیم 
کرد و از نیکان میشویم ولی چون فضل خدا نصیبشان گشت بخل ورزیده و 
از حق اعراض کردند (و داستان ایشان را خداوند در سوره توبه ایه 75 به 


بعد نقل 


او ال انآ 00 
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(1) فرموده است). 

تب همان کستی ایتتت: کم.ذر جنی ای کوش اگر ما بحق بودیم در 
اینجا کشته نمی شدیم . (و خدا| داستانش را در سوره آل عمران آنه 3ط_ِ1 
تا نمی مارا ب گفت: محشّد بما وعده میدهد که 
ای ی اه ی و 
گرفت. ولی اکنون در وضعی دچاریم که هیچکدام از ما جرئت ندارد حتی 
برای قضای حاجت از جای خود حرکت کند و خداوند در این باره ایه (12 
سوره احزاب) را نازل فرمود. 

و دیگر از منافقان اين قبیله حارث بن حاطب, و عباد بن حنیف- برادر سهل 
بن حنیف و بخرج (که جزء بنا کنندگان مسجد ضرار بودند) و عمرو بن خذام 


و از قبیله بنی ثعلبة: 


جارية بن عامر و پسرانش: زید و مجمع در زمره منافقین و جزء بنا 
کنندگان مسجد ضرار بودند. 

و مجمع جوان نورسی بود که بیشتر قرآن را (که بر پیغمبر اکرم نازل شده 
بود) حفظ کرده [ بامامت مسجد ضرار نصب 
کردند, و چون مسجد مزبور را خراب کردند و سالها از اين جریان گذشت 
دسته از مردان بنی عمرو بن عوف در زمان خلافت عمر بنزد او رفته و از 
او خواستند تا مجمع را بامامت مسجد ایشان منصوب دارد. 

عمر نپذیرفته و گفت: مگر او نبود که در مسجد ضرار برای منافقین 
امامت میکرد؟ مجمع گفت: ای عمر سوگند بخدای یگانه من در آن زمان 
هیچگونه اطلاعی از هدف و منظور آنها در آن مسجد نداشتم, و چون من 
نسبت بقران داناتر از انها بودم از این رو مرا مقدم داشته پشت سرم نماز 
هد ون ره بات ۱ دا سس و دای 
ف دا مت عم که متا فاد ای فد بدانا اخارم ات امد 


بامامت مسجد مزبور نصب 


و از بنی امیه بن زید: 


وديعة بن ثابت در زمره منافقین و نیز جزء بنا 
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(1) کنندگان مسجد ضرار بود و همان کسی بود که رسول خدا صلی اللّه 
یه و آله‌ زا استیواء کرد ونکت ضوح و,مرا میکنیم موهداع 
تعالی داستانش را در قرآن ۳ توبه ای 604 به بعد) بیان فرموده 
است. 

و از قبیله بنی عبید: خذام بن خالد بود و او همان کسی است که قسمتی 
از خانه‌اش را برای ساختمان مسجد ضرار در اختیار منافقین گذارد. و دیگر 
بشر و رافع پسران زید بودند. 


و از بنی النبیت: 


ها هت مدب وی 
است که هنگامی که ر سول خدا ضلی الله علیه و الق بح اعد میرفت ده 
خواست از میان باغ او عبور کند از او اجازه خواست ولی او بدان حضرت 
اجازه بدا و ملشتی از ها 5 برداشته گفت: بخدا اگر میدانستم که چنانچه 
۳ توق حدم اصحاب که اين سخن را یکی پیش رفته خواستند 
او را بقتل رسانند ولی رسول خدا صلی الله علیه و اله مانع شده فرمود او 
را واگذارید که مردی کور دل و بی‌بصیرت است. , 

و برادرش اوس بن قیظی نیز همان کسی بود که در جنگ خندق بی‌حفاظی 
خانه خود را بهانه کرده و فرار کرد و خداوند داستان او را (در سوره 
احزاب ایه 13) بیان فر موده. 


و از بنی ظفر: 


حاطب بن امیه بود که پیرمردی بود تنومند و عمرش را در جاهلیت سپری 
کرده و در اواخر عمر خویش اسلام را درک کرد, ولی پسری داشت بنام 
یزید که او در زمره مسلمانان درامد و از نیکان ایشان و مردی ثابت قدم 
بود. 
یزید بنِ حاطب در جنگ احد زخمهای سنگینی برداشت و مسلمانان او را 
بخانه آوردند و هنگامی که دیدند او مشغول جان دادن است گروهی از 
مردان و زنان مسلمان دور او را گرفته باو مژده بهشت میدادند. پدرش که 
در آن موقع 
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(1) بالای سر او حاضر بود نفاقش را بروز داده گفت: اری بخدا بهشتی که 
پر از درخت اسپند است, (چه بهشتی!) اين بدبخت را با این حرفها گول 
زدید (و باین روز انداختید!). ۲ 
و از جمله منافقین اين قبیله: بشیر بن ابیرق بود که در زمره سارقین ان 
زرهی بود که خداوند داستان انها را در قران (سوره نساء ایه 107) بیان 
فرمود. ۲ ۱ 
و در حدیث است که رسول خدا صلی الله علیه و اله درباره او فرمود: 
بشیر اهل دوزخ است و در جنگ احد رشادت عجیبی از خود نشان داد و 
چند تن از مشرکین را بقتل رسانید تا بالاخره زخمهای سنگینی برداشت و 
او را بخانه بردند. مسلمانان دورش را گرفته مژده ببهشت بدو میدادند و 
فتند: براستی که در راه خدا بخوبی شمشیر زدی و بسعادت بزرگی 
نائل شدی! بشیر در پاسخ آنان گفت: مرا بچه مژده میدهید! بخدا من روی 
حمایت از قوم و قبیله خود جنگیدم (نه روی ایمان بدین خدا) و چون دید 
زخمها او را ناراحت کرده و در وضع سختی گرفتار شده تیری را برداشت و 
بوسیله: آن رک دستش را قطع کرد و بدین. ترئیب خود را اسودم. ساخته 
بمر د. 


و از بنی عبد الاشهل: 


جز ضحاک بن ثابت کسی را بنفاق سراغ نداریم, و تنها او بود که بنفاق و 
دوستی با بهود متهم بود و حسان بن ثابت نیز درباره‌اش اشعاری گفت [ 
(1)]. 

اینان منافقین قبیله اوس بودند, و از جمله کارهای ایشان که نشانه نفاق و 
بی‌ایمانی آنها بود یکی آن بود که هنگامی میانه جمعی از مسلمان و 
گروهی از از اینان که اسامیشان را ذکر کردیم بنامهای: جلاس بن سوید. و 
معتب بن قشیر و رافع و بشر- ۱ 10 
گفتند: برای حکمیت بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برویم, ولی 
اینان- با اينکه در ظاهر خود را مسلمان میدانستند کاهنان را که مردم در 
زمان جاهلیت برای حکمیت بنزد ایشان میرفتند- تعیین 


[ (1)] سيرة ابن هشام ج 1: 25د. 
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(1) کردند. و در همین باره خدای تعالی ایه (60 از سوره نساء را) نازل 
فرمود. 


و در قبیله خزرح نیز در تیره‌های مختلف آنها منافقینی وجود ده 


از ان جمله در بنی النجار: رافع بن وديعة و زید بن عمرو و عمرو بن قیس 
و قیس بن عمرو بن سهل از منافقین بودند. 

و در بنی جشم: جدٌ بن قیس از منافقین بود و او همان کسی است که 
اه ری رو تاه ال کین کب ای محمّد ما را 
از جنگ معاف داز و در آتش میفکن..» و خداوتد داستان او زا .دز قران 
(سوره توبه آیه 49( بیان فرموده است. 

و از بنی عوف: عبد اللّه بن آبی ین سلول بود که در رس تمام منافقان 
ار دشت و آنن در کارها برد او میمدند و از او دستور میگرفند و او 
همان کسی است که در جنگ بنی المصطلق گفت: اه 
باید عانعن خووری ) ذلیلها (یعنی مسلمانان) را از شهر بیرون کنند 
۰ [ (1)] و در همین باره خداوند سوره منافقون را نازل, فرمود. 

و در جنگ بنی النضیر نیز هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آنها 
را محاصره کرده بود عبد اللّه بن آبی و چند تن دیگر از منافقان چون: 
مشق مه مالک برق انی: قوف و سوید, و داعس- که همگی از همین تیره 
بنی عوف بودند- برای یهود بنی النضیر پیغام دادند که در جنگ با محمّد 
پایداری کنید و تن بصلح ندهید, ما نیز پشتیبان شما هستیم و چنانچه برای 
جنگ بیرون آئید شما را یاری خواهیم کرد ... و خداوند داستان ایشان را در 
قرآن (سوره حشر آیه 11 به بعد) بیان فرموده است. 


اشاره 


در میان بهودان مدینه نیز افرادی از بزرگان آنها بودند که روی مقاصدی در 
ظاهر برسول خدا ضلی الله. علنه.ه اله.انهان امردتد ولی در زمره منافقین 
بوده باطنا بدان 


۱ (1)] سوره منافقون آیه 9. 
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(1) حضرت ایمان نداشتند. 

از ان جمله در بنی قینقاع: سعد بن حنیف, و زید بن لصیت, و نعمان بن 

اف اوفی؛ و عثمان بن آبی اوفی از منافقین بودند. 

و زید بن لصیت همان کسی است که در بازار بنی قینقاع با عمر بن خطاب 

زد و خورد کرد, و هنگامی که شتر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گم شد 

گفت: محشّد برای ما از آسمان خبر میدهد ولی نمیداند شترش کجاست! 

پس از اینکه این سخن ناهنجار از دهان او خارج شد جبرئیل بر- پیغمبر 

صلی اللّه علیه و آله نازل شده سخن او را بسمع مبارک آن حضرت رسانید 

و سپس جای شتر را نیز نشان داد, آنگاه رسول خدا| فر مود: گوینده‌ای 

ی ی ام 
هم اکنون خداوند از جای شتر مرا آگاه ساخت. که در همین دژه است و 

۱ ۱ 

سپس جمعی از اصحاب رفتند و مطابق نشانی ان حضرت شتر را پیدا 

کرده آوردند. 

۵ از آن خمله رافع‌.ین خرعلة بود که روز هر کش رتیل خدا ضلی االه 

1/0 

امروز یکی از بزرگان منافقین از اين ِ رخت بربست. 

و دیگر رفاعة بن زید بود که هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از 

جنگ بنی المصطلق باز میگشت در مدینه مرد, و در راه که آن حضرت 

سنوی مدیته: میامد. تاگهان باد تندی وزید بطوریکه متسلمانان: بر ان -حضر بت 

بیمناک شدند, حضرت فرمود: 

تتر سید زیرا اين باد بخاطر مرگ یکی از بزرگان کفار میوزد, و چون بمدینه 

آمدند مسلمانان داتستند که‌در آن زوز رقاعة هرده است. 

و دیگر سلسلة بن برهام و کنانة بن صوریا بودند. 


ظزد متاففیی اوعد رسول عدا ضلی الله علیم و ال 


مدتها بود که افراد مزبور هنگام اجتماع مسلمانان در مسجد حاضر ميشدند 
و گفتگوی مسلمانان را می‌ شنید ند و گاهی نات را مسخره و استهزاء 
میکردند, تا اینکه روزی در مسجد انجمن کرده ۳0 
آهسته با همدیگر شروع 
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(1) بصحبت کردند. 
خفنم رو خدا ضلی الاه غلیه و اله بدانما افاد و انفادیا که,بذان حال 
نگریست دستور اخراج ایشان را از مسجد صادر فرمود. بدنبال این دستور 
مسلمانان بر سر انها ريخته و با وضع بدی آنان را از مسجد بیرون 
انداختند. 
از آن جمله ابو ایوب بسوی عمرو بن قیس حمله برد و او در زمان جاهلیت 
و ات ی ی ی 
بیرون کرد, عمرو در آن حال رو بابو ایوب کرده گفت: مرا از انبار خرمای 
بنی ثعلية میرانی [ (1)]!؟ 
ابو ایوب پس از اينکه او را براند بسراغ رافع بن وديعة (یکی شیک از 
منافقین) آمد و ردایش را بگردنش انداخته بکشید و با دست دیگری سیلی 
محکمی بصورتش زده از مسجد بیرونش انداخت و باو گفت: ای منافق 
خبیث و پست! از همان راهی که بمسجد پیفمبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
آمدی باز گرد. 
و از آن جمله عمارة بن حزم بسوی زید بن عمرو- که ریش بلندی داشت- 
اه و ریشهای او را در مشت گرفته و بخواری او را بسوی در مسجد 
و چون بدر مسجد رسید دستهای خود را بلند کرده محکم بر سینه‌ اش 
زد بطوری که زید بزمین افتاد و گفت: عمارة! تو که بدن مرا مجرو- 
کردی! عمارة گفت: خدایت از رحمت خویش دور کند ای منافق دو روا 
اينکه چیزی نیست, آت عذابی که خدا برایت ت آماده کرده سخت‌تر از این 
است. از این پس میادا بمسجد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نزدیک 
شوی! یکی دیگر از مسلمانان بنام ابو محمد مسعود بن اوس که از شرکت 
کنندگان در جنگ بدر نیز بود از جا برخاسته و بسوی قیس بن عمرو- که در 
میان منافقین 


[ (1)] در داستان ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله بمدینه گذشت که 


شتر آن حضرت در جائی خوابید که رو برویش زمینی بود متعلق بدو کودک 
یه هرا 


الله علیه و آله آنجا را گرفت و دستور داد مسجد را در آنجا بنا کنند. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :357 ۲ 

(1) جوانتر از دیگران بود- حمله برد و با پس گردنی او را از مسجد بیرون 
کرد: 

مرد دیگری از تیره بلخدرة بن خزرج- از فامیل ابو سعید خدری- بنام عبد 
الله بن حارث از جا برخاست و بسوی یکی دیگر از منافقین بنام حارث بن 
هر دا رده ار 
مشت گرفت و او را بر زمین انداخته کشان کشان از مسجد بیرون برد, 
حارث در زیر دست و پای او میگفت: ای کید الله قیلی درنسی و تیوه 
کردی؟ عبد الله گفت: ای دشمن خدا تو سزاوار این تندیها و خشوننتها 
هستی و از اين پس هم نباید بمسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نزدیک شوی زیرا نجس و آلوده هستی. 

و اخرین انها مردی بود از قبیله بنی عمرو بن عوف بنام: زوی بن حارث که 
او نیز بوسیله برادرش از مسجد رانده شد ... 

و بدین ترتیب رسول خدا صلی الله علیه و اله دستور اخراج منافقین را از 
مسجد صادر فرمود و از 1 یس مسلمانان از سخربه ۵ رت نا آسوده 
سد ند. 


آیاتی که از سوره بقره درباره منافقین و احبار بهود نازل شد: 


ابن اسحاق گوید: بطور کلی از ابتدای سوره بقرة تا آیه صدم درباره 

منافقین بهود و سایر منافقان مدینه نازل شد. ۲ 

از ان جمله از ابتدای «الم . ۰ تا «و لَهْمْ عَذاب عَظیم»* (آيه 7) درباره 

متافقین و احبار بهو ازل گشت 1 (1)3. ٍ 

و از ایهد «و وه الناس ص بطول. اضا : به بعد تا ایه «یا بنی اسرائّیل 
۳ 

(آیه 7 درباره منافقین اوس و خزرج نازل شد, آنگاه مجددا بزرگان یهود 

را مخاطب قرار داده فرماید: «یا بنی اسرائّیل ارِکنُوا تحص انیا یت 

کم ...»* ۱ 

که یی یک نعمتهای خدا را که بایشان داد یاداوری فرموده تا بدانجا که 

فرماید: 


[ (1)] آبن هشام برخی از ایات فوق را تفسیر کرده که هر که خواهد بجلد 
اول سيرة صفحه 531 بعد مراجعه کند. 
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(1) «بنتن تبدیل کردتد سمگران سخن را بغیر آنچه بذیشان. کفته نشنه..::» 
[ (1)]. 

۱۳ ۳7 7 اه 
حاثل و مانعی وجود دارد پس صدای او را که با تو تکلم میکند بگوش ما 
برسان؟ حضرت موسی علیه السلام درخواست آنان را بخدای تعالی عرض 

کرد, خداوند باو فرمود: این درخواست آنها پذیرفته خواهد شد بایشان بگو 
خود را- و يا جامه خود را- پاک کنند و سپس روزه بگیرند (آنگاه برای 
استماع صدای من در کوه طور حاضر شوند). 

ینان پدستور عمل کرده با حضرت موسی غلیه السلام یکوه طور رفتند و 
چون هنگام تکلم پروردگار با موسی شد بدانها امر فرمود بسجده بیفتند و 
در آن حال سخن خدای تعالی را که با موسی تکلم میفرمود شنیدند و 
دستوراتی را که بوسیله او برای بنی اسرائیل صادر کرد دانستند, ولی چون 
بتزد بنی. آسرائیل باز. کشتند آنچه. را شنیده بودند تحریقف. کردم و هنکامی 
که موسی ببنی اسرائیل فرمود خداوند شما را بچنین و چنان دستور داده 
اینان تکذیب کرده ؟ گفتند: نه دستور خدا این نبود بلکه مطلب دیگری بود- بر 
خلاف آنچه موسی علیه السلام بدانها گفته بود. 

سپس خدای تعالی درباره این منافقان فرماید: «هر گاه بمقمنان برخورد 


کنند گویند ما نیز (مانند شما بخدا و رسول او) اتفان افترنض سول 
هنگامی که با هم مسلکان خود خلوت کنند بهم گویند چرا دری که خدا از 
علوم برای شما گشوده بروی مسلمانان باز کنید تا بکمک همان علوم با 


سخن بهود درباره عذاب آخرت و پاسخی از قرآن: 


ابن عباس گوید: هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وارد مدینه 
شد بهود گفتند: 

عمر این دنیا هفت هزار سال است و خداوند در قیامت در برابر هر هزار 
سال یک 


[ (1)] آیه 59. 

[ (2)] آیه 75 به بعد. 

رد حتف محمد(ص) رج1,ص :359 

(1 روز شد فان گنهکار را عذاب خواهد فر مود, و روی این حساب عذاب 
بندگان رویهمرفته هفت ر وز بیش نیست و سپس منقطع خواهد شد. 

خدای تعالی در پاسخ آ ذیل را نازل فرمود: 

«و گویند خداوند ما را بیش از چند روز معدود بآتش عذاب نخواهر کرد بگو 
آبا باین ادعائّی که میکنید از خداوند عهد و پیمانی گرفته‌اید که هرگز تخلف 
نخواهد کرد يا این سخنی است که ندانسته (و بیهوده) بخدا نسبت میدهید؟ 
اری هر کس اعمالی زشت اندوخت و کرداری چون کردار شما داشت 
ایمان اوردند و کارهای نیک و شایسته کردند انان اهل بهشتند و پیوسته در 
بهشت جاوید و متنعم خواهند بود ۰[ (1)] 

و بدین ترتیب خداوند در ۳ آنان فرمود که چنان نیست که شما 
پنداشته‌اید بلکه پاداش خوب و بد در آخرت برای مردم ابدی و همیشگی 
اوردت: که پایان ندارد. 

سیس خدای تعالن دنیال این آیات متذ کر پیمائی که از بنی اسرائیل در باره 
عمل بتورات در مورد خونریزی مسلمانان و خونبها گرفتن برای کشته‌های 
خود گرفته بود شده و آنان را در مخالفت با دستور تورات سرزنش فرماید, 
و یادآوری کند که اینان همان کسانی بودند که بشارت آمتذت پیغعمبر اسلام 
زا بمردم مدینه که در آن. زمان بت‌پرست و کافر بودند- میدادند ولی 
هنگامی که آن حضرت مبعوث شد بدو کافر شدند. 

سپس خدای تعالی آنان را سرزنش کرده که خدا طور را بالای سر ایشان 
بلند کرد ولی آنان گوساله‌پرست شدند و بدتبال آن فرماید: «اکر شما 
معتقدید که خانه آخرت تنها از آن شما خواهد بود و دیگران را نصیبی در آن 
نیست و در این ادعا راستگو هستید آرزوی مرگ کنید»؟! ولی اینان در آثر 
کرداری که کرده‌اند هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد .. 


[ (1)] آیه 80 به بعد. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:360 
(1) و حریص‌ترین مردم نسبت بزندگی این جهانند ...» [ (1)] 


توالت ینود از سول خدا ضلی: للم غلیم و ات 


از شهر بن حوشب رواپت شده که چند تن از دانشمندان یهود در مدینه 


بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمده گفتند: ای محمّد ما چهار سوال 
از تو میکنیم که اگر بدانها پاسخ گوئی پیروبت خواهیم کرد و بتو ایمان 
هیا فو ید رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: عهد و پیمان خدا بکردن 
شما که اگر من ندائها پاسخ گویم. مرا تضدیق کرده و بهرن آیمان آوردید؟ 
گفتند: آری. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: اکنون هر چه خواهید بپرسید! 
گفتند: بما بگو چگونه است که (گاهی) فرزند انسان با اینکه نطفه او از 
پدر است بمادر شبیه میشود؟ 

فرمود: شما را بخدا آیا دانسته‌اید که نطفه مرد سفید و غلیظ است و 
نطفه زن زرد و رقیق؟ گفتند: اری, فرمود: نطفه مرد (هنگامی که که وارد 
رحم زن میشود) با نطفه زن (مخلوط می‌گردد) و هر کدام بر دیگری 
بچربد فرزند باو شبیه می‌شود. 

گفتند: جریان خوابیدن خود را برای ما تشریح کن که چگونه است؟ 
فرمود: شما را بخدا دانسته‌اید آن کس که شما معتفدید که او بیغمیز 
است خوابش اینگونه است که چشمش بخواب ميیر ود ولی قلبش بیدار 
است و بخواب نمیرود؟ گفتند: آری, فرمود: خواب من نیز چنین است که 
چشمم بخواب میرود ولی قلبم بیدار است. 

گفتند: بگو انچه اسرائیل (یعنی حضرت یعقوب) بر خود حرام کرد چه بود؟ 
فرمود: شما میدانید که بهترین خوردنی و نوشیدنی نزد اسرائیل گوشت و 
شیر شتر بود؟ گفتند: اری. فرمود: همانها را اسرائیل بر خود حرام کرد تا 


[ (1)] آیات 93- 96. 

رت حاتن محمد(ص] ,ج1,ص :361 

(1) خدای رآ سیاسگزاری کرده باشد. 

گفتند: بما بگو «روح» (که بر تو نازل شود) چیست؟ 

فرمود: همان جبرئیل است که شما نامش را میدانید! گفتند: آری ای محشّد 
ما میدانیم ولی او فرشته‌ای است که دستور خونریزی و جنگ میآورد و اگر 
چز او فرشته دیگرق بود ما بتو ایمان میآوردیم! خدای تعالی در این باره ایه 
ذیل را نازل فرمود: 

«بگو هر کس با جبرئیل دشمن است (او با خدا دشمن است زیرا) او 
بفرمان خدا قران را بقلب پاک تو رسانید ... تا باخر» [ (1)] سپس خدای 
تعالی درباره گفتار دیگرشان این آیه را نازل فرمود: 


«و هرگز سلیمان (پیغمبر) کافر نشد لیکن شیاطین کافر شدند .. ۰ و جهت 
نزول این آیه آن بود که برخی از دانشمندان بهود گفتند: شگفتا ! محمد 
عقیده دارد سلیمان پیغمبر بوده است در صورتی که او مردی ساحر بیش 
نبود. 


تام سول کت ای الا یه ی ای شود ی : 


اين عباس گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نامه بیهود خیبر نوشت 
بدین مضمون 

«بسم الله ۱۳۹ الرحیم این نامه‌ایست از محمد رسول خدا| و برادر و 
رفیق و تصدیق کننده حضرت موسی. 

ای گروه (یهود و( پیروان تورات همانا خدای تعالی بشما فرموده و خود هم 
در کتابهاتان خوانده‌اید که «محمد رسول خدا است و همراهانش کسانی 
هستند که بر کافران بسیان سخت دل و با یک دیگر بسیان مشفق و 
رک اه بر تما رد ام بان خدانی که امن » متام [ (۲)2 
را بر شما نازل فرمود, و دریای (نیل) را برای 


[ (1)] آیه 98 به بعد. 

[ (2)] درباره اینکه «من» و «سلوی» که خدای تعالی در قرآن ذکر 
فرموده چه بوده است نزد مفسران اختلاف است و عموما گویند: «من» 
ترنجبین و يا عسل بوده و «سلوی» نام مرغ بریان است. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1.ص:362 ۱ 

(1) پذران شا خشی کرو آنان از شت فرغوزم مرش دهاش آزسوده 
شدند که بهن اطلاع دهید ایا دز کتایی. که. بر شما نازل کشتة خوانده‌اید که 
بشما دستور داده شده بمحمد ایمان ات یا نه؟ پس اگر چنین دستوری 
کشت که اسایه اکراهت ترا شرت و کر هواس ام وا از 
گمراهی روشن کرد و من شما را بسوی خدا و پیامبرش دعوت میکنم. 


ابا که عرتازت اش چا مزا تفص نان شود 


این عباس و جابر روایت کنند که روزی رسول خدا صلی ال علیه و آله. در 
جائّی نشسته بود و ِِ سوره بقره یعنی آیه «الم ذلک الکتاث لا ر 
فیو» را قرائت میفرمود ابو ای کر 
حضرت گذشت و قرائت ت آن حضرت را شنید. چون بخانه خویش رفت در 
آن حال برادرش حیی بن اخطب با چند تن از بهود بنزد او رفتند. 

ایو پاسر وت در قرآنی که بر محمد نازل شده این آیه است: «الم 
ی تو خود آنرا از محشد شنیدی؟ 

آار کت ارم 

حبت.ین اعظب در حالیکه همراها نش یز با آو فنه نو سول خدا مان 
اللّه علیه و آله آمده گفت: من شنیده‌آم این آبه «الم, ذلک الکتات» در 
قرآنی است که بر تو نازل شده؟. 

بت هد ایا یه واه نوم ارس 

پر سید . : آیا آنرا جبرئیل از نزد خداوند بر تو نازل کرده؟ 

فرمود: آری 

گفت: 0 پیش از تو پیمبرانی فرستاده و ما تا کنون سراغ نداریم که 
برای هیچکدامیک از آنها مدت سلطنت او را بیان داشته باشد جز نو و 
امتت, تست سپس رو بهمراهان 
خویش گفت: «الف» 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:363 ۱ 

(1) یکی [ (1)] «لام» سی تا, «میم» چهل تا, و مجموع انها (یعنی مجموع, 
| لم) میشود هفتاد و یک سال, آیا میشود دینی را که تمامی مدت سلطنت 
آن هفتاد و یک سال است پذیرفت و در آن داخل شد آنگاه برسول خدا 
صلن الم علیه و له ری کرده کفت: جز این هم چیزنخ «اره ؟ 

تشو لخد حلی الم کید و له فرمود: ارم 

پر سید . : آن چیست. 

فرمود: «المص». 

حیی بن اخطب گفت: بخدا این درازتر و سنگین‌تر است, زیرا «الف» یکی 
«لام» سی _ تا «میم» چهل تا «صاد» نود تا مجموع آن میشود «یکصد و 
شصت و یک سال» ! ای شحختق با جز این هم داری؟ 

فرمود: آری «الر». 

گفت؛: بخدا این درازتر و سنگینتر است. زیرا مجموع آن دویست و سی و 
یک سال میشود آیا جز این هم داری؟ 


فرمود: آری «المر». 
گفت: بخدا اين درازتر و سنگینتر است زیرا مجموع آن دویست و هفتاد و 
یک سال میشود. سپس گفت: ای محمّد کار تو بر ما مشتبه شد و نمیدانیم 
آیا آن مدت اندک مدت سلطنت تو است يا آن مدت بسیار, سپس برخاسته 
بترند انوا شیر آجدند: 

ابو پاسر بآنها گفت: تازه معلوم نیست یکی از آنها مدت سلطنت او باشد 
بلکه سکن است مجمفوع:. نها بانتد که رمممنفته فد وس و-کهان 
سال است؟ 

گفتند؛ این احتمال هم هست و بطور کلی کار او بر ما مشتبه شد ... و 
گویند آیات ذیل درباره آنها نازل شد. 

«امست »تن که فرآن را را رشان که ری ان ان کات اراد 


[ (1)] یعنی روی حساب ابجد. 

زاند کانی محمد(ص) ,ج 1,ص :364 ۲ 

(1) محکم است و آنها اصل و مرجع سایر آیات کتاب خواهد بود و برخی 
دیگر آیات متشابه است ...» [ (1)]. 

ابن اسحاق گوید: برخی 2 از دانشمندان معتقدند که اين آیات درباره 
هرحص‌تجران کسید رصول دا هل الله عایه و ال آفده و اسحصزی 
عیسی بن مریم علیه السلام پرسش کردند نازل شد. 

سپس آبن اسحاق ایات دیگری را که درباره بزرگان بهود چون مالک بن 
صیف و ابو صلوبا و رافع بنِ حريملة و وهب بن زید, و ابو یاسر و حیی بن 
اخطب و ابن صوریا و نیز انچه درباره نزاع بهود و نصاری نازل شده نقل 
میکند [ (2)] و از ان جمله داستان زیر است: 


حون هقدم ماه آز مرود تسول خدا صلی الله علیه و الم بمدیته کیت فیله 
مسلمانان از , بیت المقدس بسوی ععبه تغییر یافت؛ چند تن از بزرگان بهود 
بنامهای: رفاعة بن قیس, قردم بن عمرو, کعب بن اشرف, رافع بن ابی 
رافع, حجاح بن عمرو ربیع بن ربیع, کنانة بن ربیع بنزد رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله آمده گفتند: ای محمّد تو با اینکه عقیده داری پیرو دین ابراهیم 
هستی چه چیز تو را وادار کرد که قبله خود را از بیت المقدس بگردانی؟ 
اینک بسوی همان قبله بازگرد تا ما پیرویت کنیم! و البته مقصودشان از این 
سخن این بود که تلوّن مزاح پیغمبر اسلام را ثابت کنند و بمردم بفهمانند 
که او شخص بی‌اراده‌ای است و گر نه در حقیقت قصد ایمان بدان حضرت 
ضلی اللد. علیه.و اله را نداشتند. پس خدای تعالی در اين باره این آیه را 
نازل فرمود: 

«بزودی مردم سفیه و بی‌خرد خواهند گفت چه سبب شد که مسلمین از 
قبله‌ای که بر آن بودند روی بگرداندند بگو ای پیغمبر مشرق و مغرب از آن 
خدا است و هر که را خواهد براه راست هدایت فرماید ...- تا آنجا که 
فرماید:- 


[ (1)] سوره ال عمران ایه 7 به بعد 

[ (2)] برای اطلاع بیشتر بصفحات 547- 0 ح 1 سيرة مراجعه شود. 
زندکانن محمد(ص) ,ج1.ص :365 

(1) ما توجه تو را بسوی آسمان بنگریم و البته روی تو را بقبله که بدان 
خوشنود شوی بگردانيم پس روی کن بطرف مسجد الحرام و شما 
مسلمانان نیز در هر کجا باشید روی بدانجا کنید و گروه اهل کتاب (یهود) 
بخوبی میدانند که این تغییر قبله براستی از جانب خدا است و خداوند از 
کردار ایشان غافل نیست, و تو ای پیفمبر بدان که هر گونه معجزه‌ای برای 
اهل کتاب بیاوری پیرو قبله تو نشوند و تو نیز از قبله آنان پیروی نخواهی 
کرد و برخی ملتها نیز تابع قبله برخی دیگر نخواهند شد ...» [ (1)]. 


آیاتف: که از نهیم ال عمران درباره یهود نازل شد؛ 


سپس ابن اشتخان اباتی که از سوره آل عمران درباره بهود و دشمنی و 
عداوت و کتمان و انکار حق ایشان نازل شده ذکر میکند [ (2)] از ان جمله 
اینکه: 

روزی رتتول.خدا صلی الم عليه. و له آنان را جمع کرده از عذاب خدا 
و ی 
پاسخ آن حضرت گفتند: ما از پدران خویش پتروی. میکتيم .ویر اتفا آز ما 
بهتر و دانشمندتر بوده‌اند. پس خداوند آیه 170 از سوره بقره را در پاسخ 
آنان پرسول خدا صلی اللّه علیه و آله نازل فرمود. 

و از آن جمله چون جنگ بدر بپایان رسید و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
بمدینه بازگشت بهودیان را در بازار بنی قینقاع جمع کرده بانان فرمود: ای 
گروه یهود پیش از آنکه شما نیز دچار سرنوشت قریش شوید مسلمان 
شوید! ! در پاسخ گفتند: ای محمّد کشتن چند تن افراد قریش که کار آزموده 
نبودند و هیچگونه اطلاعی از فنون جنگی نداشتند تو را مغرور نکند و بخدا 
اگر بجنگ ما آئی می‌بینی که ما چگونه مردمی هستیم و چگونه با تو رزم 
خواهیم داد, خدای تعالی درباره گفتار ایشان آیه زیر را نازل فرمود: 

«یگو ای پیغمبر بآنانکه کافر شدند که بزودی مغلوب شوید و بجهنم 
محشور 


[ (1)] سوره بقره آیه. 2 به بعد. 
زندگانی مد( ) م1 .«ص :366 
(1) گردید که بسیار بد جایگاهی است .. ۰ [ (1)]. 

و از آن جمله روزی سول خدا ضلی الله عایه و الذ بکتابخانه یهود وارد 
| 
و دین اسلام دعوت کرد نعمان بن عمرو و حارث بن زید پرسیدند: ای 
محمّد تو بر چه دینی هستی؟ فرمود: پیرو دین ابراهیم و ملت او هستم, 
گفتند: ابراهیم بر دین یهود بود, تسوات را اف ان له 1 فرمود: 
تورات را حاضر کنید تا آن کتاب میان من و شما حکومت کند کند و هر چه در 
آن است همگی از همان پیروی کنیم. 

آنان از آوردن تورات امتناع کرده و از پذیرش حق سرباز زدند, پس خدای 
تعالی درباره ایشان این ایه را نازل فرمود: 

«آیا ننگرید بسوی آنان که بهره از کتاب یافته‌اند که چون دعوت شوند تا 


۱ ی ۳ 
ان نخانی. که تذروع بر خدا بشته‌اند. آنان شا دن دین. مغروی. کردانیده 
است» [ (2)]. 

و از آن جمله اينکه روزی جمعی از بزرگان یهود و نصاری بنزد رسول خدا 
صا لاه علیه و آله آمده درباره حضرت ابراهیم علیه السلام بنزاع 
پرداختند. بزرگان یهود گفتند: ابراهیم بر دین یهود بوده. و نصاری گفتند: 
نصرانی بوده است, پس خدای تعالی آیه ذیل را در این باره نازل فر مود: 
«... ابراهیم نه بر دین یهود بود و نه بر دین نصاری بلکه بر دین حنیف 
اسلام بود و در زمره مشرکان نبود ...» [ (3)]ر 

و از ان جمله روزی چند تن از یهود بنام عبد الله بن صیف و عدی بن زید و 
حارث بن عوف با یک دیگر گفتند: خوب است هر روزه صبح بنزد مسلمانان 
رفت و 


[ (1)] آیه 12 از سوره آل عمران به بعد. 

اسان ۸ 

[ (3)] شو رم ال عضر ان یه 65 به بعد. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :367 

(1) بگفتار آنان ایمان بیاوریم و چون شام شود کفر ورزیم شاید اين کار 
موحت شود که آنان تیر از.ما پیدهی کروم نها را در دینشان دچار اشتباه 
سازیم و از دین محمّد بیرون روند. پس خدای تعالی آیه‌های (71- 73) 
فتورم ال :عمران | قربار ههار ایشان ار ل-فر مود | را 


ود در ضندر اقا و حفر قه بر میا یود 


شاس بن قیس ِ از سالخوردگان یهود که در کفر خویش پایدار و کینه و 
عداوت سختی از مسلمین در دل داشت. روزی عبورش بجمعی از 
مسلمانان که از هر دو تیره اوس و خزرج تشکیل یافته بود افتاد که دور هم 
نشسته و مشغول گفتگو هستند, این الفت و دوستی از دو دسته مخالفی 
که در زمان جاهلیت دشمن خونخوار همدیگر بودند بر طبع حسود و 
دوبهمزن او سخت ناگوار استم با خود گفت: بخدا اگر اینان با همدیگر 
متفق شوند ما نمی‌توانیم در این سرزمین زندگی کنیم. ۲ 

از این رو بیکی از جوانان بهود که همراه او بود دستور داد تا بنزد انان برود 
و در مجلس ایشان بنشیند و از جنگ بعاث [ (2)] و سایر جنگهائی که در 
میان اوس و خزرج اتفاق افتاده سخن بمیان آورد و آن روزها را بیاد آنان 
بیندازد و برخی از اشعار و حماسه‌هائی که درباره آن جنگها گفته شده 
تراق آنها بخوانده بهر ترتییی شندم: آنان را نی با یی دیکر تحریک کند: 
جوان مزبور بدستور شاس بن قیس عمل کرد و کاری کرد که اوس و 


[ (1)] ابن هشام در اینجا شان نزول آیات 79 به بعد را نیز ذکر کرده هر 
که خواهد بصفحه 5354 مراجعه کند. 

| (2)] نی بغات در یکی ده سال نسشن ان فحرت رصولن خذا لین اراد 
علیه و آله بمدینه طیبه اتفاق افتاد و اوسیان در آن روز بر خزرجیان پیروز 
شدند, و سرکردگی اوس در آن جنگ با حضیر بن سمان بود و سرکرده 
خزرجیان عمرو بن نعمان بیاضی بود که هر دو در آن جنگ کشته شدند. 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:368 

(1) بسخن آمده و بیاد آن فان افتاده و هر یک سخنی گفتند و بیکدیگر 
تفاخر ورزیده بروی هم ایستادند. در این میان دو تن از ك"ِ ‏ بنامهای 
اوس بن قیظی- از اوس- و جبار بن صخرا از خزرح- ی 
برخاشن کردند. نش یکی: از آنها حفت: اکر مایل_ باشنید. ان روز را تجدید 
کنیم ؟! اين سخن هر دو طرف را بر سر تعصب آورده گفتند: ما حاضریم, 
وعده ما با شما در بیرون شهر در «ظاهرة». 

افراد مزیور بدو دسته تقسیم شده و هر کدام بسوی قبیله خود و بسراغ 
اسلحه جنگ رفتند, و طولی نکشید که در میعادگاه حاضر شدند. 

ایتن یر کد. بکونشن زسول: دا صلی ال قلیه ور له ززسید خمیعی: از 
مهاجرین را برداشته و بنزد ایشان آمد و در برابر آنها ایستاده فرمود: 

ای گروه مسلمانان خدا را در نظر بیاورید! آیا دوباره بیاد دوران جاهلیت 


افتاده‌اید؟ در صورتی که من در میان شما هستم, و پس ات اک خداوند 
شما را باسلام راهنمائی فرمود و بدان گرامیتان داشت. و بوسیله آن 
عادات جاهلیت را از شما دور نمود» و از کفر نجاتتان داد, و میان شما 
اه ۱ 

این سخنان دز اعفاق دل آنها انز کرده.بخود آهدند.و ذانشتتد که .ومتاوسش 
شیطانی آنان را بروی هم واداشته و دسیسه دشمنان بوده که میخواستند 
دوباره آنان را بجنگ و برادر کشی وادار کنند, از اين رو همگی گریان شده 
و هر دو دسته یک دیگر را در آغوش کشیدند و بهمراه رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله بشهر باز گشتند. 

و با آن تدبیر نقشه شوم دشمن را بهم زدند, و خداوند در اين باره آیات 
ذیل را نازل فرمود: «بگو ای اهل کتاب چرا بآیات خدا کافر شده (و باعمال 
زشت دست مپز نید بترسید)- که خدا گواه اعمال شماست .. ۰ تا بآخر آیه 
105 آز مورم ان مر ان 
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ادامه کاز شکنی و زخم زبان بهود. 


یهودیان در هر فرصتی دشمنی و عداوت خویش را با مسلمانان اشکار 
میکردند و یا بنوعی باًنها زخم زبان میزدند. 

فثلا وفتی ند تن از بزر کان ایشان. ماد عید الله ین سلامر م علبة ین 
ماو سم وا و را ی 
اینان افرادی انگشت شمار از اراذل و اشرار ما هستند که بمحمد ایمان 
آورده و مسلفان شده‌آند و احر.از مرومان شریف و اصیل بهود بودند هرگز 
دست از دین پدران خویش بر نمیداشتند و بدین دیگری نمیگرویدید. پس 
خذای عالی در پاینه اسان ان آیهرا نار فرموه: 

«همه اهل کتاب یکسان نیستند طائفه‌ای از آنان در دل شب بتلاوت آیات 
خدا و نماز مشغولند ...» تا پآخر آیه [ (1)] و درباره نزول آیه 186 از اين 
سوره نیز گویند: سبب نزول این آیه نزاعی بود که میان ابو بکر و فنحاص 
بهودی اتفاق افتاد که منجر بسیلی زدن ابو بکر بفنحاص گشت و خداوند در 
اين آیه دستور ببردباری و صبر میدهد (و از تکرار اين گونه رفتار جلوگیری 
فرماید) [ (2)]. 


آراعش از سوره نساء که دزن شأّن بهود نازل شد؛ 


و از ان جمله کردم بن قیس و (چند تن از احبار یهود چون) اسامة بن 
حبیب, و نافع بن آبی نافع و بحری بن عمرو و حیی بن اخطب و رفاعة بن 
زید گاهگاهی بنزد مشلعانان با جونده و صورت حق بجانبی بخود گرفته و از 
روی دلسوزی و نصیحت بدانها میگفتند: بی‌جهت پولهای خود را در راه این 
تعالی ایه ذیل را در این باره نازل فرمود: 
«کسانیکه بخل میورزند و مردم را ببخل وادار میکنند و آنچه را خداوند (از 
ِِ و تصدیق رسول خدا) بدانها از فضل خویش بخشیده کتمان میکنند 


[ (1)] سوره آل عمران آیه 113 به بعد. 
[ (2)] برای توضیح بیشتر بصفحه 558 سيرة مراجعه کنید. 
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(1) اعمال خود خواهند رسید) و ما برای ایشان عذابی خوار کننده مهیا 
کرده‌ایم ...» 
تا بپاخر آیه 39 از سوره نساء. 

و از آن جمله رفاعة بن زید که يکي از بزرگان یهود بود بنزد رسول خدا 
ها و وا وا 
روی تمسخر در دهان میگردانید و اظهار میکرد: ای محمد گوش خود را 
بمن دار تا بتو بفهمانم آنگاه باسلام طعن زده و عیبجوئی میکرد, و خداوند 
آیه (44- 6 از سوره نساء) را در شأن او نازل فرمود., 

و انم 37 قبل ذربار خمعی از بزرکان بقود حون عیم الله ین ضور و کعب 
را ی ۱ 
قبول اسلام را کرد و فرمود: بخدا سوگند شما بهتر میدانید که آنچه من 
اورده‌ام حق است سخن او را رد کرده و منکر شدند و در کفر خویش ثابت 
ماندند. 

و نیز آیه 51 تا آیه 54 درباره حیی بن اخطب و سلام بن ابی الحقیق و 
جمعی دیگر از ایشان ان ما بر در ب قریش را بر 
له هسلما ان تخزی کردنه و آنسامی ردو که برد آبان فد بر 
پاسخ آنان که پرسیدند شما اهل کتاب نخستین (یعنی تورات هستید) بما 
بگویید آپا دین ما بهتر است با دین مختد؟ کفتید: ‏ دین شما بهتر از دین 


و آیه 163 تا 165 نیز درباره دو نفر از آنها بنام سکین و عدی بن زید نازل 
ند که ترشتولن خدا صلی الله که وراله فده اي محیه ما ندیه اش که 
پس از موسی بر بشری از آسمان آیه نازل شود! و آیه 166 درباره چند تن 
دیگر از ایشان نازل شد که نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمده 
حضرت بدانها فرمود: شما را بخدا سوگند دهم که آیا شما میدانید من 
پیامبر خداوند بسوی شما هستم؟ و آنان انکار کرده گفتند: ما چنین چیزی 
نمیدانیم و هرگز بدان گواهی ندهیم. 
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آباتش که از سوره مائده در شأن یهود نازل شد: 


عمرو بن امية ضمری یکی از مسلمانان بود که در جریان بتثر معونة (که در 
جلد دوم داستانش بیاید) دو تن از قبیله عامر را که در پناه رسول خدا 
صلی الله علیه و اله بودند کشت و البته اقدام او باین عمل بخاطر تلافی 
جنایتی بود که عامر بن طفیل نسبت بچهل نفر از مسلمانان انجام داده و 
آنها را از دم شمشیر گذرانده بود و عمرو بن امية اطلاعی از پناه دادن 
شغضیر صلی الله علیه و آله بان جو نذاشت: رشول, خدا ضلی. الله: علیه.. و 
آله که از جریان مطلع شد ناچار شد دیه آن دو نفر را بپردازد. و برای جمع 
آوری پول دیه آنها بنزد بهود بنی النضیر آمد تا از آنها نیز کمک بگیرد. 

گامی که آن حضرت به پشت دیوار قلعه آنها نشسته بود آنان در قلعه 
انجمن کرده گفتند: چنین فرصتی از این پس بدست نخواهد آمد که یکی از 
ما باین آسانی بمحمد دسترسی پیدا کند, کیست که هم اکنون ببالای قلعه 
رفته و سنگی بر سر او بیندازد و خیال ما را از او آسوده سازد؟ 
یکتن از ایشان بنام عمرو بن جحاش این کار را بعهده گرفت و چون ببالای 
بام رفت جبرئیل بر آن حضرت نازل شده و او را از نقشه شوم ایشان با 
خبر کرد, رسول خدا صلی الله علیه و آله از جا برخاسته بمدینه بازگشت, 
پس این آیه را خدای تعالی در اين باره نازل فرمود: 
«ای موّمنان یاد آورید نعمت خدا را بر خود آنگاه که گروهی همت گماشتند 
تا بر شما دست یابند و خداوند دست ستم آنها را از سر شما کوتاه نمود 
,»> شا باخر (آیه 11 از سوره مائده). 
و آیه 18 نیز درباره نعمان ين اضاء و بحری بن عمرو و شأس ین عدی 
نازل شد که چون رسول خدا صلی الله علیه و اله انان را بدین اسلام و 
ایمان بخدای تعالی دعوت کرد و از عذاب او بیمشان داد گفتند: ما 
وه ای وا اه 
همان ادعائی بود که نصاری داشتند که آنان نیز چنین سخنی میگفتند. 
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(1) و آیه 19 نیز درباره رافع بن حرملة و وهب بن یهوذا نازل گشت که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آنان را بدین اسلام دعوت کرد ولی آنان 
سرباز زدنده بسن صغاز .ین خیل. و سعد.بن عبادق وه دیکران بانها کففند: ای 
گروه یهود از خدا بترسید (و سخن حق او را بپذیرید) زیرا بخدا سوگند شما 
امدنش مژده بعثت او را بما میدادید و اوصافش را برای ما بیان 
میکردید!؟ 
آن دو منکر شده گفتند: ما هرگز چنین سخنی نگفته‌ايم و خداوند پس از 


موسی نه کتابی نازل کرد و نه پیغمبری فرستاد, پس خدای تعالی این ۳ 
را نازل فرمود و سپس داستان موسی را برای انان پیش کشیده و 
مخالفت‌هائی که با ان حضرت کرده و بالاخره منجر بسر گردانی چهل ساله 
ایشان در وادی تیه شد یاد اوری میکند. 


رو نموت ده عم ری مان دا صرانی, مان و آم؛ 


آخ ان هر برع عضرت یوم که بش از فرفد رسول دا صلی الله غلیور 21 
بمدینه زن و مردی از یهودیان مرتکب زنای محصنة شدند (یعنی مرد زن 
داری با زن شوهرداری زنا کرد) بهودیان در کتابخانه مخصوص خود اجتماع 
کردم کفتند: آين. زن و-مرد را نزن محتد تفر شتید و خکم آن دونوا از مخید 
سوال کنید به‌بینید چه حکم میکند. 

پس اگر مانند شما حکم کرد که دست‌های آن دو را با طناب قیراندود 
ببندند و صورتهاشان را سیاه کنند و وارونه بر الاغ سوارشان کنند, بدانید 
که او پادشاهی است که داعیه سلطنت دارد و از او پیروی کنید, ولی اک 
دیدید خکم کرد آن ذو را سنکسار کنتد بدانید که آو بیغمبر است. و از او 
حذر کنید که شوکت شما را خواهد ربود. 

بهودپان بدستور عمل کردند و آن دو را بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله آورده گفتند ای محمّد این مرد با اين زن شوهردار زنا کرده و ما حکم 
آنرا بتو واگذار کرده‌ایم چگونه باید حد درباره ایشان جاری کنیم؟ رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله برخاسته بکتابخانه 
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(1) ایشان امد و فرمود: علماء و دانشمندان خود را در نزد من حاضر کنید, 
اینان رفتند و عبد الله بن صوریا و ابو یاسر بن اخطب و وهب بن پهوذا را 
حاضر کرده گفتند اینان علماء و دانشمندان ما هستند, رسول خدا صلی 
الله علیه ۵ الم از دیسرن ها وی ید یداهن نو را 
دانشمندترین مردم روی زمین نسبت بکتاب تورات است. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله با عبد الله بن صوریا- که در ضمن 
جوانترین ایشان بود- خلوت کرده باو فرمود: اي فرزند صوریا تو را بخدا و 
بروزهای خدا در نزد بنی اسرائیل سوگند دهم آیا حکم خدا در کتاب تورات 
در مورد زنای محصنة رجم (و سنگسار) نیست؟ گفت: چرا بخدا ای ابا 
القاسم چنین است و اینان دانسته‌اند که تو پیامبری مرسل هستی ولی 
حسد ایشان مانع است از اینکه باین مطلب اعتراف کنند. 

ول خدا ضلی .لاه علیه ه اله از ارها بیرون آمد و دستور داد آن زن و 
مرد را بر در مسجد در محله بنی غنم بن مالک , بن نجار سنگسار کنند,, و 
ابن صوربا نیز پس از این جریان کفر ورزید و نبوت رسول خدا صلی له 
علیه و آله را منکر شد, پس این آیه نازل شد: 

«ای پیغمبر غمگین مباش از اینکه گروهی که بزبان اظهار ایمان کنند و 
بدل ایمان نیاورند براه کفر می‌شتابند . ۰ [ (1)] تا بآخر آیه. 

اما و و اس ۳ ر کنند برخاسته جلوی آن 


زن ایستاد و خود را سپر او قرار داد و هم چنان بدانها سنگ زدند تا هر دو 
کشته شدندر 

و از عبد اللّه بن عمر نقل شده که گفت: هنگامی که حکمیت را بنزد 
1 ی بردند آن حضرت از ایشان خواست که 
تورات را حاضر کنند, ینس مردی از دانشمندان ایشان تورات را آورده ۲ 
شروع بخواندن کرد و چون بأیه رجم رسید دست خود را روی آن نهاد و 
آثرا‌قزانت تکرت عید اللهبن سلام بیش آمده 


[ (1)] [۳ 41 از سوره مائده به بعد. 
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(1) دست او را از روی صفحه تورات برداشت و گفت: ای رسول خدا این 
آیه رجم است که این مرد از خواندن آن امتناع میورزد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: وای بر شما ای گروه بهود چرا 
حکم خدای را ترک می‌کنید و عمل بانرا واگذارده‌اید؟ گفتند: بخدا سوگند 
هم چنان باین حکم عمل میشد تا اينکه مردی از خانواده اشراف و درباریان 
شاه با زنی زنا کرد. و چون خواستند او را سنگسار کنند شاه از اين کار 
جلوگیری کرد و پس از چندی مرد دیگری مرتکب این عمل شد و چون 
شاه خواست امرا فشگیا ر کند فرباد آن مرد‌بلند شده گفت: بخدا نباید 
هرا نان کنند باس ارم قلایی راز که از تردکان شاه ات 
سنگسار کنید, چون سخن او را بشاه گفتند بزرگان بهود را حاضر ساخت و 
پس از مشورتی که با ایشان کرد قرار گذاردند از سنگسار کردن زناکار 
صرف نظر شود و (چنانچه امروزه معمول است) صورتش را سیاه کرده و 
دست او را بسته وارونه بر الاغ سوارش کنند. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: من نخستین کسی هستم که حکم 
خدای را زنده خواهم کرد و پکتاب او عمل خواهم نمود. سپس دستور داد 
آن تور کار که عد امین غیر گرید: من نیز جزء کسانی بودم که 
آن دو را سنگسار کردیم. 5 

ولی ابن عباس گوید: اين ایه (42) از سوره مائده درباره بهود و خونبهائی 
قرار بود که یهودیان بای النضیر برای کشتگان خودشان بخاطر قدرت و 
نیروئی که داشتند و خود را بزرگتر و شریف‌تر از دیگران می‌پنداشتند 
خونبهای کامل میگرفتند ولی برای کشتگان بنی قريظة نصف خونها 
هرد ای بر ار سا ای الا دی از ۱ 
بحکمیت انتخاب کردند تا او حکومت کند کند و آن حضرت آنها را مجبور کرد تا 
۳ پیروی کنند و خونبها را در میان خود بطور مساوی بپردازند. و له 


و درباره نزول آیه 48 گویند که سبب نزول این آیه کریمه این بود که کعب 
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(1) بن اسعد و اين صلوبا و عبد اللّه بن صوریا و شاس بن قیس بیکدیگر 
کته خوب است ما بنزد محمّد برویبم شاید بتوانیم او را در دين و آتینش 
مفتون خود ساخته گول بزنیم زیرا او نیز بشر است, پس بنزد آن حضرت 
آمده گفتند: ای محمّد تو میدانی که ما دانشمندان و بزرگان بهود هستیم و 

اگر ما از تو پیروی کنیم تمامی بهود از ما ماع در ری و ورام 
اینک میانه ما و پیروان ما مخاصمه و نزاعی است و ما حل و فصل آنرا 
فد تو خواهیم آورد. پس اگر تو بنفع ما حکم کنی ما بتو ایمان خواهیم 
79 

تبون قفا صللی له یه و لیاوا رو وی وت وه ارم 
نازل شد. 


انکار تبوت خضرت غیسی. (ع] از طرق؛ بزر ان نهود؛ 


روزی چند تن از بزرگان یهود مانند: ابو یاسر بن اخطب و نافع بن ابی نافع 
و عازر بن ایی عازر و خالد و زید و ازار بن ابی ازار و اشیع ... بنزد رسول 
را شا نا 
داری؟ 

خصرت در باسخ: فر مود: «ما بخدا و.بانجه بر.ما تازل فرموده: و با نحه 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش نازل شد و بنچه 
بموسی و عیسی و پیمبران دیگر نازل شد بهمه ایمان داریم و فرقی میان 
هیچیک از پیمبران الهی نگذاریم زیرا ما مطبع و فرمانبردار او هستیم» [ 
(1)]. 

بهودیان کوش فرا دادند و چون دیدند آن حضرت. نام عیسی را بر زبان 
جاری کرد منکر نبوت عیسی شده گفتند: ما بعیسی بن مریم و بهر کس که 
باو ایمان داشته باشد ایمان نمی‌آوریم, پس خدای تعالی در اين باره نازل 


فرمود. ۲ ٍ 

دا اه کناب یا سر ها مان وکاب حوویان و تاه 
شما ایمان اوردیم و شما ایمان نیاورده و بیشترتان فاسق هستید جیز 
دیگری موجب کینه و انکار شما بر ما هست»؟ [ (2)]. 


1 

[ (2)] سوره مائده آیه 59. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,.ص:376 

(1) و درباره نزول آیه 09 از این سوره نیز آبن اسحاق گوید: سبب نزول 
این اية ان نود. که حند خن از بزر ان بهود مانند:؛ رافع بن حارثة و سلام بن 
متام فاص معا سر او تمس فاصای اه اه 
و آله آمده گفتند: ای محشد آیا چنان نیست که تو عقیده داری که پیرو دین 
ابراهیم و بر ملت او هستی و بتوراتی که در دست ما است ایمان داری و 
گواهی میدهی که آن بر حق است؟ فرمود: ۲ 

چرا و لیکن شما بتورات عمل نکرده و آنچه در آن است و خدا از شما بدان 
پیمان گرفته انکار کردید و انچه را خداوند دستور داده بود برای مردم بیان 
کنید کتمان کردید و من از این اعمال شما بیزارم. 

کفتند؛ ما بهفان. کناب و انیت که در دست.داریم وفا داری کردم و بیرف نو 
را نخواهیم کرد, زیرا ما در هدایت بوده و پیرو حق هستیم و بتو ایمان 
تیآ وز یف پس خدای تعالی در پاسخشان آیه مزبور را نازل فرمود که 
ترصول خدا صلن الله غایه و اله هر داد 


«بگو ای اهل کتاب شما هیچگونه ارزشی ندارید تا آنکة بدستور تورات و 
انجیل و قرآنيکة از جاتب خداوند بر شما نازل شده قیام کنید ...»تا باخر 
به , 

و درباره آیات 57- 1 گوید: رفاعة بن زید و سوید بن حارث دو نز تن از 
بزرگان یهود بودند که در ظاهر نزد مسلمانان که میرفتند خود را 0 
قلمداد می‌کردند و در باطن تابع دین خود و منافق بودند. جمعی از 
مسلمانان نیز که اطلاع نداشتند با انها طرح دوستی ریخته و اظهار محبت 
می‌نمود ند از این رو خداوند ایات مزبور را نازل فرمود: ۲ 

«ای مومنان با گروهی از اهل کتاب که دین شما را بازیچه گرفته‌اند 
دوستی نکنید». تا انجا که فرماید: اینان چون بنزد شما آیند گویند که ما 
ایمان اورده‌ایم در صوربی که با همان کفر و انکار که درامدند بیرون شدند 
و خدا بنفاقی که در دل دارند و پنهان میدارند داناتر است». 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:377 

)1( 


آیاتی که از سوره‌های تیک قران درباره بهود نازل شد؛ 


روزی نحام بن زید و قردم بن کعب و بحري بن عمرو- سه تن از بزرگان 
بهود- بنزد رسول خدا صلی الله علیه و اله آمده گفتند: ای محقد ایا خدای 
دیگری هم با خدا هست؟ رسول خدا ضلی اااه علیه و آله فرمود: خداوند 
معبودی انست که شریکی ندارد . بسن خدای تعالی در این بارخ آبه ذیل, زا 
نازل فرمود: ۲ ۲ , ۱ 

«بگو ای پیفمبر چه گواهی بزرگتر است (از گواهی خداوند) تا انجا که 
فرماید: بگو جز خدای یکتا خدائی نیست ...» [ (1)]. 


پرسش بهود از روز قیامت: 


و نیز روزی جبل بن آبی قشیر و شمویل بن زید- دو تن از بزرگان بهود بنزد 


مس 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمده گفتند: ای محشد اگر تو براستی 
پیامبر خدا هستی بگو چه وقت قیامت بر پا میشود؟ 

خدای تعالی در پاسخشان این آیه را نازل فرمود: «ای پیغمبر ما از تو راجع 
بقیامت بپرسند که چه وقت فرا میرسد در پاسخ آنان بگو علمش نزد 
پروردگار من است کسی جز او آن ساعت را ظاهر و روشن نتواند کرد و 

را با ما 
ناگهانی ...» [ (2)] 

سلام بن مشکم و نعمان بن ابی اوفی و محمود بن دحية و شأس بن قیس 
و مالک ین صیف (چند تن از احبار بهود) روزی بنزد رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله آمده گفتند چگونه انتظار داری که ما از تو پیروی کنیم در 
صورتی که تو قبله ما (بیت المقدس) را ترک گفته و معتقد نیستی که عزیر 
پسر خدا است؟ 

خدای تعالی در پاسخشان این آیه را نازل فرمود: «یهود گفتند عزیر پسر 
خدا است و نصاری گفتند مسیح پسر خدا است, این سخنان را که اینان بر 

7( ۱ 00 ۱ ۳ 0۳۲ او ۰۳۳۳ ۳۳ 1 
را نابود 


[ (1)] آیه 19- 20 سوره انعام. 

۱ (2)] سوره اعراف آنة 1197 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:8 37 

(1) و هلاک کند چرا بخدا نسبت دروغ میدهند ...» [ (1)]. 


ور که اتیت مود از تون خدا ضلی الله غلتهد له 


و نیز چند تن دیگر مانند؛ محمود بن سبحان و نعمان بن اضاء و بحری بن 
عمرو و عزیر بن آبی عزیر بنزد رسول خدا صلی الله علیه و اله امده 
گفتند: ای محشّد آیا براستی آنچه تو آورده‌ای از جانب خدا است با اينکه در 
نظر ما آنها بنظم و ترتیب تورات نیست؟ 

سا تا صای اه که اه رتاش نم شتا وی منذانه 
که این کتاب از جانب خدا است و این مطلب در تورات هم موجود است. و 
قران کتابی است که اگر جن و انس و متفق شوند و بخواهند مانندش 
پیاورند نتوانند, در اين هنگام تمامی آنها که گذشته از افراد فوق جمع 
دیگری من حول یافته بودند مانند فنحاص و عبد ال بن صوریا و آبن 
ضاوا یزان میتی تن آمده کت آاعه مختد با اند ۳ را 
هیچکس از جن یا انس بتو یاد نداده و نیاموخته؟ رسول خدا صلي اللّه علیه 
و آله فر وکا مه کید ما خوو میت تدای که این فرن از جات 
خدا است و من نیز پیامبر او هستم, و اين مطلب را شما در تورات هم 
خوانده و دیده‌اید, گفتند ۳ 7 هر گاه پیامبری فرستاد او ۳ 
ای ی ای یت 
که ز تو آورده‌ای اند ۳ پس ۳ 9 در این باره مت زیر را نازل 
فرمود لس 2 

شکو ای نیقمیر ها اکز جو و اتمن متفق قوند که ماد این فرآن کتابن 
بیاورند هرگز نتوانند اگر چه همه پشتیبان یک دیگر باشند» [ (2)]. 

و هنگامی که عبد الله بن سلام مسلمان شد حیی بن اخطب و کعب بن 
۳ ۶ 


و گر نه 


[ (1)] سوره توبه آیه 30 به بعد. 

۱ 2۲ فورح اسراء اه 55 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :379 

(1) نبوت و پیامبری در میان عرب نخواهد بود! سپس بنزد رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله آمده و سرگذشت ذو القرنین را از او پرسيدند. و آن 
حضرت نیز هم چنان که خداوند در قرآن بیان فرموده سر‌گذشت او را 
برای آنان بیان فرهوده و پیش از آن نیز آنان نضر بن حارت و عقبة بن ابی 
معیط را وادار کرده بودند که داستان مزبور را از آن حضرت سوال کنند 
جتانچه پیش از این گذشت: 


تال نهد از خانفت خدام تنالی و شیم رسولن عدا ضاین, الله علیة ی الب 


از سعید بن جبیر روایت شده که گفت: جمعی از یهود بنزد رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله آمده گفتند: ای محقّد این مخلوقات را خدا آفرید پس 
خدای را که آفرید؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله از این سوال چنان 
خشم کین ند که رحس تغیتر کردم با شندی بانها پرحان کرد ختر یل در ان 
حال نازل شده عرض کرد: ای محمّد خویشتن‌دار باش سپس پاسخ سوال 
انان را در ضمن ایات سوره توحید بدین شرح بر او خواند: 

«بگو خدا یکی است, آن خداتی: که از همه بی‌نیاز و همه باو تیازمندند نه 
فرزند دارد و نه فرزند کسی است. و نه هیچکس مثل و همتای او است» [ 
(1)]. 

چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اين آیات را بر ایشان تلاوت فرمود 
گفتند: پس کیفیت خلقت خدای را برای ما توصیف کن که دست خدا چگونه 
است و بازوی او چگونه است ... رسول خدا صلی اه عایه و اله مجددا| 
خشمناک شد و این باره خشمش بیش از بار اول بود در این حال برای 
دومین بار جبرئیل نازل شد و همان دستور خویشتن‌داری را باو داده و پاسخ 
این سوال را نیز بیاورد که خدای تعالی فرماید: 

در قبضه قدرت او است و اسمانها پیچیده بدست سلطنت او است., و او 
منزه و متعالی 


نازل شده و برای اينکه این داستان مخالفت و منافاتی با گفتار آنان نداشته 
باشد باید حمل شود که این پرسش و پاسخ پیش از هجرت و در مکه اتفاق 
افتاده است. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:380 

(1) از شری مشرکان است» [ (1)]. 

و در حدیثئی از ابی هريرة روایت شده که گفت: شنیدم از رسول خدا صلی 
ی ری و 
از خود بپرسند که اين مخلوقات را خدا آفریده, پس خدای را که آفریده؟ 
هر گاه چنین فکری بخاطرشان آمد بگویند: «فْل هو اه أَحد ال اعد 
لم یلد و ول و لغ تن له کُفوا آحة» آنگاه سه بار آب دهان خود را 
بسمت چپ بیندازند و از شیطان رجیم بخداوند پناه برند. (یعنی بگویند: 
اعوذ بالات مت الشیطان الرجیم). 


داستان مباهله 


اشاره 


از جمله اتفاقاتی که در سالهای اول هجرت در مدینه اتفاق افتاد اين بود 
که چون خبر ورود رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در اطراف منتشر شد 
هیئتی از نصارای نجران مرکب از شصت نفر برای دیدار پیامبر بزر گوار 
اسلام و مذاکره با آن حضرت بمدینه آمدند و در میان ایشان چهاردم نفر و 
وا ار و و سس اس هر 
سایرین داشتند و مهرد اخترآم. مسیحیان آن زمان بودند, این سه نفر یکی 
ملقب بود به «عاقب» که بمعنای امیر و صاحب ری بود و مقامش چنان 
بود که بدون مشورت و ری او کاری انجام نمیدادند و او در آن زمان 
نامش عبد المسیح بود, و دیگری ملقب بود به «سید»؟ که بمعنای و 
مجتمعات و مجالس ایشان بود و نام او «ایهم» بود, و سومی «اسقف » بود 
که بمعنای کشیش و پیشوای روحانی و نامش ابو حارثة بن علقمه بود. 
زندگانی محمد(ص) 1 380 داستان مباهله ۰ ص 20( 

و حارثة اطلاعات وسیعی در کیش نصرانیت و کتابهای ایشان داشت و 
زحمات زیادی را در تحصیل کتب و مطالعات انها متحمل شده بود و از این 
رو مورد احترام سلاطین روم و بزرگان نصاری قرار گرفته بود بحدی که او 
را بمقام ارجمندی رسانده و ریاست دینی نصاری را باو واگذار کرده بودند, 
و اختیار ساختمان کلیساها 


[ (1)] سوره زمر آیه 67. 

ز ند حاتن محمد(ص) ,ج 1,ص :381 

(1) و مخارج آنها نیز باو محول شده بود. 

ابو حارثة همچنان که بسوی مد بنه میرفت برادر خود را نیز بنام کوز بن 
علقمه همراه خویش برداشته و او را در راه هم‌پالکی خود کرده و در هودج 
خود سوار کرده بو 9 بین راه ناگهان شتر بزمین خورد و پالکی را بر زمین 
زد, کوز بن علقمه گفت نابود باد آن مرد دور از رحمت حق- و مقصودش 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بود که بخاطر او بدان راه میرفتند. ابو 
حارثة با تندی باو پرخاش کرده گفت: نابودی بر تو باد! (چرا درباره او چنین 
سخنی میگوئی؟). 

کوز بن علقمه گفت: چرا ای برادر عزیز؟ 

گفت : بخاطر اينکه او پیغمبر است. بخدا| او همان پیغعمبری است که ما 
انتظار امدن او را داریم. 

پرسید: : پس چرا با این اعترافی که نسبت باو میکنی باو ایمان نمی‌آوری؟ 
ابو حارثة گفت: رفتار این مردم با ما مانع از اين کار است, زیرا اینان ما را 


بریاست خود انتخاب کرده و بمنصب پیشوائی رسانده‌اند, و اگر با این وضع 
من باین مرد ایمان بیاورم تمام منصبها را از من خواهند گرفت. 

کوز بن علقمه اين, سخن را نزد خود پنهان کرد تا چون بمدینه رسیدند 
ای اه ای ار ای 


مسلمان شدن یکی از رسای نصاری: 


معمول رسای نصارای نجران این بود که ریاست دینی و مذهبی بهر کس 
منتقل ميشد تمامی کتابهای انان نیز باو منتقل میگشت, و چون یکی از 
رسای ایشان از دنیا میرفت و ریاست بدیگری میرسید کتابهای پیشین را 
مهر میکرد و خود نیز مهری بر آن میزد و آنها را نمی‌شکست و چون رسول 
اه بخدره مد روز رف ها ان اک سرون ر 9 
فرزندش نیز همراهش بود, و همانطور که راه میرفت ناگهان پایش لغزید 
و بزمین خورد. پسرش گفت: نابود باد آن مرد دور از رجصت حور بت 
پیغمبر اسلام, پدرش بسخن آمده گفت: درباره او چنین مگوی زیرا او 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,.ص:382 

(1) پیغمبر است و نامش در کتابهای ما موجود است. فرزند او این سخن 
را در دل پنهان داشت و روزی که پدرش مرد تمام فکر او متوجه کتابهای 
مهر کرده بود که هر چه زودتر آنها را بشکند و اوصاف پیغمبر اسلام را در 
آنها ببیند. ۱ 

و پس از فراغت از دفن پدر یکسره بخانه امد و مهرها را شکسته و نام 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و اوصاف آن حضرت را بدید و مسلمان 
شد و پس از آن نیز حج بجای آورد. 


تضاز ان تجرآن صر نشج وتو خوا صلی االه لدع آز 


هنگام عصر بود که نصاری بمدینه وارد شدند و یکسره بمسجد رفتند و در 
آن هنگام. رستول دا صلی الله علیه.و آلهبا مشلمانان: نماز عصز تجاق 
یا دز داد 

اینان با لباسهای مخصوص خود و جبه‌هائتی که پوشیده بودند بمسجد 
درآمدند و وضع آنان برای گروهی از مسلمانان که تا بآنروز لباسهای آنها را 
ندیده بودند بسیار جالب بود و تازگی خاصی داشت. 

پس از اينکه لختی نشستند هنگام نمازشان فرا رسید پس برخاسته آماده 
نماز شدند, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: آنان را بحال خود 
واگذارید تا هر طور که خواهند نمازشان را انجام دهند. مسلمانان دیدند که 
اینان بسوی مشرق ایستاده و نماز خواندند. 

و پس از اینکه نمازشان فایان رنه ده خضر سل دا حلی لاه ع له 
و اله جلوس کردند و عقاید مختلفی که درباره حضرت عیسی علیه السلام 
داشتند اظهار کردند. گروهی معتقد بودند که عیسی خدا است. و گروهی 
دیگر او را پسر خدا میدانستند و دسته سوم قائل به تثلیث بودند (یعنی سه 
اصل برای خدا قائل بودند که عبارت از آب این+ ره القدسن بود): 

در قورد خد آتی. عیستن: هن کفتند: برهان خدائی او همان بود که مرده زنده 
می‌کرد و امراض صعب العلاج را شفا میداد, و از غیب آگاه توت و از کل 
مه می‌ساخت سپس بدان میدمید و ان مجسمه بپرواز 
در میا مد 1 و اینگونه 

زندحاتت محمد(ص) ,ج1,ص :383 

(1) اموری که تخافت آنها دلیل خدائی او 4و 

و در مورد فرزندی او برای خداوند می‌گفتند: چون پدری نداشت و در 
گهواره نیز سخن گفت همین دلیل است بر اینکه او فرزند خدا بوده زیر| 
این جریان در هیچیک از اولاد بشر سابقه نداشته و ندارد. 

و دلیل بر اينکه او یکی از اقانیم سه‌گانه است گفتار خدای تعالی است که 
در مورد کارهای خود گوید: کردیم آفریدیم, گفتیم, ,.. که همه بلفظ جمع 
آمده و اگر خدا یکتا بود بلفظ مفرد قف و قنف ؟ کردم, ی 

دو تن از بزرگان ایشان شروع بسخن کرده سوالاتی از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله کردند, حضرت بآنها فرمود: اسلام اختیار کنید. گفتند: ما 
پیش از اين اسلام آورده‌ايم حضرت فرمود: دروغ می‌گوئید زیرا شما برای 
خدا فرزند قائل شده‌اید و صلیب را می‌پرستید, و گوشت خوک می‌خورید! 
و با این ترتیب چگونه اسلام آورده‌اید؟ 

فد ای محشّد اگر عیسی پسر خدا نیست پس پدرش کیست؟ 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سکوت کرد و پاسخ ایشان را نگفت. 
در این هنگام از ابتدای سوره آل عمران تا بیش از هشتاد آیدن ان حصوزت 
نازل گشت که اکثرا مربوط بسخنان ایشان و پاسخ گفتارشان میباشد, و 

در ضمن داستان ولادت مریم و کفالت زکریا از او و سخنی که فرشتگان 
در مورد ولادت عیسی علیه السلام با او گفتند بیان فرموده سیس گوید: و 
کارهائی که او انجام میداد مانند مرده زنده کردن و شفای امراض صعب 
العلاح همگی باذن پروردگار بود آنگاه درباره اینکه چگونه عیسی بدون پدر 
افریده شد فرماید: «همانا مثل خلقت عیسی مانند خلقت ادم ابو البشر 
است که خدا او را از خاک آفرید سپس بدان خاک گفت بشری کامل باش 
و فان دم حلان رش ۱01 

سپس دنبال این ایه خدای تعالی دستور مباهله به پیغمبر خود میدهد: «پس 


۱ (1)] سوره آل عمران رخ 59 

زندگانی محمد(ص) .ج1.ص :384 ۲ ۲ 

(1) هر کس درباره عیسی با تو در مقام مجادله براید بعد از انکه بوحی 
الق تاضال اه امت ا بت مها ماهتا ردان نو 
هم بمباهله برویم (و بدرگاه خدا در حق یک دیگر نفرین کنیم) تا دروغگو را 
بلعن و عذاب خدا گرفتار سازیم» [ (1)] انگاه در پایان نیز یک پيشنهاد 
متطفانه بوانها فرموده گوید: «یگو ای اهل کتاببنانند از آن. کلمه جق که 
میان ما و شما یکسان است پیروی کنیم, و ان کلمه این است که جز خدای 
یکتا را نپرستیم و چیزی را با او شریک قرار ندهیم و برخی را بجای خدا 
بپروردگاری تعظیم نکنیم یس اگر روی گرداندند بگویید شما گواه باشید که 
ما تسلیم فرمان خداوندیم» ۱ (2)]. 


شور قازع تضاری از میاهله با رل خوا صلی الله لین اه 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آیاتی را که بر او نازل شده بود برای 
ایشان قرائت فرمود آنگاه آنها را بمباهله دعوت کرد. 

گفتند: ای ابا القاسم بما مهلت ده تا در کار خویش فکر کنیم! حضرت 
نذانا فعلت دادم پزخاستند مت غامقب کم صاعتب: ر اه آنخشه اشمان 
بود رفته بدو گفتند: بنظر شما چه باید کرد؟ 

عاقب گفت: ای گروه نصاری بخدا شما بخوبی میدانید که محمّد پیامبر 
فتشتل. اس ۵ فربارم: نی و کی رتیه حفته ها ار از یه 
دانسته‌اید که هیچ قوم و ملتی با پیمبران خدا| مباهله نکرده‌اند, جز اینکه 
یکسره نابود گشته و بزرگ و کوچکی از ایشان باقی نمانده است. 

اکنون اگر حاضر نیستید دست از دین خود بردارید و از عقیده که درباره 
مسیح دارید چشم پوشی نمی‌کنید وقت دیگری را با محمّد وعده بگذارید و 
بسوی بلاد و وطن خویش برگردید. و از مباهله با او صرف نظر کنید. 


[ (1)] آیه 61. 

[ (2)] آیه 64. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:385 

(1) نصارای نجران بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله باز گشته گفتند: 
ای ابا القاسم ما حاضر بمباهله نیستیم و تصمیم گرفته‌ايم که هم چنان بر 
دین خود باقی باشیم و تو هم بر دین خود باش ولی حاضریم کسی را از 
میان اصحاب خود انتخاب کرده او را بهمراه ما بفرستی ۳ او درباره ما 
داوری کند و هر چه !| و گفت ما بدان گردن می‌نهیم [ (1)]. 

رتسب[ خدا لت الله-غلبه و الم فزموده هنگام عصر که شد بیائید تا من 
مرد محکم و امینی را برای شما انتخاب کرده همراهتان بفرستم. 

عمر بن خطاب گوید: من هیچگاه امارت را فانته آن-ی ور دوست: ند شتم و 
آرزو داشتم که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله مرا برای این کار انتخاب 
کند و از اين رو در شدت گرمای ظهر از خانه بیرون رفته در مسجد حاضر 
شدم, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که نماز ظهر را خواند نگاهی بچپ و 

راست خود افکند و در هر بار من گردن کشیدم تا مرا 


9[ ِ در اینجا ۱9 ۳ 
اه فضانل پور ی اهل نیت رسول خر ی الله علیه و اله ی متخصو‌ضا آ منز 
المومنین علیه السلام که مورد قبول اهل سنت نیز هست خودداری کرده و 


بزای سره شین اند آیه عففت: داسان را بات و ار اعتالن بایان 
میرساند و ما روی وظیفه که داریم در اینجا تفصیل داستان را نقل میکنیم 
و آنرا از روی تفاسیر و گفته مورخین سنی مذهب انتخاب میکنیم تا جای 
نه تردید و شبهه برای خوانندگان محترم باقی نماند: 
ند بطریق در کتاب عمدة ص 95 ط تبریز, و بحرانی در غاية المرام ص 
ار 
کلنن-حفت کردم که جون رتسول خداضلن الله علیف.و آله این ابه را بر 
نصارای نجران قرائت فرمود و آنها را بمباهله دعوت کرد در پاسخ 1 
حضرت گفتند: با 
بشت تدای ال علیه وله حاضا فلت رادم هانان ود عافت آمدم 
جریان را گفتند و عاقب آنان را (بشرحی که ابن هشام در متن نقل کرده) 
از فاحل مغ گرم وف خر که ابنان ری سول سرا رصان اللی عایف. لد 
آفدند.متفاهده: کردند که ان خظرت از خانه بیرون ده ون را در بر 
گرفته و دست حسین را نیز در دست دارد و فاطمه نیز پشت سر او و 
کین اشتطالت 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:386 ۱ 
(1) ببیند ولی او هم چنان باین طرف و آن طرف نگریست تا اینکه 
چشمش بابوعبیدهجراحافتد پس او را طلبیده فرمود بهمراه اینان پرو و 


وه شد. 


[ (0] پشت سر آنها برای مباهله می‌آیند و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
بدانها می‌فرمود: هر گاه من دعا کردم شما آمین بگویید. 

اسقف (کشیش بزرگ) نجران که آن منظره را دید بنصارای نجران رو 
کرده گفت: 

ای کی که مها ی ها ی کی ای ای ها توا ۳ 
کوهی را از جای خود برکند بر میکند مبادا با او مباهله کنید که همگی نابود 
خواهید شد و تا روز قیامت یکتن نصرانی بر روی زمین باقی نخواهد ماند! 
نصارای مزبور که سخن اسقف را شنیدند بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و 
له امد حف ها خاصم ما هله. تیستمرنی بش از دا کراتی حان دید 
سالیانه دو هزا ر جامه بعنوان جزیه و خراج بدان حضرت بپردازند و رسول 
خدا ضای لاه هام ان رت میس سس انا اه ی 
واحدی یکی از علمای اهل سنت در کتاپ اسباب النزول ص 39 چاپ مصر 
از شعبی حدبت کرده که مقصود از «أبناءنا» در این آیة حسن و حسین 
است و «نساءنا» فاطمه و «انفسنا» علی بن ابی طالب (ع) می‌باشد. 
سای داتشضدان اهل ستت نیز مانید انجه. کفته نی بر یر این آبه 


نقل کرده‌اند و برای اطلاع بیشتر خوانندگان محترم بکتاب شریف احقاق 
بلی در اینجا تذکر این مطلب لازم است که جریان مباهله بترتیبی که 
مذکور شد در سالهای نهم یا دهم هجری صورت گرفته چنانچه مورخین 
شیعه ذکر کرده‌اند نه در سال اول هجچرت» و ممکن است دو بار صورت 
گرفته باتفده له ای 

زاند کانوه محمد(ص) ,ج1,ص: 387 

1( 


شمه‌ای از سرگذشت منافقین مدينة 


اشاره 


اف که رضول خداصای الله عله و ال موه فحرت فر مود مردم ان 
شهر در تحت اطاعت دو نفر که خود بریاست انتخابشان کرده بودند بسر 
میبردند. یکی عبد اللّه بن ابی بن سلول بود که هر دو قبیله اوس و خزرج 
ببزرگی و سیادت او گردن نهاده بودند, و دیگری ابو عامر عبد عمرو بن 
صیفی بود که قبیله اوس او را بسیادت خویش انتخاب کرده بودند و او پدر 
حنظلة غسیل الملائکة است که در جنگ احد بشهادت رسید (و داستانش در 
ها یم ات اد وروی ای سل ات یر 
میبرد و لباسهای پشمین بتن می‌کرد و از اين رو مردم او را لقب «راهب» 
داده بودند. 
پیش از آنکه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وارد مدینه شود مردم مدینه 
بزای عید آلله من ای تاج مرضنع تفیه کرفه سمدیه‌تا آنراتر سر اه کدارژه 
و ویرا بریاست و سلطنت آن شهر و حومه منصوب کنند, لیکن با ورود 
رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم از این کار منصرف شده از دور او 
پراکنده شدند و بسوی آن جضرت متوجه شدند. 
اين جریان حسادت عبد الله بن آبی را تحریک کرد و موجب شد تا کینه 
اسلام و رهبر عالیقدر این دین مقدس را در دل گیرد چون عملا مشاهده 
کزد با ورود رشول خدا صلی الله علیه و آله بمدنته ملطتت و رپاست او 
بکلف بایمال. شند: ولی از آنجاتی. که نردم مدینه متوجه پیامبر اسلام شده 
بودند و علاقه بدان حضرت پیدا کرده بودند او نیز صلاح خود را در آن دید 
که در صورت ظاهر همرنگ جماعت شده و اسلام آورد ولی در باطن بحال 
نفاق بسر میبرد و روز بروز کینه و عداوتش نسبت برسول خدا صلی 1 
علیه و آله زیادتر میشد- و اما ابو عامر بن صیفی چون مشاهده کرد که 
قوم و قبیله او باسلام گرویدند با آنان مخالفت کرده بهمان حال کفر 
خویش باقی مانده و با چند تن از نزدیکان خود که جمعا بیست نفر 
نمی‌شدند بمکة رفت و بدین ترتیب از قبول اسلام و متابعت پیغمبر 
زد کات محمد(ص) ,ج1,ص :388 
(1) بزرگوار اسلام خودداری کرد, و رسول خدا صلی, اللّه علیة و. الة 
درباره اش میفزمود: باو. آبه غاهر خراهب» بحوئيد ع ایو عاضر فاسف» 
یید. 
بگوب 
و پیش از رفتن بمكة بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمده بدان 
حضرت گفت: اين چه دین و آئینی است که : نو آورده‌ای؟ فرمود: دین حنیف 
ابراهیم علیه السلام است, ابو عامر گفت: دین ابراهیم آن است که من 
پیرو آن هستم. 


سول دا تیاه غلیه و ال فرموژ تور آن فین تست 

۱1۳ 

سپس سخنش ر ادامه داده گفت: ای محمد تو چیز هائی باین نی بسته‌ای 
که .خر آن نبوده!. 

سول خدا صلی الله غلیه.و آله فرخوده من خن کار تکزدهام زک 
آلودگیهای آنرا پاک کرده و حقیقت خالص آنرا برای مردم آورده‌ام. 

ابو عامر گفت: دروغگو را خداوند غریب مرگ کند, و از شهر و دیار خویش 
آواره سازد! رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمین گفته فرمود: هر که 
دروغٌ می‌گوید خداوند بهمین سرنوشت که گفتی دچارش سازد. 

پلی ای این که درف و نو تحار اما آخکنه جوود ویو 
خاصای ای راهم اه ها ای ما 
بماند بطائف رفت و چون اهل طائف نیز مسلمان شدند بشام رفت و 
همان طور که نفرین کرده بود در انجا بحال غربت و تنهائی از این جهان 
رخت بر بلیسنت . 

و چون از دنیا رفت دو تن از همراهانش بنامهای علقمة بن علائة و کنانة بن 
عبد یالیل در میراث او تراغ کردند و برای حل نزاع بنزد قیصر امپراطور 
روم رفتند و او در ضمن سخنی که گفت ما ترک ابو عامر را بکنانة بن عبد 
یالیل داد و علقمه را محروم ساخت. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :389 

(1) 


ات توالت که خی اه ی اه تم رت ارم ور کی الق ای 


اسامة بن زید گوید. روزی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بقصد عیادت 
سعد بن عبادة که بیمار شده بود از خانه بیرون امده و برای رفتن بخانه او 
بر الاغ خویش سوار شد و مرا نیز پشت سر خود سوار کرد در بین راه 
بعند الله بن ابی برخوردیم که در سایه قلعه خویش با جمعی از مردم 
متشه بوده سول خدا ضلی الله علیه بو له که چنمسن تدو افاه 
نخواست تا بآن مرد بی‌اعتنائی کرده باشد. 

از این زره از الاغ نیاده شید و یس عید الله تن انت: آضذه: صلام کرد و دز 
انجمن آنان نشست (و چنانچه رسم او بود) شروع بخواندن آباته: از قرآن 
نمود و آنان را متذکر خدا و بهشت و دوزخ کرد. 

عبد اللّه بن آیی در تمام مدتی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله تکلم 
می‌فرمود ساکت نشسته بود و سخنی نمیگفت و چون آن حضرت فارغ شد 
بسخن امده گفت: ای مرد! اگر سخن تو حق است بهتر آن است که در 
خانه‌ات بنشینی و هر که بنزدت آمد آن را برایش بخوانی و هر که پیش تو 
نیامد بی‌جهت مزاحم او نشوی و ناخوانده بمجلس او تانی: و آنچه را 
خوش ندارد برایش نیاوری! عید اه بن رواحة با چند تن از مسلمانان که 
در آن مجلس جاضر بودند سخنش را قطع کرده گفتند 

هر سا ار اس وا مور 
انجمن ما قدم نه و آنچه خواهی برای ما بیاور که بخدا تو هر چه بیاوری ما 
بدان علاقه مند هستیم و آنرا دوست داریم ور‌چیزی , است که خدا ما را 
دای کرا اد راانی یو کال ای زان کاعات را 
از اطرافیان شنید رو گردانده و اين دو شعر را زمزمه کرد: 

و هل ینهض البازی بغیر جناحه‌و ان جدٌ یوما ریشه فهو واقع 
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(1) یعنی هنگامی که دوست تو دشمنت شود از آن پس هميشه خوار 
خواهی بود و هم آوردان تو را بزمین خواهند زد. و آیا باز بدون بال می‌تواند 
پر واز ز کند؟ مسلمان اگر روزی پرهای او چیده شود بر زمین خواهد افتاد. 
اساچه هد رون را صلی الله علیه,ج له از جای سر خاست وا هم 
بخانه سعد بن عبادة رفتیم ولی سخن عبد اللت من ات آن حضرت را 
افسرده کرده بود و آثار ناراحتی و گرفتگی در چهره‌اش مشاهده ميشد, 
سعد بن عبادة این معنی را درک کرده بزستیید ای رسول خدای در چهره 
شما ِ و ِ مشاهده میکنم گویا سخن ناهنجاری 1 


فرمود, سعد گفت: ای رسول خدا ناراحت نشوید, روزی که بدین شهر 
آمدید ما برای عبد الله شانی خاکی یه کون دنم و مفتو‌اشتم انا 
را بر سر او نهاده و او را بریاست منصوب کنیم اکنون که می‌بیند مردم 
اطراف شما را گرفته چنان پندارد که شما ریاست را از چنگال او بیرون 
برده‌اید (و از شدت ناراحتی نمی‌تواند اسوده باشد). 


بیماری جمعی از مهاجرین در مدینه: 


هنکامی که رشول غدا ضلی: اناد عایه و آله .و نایز حلها بان که دنه 
هجرت کردند اب و هوای شهر مدینه ناسالم بود و برای واردین بدان شهر 
سازگار نبود و مبتلا به تب شدید می‌شدند از اين رو جمعی از مهاجرین از 
آن جمله ابو بکر و بلال حبشی و عامر ابن فهيرة مبتلا به تب شدند و 
چنانچه عايشه نقل میکند شدت تب آنها بحدی بود که هذیان میگفتند. 
تنها پیغمبر اگرم ضلی: الله علیه و آله بود که خداوند او را از ابتلای باین 
بیماری محافظت فرموده بود از اين رو عايشه جریان بیماری و هذیانهائی 
که که بونج برض سول کذا صلی الله: عله و آلمرشاندم اظیار کرو 
اینان از شدت تب سخنانی بر زبان جاری میسازند و خود نمیدانند چه 
یند. 
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(1) رسول خدا صلی اللّه علیه و آله درباره ات ت کرده گفت: بار 
تاهاب ار کرد وش | گنه آنرا بر ما مبارک گردان؛ و بیماری این 
شهر را ؛ به «مهیعة» [ (1)] منتقل ساز. 
و گویند: بیماری این دسته بحدی بود که نمیتوانستند نماز خود را ایستاده 
و ای 
آله آنها را در حالی که نشسته نماز میخواندند مشاهده کرد و بآنان فرمود: 
فضیلت نماز نشسته نصف فضیلت نماز ایستاده ات و از ان یس افراد 
مزبور با شدت ضعف و بیماری که داشتند برای درک فضیلت بسختی نماز 
خود را ایستاده میخواندند. 


۱ (1)] مهیعة بگفته مورخین نام ححفة و یا وادی نزدیک حجحفة بوده است. 
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(1) 





اشاره 


خناتحه ففن اد ین اشارم شوه رصول دا ی آلله له الم شنز انکه 
سیزده سال در شهر مکه مردم را بدین اسلام و ایمان بخدای تعالی دعوت 
فرمود بمدینه هجرت کرد. و هنگام ظهر روز دوازدهم ربیع الاول بود که آن 
ات 
۳ 
آنکه اقدامی بجنگ با مشرکین کند در شهر مدینه ماند و درست در اوائل 
ماه صفر یعنی دوازدهمین ماه ورود او بمدینه بود که طبق دستوری که از 
جانب خدای تعالی باو رسید با جمعی از مهاجرین برای جنگ با مشرکین از 


غزوه ودان: 


نکن ار نفد که رسول خذا ضلی لاه یه و لها کروفی ام سردا ان 
برای جنگ از مدینه خارج ميشد در این سفر پیغمبر بزرگوار اسلام سعد بن 
عبادة را برای رسیدگی بامور مردم بجای خویش در شهر مدینه منصوب 
فرمود و خود با همراهان در تعقیب کاروان قریش و جنگ با قبیله بنی 
ضمرة بن بکر تا جائی موسوم به «ودان» [ (1)] پیش رفتند. 

در انجا بنو ضمرة بریاست مردی بنام مخشی بن عمرو با ان حضرت صلح 
کردند و پیمانی بعنوان دوستی و عدم تعرض مپان طرفین بامضاء رسید, و 
تم ای ی مت هن سا راهان اه اه سا اس بمدینه 
مراجعت فرمود. 


سریه عبيدة بن حارث [ (2)]: 


[ (1)] ودان نام جائّی است در نزدیکی جحفة. 

[ (2)] چنانچه مورخین گویند: مقصود از غزوه در اینجا جنگهائی است که 
رسول خدا 
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(1) رسول خدا صای. اللع علیه .و ار پس از ورود بمدینه عبيدة بن حارث 
بن عبد المطلب بن را با شصت با هشتاد تن از اصحاب خود که همگی از 
مهاجرین بودند بجنگ کاروانی از قریش که در آن گروهی از بزرگان فریش 
بودند فرشتاد و اینان بدین. فتظوز از مدیتة خارج شده تا محلی که ابی: دز 
آنجا بود با کاروان مزبور که 4 بنِ آبو جهل یا مکرزٍ بن حفص سر کرده 
انشان بو برخورد کردند ولی ندوفن آنکه جنحی میان. آنانروی دهد از هم 
جدا شدند, فقط سعد بن ابی وقاص تیری بسوی دشمن رها کرد ۳ 
این نخستین تیری بود که در اسلام بسوی مشرکین رها شد. 

اتفاق دیگری که در این سفر جنگی افتاد و بسود مسلمین بود ملحق شدن 
دو تن از کاروانیان بمسلمانان بود. 

این دو تن که یکی مقداد بن عمرو بهرانی و دیگری عتبة بن غزوان مازنی 
بودند که پیش از این جریان مسلمان شده بودند ولی چون نمی‌توانستند 
مانند سایر مسلمانان بمدینه هجرت کنند با کاروان مزبور حرکت کردند تا 
شاید راهی بدست آورند و در بیابان که میروند بسوی مدینه فرار کنند و 
برخورد مزبور موقعیت خوبی برای انجام منظور ان دو بود که باسانی 
توانستند خود را بمسلمانان برسانند. 

و درباره این سفر ابو بکر یا دیگری از مسلمانان اشعاری سرود که عبد 
له بن زبعری بدان پاسخ گفت (و ابن هشام اشعار مزبور را در سيرة جح 
1 592- 594 ذکر کرده است هر که خواهد بدانجا مراجعه کند). 

و سعد بن آبی وقاص نیز درباره تیری که بسوی مشرکین رها کرد اشعاری 
سرود (که دنبال اشعار فوق ذکر شده). 

و نخستین پرچمی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای فرستادن 
مسلمانان بجنگ بست در همین سریه بود. 


[ ()] صلی الله علیه و آله خود با مسلمانان در آن جنگ شرکت میکرد, و 


مقصود از «سریه» و «بعت» جنگهاتی است که آن 9 جمعی رآ 
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سرية حمزة بن عبد المطلب 


در همان ایام رسول خدا صلی اللّه علیه و آله عموی خود حمزة بن عبد 
المطلب را با سی نفر که آنها نیز تمامی از مهاجرین بودند و یکتن از انصار 
مدینه در آنها نبود بسوی سیف البحر که از نواحی «عیص» و کرانه‌های بحر 
احمر بود روانه کرد تا با کاروان دیگری از قریش که مرکب از سیصد نفر 
بودند و بریاست ابو جهل بسوی شام میرفتند بجنگند, اینان تا مکان مزبور 
آمدند و در آنجا با کاروان مزبور برخورد کردند ولی با میانجیگری «مجدی 
بن عمرو جهنی» که با هر دو طرف در صلح بود کار بمصالحه کشید و بدون 
اينکه زد و خوردی انجام شود از یک دیگر جدا شدند و حمزة بن عبد 
المطلب درباره این سفر قصیده سرود که ابو جهل بدان پاسخ داده است [ 
(1)] و چنانچه برخی از مورخین گفته‌اند حمزة بن, عبد المطلب در این 
قصیده گوید: تکسهن تم وا رشتوان وا ضای. ال له ود الم نکن آن 
سربة برای ما بست ولی چون انتساب قصیده مزبور بحمزة بن عبد 
المطلب نزد ما ثابت نشده نمی‌توانیم در این مورد قضاوت صحیحی بکنیم 


لاه ام 


غزوه بواط 


و در ماه ربیع الاول آن سال (یعنی یک سال پس از هجرت) رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله بقصد جنگ با قریش از مدینه خارج شد و سائب بن 
عثمان بن مظعون را برای رسیدگی بکارهای مسلمانان در مدینه بجای 
خویش منصوب فرمود و تا جائی موسم به «بواط» که از نواحی کوه 
رضوی بود [ (2)]- پیش رفتند. ولی چون با قریش برخورد نکردند از 
همانجا بمدینه مراجعت کردند. 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار مزبور بصفحات 596- 598 ج 1 سيرة 
[ (2)] «رضوی» نام کوهی است در هفت منزلی مدینه و همان کوهی 
است که کیسانیه معتقد بودند که محمد بن حنيفة در آن غایب شده و هم 
چنان در آنجا زنده است تا روزی که خدا بخواهد از آن کوه ظاهر گردد. 
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غزوه عشيرة 


اشاره 


و در جمادی الاولی آن حضرت آب سلمة بن عبد الاسد را در مدینه منصوب 
فرمود و خود با گروهی از مهاجرین برای جنگ با کاروان دیگری از قریش 
از مدینه بیرون آمد و راه «نقب بلی دینار» را در پیش گرفته از آنجا به 
«فیفاء خبار» رسید, در آنجا در زیر درختی که بآن «ذات الساق» میگفتند 
فرود آمد و نماز را در آنجا خواند و هم اکنون در آنجا بنام آن حضرت 
مسجدی بنا کرده‌اندر و غذائی نیز برای لشگر در آن مکان طبخ کردند که 

هم اکنون [ (1)] سنگهائی که دیگها را روی آن نهاده بودند در آنجا موجود 
است و از خاهفن. که بذان:مفشترب» کویند آب. کشیده: لشحریان خوردند 
سپس حرکت کرده وادی موسوم به «خلائق» را در طرف چپ خود قرار 
داد و از راه «شعبة» بیامد تا در محل تلاقی «یلیل» و «ضبوعه» فرود 9۳ 
و از چاه «ضبوعه» آب کشیده خوردند, آنگاه از محلی بنام «فرش ملل» 
امده در «عشیرة» [ (2)] فرود امد و چون تا انجا بدشمن برخورد نکرد در 
همانجا توقف فرمود و باقی جمادی الاولی را با چند روز از جمادی الاخرة 
در انجا بماند و در این مدت با قبیله بنی مدلج و بنی ضمرة که متحدین 
آنان بودند پیمان دوستی و صلح بسته بمدینه با زگ 


فک تور عالی پم آنی الب علیه الملام یام طرانته فک قضیاعی از آن عص ره 


عمار بن یاسر گوید: من و علی بن ابی طالب در جنگ «عشیرة» هم سفر 
و رفیق راه بودیم تا هنگامی که در نقطه مزبور فرود آمدیم. 

افرادی از بنی مدلج- که در آنجا سکونت داشتند- روزها در چشمه و 
نخلستانی که داشتند کار میکردند. روزی علی بن ابی طالب بمن گفت: بیا 
تا بنزد ایشان برویم از نزدیک طرز کارشان را تماشا کنیم. من قبول کرده 
باتفا ق بنزدیک آنان رفتیم 


[ (1)] یعنی زمان تالیف کتاب. 

[ (2)] عشیرة- بضم عین و فتح شین- تصغیر عشر- نام جائی است ما بین 

مکه و مدینه. 
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اج اس ی اب زد ام پم 
مارا گرفت و خواب بچشممان آمد, از اين رو برخاسته به پشت ند 

مزبور در میان نخله‌های کوچکی که در آنجا بود هر دو روی ریگهای نرم آنجا 

خوابیدیم. ۳ ۳ 

هنگامی بخود آمدیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بالای سر ما 

ایستاده بود و ما را با پای مبارک خود حرکت میداد. ما که سر و صورتمان 

خاک آلود شده بود از جای خود بزخاستیم .و در تراتر آن حضرت. انستادنم 

زتصل دا ضلی الله علیه و ام که خاکها را بر سر و صورت علی بن ابی 

طالب علیه السلام مشاهده کرد- فرمود: ای ابو تراب! این چه حالی 

است؟ 

آنگاه فرمود شما را از بدبخت‌ترین و شقی‌ترین مردم آگاه نکنم که آنها 

کیانند؟ عرض کردیم: چرا یا رسول الله. 

فرمود: یکی پی کننده ناقه (صالح پیغمبر) است (آنگاه علی را مخاطب 

راو ان سا ی 

دستش را بر پیش سر علی علیه السلام گذارد- و اين محاسن تو را از آن 


تر میکند. ۳ 
گفته‌اند: هر گاه علی بن ابی طالب از همسرش فاطمه علیها السلام 


۱ ۱ ۱ ۳ 60 ز خانه بیرون می‌آمد و) 
قدری خاک روی سر خود میریخت, و چون رسول خدا صلی اه علیه و آله 
او را بدان حال میدید می‌پرسید: ای ابو تراب! چه پیش آمدی برایت 


کرده ۱ مد له اعل. 


سرية سعد بن ابی وقاص 


در همان اوقات رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سعد بن آبی وقاص را با 
فشته تن از مماجیش با موربت: نی فرسار و آنها تا جائی بنام «خرار» 
[ (1)] پیش رفتند ولی با دشمن تلاقی نکرده باز گشتند. 


[ (1)] خرار نام جائی است در نزدیکی جحفة. 
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غزوه بدر اولی پا جنگ سفوان 


هنوز چند شب از مراجعت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از جنگ عشيرة 
نگذشته بود که اتفاق تازه‌ای روی داد و منجر بخروج مجدد آن حضرت از 
و اتفاق مزبور این بود که شخصی بنام کرز بن جابر فهری رمه‌ها و گله‌های 
مردم مدینه را مورد حمله قرار داده و آنها را بغارت برد 0 
الله علیه و آله زید بن حارثة را بر مدینه گماشت و بتعقیب کرز بن جابر از 
شهر خارج شد و تا جائی بنام «سفوان» که از نواحی «بدر» بود برفت ولی 
حون ای از کر ندیدو از دسدن باه عانوشن فد:از آنجا بمدینه باز ز گشت 
و بقیه ماه جمادی الاخری و رجب و شعبان را در مدینه بسر برد. 


شرب یر الم تن صقر و وال ارم بم نف قی آاشی الجدایر ی 


اشاره 


چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از سفر بدر اولی باز گشت در ماه 
رجب عبد الله بن جحش را با هشت تن از مهاجرین بماموریت جدیدی 
هر کدامیک از این هشت نفر از یکی از قبائل مکه بودند بدین شرح: از بنی 
عبد شمس و متحدینشان ابو حذيفة بن عتبة, و عکاشة بن محصن- که عبد 
اب جع تبر سود ارمتجدین قمین له 95 

از نی وهز ج؛ سعد ين ابی وقاص. 

از بنی عدی بن کعب و متحدینشان: عامر می ر عفر و ماد بخ خن لاه . 

و خالد بن بکیر. 

از بنی حارث بن فهر: سهیل بن بیضاء. 

وا حتفم محمد(ص) ,ج1,ص :398 

بل تصول دا صلی الله علبه وله غیو الله ین خن زا بش کرد نن 
اینان منصوب فرموده و نامه سر بسته بدو داد و فرمود: چون دو روز راه 
رفتی نامه را باز کن و هر چه در آن نوشته بود انجام ده. 

عبد الله بر طبق دستور آن حضرت دو روز بطرف مکه راه رفت آنگاه نامه 
وابار کرده‌دید سول قداضلی الله علیه و آله ور آن‌نامه مر قفوم خافته: 
چون نامه مرا خواندی براه خود ادامه بده و هم چنان تا «نخله» میان مکه 
و طاثف برو و در انجا مترصد قریش باش و اخبار ایشان را برای ما 
بفرست, و برای رفتن بدانجا همراهان خود را ازاد بگذار و هیچکدام را 
مجبور بدین سفر 

چون عبد اه نامه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را خواند بهمراهان خود 
گفت: رسول وهای |۸۱ علیه و آله بمن دستور داده به «نخله» بروم و 
در آنجا مترصد کاروان قریش باشم و اخباري از ایشان برای رسول خدا 
ضلی الله علبة و آله بفرزسنتم, و شما را برای آمدن بهمراه من مخیر ساخته 
اکنون هر که آماده فداکاری و طالب شهادت است بیاید و هر که خواهد از 
همین جا باز گردد! ولی من بدنبال انجام مأموریت مزبور خواهم رفت. 
هیچیک از همراهان حاضر ببازگشت بمدینه نشد و همگی گفتند: ما در این 
سفر همراه تو هستیم! و بدین ترتیب تمامی آنها راه را بسوی نخلة کج 
کردند, و هم چنان تا نقطه‌ای بنام «بحران» امدند. در آنجا سعد بن ابی 
وقاص و عتبة بن غزوان شتر خود را گم کردند و برای پیدا کردن آن شتر از 
رفقای خود جدا شده و راه بیابان را در پیش گرفتند. 

عیذ اللم بسن خن سا شون نف یر برآن خن انامه دنه رهز اخر ها 


7 توق که جر آنخا بکازواتن. از فزیش برحوردته که کالاهای تخاشی: از 
قبیل کشمش و پوست و غیره بار کرده و بمکه می‌بردند. 

اين کاروان را چند تن از قرشیان بنامهای عمرو بن حضرمی و عثمان بن 

زندگانی مچمد(ص) ,ج1,ص:399 

(1) عبد اللّه و برادرش نوفل بن عبد اللّه و حکم بن کیسان محافظت 

میکردند, همینکه چشمشان بعیند الله , بن جحش و همراهان او که در 

یا ار ها ی ایا 

عکاشة بن محصن در جلوی مسلمانان قرار داشت و سر خود را تراشیده 

بود. و چون او را با سر تراشیده دیدند مطمئن شده بهم گفتند: ترسی در 

دل راه ندهید, اینان از عمره بر میگردند. 

از آن طرف مسلمانان برای جنگ با آنها بگفتگو پرداختند زیرا عربها در ماه 

رجب- که یکی از ماههای حرام بود- جنگ را جایز نمیدانستند, و از طرفی 

اگر آن روز متعرض آنان نمی‌شدند کاروان مزبور شب هنگام از آنجا کوج 

کرده و داخل حرم میشد و دیگر بهیچوجه بآنان دسترسی نبود. 

ولی بالاخره پس از گفتگوهائی که کردند تصمیم بجنگ گرفتند و واقد بن 

عبد الله تمیمی- یکی از همراهان عبد الله بن جحش- تیری بطرف عمرو 

بن حضرمی انداخت و او را بقتل رسانید و سایرین نیز حمله کرده عثمان 

بن عبد الله و حکم بن کیسان را اسیر کردند و نوفل بن عبد الله نیز فرار 

کرده بسوی مکه گریخت و بدین ترتیب مال التجارة قریش بدست 

مسلمانان افتاد و با آن دو اسیری که گرفته بودند بسوی مدینه حرکت 
دندر 

کر 

عبد اللّه بن جحش برای تقسیم غنایم فکری کرد- و با اینکه هنوز دستوری 

در باره خمس غنایم جنگی نرسیده بود- خفتین انا خذا کردم تراک رستولن 

خدا صلی الله علیه و اله اختصاص داد و ما بقی را میان افراد خویش 

تقسیم کرد. 


مخالفت رصول دا ی الله غامه و القعا خن میور وه خن قریتشی وود وتو ای از هران 
در اين باره: 


چون عبد اللّه بن جحش و همراهان بمدینه آمدند رسول خدا صلی ال 

علیه و آله بایشان فرمود: من بشما دستور نداده بودم که در ماه حرام 

جنگ کنید! عملا نیز در غنائم و اسیران تصرفی نکرده از قبول آنها خودداری 

فرمود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص :400 

)1 این جریان موجچب ناراحتی شدید عبد اللّه بن جحش و همراهان او 

گردید و بالخصوص که مهاجرین و انصار نیز زبان بملامت ایشان گشودند و 

رفتار آنان را رفتاری:ناستوده دانستند و یکسره آنان را دزمانده و شتر متشار 
د. 

کر 

قریش مکه نیز زبان بشماتت رهبر اسلام و پیروانش گشوده گفتند: محمد 

و پیروانش حرمت ماه حرام را شکستند. و دست بخونریزی زدند, و اموال 

مردم را بغارت گرفتند. و مردمان را اسیر کردند! .. 

مسلمانان مکه در برابر این سخنان ناچار بودند بگویند: این کشتار و 

اسارت و غیره همگی در روز اول شعبان بو 3 

از آن طرف بهود نیز اين جریان را بفال بد گرفتند و نام عمرو بن حضرمی 

و واقد کشنده او را پیش خود بفال بد گرفته درباره نام عمرو گفتند: 

«عمرت الحرب» (یعنی جنگ میانه محمّد و قریش بر پا شد) و در مورد نام 

حضرم گفتند: ِ ٍ ِ 

«حضرت الحرب» (یعنی جنگ پیش امد) و درباره نام واقد گفتند «وقدت 

الحرب» (یعنی جنگ روشن شد). ۲ 

و چون سخن در این باره بسیار شد خدای تعالی ایات ذیل را نازل فرمود و 

زبان دشمنان اسلام را بست: 

«ای پیغمبر مردم از تو راجع تح ی در ماه حرام سوال کنند بگو گناهی 

است بزرگ ولی باز داشتن مردم از راه خدا و کفر بخدا و پایمال کردن 

.۳ خدا و بیرون کردن اهل حرم را از حرم گناه بزرگتری است 
« 

بعنی اگر شما در ماه حرام اقدام بخنگ کرده‌اید آنان گناه بزرگتری را 

مرتکب شده‌اند که شما را از راه خدا باز داشته و خود نیز باو کافر شده و 

شما را از مسجد الحرام باز داشته و با اينکه اهل آنجا بوده‌اید بیرونتان 

کرده‌اند ... 

و دنبال آن فرماید: 

«و فتنه‌گری بزرگتر از قتل است» یعنی اینان که مسلمانان را از دین 


بیرون 


[ (1)] سوره بقرة آیه 217. 

زندگانی محمد(ص) ,جح1,ص :401 

(1) کنند گناه این رفتارشان بالاتر از قتل است. 

«و پیوسته با شما کارزا ر کنند تا اگر بتوانند شما را از دین خود برگردانند» 
با فرود آمدن اين آیه مسلمانان از مخمصه بزرگی بیرون آمدند و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله نیز پس از نزول ایه در غنائم و ان دو اسیر 
و ار و 
قدیه دو اسیر خود را آزاد سازند. ۱ ۱ 

رسول خدا صلی الله علیه و اله ازادی ان دو را موکول بامدن سعد بن ابی 
وقاص و عتبة بن غزوان کرده فرمود: تاان ده یایند ها جرا انسیران:شتما 
قذبه تمی‌پذیر نم کار بیتیم کر آن ده بداست: شما. کته شوت ما هم این دو 
را بکشیم. 

و بش از انتکه شخ یوار مدنته اند ول قدا ضلی الام یه و 
آله فدیه قریش را پذیرفت و اسیران را بآنها تحویل داد. 

حکم بن کیسان- یکی از اسیران- مسلمان شد و از رفتن بمکة خودداری 
کرد و هم چنان در مدینه بود تا در جنگ «بثر معونة» بشهادت رسید, ولی 
عتعانشن یه الم بسک ز گشت و در آنجا بود تا بحال کفر از دنیا رفت. 


اس ید ال برن خع و راهان ای در تاتاش اخروی: 


پس از اينکه آیه فوق درباره عمل عبد اللّه و همراهان نازل گردید اینان 
بطمع بیشتری افتاده بنزد رسول خدا صلی الله علیه و اله آمدند و عرضه 
داشتند: ای رسول خدا آيا ما می‌توائيم امیدوار باشیم. که در این جنگ 
بیاداش مجاهدان و جنگجویان اسلام رسیده باشیم؟ 

خدای تعالی در پاسخ آنان آیه ذیل را که دنبال آیه فوق است نازل فرمود: 
«انان که ایمان اوردند و از وطن خویش هجرت نموده و در راه خدا| جهاد 
کرت نان ار مع رت یاکسا را اس 
لا ها سا ان را اس ای 
زندگانی محمد(ص) ,ج1,ص:402 

(1) ابن هشام در پایان اين داستان گوید: 

نخستین غنیمتی که مسلمانان بدست اوردند همین غنائم بود و نخستین 
کسی نیز که در دست مسلمین اسیر شد همین دو اسیر یعنی عثمان بن 
ید اااه و حکم بن کیسان بودند. 

ی ان ایا 
از اتفاقی که در ماه شعبان آن سال یعنی درست هیجده ماه پس از ورود 
وا ای له مه ام هی ای افو سس فا اه 
کات امس وی انم مد اف ی ارات ان 
اشاره شد). [ (2)] 


1 ِ ترای اطلاع ار سفن اشتای ور تفه 60 1 مسر 6 مر اعد 


[ (2)) در اینجا چلد اول این کتاب مطابق قسمت بندی که ما کردیم بپایان 
ند فااع اه کاد وم از جنگ بدر کبری شروع خواهد شد. و ترجمه 
این قسمت در روز جمعه چهارم دی حجة الحرام 399( بخامه این بنده 
ناچیز بپایان رسید. 

سید هاشم رسولی محلاتی 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:2 


جلد دوم 


اشاره 


(1) یشم اللّه امن الرجیم 


[تتمه تشریع جهاد] 


غزوه بدر کبری 


اشاره 


فز هاه رضان آن.شصال (دوم ضخرت ا سول خها صلی الم غلیت و ااث 
اطلاع رسید که کاروان مهمی از قریش بسرکردگی ابو سفیان و همراهی 
سی يا چهل نفر از قريش مانند: مخرمة بن نوفل و عمرو بن عاص از شام 
ار ی وه سول ای ای ی م۱ 
برای تصرف موال فانک با اناوت بخرون او مدنته کرد « 
بدانها فرمود: این کاروان قریش است که بسوی مکه میرود, بسوی آنها 
کوج کنید شاید خداوند اموال آنان را نصیب شما کند؟! [ (1)] 


[ (1)] باید دانست که رسول خدا (ص) با قریش در حال جنگ بود و چند 
سال بود که هر روز از طرف قریش ازار و صدمه تازه بانحضرت و یا 
پیروان او میرسید و بالخصوص صدمات مالی قریش بمسلمانان بسیار زیاد 
بود تا آنجا که ابو سفیان خانه و زندگی جمعی از مهاجرین مانند بنی جحش 
۵ ذیکر آن رز در مکه تصاحب کرده و بفروخت (که داستانش گذشت), و 
صهیب را هنگام هجرت بمدینه ناچار کردند هر چه دارد بآنها واگذا ر کند و از 
دارائی خویش صرف نظر کند و از شهر خارج گردد (چنانچه پیش از این 
جریانش گذشت) و ابو سلمة را ۳ کردند حتی از زن و فرزند خود چشم 
بپوشد و زنش ام 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:3 

(1) مردم دو دسته شدند برخی از همان ابتداء بدعوت رسول خدا صلی 
له علیه و آله پاسخ مثبت داده آماده حرکت شدند و برخی دیگر که گمان 
نمی‌کردند در این سفر جنگی پیش آید در رفتن کندی ورزیدند. 

از آن طرف هنگامی که ابو سفیان بنزدیکی حجاز (منطقه مرکزی 
عربستان که شامل مدینه و مکه است) رسید از ترس اینکه مبادا ناگهان 
مورد حمله قرار گیرد مرتبا از مسافرینی که باو برخورد می کردند وضع راه 
و رفت و آهد مردم را مییرسید: تا اینکه یکی از مسافرین باه گفت: محمد 
به پیروان خود دستور حمله بکاروان قریش را صادر ِِِ است. 

این خبر که بگوش ابو سفیان رسید احتیاط این حمله را کرد و فورا ضمضم 
بن عمرو غفاری را اجیر کرده باو دستور داد بسرعت خود را بمکه برساند 
و قریش را آگاه سازد که محقّد قصد حمله بکاروان و اموال ایشان را دارد 
و آنان را برای محافظت اموالشان بسوی کاروان کوج دهد. ضمضم بنیز 
بدنبال ماموریت بسرعت بطرف مکه حرکت کرد. 


عاتکة دختر عبد المطلب خواب هولناکی دید: 
سه شب پیش از آنکه ضمضم بمكکة برسد عاتکة دختر عبد المطلب خواب 


[ ()] سلمة را بنی مغفيرة در مکه نگاه داشته و فرزندش را قبیله بنی عبد 
الاسد بمیان خود بردند و خود ابو سلمة نیز از ترس مشرکین بمدینه هجرت 
کرد و یک سال تمام در سخت‌ترین شرائط زندگی میکرد و بفراق سس و 
فرزند دچارش ساخته بودند و هم چنین اموال بسیاری از مسلمانان را بنفع 
خود ضبط کردند. و يا انها را بسخت‌ترین عذابها دچار ساختند و کار بجائی 
رسید که مسلمانان عموما از اين وضع بتنگ آمده اجازه خواستند تا آنها نیز 
دست بکارهای انتقامی زده و از خود دفاع کنند ولی ان حضرت فرمود: 
هنوز چنین عامفنشی نیامده و دستور شکیبائی و تحمل بدأنها داد. , 
و چون آن حضرت بمدینه هجرت فرمود و اسلام قوت گرفت مأمور بجنگ 
با دشمنان اسلام شد و دست باعمال انتقامی زده دستور جنگ با قریش و 
ضبط اموال ایشان را صادر فرمود. 

ند حاتی محمد(ص) ,ج2,ص :4 

(1) هولناکی دید که آن را برای برادرش عباس بن عبد المطلب چنین 
تغررنف: کرد که سو او را در خواب: دید سک درآمد و فر انظه ایستاد هرا 
صدای بلند فریاد زد: 

ای مردم مکه تا سه روز دیگر بسوی قتلگاه و جای کشته شدنتان کوج 
کنید! پس مردم را دیدم اطراف او را گرفتند و او هم چنان با مردمی که 
اطرافش بودند وارد شهر مکه شده تا مسجد الحرام بیامد, در آنجا گویا 
شترش او را به پشت کعبه برد و در آنجا نیز فریادی دیگر کشید و همان 
رصان و سر 
نحو کشید سپس سنگی را برداشته از کوه سرازیر کرد, سنگ مزبور هم 
چنان تا پائین کوه غلطید و چون بپائین کوه رسید بشکست و در هر یک از 
خانه‌های مکه قطعه از آن سنگ بیفتاد! آنگاه بعباس گفت: من با دیدن این 
خواب چون ترسیدم که بقبیله تو مصیبت و بلائی برسد از اين رو تنها آنرا 
برای تو نقل کردم ولی تو برای دیگری نقل مکن. 

عباس گفت: خواب عجیبی است تو هم آنرا برای دیگری بازگو مکن ولی 
هنگامی که عباس از خانه عاتكة بیرون آمد آن خواب را برای ولید بن عتبة 
که از رفقای نزدیک عباس بود نقل کرده و باو گفت: برای دیگری نگوید. 
ولید هم برای پدرش عتبة گفت و چیزی نگذشت که این خواب در شهر مکة 
منتشر شد و در مجالس قریش مورد بحث قرار گرفت. 

عباس گوید: پس از آن بمسجد الحرام رفتم که طواف انجام دهم ابو جهل 


را با جمعی از قریش مشاهده کردم که دور هم نشسته‌اند و درباره خواب 
عاتنکة بحجت می کنند, چشمش که بمن افتاد صدای من زده گفت: طوافت 
ِِِ شد بنزد ما بیا! چون طواف من بپایان رسید بنزد ایشان رفته 


ان حول رو بمن کرده گفت: از چه زمانی این زن در میان شما پیغمبر 
شده؟ 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:5 

(1) من خود را به بی‌اطلاعی زده پرسیدم: کدام زن؟ 

گفت: عانکة! پر سیدم . : چه خوابی دیده؟ 

گفت: ای فرزندان عبد المطلب مردانتان ادعای پیغمبری کردند کافی نبود 
که زنانتان نیز دست باین کار زدند! این عاتکة است که ادعا دارد در خواب 
دیده کسی بسوی قریش آمده و گفته است: تا سه روز دیگر بجای کشته 
شدنتان کوچ کنید! ای عباس ما تا سه روز دیگر صبر می‌کنیم اگر این 
مطلب واقع نشد نامه میان خود می‌نویسیم و همگی امضاء می‌کنيم که 
شما فرزندان عبد المطلب دروغگو ترین مردمان در میان عرب هستید! 
عباس گوید: بخدا این سخنان برای من چیز مهمی نبود لیکن با این حال 
منکر شده گفتم: عاتکة چنین خوابی ندیده, و این مطلب دروغ است. 

ی ی ی 
همگی بخانه ما ريخته گفتند: 

این فاسق خبیث درباره مردانتان هر چه خواست گفت و شما دم نزدید, 
شیارا فا اسان راهان اوه گر یهد دی کوش کر و 
پاسخش را ندادی مگر غیرت نداشتی که پاسخش را بگویی؟! گفتم: من 
ام ی بر گرا را سس مت 
او را تنبیه خواهم کرد. 

و چون روز بعد شد یعنی روز سومی که عانكة آن خواب را دیده بود من 


, از خانه بیرون رفتم و قصد داشتم بمسجد الحرام بروم و ابو جهل 
زا کر سر کجارهست بیدا کنم واه رام کفته‌سحنان. آن رورش ا 


تلافی کنم, همینکه بمسجد الحرام آمدم او را دیدم که با سرعت از مسجد 
خارج میشود. من پیش خود فکر کردم لابد این مرد- که خدایش از رحمت 
خود دور کند- دانسته که من قصد 

ژند کاتی محمد(ص) .2ص 6۱ 

(1) دشنامگوئی او را دارم که این چنین فرار می‌کند. ولی معلوم شد که 
صدای ضمضم بن عمرو را شنیده و میرود تا سخنان او را بشنود. 

من هم بیرون رفته ضمضم رآ دیدم که بینی شترش رآ بریده و پالانش را 
وارونه کرده و جامه خود را دریده و فریاد میزند: ای گروه قریش! مال 
التجارة خود را دریابید! دریابید! که همه آنها بخطر افتاده. محشّد و یارانش 


متعر‌ض ابو سفیان و کاروان شما شده‌اند! هر چه زودتر خود را بکاروان 
برسانید که اگر دیر بجنبید همه را می‌برند! با این جریان فکر انتقام گرفتن 
از ابو جهل از سر من بیرون رفت و هر کس بفکر افتاد تا بهر وسیله 
میتواند خود را بکاروان قریش برساند. مردم با سرعت عجیبی اماده رفتن 
شدند, و اگر کسی هم نمی‌توانست برود دیگری را بجای خود می‌فرستاد, 
تمام را قربش آماده حرکت شدند, تنها در این میان ابو لهب عاصی 
بن هشام را که چهار هزار درهم باو مدیون بود بجای خویش فرستاد و او را 
با همان مبلغ برای رفتن باین راه بجای خویش اجیر کرد. 

امية بن خلف نیز که پیرمردی فرتوت بود و بسختی راه میرفت و بدشواری 
سوار و پیاده میشد خواست همراه قریش نرود ولی عقبة بن ابی معیط 
ی ی 
عود پیش او نهاده گفت 

ای ابو علی! این عود را در این منقل بریز و مانند زنان بخود بخور بده زیرا 
تو با این تصمیمی که گرفته‌ای در ردیف زنان هستی. 

ات ی برخاست و مانند دیگران آماده رفتن 


بکر افتادند و با خود گفتند: مبادا چون ما از مکه خارح شویم این قبیله بفکر 
انتقام 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:7 

(1) بیفتند و از پشت سر بما حمله کنند! [ (1)] این تذکر که بوسیله برخی 
از قریش داده شد همه را بفکر فرو برد و نزدیک بود انان را از حرکت باز 
دارد ولی شیطان بصورت سراقة بن مالک بن جعشم که یکی از بزرگان 
بنی بکر بود در برابرشان ظاهر شده گفت: من تعهد میکنم تا زمانی که با 
محمّد در جنگ هستید بنی بکر متعرض شما نشوند. 

این سخن موجب شد که قرشیان آسوده خاطر شده بسرعت از شهر خارج 
شوند. 


حرکت رسول خدا (ص) از مدینه بسوی بدر: 


اد ان سه رسول خواز صلی: الله. غلیف.و آله ون .هنم ماو رصان 
همراهان خویش از مدینه خارج شد و عمرو بن ام مکتوم را برای امامت 
نماز منصوب فرمود, و پس 


[ (1)] سابقه دشمنی میان قریش و بنی بکر از روزی شروع شده بود که 
پسر حفص بن آخیف بدست بنی بکر کشته شد, و جریان اين بود که پسر 
مزبور که جوانی زیبا و خوش اندام بود روزی بدنبال شتر گمشده خود 
بصحرا رفت؛ و هم چنان که در بیابان می‌گشت عبورش بعامر بن یزید 
رئیس قبیله بنی بکر که با جمعی نشسته بودند افتاد. عامر که از زیبائی و 
خوش اندامی او تعجب کرده بود پرسید. پسر که هستی؟ گفت: پیسر 
حفص بن اخیف هستم عامر صبر کرد تا همین که جوان از آن جا بگذشت 
گفت: ای بنی بکر شما از قریش خونی طلبکار نیستید؟ گفتند: چرا بخدا 
خون‌هائی طلبکاریم! گفت: اکنون با کشتن این جوان میتوانید بیکی از 
خونهای خود برسید. ۱ ۲ 

پس مردی از بنی بکر بدنبال ان جوان امده و او را بکشت.؛ قریش که از 
این ماجرا| مطلع شدند به بنی بکر اعتراض کردند. عامر در پاسخشان 
گفت: ای گروه قریش ما چند خون از شما طلبکاریم اکنون هر چه 
میخواهید انجام دهید اگر حاضرید خونبهای کشته‌های ما را بپردازید تا ما نیز 
خونبهای اين جوان را بپردازیم و گر نه این خونی بود که در مقابل یکی از 
آن خون‌ها ریختیم! و مردی را بجای مردی کشته‌ایم! قریش که چنان دیدند 
با خود گفتند: صرف و از خون یک جوان آسان‌تر از پرداختن چند 
خونبها و يا کارزار نمودن با بنی بکر است از این رو از انتقام و خون 
خواهی صرف نظر کردند- 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:8 ۲ 
(1) از خروج از هدیته. تین دزن نقطه بنام «روحاء» ابو لبابة را برای رسیدکی 
بکارهای مردم بمدینه باز گرداند. 

پرچم اين جنگ یکی سفید رنگ بود که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آنرا 
بدست مصعب بن عمیر سپرد و دو پرچم سیاه رنگ نیز در پیش روی آن 
حضرت بود که یکی بنام عقاب و در دست علی بن ابی طالب بود و دیگری 
فر وستت بکی. ار انضاز قوار زاشت [ (۱1. ر 

در میان این سیاه هفتاد شتر بود که هر یک از انها مورد استفاده چند نفر 
بود مثلا: 

رسا صا ضات اه نمو ویس ای لت ی انیس 


غنوی یک شتر داشتند. ۱ 

حمزة بن عبد المطلب و زید بن حارثة و ابو کبشه و انسة از یک شتر 
استفاده می‌کردند. 

ابو بکر و عمر و عبد الرحمن بي عوف نیز هر سه یک شتر داشتند. 


ی 
صعصعءة سپرده براه افتاد. 


[ ()] این قضیه گذشت تا روزی مکرز بن حفص برادر آن جوان مقتول از 
مر الظهران میگذشت چشمش بعامر بن یزید که دستور قتل برادرش را 
داده بود افتاد و دید که بر شتری سوار است و شمشیری حمایل کرده. 
مکرز باو حمله کرد و بهر کیفیتی بود شترش را خوابانید و شمشیر را از او 
گرفته و با همان شمشیر او را بکشت آنگاه شکمش را دریده و شمشیرش 
را نمکه آورد و شباته برد کفبه. آونزان. کرد و. اشعارن. نیز در این موزد 
گفت که ابن هشام در جلد اول سيرة ص 611 نقل کرده است. 

روز دیگر که قریش شمشیر عامر بن یزید را بپرده کعبه آویخته دیدند 
دانستند که مکرز بن حفص او را کشته و شمشیر مزبور را بدینجا اورده 
است. 

این جریان سبب عداوت سختی در میان قریش و بنی بکر شد ولی هر دو 
قبیله با ظهور رسول خدا| (ص) و انتشار دین اسلام سرگرم افراد تازه 
مسلمان قبیله خویش گشته بودند و موقتا از فکر انتقام منصرف شده 
بودند. 

[ (1)] و بگفته ابن هشام پرچم انصار بدست سعد بن معاذ بود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:9 

(1) 


مسیر رسول خدا (ص) تا بدر: 


ول خدا خلی الات غلية و اله از مویتم که رن آمو ریت افیف 
و «ذو الحلیفة» و «اولات الجیش» و «تربان» و «ملل» و «غمیس الحمام» 
و «صخیرات الیمام» و «سیالة» و «فح الروحاء» و «شنوکة» کشت اه 
«عرق الظبیتة» رسید. 

در اینجا بمرد عربی برخوردند از او کسب اطلاع کاروان را کردند ولی او 
اظهار بی‌اطلاعی کرد, مسلمانان باو به رسول خدا| سلام کن! 
پرسید: : مگر رسول خدا در میان شما است؟ 

گفتند: آری. 

عرب پیش آمده بر آن حضرت سلام کرده ؟ گفت گفت: اگر تو پیغمبر خدائی بگو 
در شکم این شتر من چیست؟ 

سلمة بن سلامة بن وقش- یکی از مسلمانان- گفت: از رسول خدا| نبپرس 
پیش من بیا تا بتو بگویم, عرب پیش آسند: سلامة شوخی زننده‌ای با او کرده 
گفت: 


تو بر این شتر جهیده‌ای و اکنون شترت آبستن کژه تو است! رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله رو بسلامة کرده فرمود: آرام باش, و دهان از اين 
سخنان هرزه ببند! آنگاه روی خویش از سلمة بگردانده براه خویش ادامه 
داد. 

و از آنجا به «بثر روحاء» آمد, و از آنجا سمت راست راه مکه را در پیش 
گرفته از وادی رحقان گذشت و تا نزدیکی «صفرا۶» براند, در آنجا دو تن 
از انصار ی ار 
بسوی بدر فرستاد ۳ از ابو سفیان و کاروان او اطلاعی بدست آورند و 
بانحضرت کر آزتتزن دهند سیس براه خویش ادامه داده بطرف «صفراء» که 
در میان دو کوه قرار داشت روان شند. 

همینکه بمیان آن دو کوه رسید نام آن دو کوه را سوال کرد؟ 

گفتند: نام یکی «مسلح» است و نام آن یک «مخری». 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از ساکنین آن دو کوه پرسید؟ 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:10 

(1) جواب دادند: در اینجا دو قبیله از بنی غفار بنامهای «بنو النار» «و بنو 
حراق» سکونت دارند. 

سل دا هی الا طسب الآ اس اس شش تسوا ۱۱ ۰ 
دستور داد راه خود را از راه «صفراء» کح کنند و «صفراء» را طرف دست 
چپ قرار داده و راه «ذفراء» را که طرف دست راست بود در پیش گیرند 
و بدین ترتیب بیامد تا در «ذفراء» منزل کردند. 


در اینجا اطلاع رسید که قریش براي حفاظت کاروان از مکه حرکت 
کرده‌اند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اصحاب خود را جمع کرده خبر 
عرکت فمتی را اطع انا ستاو رای بار کشت س ریا خنگ ‏ 
قریش با انها مشورت کرد. 

ایو بکر و عمر هر کدام برخاستند و بنویه خود چیزی گفتند, سپس مقداد بن 
عمرو برخاست و چنین ؟ 

ای رسول 0 خداوند برایت هرز ره بدوی تأمل اچرا کن که 
که گفتند: 

«تو با پروردگارت بروید و جنگ کنید ما اینجا نشسته و منتظریم» بلکه ما 


میگوئیم تو و پروردگارت بروید و بجنگید ما هم پشت سر شما- 


(1)]:جهت: اینکه اسامین :مزبور .خوتن ایند رشول خدا (ض) نود این نود 
که «سلح» و «خرء» هر دو بمعنای سرگین و نجاست است و «مسلح» و 
«مخر یْ» اسم فاعل از باب افعال آن ۳ است, و در وجه نسمیه اين دو 
کوه باین نامها گویند که شخصی بنام غفار گوسفندهائی داشت که در آن دو 
کوه میچرانید. روزی چوپانش گوسفندها را زودتر از معمول برگرداند, غفار 
از او پرسید: چر| زود برگشتی؟ گفت: این کوه «مسلح» گوسفندها است و 
این یک «مخری» آنها, از آن روز این دو کوه باین نامها خوانده شد. 

و «بنو النار» یعنی فرزندان آتش, و «بنو حراق» نیز بمعنای فرزندان آب 
شور است. 

زندگانی محمد(ص) ,2ص :11 

(1 می‌جنگیم, ای رسول خدا سوگند بدان خدائی که تو را بحق مبعوث 
کرده اگر ما را تا «برک الفماد» [ (1)] برانی قطرام نو خواهیم: امد: ۳ 
بدانجا برسی! رسول خداضلی. الله کلیه و اه مقداد را ستود و در حقش 
دعا کرد. 

سپس فرمود: ای مردم راهی را پیش پای من بگذارید و بگویید: چه باید 
کرد ؟ 

روی سخن در اینجا متوجه انصار و مردم مدینه بود زیرا آنها اکثریت داشتند 
و از طرفی هنگامی که اینان در عقبه با آن حضرت بیعت کردند گفتند: ای 
رسول خدا هر گاه تو خود را بشهر ما برسانی ما همانطور 0 
ناموس خویش دفاع می‌کنيم از تو نیز بهمان نحو دفاع می‌کنیم. و معنای 
۱ ۱ ۱۱0۱۹۱ ۳ 
متعهد هستند که از او دفاع کنند ولی در خارج از شهر مدینه تعهدی ندارند 
از این 0 خدا صلی اللّه علیه وال هجو اشت راعه آنان را نید در 


سعد بن معاذ که متوجه مطلب شده بود عرض کرد: 

فرمود: اری. 

عرض کرد: ای رسول خدا ما بتو ایمان آوردیم و تو را تصدیق کردیم و 
گواهی دادیم که آنچه آورده‌ای تقصی حق است, و روی همین اساس بتو 
عهد و پیمان دادیم که اوامر تو را بجان بپذیریم. اکنون نیز گوش عرمان نو تو 
هستیم و بهر کجا خواهی برو که ما بدنبال تو خواهیم آمد, تتنو کند.بان کشی 
که تو را بحق فرستاده اگر خود را بدریا بزنی ما نیز پشت سر تو خواهیم 
بود و یک نفر از ما تخلف نخواهد کرد برای ما هیچ دشوار نیست که فردا 
با دشمن روبرو شویم, و ما در جنگ مردمانی شکیبا و بردبار هستیم و 
هنگام برخورد با دشمن پابرجا و ثابت 


[ (1)] برگ الغماد نام جائی است در یمن و از برخی از کتب تفسیر نقل 
شده که شهری است در مملکت حبشه. 
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امیدواریم خداوند رفتاری از ما بتو نشان دهد که موجب خوشنودی تو 
باشد. 

پس بأمید خدا حرکت کن و ما ما را هم بهمراه خود بهر جا خواهی ببر. _ 
سخنان گرم و لحن پر محبت سعد رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
خوشحال کرد و نشاطی در او بوجود آورده فرمود: 

براه افتید (و خوشحال باشید) و من بشما مژده دهم که خداوند (پیروزی 
بر) یکی از اين دو گروه را بمن وعده داده (يا کاروان را تصرف کنیم و یا 
بزرگان قریش را شکست دهیم) و بخدا سوگند گوثی هم اکنون جای کشته 
شدنشان را در پیش روی خود می‌بینم 

پس از اين گفتگوها رسول خدا تن اللّه علیه و آله از منزل «ذفران» 
حرکت کرد و از گردنه که موسوم به «أصافر» بود گذشت و بسوی قریه 
که در پائین گردنه قرار داشت. و. انرا قویع» میکفتند. نشرازیر فد و 
«حنان» که تیه ریگ که بود در طرف راست قرار داده هم 
چنان بیامد تا در نزدیکی بدر فرود آمدند. 

در انجا رسول خدا صلی الله علیه و اله با یکی از اصحاب خود سوار شتر 
شده بجستجو پرداختند و در ضمن تفحص به پیر مردی از اعراب برخوردند, 
رتسول دا صلی: الله لیم و الق از آن سس من جویاین اخوال فقو ون محته 
و یارانش شده پرسید: 

از فریش و محمّد چه خبر داری؟ 

پیرمرد گفت: تا ور بهن رف یی شیم ی ما تخو اه کت 


ول خدا. صضلی الله. غلجه ,و الم فزفون: .هر ام اخبار :رابها بکویین ها 
خودمان را معرفی میکنیم. 

پیرمرد گفت: شرط ما همین؟ 

فرمود: آری همین. 

پیر گفت: من شنیده‌ام محمّد و همراهانش در فلان روز از یثرب خارج 
شده‌اند اگر این خبر راست باشد اکنون در همین نزدیکی در فلان جا- همان 
جائی که 
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(1) لشگر مسلمین بود- هستند, و باز شنیده‌ام که قریش فلان روز از مکه 
بیرون آمده‌اند و اگر راست باشد آنها در فلانجا- همانجائی که قریش 
رسیده بودند- هستند. 

سخنش که تمام شد گفت: حال بگویید شما کیستید؟ 

ول خداصلی اللفلیم هم الم فر موه ما از آب هستیم. اين را گفت و 
براه افتاده از او دور شد پیرمرد که از اين کلام مبهم چیزی دستگیرش 
نشده بود داد زد: از کدام آب؟ 

اتافعو اس با ی 

ولی ول را سا عم زد از ای دون شدم نود و بیرمرد بانان 
ییوت ند ات۳ 

از ۳ 
ساخت بکنار چاه بدر بروند تا بلکه اخبار بیشتری از قریش کسب کنند. 
ایتان نان آب‌تبیی آمدند و در آنجا بشتری که برای قوییتن آبادهی ترد بر 
ود کردوهه درا کف ماش وهانشن ات با سا بودند بنامهای اسلم- که 
غلام بنی حجاج بود- و ابو یسار- غلام بنی العاص- دستگیر ساخته با همان 
شتر بأردوگاه رسول 2 صلی اللّه علیه و آله آوردند. 

پیغمبر صلی الله علیه و آله مشغول نماز بود و از این رو اصحاب شروء 
ببازجوئی از آن دو نفر کرده پرسیدند: ی 

گفتند: ما دو نفر مأمور رساندن آب بسیاه قربپش هستیم و آمده بودیم 
برای آنها آب ببریم! اصحاب که (فکر رسیدن بکاروان و مال التجارة قریش 
را در سر می‌پروراندند و برخورد قریش را خوش نداشتند) منتظر بودند از 
آنها بشنوند: که ما از طرف ابو سفیان و کاروان قریش می‌باشیم و از اين 
رو از پاسخی که آنها دادند خوششان نیامد و (احتمالا گمان کردند آنها دروغٌ 
میگویند و برای اینکه حقیقت را اعتراف کنند) شروع بزدن آن دو کردند و 
کتک زیادی بانها زدنة تا. گفتند؛ ما از طرف ابو سفیان. و کاروان او هستیم. 
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(1) این حرف که از دهانشان بیرون امد از زدنشان دست کشیدند. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برکوع رفت و سجدتین را بجای آورد و 
سلام نماز را که داد فرمود: هنگامی که اين دو بشما راست گفتند کتکشان 
زدید و چون دروغ گفتند رهاشان کردید. بخدا اینها راست گفتند و از طرف 
قریش هستند نه کاروان ابو سفیان سپس رو بآندو کرده فرمود: 

اینک اخبار قریش را بمن بگویید؟ 

گفتند: بخدا آنها پشت این تپه که از دور پیدا است می‌باشند. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پرسید: عذه آنها چقدر است؟ 

گفتند: بسیارند. 

فرمود: نفراتشان چقدر است؟ 

گفتند: نمیدانیم! حضرت پرسید: : هر روز چند شتر میکشند؟ 

جواب دادند: بعضی از روزها نه شتر و گاهی ده شتر. 

رس مخت لو الله یه و اله تام کرنم«فرمو اینها بین نهصد تا هزار 

نفر هستند._ 

دوباره رو باندو کرده پرسید: از اشراف و بزرگان قریش چه کسانی در 
میان ایشان هست ؟ 

ود عتبة بن ربيعة, شیبه برادرش.؛ ابو البختری بن هشام, حکیم بن حزام, 
نوفل بن خویلد, حارث بن عامر, طعيمة بن عدی, نضر بن حارت, زمعة بن 
اسود, ابو جهل بن هشام, امية بن خلف, نبیه و منبه پسران حجاج, سهل بن 
عمرو, عمرو بن عبد ود ... 

رسول خدا صلی اللّه علبه.و اله که: تام .این عدم راشتید ره بمشنلمانان 
کرده فرمود: 

مکه جگر گوشه‌های خود را بسوی شما فرستاده است! 
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(1) 


گزارش مسیر کاروان برسول خدا (ص): 


پیش از اين گفتیم که پیغمبر اسلام صلی اللّه علیه و آله در نزدیکی قریه 
صفراء دو نفر را بنامهای بسبس بن جهنی, و عدی بن ابی الزغباء بسوی 
بدر روانه کرد تا اخباری از مسیر کاروان قریش و ابو سفیان کسب کرده 
باطلاع ان حضرت برسانند. 

این دو نفر بدنبال ماموریت خود را بچاههای بدر رسانند و شترهای خود را 
در کنار تیه نزدیک چاههای مزبور خوابانده و ظرفهای آب خود را از پالان 
شتر باز کردم بغنوان آب:بردن بجاهها نزدیک: شندند:. 

(عده‌ای از اعراب در اطراف چاههای مزبور چادر زده و سکونت داشتند که 
از آن جمله شخصی بود بنام مجدی بن عمرو جهنی) این دو هنگامی نزد 
چاهها آمدند که مجدی در آنجا نشسته بود و آنها را بدید, بسبس و عدی لب 
خام. اب آمذنت و مصتقول. کشندن اب شتندر نو نن. نید در ان طرف 
تفقول کسیدن آنب بودند از لحن سخنشان معلوم بود که یکی از آنها از 
دیگری طلبی دارد و طلبکار همانجا بدامن آن زن بدهکار چسبیده بود و 
مطالبه پول خود را نی ان ژن باو میگفت: فردا يا پس فردا کاروان 
قریش بدینجا وارد میشوند و من برای آنها کار میکنم و طلب تو را 
می‌پردازم. 

مجدی هم بآن زن گفت: راست میگوید. 

و بدین ترتیب آن دو را از هم جدا کرد. 

بسبس و عدی این گفتگو را شنیده بنزد شتران خود باز ند و نما را از 
جا بلند کرده مهیای بازگشت شدند, و با سرعت خود را برسول خدا صلی 
الله علنه و اله.رساندن آنخه شنیده بودند باظلاع آن حضرت‌تر سا نوند: 


ابو سفیان مسیر کاروان را تغییر میدهد 


ان روزی که ابو سفیان خبر حرکت رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
پیروانش را از پثرب شنیده بود همه جا مراعات احتیاط را در فرود امدن و 
حرکت کردن مینمود. 

و از آن جمله چون بنزدیکیهای بدر رسیدند خود ابو سفیان پیشاپیش کاروان 
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(1) ببدر و سر چاههای اب امد و از مجدی بن عمرو پرسید: 

اين روزها کسی اینجا نیامده؟ 

مجدی گفت: در این چند روزه شخص ناشناسی در اینجا بچشم من نخورد 
جز دو نفر که بکنار اين تپه آمدند و شتران خود را در آنجا آنگاه 
بکنار چاه آمده ظرفهای خود را آب کرده و رفتند. 

فورا ابو سفیان بهمان جا که مجدی اشاره کرده بود آمده و بجستجو 
پرداخت تا جای خوابیدن شتران را پیدا کرد و یکی از پشگلهایی که شتران 
در آنجا انداخته بودند برداشته بهم فشار داد و متوجه شد که نواله هسته 
خرما است, فورا گفت: بخدا اين سواران اهل یثرب بوده‌اند چون آنها 
هستند که بشتران خود نواله هسته خرما میدهند. . 

این را گفته و بسرعت بنزد کاروان برگشت و انها را از نزدیک شدن 
بچاههای بدر ممانعت کرده راهشان را بساحل دریای احمر کچ کرد و بدر را 


در دست چب خود قرار دادند و بسرعت از ان حدود رد شدند. 


جهیم بن صلت که نسب بعبد مناف میرساند یکی از همراهان لشگر قریش 
بود شبی که لشگر مزبور در جحفه منزل کردند جهیم بن صلت خواب 
ای ی ی 
جهیم خواب خود را چنین تعریف کرده گفت ۱ 
اواخر شب بود که من بین خواب و بیداری رم سواری را دیدم که می‌اید 
بن ربيعة کشته شد ... شيبة کشته شد, ابو الحکم بن هشام کشته شد. امية 
بن خلف کشته شد, (و هم چنان یک یک رسای قریش را که در جنگ بدر 
کشته شدند نام برد) و همه را گفت که کشته شدند, آنگاه دیدم نیزه بگلوی 
شتتر خهیشن زدمه انز در فیان لشکر رها کر ۵ انس حقیان: قا امد 
هیچ چادری از چادرهای ما نماند که 
زد حاتف محمد(ص) .ج2.ص:17 , 
(1) لکه از خون آن شتر بدان نیفتاده باشد! این خواب بگوش ابو جهل که 
رسید گفت: این هم یک پیغمبر دیگری از قبیله بنی المطلب, فردا که ما با 
۱ روبرو شدیم معلوم خواهد شد که کشته‌شدگان چه کسانی 
هستند! 


پیغام ابو سفیان بقریش: 


هنگامی که ابو سفیان کاروان قریش را از حدود بدر دور ساخت و مطمئن 
شد که مردم پثرب و مسلمانان بانها دسترسی ندارند برای قریش پیفغام 
فرستاد که حرکت شما از مکه تنها بخاطر نجات دادن کاروان بود و اکنون 
متااصا وی ار و 
ها و ی را 
رسید ابو جهل گفت: بخدا ما از اینجا برنمیگردیم تا ببدر برویم و سه شبانه 
ای ی و زا ی ی 
شراب بنوشیم و از رقص و آواز رامشگران سرمست شویم و آبهت و 
عظمت خود را بگوش : تمامی عرب برسانیم تا برای هميشه هیبت و ترس 
ما در دلشان قرار گیرد و هیچگاه فکر جنگ با ما بسرشان نیفتد. 

ولی در برابر ابو جهل عده‌ای بودند که بسخنان او (که از روی غرور و یا 
عناد با پیامبر اسلام سرچشمه گرفته بود) وقعی ننهاده و از همانجا باز 
از ان جمله بنی زهرة بودند که در جحفه مسکن داشتند و اخنس بن 
شری را ارس او و 

اموال شما که نجات یافت. مخرمة بن نوفل نیز که فامیل شما و در زمره 
کاروانیان بود نجات یافت. و شما هم تنها بهمین منظور بدینجا آمدید که 
مخرمة بن نوفل و اموالتان را نجات دهید دیگر وجهی برای رفتن ما نیست, 
بگذارید نسبت ترس و بزدلی بما بدهند و بگویند: اینان از ترس جنگ 
گریختند. من این حرف را بتن خود میخرم ولی شما از همین جا برگردید, و 
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(1) و بسخنان این مرد- یعنی ابو جهل- نیز گوش ندهید. 

سخنان اخنس در میان بنی زهرة که از او اطاعت میکردند تأثیر کرده تمام 
افراد خود را از همانجا برگرداندند و از اين رو هیچیک از بنی زهرة (با اينکه 
هم پیمان قریش بودند) در بدر حاضر نشدند. 

و دیگر از قبائل قریش که در جنگ بدر حاضر نشدند قبیله بنی عدی بن 
کعب بود که هیچیک از افراد انها بهمراه قریش از مکه خارج نشدند و بجز 
این دو قبیله از سایر قبائل از هر کدام دسته بهمراه قریش آمده بودند. 

و از کسانی که از همانجا بمکة بازگشت طالب بن ابی طالب بود که میان 
با اینکه بهمراه ما بدینجا امده‌اید ولی بخدا سوکند ما بخوبی میدانیم که 


دلتان متوجه محمّد است و هوای شما با او است و همین سخن موجب شد 


فرود امدن قریش در عدوه و رسیدن مسلمانان ببدر: 


لشگر قریش هم چنان بیامدند تا در «عدوة قصوی» (یعنی طرف دور آن 
بیابان نسبت بشهر مدینه) در پشت تیه بنام «عقنقل» فرود امدند, و در 
طرف دیگر آن بیابان وسیع که نزدیکتر بشهر مدینه بود در «عدوقة دنیا» 
(یعنی طرف نزدیک رخ بایان تست مده) شک .سول دا صلی الله 
علیه و آله فرود آمد, و چاههای بدر در وسط آن وادی قرار داشت. 
سطح بیابان مزبور از رمل و خاک پوشیده بود آن قسمت که از بدر 
بطرف مکه میرفت و سر راه لشگر قریش بود خاک نرم و آن قسمت که 
بظر ف موه متسر رام لشکر شون خدا صای الله علیه و الم وه شوه 
از رمل و ماسه بود. 

هر دو لشگر شب را در نقطه که فرود آمده بودند منزل کردند. در این 
۳9 ابری آسمان را فرا گرفت و باران تندی بارید, باران مزبور بسود 
مسلمانان 


[ (1)] برای اطلاع از اشعار مزبور بصفحه 619 سيرة ج 1 مراجعه شود. 
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(1) و زیان قربش تمام شد زیرا| زمین سر راه مسلمانان تا بدر با او 
این باران سفت و محکم شد ولی بعکس راه قریش گل شد و حرکت را 
برای آنان مشگل ساخت. 

ی ۳ 
باولین چاه رسیدند رسول خدا صلی الله علیه و اله فرود امد و همراهان 
نیز آماده شدند تا در آن مکان فرود آمده منزل کنند. 

حباب بن منذر یکی از مسلمانان پیش آمده گفت: یا رسول الله آیا بدستور 
خدا| در اینجا فرود آمده‌ای و ما هم بناچار باید فرود آئیم و قدمی: بنتنن. ج 
پس نگذاریم يا مصالح جنگی و مقتضیات آنرا در منزل کردن اینجا در نظر 
گرفته‌ای؟ 

فرمود: : دستوری نرسیده ولی حساب مصالح جنگی است. 

حباب گفت: پس دستور دهید هم چنان تا بآخرین چاه پیش برویم و در آنجا 
منزل کنیم و چاههای سر راه را پر کنیم و روی آن حوضی ساخته پر از آب 
کنیم و با این ترتیب ما آش داریم ولی دشمن از آب مجروم خواهد ماند! 
رسول خدا فرمود: رآی صواب همین است که تو ؟ 

سپس از جا برخاسته تا آخرین چاه پیش رفت حباب نظربه داده 
بود چاهها را گرفتند و روی آنها حوضی ساختند, ونتر انجا نو ل. کرزن: 

ذر آين هنگام سعد بن معاذ بیش آمده عرض کرد؛ ای رسول خدا اجازه بده 


برای شما عریش (سایبان و پناهگاهی) از چوب خرما زر ده رای دز 
آن منزل کنی, و چند اسب تندرو نیز در کنار آن پناهگاه برایت ب آماده ساخته 
و نگاه میداریم آانگاه ما بچنگ فریش میرویم», , پس اگر خداوند ما را بر انا 
کر ی او ها ترا 
خود را بمدینه میرسانی و بسایر مسلمانانی که در مدینه هستند ملحق 
نیست, و اکر میدانستند که تو در این سفر بجنگ با قریش دچار میشوی در 
مدینه توقف نمیکردند و بهر ترتیبی بود همراه ما امده بودند .. 
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(1( تسوا خدا ضلی لاه یه واه رصع واه سگرن و او را 
بخاطر این اظهارات ستود. 

نع ان جا برخاست ه عریش ترا ساخته مرول ها ضلی آلله علیه و اد 
را در آنجا جای داد از آن سو قریش چون صبح شد بسوی بدر حرکت کردند 
هون زب ققتل ٩‏ شزیر ۱۸ و دز دیول مب ال له 
و آله و مسلمانان نمودار گشتند. حضرت سر بآسمان بلند کرده گفت 

«بارالها این قریش است که با تمام نخوت و تکیر خود بسوی ما میآیند, 
فبایتد قاجا تدم کردمده رصول نو دا تکدیت کنبدر بار نایامن اکنفن 
چشم براه نصرت و پاری تو هستم. همان نصرت و پیروزی که بمن وعده 
کرده‌ای. پروردگارا تا شام نشده اینان را نابود ساز». 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اين دعا را کرد و سپس نگاهش را بسپاه 
مجهز فریش برگرداند, در آن میان چشمش بعتبة بن ربيعة که بر شتری 
سرخ‌مو سوار بود افتاد و فرمود: اگر خیری در این جماعت وجود داشته 
باشد در پیش صاحب این شتر قرمز است. و اگر این سپاه از او پیروی 
کنند روی سلامت و صلاح را خواهند دید. 

و از جریاناتی که در راه برای قریش پیش آمد یکی این بود که خفاف بن 
ایماء با پدرش ایماء بن رخصة در آن هنگام که قریش از پیش او عبور 
میکردند فرزند خود را با چند شتر برای ایشان فرستاده پیغام داد اگر اجازه 
دهید مردان جنگی و اسلحه نیز یکمک شما بفرستم. 

قریش شتران را پذیرفتند و فرزندش را بازگردانده بوسیله او جواب دادند 
که: تو حق دوستی را بجای آوردی و ما از تو سپاسگزاريم, و این جنگی که 
ما در پیش داریم اگر با مردم باشد و طرف ما آنها باشند که ما از هر جهت 
مجهز و آماده هستیم و احتیاجی بکمک نداریم, و اگر- چنانچه محشد عقیده 
دارد- بچنگ با خدا میرویم که احدی را ظا ی هه بت بالجمله 
سپاهیان قریش در آن طرف بدر فرود امدند و چند تن از ایشان که از 
جمله حکیم بن حزام بود بطرف حوضی که مسلمانان ساخته بودند امدند, 
رسول 
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(1) خدا صلی الله علیه و آله بمسلمانان فرمود: آنها را واگذارید و 
متهر نان بشویدر و بجر خکیمر ین زا هر کدام: که اد .ان اب وود دی 
بدر کشته شدند. 

تنها حکیم بن حزام بود که کشته نشد و بعدا که مسلمان شد هر گاه 
میخواست سوگند بخورد میگفت: سو گند بدان خدائی که مرا در جنگ بدر 
نجات داد. 


مشورت کردن قریش برای بازگشت: 


پس از اينکه قریش در آنجا فرود آمدند عمیر بن وهب جمحی را فرستادند 
تا از وضع لشگر مسلمین و نفرات آنها اخباری بدست آورد و باطلاع ایشان 
برساند. عمیر بن وهب اسب خويش را بجولان آورده و بدور سپاه مسلمین 
چرخی زد و بنزد قریش باأز ز گشته بآنها گفت: 

عدد اينها سیصد نفرٍ چیزی کمتر يا بیشتر است ولی مهلت بدهید تا دور 
دیگری بزنم و ببینم آیا کمینی در پشت سر ندارند. 

ی ی تخولان دور افزته آن اطراف را گردش 
کرده بازگشبد گشت و گفت: کمینی ندارند و کسی برای آمداد پشت سرشان 
ستت‌.ولی ای گرم فریسی (می در این افراه استان .و اتعافت کین 
مشاهده کردم) اینهائی که من دیدم شترانشان مرگ بر خود بار کرده, و 
حیوانات اب کش ایشان نیز (بجای آب) حامل مرگ نابود کننده هستند, 
مردمی هستند که پناهگاه و تکیه‌گاهشان فقط شمشیرشان میباشد, و بخدا 
سوگند چنانچه من دیدم اینها مردمانی هستند که کشته نشوند تا حداقل 
بعدد نفرات خودشان از شما بکشند, و در این صورت (اگر فرضا ما بر آنها 
پیروز شویم و همه آنها را بکشیم) با کشته شدن افرادی برابر آنها از سپاه 
ما دیگر زندگی برای ما چه لذتی دارد؟ اکنون خود دانید این شما و این 
۱ ار ادا ار او 
بن حزام برخاسته بنزد عتبة بن ربيعة آمد و گفت: ای ابو ولید تو بزرگ 
قریش و پیشوای اد آپا میتوانی امروز کاری بکنی که برای هميشه 
نامت به نیکی بماند 
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(1) و مردم تو را بخوبی یاد کنند؟ 

عتبة گفت: چکنم ؟ 

گفت: مردم را بفکة بر ردان و از این جنگ خونین جلوگیری کن, 9 2 
عمرو حضرمی [ (1)] را نیز بعهده بگیر و خونبهایش را بپرداز! عتبة گفت: 
آری من این کار را انجام میدهم, و تو گواه باش که من خونبهای او را 
بگردن گرفتم و جر سس ی توس است میپردازم اکنون 
نمی‌گذارد مردم بمکة باز گردند. 

این را گفت و بمیان سیاه فریش آمده زوی سنکی ایستاد و با ضدای بلند 


ای گروه قریش ! بخدا| شما در جنگ با محمد و پیروانش کاری از پیش 
نخواهید برد و نفعی عایدتان نمی‌شود, زیرا بر فرض که , بر آنها بیروز شوید 


انا کهآ ان ی ار اه هی رح اس ال 
مکه و جزء قوم و قبیله شما هستند) و شما عموزادگان یا دائی‌زادگان یا 
یکتن از عشیره و فامیل خودتان را کشته‌اید و بعدها برای هميشه 
نمی‌توانید در روی هم نگاه کنید, پس بیائید و بمکه برگردید و کار محشد را 
تسایر ارات واکذارمها اک سر امترور شت کم عضو تسا حاصل 
با فاتق امد بشما زیانی نر سیده است! حکیم بن حزام 

قیقر اق ان ,طرف بسراغ اه حقل رفت تا او راهم فانع.‌هار کشت کنو کدید 
من وقتی بنزد ابو جهل رسیدم که او زر خود را از میان بارها بیرون اورده 
بود و برای پوشیدن آفاده مف رجفنم ره مرا ای زو فرستتا دی و 
خن فان که ارس 


[ (1)] عمرو بن حضرمی همان کسی است که در سرية عبد الله بن 
ی یکی از مسلمانان- کشته شد, و یکی از 
چیزهائی که برخی از فربش را بجنگ بدر کشانده بود انتقام خون او بود از 
این رو جکيم بن جزام بعببه میجوید: تو خون, بهای او زا بپردان وراز انتعام 
صرف : ۰ 
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(1) ابو جهل (از اين پیغام برآشفت و) فریاد زد: عتبه ترسو است, و با 
دیدن محقّد و اصحاب او ریه‌هایش باد کرد (و وحشت او را گرفت) ما که 
هرگز- تزتفی حردیم: این عتبة است که چون دید محمّد و پیروانش لقمه 
بیش نیستند و پسرش نیز جزء لشگریان محمّد است بفکر پسرش افتاده و 
از ترس کشته شدن او می‌خواهد ما را برگرداند؟ 
اين را گفت و (برای تحریک سپاهیان قریش) بنزد عامر بن حضرمی 
فرتاهم کف ان هم سو یه قو رها است کسکوا هه مود هرا بمکه 
باز گرداند در صورتی که اکنون وقت آن رسیده که تو انتقام خون برادرت 
را از آنتتصردم یر قامر ره اسان انه یل ری ده ون 
با« اه دادرم هر وو آم بزاذر 
زان که حون روا صال تشر بد) 
1 ِا کار خود را کرد و قریش را سر غیرت آورد و نگذارد سخنان 
خیرخواهانه عتبه در مردم کارگر شود و تصمیمشان را بجنگ با محمّد صلی 
الله‌کلیهه له قظاعی کرره 
عتبه نیز هنگامی که شنید ابو جهل او را ترسو خوانده ناراحت شد و گفت: 
این «ته‌زرد» [ (1)] بزودی خواهد دانست که من ترسو هستم یا او! عتبه 
بدنبال این سخن کله‌خودی خواست تا بر سر نهد و بمیدان جنگ رود 


[ (1)] در میان عرب رسم بود که هنگام خوشی و سرور «خلوق» نوعی 


عطر زرد رنگ بیبدن و لباسهای خویش میمالیيدند. و اگر کسی در میدان 
جنگ خلوق بلباس و بدن خود میمالید بزرگترین ل زشت را انجام داده 
بود زیرا| میدان جنگ بهیچوجه مناسب با استعمال خلوق نبود, و چون ابو 
جهل به پیروزی قربش اطمینان داشت و چنان که گفته بود قصد داشت 
سه روز در آنجا بمانند و بباده گساری و خوانندگی و پایکوبی سر گرم شوند 
از اين رو از همان بدو ورود خلوق بلباس خویش مالیده و زردی آن در 
خامداس وتا ید 

عتبة ضمن عیب‌جوتئی او بر این کار, نام «است» (بعنی مقعد) او را نیز بر 
زبان جاری کرد تا در ضمن فحش رکیکی نیز باو داده باشد. 
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(1) ولی چون سرش بسیار بزرگ بود کله‌خودی که سیر او بخورد در میان 
سیاه پیدا نشد و بناچار پارچه بسر خود بست و آماده جنگ شد. 


سرنوشت اسود مخزومی: 


در میان لشگر قریش مردی بود بنام اسود بن عبد الاسد مخزومی و2 
ی ی 
بحوض آب افتاد رو بهمراهان خود کرده گفت ۲ ۱ 
ف ابا قدا و مکی کر کار نحص ره وازان یآ 
ار 
نگردم! اين را گفت و اسب خود را بسوی حوض آب بجولان در آورد, حمزة 
بن عبد المطلب از میان لشگر مسلمین بیرون آمده سر راه بر او گرفت و 
ار ان وم رت ان و کارا تس فا 
قطع کرد. 
با این ضربت از پشت بزمین افتاد و برای اینکه عهد خود را انجام داده 
باشد بزحمت خود را بزمین کشید ۲ تجوض پربانذ ولی خمزه با صربت 
دیگری او را دز کنان خحوض از زتد کی این جهان آسوده ساخت و بآنجهانش 
فرستاد. 


قنق ارات خع: لش گر : 


بامداد روز جمعه 17 رمضان بود که دو لشگر برای جنگ آماده شدند و هر 
دو در برا, بر یک دیگر صف‌آرایی کردند. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله با چوبی که در دست داشت صفوف لشگر 
خود را مرتب میکرد و چون بسواد بن غزیه رسید مشاهده کرد که قدری 
جلوتر از دیگران ایستاده حضرت با همان چوبی که در دست داشت بشکم 
او زد, فرمود: ای سواد مطابق دیگران بایست! سواد پیش آمده عرض 
کرد: ای رسول خدا قصاص مرا بازده (که بر شکمم زدی) حضرت پیراهن 
خود را بالا زده فرمود: قصاص کن! 
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(1) سواد سر خود را خم کرده لبهای خود را به پوست شکم آن حضرت 
گذارد و بوسید, ضول :دا صای, الله غلیم ود آله فر موه این چه کاری بود 
9 

جواب داد: يا رسول اللّه می‌بینی که جهاد با دشمنان دین در پیش است و 
ممکن است من در این جنگ کشته شوم خواستم در آخرین ساعات زندگی 
لبهای خود را بپوست بدن شما رسانده باشم! رتسول .خدا صلی الله.ءلبه: 
اله درباره او دعای خیر کرده از او گذشت. 


پس از این جریان عتبه در حالی که در یک طرف او برادرش شیبه و در 
طرف دیگر پسرش ولید او را در میان گرفته بودند بمیدان آمده مبارز 
طلبید. 


از میان لشگر مسلمین سه تن از انصار مدینه بنامهای: عوف. و معوذ 
پسران حارث و نام مادرشان عفراء بود- با مرد دیگری که گویند: عبد الله 
بن رواحه بوده بمیدان آمدند و در برابر آنها ایستادند. 

یه بر تباید : شما کیستید؟ 

گفتند: ما از انصا ر (و مردم یثرب) هستیم. 

عتبه و همراهان گفتند: ما را با شما کاری نیست و در برخی از تواریخ 
است که عتبه بدانها گفت: شما مردان شایسته‌ای هستید ولی ما میل 
داریم با خویشان خود نبرد کنیم! سپس یکی از آنهز داد زد: ای محمد! 
کسانی از خویشان ما را بچنگ ما بفرست که شایستگی نبرد ما را داشته 
باشند! رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای عبيدة [ (1)] و ای 
حمزة و ای علی برخیزید! آن سه نفر برخاسته بمیدان آمدند و چون نزدیک 
شدند, آنها از ایشان پرسیدند شما کیستید؟ عبيدة و حمزة و علی بن ابی 
طالب هر کدام جداگانه خود را معرفی کردند. عتبه و همراهان گفتند: آری 
شما در خور نبرد ما هستید, این را 


[ (1)] عبيدة بن حارت بن عبد المطلب عموزاده رسول خدا (ص) و حمزة 
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(1) و بیکدیگر حمله کردند. 

عبيدة با عتبه درافتاد و حمزة با شیبه و علی بن آبی طالب با ولید, حمزة و 
غلن. پزرودی: خریف: خون,را از بای در اوزژند ولی عبيدة که سالمندتر بود با 
اس کی ی ؟ ای کی دای میتی و ی 
برداشته بود ولی هیچکدام از پا در نيامدند و دسته: پرداو از بی دیگر:. 
نبودند. حمزة و علی که از کشتن هم اوردان خود فراغت حاصل کرده بودند 
پسراغ عبيدة و عتبه آمدند, و بچابکی عتبه را کشته و عبيدة را که زخم 
گرانی برداشته بود همراه خود برداشته بلشگرگاه مسلمین آوردند. 

در آن حال رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در عریش جای داشت و دست 
بدعا برداشته از خدا یاری میطلبید, و از آن جمله میگفت: 

بار خدایا اگر امروز این گروه بهلاکت رسند دیگر کسی نیست تا تو را 
پرستش کند! سپس حالت وحی (که حالتی چون خواب و اغماء بود) ان 


حضرت را گرفت. و پس از اینکه بخود آمد بایو بکر که از ابتدای کار در 
عریش بود [ (1)] فرمود: مژده باد که پاری و نصرت خدا رسید. این 
جبرئیل است که عنان اسب خود را در دست دارد و از راه میرسد! در 
همین احوال بود که حمزة و علی عبيدة را بلشگرگاه آوردند. 

و بدنبال آن حمله عمومی قریش آغاز شد. 

رسول خدا لین الله؛ ع لیم و آله بلشگریان خود فرمود؛ «تا من بشما 
دستور نداده‌ام حمله نکنید و اگر دیدید دشمن اطراف شما را گرفت شما 
تیرها را بسوی انها بکار برید». 

تیراندازی از طرفین شروع شد. نخستین مردی که از مسلمانان بوسیله 
تیر دشمن از پای درامد شخصی بود بنام «مهجع» و پشت سرش حارئثة بن 
سراقه نیز 


[ (1)] عریش برای افرادی چون ابو بکر جای امن و بی‌خطری بود و جهت 
اينکه ابو بکر میدان جنگ را رها کرده بود و خود ر دز آن.جای. امن کنار. 
رسول خدا (ص) انداخته بود معلوم نشد و الله | 

زندگانی محمد(ص) ,2ص :27 

(1) هنگامی که در کنار حوض آب میخورد تیر خورده و همانجا کشته شد. 
در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله از عریش بیرون آمده لشگر 
را بجنگ با قریش ترغیب کرده فرمود: 

«سوگند بآن خدائی که جان محمّد در دست او است هر کس امروز با این 
مردم برای خدا بجنگد و در جنگ پایداری کند و بدانها پشت نکند تا کشته 
شود خداوند او را وارد بهشت کند»! عمیر بن حمام در پیشاپیش صفوف 
ایستاده بود و مشغول خوردن خرما بود چون سخنان و ترا سل اد 
علیه و آله را شنید چند عدد خرمائی را که در دست داشت بزمین ریخت و 
را گفت و شمشیرش را بدست گرفت و بیباکانه خود را بصفوف دشمن زد 
و پس از اینکه چند تن از انها را مجروح و عده‌ای را بقتل رسانید او را 
کشتند. 

مرد دیگری بنام عوف بن حارث پیش آمده عرض کرد: 

پا رسول اللّه آن عمل جیست: که جون از بنده سر زند خدای. | خندان 
کند؟ 

فرمود: آنکه بنده بدون زره و جامه جنگ خود را بلشگر دشمن زند و در آنها 
فرو رود! عوف بیدرنگ زره خود را بیرون کرده به یک سو افکند و با 
شمشیر خود بدریای مواج لشگر زد و چندان کشت تا او را کشتند. 

هنگامی که ابو جهل مشاهده کرد که تنور جنگ گرم شد و کشت و کشتار 


از طرفین شروع شد دست بدعا برداشت و گفت: بار خدایا هر کدامیک از 
ما طرفین که موجب قطع رحم شده و بی‌جهت ما را باین وضع دچار ساخته 
امروز او را نابود ساز. 

و همین دعا موجب هلاکت او شد و دچار خودش گردید. 

در. این هنکام رتول خدا ضلی الله علیه.و الد..مشتی از ,ربکهای. ان:سیابان 
را برداشته بسوی 

زندگانی محمد(ص) 2۰ ص:28 

(1) قریش پاشید و گفت: 

صورتهاتان زشت و سیاه باد! شین با.دهان ضبار ک آن:ربگها را بطرق: آنان 
فوت کرد آنگاهباصحابت خود فرمود: 

استوار باشید و محکم بایستید! مسلمانان حملات خود را سخت کرده 
میدان را بر مشرکین تنگ کردند کم‌کم آثار پیروزی لشگر اسلام ظاهر شد 
و افراد زیادی 0 قریش کشته شدند و بقیه راه مکه را در پیش 

گر رو میت ماو 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در عریش جای داشت و سعد بن معاذ با 
چند تن دیگر از انصار مدینه با شمشیرهای خود در اطراف عریش پاسبانی 
میکردند. رسول خدا صلی اه علیه و آله نگاهش بسعد افتاد و از نگاهها و 
تغیبر قیافه‌اش متوجه شد که او طرز کار لشگر اسلام (که با هزیمت 
مشرکین از کشتار انها دست کشیده‌اند) ناراضی بنظر میرسد از این جهت 
باو رو کرده فرمود: ۱ 

ای سعد گویا طرز کار این مردم خوش ایند تو نیست؟ 

عرض کرد: اری بخداء من دوست داشتم که در این جنگ که نخستین 
برخورد ما با قریش است تلفات بیشتری بانها وارد کنیم! 


افرادی از گریش که زسول ختا ضلی االه علیه و آله از کششان نی فرجود: 


سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله باصحاب خود فرمود: من میدانم که 
گروهی از بنی هاشم و دیگران روی ناچاری و اکراه بهمراه قریش آمده‌اند 
آکر بانقا برخفرد کردید انا عکشيم, از اان.خمله فرففد: هر حدامیی از 
بنی هاشم را که دیدید نکشید. 

عبات بن کید الفطلتب: را ار دیوید نکشید زیرا ام‌باکرآه .بانن.خی آمده 
ابو البختری بن هشام را نکشید ... 

در این وقت بود که یکی از مسلمانان بنام ابو حذيفة (که تحت تأثیر 
احساسات و تعصبات قومی قرار گرفته بود) بسخن آمده گفت: آپا ما 
پدران و فرزندان 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:29 , 

(1) و برادران و فامیل خود را بکشیم ولی عباس را زنده بگذاریم؟ بخدا 
اگر من عباس را ببینم با این شمشیر او را پاره پاره خواهم کرد! این سخن 
که بگوش رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و بعمر بن خطاب- که در 
آن وقت در آنجا ایستاده بود- کرده فرمود: آیا روا است که در روی عموی 
رسول خدا شمشیر کشیده شود؟ عمر گفت: اجازه دهید ابو حذيفة را که با 
گفتن این حرف منافق شده گردن بزنم ؟ (ولی رسول خدا اجازه اين کار را 
باو نداد) لیکن خود ابو حذيفة از اين گفتار پشیمان شد و هميشه ۹ 
کفاره آن سخن نابجا این است که من در جنگ با دشمنان دین شهید شوم, 
و سرانجام نیز در جنگ يمامة بشهادت رسید. 

و اما اینکه زمول خدا صلی الله علیه و له از گقشن ابو الیضری بن هام 
نهی فرمود بدان خاطر بود که ابو البختری هیچگاه آن حضرت را در مکه 
صدمه و آزار نکرد و بلکه جلوی دیگران را هم میگرفت: و از جمله کسانی 
بود که اقدام بنقض پیمان نامه قریش که بر ضد رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و بنی هاشم تدوین شده بود کرد. 

وا کی ۳ 
مجذر بن زیاد کشته شد. 

جریان از این قرار بود که مجذر (هنگام تعقیب لشگر قریش) او را دید که 
شخصی را پشت سر خود سوار کرده و بسوی مکه میرود و نام آن شخص 
جنادة بن مليحة بود, مجذر بابو البختری گفت: (نترس تو را نمی‌ کشم زیرا) 
رسول خدا صلی اللْه علیه و آله بما دستور داده تو را نکشیم. 

ابو البختری گفت: رفیقم را چطور؟ 

مجذر گفت: نه. از رفیقت دست بردار نیستیم, چون پیامبر ما را تنها از 


کشتن تو جلوگیری کرده. 


ابو البختری گفت: پس من هم او را بشما تسلیم نمی‌کنم تا هر دو با هم 
کشته شویم و زنان درباره من نگویند: ابو البختری رفیقش را تسلیم 
دشمن کرد تا 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:30 

(1) خودش کشته نشود. 

مجذر که چنان دید باو دستور داد از شتر پیاده شود ابو البختری بناچار پیاده 
دور جواندن شعری (که ترجمه‌اش ذیلا از نظرتان میگذرد) بمجذر حمله 
کرد: 

مر انز شم ونم نی کت تا با آق رده اور تجای در 
مجذر آماده جنگ با ابو البختری شد و پس از زد و خوردی که میان آنها شد 
ابو البختری را کشت و اشعاری نیز در اين باره گفت [ (1)] آنگاه بنزد 
تلحر ارضلی اه لیالد آهدم هیا نوا رصن را توق 


سرنوشت امية بن خلف و پسرش علی بن امیه: 


عبد الرحمن بن عوف گوید: امية بن خلف در مکه با من دوست بود, و نام 
من پیش از انکه مسلمان شوم عبد عمرو بود و چون مسلمان شدم نام 
خود را برگردانده عبد الرحمن گذاردم, امية بن خلف که اطلاع یافت من 
اسمم را تغییر داده‌ام روزی بمن گفت: ای عبد عمرو نامی را که پدر و 
مادرت برای تو نهاده بودند تغییر دادی؟ 

گفتم: آری. 

گفت: من که «رحمن» را نمی‌شناسم پس نام دیگری انتخاب کن که من 
هم آنرا بشناسم و تو را پآن صدا پزنم؟ ‏ 

من بسخنش اعتنائی نکرده از او گذشتم و از آن پس هر زمان مرا میدید 
صدا میزد: 

ای عبد عمرو! من پاسخش را نمی‌گفتم تا بالاخره روزی باو گفتم: تو نامی 
برای من انتخاب کن (که مطابق عقیده من و میل تو باشد) گفت: نام «عبد 
الاله» چطور است؟ گفتم: خوب است. و بدین ترتیب از آن بنشن. هر | «عید 
الاله» صدا میزد و من هم پاسخش را می؟ 

تا روزی که جنگ بدر پیش آمد هنگام فوا ی کرد هن رای پیدا کردن 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار مزبور بصفحه 630 سيرة ج 1 مراجعه 

شود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:31 

(1) غنیمت بدنبال ایشان در میان کشته‌گان می‌گشتم و هر کجا زرهی در 
تن آنها بود بیرون میآوردم و بدین ترتیب چند زره پیدا کرده بودم بناگاه 

۱ ار ۱ 04۱۱۱۲ ۳ ۱۲ 

و متحیر ایستاده. چشمش که بمن افتاد صدا زد: ای عبد عمرو! من 

پاسخش را ندادم. 

دوباره صدا زد: عبد الاله! این مرتبه پاسخش را داده ایستادم. 

گفت: بشتراغ هن بیا (و پیش از انکه مرا بکشند باسارت بگیر) که استفاده 

اين کار برای تو بیش از اين زره‌ها است. 

پیشنهاد او را پذیرفته زره‌ها را بطرفی انداختم و دست او و پسرش را 

گرفته بسوی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله براه افتادم. و در آن حال او 

دای غیت آرررت ۱ تا کنون چنین وضعی ندیده بودم ! آبا هیچیک از شما 

شیر را دوست نمیدارد [ (1)]؟. 

قدری که خیالش آسوده شد از من پرسید: ای عبد الاله آن که بود که در 


میان لشگر شما شمشیر میزد و برای اينکه شناخته شود پر شتر مرغی 
بسینه اش نصب کرده بود؟ 

گفتم: او حمزة بن عبد المطلب بود. 

گفت: ای عبد الاله! او بود که ما را باین روز انداخت و لشگر ما را درهم 
شکست. ۱ 

در همین احوال بلال حبشی از دور چشمش بامية بن خلف افتاد و (گویا آن 
شکنجه‌هائی که در مکه باو داده بود امد زیرا) همین امية بن خلف 
بود که روزها هنگام ظهر بلال را در مکه برهنو میکرد و او را روی ریگهای 
تفدیده بیابان مکه میخوابانید و سنگ بسیار بزرگی روی میگذارد و 
میگفت: دست 


[ (1)] اين هشام گوید: مقصودش اين بود که هر که مرا باسارت بگیرد من 
زندگانی تخد (ض ) ۳9 :32 ۱ 
(1) اد زین فحد بردار هلال درز همان حال میفته اخدیه اجد سب (خذا 


کش اتب 
از اين رو بسویر او دویده فزیاد زد اين ريشه و اساس کفر امية بن خلف 
است ! روی رستگاری را: نبینم اگر امروز بگذارم او نجات یابد! من داد زدم: 


اه ایا با انستزان هن خنین رفتار هیکتن؟ 
بلال بسخن من وقعی نتهاده همان حرف را تکرار کرد 

دوباره صدا زدم: ای بلال گوش کن چه میگویم؟ 

دیدم همان کلام را تکرار کرده و دنبالش با صدای بلند فریاد زد: ای پاران 
خدا بیائید ... بيائید که ريیشه کفر اینجاست! بیائید ... که امية بن خلف 
چیزی نگذشت که مسلمانان از چهار طرف حلقه‌وار ما را احاطه کردند من 
هر چه خواستم از آن دو دفاع کنم نشد تا بالاخره یکی از مسلمانان 
شمشیر کشیده و پای پسر امية را قطع کرد چنان که بزمین افتاد. 

امية که ان منظره را دید چنان فریادی زد که تا کنون نشنیده بودم و بدنبال 
او سایرین نیز حمله کردند و آن دو را با شمشیر قطعه قطعه کردند. 

عبد الرحمن پس از این قصه بارها میگفت: خدا بلال را رحمت کند که هم 
زره‌ها را از دست ما داد و هم اسیران را (و با اين ترتیب ضرر زیادی بمن 
زد). 


حضور فرشتگان در جنگ بدر: 


ابن عباس از مردی از قبیله بنی غفار نقل کند که گفت: روزی که جنگ بدر 
اتفاق افتاد من و یکی از عموزادگانم جزء قریش و مشرکین بودیم هنگامی 
که جنگ شروع شد ما دو نفر ببالای تپه و کوهی رفتیم تا از دور ناظر جنگ 
باشیم و چون یکی از دو لشگر فائثق شدند ما هم برای غنیمت خود را بمیان 
انها بیندازیم. 

هم چنانکه در بالای کوه بتماشا نشسته بودیم بناگاه از پشت سر صدای 
همهمه اسبان بگوش ما خورد و شنیدم کسی میگفت: «حیزوم» [ (1)] 


پیش برو. 


[ (1)] «حیزوم» چنانچه در روایات شیعه و سنی آمده نام اسب جبرئیل 
بوده است. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:33 

(1) پسر عموی من که از ترس نتوانست خودداری کند در جا بمرد. ولی 
من با اينکه خیلی ترسیدم و چیزی نمانده بود که مانند او قالب تهی کنم اما 
خودداری کردم. ۱ 

و از مالک بن ربیعة- که در جنگ بدر حاضر بوده و بعدا نابینا شده بود- 

روا بت کنند که باطرافیان خود میگفت: اگر من اکنون در بدر بودم و چشمم 
میدید همان دره‌ای را که فرشتگان از آنجا بیرون آند نو بشما نشان 
میدادم. و هیچ شک و شبهه در آن ندارم. 
و از آبی داود مازنی که در جنگ بدر جزء لشگر مسلمانان بود روایت ت کنند 
که. میگفت: من در آن زوز مردیق | 
بکشم, ار یس ی ی 
و از این جریان دانستم که دیگری او را 

و از ابن عباس روایت کتند که کفت: فوشتگان در چگ در دای 
ما ی ار ار کر و 
جنگ حنین عمامه‌های آنها قرمز بود. 

و از علی بن ابی طالب حدیث کنند که فرمود: عمامه تاج عرب است., و در 
جنگ بدر فرشتگان عمامه‌های سفیدی بر سر داشتند که سر آنرا به پشت 
کمرشان آویخته بودند فقط جبرئیل عمامه‌اش زرد رنگ بود. 

و از ابن عباس روایت شده که گفت: جز در جنگ بدر فرشتگان دست بکار 
جنگ و زد و خورد نشدند و تنها آن روز بود که بمقاتله دست زدند, و در 
جنگهای دیگر تنها بعنوان پشتیبانی و کمک می‌آمدند بی آنکه زد و خوردی 
انجام دهند. 


ابو جهل بچه سرنوشتی دچار شد ... 


(چنانچه گفتیم ابو جهل از کسانی بود که سهم زیادی در شعله‌ور کردن 
آتش جنگ آن روز داشت) و چون جنگ شروع شد ابو جهل بر شتر خویش 
سوار شده رجز میخواند و باین طرف و آن طرف میزد. و تا پایان جنگ 
کسی الا غیت 

زندگانی محمد(ص) ,ج 2,ص :34 

(1) که بسر او چه آمد. 

و چون آتش جنگ خاموش شد و باقیمانده قریش بسوی مکه فرار کردند 
رستو لخد ضلی الله لیم اله ,دشر داوخ در سای کش ان کرونه و 
ات ها و 

و جریان کشته شدن ابو جهل چنانچه از معاذ بن عمرو بن جموح نقل کنند 
چنان بود که معاذ گفت: من در آن روز ابو جهل را در میان جمعی دیدم که 
مانند درختان بهم پیچیده گروهی دور او را گرفته بودند, و از مردم شنیدم 
که میگفتند کسی را بابو جهل دسترسی نیست, من که این حرف را شنیدم 
کشت آه را بفهده در فته کمیرن کردم و عون فزضتی بدست آهد بر او خماه 
افکندم و شمشیری بساق پاش زدم که از وسط دو نیم شده و قسمت 
قطع شده مانند هسته خرمائی که از زیر چوب در وقت کوبیدن میپرد به 
یک سو پرید. 

عکرمة پسرش که این منظره را دید بمن حمله‌ور شد و با شمشیر بازوی 
مرا قطع کرد چنانکه بپوست آویزان شد و من هم چنان با آن دست تا پایان 
کارزار جنگ کردم و آخر الأمر که دیدم آن دست بریده جز مزاحمت فائده 
دیگری برای من ندارد بکناری آمده و انگشتانش را زیر پایم گذارده بدنم را 
بعقب کشیدم و بدین وسیله آنرا از بدن خود جدا کرده بکناری انداختم و با 
همان وضع جنگ را ادامه دادم و یس از جنگ بدر نیز تا زمان عثمان بن 
عفان زنده بود. 

ابو جهل پس از اينکه پایش قطع شد بزمین آمد و دیگر نتوانست بجنگ 
ادامه دهد در این حال معوذ بن عفراء بر او گذشت و ابو جهل را دید که 
متحیر است پس ضربتی باو زد و او را بر زمین افکند و هنوز رمقی در 
تنش بود که رهایش کرده بجنگ ادامه داد و آنقدر شمشیر زد تا کشته شد. 
در آن هنگام که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دستور داد تا ابو جهل را 
در میان کشتگان بپابند عبد اللْه بن مسعود برخاست تا بدنبال این کار برود, 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 

اگر کشته او بر شما مشتبه شد از روی اثر جراحتی که در زانو دارد او را 
بشناسید زیرا من بیاد دارم که در کودکی من و او در خانه عبد الله بن 


جدعان بمهمانی رفته 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:35 
(1) بودیم» و من در آن زمان کمی از او بزرگتر بولدم در آنجا میان ما 
اختلاف و نزاعی در گرفت که من او را بزمین انداختم و او بسر زانو بزمین 
ِ و سر زانویش زخم شد., و اثر آن زخم هم چنان در سر زانوی او 
ند. 
عتالاه ان هن اور من بمیان کشتگان رفتم ناگاه چشمم باو افتاد و 
دیدم هنوز رمقی در بدن دارد؛ پایم را روی گلویش گذارده فشاری دادم و 
بیاد آن روزی که در مکه هرا از رده متسر و روم زدموسند کم ای 
دشمن خدا| دیدی چگونه خداوند ربون و خوارت ساخت؟ 
گفت: چگونه خوارم ساخت؟ کشته شدن برای مردی مانند من که بدست 
قوم خود کشته می‌شود خواری و ننگ نیست! سپس پرسید: راستی بگو 
پالاخره پیروزی و فتح نصیب کدامیک از طرفین شد؟ 

1 : نصیب خدا و رسولش گردید. 
آنگاه روی سینه‌اش نشستم و چون خواستم سرش را ببرم گفت: ای 
گوسفندچرانک! از جای بس دشواری بالا رفتی. 
فرح مهس خدانم و شرش را بریده شزد رتسول خواتضلی الله علیه :و اه 
آوردم و عرض کردم: 
این سر دشمن خدا ابو جهل است! رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
بن خدائی که جز او معبودی بیست همان است؟ 
گفتم: آری سوگند بخدائی که جز او معبودی نیست سر ابو جهل است و 
بنزد ان حضرت انداختم. رسول خدا صلی الله علیه و اله (از این پیروزی بر 
دشمن) حمد الهی را بجای آورد. 
و از جمله کسانی که در جنگ بدر کشته شد عاص بن سعید بود. 
و نقل کنند که پس از جنگ بدر (و گویا در زمان خلافت عمر بوده) روزی 
عمر بن خطاب فرزند او: سعید بن عاص را دید که بر او گذشت (و اعتنائی 
نکرد) عمر بدو گفت: ای سعید مثل اينکه ناراحتی از من داری. و گمانم 
این است که نو خیال کرده‌ای من پدرت را کشته‌ام, ولی بدانکه من او را 
نکشتم و اگر هم کشته 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:36 
(1) بودم اکنون عذر خواهی از تو نمی‌کردم. و آن عاصی که من کشتم 
دائی خودم عاص بن هشام بن مغيرة بود, ولی پدر تو را من در جنگ بدر 
دیدم که مانند گاوی که با شاخ خود بدنبال دشمنش میدود باين طرف و آن 
طرف میزد. من که این وضع را از او دیدم از پیش او گریختم ولی علی بن 
ابی طالب (را دیدم که) در آن حال بر او حمله کرد و او را بکشت [ (1)] 


داستان شمشیر عکاشة: 


عکاشة بن محصن اسدی یکی از مردان شمشیر زن لشگر اسلام بود», و 
ار را سل کاس 1 
علیه و آله آمده (و جریان را عرض کرد و شمشیری برای جنگ از آن 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله قطعه چوبی بدست او داده فرمود: با این 
جنگ کن, عکاشة آن جچوب را گرفت و چون حرکتی بدان داد بصورت 
شمشیری بلند و براق و محکم درآمد و بمیدان جنگ برگشت و تا پایان کار 
با همان شمشیر بجنگ ادامه داد و در جنگهای دیگر نیز همه جا با همان 
شمشیر که نامش رز «عون» (کمک) گذارده بود جنگ کرد تا اينکه در 
(زمان ابو بکر در) جنگ با اهل ردة بدست طليحة بن خویلد کشته شد. و 
طليحة درباره کشتن عکاشة اشعاری نیز سروده است [ (2)] و عکاشة 
همان کسی است که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هفتاد 
هزار نفر از این امت هستند که در قیامت با صورتهائی چون ماه شب 
چهارده وارد بهشت می‌شوند» عکاشة گفت: ای رسول خدا دعا کنید تا من 
هم دی هر آنقا باشم! حضرت بدو فرمود: تو از آنهایی- یا اينکه دعا کرده 
گفت: بار خدایا عکاشة را 


[ (1)] ابن هشام این داستان را بهمین جا ختم می‌کند ولی در روایت مفید 
دنبال آن را چنین نقل کرده که علی علیه السلام که در مجلس حضور 
داشت رو بعمر کرده فرمود: ای عمر اسلام که آمد گذشته‌ها را از بيین برد, 
چرا بی‌جهت مردم را (با این سخنان) بر ضد من تحریک میکنی؟ ... (ارشاد 
مترجم ح 1: 66- 67). 

[ (2)] برای اطلاع از متن اشعار بصفحه 637 سيرة مراجعه شود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:37 

(1) از آنها قرار ده-! مردی از انصار که شاهد این جریان بود از جا 
برخاسته گفت: ای رسول خدا دعا کنید من هم از آنها باشم؟ حضرت 
فرمود: عکاشة بر تو سبقت گرفت و دعا در جای خود جایگیر شد! و برخی 
گفته‌اند: ۵ 321 بهترین سواران 
عرب از ما (و قبیله بنی هاشم) است پرسیدند: بهترین سواران عرب 
کیست؟ فرمود: عکاشة بن محصن. 

مردی از قبیله بنی اسد بنام ضرار بن ازور (که در آنجا حاضر بود) گفت: 
ای رسول خدا عکاشة از ما است از قبیله بنی اسد است)؟ 


و بلکه: ای تاه اهوم اب 


کیثرة های مشرکین در چاه بدر: 


ش از آینکه خی بایان وید رل قوادضای االه عليه و آله وستور. داد 
کشته‌های مشرکین را در چاهی از چاههای بدر بیندازند مسلمانان بدستور 
آن حضرت یکایک را 3 ريختند, فنحافین. که جسد عتبة را بطرف چاه 
میکشاندند ابو حذیفه- پسرش- که جزء مسلمانان بود ایستاده و تماشا 
که سس 

رسول خا سای اه یه وال بصورت ابو حذيفة دقیق شد و دید اندوه 
چهره‌اش را فرا گرفته و رنگش تغییر کرده است. 

بدو فرمود: ای ابا حذیفه گویا از دیدن کشته پدرت ناراحت شدی؟ 

عرض کرد: نه بخدا ناراحتی من نه برای کشته شدن پدرم میباشد, بلکه 


[ (1)] در داستان اختلاف فرزندان عبد مناف و عبد الدار و نزاعی که بر 
سر مناصب مکه بین. آنها در کیر شد و جریان. حلق. المطنبين. و خلفت حلف 
تلآ ای و و ای مه ند 
از انها است) در هر دو پیمانی که بسته شد در زمره هم پیمانان بنی هاشم 
بودند بصفحه 78 ج 1 مراجعه شود. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:38 
(1) چون او مردی فهمیده و با کمال و دانشمند بود از این رو من امیدوار 
بودم که نور اسلام در دلش تابش کند و باین ائين مقدس هدایت شود و 
اکنون که مشاهده می‌کنم در حال کفر کشته شده و پیش از انکه بدین 
اسلام هدایت شود از این جهان رفته اندوهگین شدم !. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله درباره‌اش دعای خیر کرد و او را مورد 
تفقد قرار داد. 

و پس از اينکه تمامی آنها را میان چاه ریختند رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله بالای چاه آمده و آن کشته‌گان را مخاطب قرار داده فرمود: 
ای ساکنین چاه! ای عتبة بن ربیعه؛ ای شيبة بن ربیعه, ای امية بن خلف ای 
ابو جهل ...- و یک یک آنها را برشمرد- آیا وعده پروردگار را حق یافتید؟ من 
که وعده پروردگارم را حق یافتم. 
و در پاره از روایات است که در ابتداء فرمود: راستی که شما بد فامیلی 
برای پیامبرتان بودید, زیرا شما مرا تکذیب کردید و دیگران مرا تصدیق 
نمودند, شما از وطن و دیارم آواره کردید و دیگران پناهم دادند, شما بجنگ 
من آمدید و دیگران پاریم کردند .. 
سپس بدنبال آن فر مود: ۲ 
ایا وعده پروردگار را درباره خود حق یافتید ... تا باخر. 


اصحاب عرض کردند: يا رسول الله! آیا با مردگان سخن میگوئی؟ 

33 روایت دیگری است که فرمود: شما سخنان مرا بهتر از آنها نمی- 
شنوید (و آنها نیز مانند شما می‌شنوند) ولی یارای پاسخ دادن مرا ندارند. 
پس پس از این جریان حسان بن ثابت (شاعر معروف) پیش آمده درباره 
ان خرن و وس ای هلف سا اما اما 
گفت [ (1)] در میان کسانی که از لشگر قریش کشته شدند چند تن از 

جوانان بودند 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار مزبور بصفحه 639 ج 1 سيرخة مراجعه 
شود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:39 

(1) که اینها در مکه مسلمان شده بودند ولی هنگامی که رسول خدا صلی 
الله یه اله بمدینه هجرت کرد آنها در مکه ماندند و بخاطر جلوگیری پدر 
و مادر و فامیل از هجرت بمدینه منصرف شدند. و پس از اینکه قریش 
بنذز آهدند اینان تبز بههرام: هشر کین آمدنه هدر تذر کشته: شد ند: 

اینان عبارت بودند از 

حارث بن زمعة- از قبیله بنی اسد, ابو قیس بن فاکه- از بنی مخزوم- عاص 
بن منبه- از بنی سهم-, علی بن امیة- از بنی جمح-. ۲ 
(مسلمانان نمیدانستند ایا سرنوشت این چند نفر چیست و در اخرت اهل 
بهشتند یا دوزخ) خدای تعالی اه دیل .را در این بارم‌نازن فرجود: 

«آنان که هنحامین که فرشتگان قبض روحشان کنند در حال ظلم بخویشتن 
بمیرند. فرشتگان از ایشان پرسند در چکار بودید (و چرا بنزد مسلمانان 
هجرت نکردید) گویند ما در روی زمین مردمي ضعیف و ناتوان بودیم, 
فرشتگان گویند آيا زمین خدا پهناور نبود که در آن سفر کنید (و از محیط 
جهل و کفر بسرزمین علم و ایمان هجرت کنید, و بدن :رسب عذر ایشان 
پذیرفته نشود) و جایگاهشان جهنم است که بسیار بد جایگاهی است» [ 
(1)]. 


وی خی 


بدستور رسول خدا صلی اللّه علیه و آله غنائم جمع آوری شد و همه را در 
یکجا جمع کردند در اين موقع بر سر تقسیم آن میان مسلمین اختلاف شد, 
گروهی که آنها را جمع کرده بودند همه را حق خود میدانستند و آنان که 
دشمن را شکست داده بودند و تعقیبشان کرده بودند میگفتند: غنائم حق ما 
است زیرا اگر ما نبودیم و دشمن را تار و مار نمیکردیم شما نمی‌توانستید 
مت کشت آهمیند: عده‌ای که در مدت جنگ اطراف عریش و سایبان 
پیغمبر را گرفته و از آن حضرت محافظت میکردند مدعی بودند که شما 
باین غنائم سزاوارتر از ما نیستید, زیرا اگر برای حفظ جان 


[ (1)] سوره نساء آبه 97. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,.ص :40 

(1) پیغمبر صلی الله علیه و آله نبود ما نیز مانند شما بمیدان آمده هم جنگ 
میکردیم و هم غنیمت بدست می‌آوردیم! سول دا صلی الله غایه و اه 
(که چنان دید) دستور داد موقتا تمامی آنها یکجا جمع شود و همه را بدست 
شخصی از انصار بنام عبد اللّه بن کعب: سیر تا بعدا برای تخسیم آن 
۱ ۱ کر 0 ۱ 7 ۷ 
میان منزل «الصفراء» و «نازیه» قرار داشت آیه انفال بر آن حضرت نازل 
عند,و: اخیار تیم آندشست :سول خدا ضلی الم عایة و ال سیرده شد 
و آن حضرت نیز همه را بالسوبة میان مسلمانان تقسیم کرد. 

مالک بن ربيعة گوید: من در آن جنگ شمشیر بنی عائّذ مخزومی را که 
نامش «مرزبان» بود هنگام جمع آوری غنائم بدست آورده بودم و چون 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دستور داد غنائم همه در یکجا جمع شود تا 
تکلیف آنها روشن گردد من آن شمشیر را آورده و در میان غنائم دیگر 
انداختم, ارقم بن ابی ارقم که آن شمشیر را دید شناخت و (هنگام تقسیم 
غاتم) نرد وتول خدا صلی: الله علهمو اله. آمده خواشن. کرد که آن 
شمشیر را باو بدهد, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نیز اخلاقش چنان بود 
کمن که خیر وا از آهاصا کر دراه دای نس انمض را رهم 

عطا فرمود. 


اقالاغ مریم مه از منونی رسول خدا صلی ال علدن ال 


پس از اينکه جنگ بدر بپایان رسید رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دو نفر 
را بنامهای عبد الله بن رواحة, و زید بن حارثة مامور کرد تا بمدینه بروند و 
اولی در قسمت بالای شهر مدینه و دومی در قسمت پائین مردم ان شهر 
را از پیروزی لشگر اسلام با خبر سازند. زندگانی محمد(ص) ج2 40 اطلاع 
مردم مدینه از پیروزی رسول خدا صلی الله علیه و اله یک ۱۲ ۸0 

رقیه دختر رسول خدا صلی الله علیه و اله مریض و بستری بود و از اين رو 
عنمان شوهرش اجازه گرفت برای پرستاری او در مدینه بماند و مرا هم 
حضرت اجازه دادند تا برای کمک بعثمان در شهر بمانم. 

ند حاتت محمد(ص) ۰ج 2,ص :41 , 

(1) و پیش از انکه حضرت از بدر باز گردد رقیه از دنیا رفت. 

در آن ساعتی که پدرم بشهر مدینه رسید ما بتشییع جنازه رقیه رفته بودیم 
و هنگامی خبر فتح مسلمین بما رسید که از دفن رقیه فارغ شده بودیم, 
من فورا بنزد پدرم که در مصلی ایستاده بود و مردم اطرافش را گرفته 
بودند رفتم دیدم میگوید: 

عتبة بن ربیعة کشته شد., شيبة کشته شد, ابو جهل کشته شد, زمعة بن 
اسود ... 

ابو البختری بن هشام ... امية بن خلف ... نبیه و منبه پسران حجاج .... همه 
کشته: شدندا. من آهسته بیدرم گفتم: آيا براستی ایتها همه کشته شندند؟ 
گفت: آری بخدا ای فرزند همه اينها کشته شدند. 


خرکت سول وا لی, االه غلیه و ال از در و نوکت سیر ان 


اشاره 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله (پس از اينکه از دفن کشتگان و سایر 

کارها فارغ گشت) [ (1)] غنائم و اسیران را برداشته بطرف مدینه حرکت 

د. 

در میان اسیران افراد سرشناسی چون: عباس بن عبد المطلب., عقبة بن 

ابی معیط نضر بن حارث .. . و غیر ایشان بودند, و هم چنان بیامد تا از تنگه 

«صفراء» گذشت و روی تلی بنام «سیر» فرود آمد. 

در انجا غناتم. را (چنانچه گفته شد) بطور مساوی میان مسلمین تقسیم 

رده دستور حرکت داد. و چون به «روحاء» رسید گروهی از مسلمانان 
بتهنیت آنها آمده و آنان را در آن. قتجی. که: نضییشان شده بود بشارت 

ت۱۳ ۳ 

سلمة بن سلامة- فک از مجاهدین- با نها گفت: چه تهنینی بما مبدهید؟ 

ی ی ناتوان و عاجز از جنگ تزخوز و کرویش که جات تقد 
و پا بسته آماده کشته شدن بودند و ما انها را کشتیم! رسول خدا 

۳ ای برادرزاده (اين 


[ (1)] و بگ بگفته برخی سه روز پس از جنگ بد 
ود حا نو ۰ . 2,ص :42 


(1) سخن را مگو) آنان بزرگان و اشراف بودند. 


کشته شدن عقبة بن ای معیط و نضر بن حارث: 


از جمله اسیرانی که در راه مدینه (بدستور رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله) کشته شدند یکی عقبة بن ابی معیط بود که بدست عبد الله بن سلمة 
اسیر شده بود و در منزل «عرق الظبیة» بدست عاصم بن ثابت انصاری 
کشته شد. ۱ ۱ 

و دیگر نضر بن حارث بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله در منزل 
«صفراء» بعلی بن ابی طالب علیه السلام دستور داد تا او را بکشد. 

و برخی گفته‌اند: هز دوی آنها بدست قلی بن آبی طالب کشته شندند: 

و گویند: هنگامی که خواستند عقبة را بکشند رو برسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله کرده گفت : ای محمّد با کشتن من سرپرست دختر کوچکم 
کیست؟ (و تکلیف او چه میشود؟) فرمود: آتتتر! و در همین منزل بود که 
رسول قح ۱ ابو هند (حجامت کننده خود را) دیدار 
فرمود که با ظرفی مخلوط از روغن و خرما و کشک باستقبال آن حضرت 
آمده بود. و از آنجا حرکت کرده یک روز پیش از آنکه اسیران قریش را 
0 

سبودخ همسر رسول دا ضلی. الله علبه و آلة کوید: در میان اسیرانی که 
در خانه من آورده بودند سهیل بن عمرو را دیدم که هر دو دستش را محکم 
با ریسمان بگردنش بسته‌اند من که با دیدن این منظره از خود بی‌خود شده 
بودم- بدون اینکه اطلاع داشته باشم رسول خدا صلی اللّه علیهو.اله خر ان 
خانه است- رو بسهیل بن عمرو کرده گفتم: چرا ایستادید تا شما را اسیر 
کنند و در بند کشند, و چرا اسارت را بر کشته شدن و مرگ شرافتمندانه 
ترجیح دادید؟ 

نایام نیم سول کدا تضلی اد علیه.و الة از مبان خانه دا .میزید؛ ای 
سودة! آیا مردم را بر ضدٌ خدا و رسولش تحریک میکنی؟ 

سخن رسول خدا صلی اللّه علیه و آله مرا سخت تکان داده بخود آمدم و 
گفتم: ای رسول 

زندگانی محمد(ص) ,ج 2ص :43 

(1) خدا سوگند بدان خدائی که تو را بحق مبعوث فرموده که من با دیدن 
وضع سهیل بن عمرو از خود بی خود شدم و آن کلماتی که گفتم مغرضانه 
نبود و بی‌اختیا ر از دهانم خارج شد. 

و بالجمله رشول خدا صلی الله علبه و آله اسیران قریش زا در ها بین 
اصحاب و مسلمانان بخش کرده و بانها سفارش فرمود که با نیکی نسبت 
بدانها رفتار شود, یکی از اسیران مزبور ابو عزیز برادر مصعب بن عمیر [ 


(1)] بودء که در لشگر قریش جز۶ پرچمداران ایشان بود و او نقل کند: 
تدای که شسلها نان بر ما پیروز شدند یکی از انصار مرا ی 
و هنگامی که مرا دستگیر کرده بود برادرم مصعب بن عمیر سر رسید و 
چون مرد انصاری را با من بدید رو بآن مرد کرده گفت: او را محکم ببند که 
مادرش پولدار است و ممکن است پول خوبی برای آزادی او بدهد! من با 
کمال تعجب گفتم: برادر این دستور عوض سفارشی است که در این حال 
درباره من میکنی؟ 

عبت کگفت: برادر من اوست نه توا و چون خبر اسارت ابو عزیز را 
نمادرزشن <ادند پرسید: کرانترین. قذیه و تهانتی که ترای. ارادی یک تفر 
قرشی می‌پردازند چه مقدار است؟ 

گفتند: چهار هزار درهم. 

آن زن چهار هزار درهم بمدینه فرستاد »7 ابو عزیز را آزاد ساخت. 

ابو عزیز گوید: از بدر که مرا باسارت گرفتند تا مدینه من در.دست چند تن 
از انصار بودم و بواسطه سفارشی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
درناره.ها کردم نود اسان .در .هر مر لی: که قرو میامدند-هنگاه دا که 


میشد هر چه نان داشتند بمن میدادند و خود 


[ (1)] مصعب بن عمیر از مهاجرین و مسلمانان فداکاری بود که مورد 
توجه و علاقه خاص رسول خدا صلی الله علیه و اله بود, و همان کسی بود 
که پیغمبر صلی الله علیه و اله یک سال قبل از هجرت بمدینه او را بسمت 
نمایندگی از طرف خود بآن شهر فرستاد و تبلیغات او بسیاری از مردم 
مدینه را مسلمان کرد و شرح آن در ص 282 ج 1 گذشت. 

زندگانی محمد(ص) 2.ص :44 ۱ 

(1) خرما میخوردند. من گاهی از انها خجالت میکشیدم و نان را بخودشان 
پس میدادم ولی انها بدون اینکه دست بنان بزنند دوباره بمن باز 


میگرداندند. 


رسیدن خبر جنگ بدر بمکة: 


بن عبد الله خزاعی بود که سراسیمه حال وارد شهر مکه شد و خبر کشته 
شدن عتبة بن ربيعة و شيبة و ابو جهل و امية بن خلف و دیگر بزرگان 
قریش را بمردم مکه داد. 
این خبر باندازه وحشتناک و غیر مترقبه بود که اکثر مردم باور نکردند 
صفوان بن امية که در حجر اسماعیل نشسته بود فریاد زد: بخدا این مرد 
دیوانه شده و نمی‌فهمد چه میگوید, هم اکنون از او بپرسید: صفوان بن 
از حیسمان پرسیدند: صفوان بن امية چه شد؟ 
گفت: او همان است که در حجر نشسته ولی بخدا پدر و برادرش را دیدم 
که کشته شدند. ۱ 
ابو رافع گوید: من در آن روز غلام عباس بن عبد المطلب بودم, و عباس بن 
عبد المطلب در پنهانی مسلمان شده بود و کسانی را نیز که در خانه‌اش 
بودند باسلام دعوت کرده بود و از اين رو من و همسرش ام الفضل نیز 
ما ای ما 
قریش پنهان میداشتیم. ۱ 
روزی که خبر کشته شدن بزرگان قریش بمکة رسید من در خیمه‌ای در 
نزدیکی چاه زمزم نشسته بودم و چوبه‌های تیر میتراشیدم ام الفضل نیز 
ار تسا 
در خود احساس عزت و قدرتی کردیم, ان آفت. که در جنگ بدر حاضر 
نشده بود و بجای خود عاصی بن هشام را فرستاده بود در آن حال وارد 
مسجد شد و یکسره آمد در پشت آن چادر بمن تکیه کرده نشست. 
ناگاه مردمر فریاد زدند: این ابو سفیان بن حارت بن عبد المطلب است که 
خود در جنگ بدر حاضر و شاهد جریانات بوده و اکنون از راه میرسد. ابو 


زندگانی محمد(ص) .ج2.ص:45 

(1) او رال صد| زده و بنزد خود خواند, و چون امد کف برادرزاده بنشین و 
جریان جنگ را تعریف کن. 

مردم هم دور او را گرفتند و او شروع بصحبت کرده گفت: 

همین قدر بگویم که ما وقتی با لشگر مسلمانان برخوردیم (با تمام قدرتی 
که داشتیم) وضع طوری شد که تحت اختیار و اراده آنان قرار گرفتیم و بهر 
نحو که می‌خواستند با ما رفتار می‌کردند. جمعی را کشته و گروهی را 
اسیر کرده و ما بقی هم گریختند. 


سپس اضافه کرد که: 

این را هم باید بگویم که نباید قربیش را ملامت کرد زیرا (تنها مسلمانان 
نبودند که ما را بدین سرنوشت دچار ساختند بلکه) ما مردان سفیدپوشی را 
در میان اسمان و زمین مشاهده 0 بر اسبانی ابلق سوار بودند و 
چون بما حمله کردند هیچکس در برابرشان نتوانست مقاومت کند و 
ابو رافع گوید: در اين موقع من گوشه خیمه را بالا زده گفتم: بخدا| سو گند 
آنها فرشتگان بوده‌اند! ابو لهب که این سخن را از من شنید سیلی محکمی 
بصورتم زد, من بدفاع برخاسته باو حمله کردم ولی چون شخص ناتوان و 
ضعیفی بودم ابو لهب مرا از جا بلند کرده بزمین زد و روی سینه‌ام نشسته 
بنا کرد بسر و صورتم زدن. 5 

ام الفضل که چنان دید خشمگین شده چوب خیمه را کشید و چنان بر سر 
ابو لهب کوبید که سرش را شکافت. سپس بدو گفت: چشم آقایش عباس 
را دور دیده‌ای و ناتوانش پنداشتی!؟ 

ابو لهب از جا برخاست و با حال شرمساری و ناراحتی بخانه رفت و بیش 
از هفت روز زنده نماند که خداوند او را بمرض عدسة [ (1)] مبتلا ساخت 
و همان مرض 


[ (1)] عدسة مرضی است شبیه بطاعون که دانه‌هائی مانند آبله در بدن 
پیدا می‌شود و در مدت اندکی شخص را تلف می‌کند. 
زندگانی محمد(ص) .2ص :46 


سوگواری قریش: 


(اخبار جنگ بدر و کشته شدن بزرگان قریش شهر مکه را عزادار کرد و 
کمتر خانه بود که یک يا چند نفر خود را از دست نداده باشند و داغدار 
نباشند از اين رو) قریش بسوگواری و نوحه‌گری پرداختند ولی دیری 
نگذشت که همگی گفتند: دیگر بر کشتگان خود زاری و گریه نکنید, تا مبادا 
بگوش محّد و یارانش برسد و موجب گردد که شما را شماتت کنند. 

و نیز تضمیم. گرفتند. که بدتبال اسیران. نهر نشتد و برای ازادق انان موقتا 
اقدامی نکنند تا مبادا موجب شود که محمد و اصحابش در قبول فدیه و 
آزاد کردن آنان سنخت کبری کنند. 

اسود بن مطلب از کسانی بود که سه فرزندش را بنامهای: زمعة, عقیل 
حارث؛ از دست داده بود و بی‌اختیار از دیدگانش اشک میریخت ولی 
باحترام تصمیم قریش صدای خود را بگریه و زاری بلند نمی‌کرد. شبی 
صدای گریه شنید و چون دیدگانش نابینا شده بود بغلامش گفت: برو نگاه 
کن ببین گریه آزاد شده تا اگر آزاد شده من نیز صدای خود را در داغ زمعة 
بلند کنم زیرا اتش داغ او در درون من شعله‌ور شده و مرا می‌سوزاند! 
غلام از خانه بیرون آمذ و پدتبال آن صدا روانه شد و طولی نکشید که 
مراجعت کرده گفت: 

زنی است شترش را گم کرده و برای آن گریه می کند! اسود بی‌اختیار 
شده اشعاری گفت که خلاصه ترجمه‌اش این است که: 

آیا زنی بخاطر گم شدن شترش با آواز بلند گریه میکند و خواب ب از چشمش 
گرفته شده ولی برای کشتگان بدر گریه نمیکند!؟ ای زن برای کشته‌گان 
بدر و زمعة. و حارث ... و عقیل گریه کن ... [ (1)] 


1( رای اطلاع امه اشفا تفه 618 سینه مر امه تزور 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:47 

۱ فان انسران مری بودسام انوا که که وضو خدا صلی زا : 
علیه و اه فرمود: او فرزند تاجر و پولداری دارد و بزودی برای استخلاص 
پدرش بنزد شما خواهد اد و چون قربش تصمیم گرفتند در 0 
اسیران عجله نکنند فرزند نت وداعة نیز که نامش مطلب بود بظاهر 
تصمیم قريیش را پذیرفت ولی عملا نتوانست صبر کند و شبانه از مکه 
سارت شده و خود را بمدینه رسانید و با پرداخت چهار هزار درهم پدرش را 
ازاد کرده بمکه برد. 

سن از آینکه‌چندی گذاشت. فریش از تضمیم خود بر کشتته. و براق اراد کردن 
اسیران اقدام کردند. 


از ز جمله مکرز بن حفص بود که برای آزاد کردن سهیل بن عمرو بمدینه آمد 
۳ که سهیل را دستگیر کرده بود و اشعاری نیز در این 
باره ؟ گفته بود [ (1)] و ساير مسلمانان شروع بمذاکره کرد. 

عهر بن خطاب بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمده گفت: یا رسول 
الله اجاوع نهد با دندانهای شین سمیله را در اور بان وا ایح فطع 
کنم تا از این به بعد نتواند بر علیه شما برای مردم سخنرانی کند! رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: من کسی را مثله نمی‌کنم زیرا خدا همین 
رای وه و 

و برخی گفته‌اند حضرت بعمر فرمود: شاید (زبانش روزی بدرد بخورد و) 
برای ایراد خطبه در مقامی بایستد که مورد مذمت نباشد [ (2)] و بالجمله 
پس از گفتگوی زیادی که مکرز درباره آزادی سهیل کرد مسلمانان بگرفتن 
فدیه و ازاد کردن او راضی شدند. ۱ 

مکرز گفت: اکنون مرا بجای او نگهدارید و او را آزاد کنید تا بمکة برود 


[ (1)] آبن هشام اشعار مزبور را در ص 9 جح 1 سيرة نقل کرده است 

هر که خواهد بدان جا مراجعه کند. 

[ (2)] مقصود خطبه‌ای است که پس از رحلت رسول خدا صلی اللّه علیه 

و آلةه هنکامی که مسلمان شده نود.دز مکه ایراد کرد.و شرحشن در پایان 

همین جلد دوم بياید. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:48 

(1) و پول فدیه خود را بفرستد. ۱ 

مسلمانان این پیشنهاد را پذیرفته سهیل را ازاد کردند و مکرز را بجای او 

ی ی و ی ای 
نیز ازاد شد) و در همین باره مکرز اشعاری سرود [ (1)]. 

دراه سر ان رو عرته بان بو ی کی بانب طالی انز 

اسیر کرده بود, و چون بأبو سفیان گفتند: پولی بفرست تا عمرو ازاد شود 

جواب داد: 

من نمی‌توانم هم داغ (فرزندم حنظلة) را تحمل کنم هم (برای استخلاص 

عمرو) پول بدهم. 

از طرفی پسرم حنظله را کشته‌اند و خونی از من پایمال شد و اکنون نیز 

برای آزادی پسر دیگرم پولی بپردازم. بگذارید عمرو در دست پیروان 

محمّد باشد و تا هر زمان که خواستند او را نگهدارند (که من حاضر نیستم 

بر ازادی او پول بیردازم)! بدین ترتیب عمرو در دست مسلمانان در مدینه 

محبوس ماند تا اینکه یکی از مسلمانان مدینه بنام سعد بن نعمان که 

پیرمردی فرتوت و از قبیله بنی عمرو بن عوف بود بقصد حج يا عمره 

بسوی مکه حرکت کرد. و چون قریش اعلان کرده بودند که متعرض 


مسلمانانی که بقصد حج يا عمره بمکه بيایند نخواهند شد از این رو سعد 
بن نعمان احتمال نمیداد که او را بجای عمرو یا دیگری دستگیر سازند, ولی 
هنحافیت که ابو سفیان از ورود سعد بمکه مطلع شد او را بگروگان 
فرزندش عمرو دستگیر کرده و به بستگانش در مدینه اطلاع داد که تا 
عمرو را آزاد نکنید ما هم سعد را ازاد تخواهیم کرد :در این باه بین او و 
حسان بن ثابت نیز اشعاری رد و بدل شد [ (2)]. 

نتین هره ی عوف: که از جربان »عم دنه و وس له را صلن اراد 
علیه و اله زر فیه 


[ (1)] سيرة ج 1: 650. 

[ (2)] سيرة ج 1: 651. 
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(1) و درخواست کردند تا ان حضرت پسر ابو سفیان را ازاد کند و در نتیجه 
سعد بن نعمان نیز پشهر و دیار خود باز گردد. 

زستول خدا صلن الله علیه و آلهدرخواشت انا سیردت ون نیت 
ره نی اس انا ناوید 


سای تا مس داد رانا ی له یه و 


اشاره 


تکی از استران در ان العاض بن رنه داماد وضول شدا صلین الاه علیه و 
آله شوهر زینب دختر آن حضرت بود که از مردان ثروتمند و تجار معروف 
مکه بود و خراش بن صمه او را دستگیر کرد. 
مادر ابو العاص هالة دختر خویلد (خواهر حضرت خدیجه) بود که خدبجه 
خاله او میشد و قبل از انکه رسول خدا صلی الله علیه و اله بنبوت مبعوت 
شود خدیجه از آن حضرت درخواست کرد که او را بدامادی خویش درآورد 
و زینب را باو بدهد, 
رسول خدا ضلی الله غلنه و آله نیز که در اینگوثه اموز با خدیجه مخالفت 
نمی‌کرد پيشنهاد او را پذیرفت و دخترش زینب را بهمسری او درآورد. و 
ی ی 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و اله بنبوت مبعوت شد خدیجه و 
ِ آن حضرت باو ایمان آوردند ولی ابو العاص و عتبة بن ابی لهب- 
یکی دیگر از دامادهای آن حضرت مسلمان نشدند و بحال شرک باقی 
ماندند. 
هر و وه شا مارا ای اه و 
آله برآمدند از جمله کارهائی که کردند این بود که ابو العاص و عتبة را 
تحت فشار قرار دادند تا دختران آن حضرت را طلاق گویند, و بآنها گفتند: 
پس از اینکه آنها را طلاق دادید هر زنی را که خواستید ما برای شما اختیار 
عتبة بن آبی لهب سخن قریش را پذیرفت مشروط بر اینکه: دختر ابان بن 
سعید بن العاص يا دختر خود سعید بن العاص را برای او بگیرند. قریش نیز 
دختر سعید را بعقد او دراوردند و عتبه دختر رسول خدا صلی الله علیه و 
اله رقیه- یا ام کلثوم- را که 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:50 ۲ 
(1) همسرش بود طلاق داد و پس او عثمان بن عفان او را بزنی گرفت_ 
ولی ابو العاص بن ربیع با اینکه بواسطه اسلام زینب روابط زناشوئی انها 
از نظر | یک[ 


گوید و بقریش 

من همسر خود را بهیج زنی از زنان قریش نمیدهم (و برابر نمی‌کنم) 
وا ها ار ۱ 
بنیکی یاد می‌کرد. 


هنگامی که زینب مسلمان شد از نظر اسلام میان آنها بهم خورد و زینب 


وهآ رات موی سول حدا شلی از یی ال گرد 
مقابل قربش قدرتی نداشت نتوانست میان ان دو را جدا کند و ابو العاص 
را مجبور سازد تا زینب را رها کند از این رو بهمان وضع ازدواج آنها ادامه 
داشت تا روزی که ابو العاص را در بدر دستگیر ساختند و بمدینه خدمت 
پیغمبر اسلام صلی اه علیه و آله آوردند. 

هنگامی که قریش تصمیم گرفتند اسیران خود را با پرداخت فدیه آزاد کنند 
زینب نیز برای ازادی ابو العاص پولی بعنوان فدیه تهیه کرده و در میان ان 
پول گردن بندی را نیز که مادرش خدیجه در شب عروسی باو داده بود و 
یادگار آن زن با ایمان و همسر باوفای رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بود 
گذارده بمدینه فرستاد. 

پیک زینب بمدینه آمد و امانتی او را پیش رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
نهاد. حضرت با دیدن آن گردن بند بسختی متأثر شد و اشک در دیدگانش 
حلقه زد و رو بمسلمانان کرده فرمود: ٍ ۳ 

اگر ممکن است اسیرش (ابو العاص) را ازاد کنید و این مال و گردن بند را 
نیز باو برگردانید؟ ۲ 

مسلمانان خواهش پیغمبر را پذیرفته و طبق دلخواه ان حضرت ابو العاص 
را آزاد کردند. 

و پول و گردن بند زینب را هم بمکه برگرداندند. 

هنگامی که ابو العاص می‌خواست بمکه برود سفن دای ال یه و 
آلخ.از آه-خواست یا ازاد شدنش را باین کار مشروط کرد که بزسندن مکه 
وسائل حرکت زینب را بمدینه 
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(1) فراهم سازد و فورا او را بمدینه بفرستد, و ابو العاص نیز انجام این 
کار را بعهده گرفته بمکه آمد. 


زر یف دتتیال یا یی اج یآ وید ری 


بدنبال رفتن ابو العاص رسول خدا صلی النّه علیه و آله دو نفر را که یکی 
از آنها زیدرین:حارتم و دیکری شخصی از انضار بود پمنوی مکه: فزسعاد .و 
بانها دستور داد تا دره «یأجج» | (1)] بزوند و در انخا فتتظر آمدن. ژینب 
باشند و چون او آمد بهمراه او بمدینه بیایند- و این جریان تقریبا یک ماه 
پس از جنگ بدر بود. 

ابو العاض که امه و ظبق فرازوادی که با سول دا سلی, اللب علیم و 
آله دانتتت بزیتب دستور داد تا خود زا برای رفتن بمدیته اماذه کند. 

زینب مشغول تهیه مقدمات سفر شد, هند دختر عتبة (همسر ابو سفیان) 
از جریان مطلع شده بنزد زینب امد و باو گفت: شنیده‌ام می‌خواهی بنزد 
پدرت بروی؟ 

منکر شده تسس صاگ #س 

هند گفت: دختر عمو! سفرت را از من پنهان مکن و اگر بپولی یا اثائی هم 
در راه محتاح هستی هم اکنون بمن بگو تا بتو بدهم, زیرا 1 
اختیا بات دارید که کوش قدار ند بعردسان اظیار کنندا ریب کهید: با اسکه 
هند در ادای این جملات لحن دوستانه داشت و صورت محبت آمیزی بخود 
گرفته بود و من باور کرده بودم که او براستی می‌خواهد بمن کمکی بکند 
فاص سس یت تاه مص مس کی رم 


اطلاع قریش و ممانعت ایشان از حرکت زینب: 


چون زینب مقدمات سفر خود را تهیه کرد و آماده حرکت شد, کنانة بن ربیع 
برادر شوهرش شتری اورد و او را بر شتر سوار کرده و تیر و کمان خود را 
برداشت و زینب را که در میان هودجی قرار داشت در وسط روز از مکه 


[ (1)] هشت میلی مکه. 
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(1) خارج کرد. مس , ۱ 

این رفتار بر قریش گران امد و گروهی از انها بتعقیب دختر رسول خدا از 
شهر خارج شده و در «ذی طوی» [ (1)] باو رسیدند و یکی از انها بنام هبار 
بن اسود با نیزه که در دست داشت بهودج زینب حمله کرد, و زینب که 
حامله بود از اين حمله ناگهانی بسختی ترسید و سقط جنین کرد. 

کنانة بن ربیع که این وضع را دید کمان خود را بیرون اورد و بر سر زانو 
نشست و قسم خورد که هر که نزدیک هودج شود او را هدف تير خود قرار 
خواهد داد. 

قریش که چنان دیدند واپیس کشیدند, در این میان ابو سفیان با جمعی از 
قریش جلو آمده بکنانة گفتند: ما را هدف تیرت قرار مده تا چند جمله با تو 
صحبت کنیم! کنانه قبول کرد و انان پیش امده گفتند: 

تو ناشیگری کردی که این زن را در روز روشن و جلوی چشم مردم از شهر 
مکه خارج کردی و خشم و کینه مردم را برانگیختی, زیرا تو خود میدانی که 
دل مردم از جنگ بدر و آنچه از محشّد بر سرشان آمده جریحه‌دار و پر از 
خون است و تمام این مصیبتهائتی که بقریش ر سبده از او می‌کشند, با این 
ترتیب ٍِِ دخترش ِ در روز روشن و جلوی چشم آنها از شهر بیرون 
رای ی و وا ان از لو رمحا 
تو در این است که او را برگردانی و یکی دو شب صبر کنی تا مردم از 
جوش و خروش بیفتند و سر و صداها بخوابد و خود را باین حرف قانع 
نسنازند. کة مانع. از حخرکت. ژینب شندند. آنگاه شبانه و بی‌ختر آو را از هر 
خارج کن و بپدرش برسان. , 

۱ ری ایک رات ورس رگیج 
شب از این ماجرا گذشت و سر و صداها خوابید شبانه او را از مکه بیرون 
برد و داز 


اهامای ات درک فرسشکی ره کم خانه‌های که از 
ا تا ات 
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(1) مکانی که قرار بود بدست زید بن حارثه و رفیفقش سپرد و انها نیز او 
را بمدینه بردند [ (1)] و چون خبر حمله هبار بهودج زینب بسمع رسول خدا 
صلی لاه عله ما رس ی اهر را و هه ام 
بود- و گویند نامش نافع بن عبد قیس بوده- هدر کرد و بجمعی که برای 
جنگ بمکه میر فتند فر مود: 2 

اگر بان دو دسترسی پیدا کردید آنها را بکشید. 


اسلام ابی العاص بن ربیع. 


از آن روز ابو العاص در مکه ماند و زینب در مدینه نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله بود تا نزدیکیهای فتح مکه چنان اتفاق افتاد که ابو العاص 
برای تجارت بشام رفت و اموال تجارتی زیادی از مردم مکه همراه او بود 
که روی سابقه امانتداری و درستی او مردم انها را باو سپرده بودند که 
برای آنها تجارت کند. 

هنگامی که از شام با مال التجارة مزبور بسوی مکه بازمی‌گشت مورد 
حمله جمعی از مسلمانان قرار گرفت و در نتیجه اموال مزبور بدست 
مسلمانان افتاد و آنها را بمدینه آوزدفد: و خود ابو العاص بسوی مکه 
گریخت. 

پس از چندی ابو العاص برای پس گرفتن اموال مزبور بمدینه سفر کرد و 
در نیمه‌های شب بطور خفاء بشهر مدینه وارد شد و یکسر بخانه زینب 
رفت و از او پناه خواست. 

زینب او را پناه داده در خانه خویش منزل داد و چون صبح شد و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله برای ادای فریضه صبح بمسجد امد و صفوف نماز 
بسته شد زینب بین نماز فریاد زد. 

ای مردم من ابو العاص را پناه دادم! خمن,نسمل خدا لین الله علیه و اه 
7 ۳ شما هم صدای 


[ (1)] این هشام در اینجا اشعاری از عبد اللّه بن رواحة یا ابو خيثمة و هند 
و کنانة که در باره مسافرت ژزینب و رفتار قریش و کنانة گفته‌اند نقل 
میکند که هر که خواهد بصفحه 655 656 ج 1 سيرة مراجعه کند. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص :54 

(1) زینب را شنیدید؟ 

گفتند: آری یا رسول ال 

فرمود: بخدا سوگند که من هیچ اطلاعی از این جریان نداشتم تا همین 
ساعت که صدای زینب بلند شد و آنچه شما شنیدید من هم شنیدم ولی 
(پناه او مورد قبول ما است چون) کوچکترین فرد مسلمان میتواند هر 
شخصی را که بخواهد پناه دهد! این سخن را بمسلمانان فرموده آنگاه 
برخاست و بخانه زینب آمد, و باو فرمود: بخوبی از ابو العاص پذیرائی کن 
ولی مواظب باش که دسترسی بتو پیدا نکند زیرا تو بر او حلال نیستی (و 
اسلام میان شما جدائی انداخته). 

نی را دا ایا ای ال تنم سای که وال اه را سا 


کردم بودند فرستاد و بانان: فرمود: شما بستگی ابو العاص و وصلت او را با 
من میدانید. و از ظر فی مالی تما پذشست آورده‌اید. که کسی: در ان 
یس وان سا ات ولی اک بات اسای مت اس المع 
کنید و مال او را باو برگردانید موجب خوشنودی ما است (و کار بجائی 
کرده‌اید) و اگر هم نخواهید حقی است که خدا بشما داده و کسی نمی- 
تواند شما را در پرداخت ان مجبور کند و شما از همه کس بتصرف ان 
اموال مستحق‌تر و شایسته‌ترید!؟ 

هصکی:اتها گفتند: باتوی الما ان افطل را باب الخاض شن فصو 
قطان فولی که ترصول- دا صلی اللهعلیه و ال دادته تعامت انجه ار 
کاروان ابو العاص نصیب آنان شنده: بو نی ولو انم فشک کهتنه. اانه: 
چوبی که در گوشه‌های جوال میگذارند, و خلاصه هر چه بود بی کم و 

اس ار ول وهای وا سای مارا اه 
بصاحبانش رد کرد و در آخر کار اعلان کرد: که اگر چیزی از کسی باقی 
مانده بیاید و آنرا از من بگیرد؟ 

مردم مکه گفتند: نه دیگر چیزی باقی نمانده و راستی تو مرد کریم و با 
وفائی هستی, در این هنگام ابو العاص برابر مردم ایستاد و گفت: اکنون 
من گواهی 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:55 

(1) میدهم که معبودی جز خدای بکانه شنت ۵ واهن دهم که محمد بنده 
و پیامبر او است! و بخدا سوگند اینکه من تا در مدینه و پیش محمد بودم 
مسلمان نشدم برای ان بود که مبادا شما خیال کنید بدان وسیله میخواهم 
مال شما را بخورم و اسلام را وسیله برای اين کار قرار داده و از اين رو 
صبر کردم ۳ چون اموال شما را بتمامی بشما رد کردم آنگاه مسلمان 
شوم. 

سپس از مکه حرکت کرد و در مدینه بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
آمد و آن حضرت نیز زینب را باو باز گرداند. 

و در حدیث است که در آن هنگام که مسلمانان میخواستند مال التجارة 
کاروان را از او بگیرند باو گفتند: اکنون تو می‌توانی مسلمان شوی و طبق 
قانون اسلام تمامی این اموال را- که مربوط بمشرکین است- تصاحب 
کنی؟ 

ابو العاص گفت: اسلامی که آغازش با خیانت در اموال مردم صورت گیرد 
بدرد من نمی‌خورد! 


داده شد. و دیگر مطلب بن حنطب از قبیله بنی مخزوم مکه بود که بدست 
ابو ایوب انصاری با برخی از قبیله بنی حارت بن خزرج ی 93 بود و 
پس از مدتی او را رها کردند و بنزد قبیله خویش در مکه باز؟ 
قدگر ضیفی نن. ای زفا عه بوو که جون مدتی گذشت و کی بسراع او 
نیامد از او پیمان گرفتند که بمکة برود و فداء خود را بمدینه بفرستد و او 
پذیرفت و بدین ترتیب رهایش کردند. لیکن او بوعده خویش عمل نکرد و 
فدیه خود را نفرستاد و حسان پن ثابت در مذمت او اشعاری گفت [ (1)]. 
و از جمله عمرو بن عبد الله بود که چون مرد عیالمند و فقیری بود 
9 پولی تهیه کند وبا پرداخت. ان خود را آزاد کند, از این رو بر سول 
خدا صلی الله علیه و اله 


[ (1)] سيرة جح 1: 660. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:56 

(1) متوسل شده عرض کرد: يا رسول اللّه تو خود میدانی که من مردی 
عیالمند و فقیر هستم و دسترسی بیولی ندارم که بدان وسیله خود را آزاد 
کنم, اکنون بر من منت بگذار 3 از این گرفتاری نجاتم بدهم! رسول خدا 
ضلی اللم علبه و اله. از او بیمان طرفت. که از آن من بر ضند او اقدافی 
نکند و بدین ترتیب او را رها کردند. 

عمرو بن عبد اللّه بپاس این منت بزرگی که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله بر او گذارده بود اشعاری در مدح آن حضرت سرود [ (1)]. 


مبلغ فداء و مقدار آن: 


سای که مس که صلی ان اس الم سای فا امس اس کی ور 
جنگ بدر تعیین کرده بود از یک هزار درهم تا چهار هزار درهم برای هر 
ازادی خود بیردازند, و کسانی هم که مانند عمرو بن عبد الله فقیر بودند و 
جیی فا نش رصدل خفا صلی اه لد اند نون قداغ آها راز اد کرو 


اسلام عمیر بن وهب 


اشاره 


عمیر بن وهب جمحی یکی از دشمنان سرسخت رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و مسلمانان بود و از مردان شرور و بی‌باکیر بود که عده سیاه اسلام 
و رات ت آنها را پیش از شروع جنگ بدر بقریش گفت [ (2)]. 
عمیر بن وهب پسری داشت بنام وهب که در جنگ بدر بدست رفاعة بن 
رافع اسیر شده بود. 

پس از اينکه عمیر از جنگ بدر بازگشت و چند روزی از ورود او بمکة 
روزیٍ با صفوان بن امیة در حجر اسماعیل نشسته بودند و بر 
کشش ان پدر تاشست: فقو روند فاد آنما اه سرد از دا میکشیوند. 


رای اظا از اشعار مور نو ال سره ضفعه 66 مر احعه 
شود. 

[ (2)] بشرحی که در صفحه 21 گذشت. 

زندگانی محمد(ص) ,57:2 

(1( صفوان گفت: ای عمیر بخدا سوگند پس از کشته شدن آن عزیزان 
دیگز زندکی برای ما آرزش. و لذتی ندارد. عفیر کفت: اری: بخدا براست 
گفتی و اگر من مقروض نبودم و ترس بی سرپرست شدن عیال و 
فرزندانم را نداشتم همین امروز بمدینه میرفتم و انتقام خود و همه قریش 
را از محمّد میگرفتم و او را میکشتم, زیرا پسر من در دست آنها اسیر 
است و من برای رفتن بمدینه بهانه خوبی دارم. صفوان گفت: قرضهائی 
که داری من پرداخت ۳1 بعهده میگیرم و عائله‌ات نیز مانند عائله خود 
سرپرسنی و اداره می کنم دیگر چه می‌خواهی؟ 

عمیر گفت: با اين وضع من حاضرم و بدنبال اين کار میروم مشروط بر 
آنکه جز من و تو از اين جریان کسی آگاه نشود! بدنبال این قرارداد و 
گفتگو عمیر برخاست و بمنزل آمده شمشیرش را تیز کرده و لبه آنرا زهر 
فاه ‏ وا با روا سره ام 

عمر بن خطاب با جمعی در مسجد مدینه نشسته بودند و از جریان جنگ 
ی ین 
چشم عمر بدم در مسجد افتاد و عمیر بن وهب را مشاهده کرد که 
شمشیری حمائل کرده از شتر خود پیاده شد. 

عمر گفت: این دشمن خدا عمیر بن وهب است که در روز جنگ تجهیزات و 
عده سپاه ما را بقریش گفت و مرد شروری است که جز شرارت انديشه 
و مقصودی ندارد, این سخن را گفته از جا برخاست و بنزد رسول خدا صلی 


اللّه علیه و آله آمده عرض کرد: 

غفیر بر وت ارم ضرد شرت آترهکه آهدهه و متیر هم خمایل. کرندم که 

دستوری درباره اش میدهید؟ 

فرمود: او را پپیش من بیاور. 

عمر پر کشت و ند لمیر آقرا کت کرقستی ی کرو انار که 

در مسجد نشسته بودند گفت: شعا اظراف سول خدا صلی الق عایه و 

آله بنشینید و مواظب حرکات عمیر باشید سپس عمیر را وارد مجلس آن 

حضرت کرد. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:8 5 

رز موی ها صلی الم عم وا ره ها ها کین 

بعمیر فرمود: پیش بیا. 

عمیر نزدیک آمده و برسم جاهلیت گفت: صبح بخیر. 

سول حدا ضلی ال علیه و آله فنمووه ای عستر حواتغارفی عفر آتر تخت 

تو (و مردم جاهلیت) بما اموخت و ان سلام است که تحیت اهل بهشت نیز 
شد. 

ی ای محمّد بخدا سوگند پیش از این نیز اين تحیت را شنیده بودم 

ین تنعل خدا ضلی. الم علبه ی آله باه مرفده ای عمش راهن جر 

دش مدا ؟ 

کت فرام تحات ای اتیه کی تست سا کار رز ات ات 

در آزادیش با من به نیکی رفتار کنید. 

رسیل خدا صلی الله عله وال ویو سرا شین سگرن خوه 

عمیر گفت: روی این شمشیرها سیاه باد. مگر این شمشیرها بکار ما 

خورد!؟ 

230 راست بگو برای چه آمدی؟ 

۷ فرمود: (اکنون من بگویم برای چه آمدی) 

مت ی نت ی و ات ی 

اگر مقروض نبودم و ترس بی‌سرپرست شدن عائله‌ام را نداشتم هم اکنون 

میرفتم و محمّد را می‌کشتم, صفوان متعهد شد که قرضت را ادا کند و 

عیالت را سرپرستی کند تا تو بدین شهر بیائی و مرا بکشی! ولی بدانکه 

خداوتهیان مه ال است و مرا حفظ می کید مسر سر ابا وش 

شید بود وشخنان.-زنتول خدا صلی الله علیه و آله زا که عین حقیقت یود 

مه ی جلهه قق ای و چون سخنان آن حضرت بیایان رسید بدون تأمل 


خبرهائی که از غیب و از اسمان میدادی تکذیب می کردیم . + و اینکه اکنون 
خبر دادی جریانی بود که جز من و صفوان دیگری از آن اطلاع نداشت. و 
زندگانی محمد(ص) ,ج 2.ص:59 

(1( بخوبی دانستم که این جریان را فقط خدا بتو خبر داده است.؛ و خدای 
را سیپاسگزارم که مرا بدین اسلام هدایت کرد و باین راه کشانید, سیس 
شهادتین را بر زبان جاری کرد و مسلمان شد. 

تسول.خدا صلی الله علبه و اله رو باصخاب کرد فرموده احکام ین زا 
بای رادرنان بیام‌دند فقو ان را ییاد دفتدم ور استرش‌ وا ازاد کنید: 


بازگشت عمیر بسوی مکه: 


پس از اینکه عمیر بن فهتب مساق شه ترسول کم صلی الله غليه و اه 
عرض کرد: یا رسول 1 تاکنون که من مسلمان نشده بودم از دشمنان 
سرسخت شما و دين خدا بودم و کسانی را که بدین اسلام گرویده بودند 
بسختی میازردم اینک میل دارم مرا مرخص کنی تا بمكة بروم و بتلافی 
گذشته مردم را باسلام دعوت کنم شاید خداوند انها را هدایت فرماید. و هر 
که را دیدم پیروی از ائین مقدس اسلام نمی‌کند بسختی تنبیه کنم همانطور 
که تاکنون مسلمانان را میآزردم. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله باو اجازه داد و عمیر بسوی مکه حرکت 
3 

کر 

از ان طرف صفوان بن امية منتظر بود که هر چه زودتر خبر قتل محمد 
بدست عمیر بن وهب بمکة برسد, و هر روز بطور مبهم و سر بسته بمردم 
مکة بشارت میداد و می‌گفت: بزودی خبر خوشی بمکة خواهد رسید که 
مردم مصیبت بدر را فراموش خواهند کرد, و هر مسافری که از مدینه 
میهد شرا غفیر را از او می‌گرفت تا اينکه یکی از مسافران باو گفت: 
عمیر مسلمان شد و در زمره پیروان محشّد قرار گرفت! صفوان (که هرگز 
انتظار شنیدن این خبر را نداشت از این کار عمیر بسختی ناراحت شد و) 
قسم خورد که از آن پس تا زنده است هرگز با عمیر سخن نگوید و کاری 
بنفع او انجام ندهد. 

و چون عمیر بمکة آمد بتبلیغ دین اسلام همت گماشت و مخالفین اسلام را 
بسختی آزار می‌کرد و جمع زیادی بدست او مسلمان شدند. 

و گویند: کسی که در جنگ بدر شیطان را بصورت سراقة بن مالک جعشم 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:60 

(1) دید همین عمیر بن وهب بود- و برخی گفته‌اند حارث بن هشام بوده- 
که او را در حال فرار مشاهده کرد و فریاد زد: ای سراقة در این موقع 
بکجا فرار می‌کنی؟ 

گفت: آنچه من می‌بینم شما نمی بینید, و راست هم می‌گفت (زیر| او 
جبرئیل و فرشتگان را میدید و مردم آنها را نمی‌دیدند) و خدای تعالی نیز 
داستانش را (در سوره انفال ایه 48) نقل می‌کند و حسان بن ثابت نیز در 
این باره اشعاری سروده است [ (1)]. 


در میان قریش چند نفر بودند که در موسم حج حاجیان را اطعام می‌کردند 
و در جنگ بدر : نیز این سمت را نسبت بسپاه قریش داشتند و ابن هشام 
بمناسبت ۳ ۳ 7۳ عبارت بودند از: 

عباس بن عبد المطلب, عتبة بن ربيعة, حارث بن عامر طعيمة بن عدی, ابو 
البختری بن هشام, حکیم بن حزام, نضر بن حارث. ابو جهل, امية بن خلف, 
نبیه و منبه فرزندان حجاج, سهیل بن عمرو. 


تاش از تاو متام لاف 


در جنگ بدر مشرکین صد اسب داشتند و در میان لشگر اسلام فقط سه 
اسب بود که یکی بنام «سبل» و از مرئد بن ابی مرتئد بود, دیگری موسوم 
به «بعزجة» و از مقداد بن عمرو بود, سومی «یعسوب>؟ و متعلق به زبیر 
بن عوام بود [ (2)] 


۱ (1)] سیر ه ابن هشام ۳ ۳۱ ۰4. 

[ (2)] در اینجا آبن هشام ایاتی که از سوره انفال درباره جنگ بدر نازل 
شده ذکر میکند و تفسیری نیز بر ایات مزبور دارد که چون مورد استفاده 
عموم خوانندگان پارسی زبان نبود و اضلاع بر آن تنها برای ادباء و مفسرین 
که با ادبیات عرب و تفاسیر سر و کار دارند نافع است از این رو از ترجمه 
آن قسمت خودداری شد و طالبین می‌توانند بصفحات 666 (الی) 677 ج 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:61 

(1) 


عدد سپاه اسلام و مسلمانانی که در جنگ بدر شرکت کردند: 


اشاره 


بگفته ابن اسحاق مسلمانانی که در جنگ بدر شرکت داشتند و یا سهم 
بردند (اگر چه در بدر حضور پیدا نکردند) جمعا سیصد و چهارده نفر بودند 
که هشتاد و سه نفرشان از مهاجرین مکه و ما بقی از انصار مدینه بودند. 

و انها نیز شصت و یک نفرشان از قبیله اوس و یکصد و هفتاد نفرشان از 
قبیله خزرج بودند و اين عده سیصد و چهارده نفری هر یک نفر يا هر چند 
نفرشان از یکی از تیره‌های بسیاری بودند که در قریش و يا دو قبیله اوس 
و خزرج وجود داشت و ما بترتیب اسامی تمامی آنها را با اشاره به تیره و 
و بنی المطلب و بستگانشان را مقدم میداریم: 


از مهاجرین: 


هام خوا مخفو ضات. آلله غلیه و ال وین غید المطلب:. غلین من 
ابی طالب. زید بن حارثة انسة و ابو کبشة- که هر دو غلامان آزاد شده 
رقتول خدا صلی: الله علیه و آله هدند ابو مرئد و پسرش مرئد. عبيدة بن 
حارث بن عبد المطلب, و برادرانش طفیل بن حارت و حصین بن حارث؛ 
مسطح- که نامش عوف بود- و اینها جمعا 12 نفر بودند [ (1)]. 

از بنی عبد شمس و هم‌سوگندانشان عثمان بن عفان- که چنانچه در جای 
خود مذکور شد بخاطر کسالت همسرش رقية دختر رسول خدا صلی ال 
علیه و اله, تست در در حضور باید دلی رصول حدا ضلی الله لته رالد 
سهمی برای او منظور فرمود- ابو حذيفة فرزند عتبة بن ربيعة, و سالم 
غلامش. عبد الله بن جحش, عکاشة بن محصن و برادرش ابو سنان, شجاء 
و عقبة فرزندان وهب, يزید بن رقیش, سنان بن ابی سنان, محرز بن 
نضلة, ربيعة بن اکثم, نقف بن عمرو و برادرانش: مالک و مدلح, ابو مخشی 


[ (1)] خوانندگان محترم باید توجه داشته باشند که ابن هشام طبق معمول 
خود نسب بسیاری از اشخاص مذکور را تا بچند واسطه ذکر میکند و گاهی 
هم نع ری داوم احمالی از تارشخه رن کانی آنها زا عم کید و 
تپاره از عاظرات شت کانسان اشازه سکند. کم ما فرای,رعایت اعتضار و 
عدم دخالت در مطلب از ترجمه و نقل انها خودداری کردیم. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:62 

(1) که نامش سوید بود- (16 نفر). 

از بنی نوفل: ات ن غزوان 7 خباب (2 نفر). 

۱ مصعب بن عمیر, 10۳ 

از بنی زهرة و هم‌سوگندانشان: عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص 
و برادرش عمیر, فخدای بت قصونه ید ال من تمعوه: مسعود بن ر بيعة, 
ذو الشمالین که نامش عمیر, بور- خباب بن ارث. (8 نفر). 

از بنی تیم: ابو بکر, و بلال که آزاد کرده او بود- و عامر بن فهيرة. صهیب 
بن سنان, طلحة بن عبید اللّه- که هنگام جنگ بدر در شام بود ولی رسول 
ای هه اس سس حط ی ی 

از بنی مخزوم و متحدینشان: ابو سلمة, شماس بن عثمان؛ ارقم بن ابی 
ارقم عمار بن یاسر, معتب بن عوف (5 نفر). 

از بنی عدی و هم سوگندانشان: عمر بن خطاب, و برادرش زید بن خطاب 


مهجع غلام عمر- که اهل یمن بود و نخستین کسی بود که در جنگ بدر 
بشهادت رسید چنانچه در جای خود گذشت- عمرو بن سراقة, و برادرش 
عید. اللهین سر اقف:واقد بن عبد الاه خولی بن آبی خولی, مالک بن آبی 
خولی. عامر بن ربيعة, عامر بن بکیر, و برادرانش: عاقل, و خالد, و اياس, 
سعید بن زید- ی ۱ و ۱ ۵ 
علیه و آله برای او سهمی منظور کرد- (14 نفر). 

از بنی جمح و متحدینشان: عثمان بن مظعون, پسرش سائب بن عثمان, و 
۰ قدامة بن مظعون و عبد الله بن مظعون. معمر بن حارث (5 
بفر 

از بنی سهم: خنیس بن حذافة (1 نفر). 

از بنی عامر: ابو سبرة عبد اللّه بن مخرمة, عبد اللّه بن سهیل بن عمرو- 
که با پدرش از مکه بهمراه لشگر قریش ببدر آمد ولی در آنجا از میان 
لشگر قریش فرار کرده و بلشگر اسلام ملحق شد- عمیر بن عوف, سعد 
بن خولة (5 نفر). 
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(1) از بنی حارت: ابو عبیده جراح, عمرو بن حارث, سهیل بن وهب, و 
برادرش صفوان, عمرو بن آبی سرح (5 نفر) اينها که جمعا هشتاد و سه 
نفر میشوند مهاجرین مکه بودند که در جنگ بدر شرکت داشتند, چه آنها که 
در بدر نیز حضور داشتند, وه انا که دز بدر نبوخاند ولی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آنان را در غنائم و امتیازات و پاداش اخروی جنگ بدر سهیم 
ساخت. 


از انصار: 


اشاره 


انصار مدینه چنانچه میدانیم و در چند مورد نیز تذکر داده‌ایم دو قبیله بودند 


که هر یک از آنها نیز به تیره‌ها و شعبه‌های مختلفی تقسیم میشد ند این دو 
قبیله عبارت بود از: اوس و خزرج. 


از اوس: 


عده اوسیان که جنگ بدر شرکت داشتند جمعا شصت و یک نفر بود بدین 


شرحج: 

از بنی عبد الاشهل و هم‌پیمانانشان: سعد بن معاذ, عمرو بن معاذ, حارثت 
بن آوس. حارث بن انس. سعد بن زید, سلمة بن سلامة, عباد بن بشر, 

ان ما ی و 

اسلم, ابو الهیثم بن تیهان, عبید- يا عتیک- بن تیهان, عبد الله بن سهل (15 

نفر). 

از بنی ظفر: توبن همان یوبن امش ( متفر 

از بنی عبد بن رزاح و متحدینشان: نضر بن حارت. معتب بن عبد, تقد ]2 

بن طارق (3 نفر).  .‏ 

از بنی حارثة و هم سوگندانشان: مسعود بن سعد, ابو عبس بن جبر» ابو 

بردة بن نیار, (3 نفر). 

از بنی عمرو: عاصم بن ثابت. معتب بن قشیر, ابو ملیل, عمرو بن معبد 

سهل بن حنیف (5 نفر). 

از بنی امية بن زید: مبشر بن عبد المنذر, رفاعة بن عبد المنذر. سعد بن 
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(1) عبیخه غویم ی ساعده رافع بق. عنجدم یه بی اس که علیه ین 

اب ولا ین انلس ارت ین سای کمان وه رتم ۱ 

صلی اللّه علیه و آله از مدینه حرکت کردند ولی آن حضرت آنها را در بین 

راه در جائی بنام روحاء باز گرداند و ابو لبابة را بجای خود برای رسیدگی 

بکار مردم مدینه گماشت و سهمی برای هر دوی ایشان منظور کرد- (9 

نفر). 

از بنی عبید, و هم‌سوگندانشان: انیس بن قتادةء معن بن عدی؛, ثابت بن 

اقرم, عبد اللّه بن سلمة, زید بن اسلم, ربعیْ بن رافع. عاصم بن عدی- که 

ها ایا سا ی ی ود 

را رواشم ما را تس 

از بنی ثعلبة: عبد الله بن جبیر, عاصم بن قیس. ابو ضیاح بن ثابت, ابو حنة- 

آبه یوم سالم بن عمیر, حارث پن نعمان, خوات بن جبیر که در جنگ نبود 

ولی رسول خدا صلی له علیه و آله سهمش را منظور داشت (7 نفد 

0 

از بنی غنم: سعد بن خیثمة, منذر بن قدامة, مالک بن قدامة, حارت بن 

عرفجة, تمیم غلام سعد بن خیثمة (5 نفر). 

ارت او وس سا ار نگ مااکین تصه مدان ن 


عصر (3 نفر). ِ 
اینها مجموع افرادی بودند که از قبیله اوس در جنگ بدر شرکت داشتند و 


از خزرج: 


از بنی امرء القیس: خارجة بن زید, نفد برع مد آللم میم رم اه خلاه 
بن سوید (4 نفر). 

از بنی زید: بشیر بن سعد و برادرش سماک بن سعد (2 نفر). 

از بنی عدی بن کعب: سبیع بن قیس و برادرش عباد بن قیس. اه ود 
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(1) عبس (3 نفر). 

از بنی احمر: یزید بن حارث (1 نفر). ر 

از بنی جشم: خبیب بن اساف., عبد الله بن زید, و برادرش حریث بن زید 
سفیان بن بشر (4 نفر). 

از بنی جدارة: تم سص اب نامز رو ی ان 
عرفطة (4 نفر). 

از بنی ابجر: عید الله‌ین ریم (1 نفر): 

از بنی عوف: عبد الله بن ابی. اوس بن خولی (2 نفر). 

از بنی جزء و هم‌سوگندانشان: زید بن وديعة, عقبة بن وهب, رفاعة بن 
عمرو, عامر بن سلمه, ابو حمیضة- معبد بن عباد- عامر بن بکیر (6 نفر). 
از بنی سالم: نوفل بن عبد اللّه (1 نفر). 

از بنی اصرم, عبادة بن صامت و برادرش اوس بن صامت (2 نفر). 

از بنی دعد: نعمان بن مالک (1 نفر). 

از بنی قریوش: ثابت بن هزال (1 نفر). 

از بنی مرضخة: مالک بن دخشم (1 نفر). 

از بنی لوذان و هم‌سوکندانشان: ربیع بن ایاس و برادرش ورقة بن ایاس 
عمرو بن ایاس. مجذر بن زیاد, عبادة بن خشخاش. نخاب بن ثعلبه, عبد الله 
بن ثعلبه عتبة بن ربیعه (8 نفر). 

از بنی ساعدة: ابو دجانه- سماک بن خرشه- منذر بن عمرو (2 نفر). 

از بنی بدی و هم عهدانشان: ابو اسید- مالک بن ربیعه- مالک بن مسعود (2 
نفر). 

از بنی طریف و متحدینشان: عبد ربه بن حق, کعب بن جماز. ضمرة و زیاد 
و بسبس فرزندان عمرو, عبد الله بن عامر (6 نفر). 

از بنی جشم: خراش بن صمه, حباب بن منذر, عمیر بن حمام, تمیم غلام 
زندگانی محمد(ص),.ج2,ص:66 

(1) خراش, عبد الله بن عمرو, معاذ و معوذ و خلاد فرزندان عمرو بن 
جموح؛ عقبة بن عامر. حبیب بن اسود, ثابت بن ثعلبه. عمیر بن حارث (12 
نفر)؛ 

از بنی عبید و متحدینشان: بشر بن براءء طفیل بن مالک, طفیل بن نعمان 


سنان ,بن صیفی, کید الله ین خد عتیه تن یه الله جبار بن صخر خا ردخم .و 
عبد الله فر: ندان:حمیر (9 تفر 

از بنی خناس: یزید بن منذر, معقل بن منذر,, عبد اللّه بن نعمان. ضحاک بن 
حارثه, سواد بن زریق, معبد بن قیس, اه فیس 1 هر 

ات ی ان سب اللهس هد حتاف عایرس خیم الله اف من وه 
از بنی سواد بن غنم: ابو المنذر- یزید بن عامر- سلیم بن عمرو, قطبة بن 
عامر, عنترة غلام سلیم بن عمرو (4 نفر). 

از بنی عدی بن نابی: عبس بن عامر, ثعلبة بن غنمه, ابو الیسر کعب بن 
عمرو, سهل بن قیس, عمرو بن طلق, معاذ بن جبل (6 نفر). 

از بنی رزیق: قیس بن محصن, ابو خالد- حارث بن قیس- جبیر بن ایاس 
سعد بن عثمان و برادرش عقبة بن عثمان, ذکوان بن عبد قیس, مسعود بن 
خلدة (7 نفر). 

از بنی خالد: عباد بن قیس (1 نفر). 

از بنی خلدخ: اسعد بن يزید, فاکه بن بشر, معاذ بن ماعص و برادرش عائذ 
بن ماعص, مسعود بن سعد (ظ نفر). 

از بنی عجلان: رفاعة بن رافع, برادرش خلاد بن رافع. عبید بن زید (3 نفر). 
از بنی بیاضة: زیاد بن لبید, فروة بن عمرو, خالد بن قیس, رجيلة بن ثعلبه, 
عطية بن نويرة, خليفة بن عدی (6 نفر). 

از بنی حبیب: رافع بن معلی (1 نفر). 
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(1) از بنی نجار: ابو ایوب (1 نفر). 

از بنی عسیرة: ثابت بن خالد (1 نفر). 

از بنی عمرو بن عوف: عمارة بن حزم, سراقة بن مالک (2 نفر). 

از بنی عبید بن ثعلبه: حارثة بن نعمان, سلیم بن قیس (2 نفر). 

از بنی عاثذ و هم‌سوگندانشان: سهیل بن رافع, عدی بن زغباء (2 نفر). 

از بنی زید بن ثعلبة: مسعود بن اوس, ابو خزيمة بن اوس, رافع بن حارت 
(3 نفر). 

از بنی سواد بن مالک و هم عهدانشان: عوف و معوذ و معاذ فرزندان 
حارث, نعمان بن عمرو, عامر بن مخلد, عبد الله بن قیس, عصیمه, ودیعه, 
ثابت بن عمرو, ابو الحمراء غلام حارث بن عفراء (10 نفر). 

از بنی عامر بن مالک: تعلبة بن عمرو. سهل , بن عتیک. حارث بن صمة- که 
در روحاء توقف کرد تا ۱ برای او سهمی 
۱ نفر). . 

از نی دی ین مرو ۱ ۳۳ ابو طلحة- 


زید بن سهل- (3 نفر). 

از بنی عدی بن نجار: حارثة بن سراقه, عمرو بن ثعلبه, سلیط بن قیس 
اسيرة بن عمرو, ثابت بن خنساء, عامر بن امیه, محرز بن عامر, سواد بن 
غزية (8 نفر). 

از بنی حرام بن جندب: ابو زید- قیس بن سکن- ابو الاعور بن حارث سلیم 
و حرام پسران ملحان (4 نفر). 

از بنی مازن: قی و اضق یف لاد بن کعب, عصیمه (3 نفر). 
از بنی خنساء: ابو داود- عمیر بن مالک- ۱ 

از بنی دینار: نعمان بن عبد عمرو, ضحاک برادرش, سلیم بن حارث- که از 
طرف مادر با نعمان و ضحاک برادر بود- جابر بن خالد, سعد بن سهیل (5 
نفر). 
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۱ 

و بعقیده ابن هشام دو سه نفر نیز از قلم ابن اسحاق افتاده است و نبنا 
بگفته ابن اسحاق مجموع شرکت کنندگان در جنگ بدر بشرحی که گفته 
شد 314 نفر بودند. 


شهدای جنگ بدر 


مسلمانانی که در جنگ بدر بشهادت رسیدند 14 نفر بودند که 6 نفرشان از 
مهاجرین بودند و 8 نفر از انصار. 

شهدای مهاجرین عبارت بودند از ۱ 

1- عبيدة بن حارث- از بنی مطلب- که چنانچه شرحش گذشت عتبة بن 
ربیعه با شمشیر پای او را قطع کرد و در اثر همان ضربت در جائی بنام 
«صفراء» از دنیا رفت. 

2 و 3- عمیر بن آبی وقاص- برادر سعد بن ابی وقاص- و ذو الشمالین بن 
عبد عمرو- که این هر دو از بنی زهرة بودند. 

4 و 5- عاقل بن بکیر و مهجع غلام عمر بن خطاب- از بنی عدی بن کعب. 
60- صفوان بن بیضاء از بنی حارث. 

و شهدای انصار 8 نفر بودند بدین شرح: 

1 و 2- سعد بن خیثمة و مبشر بن عبد المنذر- از بنی عمرو بن عوف. 

3- یزید بن حارت- از بنی حارث بن خزرج. 

4- عمیر بن حمام- از بنی 

5- رافع بن معلی- از بنی حبیب. 

یف اف ای تا 

7 و 8- عوف و معوذ فرزندان حارث بن رفاعة- از بنی غنم بن مالک. 
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)1( 


غود کار مشرکین: 


عدد کشتگان مشرکین در جنگ بدر بگفته ابن اسحاق 50 نفر بود ولی ابن 
هشام طبق حدیثی که از اف عمرو نقل کرده او (165 سوره آل 
عموان از فران عفر از اتید انضاری تر اسصماد کر در ایا را 
مانند اسیرانشان 70 نفر ذکر کرده بدین شرح: 

از بنی عبد شمس و هم عهدانشان 14 نفر: 

1- حنظلة بن ابی سفیان که بدست زید بن حارئة- يا بدست زید و حمزة و 
آار ص ی ی 

2- حارث بن حضرمی که بدست نعمان بن عصر کشته شد. 

ی ی ۲ 

ی 

6- عبيدة بن سعید که قاتلش زبیر بن عوام بود. 

7- عاص ین سعید که علی بن آبی طالب او را کشت. 
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0- غقبة بن. زبیعة که.ذر آثر ضربت عیيدق بنن. حارت. از باق درآمد< و بکفته 
ابن هشام حمزة بن عبد المطلب و علی بن ابی طالب نیز در قتل او 
شرکت جستند-. 

10- رسد کت سا وا نم 

1 وین عه ی نن انس طالت آو را کف 

ای فته اه کما رسست ای یه الااه کتم رن 

3- وهب بن حارث. ٍ 

نوفل 2 نفر: 

کارت ای که خن اسای آشزا کشمت: 
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(1) 2- طعيمة بن عدی بن نوفل که علی بن ابی طالب و بقولی حمزة بن 
عید العطاب اهر | کشت 

از بنی اسد و هم‌سوگندانشان 7 نفر: 

1- زمعة بن اسود که بدست ثابت بن جذع کشته شد و بقولی حمزة و علی 
بن آبی طالب نیز در کشتن او شرکت کردند. 

2- حارت بن زمعة که بدست عمار بن یاسر کشته شد. 

ای کم سم یبن ای ام در مر تا رگ 


بودند. 

4- ابو البختری- عاص بن هشام- که بوسیله مجذر بن زیاد از پای درآمد. 

5- نوفل بن خویلد- که از اشرار و شیاطین قریش بود و روزی ابو بکر و 
طلحة را در مکه بجرم مسلمان شدن بیک ریسمان محکم بست- و او 
بدست علی بن آبی طالب کشته شد. 

6- عقبة بن زید که هم‌سوگند ایشان بود. 

7- عمیر که غلام آنها بود. 

از بنی عبد الدار و متحدینشان 4 نفر: 

1- نضر بن حارث که در منزل «صفراء» بدست علی بن ابی طالب کشته 
شد. 

ان اس ی بدست بلال حبشی و بقولی بدست مقداد بن عمرو 


[- را وت وم ای ی وس اه 
الرحمن بن عوف از پای درآمد. 

2- عثمان بن مالک که بدست صهیب بن سنان کشته شد. 

3- مالک.ین: غنند ااام- برادر طلحه- که اسیر شد و در حال اسارت بمرد و 
او را 
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(1) در زمره کشتگان محسوب داشتند. 

4- ره ش و الا 

از بنی مخزوم و هم‌عهدانشان 24 نفر: 

1- ابو جهل که با شرکت معاذ, و معوذ و عبد اللّه بن مسعود بقتل رسید 
(بشرحی که گذشت). ۱ 

2- عاص بن هشام که بدست عمر بن خطاب از پای درامد [ (1)]. 

4- ابو مسافع اشعری که بدست ابو دجانه ساعدی کشته شد. 

5- حرملة بن عمرو که بوسیله خارجة بن زید و بگفته ابن هشام بقولی 
6- مسعود بن آبی امیه که علی بن ابی طالب علیه السلام او را بقتل 
0 

0- رفاعوین ابی رفاعه که‌نسعدین زجع اهزا کشت: 

0- منذر بن آبی رفاعه که بدست معن بن زائدة کشته شد. 


1- پسرش عی اللّه بن منذر که علی بن ایی طالب او را کشت. 

۱ 0 ۱ ۱۳۹ ۳ 
له علیه و آله اسلام آورد و در جنگ حنین شرکت جست و از غنائم آن 
جنگ نیز بهره‌مند شد. 

13- او ید ی کی اسب و بو 

0 

6- عمرو بن سفیان که بوسیله یزید بن رقیش از پای درامد. 

7- جابر بن سفیان که بدست ابو برده انصاری کشته شد. 
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(1) 19- هشام بن آبی حذیفه که بدست صهیب بن سنان کشته شد. 

و ۷ 
در اثر زخمی که از دست حمزة بن عبد المطلب در جنگ خورده بود در راه 
مکه مرد و او را جزء کشته‌گان بدر محسوب داشتند. 

و که رس و اسان ار اه ط رن 

4- خیار- هم‌سوگندشان از قبیله قارة. 

از ینوی از بر 

2- ار ی وتات تفه 

3- پسر دیگرش حارث که صهیب او را کشت. 

4 تبیه بن ححاح: که. مر وین عبه المظلت: هعفد بن ابی.ففاض هو ده در 
قتلش شرکت جستند. 

تاعاس و تعاطا ور 

6خاصم تین عوفت که فانلش افالیسر بود 

از بنی جمح 4 نفر: ۲ 

بن عفراء و خارجة بن زید و خبیب بن اساف هر سه در قتلش شرکت 


3- اوس بن معیر که بدست علی بن ابی طالب و بقولی بوسیله حصین بن 
حارث و عثمان بن مظعون کشته شد. 

4- سبرة بن مالک. 
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1- معاوية بن عامر که بدست علی بن ابی طالب و يا عکاشه بن محصن 
2- معبد بن وهب که بدست خالد و ایاس و بقولی بدست ابو دجانه کشته 
شد. 

این بود مجموع کشتگان بدر طبق نقل ابن هشام که جمعا 68 نفر میشوند 

و آن دو نفر دیگر را ابن هشام ذکر نکرده است. 

اسیران جنگ بدر نیز بگفته ابن اسحاق 43 نفر و بعقیده ابن هشام 70 نفر 
بوده‌اند که از شرح آن خودداری شد و خوانندگان محترم میتوانند بصفحات 
و هم چنین اشعاری نیز که درباره جنگ بدر گفته شده اشعار زیادی است 
که ابن هشام در صفحات ۶ الی 43 ج 2 نقل کرده است. 


غزوه بنی سلیم 

بنتن آز آنکه رسدل خدا لین آلله غلیم و اله اد جنن یفر با کت هفت 
روز بیش در مدینه نماند که سباع بن عرفطه يا ابن ام مکتوم را در شهر 
بجای خود منصوب کرده بعزم جنگ با بنی سلیم (که در فکر حمله بمدینه 
بودند) از شهر خارج شد و هم چنان تا یکی از مزارع ایشان بنام «کدر» 
پیش رفت و سه روز در انجا ماند ولی چون با دشمن برخورد نکرد از 
همانجا بمدینه بازگشت و ما بقی ماه شوال و ذی قعدة را در مدینه بود. و 


غزوه سویق 


شکست مشرکین در بدر و کشته شدن آاشراف قریش مشرکین مکه را 
سخت داغدار و ناراحت کردم بود و ابو سفیان که یکی از بزرگان فریش 
کر کب ۱0 از ۳ ۳ 
نگیرد با زنان هم بستر نشود و بدن خود را شستشو ندهد. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :74 
(1) از این رو در ماه ذی حجه (یعنی دو ماه پس از واقعه بدر) بقصد انتقام 
آن حضرت بهمراهی دویست نفر از جنگجویان قریش از مکه حرکت کرد و 
تا کوهی بنام «ثیب» که در نزدیکی مدینه بود پیش امد و در انجا همراهان 
خود را فرود اورد و خود او شبانه بسوی قلعه بنی النضیر و در خانه حیی بن 
اخطب امد تا او را دیدار کند و درباره حمله انتقامی خود با او مشورت کند. 
ولی حیی بن اخطب از هیبت پیغمبر اسلام و مسلمانان ترسید در را بروی 
ابو سفیان باز کند و ابو سفیان نیز که دید حیی بن اخطب در را برویش باز 
نکرد بدر خانه سلام بن مشکم که یکی از بزرگان بنی النضیر و در ضمن 
خزینه دار و امین مالی انها نیز بود برفت, او ابو سفیان را پذیرفته در 
برویش گشود و از او پذیرائی کرده اطلاعاتی نیز از وضع مدینه و پیغمبر 
اسلام در اختیار او گذاشت. 
ابو سفیان همان نیمه شب از نزد او خارج شده و پیش رفقای خود آمد و 
برای اينکه رعبی در دل مردم مدینه ایجاد کند عده‌ای از آنها را مأمور 
ساخت باطراف مدینه بتازند, اینان تا «عریض» [ (1)] آمدند و در آنجا 
قسمتی از نخلستانها را آنتتن زدند و دو نفر از انصار مدینه را نیز در آنجا 
بدیدند و آنان را نیز کشتند و بسوی ابو سفیان باز گشتند ابو سفیان بیش 
از این درنگ را جایز ندانست و فورا دستور حرکت بمکة را داد و با 
همراهان بسرعت راه مکه را در پیش گرفتند. 
حول خط صلی اه علیه الم که ار مان مظلع شود ایو لناند رافر 
مدینه منصوب فرموده بتعقیب ابو سفیان با عده‌ای از مدینه خارج شد و تا 
جائی بنام «قرقرة الکدر» [ (2)] پیش رفت و چون بابو سفیان دسترسی 
| 
ابو سفیان و همراهانش در مراجعت بمعة از ترس مسلمین با سرعت 
زیادی راه می‌پیمودند و برای سبکبار شدن توشه راه خود را که عبارت از 
«سویق» (و ارد) بود در بسته‌هائی روی زمین انداخته بودند و مسلمانان 
تعداد زیادی از آنها را پیدا کرده برداشتند, و بهمین مناسبت این مسافرت 
را غزوه «سویق» نامیدند. 


[ (1)] عریض نام قسمتی از نخلستانهای خارج شهر مدینه است. 

[ (2)] قرقرة الکدر نام جائی است در چهارده منزلی مدینه. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:5 7 ِ 

(1) ابو سفیان پس از مراجعت از این سفر اشعاری نیز گفت [ (1)] 


غزوه دی امر 


ول رصان اه لته آلص‌نهن اد مر آخعت از غزوه سویق باقیمانده 
۱ 
( که بگفته مورخین ذر ضدد. خمله بمديته برامده بودند) آز. مدیته بیرون, آمد 
و عثمان بن عفان را در مدینه منصوب فر مود. ولی (چون قبیله غطفان از 
ترس لشگر اسلام فرار کردند) ان حضرت بدون آنکه با دشمن برخورد کند 
پس از گذشتن ماه ربیع الاول يا اواخر آن ماه بود که بمدینه باز گشت. 


عزوه فرع 


در ماه ربیع الثانی دوباره آن حضرت ابن ام مکتوم را در مدینه منصوب 

فرمود و بقصد جنگ با قریش با عده‌ای از مسلمانان از شهر خارج شد و تا 

«بحران» که نام معدنی در نواحی «فرع» [ (2)] بود برفت و چون با 

قریش برخورد نکرد در آنجا بماند و پس از گذشتن ماه جمادی الاولی 
گشت. 


بمدینه باز 


سرنوشت یهود بنی قینقاع 


اشاره 


_. 


(بهود بنی قینقاع جماعتی بودند که در مدینه بتجارت و سس و و زرگری 
مشغول بودند و چنانچه در جلد اول گذشت رسول خدا صلی الله علیه 


د-_ 


آله پس از ورود بمدینه پیمان عدم تعرض با آنها بسته بود) و پس از جنگ 
۱ 


ما 


تذر ول خدا صلی الله‌عليهع له آنان دا با زار حودشان ( که ام 


بازار بنی قینقاع (موسوم بود) جمع کرده و موعظه‌شان فرمود و از 
جمله فرمود: 


[ (1)] سیرة ج 2: 45. 

[ (2)] فرع نام قریه‌ای است در شانزده فرسنگی مدینه. 

ند حا تم محمد(ص) .2ص :6 7 

)1 «ای گروه یهود بترسید که همان عذابی که خدا بر سر قریش فرود 
اورد بر سر شما هم نازل کند. بيائید و مسلمان شوید زیرا شما بخوبی 
دانسته‌اید که من پیامبر مرسل خدا| هستم و این مطلب را در کتابهای 
خویش خوانده‌اید و خدا در این باره از شما عهد و پیمان گرفته است !» 
بهودیان در پاسخ آن حضزت. گفتند: ای محمّد تو خیال کردی ما هم مثل 
قریش هستیم؟ از اينکه با یک دسته مردمان بی‌خبر از فنون جنگی برخورد 
کردی و بر آنها پیروزی شدی مغرور مباش! و اگر بجنگ ما آمدی خواهی 
دانست که ما چگونه مرد مانی هستیم! و بعقینه این کباش ابات. (12 و 
ال تفر انح هن رما ل.سد. 


پیمان شکنی یهود بنی قینقاع و سبب جنگ آنها با مسلمین: 


بهود بنی قینقاع نخستین دسته‌ای بودند که پیمان خود را با مسلمانان 
شکستند و سیب شدند تا مسلماتان در ضددختی. با آنها-برایند. 
جریان از اين قرار بود که زن عربی از مسلمانان ببازار یهود بنی قینقاع 
آمد و جنسی را که همراه خود برای فروش آورده بود بفروخت سپس بدر 
دکان زرگری بهودی آمده و در آنجا نشست., بهودیان اضرار داشتند که آن 
روی خود را بگشاید ولی او خودداری کرد, زرگر بهودی که خودداری او 
را از گشودن رویش مشاهده کرد برخاست و بدون اينکه آن زن بفهمد 
پیراهنش را از پشت سر بلند کرد و ببالای آن گره زد, زن عرب بی 
را ات 
یکجا نمایان شد و یهودیان بر او خندیدند. 
زن که تازه از جریان مطلع شده بود (شدیدا ناراحت شد و) فریاد کشید, 
یکی از مسلمانان که شاهدٍ این جریان بود بان زز کر عله: کر و او را 
بکشت سایر بهودیان نیز بآن مرد مسلمان حمله کرده او 
مسلمانان که از قصه آگاه شدند در صدد انتقام برآمدند و بدین ترتیپ میان 
۱ ۳ 
و آله تجنی: اتشان بر وق. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:77 
(1) در این سفر که پانزده روز طول کشید رسول خدا بشیر بن عبد المنذر 
را بجای خویش در مدینه منصوب فرمود (یهود بنی قینقاع که تاب جنگ را 
نداشتند بقلعه‌های خویش پناهنده شدند) تشر امام ضات الله علیه و لد 
اطراف خانه‌های ایشان را محاصره کرد و این محاصره پانزده روز طول 
کشید: بتی, قینقاع بتنک. آمدم تاخار بتسليم شندند. 
و چون بهودیان مزبور با قبیله خزرج هم‌پیمان بودند از اين رو عبد اللّه بن 
این (کة از بژر کان خزرج و ضمنا از منافقین مدینه بود) چون دید آنها ناچار 
بتسلیم شدند و سرنوشت آنها بدست محقّد صلی اللّه علیه و آله افتاده 


(در صدد برامد تا ربهر وسیله شده از کشتن آنها جلوگیری کند و) بنزد 
تا ها ی اه له ال اوه گفت: ای محمّد درباره دوستان من 
باید بنیکی رفتا ر کت رتصول دا ضلی الله علیم ه اله اغسانین نکر فحددا 
تکرار کرد. این بار نیز حضرت اعتنائی نکرد, بار سوم دست در شکاف زره 
تا کرسان وسمل خدا صلی الله عاية ه الم کرجه هرا محکم کرفت کفت: 
ای محمد درباره دوستان من بنیکی رفتار کن! حضرت خشمناک شده 
فرمود: رها کن. عبد اللّه حضرت را رها نکرد و گفت تا درباره ایشان نیکی 
نکنی رهایت نمی‌کنم, اينها هفتصد نفر مردان جنگجو و مسلحی هستند که 


سیصد نفرشان زره و جوشن دارند و مرا تا کنون از دشمنان سرخ و سیاه 
حفظ کرهده‌اند من نمی‌توانم تو را رها کنم که بیک روز تمامی آنها را از دم 
تیغ بگذرانی و بکشی زیرا من از اوضاء آنتدخ بر خویش بیمناک هستم! 
سول حدا صلی اللهع و ال که جان دی ار کفتن انیا مرک نار کرد 
(ولی چنانچه مورخین گویند دستور داد که باید تمامی آنها باغ و خانه و 
زندگی خود را ترک گویند و از مدینه خارج شوند, و این ی 
بهود مزبور ناچار شدند از خانه و زندگی خود دست بکشند و به «اذرعات» 
شام بروند» و بدین ترتیب مسلمانان گذشته از بیرون کردن دشمنانشان 
مالک خانه و زندکی انها نیز شندند و غنیمت بمیارق بچنک آوردند) در میان 
مردم مدینه عبادة بن صامت نیز که از قبیله بنی عوف بود مانند 

زند کا نی محمد(ص) ۰ 2ص :79 

(1) عبد الله بن آبي با بهود مزبور هم‌پیمان بود ولی هنگامی که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله بجنگ آنها رفت بر عکس عبد اه بن آبی از جمایت 
ایشان دست کشیده بنزد آن حضرت آمده صریحا گفت: با یاهدس 
از این دشمنان خدا| و پیمانشان بیزاری می‌جویم و بدین نرتیب رسما 
ارتباط و دوستی خود را با آنها قطع میکنم و بنا پگفته ابن اسحاق آیات 
(51- سوه مانده یزاوه رفتار امه یه الله ین ایس تال کشت 
(1)]. 


سریه زید بن حارثه [ (2)] 


قریش- (که هر ساله برای امرار معاش ناچار بودند سفرهای تجارتی چندی 
بشام بکنند) پس از جنگ بدر و ترس از برخورد با لشگر مسلمانان ناچار 
شدند مسیر کاروانهای تجارتی خود را تغییر دهند از اين رو راه عراق را 
برای مسافرت بشام انتخاب کردند, و بدین ترتیب کاروانی از قریش 
بسوی شام حرکت کرد که در میان نها ابو سفیان نیز بود و مهمترین کالای 
تجارتی را نیز که عبارت از نقره بود بمقدار زیادی همراه خود اورده بودند. 
کاروان مزبور برای اينکه راه را گم نکنند مردی را از قبیله بکر بن وائل 
هام رات بسن عای اس کرش قاتا ار رام سس که اسحات کر 
بودند راهنمائی کند. 

وال تا سای ای ار رجا را ای شیر 
راه ایشان فرستاد 


[ (1)] باید دانست که بر طبق اجماع مفسرین شیعه و سنی آیه 55 سوره 
مائده (یعنی ایه انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلاة 
و یوتون الزكاة و هم راکعون) در شأن امیر المومنین علی ابی طالب علیه 
السلام نازل شده و هیچگونه منافاتی هم با تفسیر ابن اسحاق ندارد که 
جای شرح آن نیست و برای تحقیق بیشتر بکتاب احقاق الحق ج 2 صفحه 
9- 415 مراجعه شود. ۱ 

1 (2)] معنای سریه و گزوه و مقصود از انها در پاورقی جلد اول ص 392 
رد انیت مرجد (ض | ی :79 

(1) و آنها در سر چاه آبی بنام «قروة» بکاروان مزبور برخورد کردند و 
بدانها حمله بردند. 

ابو سفیان و همراهان ناچار بفرار شده و مسلمانان شتران و اموال 
تجارتی انما را پزداشته. بمدیته آوردند؛ 

این جریان سبب شد که حسان بن ثابت بوسیله اشعار خود قریش را در 
انتخاب این راه سرزنش و ملامت کند, و ابو سفیان نیز در صدد پاسخ 
باشعار او براید و اشعاری بین طرفین رد و بدل شود [ (1)]. 


کعب بن اشرف یکی از بزرگان بهود بنی النضیر که پدرش مردی از قبیله 
ط و ماوونشن ار عهود نی التصیر بو د, هنگامی که خبر شکست قریش و 
کشته شدن بزرگان آنها بمدینه رسید روی دشمنی زیادی که با مسلمانان 
داشت بحدی متأثر شد که گفت: اگر اين خبر راست باشد مرگ برای ما 
بهتر از زندگی است. ۱ 

و چون جریان مسلم شد بمکه رفت و بخانه مطلب بن ابی وداعة وارد شد 
و همسر مطلب عاتکكة دختر ابو العیص از او پذیرائی گرمی کرد, و کعب بن 
اشرف در میان قریش رفته بر کشتگان بدر گریست و با سرودن اشعاری 
ار مضتیبت: آنان فر دم..ز۱ بر علیه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله تحریک 
کرد [ (2)] و پس از اینکه" بمدینه بازگشت در صدد آزار مسلمین برآمده 
اشعاری عاشقانه سرود و در آنها نام زنان مسلمان را میبرد و با آنها اظهار 
معاشقه و تغزل میکرد. 

ات تیان بر ول خدا ضلین الله لیم ه الخلی بان سا هار امد ار 
این رو فرمود: 

آیا کنسن هنت که ضرا از شد کغقب: ین آشرف. آسوده کتد؟ 


[ (1)] سيرة جح 2: 50- 1ظ. 

[ (2)] آبن هشام قسمتی از اشعار او را با پاسخی که حسان و یکی از 
زنان مسلمان باو داده است در ج 2 سیرة ص 32<- 4< نقل کرده است. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:80 , 

(1) محمد بن مسلمة- یکی از افراد بنی عبد الاشهل- گفت: من عهده‌دار 
این کار میشوم و او را میکشم. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله باو رخصت انجام این کار را داد. و محمد 
بن مسلمة بخانه آهد و تا سه رهز از فهت و غذا افتاد و جز بمقدار سد 
رقف تن مک رو این کید که پرسول دا صلی الم یه الم سید آد 
را طلبیده فرمود: چرا از قوت و غذا افتاده‌ای؟ عرض کرد: 

یا رسول اللّه این کار مهمی را که من بعهده گرفته‌ام نمیدانم آیا بانجام آن 
قدرت دارم يا نه 

رسول ی فرمود: بهر نچو میتوانید در انجام آن 
بکوشید! محمّد بن مسلمة عرض کرد: تا حول الله ما رای اتحام این کار 
ناچاربم سخنانی (بر خلاف عقیده خود) بر زبان جاری کنیم؟ 

فرمود: باکی نیست هر چه خواهید بگویید که برای شما جایز است! محمد 
بن مسلمة از نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله برخاست و با چهار نفر 


دیگر از مسلمانان بنامهای: ابو نائله (سلکان بن سلامة) که برادر رضاعی 

کعب بن اشرف بود- و حارث بن اوس, و عباد بن بشر, و ابو عبس بن جبر 

همدست شده نقشه قتل او را بین خود طرح کردند. 

سپس ابو نائله را برای دیدار کعب بن اشرف بنزد او فرستادند, ابو نائله 

بنزد کعب امده و چون مردی شاعر بود با سرودن اشعاری مطابق ذوق 

کعب بن اشرف او را سر حال اورد و سپس از هر دری سختی بمیان اورد 

تا اینکه گفت: 

راستی من برای مطلبی بنزد تو آمده‌ام که میخواهم آنرا برایت ت بگویم ولی 

خواهشی که دارم آنرا فاش تفت و پیش خودت پنهان نگه داری! کعب 

گفت: بگو و اطمینان داشته باش که فاش نخواهد شد. 

ابو نائله گفت: آمدن اين مرد برای ما بلائی روی بلاهای دیگر بود که سبب 

شد تا عرب بدشمنی با ما برخیزند و همگی در صدد اذیت ما برآیند و راهها 

را بر ما ببندند و در نتیجه ما در فشار زندگی و مخارج روزانه برای خود و 

عیالاتمان قرار 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :81 

(1) گیریم و بمضیقه سختی دچار شویم! کعب با غرور و خودپسندی گفت: 
ی 

ای اک ایتک بیتتن.تو آهدوام تا چیزی نزدت کرو بگذاریم و تو در 

مقابل مقداری خوار و بار بما بدهی! کعب (با کمال تن شرف کت آپا 

زنان خود را پیش من گرو میگذارید؟ 

ابو نائله گفت: چگونه میشود زنان را نزد تو گرو گذارد با اینکه تو خوشبو 

ترین جوانان پثرب هستی! گفت: پس فرزندانتان را گرو بگذارید! ابو نائله 

در پاسخش گفت: تو میخواهی ما را برای هميشه رسوا کنی, 9 

دیگری هم دارم که با آنها گفتگو کرده‌ام تا اسلحه‌های خود را بنزد : 

بیاوریم و آنها را گرو بگذاریم. 

کعب پذیرفت و ابو نائله برای آورون اسلحه خود و رفقایش از نزد او 

بیرون رفت. و اینکه ابو نائله نام اشلجه زا.نمیان اورة..و پنشنهاد گرو 

گذاردن آنها وا کرد رای ان بون که شعامی. که:با اشتلحه شتع: او ضبا بتد 

ردان ا مان درل کف نو 

و بالجمله ابو نائله بنزد رفقای خود آمده جریان را بآنها اطلاع داد و چون 

تنب ند همکن اسلحه خود را پرداشته بندد زسول» خدا صلی الله علیه و 

آله رفتند. آن حضرت اتفان را ۶ رشان بقع ری رز سس انا 

فرمود: بروید بنام خداء آنگاه دست بدعا برداشته گفت: بار خدایا اينان را 

مدد فرما. 

نیس سول خذا ضلی الله»علیه:و آله از آنجا بخانه خویش باز کشت:.و آن 

پنج نفر نیز بدنبال تا موروت خود براه افتادند. 


و هم چنان تا بدر خانه کعب بن اشرف رفتند. 
را بکوفت. کعب بن اشرف که اتفاقا تازه 
عروسی کرده بود از میان رختخواب برخاست.؛ ۳ او را گرفته 


زندگانی محمد(ص) ,92:2 

(1) تو مردی جنگجو هستی (و دشمن زیاد داری) بیرون رفتن تو در این 
حال دور از احتیاط است! کعب گفت: این ابو نائله است. و ترسی از او بر 
من نیست, او کسی است که اگر مرا در خواب ببیند (روی محبت و علاقه 
که بمن دارد) حاضر نیست بیدارم کند. 

زن گفت: بخدا صدای او مرا بوحشت انداخت و بوی شر از او استشمام 
میشود؟ 

کعب پاسخ داد؛ جوانمرد کتون است که اگر برای زدن نیز _ هم او را 
بخوانند اجابت کند! این سخن را گفته و از قلعه بزیر آمد و نزد آن پنج نفر 
آقده تضاعتی در ان دشن نها تست با انا عضو کزرن 

ابو نائلة گفت: خوب است از اینجا صحبت کنان به «شعب العجوز» [ (1)] 
برویم و بقیه گفتگو ٍ در آنجا انجام دهیم؟ 

کعب پذیرفت و با آنها براه افتاد. قدری که راه آمدند ابو نائله دست بسر 
او گذارده بو کرد و گفت: عجب عطری! من که تا کنون عطری باین 
خوشبوتی استشمام 0 ۳ 

بار دوم این عمل را تکرار کرد و بار سوم سر او را در دست گرفت و 
برفقای خود گفت: این دشمن خدا ر بکشید. 

رفقای ابو نائلة شمشیرها را فرود اوردند ولی کاری از پیش نبرد, ابو نائله 
گوید: پادم افتاد که در میان شمشیر من کارد تیز و نازکی است. فورا آنرا 
بیرون آورده و در شکمش فرو بردم و تا پائین شکافتم, کعب چنان فریادی 
زد که تمام قلعه‌های اطراف بیدار شدند و اتش افروختند و دانستند که در 
آنجا اتفاقی افتاده و با همان ضربت کعب از پا درآمد. 

تأمل جایز نبود و پس از اینکه از قتل کعب اطمینان پیدا کردند براه افتادند 


[ (1)] نام جائی است در بیرون مدینه. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:83 

(1) قدری که راه آمدند متوجه شدند که حارث بن اوس یکی از رفقای آنها 
در خیزه خمله بکقب» رز خمی شندم وددن آن:تاریکی شهستیر یکی از ان تنج 
نفر ببدنش اصابت کرده و در اثر خونی که از زخم او رفته است ضعف بر 
اه مستتولف شنم از اش رو اهاز شتند بای خامر اوقت اما کته 
چون دیدند راه رفتن برای او دشوار است او را با خود برداشته داخل شهر 
شدند و بدر خانه رسول خدا صلی الله علیه و اله رفتند. 


ساعات آخر شب بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله مشغفول نماز بود 
که اینان سر رسیدند و خبر کشته شدن کعب را بآنحضرت دادند. 

بت دا ی الله غلبه ارات فان ای سارت ها له ها و 
سیب بهبودی او گشت و آنها نیز بخانه‌های خود رفتند. 

چون روز دیگرر شد و پهودیان خبر کشته شدن کعب را شنیدند ترس و 
وحشت تمامی آنها را فرا گرفت. و کعب بن مالک در قتل کعب بن اشرف 
اشعاری سر ود و حسان نیز درباره کشته شدن اه الحقیق 
اشعاری سروده است که ابن هشام نقل میکند [ (1)]. 


قتل ی از یهودیان بدست محيصة و داستان او با برادرش حوبصة: 


اشاره 


بدنبال قتل کعب ین اشوف»رصول شا صلت اللة غلیه و آله وفطور داد هر 
اه محيصة بن مسعود یکی از 
مسلمانان مدینه بدنبال این دستور رسول خدا ضلی: 2۱۱۱ علیه و آله ابن 
سبیه بهودی را که مرد تاجر پیشه و لباس فروشی بود بکشت. 

محیصه برادری داشت بنام حویصه که با اینکه بزرگتر از محیصه بود ولی 
هنوز مسلمان نشده بود, همینکه دید محیصه بانمرد یهودی شمشیر میزند و 
میخواهد او را بکشد با ناراحتی گفت: ای دشمن خدا ایا او را میکشی؟ با 
اینکه حق نان و نمک بگردن تو دارد و چربیهای شکم تو از مال او است! 
محیصه گفت: کسی مرا مأمور کشتن او کرده که بخدا اگر دستور کشتن تو 
را هم میداد (با اينکه برادرم هستی) بلا درنگ گردنت را میزدم! 


[ (1)] سیرة ج 2: 57. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص :84 , 

(1) حویصه با کمال تعجب پرسید: راستی تو را بخدا اگر محمّد بتو دستور 
دهد مرا بکشی تو خواهی کشت؟ 

مضه کت" ری ؛ - اگر دستور قتل تو را و فورا گردنت ر 
و پس از ان اشعاری نیز در این باره بگوید [ (1)]. 


حدبت دیکزی درباره اسلام حوبصه. 


و در روایت دیگری است که سبب اسلام حویصه این شد که چون رسول 
خدا سلی. الله عايهه اله سور فل‌ ای صوه تفر آن فد شین فرداه: :۱ 
داد [ (2)] قبیله خزرج با خوشحالی شروع بقتل افراد مزبور کردند زیرا 
بهود مزبور هم‌پیمانان قبیله اوس بودند که در جنگهائی که میان اوس و 
خزرج اتفاق میافتاد اوسیان را کمک می‌کردند. ولی قبیله اوس چندان 
خوشحال نبودند. 

افراد خزرج شروع بکشتن بهودیان مزبور کردند و رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سایر مسلمانان نگاه میکردند که چگونه خزرجیان با خوشحالی 
آنها را میکشند و چون نگاه بصورت اوسیان کرد دید هیچگونه آثار 
خوشحالی در چهره‌شان دیده نمی- شود از این ی باقيمانده آنها 
را که 12 نفر بودند اوسیان بکشند, بدین ترتیب که هر یک از این دوازده 
نفر را بدو نفر از اوس سپرد تا یکی از آنها ضربت اول را بزند و آن دیگری 
با ضربت دیگری جانش را بگیرد. 7 

در این میان کعب بن یهود را که یکی از بزرگان بنی قريظة بود برای 


[ (1)] برای اطلاع از اشعار مزبور بجلد دوم سیرة صفحه 59 مراجعه 


شود. 

[ (2)] در داستان جنگ بنی قريظة خواهد آمد که عدد آنها بین 600 تا 900 

نفر بود که بر طبق حکمیت سعد بن معاذ کشته شدند و معلوم نیست چرا 

در اینجا چهار صد نفر را ذکر میکند. 

ژاند کانی محمد(ص) ,ج2.ص :85 

(1) کشتن آوردند, 6 هافر کتل اه متحوضة بو موه و آبو بردة بن نیار 

بودند. 

0( اول را بزند و ابو بردة دنبال ضربت او جانش را 
د‌ 

محیصه ضربت را زد ولی گردن کعب را قطع نکرد و ابو بردة با ضربت 

دیگری او را از پای درآورد. 

1( ل کفر پسر مییرد و ناظر این چریان بود بمجیصه گفت: 

برادر! کعب بن بهودا را کشتی؟ گفت : آری. 

خص کت سا حو ی کف ی ات کی تب ات عال اه 

است؟ 

و راستی که ای محیصه تو چه آدم پستی هستي (که با این ترتیب او را 

بقتل رساندی)! محیصه پاسخ داد: کسی مرا فاهفر فل. او کرد کف آاکر 


دستور قتل تو را هم داده بود دستورش را اجرا میکردم و تو را نیز بقتل 
میرساندم! حویصه از این سخن بسیار تعجب کرد و با حال تعجب بخانه 
رفت و آن شب از این فکر چندین بار از خواب پرید و هر بار که بیدار 
ميشد در فکر این سخنی که از محیصه شنیده بود فرو میرفت, , و چون صبح 
شد با خود گفت: بخدا این دین محکمی است سپس بنزد رسول خدا صلی 
اللق,غانه و اله آهده فشاهان مه اشعار زور را کفت: 


اشاره 


پیش از اين گفتیم که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در اواخر ماه جمادی 
الاولی (سال دوم هجرت) از غزوه فرع بمدینه بازگشت. ماه جمادی التانية 
و رجب و شعبان و رمضان نیز در مدینه بود و در ماه شوال جنگ آحد اتفاق 
افتاد. 

و سبب این جنگ آن بود که چون مشرکین در بدر شکست خوردند و 
بزتر کان خویش را از دست دادند و ابو سفیان کاروان تجارتی آنها را تجات 
داد بازماندگان کشتگان بدر مانند عکرمة بن ابی جهل و صفوان بن امیه و 
دیگرانی که هر کدام پدر يا پسر با برادران خود را از دست داده بودند 0 
ابو سفیان آمده پیشنهاد 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:86 , , 

(1) کردند که خوب است برای ۱ کشته‌گان بدر و جنگ با محمّد اموال 
تجارتی مزبور را صرف تجهیزات جنگی کنیم و هر کس در این اموال 
شرکت دارد از آن صرف نظر کند و همگی آنرا اختصاص بدین کار دهند. 
اين پيشنهاد پذیرفته شد و شروع بخریدن اسلحه و سایر تجهیزات جنگی 
کردند. 

خدای فعالی نیز .ذر اين,باره ايه یل را تازل فرخود: 

«همانا کافران اموالشان را خرج میکنند تا (مردم را) از راه خدا باز دارند 
زود است که مالها را خرج کنند ولی حسرتش بر دل انها بماند و مغلوب 
1 


اشاره 


بدین ترتیب فریش مکه برای جنگ با رسول خدا| بسی شد ند و قبائل 
ی ی ی 

از جمله کسانی که برای بسیج مردم تهامه رفت ابو عزة عمرو بن عبد اللّه 
جمحی بود که چنانچه پیش از این گفتیم در جنگ بدر اسیرٍ شد ولی چون 
۳ بوسیله آن آزاد کند نداشت 
از رسول خدا درخواست کرد که بر او منت بگذارد و او را بدون پرداخت 
قدیه آزاد کند: ی مر وط بر اینکه بسن ازادی. کشنن 
را بر علیه او تحریک نکند. 

در این موقع که قریش برای تجهیز لشگر بجنب و جوش آمده بودند صفوان 
بزخ. امتهة بنزد او آمذه گفیت: ای ابو عزة تو مرد شاعری هستی و در این 
موقع باید ما را با زبان خود کمک کنی (و با حماسه‌های شورانگیز عربی 
مردم را بجنگ با محمّد تحریک کنی)؟ ابو عزة گفت: محقّد بگردن من حق 
بزرگی دارد زیرا بر من منت نهاد و بدون فدیه مرا آزاد کرد, و من با او 
شرط کردم که اقدامی بر علیه او نکنم. 

صفوان اصرار کرده گفت: من با خدای خود عهد میکنم که اگر بکمک ما 


[ (1)] سوره انفال آیه 36. 

زندگانی محمد(ص) ۸ص :97 

(1) آمدی و از اين جنگ زنده برگشتی آنقدر بتو بدهم که ثروتمند و بی‌نیاز 
شوی و اگر هم کشته شدی عیال و دخترانت را مانند عیال و دختران خودم 
سرپرستی کنم. 

ابو عزة با این سخنان راضی شد و برای بسیج بمیان قبائل مزبور رفت و با 
خواندن حماسه‌های جنگی انان را بسیج کرد. ۱ 

مسافع بن عبد مناف نیز بمیان قبیله بنی کنانة رفت و انان را بسیح کرد. 
وحشی نام داشت. وحشی در پرتاب کردن حربه بسوی دشمن مهارت 
خاصی داشت., و حربه مخصوص بخود داشت که معمولا هر گاه بسوی 
کسی پرتاب میکرد بهدف میخورد و خیلی بندرت خطا میرفت. در این موقع 
جبیر او را طلبیده باو گفت: همراه لشگر قریش بمدینه برو و اکر بتوانی 
حمزة بن عبد المطلب عموی محمّد را بانتقام عموی من طعيمة بن عدی 
بکشی تو را ازاد میکنم. 


شرکت زنان در جنگ احد: 


قریش فعالیت زیادی در تجهیز سپاه از خود نشان دادند و آنچه توانستند 
افراد جنگی و سربازان زیادتری را با خود برداشتند و برای اينکه مانند جنگ 
پدر بزودی فرار نکنند گروهی از زنان خود را نیز همراه برداشتند تا بخاطر 
آنها هم که شده پایداری بیشتری در جنگ نشان دهند. 

از جمله زنانی که همراه لشگر قریش آمده بودند: 

هند دختر عتبة همسر آبو سفیان بود که ضمنا شوهرش ابو سفیان ریاست 
لشگر را نیز بعهده داشت. 

کی ۱۳ رز 

برزة يا رقية دختر مسعود بن عمرو همسر صفوان بن امیه. 

ريطة دختر منبه بن حجاج که شوهرش عمرو بن عاص بود. 

سلافه دختر سعد بن شهید همسر طلحة بن ابی طلحه که شوهر و 
فرزندانش 
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خناس دختر مالک بن مضرب- مادر مصعب بن عمیر- که با فرزند دیگرش 
ابو عزیز بن عمیر امده بود. 

عمرة دختر علقمه- که یکی از زنان بنی کنانة بود-. 

بالجمله لشگر قریش با سپاه منظم و تجهیزات کافی حرکت کرد و همچنان 
بیامدند تا پای کوه «عینین» لب چشمه آبی که آنجا است روبروی شهر 
مدینه فرود آمدند. 


کذانی که زضا تضوا سای اهتغلية و ال دید 


همان نتب رون خذا صلی: الله غلبه .و اله خوانی .نید که براق, اضحات 
خود چنین تعریف کرده فرمود: 

در خواب دیدم که گاوی را که در خانه دارم سر بریدند, و لبه شمشیرم 
/ شده و من دستم را در زره محکمی فرو برده‌ام. 

سپس خود آن حضرت این خواب را اینطور تعبیر کرد که: 

گروهی از اصحابم کشته میشوند, و شکستن لبه شمشیر نشانه کشته 
شدن مردی از اهل بیت و خاندان من است, و زره محکم شهر مدینه 
است. 


مشورت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای بیرون رفتن یا ماندن در شهر: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله اصحاب را جمع کرده با آنها مشورت کرد 
که از شهر خارج شوند یا در شهر بمانند و خود ان حضرت مایل بود که 
مردم در شهر بمانند و قریش را بحال خود گذارند تا اگر بهمان حال در 
بیرون بمانند که کاری از پیش نخواهند برد و اکر هر دوایتد فسلمانان 
بدفاع پردازند و آن وقت با آنها جنگ جنگ کنند. 

رآی عبد اللّه بن آبی نیز موافق ری آن حضرت بود. 

در مقابل گروهی از مسلمانان که در جنگ بدر حضور نداشتند و میخواستند 
غببت خوز زا در ان زوز تلافین, کنتد کفتند: با رستولن الل‌ها وایرای گن را 
دشمن از شهر بیرون ببر تا خیال نکنند که ما از آنها ترسیدیم يا از روی 
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(1) در شهر ماندیم. 

عبد الله بن اب اصرار داشت که از شهر خارج نشوند و اظهار کرد: یا 
رسول اللّه در مدینه بمان و بیرون مرو چون ما تجربه کرده‌ايم که هر گاه 
دشمنی بشهر ما حمله کرده اگر بیرون رفته‌ايم بر ما پیروز شده‌اند و چون 
در شهر مانده‌ایم آنها را شکست داده‌ایم, اکنون نیز قربش را بحال خود 
واگذار تا اگر در جای خود بمانند که در تنگنائی سخت دچار شوند, و اگر 
هر رونت مروان ادتبا ها چگ دوبان هیا رزوی بامها انا 
را سنگسار کنند و بالاخره ناچار شوند از همان راهی که آمده‌اند سرافکنده 
باز گردند. 

ولی پس از گفتگوهائی که شد ری طرفداران بیرون رفتن از شهر چربید و 
با اینکه خود رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز موافق ماندن در شهر بود 
آنها روی سخن خود پافشاری کردند تا عاقبت, آن حضرت را نیز با خود 
موافق کرده و پس از اینکه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نماز جمعه را 
خواند برای پوشیدن لباس جنگ بخانه رفت و چون یکی از انصا ر بنام مالک 
نت وم قزر ار روز از دنیا رفته بود برای اینکه بجنازه‌اش نماز بخواند 
زودتز از خانه بیزون امد و پبس از تماز میت ذر حالیکه لیانتن خن پوشیدم 
بود بنزد اصحاب رفت. 

در اين مدت که رسول خدا صلی الله علیه و آله بخانه رفت و برگشت 
عده‌ای از آنها که روی بیرون رفتن اصرار داشتند از پافشاری خود پشیمان 
شده بودند و با خود گفتند: ی تا 
او را وادار بجروحج از شهر کنیم از این رو هنگامی که رسول خدا صلی له 
علیه. و اله باز کشت اینان گفتند؛ موه اه ها نو را مسر شرمع (. 


شهر کردیم در صورتی که حق نداشتیم با تو مخالفت ِ و تو را مجبور 
بکاری کنیم اکنون پشیمان شده‌آیم و اگر مایل باشی ما هم در شهر 
میمانیم ! حضرت فرمود: اکنون دیگر 1۳7 است زیرا| وقتی پیغعمبری 
لباس جنگ پوشید تا جنگ نکند سزاوار نیست آنرا از تن یرون آ ورد و بدین 
ترتیب آن جناب با هزار نفر از اصحاب برای جنگ خارج شد و ابن ام مکتوم 
را در شهر مدینه 
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(1) متبصوب فرمود, و چون به «شوط» که سر راه احد بود رسید عبد ال 
بن آبی که موافق بیرون رفتن نبود با پیروان خود که از منافقین مدینه و 
ثلث آن جمعیت بودند بشهر بازگشتند و گفتند: محقد با رأأی ما مخالفت 
کرد و بسخن این مردم گوش داد و ما بی‌جهت خود را بکشتن نمیدهیم! عبد 
الله بن عمرو بن حزام بدنبال آنها آمده گفت: ای مردم خدا را فراموش 
نکنید و دست از یاری قوم خود و پیغمبرتان برندارید و در چنین موقع 
حساسی که دشمن بدانها حمله‌ور شده نسبت بدیشان بیوفائی نکنید! آنها 
جواب دادند: ما اگر میدانستیم که جنگی در پیش دارید از شما جدا 
نمی‌شدیم ولی گمان نمیکنیم که جنگی روی دهد. 
عبد الله بن عمرو که دید ان منافقان و ناجوانمردان بسخنش اعتنائتی 
نکردند با ناراحتی گفت: ای دشمنان خدا امیدوارم خداوند شما را از 
رحمت خود دور کند, و قطعا بدانید که خدا پیامبرش را از یاری شما بی‌نیاز 
خواهد کرد. 

و از زهری نقل شده که انصار برسول تشد تا اناد علیهه اله غر ی 
0 یا رسول اللّه اجازه میدهید از هم‌پیمانان بهود خود استمداد کنیم؟ 
فرمود: بدانها نیازی نیست. 


حادته‌ای که ول خدا ضلي الله غلیه و آله بدا کال ارو 


همچنان که سپاه مدینه بطرف احد میرفت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
نگاهش بسواری افتاد که اسب او برای دور کردن مگسهایی که اطرافش 
جمع شده بودند دم خود را حرکت داد و موی دم آن اسب بدسته شمشیر 
جیین گیر کرد و آن را ی رو آورد. 

غلاف بیرون خواهد امد. 


ژاند کا تین محمد(ص) ج2 90 رفتار زشت یکی از منافقین: ۰ ضص‌‌ : 90 
ول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: کیست که ما را از راه نزدیکتری بأحد 
برساند که با قریش روبرو نشویم؟ ابو خیئمة گفت: من بچنین راهی آشنا 
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(1) سپس جلو آمده و آن حضرت را از طرف مزارع بنی حارثه بسوی آحد 
راهنمائی کرد و در این بین از زمینی گذشتند که متعلق بمردی منافق بنام 
مریع بن قیظی بود که از دو چشم نابینا شده بود, این مرد پست همینکه 
دانست رسول خدا با سپاه مسلمانان از وسط زمینهای او میگذرند پیش 
امد و نشتی خای. پرداشست .۵ رف آنها پاشیده گفت: اگر تو پیغمبر خدا 
هستی من اجازه نمیدهم از وسط زمین من بگذری سپس مشت دیگری از 
خاک برداشت و گفت: ای محمد بخدا اگر میدانستم این خاکها بصورت 
شخصی غیر از تو نمیریزد آنرا بصورتت میزدم! آصحاب جلو رفتند تا او را 
بخاطر این جسارت بکشند ولی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله مانع شده 
فرمود: این مرد چنانچه از دیدگان کور است دلش نیز کور است, با این 
حال یکی از مسلمانان که پیش از دیگران خود را ی سیب 
وت خر آزار او جلوگیری کند خود رااه رشان نا کمای که 
در دست داشت سرش را, ِ 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بدین ترتیب تا پای کوه احد آمد و آن 
را در آنجا بود و روز دیگر که روز شنبه نیمه شوال بود آما 0 
تعبیه لشگر فرمود و مسلمانان را چنان قرار داد که کوه احد پشت سر 
قرآه. کترق و تشن با نها فرمود: 0 
دستور دهم. 

از ان شنم قرنی ستانحه کفته شتر در غیتتن. فر ود آمدند و آاسبان: ه.شتران 
و ی ای و ی 
را عصبانی کردند از این رو هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: تا من دستور ندهم اقدام بجنگ نکنید. یکی از انصار صدا زد: کشت 
و زرع فرزندان قیله [ (1)] پایمال شود و ما دست روی دست گذارده و 


ما 
3 ۹ 


[ (1)] قیله نام زنی بوده که تمامی مردم مدینه را بان زن منسوب 
میکرده‌اند و در جلد اول صفحه 325 نیز در پاورقی شرحی در این باره 
داده شده مراجعه شود. 
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(1) بالجمله رسول خدا صلی اللّه علیه و آله تعبیه لشگر فرمود و عبد اللّه 
بن جبیر را که لباس سفیدی در آن روز بتن کرده بود بر تیراندازان که پنجاه 
نفر بودند امیر کرد و (آنها را در شکاف کوه احد قرار داد و) دستور داد که 
بوسیله تیرهای خود لشگر را از پشت سر محافظت کنند و بانها تأکید کرد 
که در هیچ حال (چه ما پیروز شویم و چه شکست بخوریم) شما از جای 
خود حرکت نکنید, خود آن حضرت نیز دو زره بر تن کرد و پرچم جنگ را 
بمصعب بن عمیر داد. 

صاشت که مردم مدته تال رشول خذا ضان اه یه و له رف اه 
میرفتند چند کودک پانزده ساله یا کمتر هم همراه سپاه اسلام براه افتاده 
بودند, ولی همین که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله متوجه شد آنها را 
برگرداند و فقط بدو نفر آنها بنامهای سمرة بن جندب و رافع بن خدیج 
۳ ۱ 

رافع را از اين باب اجازه داد که اصحاب بانحضرت عرض کردند: او تير 
انداز قابلی است, و سمرة را برای آنکه گفتند: او رافع را بزمین ميزند. 
و ما بقی را که عبارت بودند از: اسامة بن زید, و عبد الله بن عمر, و زید 
بن ثابت, و براء بن عازب, و عمرو بن حزم, و اسید بن ظهیر. از نیمه راه 
برگرداند و تا جنگ خندق اجازه شرکت در جنگ بآنها نداد. 


از آن سو قریش نیز که سه هزار مرد جنگی داشتند و دویست اسب نیز 
پدک اورده بودند صف‌ارایی کرده خالد بن ولید را بر میمنة و عکرمة بن 
آبی جهل را بر ميسرة امیر کردند. 

هنگامی که هر دو لشگر برای جنگ آماده شدند رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله شمشیری بدست گرفت و فرمود: کیست که این شمشیر را از من 
بگیرد و حق آنرا ادا کند جمعی از مسلمانان برخاستند ولی رسول خدا 
ای ا اه سا ی ا احات که ان سا ک 
بن خرشة بود- برخاسته عرض کرد: با رسول اللّه حق آن چیست؟ فرمود: 
آنقدر بر دشمن فرود آری تا کج شود! ابو دجانة گفت: من میتوانم حقش را 
ادا کنم. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شمشیر را باو داد. 
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(1) ابو دجانة از مردان شجاعی بود که هميشه در جنگها متکبرانه راه 
میرفت و دستار قرمزی داشت که هر گاه ان را بر سر می‌بست مردم 
میدانستند که نیکو جنگ خواهد کرد و نام آن دستار را دستار مرگ گذارده 
بودند در آن روز هنگامی که شمشیر را از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
گرفت همان دستار را بسر بست و با تبختر و تکبر خاصی شروع براه رفتن 
میان دو لشگر کرد. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: اين راه رفتنی است که جز در 
اینگونه موارد خدا را بخشم آورد. 


داستان ابو عامر: 


پیش از این در جلد اول گفتیم [ (1)]: ی 
که در زمان جاهلیت او را ابو عامرٍ راهب میگفتند ولی هنگامی که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله بمدینه آمد خنداه رت او را واداشت که در صدد 
مخالفت با آن حضرت برآید و نبوتش را تکذیب کند و چون دید در مدینه 
نمی‌تواند درنگ کند با پانزده نفر يا بگفته برخی با پنچاه نفر از نزدیکان خود 
تمه و پس از این جریان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله او را ابو 
اما هر و وی هه سس کم مقر تیک اگر روزی 
با مردم مدینه و قبیله اوس که او هم از ایشان بود روبرو شود و آنها را به 
پیروی از خود دعوت کند همگی دعوتش را می‌پذیرند و محمّد ۳-۹ 
گذارده و بنزد او خواهند آمد از این رو قریش در اين جنگ او را همراه خود 
آورده بودند. 

هنگامی که دو لشگر آماده جنگ شدند ابو عامر در میان جمعی از مردم 
فکه. تفیذان. امد .و فزیان ند آی. فتببله. آوسن مرن اب عامرما آوشیان: در 
پاسخش گفتند: ای فاسق بدکار خدا دیده‌ات را بچیزی روشن نگرداند. 
همین که این پاسخ را از آنها شنید بهمراهان خود گفت: این قوم پس از 


[ (1)] جلد اول صفحه 387. 
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(1) رفتن من دچار شژی شنده‌اند. شیس بخی: اوسیان آمد هبش از خی 
سختی. که با آتها کرد. قدری. سنگ. بسوی آنها پرتاب کرده بجاقی خویش 
باز گشت. 


در میان قریش قبیله بنی عبد الدار منصب پرچمداری قریش را در جنگها 
بعهده داشتند از اين رو ابو سفیان برای آنکه آنها را بسر غیرت آورد در آن 
روز بنزد ایشان آمده گفت: ای پسران عبد الدار شما بودید که با هزیمت 
خود در جنگ بدر پرچم جنگ را سرنگون کردید و باعث آن شکست ننگین 
شدیدر و اين را بدانید که هر بلائی بسر سپاه و لشگری میرسد از جانب 
اکنون ار شما ت ها ترا سرا ند اش ند و حفظ کنید. نگهداری آنرا 
بما واگذار کنید! بنو عبد الدار از اين سخنان بغیرت آمده بابو سفیان گفتند: 
ما پرچم را بتو واگذاریم؟ (هرگز) و هنگام جنگ و برخورد با دشمن خواهی 
دید چگونه ما از آن دفاع خواهیم کرد. ۲ 

ابو سفیان نیز که منظوری جز تحریک و تشجیع آنان نداشت بدین وسیله 
بمقصود خود رسید. 


زنان قرینش مردانشان را بخنگ تحریک. میکنند: 


قدری که از روز بالا ۳ و طرفین قدم بمیدان جنگ گذارده و بیکدیگر 
حمله کردند هند زن ابو سفیان با زنان دیگری که در سیاه قریش بودند 
دفها را بدست گرفته و آنها را بصدا درآوردند و هند 3 تشویق آنها بجنگ 
در پشت سرشان این اشعار را میخواند: 

ویها بنی عبد الدارویها حماة الادبار 

ضربا بکل بثار [ (1)] .ِ 

[ (1)] به پیش! ای فرزندان عبد الدار, و ای حمایت کشان ایندگان. بهر 
حربه برنده که دارید. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:95 

(1) و نیز میخواند: 

آن تقبلوا نعانق‌و نفرش النمارق 

او تدبروا نفارق‌فراق غیر وامق [ (1)] 


دنباله داستان ابو دجانة: 


زبیر گوید: هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آن شمشیر را 
بدست گرفت و فرمود کیست که اين شمشیر را از من بگیرد ... من از 
کشانی. تفدض هلق دفتم مکواستم ۲ سوت ان تمس زرا سفن نذقد 
ولی بمن نداد. 

من پیش خود گفتم: چرا رسول خدا شمشیر را بمن که از قریش و پسر 
عمه‌اش صفیه بودم و درخواست انرا هم کردم نداد ولی بابی دجانه 
انصاری (که از اهل مدینه بود) داد. بخدا سوگند من باید بدنبال ابو دجانه 
بروم و ببینم چگونه می‌جنگد از اين رو بدنبالش رفتم و هنگامی که آن 
داز ترهن,را بر سر بست انصار مدینه گفتند؛ ابو دجانة دستار مرگ را 
بست! سپس بدشمن حمله کرد و این رجز را میخواند: 

انا الذی عاهدنی خلیلی‌و نحن بالسفح لدی النخیل 

الا آقوم الدهر فی الکیول‌اضرب بت 2 و الرسول [ (2)] حمله او 
ای ی ای ار 


[ (1)] اگر بدشمن رو آرید شما را در آغوش گرم خود میگیریم و بالشهای 
نرم برایتان میگستريم, و اگر پشت بدشمن کنید از شما دوری میکنیم, 
چنان دوری که امید وصل در ان نباشد. 

[ (2)] منم کسیکه دوست و خلیلم در پای کوه سفع پیش درخت خرما با 
من عهد کرده که هرگز در آخر صفوف جنگ نمانم (یا پای خود را در بند و 
قید نگذارم) و اینک با شمشیر خدا و رسول او شمشیر میزنم. 

زندگانی محمد(ص) .ج 2,ص :96 

(1) در میان لشگر قریش مردی بود که مواظب بود تا مسلمانی بر زمین 
تفت هآ خوو ما بای سر آن ماما بر سانن هه بضه. خاش زا یرفن 
از خدا| خواستم که این مرد سر راه ابو دجانة بیاید, و تصادفا همین را 
شد و اینها بهم رسیدند او پیشدستی کرد و شمشیری حواله ابو دجانة کرد 
که ابو دجانة آنرا با سپر رد کرد و شمشیر خود را بلند کرده او را بقتل 
و چون از کشتن او فارغ شد هم چنان بجلو رفت تا شمشر را بالای سر 
هند دختر عتبة بحرکت درآورد ولی در همان حين که خواست فرود آورد 
شمشیر را گرداند و از او گذشت. من پیش خود گفتم: خدا و رسولش 
داناترند (که چرا شمشیر را برگرداند و بر سر این زن نزد). ٍ 

بعدا خود ابو دجانة تعریف کرد که چون خواستم شمشیر را فرود اورم دیدم 


زنی است با خود گفتم: شمشیر رسو 
۱ [5 - ۱ 4 
اکتا کاتیی از 


دا ان کم 


پرچمدار مسلمانان و قریش: 


(چنانچه در خلال فصول گذشته مرقوم شد پرچمدار قریش در جنگ احد 
فرزندان عبد الدار بودند و در میان انها این منصب ببنی طلحة رسیده بود و 
پرچمدار مهاجرین در میان مسلمانان مصعب بن عمیر بود). 

مب ین عفر پرجعد ار فخسلجانان بش از آنکه هعداری‌ ی کره‌پذسشت 
ی 
علیه و آله داشت ابن قمثه خیال کرد که رسول خدا را کشته است و از 
این رو با عجله بسوی قریش بازگشت و فریاد زد: محمّد را کشتم. 

پس از اينکه مصعب بن عمیر از پا درآمد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
پرچم را بدست علی بن ابی طالب داد و تا پایان جنگ نیز بدست او بود و 
مردانه از آن دفاع کرد. ۲ ۲ 

و چون آتش جنگ زبانه کشید رسول خدا صلی الله علیه و آله علی را 
مأمور کرد که پرچم را پیش ببرد و خود بزیر پرچم انصار رفت. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:97 , 

(1) علی علیه السلام بمیدان آمده گفت: منم ابو القصم [ (1)]. سعد بن 
اه ای آبو 
القصم حاضری با هم بجنگیم؟ 

علی فرمود: آری. و بدنبال آن بجلو رفت. 

آن دو میان هر دو لشگر با هم درآویختند و علی بن ابی طالب او را با 
ضربتی بزمین انداخت ولی بهمان حال رهایش کرده باز گشت. 

اصحاب از او پرسیدند: چرا نیمه جانش را نگرفتی (و سرش را جدا 
نکردی)؟ 

فرمود: همین که بجلو رفتم عورتش را نمایان کرد. و خویشاوندی من با او 
مانع شد (که بیش از ان او را رسوا کنم) و دانستم که خداوند او را خواهد 
کشت 


و در حدیث است که مردی بنام ابو سعد بن ابی طلحة از میان لشگر 
قریش بیرون آمد و مبارز طلبید لیکن کسی بجنگ او نرفت, فریاد زد: ای 
پاران محشّد شما عقیده دارید که کشتگانتان ببهشت میروند و کشتگان ما 
رهسپار دوزخ میشوند. 

سوگند بلات که دروغ میگوئید و اگر عقیده باین سخن داشتید یکی از شما 
تن مرا مدا بر ان هام کی ی السام ی اور و اصرتی 
او را از پای درآورد. 

دیگر از فرزندان ابو طلحة مان ین ای طلحة بود که پرچم قربش را 
بدست گرفت و بدست حمزة بن عبد المطلب کشته شد. 


شهادت حمز ۵: 


حمزة بن عبد المطلب همچنان بیمین و یسا ر حمله میکرد و مرد و مرکب 
بزمین میانداخت و از جمله ارطاة بن عبد شرحبیل یکی از پرچمداران 
قرپش و دیگر سباع بن عبد العزی بود که هر دو بشمشیر حمزة از پای 
درآمدند, و در همانحال که سرگرم قتل سباع بود وحشی حربه خود را 
ات ایا 


مق 


دنباله اين داستان جانگداز از زبان وحشی: 


ضمری گوید: من و عننیة. الم بن عدی در زمان معاویه بشام میرفتیم 
گذارمان بشهر حمص افتاد, بآنجا که رسیدیم یادمان افتاد که وحشی قاتل 
حمزة در آنجا سکونت دارد, عبید له بن عدی بمن گفت: میل داری بدیدن 
وحشی برویم و جریان قتل حمزة را از او بپرسیم؟ 

گفتم: آری و با هم براه افتادیم. از چند نفر سراغ او را گرفتیم تا بالاخره 
مردی در پاسخ ما گفت: او معمولا پشت دیوار خانه اش در فلانجا نشسته و 
مردی است دائم الخمر که غالبا مست است اکنون بنزدش بروید اگر دیدید 
در حال هشیاری است هر چه خواهید از او بپرسید که پاسخ شما را خواهد 
داد و اگر مشاهده کردید که سرش از باده گرم است چیزی از او نیرسید و 
بدنبال کار خود بروید. 

ضمری گوید: ما طبق نشانی آن مرد به پشت دیوا ر خانهاش رفتیم و او را 
که پیری فرتوت و بشکل مرغ سیاهی درآمده بود دیدیم که فرشی گسترده 
ات را ار اس 
ما هر دو پیش رفته بر او سلام کردیم. وحشی سرش را بلند کرده نگاهی 
بعبید اللّه پن عدی کرد و گفت: ود خفع سار ی عسد: لاه 

: چرا. 

وحشی گفت: بخدا از روزی که تو کودک شیر خواری بودی و در دامن 
مادرت که از قبیله بنی سعد بود در ذی طوی [ (1)] شیر میخوردی دیگر تو 
را ندیده‌ام, در آن روز من تو را از مادرت که روی شتری سوار بود گرفتم 
و هنگامی که میخواستم تو را باو پس بدهم پاهایت از میان قنداق بیرون 
افتاد و بخدا اکنون که بالای سر من ایستادی و چشمم بیاهای تو افتاد 
۳ نشستیم و از او خواستیم تا کیفیت قتل حمزة را برای ما تعریف 


وحشی گفت: کیفیت آنرا همانطور که برای رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله تعریف کردم برای شما هم تعریف میکنم: 


[ (1)] ذی طوی نام جائّی است در نزدیکی مکه. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص :99 

(1) من در آن زمان لام جبیر بن مطعم بودم و عموی او طعيمة بن عدی 
در جنگ بدر بدست مسلمانان کشته شد بود. همینکه جنگ احد پیش آمد و 
سپاه قریش بسوی مدینه حرکت کرد جبیر بمن گفت: اگر تو بتوانی حمزة 
بن عبد المطلب عموی محمد را در عوض عموی من طعيمة بکشی تو را 


آزاد خواهم کرد. 
من که بزرگ شده حبشه بودم و در پرتاب کردن حربه مانند حبشیان دیگر 
مهارتی داشتم بهمراه قریش بمدینه آمدم, جنگ که شروع شد سراغ حمزة 
را گرفتم و چون او را بمن نشان دادند مانند سایه همه جا او را تعقیب 
میکردم و مراقب بودم تا فرصتی بدست آورم و زوبینی [ (1)] را که 
حمله‌های حمزة بسیار سخت بود و بهر سو که حمله میکرد صفوف منظم 
قربش را از هم میدرید و کسی نمی‌تواننست در برابر او مقأومت کند, من 
نیز که در کمینش بودم گاهی ناچار میشدم در پشت درخت و یا سنگی 
مخفی شوم تا مبادا چپشمش بمن افتاده و مرا بکشد. _ 
تا هنگامی که سباع بن عبد العزی در پیش روی من درآمد حمزة او را دید و 
او را بمبارزه دعوت کرد, و بدنبال آن بجلو رفته شمشیری حواله او کرد که 
سرش را پرتاب کرد, من در اين هنگام که او را سرگرم کشتن سباع دیدم 
حرکتی بزوبین داده و بسوی او پرتاب کردم, حربه تهیگاه حمزة را شکافت 
و از میان دو رانش خارج شد. 
حمزخة برگشت تا خود را بمن برساند و ضربت انتقامی خود را بمن بزند 
ولی نتوانست و روی زمین افتاد, من همچنان ایستادم تا هنگامی که جان 
سپرد پیش رفتم و زوبین خود را از تهیگاهش بیرون آوردم و چون مقصودم 
حاصل شده بود بمیان لشگرگاه رفتم و در آنجا آنتنوده خاطر نشستم/ زیزا 
ی ای شدن بود که آنرا انجام داده بودم. و چون 
باز گشتم جبیر مرا آزاد کرد و هم چنان تا روزی که رسول خدا صلی 
۳ 7 


[ (1)] زوبین نیزه کوتاهی را گویند که در قدیم هنگام جنگ بطرف دشمن 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :100 ۲ 

(1) پس چون نمی‌توانستم در مکه بمانم بطائف فرار کردم در انجا هم 
چیزی نمانده بودم که مردم آنجا بنزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتند 
و انشتلام اختیار کزذننه در ان ضوفغ بود که‌ رام کارختر هزن. تسته: ند و 
نمیدانستم چه کنم و در فکر بودم که بشام بروم يا بسوی یمن رهسپار 
گردم یا راه ساير بلاد را در پیش گیرم که مردی بمن گفت: 

بیچاره چرا نگرانی؟! بخدا پیغمبر اسلام مردی است که هر که در دین او 
داخل شود و شهادتین را بر زبان جاری سازد (گناهان گذشته‌اش را عفو 
میکند) و او را نخواهد کشت. 

من که این سخن را از آن مرد شنیدم خود را بمدینه رساندم و پیش از آنکه 
که هرا شاد خود زا بالاخشت رس دا رصلی الله »لیم و اه 


رساندم و بلا درنگ شهادتین را بر زبان جاری کرده مسلمان شدم. آن 
حضرت که مرا دید فرمود: وحشی هستی؟ 

عرض کردم: اری ای رسول خدا. 

فرمود: بنشین و جریان کشتن حمزة را برایم تعریف کن. ۱ 

من بهمین نحو که اکنون برای شما تعریف کردم جریان را برای ان حضرت 
نیز تعریف کردم. 

حرف من که تمام شد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: برخیز و از 
نزد من دور شو که دیگر تو را نبینم 

از آن بسن من مس خی را ار آن شش مامی کی مرها مت 
دنبا رفت رامین که مسلتانان فزای:خی:با مسلمه کد اب فد من 
نیز با آنها بیرون رفتم و همان حربه که حمزة را با آن کشته بودم همراه 
ترداشتمر مجون.خی تفع شتد آتر ادن دشت هن خر کت دادم و توق 
مسیلمه پرتاب کردم. و در همانحال نیز مردی از انصار بر او حمله کرد و با 
شین کازش ,را ساخت و.خدا میداید که آبا بخربه هن کشت شید را 
بشمشیر آن مرد انصاری. 

و اگر مسیلمه بوسیله حربه من کشته شده باشد هم چنانکه من_بهترین 
را ۳۳۹۹ 
بدست من کشته شد. 
زندگانی محمد(ص) ,2 ص:101 

(1) ابن اسحاق گوید: عنق الله رم تفر ک کون در ای سار وین کفنه 
است که چون مسیلمة کشته شد شنیدم کسی فریاد میزد: سیاه حبشی او 
فا کیت 

و ابن هشام گوید: وحشی را در اثر شرب خمر چندین بار حدّ زدند تا 
بالاخرة نامش را از دفتر مسلمین قلم زدند و عمر بن خطاب گفت: من 
میدانستم که خدای تعالی قاتل حمزه را بحال خود نخواهد گذارد. 


عاضم بن: تایسبین ای الافله از فراندازان ماهر تشر اسلا بود که.ور 
جنگ احد دو برادر را بنامهای مسافع بن طلحة و جلاس بن طلحة با تیر از 
پای دراورد این هر دو مادری داشتند بنام سلافة که چون تیر خوردند بنزدش 
آمدم: تتر شا تر | در دامان او گذاردند, سلافه از ایشان پرسید: چه کسی 
بشما تیر زد؟ گفتند: مردی که تير انداخت هنگام رها کردن تير خود را 
عاصم بن ابی الاقلح معرفی کرد. 

سلافة نذر کرد که اگر روزی دستش برسد از کاسه سر عاصم شراب 
بنوشد, و عاصم نیز هنگامی که از این نذر اطلاع پیدا کرد از خدا خو ات 
کبدن مر کی تین او روم مدا ید ای اور مشتحات کرد (1 ۱۱ 


حنظله غسیل الملائکة: 
له رنه ایو اضر راهب ود که( رسول دا امش را آنه غامر قاس 


[ (1)] در داستان رجیع پس از این خواهد امد که چون عاصم بن ثابت در 
آن جنگ کشته شد قبیله هذیل خواستند سرش را جدا کنند و برای سلافة 
ببرند تا بنذری که کرده عمل کند. ولی ناگهان زنبورهای زیادی بآنها حمله 
کردند و مانع از جدا کردن سر عاصم گشتند, افراد مزبور گفتند: چون شب 
شود زنبورها بروند و فردا صبح بسراغ او می‌آئیم ولی همان شب باران 
میل:.آشاتی. امد ه:ندنیال ان سیل شدیدی. حاری شد وجمید عاصم را تیز با 
خود برد و قبیله هذیل نتوانستند مقصود خود را انجام دهند و بدین ترتیب 
سلافة آرزوی آشامیدن شراب را در کاسه سر عاصم بگور برد. 

زندگانی محمد(ص) ,ج 2.ص:102 

(1) گذارد و داستانش را پیش از این بیان داشتیم) [ (1)] در جنگ احد با 
ابو سفیان- رئیس لشگر قریش- برخورد و پس از تلاشی که هر دو کردند 
حنظلة بر او مسلط شد و نزدیی بود کارش را بسازد که شداد بن اسود بن 
شعوب- یکی از مشرکین- متوجه شده خود را بحنظلة رسانید و با شمشیر 
او زا از بای در آوزد: ابو سفیان. که‌جنان دید ضمن اشعاری از این شتعوب 
تشکر کرد و او را ستود و حسان بن ثابت و حارث بن هشام نیز در پاسخ 
ابو سفیان اشعاری سرودند [ (2)] رسول خدا صلی: اد علیه و له 
بمسلمانان فر مود: رفیقتان حنظلة را فرشتگان غسل میدهند اصحاب که 
ایب سخن را از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شنیدند از اهل خانه‌اش 
حال او را پرسیدند همسرش گفت: هنگامی که جارچی رسول خدا مردم را 
بجنگ دعوت کرد حنظلة با حال جنابت از خانه بیرون آمد و با همان حال 
بمیدان جنگ رفت. 


پافشاری و شهامت مسلمانان در اول کار زیاد بود و خدای تعالی نیز انها را 
پاری فرموده سپاه قریش را در هم شکستند و جای تردید نماند که قریش 
رو بهز و ای ای ی 
بن ۳ طالب [ (3)]) از پای درآمدند و کار بجائی رسید که دیگر کسی 
جرئت نداشت آن پرچم میشوم را بدست بگیرد. 

زبیر گوید: بخدا| سوگند در آن حال هند و کنیزان و زنان دیگری را که همراه 
او بودند دیدم که لباسهای خود را جمع کرده فرار می‌کنند, و همین سبب 
شد که تیراندازان مسلمان پشت جبهه را خالی کنند و بهوای جمع اوری 
غنیمت بوسط میدان بيایند و با این عمل سواره نظام دشمن از پشت سر 
بما حمله کردند و در این میان نیز 


[ (1)] بصفحه 378 ج اول مراجعه شود. 

[ (2)] سيرة ابن هشام ج 2: 5 7. 

[ (3)] ابن اثیر در کتاب کامل ج 2: 57 و طبری در تاریخ خود ج 2: 196 
گویند: تمام پرچمداران قریش بدست علی بن ابی طالب کشته شدند. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :103 

(1) ناگهان شخصی (که بگفته ابن هشام جز شیطان کسی نبود) فریاد زد: 
محمّد کشته شد! این جریانات موجب شد که ما بپشت سر برگردیم و جنگ 
سختی میان ما و قریش درگیر شود. 

آخرین کسی که پرچم قریش را پیش از اين جریان بدست گرفت غلامی 
حبشی از بنی طلحه بود بنام «صوّاب» که شهامت زیادی در نگهداری پرچم 
از خود نشان داد و با اینکه هر دو دستش قطع شده بود آنرا با سینه و 
گردن نگهداشت تا بالاخره بدست علی بن ابی طالب يا دیگری [ (1)] از 
پای درامد. 

ولی با حمله سواره نظام قریش چنانچه گفته شد زنی بنام عمرة دختر 
علقمه حارئیه پیش امد و پرچم قریش را از زمین بلند کرد و سپاه فراری و 
پراکنده قریش را بدور آز. خمع.: کرد وان بن. تانت. در مذافت: فزیش 
اشعاری گفت که از آن جمله است: 

آکر ترجم ان ون حانید ود آنان را ی ۱ برای 
فروش ببازار میبردند) 


خراداین که پر سول خها ی الله غليم ی ال وارو فته 


حمله ناگهانی قریش سپاه اسلام را از هم گسیخت و منهزم ساخت, دشمن 
نیز نیروئی بدست آورده حملات خود را سخت کرد و ناگهان مسلمانان 
متوجه بلا شدند و جمعی در آن میان بشهادت رسیدند تا اینکه دشمن خود 
را برسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسانید و از دور سنگ بانحضرت پرتاب 
کردند که همان سنگها دندان رباعیه او را شکست و لب و صورتش را 
مجروح ساخت. و خون بروی آن بزرگوار جاری شد. ۳ ۲ 

ان حضرت خونهای صورت خود را پاک میکرد و می‌فرمود: چگونه رستگار 


از ان هرانک اه سید که عفوه خسن که ای 
ات ات که ار سد: 

)سای اط ان کات افتار حصام سفعه ‏ ار ب 2 وس 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :104 

(1) شوند مردمی که روی پیغمبرشان را از خون رنگین کردند و با اين حال 
آنها را بسوی خدا دعوت میکرد, از اين رو آیه (128) سوره آل عمران 
ِ پیغمبر کار بدست یت اگر (خدا) بخواهد از آنان درگذرد و اگر 
بخواهد بجرم آنکه مردمی ستمگرند آنها را عذاب کند». 

ابن هشام از ابی سعید خدری حدیث کرده که عتبة بن ابی وقاص سنگی 
سوت ومیل دا صلی همم اش بات ند و دای ارم حصت ۱ 
شکست و لب پائین را مجروح ساخت و حسان بن ثابت او را بوسیله چند 
شعر در این کا ر که کرده بود مذمت کرد [ (1)] و عبد اللّه بن شهاب زهری 
صورت آن حضرت را مجروح کرد و ابن قمثه سنگی بر گونه‌اش زد که دو 
حلقه از حلقه‌های زره را در گونه آن حضرت فرو برد و در این هنگام بود 
که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در یکی از گودیهائی که ابو عامر سر 
زام‌ نان و قاری ی سای ات ی اما ره 
طلحه نیز کمک کرده او را از جا بلند کردند. 

در آرحال مالک سا ین آیخسعد خوری یش امه خونهای صورت 
ای ار یه و و 
را فا ی واه و 

هر کس خونش با خون من مخلوط شود آتش دوزخ باو اصابت نکند. 

۵ ها که ای دی سرام آنن دق هرا ان ور سل ها ضای الم 
علیه و آله بیرون آورد دو عدد از دندانهای آن حضرت نیز افتاد. 


در این وقت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: کیست که جان خود را 
بما بفروشد؟ 

زیاد بن سکن- یا عمارة بن سکن- با پنج نفر از انصار پیش آمدند و بیباکانه 
پیش روی پیغمبر صلی اللّه علیه و آله شروع بجنگ کردند. تا یک یک از پا 
ذرامدند و صکامی, که آخرین. انها که-همان. دیاد با عمازه بهد بر مین افتاد 
جنوتن اسان سس امه ه شین را ار دیرسی دووساخید رشول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: او را پیش من آرید. و چون بنزدیک آن 
خر فداصت الم ای ابا رس اه ار 
با همان حال 


[ (1)] سیره ج 2: 91. 
زندگانی محمد(ص) ,ج 2.ص :105 
(1) که گونه‌اش روی پای پیغمبر بود جان داد. 


قام ععار وه زین گه از رسول عها صلی الله علید و آله دفاع کرو 


در میان انصار زنی بود بنام ام عمارة که در جنگ احد حاضر شده بود. او 
برای ام سعد تعریف کرد که روز شنبه من بطرف احد رفتم تا ببینم مردم 
چه میکنند, در ابتداء پیروزی بهره مسلمانان شد ولی ناگهان وضع عوض 
شد و سپاه اسلام رو بهزیمت نهاد من در آن حال خود را برسول خدا صلی 
الّه علیه و آله رساندم و با گروهی از مسلمانان چون مصعب بن عمیر و 
دیگران شروع بدفاع از آن حضرت کردیم تا اینکه من مجروح شده روی 
زمین افتادم. ۲ 

ام سعد گوید: در آن حال پیراهنش را پس زد و زخمی گران که گود شده 
بود روی شانه‌اش بود. پرسیدم: این زخم را که بر شانه‌ات زد؟ گفت: ابن 
قمئه, وه ی و 
باو کارگر نشد [ (1)] 


[ (1)] فصول داستان جنگ احد در سيرة ابن هشام در اين جا خیلی نامرتب 
و گاهی مجمل و نارسا است و ما برای اینکه رشته مطلب قطع نشود و 

خوانندگان ناچار نشوند برای توضیح و اطلاع بیشتری بسایر کتابهای تاریخی 
مراجعه کنند بعضی قسمتها را در این فصل از سایر تواریخ چون تاریخ 
طبری و کامل ابن اثیر و خصائص العشره زمخشری و سیره حلبیه و سره 
قاضی دحلان در پاورقی نقل کرده‌ايم که البته در پایان هر حدیث جای انرا 
هنگامی که شایع شد: محمد کشته شده ... لشگر اسلام به دسته منقسم 
شدند گروهی فرار را بر قرار ترجیح داده و بلا درنگ رو بهزیمت نهادند و تا 
سه روز هم معلوم نبود که بکجا فرار کرده‌اند مانند عثمان بن عفان و ولید 
بن عقبة و حارثة بن زید, و چون پس از سه روز بمدینه آمدند رسول خدا 
صلی الم علیه و الم بدانها فرجود: خیلی راه رفتید (يا اینکه فرمود چه خبر 
بود که این قدر راه رفتید؟) تاریخ طبری ج 2: 3 سیره حلبیه ج 2: 

0 کامل ج 2: 60 و در کامل گوید: آنها تا جائی بنام «اعوص», و طبری 
گفته تا کوهی بنام «جعلب» رفتند, و سه روز در آنجا ماندند. 

و گروهی مانند عمر بن خطاب و طلحهة بن عبید اللّه به پشت جبهه رفتند و 
در آنجا منتظر بودند- 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :106 

(1) 


اقعار زشنول دا صلی للم غلنه و آله رازه عم قواد خیم فان 


قتادة بن نعمان در آن روز در اثر اصابت ضربتی حدقه چشمش بیرون آضذ 
و روی گونه‌اش افتاد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آنرا با دست گرفته 
بجای خود برگرداند و از آن یس آن شنم از آن چشنم. دیکرش بیناتر و 
سالم‌تر بود. 


نضر- عموی ۳ بن مالک- به آنها 9 و با ۳ پرسید: را چه 
اینجا نشسته‌اید؟ گفتند: رسول خدا که کشته شد؟ (دیگر کجا برویم؟) انس 
گفت: زندگی پس از مرگ رسول خدا بچه درد میخورد برخيزید و بمیدان 
جنگ بروید تا شما هم مانند او شربت شهادت را بنوشید! انس بن نضر 
بدنبال این سخن بمیدان امد و مردانه جنگید تا کشته شد و پس از کشته 
شدنش بواسطه کثرت جراحات وارده کسی او را نشناخت جز خواهرش 
که از انگشتان دستش جسد او را شناخت و زخمهای بدن او را شمردند 
هفتاد زخم بود. سيرة ابن هشام ج 2: 893. تاریخ طبری ج 2: 9 عامل ج 
2 59 و دنبال آن گوید: و برخی گفته‌اند در آن هنگام که فریاد زدند: محمد 
کشته شد انس بن نضر شنید که برخی از مسلمانان بهم می‌گویند: کاش 
در اینجا کسی بود که ما او را بنزد عبد اللّه آبی بن سلول (رئیس منافقین 
مدینه) می‌فرستادیم تا او از ابو سفیان برای ما امان بگیرد! انس که این 
سخن ناهنجار را شنید با ناراحتی بآن‌ها گفت: 

اگر محمد کشته شد خدای او که کشته نشده برخيزید و در همان راهی که 
محمد کشته شد شما هم جنگ کنید, سپس سر بسوی آسمان بلند کرده 
گفت: بار خدایا من از این سخن ناهنجار اینان بدرگاه تو پوزش می‌طلبم و 
از آن بیزارم, آنگاه بمیدان آمده مردانه جنگ کرد تا کشته شد. 

دسنه سوم کسانی بودند که در رز موقع فداکاری بی‌سابقه‌ای از خود 
نشان دادند و پروانه‌وار دور رسول خدا صلی الله علیه و آله را گرفته 
بودند و مانع آزار و حمله دشمن به آن حضرت میشدند از آن جمله بود: 
علی بن ابی طالب و ابو دجانه انصاری, و سهل بن حنیف. و سعد بن ابی 
وقاص و طلحة بن زید. 

علی علیه السلام گوید: در آن حال باطراف خود نگریستم و رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله را ندیدم- 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص: 107 

(1) 


تین کقنی که یر ده یوخ زسوا ععا فلی الره غلیم ی الا تایرین دا 


کعب بن مالک انصاری گوید: در آن میان که هر یک سراسیمه حال بسوئی 
مر ند مین نا هم شمان ناف رسصول خداصلی الله علیه.ه آله افاد کذ 
از زیر کله خود میدرخشید بی‌اختیار فریاد زدم: 


[ (-)] در میان کشتگان نیز نگاه کردم او را ندیدم, با خود گفتم: بخدا او 
کسی نیست که از جنگ فرار کند در میان کشتگان هم که نیست. پس 
ممکن است خدای تعالی بخاطر رفتار ما او را باسمان برده باشد, از این 
رو من هم جنگ میکنم تا کشته شوم و روی همین تصمیم غلاف شمشیرم 
را شکستم و شروع کردم بجنگیدن. دشمن که چنان دید راه جلوی مرا باز 
کرفند ۲ ناه چشمم مرمستفل خدا صلی الله علیة و الد افتاد که در حاق خور 
روبروی سیاه قربش ایستاده است. سیر ه قاضی دحلان حاشیه سیره 
حلبیه- ج 2: 40. 

و در خصائص عشره زمخشری است که: بیشتر مشرکین را علی کرم اللّه 
وجهه از پای درآورد و فتح بدست او شد, و خود آن حضرت گوید: شانزده 
ضربت در آن روز بمن خورد که چهار بار آن بزمین افتادم و در هر بار 
مردی خوش صورت و خوش‌بو می‌آمد و بازوی مرا میگرفت و از زمین 
بلندم میکرد و میگفت: پیش برو و در پیروی از خدا و رسول او شمشیر 
او ی رو ار را 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله کردم فرمود: او را شناختی؟ گفتم: نه ولی 
شبیه: ندخبه. کلیی بود: رسول خدا صلی الله عغلیه و اله. فرمود: او یرتیل 
بوده است. سیره حلبیه ج 2: 29 

و ابو رافع گوید: هنگامی, که علی بن ابی طالب پرچمداران قریش را 
یا ی یا 
افتاد که بسویش میاأیند. پس بعلی فرمود: باینها حمله کن. غلی بانها خفله 
کرد و یکتن از (شجاعان) ایشان را بنام عمرو بن عبد الله جمحيی کشت و 
ما بقی متفرق شدند دوباره چشم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بدسته 
دیگری افتاد که حمله کرده‌اند باز بعلی فرمود: باينها حمله کن. علی بن 
ابی طالب بآن‌ها حمله کرد و یکتن از ایشان را بنام شيبة بن مالک کشت و 
ما بقی را متفرق ساخت, جبرئیل در آن حال بنزد رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله آمده گفت: یا رسول, الله راستی که این (فداکاری علی) 
مواسات ت است؟ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
علی از من است و من از علی هستم, جبرئیل گفت: من هم از شما دو نفر 
هستم. پس در آن 


زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :108 

)1 مسلمانان ! مژده که رسول خدا اینجاست و زنده است ! حضرت بمن 

اشاره فرمود که ساکت باش! مسلمانان که صدای او را شنیدند بطرف 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمدند و آن حضرت در میان جمعی از آنا 

(۲)1- ی سرسخت پیغمبر اسلام- خود را ناه شاه و گفت 

ای محقّد! خدا مرا نجات ندهد اگر بگذارم تو نجات یابی! همراهان عرض 
دند. 

۳-1 


[ ()] هنگام مردم صدائی شنیدند که می‌ گفت: 

لا سیف الا ذو الفقارو لا فتی الا علی تاریخ طبری ج 2: 197. کامل ج 2: 
نقل کرده است. و از دانشمندان شیعه نیز شیخ مفید این حدیث را با 
مختصر اختلافی مبسوطتر از این در ارشاد (ج 1: 80 ارشاد مترجم) نقل 
کرده است. 

ای انم انضار از کسا هد خی را وی ی رس بارس ازاد 
علیه و آله خم کرده بود تا ضربات دشمن ببدن او بخورد و بدین وسیله خود 
وا شیر آن حضرت کرد و مقدار زیادی تير بر پشت او خورد ولی نگذارد 
هیچ یک از آنها برسول خدا صلی الله:علیه و آله. اصابت کند, 

سهل بن حنیف و سعد بن آبی وقاص و طلحة بن زید انصاری که هر سه از 
تیراندازان ناف لشگر اسلام بودند شروع به تیراندازی کردند و بخصوص 
یی فا رل تا فلت اه له رای سر تسصعت کرد 
(یعنی عهد کرد که تا پای جان فداکاری و دفاع کند) و طلحة بن زید که 
آنقندر تیر بسوی دنتتمن انداخت که زه باره شده کمانتشن شکست 

سیره قاضی دحلان حاشیه سیره حلبیه ج 2: 42- 43. 

[ (1)] آبی بن خلف همان کسی است که در مکه استخوان پوسیده‌ای را 
کشت رف فص رتسا دا ی الم له الم اد هت سس 
که این استخوان پوسیده و خاک شده را زنده کند» و رسول خدا بدستور 
خدای تعالی پاسخش داد که: «آن خدائتی که نخستین بار او را آفرید همان 
خدا اه زا زنده می کند من و خدای تعالی :دا شتا تشن را در آخر نوزم سر 
نقل فرموده است. 
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(1) يا رسول اللّه اجازه میدهید یک نفر از ما بجنگ او برویم؟ «فرمود: او را 
واکذارند تا جون انی بنتخلف بردیک ند سول جدا صلی الله علیه و آله 
دست برد و حربه حارث بن صمة را که در کنار آن حضرت ایستاده بود 
گرفت. ونان خر کت. شختی:بان. حزبه:داد. که.-ختد تن. آ اطرافیان .ان 


حضرت از شدت آن باین طرف و آن طرف پبرت شدند سیس چنان 
ی 
زمین غلطید. 
سپس از جا برخاسته بسرعت بسوی قریش فرار کرد. و با اینکه زخم 
گردنش چندان مهم نبود ولی هنگامی که بلشگرگاه قریش رسید گفت: 
باو گفتند: تو ترسیده‌ای و گر نه باکی بر تو نیست و زخم مهمی 
برنداشته‌ای! گفت: چنین نیست مگر محمّد در مکه بمن نگفت: تو را 
خواهم کشت بخدا اکر شن از این -شخن. اب: دهان. من میأًنداخت مرا 
می‌کشت تا چه رسد باینکه حربه هم بمن بزند! و جریان مکه‌اش این بود 
که چند بار برسول خدا صلی الله علیه و آله در آنجا گفته بود: 
ای محمّد من اسبی دارم که روزی دوازده رطل (يا شانزده من) ارزن باو 
میدهم تا چاق شود و روزی روی ان اسب تو را بقتل رسانم. رسول خدا 
صلین انله,غليه و الق روانش می‌فرفود: انشا هم تون بر همان 
اسب خواهم کشت. ۱7 
پیعقیر ضای الله قلیهة اله.افتاد و اظعییان بعنل خود داشت. 
و از این رو در مراجعت بمکة در جائی بنام «سرف» [ (1)] جان داد و 
نرسید. 
فرخسان ین ثانت در مذعت وی که شون تست رتسول قدا صلی 
اللم‌شلیه ی اله اشعار خن شرونه اشت: 2 ]. 


1 (2] 2 2 84- ده. 
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(1) 


در دره کوه احد؛ 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با آن چند نفر که اطرافش را حلقه‌وار 
گرفته بودند همچنان بر فراز کوه بالا رفت تا بدهانه دره کوه احد رسید و 
در آنجا لختی بیاسود علی بن ابی طالب بآن نزدیکی رفت و قدری آب تهیه 
کرده و سپر خود را بر.از اب کردو‌بزای رسول دا ضلی الله علیه.ه الد 
آورد, حضرت 3 بیاشامد لیکن چون [ ۳ بدبو بود از آشامندن آن 
صرف نظر کرد و خونهای صورتش را با آن شستشو داد و باقیمانده‌اش را 
روی سر خود ریخت و فرمود: خشم خداوند نسبت بآن کسانیکه صورت 
پیغمبرشان را خون آلود کردند شدید و سخت شد! در این هنگام جمعی از 
قریش پسرکردگی خالد بن ولید خود را بر فراز کوه و بالای سر رسول خدا 
صلی الا عایت. و اد رسانیدند. حضرت فرمود: بار خدایا اينها را نرسیده 
است که بر ما برتری داشته باشند! در آن حال گروهی از اصحاب که عمر 
نیز در میانشان بود برخاسته و آنها را از آنجا متفرق کردند. 

خراحات واروه و سکینن ده زرهی که بر تن رسول خدا صلی اللة علیه و 
آله بود و ضعف و بی حالی که معمولا در سنین پیری بانسان دست میدهد 
آن حضرت را بکلی بی‌حال کرده بود بطوری که وقتی خواست برخیزد و 
ری و ی را و 
حضرت را بر پشت خود سوار کرده بالای سنگ برد و چون هنگام ظهر شده 
نود آماده نماز خواندن شدند لیکن. از شدت ضعف و بی‌حالی ان روز تفاز 
را نشسته خواندند. 


ثابت بن وقش و یمان: 


تفای که رل دا ضلی: الله غلجه و الم سیم احد امه که ف از 
ی ات و ی ما پر اه و 
سالمندان و پیرمردان بودند در شهر مدینه ماندند ولی فردای آن روز یکی 
از انها بدیگری گفت: رفیق منتظر چه هستی؟ ۱ 

بخدا از عمر من و تو چیزی باقی نمانده مگر باندازه فاصله اب خوردن یک 
الاغ ! 
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(1) امروز و فردا است که من و تو خواهیم مر پس چرا بدنبال رسول 
خدا بمیدان جنگ نرویم تا بلکه شهادت روزی ما شود. 

پس از این گفتگو هر دو برخاسته و اسلحه و شمشیرشان را برداشتند و 
خود را بمیدان جنگ رساندند, و چون کسی از شرکت آنها در جنگ اطلاعی 
نداشنت. هر دفق آنها کشته شدند. یکی دذدست دشمن و. دیگری. بندست 
مسلمانان. 

ثابت بن وقش را مشرکین کشتند ولی یمان بدست مسلمانانی که او را 
نمی‌شناختند کشته شد, حذيفة که از جریان مطلع شد خود را بقاتلین 
رسانده فریاد زد: این پدر من بود؟ مسلمانان گفتند: بخدا ما او را 
نشناختیم, و راست هم میگفتند. 

حذيفة که چنان دید گفت: خدا از شما بکتردا ور خون سول خدا ضلی: الاه 
علیه و آله از جریان مطلع شد خواست تا دیه و خونبهایش را از قاتلین 
بحیرد ولی -خدیقه کبهل تکرد.و آن ا صتلفانان فد بو کسید ,و این کا ر او 
فوخت: شنق که فقام رو ند لت مر تفی رتسول خدا ضلی اللم عایفه ال 
پیدا کند. 


در میان لشگر اسلام جوانی بود بنام پزید بن حاطب که زخمی حوان 
برداشت و او را جزء زخمیان بمدینه و در خانه پدرش حاطب بن امية که در 
باطن منافق بود آوردند, بستگان او زن و مرد بدیدنش آمدند و چون متوجه 
شدند که حالش سخت شده و هنگام مرگ او است او را ببهشت مژده 
میدادند. 

در این وقت پدرش نفاق باطنی خود را ظاهر ساخته بآنها گفت: بچه چیز او 
او وا ار 


گردید (و گول زدید)! 


[ (1)] چون در بیابان‌های مدینه و اطراف قبرستان بقیع درخت اسپند زیاد 
میروئید از اين رو آن را ذکر کرد و مقصودش این بود که بهشتی در کار 
نیست جز درختان آستتدی که در زیر آن دفن. میشود: 
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«قزمان» یکی از کشته‌شدگان سپاه اسلام که در قیامت بدوزخ میرود: 


عاصم بن قتادة گوید: در میان قبیله ما مردی بود بنام «قزمان» که نسبش 
کاملا روشن نبود, و هر گاه ذکری از او میشد رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله میفر مود: او اهل دوزج است. و چون جنگ احد پیش مد زب مرد 
شهامت عجیبی در آن روز از خود نشان داد و بتنهائی هفت یا هشت نفر از 
مشرکین را کشت و بالاخره زخمهای سنگینی برداشت و همراهانش او را 
بخانه‌های بنی ظفر بردند. 

مسلمانان اطراف بستر او را گرفتند و باو میگفتند: ای قزمان بخدا امروز 
در راه خدا کوشش زیادی کردی و او را مژده میدادند, قزمان گفت: بچه 
چیز مرا مزژده دهید؟ بخدا| این قداکاری من تنها بخاطر دفاع از 
فامیلی و قبیله‌ام بود و اگر بدان خاطر نبود اصلا بجنگ حاضر نمی‌شدم ! 
هیک ای ی ار 
خود بیرون کشید و بوسیله ارم زا از تحت برید ه خود وا آسوده 


شهادت مخیربق یکی از تازه مسلمانان بهود. 


یکی از شهدای احد «مخیریق» بود که قبل از اينکه مسلمان شود در میان 
بهود بعلم و دانش معروف بود [ (1)] و در روز احد بنزد یهود آمده گفت: 
ای گروه بهود بخدا سوگند شما بخوبی دانسته‌اید که یاری محشد بر شما 
لازم است! گفتند: 

امروز روز شنبه است (و در نزد ما هر کاری تعطیل است و نمی‌شود 
بکاری دست زد) مخیریق گفت: شنبه برای شما مباد! سپس شمشیرش را 
برداشت و لباس جنگ پوشید و بیاری رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمد و 
هنگامی که خواست بجنگ برود بنزدیکان خود گفت: اگر من در جنگ کشته 
شدم دارائی من هر چه هست از آن پیغمبر اسلام است تا هر طور صلاح 
داند آنرا بمصرف برساند. 

و چون جنگ احد شروع شد بمیدان رفت و جنگ کرد تا کشته شد. و رسول 


[ (1)] داستان اسلام مخیریق در جلد اول ص 356 گذشت. 
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(1) خدا صلی اللّه علیه و آله درباره‌اش فرمود: مخیریق بهترین بهود است. 


حارث بن سوید یکی از منافقین مدینه بود که در جنگ احد شرکت داشت 
وا ما و ی وت تا ی اس و 
اله و مسلمین نبود بلکه قصد داشت یکی از دو تن از مسلمانان را بانتقام 
خونی که در زمان جاهلیت ریخته بودند بقتل برساند. 

و بگفته ابن اسحاق قیس بن زید و مجذر بن زیاد را- که هر دو از 
مسلمانان و در سیاه اسلام بودید- کشت و سپس بمکة فرار کرد بشرحی 
که قبل از اين در جای خود مذکور شد [ (1)]. 

ولی بعقیده ابن هشام او تنها مجذر بن زیاد را کشت ولی قیس بدست او 
کشته نشد, و مجذر را هم بانتقام خون پدرش که در یکی از جنگهائی که 
قبل از اسلام میان اوس و خزرج اتفاق افتاد و بدست او کشته شده بود 
بقتل رسانید. 

بالجملة (پس از گذشتن مدتی مدید روزی) رسول خدا ضلی سيم و 
آله حارث بن سوید را دید که در حالی که لباس قرمزی بر تن دارد از خانه 
بیرون آمد حضرت بعثمان یا یکی از انصا ر که همراهش بودند دستور داد تا 
انوا رین زدند 


سرنوندٌ ت أد یرم: 


اصیرم مردی از بنی عبد الاشهل بود که تا روزی که جنگ احد اتفاق نیفتاده 
بود مسلمان نبود. و بامداد همان روز مسلمان شد و شمشیرش را بدست 
گرفته بلشگر اسلام ملحق شد و در اثر جراحات وارده بر زمین افتاد. 
هی ات ما اه ند ای دیهان 
کشتگان جستجو میکردند تا کشتگان خود را از معرکه بیرون ببرند ناگاه به 
اصیرم بر- خوردند که در میان کشته‌گان افتاده ولی زنده است. 

با هم گفتند: وقتی که ما بجنگ آمدیم اصیرم بحال کفر بود و مخالف با 
رفتار 


[ (1)] بجلد اول ص 349 مراجعه شود. 
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(1) ما بود چگونه باینجا آمده؟ پس او را برداشته و سوّال کردند: بچه 
منظور باینجا آمدی؟ آبا بخاطر دفاع ای آمدی و يا مسلمان شدی 
و روی وظیفه مذهبی آمدی؟ گفت: مسلمان شدم و بخدا و رسولش ایمان 
آوردم و روی وظیفه مذهبی بیاری رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمدم, 
چیزی نگذشت که در اثر همان زخمها بدرود زندگی گفت و رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله درباره‌اش فرمود: او از اهل بهشت است. 

ابو هريرة گاهی بیاد او میافتاد و باطرافیانش میگفت: آن مردی که هرگز 
نماز نخواند ولی ببهشت میرود کیست؟ میگفتند: ما نمیدانیم. او میگفت: 
اصیرم بود که در جنگ احد شهید شد. 


عمرو بن جمو ... 


عمرو بن جموح یکی از پیر مردان بنی سلمة بود که پایش لنگ بود و 
بسختی راه میرفت. 

او چهار پسر بزرگ داشت که هر یک در میدان جنگ مانند شیری بودند, و 
در جنگها از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله یاری میکردند. 

روزی که جنگ احد پیش آمد اين پیرمرد آماده کارزار و رفتن بطرف احد 
گشت پسرانش او را از رفتن به احد جلوگیری کردند و گفتند: خداوند تو را 
بواسطه لنگی پا از جنگ معذور داشته. 

ولی عمرو بن جموح که عاشق شهادت بود خود را برسول خدا صلی الله 
علیت: و اله رسانیده عرض کرد: یا رسول اللّه پسران من میخواهند مانع 
شوند از اینکه من با شما بیایم ولی بخدا من مایلم که بهر طور شده در 
جنگ حاضر شوم و آرزو دارم (که بشهادت برسم) و با همین پای لنگ در 
بهشت راه بروم! ردول خدا صلیالله غلیه و اله قرفمه: خدا تو را معذور 
داشته و جهاد بر تو واجب نیست. 

ولی از آن طرف بفرزندش فرمود: چرا مانع او میشوید؟ او را واگذارید 
شاید خداوند شهادت را روزی او گرداند. 

فرزندان او که این سخن را از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شنیدند از 
رفتنش جلوگیری 
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(1) نکردند و عمرو بن جموح بجنگ رفت و سعادت با او همراهی کرده 
بشهادت رسید [ (1)] 


جنایت هند جگرخوار (مادر معاویه): 


از جنایاتی که هند دختر عتبه (همسر ابو سفیان) در جنگ احد مرتکب شد و 
ساير زنان قربش نیز از او پیروی کردند این بود که بالای کشته حمزة بن- 
عبد المطلب آمد و با کارد گوش و بینی او را برید و سپس شکم حمزة را 
3 2 و جگرش را بیرون آورد و خواست تا تکه‌ای از آنرا بمورد ولی چون 
در دهان گذارد نتوانست فرو دهد و از دهان بیرون انداخت. آنگاه بهمراهی 
سایر زنان فریش بسراغ سایر کشته‌های افراد مسلمان آمدتد و همه را 
مثله کرده گوش و بینی بریدند. و حتی هند از گوش و بینی‌های بریده آنان 
دستبند و گلوبند و خلخال برای خود ساخت و هر چه جواهرات داشت همه 
را بوحشی قاتل حمزة بخشید و سپس ببالای سنگی رفت و اشعاری درباره 
کشته شدن حمزة و سپاسگزاری از وحشی سرود که زنی از مسلمانان که 
او نیز نامش هند بود باشعار او پاسخ داد و عمر بن خطاب نیز حسان بن 
ثابت را تحریک کرد تا اشعاری در مذمت هند بگوید [ (2)] 


حلیس بن زبان ابو سفیان را سرزنش میکند: 


حلیس بن زبان رئیس گروهی از مردم مکه بود که بهمراهی لشگر قریش 
نخت امد بووند سین از بایان ی: عمش بانه سعیان. افتاد که لا 
کشته حمزة بن عبد المطلب ایستاده و نوک نیزه خود بگوشه لب حمزه 


سس 


میزند و میگوید: 


[ (1)] گویند: هنگامی که عمرو بن جموح خواست از شهر مدینه بیرون رود 
دست بدعا برداشت و گفت: بار خدایا مرا برمگردان. و چون کشته شد 
فرز نداتین عسند آو.را بز شتری. گذاردند تا بمديتة آفرند مدز آنجا بتخا ی 
بسپارند ولی شتر از رفتن بسوی مدینه خود داری می‌کرد و مرتبا راهش را 
بطرف دیگری کج می‌کرد, فرزندان عمرو که این جریان را دیدند بیاد دعای 
پدر در هنگام خروح از شهر افتادند و او را در همان جا که کشته شده بود 
بخاک سپردند. 

[ (2)] بسيرة ج 2 ص 91- 2 مراجعه شود. 
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(1) مرگ را بچهش ای کسیکه از قوم و قبیله‌ات بریدی (و آنان را کشتی)! 
حلیس که این رفتار نایسند را از مردی که ادعای ریاست داشت بدید فریاد 
زد: ای بنی کنانة این مرد مدعی است که سید قریش است بنگرید با 
کشته عموزاده مرده‌اش چه میکند؟ 

ابو سفیان که متوجه رفتار زشت خود شد بحلیس گفت: ساکت باش! این 
لغزشی بود که از من سر زد انرا مکتوم دار. 

و چون ابو سفیان خواست بسوی مکه مراجعت کند ببالای کوه رفته (خود 
را مخاطب ساخته) فریاد زد: کار را باخر رساندی پس برتری گیر [ (1)]. 
جنگ نوبتی است (که گاهی شما پیروز شوید و گاهی ما) روزی بروزی 
(یعنی امروز در برابر روز بدر). 

سپس بت هبل را مخاطب قرار داده گفت: 

ای هبل دین خود را آشکار کن [ (2)] رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بعمر 
فرمود: برخیز و در پاسخ او بگو: 

خدا| برتر و بزرگوارتر است. ما با شما یکسان نیستیم کشته‌های ما در 
بهشتند و کشته‌های شما در دوزخ. 

انق‌شتقیان که ضدای. عصر را شید اي را تشن گوانه, رشوال دا صلین, ازاه 
علیه و آله فرمود: 

برو ببین چه میگوید عمر نزدیک رفت, ابو سفیان باو گفت: تو را بخدا 
سوگند محشّد کشته شد يا نه؟ عمر گفت: نه او زنده است و هم اکنون 


سخن تو را میشنود ابو سفیان گفت: سخن تو درست‌تر از سخن ابن قمثه 


۱ (1)] متن کلامی که ابو سفیان گفت این بود. «انعمت فعال . ۰ و در 
معنای 1 چند وجه گفته اند که ما تفن را انتخاب کردیم # 7 توضیح 
بیشتر خوانندگان بپاورفی ص 92 ج 2 سيرة و ص 6 ج 15 لسان العرب 
۱ ررآنتها بر ارت ری این اه صالخ فیور فان 
فخففی کفهاند که‌ها ففان مان را که اش هسام او این حمله کروه 
اسنت اتطات ویر 
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(1) سپس فریاد زد: همانا در میان کشته‌گان شما افرادی را مثله کردند 
ولی نه من بدان کار خوشنود بودم و نه از آن غمگینم؛ نه باین کار دستور 
دادم و نه از آن جلوگیری کردم. 

و هنگامی که خواست با همراهان خود کوج کند فریاد زد: وعده ما و شما 
سال دیگر در بدر. 

رسول,خدا صلی الله قلیهیو آله.پیکی از اضعاب: فروده بکو اند وتنده 
دیدار در سال آیتدم همان جا. 


علی بن ابی طالب (ع) مأآمور شد بدنبال مشرکین برود: 
پس از اينکه مشرکین از احد کوچ کردند رسول خدا صلی الله علیه و آله 
علی بن ابی طالب را فرستاد و باو فرمود: بدنبال آنها برو و ببین اگر بر 
شتران خود سوار شده‌اند و اسبها را یدک می‌کشند انها بقصد مکه میروند 
و اگر بر اسبان سوار شده و شتران را یدک می‌کشند قصد حمله بمدینه را 
دارند. و اگر چنین قصدی داشته باشند بخدا سوگند بجنگ آنها خواهم رفت. 
علی علیه السلام گوید: من که بدنبال آنها رفتم دیدم بر شتران سوار شده 
اما و ان 


سعد بن ربیع انصاری: 


هنگامی که سر و صدای جنگ خوابید و مشرکین از احد رفتند مسلمانان 
بجستجوی کشتگان آمدند, در آن حال رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: کیست که اطلاعی از سعد بن ربیع بگیرد و بما خبر دهد که آیا زنده 
است با نه؟ 

مردی از انصار گفت: من بدنبال اين کار میروم. سپس براه افتاده و او را 
که نیمه جاني در بدن داشت در میان کشتگان پیدا کرد و باو گفت: رسول 
خواصات الای وه الم مرا حصیی و اوه تس هس 
زم؟ 

سعد گفت: من جزء کشتگانم, سلام مرا برسول خدا برسان و بگو بهترین 
پاداشی که خداوند از جانب امتی به پیغمبرشان میدهد انرا بتو عنایت کند. 
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(1) (اين پیغام رسول خدا) و اما بمردم هم سلام مرا برسان و بگو؛ سعد 
بن ربیع می‌گوید: 

چشم بر هم زدني از حمایت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله غافل نشوید 
که اگر کسی به آن بزرگوار سوء قصدی کند شما هیچگونه عذری پیش خدا 
ندارید. 

و در حدیث است که روزی در زمان ابو بکر مردی پیش او امد و دید دختر 
بچه‌ای در دامان ابو بکر است و ابو بکر او را میبوسد. پرسید. این دختر از 
کیست؟ 

ابو بکر گفت: از کسی که بهتر از من بود. این دختر سعد بن ربیع است که 
از نقباء انصار بود و در جنگ بدر نیز حاضر بود و در آحد بشهادت رسید. 


ول خدا صلی, الم عایه ع آله بالای ینم سوت وق 


اشاره 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بجستجوی کشته حمزة براه افتاد تا اینکه 
او را در وسط دژه پیدا کرد و مشاهده نمود که شکم و جگرش را دریده‌اند 
و گوش و بینی آن جناب را بریده و مثله کرده‌اند. 

پیفمبر اسلام از دیدن آن منظره رقت‌بار شدیدا متأثر شده فرمود: اگر 
بخاطر اندوه خواهرش صفیه, و ترس پیروی کردن دیگران از عمل من نبود 
او را بهمین حال میگذاردم تا درندگان صحرا و پرندگان هوا جسد او را 
بخورند, و اگر روزی خداوند مرا بر قریش مسلط کند سی نفر از مردان 
ایشان را مثله میکنم! مسلمانان نیز که اندوه زیاد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را مشاهده کردند و سخنش را در باره قاتلين عموی بزرگوارش 
شنیدند بدنبال سخن آن حضرت گفتند: بخدا اگر ما را هم خداوند بر ایشان 
مسلط کرد کشتگانشانرا چنان مثله میکنیم که تا کنون کسی را در عرب 
آنچنان مثله نکرده باشند. ۱ 

ابن هشام گوید: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله بالای کشته 
حمزة آمد گفت تا کنون چنین مصیبتی بمن نرسیده بود, و تا بامروز در 
جائی نایستاده بودم که باین اندازه مرا خشمگین کرده باشد. سپس فرمود: 
جبرئیل بمن خبر داد که نام حمزة در میان اهل آسمانهای هفتگانه بعنوان: 
«شیر خدا و شیر پیامبر خدا» نوشته شده است. 

انن اسحاق از این عباس حدیت کرده که چون رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و اصحاب 
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(1) با خود عهد کردند که اگر بمشرکین دسترسی پیدا کردند آنها را مثله 
کنند خداوند آیه ذیل را بر آن حضرت نازل فرمود و آنها را از اين عمل باز 
داشت 

«اگر کسی بشما ستم و عقوبتی کرد شما در برابرش مانند همان عقوبت 
کنید و انتقام گیرید, ولی اگر صبر کنید (و درگذرید) برای صابران اجر 
بهتری (از انتقام و عقوبت بمثل) خواهد بود (ای پیغمبر ما) تو بخاطر خدا| 
صبر کن و بر کردار ایشان غمگین مباش ..» [ (1)]. 

و اس وا هه اه رون ی 
فرمود و بردباری پیشه کرد. 

و از سمرة بن جندب روایت شده که گفت: هیچگاه رسول خدا صلی اللّه 
ِِ و آله در مقامی نایستاد جز اینکه هنگام رفتن ما را بصد ة امر 
میفرمود و از مثله کردن نهی میکرد. 


صفية دختر عبد المطلب در کنار کشته برادرش حمزه: 


(بسیاری از زنان مهاجر و انصار که خبر جنگ احد را شنیده بودند بسوی 
میدان جنگ براه افتادند, از آن جمله صفیه خواهر پدر و مادری حمزه بود 
که برای دیدن جسد برادرش خود را بأآحد رسانید. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله که از امدن او اطلاع یافت بفرزندش زبیر فرمود: سر راه او برو 
و او را برگردان تا کشته برادرش را باین ی 

زییر سر راه مادرش صفیه آمد و باو گفت: مادر جان! رسول خدا صلی 
له علیه و آله دستور فرموده‌اند که تو برگردی! صفیه پرسید: برای چه؟ 
من شنیده‌آم برادرم را مثله کرده (و گوش و بینی بریده‌اند)؛ ۰ و چون این 
مصیبتها در راه خدا است ما هم بدانها راضی هستیم و انشاء اللّه شکیبائی 
و.صبر خواهم کرد! زبیر بازگشت و سخن او را بعرض رسول خدا صلی 
له علیه و آله رسانید. 

حضرت فرمود: پس بگذار بیاید. 


[ (1)] سورة نحل آیه 126. 
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(1) صفیه بالای کشته حمزه رفت و , بر او درود فرستاده کلمه استرجاع بر 
زبان جاری ساخت و برای او طات آمرزش « (و چنانچه کته بود 
بردباری پيشه ساخت و) سپس بمدینه باز ؟ 


شین رتول دا یلی آلله علیه و آله دستور داد جسد مره راادر بارحد 
پیچیدند و پیش روی آن حضرت آوردند و رسول خدا بر او نماز خواند و 
هفت تکبیر گفت, سپس یک یک کشتگان را کنار جسد حمزة میآوردند و آن 
حضرت بر او و بر آنها نماز میخواند و بدین ترتیب هفتاد نماز بجنازه حمزة 
خواند [ (1)] و آنگاه دستور دفن آنها را صادر فرمود. 

بدنبال این دستور جمعی از مسلمانان کشته‌های خود را بمدینه حمل 
نمودند و در آنجا دفن کردند و پس از اينکه جمعی را بردند رسول خدا 
صلی الله علیه و آله از اين کار جلو گیری کرد و دستور داد ما بقی را در 
هر جا که کشته شده‌اند همانجا دفن کنند و مطابق نقل دیگری فرمود: هر 
یک از ایتها که قران را بهتر از .دیکران خفظ داشته او را در جلوی دیکران 
قرار دهید. 

و چنانچه گویند: عسد اعید الله بم خن را که فردند امه در ید 
المطلب 


[ (1)] سهیلی که شرحی بر سيرة ابن هشام نوشته است این حدیث را از 
جهاتی مخدوش و ضعیف دانسته است, و مدعی است که علماء بدان عمل 
نکرده‌اند, و برای توضیح یب ی کت مراجعه شود. 

و ما در پاورقی ص 159 جلد اول بطور کلی تذکر دادیم که حدیثی را که 
یک نفر مورخ مانند ابن اسحاق يا دیگری نقل کرد بهیچوجه نمی‌توان میزان 
عمل قرار داد و بدون مراجعه بکتب فقهی و نظر فقهاء درباره ان اظهار 
نظر کرد و تنها استفاده که ما می‌توانیم از اين نوع احادیث بر فرض صحت 
آنها بکنیم همان جنبه تاریخی آن است. و خوانندگان محترم لازم است این 
نکته را در فصول مختلف این کتاب و هم چنین سایير کتابهای تاریخی در 
نظر داشته باشند. 
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)1( بود و حمزة دائی او محسوب میشد با جسد حمزة هر دو را در یکجا 
دفن کردند چون گذشته از خویشاوندی نزدیک, جسد عبد اللّه را نیز مانند 
جسد حمزة مثله کرده بودند با این تفاوت که شکم عبد اللّه و جگرش را 
مانند حمزة پاره نکرده بودند و نیز فرمود: عمرو بن جموح و عبد اللّه بن 
عمرو بن حزام را که در زمان حیات دو دوست باوفا و صضمیهی بودند در 
را 
و از جمله سخنانی که. سول خو ضلی. الم یه و اله بالای سر کسکان 


کس در راه خدا| زخمی خورد در روز قیامت با همان جراحت در حالیکه 
خون از ان جاری است و بوی مشک میدهد برانگیخته خواهد شد. 


مراجعت از اوه 


اشاره 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و همراهان پس از فراغت از دفن کشتگان 
بسوی مدینه مراجعت کردند در رام که .ضی‌آمدند حمنة خواهر عبد اللّه بن 
جحش را دیدار کردند این زن گذشته از اينکه برادرش عبد الله کشته شده 
بود دائیش حمزة و شوهرش مصعب نیز بشهادت رسیده بودند» مسلمانان 
ابتداء او را ان جری براورسش ید الم فطع کردند؟ کته کلمه استرجاع بر 
زبان جاری کرد [ (1)] و برای عبد ال از خدا آهرزش طلییدر میس خر 
کشته شدن دائیش حمزة بن عبد المطلب را باو دادند او هم چنان کلمه 
استرجاع بر زبان راند و برایش آمرزش طلبید ولی هنگامی که از قتل 
شوهرش مصعب بن عمیر مطلع شد فریادی زده و بی‌اختیار صدایش بگریه 
بلند شد, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که دید آن زن هنگام خبر مرگ 
تایه و برادر بی‌تاب نشد ولی هنگام اطلاع از #9 شوهرش آنگونه 
بی‌تابی کرد فرمود: ۲ 

راستی که هیچکس برای زن جای شوهر را نمیگیرد. 


[ (1)] یعنی گفت: «انا للّه و آنا الیه راجعون». 
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گریه زنان انصار برای حمزه: 


سر راه که زسول خدا صلی الله علیه و آله بخانه خود میرفت عبورزش 
بمحله بنی عبد الاشهل و بنی ظفر افتاد و صدای زنان انها که بر 
و 
بر صورت او نیز جاری گردد و دنبال آن بفرماید: 

ولی کسی نیست که بر حمزخ بگرید! سعد بن معاذ و اسید بن حضیر 
رای اه سس ای هار ان سا سا وین 
بخانه‌های خود باز گشتند بزنان قبیله خود دستور دادند لباس عزا بپوشند و 
بدر مسجد بروند و در آنجا برای حمزة اقامه عزا و ماتم کنند. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که صدای گریه آنها را شنید از ز خانه خویش 
(که جنب مسجد بود) بیزون آمده (از آنها سباسکزارن کرد و) فرمود: 
بخانه‌های خود باز گردید خدایتان رحمت کند که بخوبی مواسات خود را 
انجام دادید. 

و در حدیث دیگری است که چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله صدای 
گریه زنان مزبور را شنید فرمود: خدا انصار را رحمت کند که مواسات در 
میان ایشان از قدیم پایدار مانده, باينها بگویید بخانه‌هاشان باز گردند. 


علاقه یک زن مسلمان بپیشوای مذهبی خود: 


هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با اصحاب از احد باز میگشتند 
زنی از قبیله بنی دینار که شوهر و برادر و پدرش هر سه در جنگ کشته 
شده بودند سر راه آن حضرت آمده بود ۳ از وضع آنها اطلاع حاصل کند, و 
چون فهمید که هر سه آنها کشته شدند پرسید: 0 
و آله چه شد! , 

گفتند: بحمد اللّه آن حضرت زنده است. 

گفت: او را بمن نشان دهید تا اطمینان پیدا کنم. 

و چون آن حضرت را دید و مطمئن شد گفت: با زنده بودن رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله تمام مصیبتهای دیگر برای من اندک و ناچیز است. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:123 

)1( 


رسول دا صلی الله غلبه و آله بخانه آمد و شمشیرش, را که ذو الفقار نام 
داشت بدخترش فاطمه داد و فرمود: دخترم انرا بشوی که امروز با من 
وفاداری کرد. 

علی بن ابی طالب نیز شمشیرش را بفاطمه داد و گفت: این را هم بشوی 
که بخدا وفای خودش را نسبت بمن نشان داد. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله بعلی فرمود: اگر تو امروز در جنگ 
وفاداری کردی سهل بن حنیف و ابو دجانة نیز با تو در جنگ پایداری و 


وفاداری کردند. 
ابن هشام گوید: از ابن نجیح روایت شده که در جنگ احد مردم شنیدند 
کسی را که ندا میکرد: 


سیت: نو الفعاره لافتی الا عایرو کته رتسول دا صلی الاه علیه و 


آله بعلی بن ابی طالب فرمود: از اين پس مشرکین چنین پیروزی نصیبشان 
نخواهد شد. 


جنگ احد چنانچه گفتیم روز شنبه نیمه ماه شوال اتفاق افتاد, فردای آن 
روز که اون بکشم شاتر دهم شوال بود از طرف رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله در مدینه اعلام شد که هر کس دیروز در جنگ احد حاضر بوده 
باید آماده حرکت بسوی مکه و تعقیب از دشمن شود و جز همان افراد 
کس دیگری حق ندارد ضمیمه گردد. 

و این تصمیم را رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای ارعاب دشمن گرفت 
تا آنها بدانند که شکست آحد در روحیه آنها هیچگونه تزلزلی ایجاد نکرده و 
آنها همان افراد مصمم و با ایمان جنگ بدر هستند و مبادا مجددا بفکر 
ی اه چون اعلام شده بود که جز افرادی که در جنگ احد بوده‌اند کس 
دیگری ضمیمه نشود جابر بن عبد الله- که در جنگ احد بواسطه عذری که 
داشت حاضر نشده بود- بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمده عرض 
کرد: یا رسول له دیروز که 

ند حا تیف محمد(ص) . 2,ص :124 

(1) من در جنگ احد نبودم بخاطر اين بود که پدرم عبد اللّه بن عمرو مرا 
پیش خواهرانم که هفت نفر هستند گذارده بود و بمن گفته بود: سزاوار 
و 
زک 0 زا مق( 
مقدم دارم. (ولی اکنون که پدرم در جنگ احد کشته شده من اجازه 
میخواهم که در این سفر همراه شما بیا؛ یم)؟ 

رسول خدا صلی الله علیه و آله او را اجازه داد و همراه آنها براه افتاد. 

از آن سو در میان قبیله بنی عبد الاشهل دو برادر از شرکت کنندگان در 
جنگ احد بودند که هر دو زخمی شده بودند و یکی زخمش کمتر از دیگری 
بود. 

و چون دستور حرکت از طرف رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اعلام شد 
آن دق تفص فتند: نه دلمان راضی میشود که جنگی از جنگهای اسلام در 
رکاب رسول خدا صلی الله علیه و آله از ما فوت شود و نه با اين زخم و 
جراحت مرکوبی داریم تا بهمراه آن حضرت برویم! ولی بالاخره ایمان بحق 
و عشق برسول خدا صلی الله علیه و آله آن دو را حرکت داد و آن یک که 
زخمش سطحی‌تر بود مواظطب آن برادر دیگر بود ۳ تا هر کجا از راه باز 
میماند او را بر کول خود سوار میکرد و مقداری راه می‌برد و دوباره بر 
زمین میگذارد تا مقداری راه برود و خستگی بگیرد و بهمین ترتیب تا هر 
کجا که سایز مسلما ان شمراه رشول خدا ضلی الله علبت .و الب رفتند.ان 


دو نیز برفتند. ۳ ۱ 
و بهر صورت رسول خدا صلی الله علیه و اله ابن ام مکتوم را بر مدینه 
و سه روز در انجا ماند و پس از گذشتن سه روز بمدینه مراجعت فرمود. 


معبد خزاعی ابو سفیان را از مراجعت بمدینه منصرف میکند: 


اشاره 


قبیله خزاعة چه آنان که مسلمان شده بودند و چه آنان که در حال شرک 
و و تا مب 
مکه و تهامة اتفاق می‌افتاد رسول خدا صلی الله علیه و آله را از آن مطلع 
میساختند و خلاصه از هواداران آن حضرت محسوب میشد ند. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:125 
(1) معبد خزاعی از بزرگان اين قبیله بود که پس از جنگ احد بنزد رسول 
خدا صلی الله علیه و اله امده اظهار داشت: ای محمّد بخدا ما از اين پیش 
آمدی که برای شما کرد مسق اراکتیم و دوست داشتیم که جریان 
جنگ بنفع شما پایان پذیرد. ششن با سول خحها ضلی مایت و له در 
حمراء الاسد بود خداحافظی کرده بسوی مکه رهسپار شد. و چون بروحاء 
رسید ابو سفیان و لشگر قربش را ملاقات کرد که در فکر بودند مجددا 
بمدینه حمله کنند و با خود میگفتند: ما چرا کار محقد و یارانش را یکسره 
نکردیم؟ چرا با اینکه بر آنها پیروز شدیم آنها را رها کرده و کوج کردیم؟ و 
تن ار این سوالاتی که آن هم کرد نخ تصمیم کرففند دوبا رم پمممتنه:باز کردید 
و کار را یکسره کنند و بر اق همیشه خیال خود را از محفذ و بار انش آسوده 
سازند. 
انن تصمیم در روحاء گرفته شد و معید خراعی هم در آنجا آنها زا بدید. ابو 
سفیان که معبد را دید پرسید: معبد چه خبر؟ 
معبد گفت: محقّد با لشگری جرار که تاکنون نظیرش را در عمرم ندیده‌ام 
بتعقیب شما از یثرب حرکت کرده و همه آنها با جوش و حرارت عجیبی 
بسوی شما می‌شتابند و کسانی هم که در احد نبوده‌اند بلشگر او ضمیمه 
شده‌اند تا تلافی غیبت خود را در آن روز بکنند. و کسانی هم که در ان روز 
بوده‌آند تصمیم گرفته‌اند بهر قیمت شده تلافی شکست خود را بکنند و 
خلاصه چنان بخشم آمده ی 
ابو سفیان گفت: معبد چه میگوئی 
گفت: بخدا من گمان | حرکت نکرده‌ای گوش اسبانشان 
را از دور ببینی ] ۳ ۳ 7 
0 کنیم؟ 
هعید کف من این کار را صلاح نمیدانم و در اين باره اشعاری نیز گفته‌ام 
ابو سفیان ح شد که آن اشعار چیست؟ 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:126 


(1) معبد اشعاری را که در راه سروده بود و اهمیت لشگر بی‌شمار محقد 
را را و ای اسان واه از را اه 


کلام رتسول خدا ضاین آلله غلیه و آله در باس سفام انق تیان 


کاروانی از قبیله عبد القیس را دید که بسوی مدینه میروند, از آنها پرسید: 
یکجا میروید؟ 

تند: به یثرب. پرسید؛ برای چه؟ گفتند: برای تهیه آذوقه. 

ابو سفیان گفت: پیغامی است بمحمّد میرسانید تا در عوض من در بازار 
عکاظ یک بار کشمش بشما بدهم؟ گفتند: اری. 

گفت: بمحمد بگویید ما تصمیم گرفته‌ايم دوباره بچنگ تو و اصحابت بيائیم و 
کارتان را یکسره کنیم. 

کاروان. رتور .دز حفراع الاسه وسوان, خوا صلی:آلاد علید .و آله را دیدار 
کرده پیغام آبو- سفیان را رساندند, حضرت فرمود: «حسبنا ااات ور تم 
الوکیل» (خداوند ما را کفایت است و او نیکو یاوری است) 


صفوان بن امية که از بزرگان لشگر قریش بود و پدر و برادرش نیز در 
جنگ بدر کشته شده بودند هنگامی که از تصمیم ابو سفیان مطلع شد بنزد 
او آمده گفت: 

مجددا با آنها ۱ و جدیت بیشتر و بهتری در جنگ داشته 
باشند و این بار پیروز گردند, از این تصمیم منصرف شوید, و همین جملات 
ی ۲ 5 

از آن سو هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و اله در حمراء الاسد 
شنید که اينها قصد بازگشت دارند فرمود: قسم بان کسی که جان من در 
دست او است عذابی برای ایشان آماده شده که اگر باز گردند بدان دچار 
شوند. 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار مزبور بجلد دوم سيرة ص 103 مراجعه 
شود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:127 

1) 


دب کنر عم ای خوی شاعن و ای قراخ که تج یشان تشه 


تیش از این در فاسان ی بذر کفتیم [ (1] که از جعله آسرای در که 
بدون پول آزاد شد ابو عزه عمر بن عبد اللّه شاعر بود که چون وضع مالی 
او خوب نبود و مردی فقیر و عیالمند بود از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
تقاضا کرد تا بر او منت نهد و او را بدون فدیه آزاد سازد. 

تتول دا صلی الله لیس و الم فاضای اه را قدیرفت مشووط بر آنکه ار 
آن پس اقدامی بر علیه او نکند. و کسی را بر ضد آن حضرت تحریک نکند, 
ولی هنگامی که قریش خواستند بمدینه بپایند بر خلاف شرطی که کرده 
بود با اشعاری که سرود قبائل تهامه را بجنگ با رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله تحریک کرد [ (2)] و پیمان خود را عملا نقض کرد و گذشته خود نیز 
بهمراه لشکر قرنش بتخنی آجد. امد 

در این سفری که رسول خدا بتعقیب مشرکین میرفت دو نفر از آنها را در 
راه دستگیر ساختند که یکی همین ابو عزه شاعر بود و دیگری معاوية بن 
مغیرة- جد مادری عبد الملک مروان- بود ایو عزة این بار نیز تقاضای عفو 
کرد ولی پذیرفته نشد و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: بخدا دیگر 
روی مکه را نخواهی دید تا بدانجا بروی و بگویی: من محشّد را دو بار گول 
زدم. 

سپس بزبیر فرمود: : گردنش را بزن. 

و در حدیث دیگری است که فرمود: شخص مدومن (در یک چیز دو بار گول 
نمی‌خورد و) از یک سوراخ دو بار نیش نمیخورد سپس بعاصم بن ثابت 
دستور داد تا گردنش را بزند. 

واما معاوية بن مغيرة را عثمان در پناه خویش قرار داد و رسول خدا صلی 
الا له له ام مرا رت مس ور ساسا کر سار رون 
او را در جائی ببینند بقة 


[ (1)] صفحه 5ط, 

[ (2)] بشرحی که در صفحه 86 از همین جلد گذشت. 

زندگانی محمد(ص) ۰ 2»ص:128 

(1) رسانند و چون سه روز گذشت معاوية از مدینه گریخت. 

ول خدا صلی الله علیه و ال رید بن جار نف و عمار ین بسن را مامور 
کرد و بآنها فرمود: 

تا فلان جا بروید و معاویه را در آنجا دیدار خواهید کرد پس او را در همانجا 
بکشید و باز گردید. 


اظهار نفد مرجم ضتیته ار عید الله نو آری: 


چنانچه پیش از این گفته شد در میان مردم مدینه منافقینی وجود داشتند 
که روی احترام بافکار عمومی مردم بظاهر اسلام آورده بودند ولی در 
باطن از دشمنان رسول خوا خضلی, اد علیه و آله بودند, درز 
آنها عبد اللّه بن آبی بن سلول بود که در ضمن یکی از بزرگان مدینه و 
متنفذین آنجا بود ولی همان رفتار ناجوانمردانه او در جنگ احد که حدود 
سیصد نفر را از نیمه راه برگرداند موجب شد که مسلمانان از او بشدت 
متنفر شوند و در مجامع خود از | و کناره‌گیری کنند. 

رسم عبد اللّه بن ايي اين بود که هر روز جمعه بمسجد میآمد و چون خطبه 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله تمام ميشد او برمیخاست و به پشتیبانی 
ای مردم این رسول خدا ات را ی ماس مه 
شما را عزیز و گرامی داشته, از او پیروی کنید و پاریش دهید. 

و پس از جنگ احد نیز چون روز جمعه شد طبق معمول پس از خطبه 
تایه یا ات ها سا ما رل 
مسلمانان مهلتش ندادند و از اطراف جامه او را گرفته گفتند: بنشین ای 
ذشنمن خداء بنشین. که با آن رفتار ناجواتمردانه‌ات:ذیکر تشایشتکی این کار 


را نداری. 
ی ی 
بود بطرف در مسجد براه افتاد و بلند بلند گفت : مگر من چه سخن 


ناهنجاری گفتم, جز این بود که خواستم بطرفداری و پشتیبانی او (مانند 
بدر مشجد که رسد مردی از اتضار او زا دید,ورناه گفت؛ چه شده؟ 

کید الله: کفت: من برخاستم که بطرفداری این مرد سخنانی بگویم ولی 
اصحاب 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:129 

(1) او مانع شده جامه‌ام را بدست گرفته و کشیدند تا مرا بنشانند, گوبا 
من قصد سخن ناهنجاری دارم. 

مرد انصاری باو ؟ کت رل ها ی وه و لهس ای و 
طلب آمرزش کند! گفت: مرا بطلب آمرزش او نیازی نیست. 

اين بود جریان جنگ احد و رویهمرفته آن روز روز آزمایش و امتحانی بود 
که خداوند ممنین و منافقین را امتحان فرمود و جمعی را نیز بشهادت 
گرامی داشت. 


میپردازد و از ابن اسحاق روایت ت کرده که گوید: مجموع آیاتی که درباره 
جنگ احد بر- -پیغمیز اسلام.صلی الله:علیه و ال نازل. خشتعدود تشصت 
آنة از سوره ]۳ عمران بود (بعنی ار ان 0- زا- آنة 0 ) و سخن را در 
تفسیر آیات مزبوره طولانی کرده و لغات آنرا شرح داده [ (1)] ولی از آنجا 
که بجعت مزبور مورد استفاده خوانندگان بارسیٍ زبان نبود از ذکر آن 
خودداری : شد و تنها بذکر چند حدیث که در تفسیر 

«و لا تحسبن الذین یلوا فی سبیل ال افهاا ی 1 (2)] و فضیلت شهدای 
نا ۲ ۱ 
از ابن عباس روایت شده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: خداوند ارواح شهدای احد را در سینه مرغان سبزی قرار داد که 
انها بکنار نهرهای بهشت میروند و از میوه‌های انجا میخورند و در قندیلهائی 
از طلا در زیر سایه عرش استراحت می‌کنند. و چون ان نعمتهای الهی را 
نسبت بخود مشاهده می‌کنند با خود می‌گویند: ای کاش برادران مسلمان 
ما از پاداش نیکی که خدا بما داده آگاه بودند تا در جهاد سستی نکنند و از 
جنگ با دشمن ترس و بیمی نداشته باشند! خدای تعالی بانها گفت: من این 
پیغام را از طرف شما بانها میرسانم. سپس این آیه را نازل فرمود. (و 
توشتبلم؛ این آیه ان سیغامن] بر دم ربا نید). 


[ (1)] سيرة ج 2: 106- 121. 

[ (2)] آیه 169. 

زندگانی محمد(ص) 2۰.ص :130 

(1) و در حدیث دیگری است که فرمود: شهیدان در کنار بارق در قصر 
سبزی هستند. و بارق نهری است در بهشت. روزی آنها هر صبح و شب از 
بهشت میر لنند. 

و در حدیث دیگری است که "تفسیر این آیه را از این سود پرسیدند؛ او 
گفت: ما هم پرسیدیم و بما گفتند: روزی که مسلمانان در احد شهید شدند 
خداوند ارواح ایشان را در شکم طیور سبز رنگی قرار داد که بکنار نهرهای 
بهشت میروند و از میوه‌های بهشتی میخورند, و در قندیلهائی از طلا در 
سایه عرش الهی اوستر اخت: .فی کنند: یش خداق تغالی بانها. توجهی: کرژم 
فرمود: ای بندگان من چه می‌خواهید تا برایتان بیفزایم؟ جواب میدهند: 
زیاده از آنچه بما داده‌ای چیزی نمی‌خواهیم. این بهشت است که ما هر چه 
می‌خواهیم از آن می‌خوریم و استفاده می‌کنیم, برای بار دوم و سوم همین 
سوال و جواب تکرار می‌شود و در بار سوم میگویند: 

پروردگارا فقط دوست داشتیم که دوباره ارواح ما ببدنهامان برگردد و بدنیا 
برگردیم و یکبار دیگر در راه تو کشته شویم. 

از خایر تن کید الله که پدرتن یه آلله.بن عفیه بر فیک اج کته نفد 


روایت شده که گفت: رسول خدا| بمن فرمود: ای جابر مژده‌ات ندهم ؟ 
عرض کردم: 

چرا ای رسول خداء, فرمود: خدای تعالي پدرت را در همانجا که کشته شده 
زنده میکند و باو می‌فر ماید: ای عبد الله چه می‌خواهی تا درباره‌ات انجام 
دهم؟ می‌گوید: پروردگارا دلم می‌خواهد مرا بدنیا برگردانی تا یکبار دیگر 
در راه تو جهاد کنم و بشهادت برسم. 

و در حدیث دیگری است که رسول کذا علی: الله: عاره و آله فرمود: 
سو گند بدانکه جانم بدست او است هی مومنی که از دنیا میر ود اررق ندارد 
کف دوبا زدیا باه کردد اک ح فامی:دلیا را با اتکه در آن است باو بدهند 
جز کسی که شهید شده که او می‌خواهد دوباره تفض بان کرنود وان فیحرسوو 
راه خدا کارزا ر کند تا بشهادت رسد. 
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)1( 


شهدای احد 


اشاره 


بعقیده ابن اسحاق شهدای احد شصت و پنج نفر بودند ولی بنا بگفته ابن 
هشام هفتاد نفر بودند بدین شرح: 


از مهاجرین: 


آز کین ها شمه حمرع‌بن عید المطلب عفوی رسول خدا صلی الا علیه و 
اله که بدست وحشی لام جبیر بن مطعم بشهادت رسید. 

از بنی امیة: عبد اللّه بن جحش- که جزء هم سوگندان قبیله مزبور بود-. 

از بنی عبد الدار: مصعب بن عمیر که بدست ابن قمثه لیثی کشته شد. 

از بنی مخزوم: شماس بن عثمان. 


از انصار: 


از بنی عبد الاشهل : عمرو بن معاذ, حارث بن انس عمارة بن زیاد, سلمة 
بن ثابت. عمرو بن ثابت- و برخی گفته‌اند پدرشان ثابت نیز کشته شد- 
رفاعة بن وقش. حسیل بن جابر. یمان پدر حذيفة. صیفی بن قیظی. حباب 
بن قیظی, عباد بن سهل, حارث بن اوس. 

از اهل راتج [ (1)]: ایاس بن اوس, عبید بن تیهان- و برخی عتیک بجای 
عبید گفته‌اند- حبیب بن یزید. 

از بنی ظفر: یزید بن خاطب. 

از بنی عمرو بن عوف: اه کیان ین اتب لو ین ای امن یل 
الملائكة. 

از بنی عبید: آنیس بن قتادة,, 

از ی ایک یم یه یه آلاه نیو که رش ل دا حلی الم یهت ام 


او را بر تير اندازان امیر کرد-. 


[ (1)] راتح نام یکی از قلعه‌های مدینه بوده است. 

زندگانی محمداص. ج 2ص 1 

از بنی عجلان: ِ اللمسن مر 

از بنی معاویة: سبیع بن حاطب, مالک بن نميلة. 

از بنی نجار: عمرو بن قیس, و پسرش قیس بن عمرو, ثابت بن عمرو, 
از بنی مبذول: ابو هبيرة بن حارث, عمرو بن مطرف. 

از بنی عمرو بن مالک: اوس بن ثابت- برادر حسان بن ثابت شاعر 
معروف- ایاس بن عدی. 

از بنی عدی بن نجار: انس بن نضر- عموی انس بن مالک. 

از بنی مازن: قیس بن مخلد. و کیسان که غلام بنی مازن بود. 

از بنی دینار: سلیم بن حارت, نعمان بن عبد عمرو. ۲ 

از بنی حارت بن خزرج: خارجة بن زید. سعد بن ربیع- که در یک قبر آن دو 
را با هم دفن کردند- و اوس بن ارقم. 

از بای ابجر: مالک بن سنان- پدر ابو سعید خدری-؛ سعید بن سوید. عتبة 
بن ربیع. 

از بنی ساعدة: تعلبة پن سعد. ثقف بن فروة. 

از بنی طریف: عبد اللّه بن عمرو, ضمرخ- که هم سوگند ایشان بود-. 


اه ی وف ال و یداه یاس تن یاو مان دماین متدو سن 
زیاد, عبادة بن حسحاس. 

از بنی حبلی: رفاعة بنِ عمرو. 

از بنی سلمة: عبد الله بن عمرو, عمرو بن جموح, خلاد- پسر عمرو بن 
و ای اس ی ات 

از بنی سواد بن غنم: سلیم بن عمرو, ِِِ" او- سهل بن قیس. 

از بنی زریق: ذکوان بن عبد قیس, عبید بن 
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(1) از بنی خطمه: حارث بن عدی. 

از بنی سالم بن عوف: عمرو بن ایاس. 


اين اسحاق گوید: و اما کشتگان قریش با آن دو نفری که روز بعد از جنگ 
دق کیر تتندنه و پوسگور رفتوال. خدا ضلی. الله علیه و الم که ندیم جمها 
بیست و دو نفر بودند بدین شرح: 

از بنی عبد الدار: طلحة بن ابی طلحة, ابو سعید بن آبی طلحة که هر دو 
بدست علی بن ابی طالب کشته شدند- و برخی گویند ابو سعید بدست 
عثمان بن ابی طلح:ة- که قاتلش حمزة بن عبد المطلب بود- مسافع بن 
طلحة, جلاس بن طلح:ة- که هر دو بدست عاصم بن ثابت از پای در آمدند- 
کلاب بن طلحة حارث بن طلحة- که هر دو را قزمان کشت- ارطاة بن عبد 
شرحبیل- که بدست حمزه کشته شد- ابو پزید بن عمیر, و صواب غلام او, 
که هر دو بدست قزمان کشته شدند و برخی قاتل صوّاب را علی بن ابی 
طالب و برخی سعد و برخی دیگر ابو دجانة ذکر کرده‌اند- قاسط بن شریح- 
که بدست قزمان کشته شد. 

از بنی اسد: عید له پن حمید- ی ی 
۱ ۱۲ ۱ ۵ ۳ 
از بنی مخزوم: ابو امية بن آبی حذیفه- که بدست علی بن ابی طالب کشته 
وا اس اه ی فص ی ی ی ما 
کشت. 


از بنی جمح: ابین بن خلف- که بدست رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
ون ابو عزه شاعر که روز بعد دستگیر شد و بدستور آن حضرت: او 
ر : 

قزمان کشته شدند. و برخی گفته‌اند عبیده بن جابر را عبد الله بن مسعود 
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(1) در اینجا ابن هشام اشعاری که درباره جنگ احد يا در مرثیه حمزه و 
طالب و دیگران سروده‌اند و پاسخهائی که گاهی از آنها داده‌اند همه را ذکر 
کرده است که هر که خواهد مراجعه کند [ (1)]. 


داستان رجیع و ناجوانمردی دو قبیله عضل و قارة (سال سوم هجرت) 


اشاره 


پس از جنگ احد گروهی از قبیله عضل و قارة بمدینه آمدند و از رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله درخواست کردند چند تن را بزای یاد دادن قرآن و 
احکام دین بمیان آنها اعزام دارد. 

(ولی باطن قضیه این نبود و اینها نقشه کشیده بودند که چند تن از 
مسلمانان را 0 ۱۳ 

رسول خدا صلی الله علیه و اله شش نفر از اصحاب خود را بنامهای زیر 
بهمراه ایشان فرستاد: ۱ 

1- مرئد بن ابی مرئد غنوی- که رئیس بر آن پنج نفر دیگر بود. 

2 خالد بن بکیر لیئی. 


آشان یاه سا دایص و ارم مت ی امن سر ی نتم 
به «رجیع» که در میان عسفان و مکه واقع شده و متعلق بقبیله بنی هذیل 
بقن رسبدند در آنسا وه شدند که این صربان هبوت تا امارا جدام‌شی 
هذیل بیندازند 


[ (1)] سیره ج 2: 9- 168. 
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(1) زیرا بناگاه خود را در میان افراد قبیله مزبور که با شمشیر اطراف 
ایشان را گرفته بودند مشاهده کردند. 

فرستادگان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آماده دفاع شده شمشیرهای 
خود را کشیدند و حالت دفاعی بخود گرفتند, بنی هذیل بایشان گفتند: بخدا 
ما قصد کشتن شما را نداریم بلکه میخواهيم شما را تسلیم قریش کنیم و 
بدین وسیله چیزی بدست آوریم و بنابر اين بیهوده شما خود را بکشتن 
ندهید و ما خدا را شاهد میگیریم که اگر تسلیم شوید شما را نکشیم! مرئد 
بن ابی مرئد و خالد بن بکیر و عاصم بن ثابت جنگ با آنان را بر اسارت و 
تسلیم شدن ترجیح داده و بجنگ پرداختند و طولی نکشید که بدست افراد 
هذیل از پا در امده بقتل رسیدند. 

بنی هذیل پس از قتل عاصم بن ثابت خواستند سرش را جدا کنند و به 
«سلافة» بفروشند, و سلافة همان زنی بود که جون دو پسرش در جنگ 
احد بدست عاصم کشته شده بودند نذر کرد که اگر روزی دستش برسد در 


خایبته. یز ۱6۱ص سرب وین 1 
و ۳ 
اررایه کار نو اصا تا هم فت امرا است ال ود واک ارسد ۲ 
چون شب شود زنبورها متفرق خواهند شد و فردا صبح این کار را خواهیم 
کرد. ولی چون شب شد خداوند سیلی فرستاد و جسد عاصم را با خود 
برداشته و برد. 

و بدین وسیله خداوند حاجت عاصم راحتی پس از یو او نیز مستجاب 
فرمود. 

و اما آن سه نفر دیگر یعنی: ی و یی ی و و یی از 
طارق مصلحت در آن دیدند که خود را باسارت دهند شاید بعدا بوسیله خود 
را رها سازند و بدین ترتیب بنی هذیل انها را اسیر کرده و روز بعد بسوی 
مکه حرکت کردند. 

در نزدیکی مکه دره‌ای است بنام ظهران که چون بدانجا رشیتفق ی الاد 


بن 
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(1) طارق تلاش کرد و بهر وسیله‌ای بود ریسمان دست خود را باز کرد و 
شمشیرش را بدست گرفت. ولی افراد بنی هذیل که همراهش بودند بدو 
مهلت نداده و هم چنان از دور او را بوسیله سنگهائی که بسویش پرتاب 
کردند از پا دراورده و بقتل رساندند و قبرش هم اکنون در ظهران است. 
اما زید و خبیب را بمکة اوردند و انها را با دو نفر از بنی هذیل که در دست 
فریشن آمتیر نودته مبادله کردند و آن ده اشیر هدلی. را بدناو خود تردند؛ 


زید و خبیب در دست مشرکین مکه: 


قریش که از اسارت زید و خبیب مطلع شدند. دو تن از ایشان که 
پدرانشان در جنی بدر بدست. مسلمانان کشته شده نود آن دو را خریدند تا 
بانتقام خون پدران خود بقتل رسانند. 

خبیب را عقبة بن حارث بن عامر خرید, و زید را صفوان بن امية بن خلف 
اما زید را صفوان بدست غلامش «نسطاس» سپرد تا او را به تنعیم [ (1)] 
ببرد و هنگامی که از حدود حرم بیرون رفت در همانجا او را بقتل برساند. 

ی ی وف 
همراه قریش برای تماشای او بدانجا آمده بود رو پزید کرده گفت 

ای زید تو را بخدا سوگند میدهم (راست بگو) آا یل داشتی. که آکتوزه 
محقّد بجای تو در چنگال ما اسیر بود و ما او را بجای تو میکشتیم و تو پیش 
زن و بچه‌ات بودی؟ 

زید گفت: ای ابو سفیان بخدا سوگند من راضی نیستم بیای محشّد در هر 
کجا که اکنون هست خاری برود و من پیش زن و بچه‌ام باشم. 

ابو سفیان با تعجب رو برفقای خود کرده گفت: راستی که من تا کنون 
کسی را ندیده‌ام که باندازه‌ای که یاران محمّد او را دوست دارند کسی را 


باین اندازه دوست داشته باشد. 


[ (1)] تنعیم نام جائی است در دو فرسخی مکة سر راه «سرف». 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:137 
(1) و اها خبیب.رادر خاته حخیر بن اب اهاب (که شیر عموی مادری: غفیة 
بن حارث بود) زندانی کردند تا در موقع مناسب او را بکشند, ماوية کنیز 
حجیر بن آبی اهاب که بعدا مسلمان شد گوید: خبیب را در خانه من زندانی 
کرده بودند و من گاه گاهی باو سر میزدم, و از عجائبی که از او در آن 
مدت دیدم این بود که روزی در دست ی انگوری دانه درشت دیدم 
که مشغول خوردن بود و در آن فصل در هیچ جا انگور یافت نمی‌شد. 
بالجمله همان کنیز گوید: هنگامی که خواستند او را بکشند از من کارد 
تیزی خواست تا برای نظافت و آمادگی مرگ موهای بدن خود را بتراشد. 
من تیغی را بوسیله پسر بچه که از اهل همان خانه بود برای او فرستادم 
ولی همینکه پسر بچه باطاق او رفت من با خود گفتم: اين چه کاری بود که 
کردم! بخدا هم اکنون این مرد پسر بچه را با همان تیغ بقتل میرساند, و 
یش از اینه او را کشند انتقام خود را بدین وسیله از این حاندان میگیر؟ 
با و هنگامی که تیغ را از دست پسر بچه گرفت باو 
اک ۱ ۳ 


از اینکه من حیله برای قتل تو کرده باشم و بدون اينکه گزندی بان پسر 
وشات ام رارها رواد کشت ۱ 
بالجمله او را نیز بهمان تنعیم (جائی که زید را کشته بودند) اوردند تا 
بدارش بیاویزند, بدانجا که رسید گفت: اجازه میدهید تا من دو رکعت نماز 
بخوانم؟ مستحفظین اجازه اش دادند و او دو رکعت نماز خواند انگاه رو 
بمردم کرده گفت: 

بخدا سوگند اگر بیم آن را نداشتم که شما گمان کنید من با خواندن چند 
نماز دیگر واه مرگ را تأخیر بیندازم بیش از این نماز میخواندم! و 
خبیب نخستین مسلمانی بود که این دو رکعت نماز را در هنگام قتل بجای 
اورد. 

زندگانی محمد(ص) 

(1) سپس ِِ که خواستند او را بیای چوبه دار ببرند سر بسوی 
آسمان کرده گفت 

تا ارات تو هم پاداش این مردم و 
رفتار آنان را نسبت_بما باطلاع ان و هنگامی که خواستند او را 
بقتل برسانند درباره آنها نفرین کرده گفت 

بار خدایا اين مردم راز بشماره در آ ست پراکنده نابودشان کن و 
احدی از آنها را باقی مگذار. 1 

معاوية بن ابی سفیان گوید: هن در آن روز همراه پدرم برای تماشای بدار 
اویختن خبیب رفته بودم و هنگامی که خبیب این نفرین را کرد پدرم فورا 
مرا بپهلو بر زمین انداخت که مبادا نفربن او درباره من مستجاب شود 
چون مردم آن زمان عقیده داشتند که هر گاه بکسی نفرین کنند اگر او در 
همانحال بپهلو بزمین بخوابد آن نفرین در او اثر نخواهد کرد و بعقیده 
خودشان ندیه فشیله انوا از خوهوفر هیک دید 

و گویند: عمر بن خطاب حکومت قسمتی از شام را بمردی از اهل مکه 
بنام سعید ین عامر داد تین اه ندیسر دض انخا تشد هر آخده :باه کفنند: 
این مردی که : نو حاکم ما کرده‌ای در مجالس عمومی همانطور که نشسته 
آمد عمر این مطلب را از او پرسید, سعید گفت ای عمر من مرض و 
کسالتی ندارم. ولی جزء کسانی بودم که هنگامی که خبیب را در 
میکشتند ایستاده و تماشا میکردمر و نفرین او را شنیدم, و هر گاه آن 
فتظره: و آن کلفاتی را کة خبیب کگفت بیاد میأورم ناگهان باین حال دچار 
میشوم این سخن سعید موجب شد تا عمر نسبت باو علاقه بیشتری پیدا 
کند. 

مدینه رسید زبان بشماتت و ایراد گشودند و گفتند: چه بدبختیهائتی بودند 


اینها که نه 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:139 

(1) در خانه خود نشستند و نه توانستند در خارج بدان منظوری که رفته 
بودند کاری صورت دهند. و بيهوده بهلاکت رسیدند؟ پس خدای تعالی ایات: 
«و من الناس من یعجبک ...» (ایه 204- 207 سوره بقرة) را بر پیغمبر 
صلی الله علیه و اله نازل فرمود. 

ابن هشام در اینجا اشعاری از خبیب بن عدی و نیز اشعاری از حسان بن 
ثابت که در مدح شهدای رجیع و مذمت قبیله هذیل سروده‌اند نقل کرده 
است [ (1)]. 


حادثه بثر معونه (ماه صفر سال چهارم هجری) 


اشاره 


خرشت چهار فان از نی احد مذشته بود کرحاديه تاوار دیکرتن ای سا وه 
رجیع برای مسلمانان اتفاق افتاد, جریان از اين قرار بود که ابو براء یکی از 
بزرکان قبیله بنی: :عامر بمدیته: امد و خدمت رسول خدا رسید, جضرت او 
را باسلام دعوت کرد ابو براء نپذیرقت ولی رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را مایوس هم نکرد و بآن حضرت گفت: 

اگر چند تن از اصحاب خود را به نجد بفرستی تا آنها مردم آن سرزمین را 
باسلام دعوت کنند امپد آن هست که آنها دعوت تو را اجابت کنند. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: من از اهل نجد بیمناکم (و 
می‌ترسم اگر کسی را بفرستم بسرنوشت ای که برجیع رفتند دچار 
شوند)؟ ابو براء گفت: کسانی را که تو بفرستی من انها را در پناه خود 
میگیرم (که کسی بانها گزندی نرساند). . . 

حضرت چهل نفر از اصحاب خود را که از آن جمله بود: منذر بن عمرو, 
ِ بن صمة, حرام بن ملحان, عروة بن اسماء نافع بن بدیل, عامر بن 


را رای سرا فان اس ناکت 

اینها هم چنان تا جائی بنام «بثر معونة» آمدند و در آنجا حرام بن ملحان را 
با اه کم رل دا ضلی الله عانه اسر اک اه سل ای ار 
سرکشان قبیله بنی عامر) 


[ (1)] سيرة ج 2: 176- 183. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :140 

(1) نوشته بود بنزد او فرستادند. عامر آنرا گرفت و بدون آنکه نگاه در آن 
نامه کند حرام بن ملحان که نامه را آورده بود بکشت سپس از بنی عامر 
خواست تا آن فرستادگان را بکشند, بنی عامر نیذیرفته و گفتند: چون آبو 
براء ایشان را در پناه خود گرفته ما عهد او را محترم میداریم, و باحترام ابو 
براء اقدام باین کار نکردند. ٍ 

عامر بن طفیل از تیره‌های مختلف دیگری که در ان اطراف بودند مانند 
عصية و رعل و ذکوان که از قبیله بنی سلیم بودند استمداد کرد و آنان را با 
خود همدست کرده و بر سر فرستادگان رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ريختند, اینان نیز شمشیرهای خود را بدست گرفته آماده جنگ شدند و 
بالاخره تمامی انها بدست همدستان عامر بن طفیل بشهادت رسیدند. ننها 
کعب بن زید بود که زخمهای زیادی برداشت ولی زنده بود و چون در میان 
کشتگان افتاده بود خیال کردند او کشته شده و او را بهمان حال گذاردند, و 


او بهمین جهت توانست خود را بمدینه برساند و تا جنگ خندق نیز زندگی 
کرد آنگاه در آن جنگ بشهادت رسید. 

دو نفر از اين چهل نفر بنامهای عمرو بن امية, و منذر بن محمد انصاری از 
رفقای خود عقب مانده بودند و از سرنوشت نها که بدست افراد بنی 
سلیم کشته شده بودند اطلاعی نداشتند. فقطظ وفتی بان فزدیکی. رسنداند 
پرندگانی را دیدند که در ان حوالی بالاای آسمان میچرخند, و همین جریان 
موجب شد که آنها با خود بگویند: حتما اتفاقی افتاده و چون نزدیک شدند 
متوجه کشتار بیرحمانه بنی سلیم و شهادت رفقای خود شدند, از این رو 
منذر بن محمّد برفیقش عمرو بن امية گفت: حال چه باید کرد؟ عمرو بن 
امیة گفت: عقیده من این است که ما هر چه زودتر خود را برسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله برسانیم و او را از اين ماجرا مطلع سازیم! منذر بن 
محشد گفت: ولی منکه دلم راضی نمی‌شود از جائی که منذر بن عمرو در 
آنجا کشته شده بگذرم و جان خود را سالم بدر برم و مردم از زیان من خبر 
کشته شدن او را بشنوند. افتت را حفت .بر آن رم اه کر دا و شمشتر 
با کت و 
بنزد عامر بن طفیل بردند 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص :141 

(1) و مطلع شد که او از قبیله مضر است او را ازاد کرد تا بخیال خودش 
ندز فا دوشن راانیز که.نذر کردم بود سنده‌ای.را آزاد کند اداء کردم باشد, 
عمرو بن امية بطرف مدینه حرکت کرد و چون بجائی موسم به «قرقرة 
الکدر» رسید بدو نفر از قبیله بنی عامر برخورد که نزد او آمده و در آنجا 
نشستند د, عمرو از آن دو پرسید: شما از چه قبیله‌ای هستید؟ گفتند: از بنی 
عامر. عمرو در صدد قتل آن دو بر آمد تا بدان وسیله انتقامی از آن قبیله 
که فرستادگان رسول خدا صلی الله علیه و آله در میانشان کشته شده بود 
بکبرد غافل از آنکه فبیله فزبون‌با سول دا صلی: الله علیه‌.و آلة؛بیفان 
عدم تعرض بسته بودند و روی آن پیمان مسلمانان نمی‌توانستند آنها را 
بکشند. ۳ 
ولی عمرو بن امية که اطلاعی از این پیمان نداشت صبر کرد تا چون ان دو 
نفر بخواب رفتند برخاست و هر دوی آنها را کشت, و چون بنزد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله آمد و چریان را گفت حضرت فرمود: دو نفری را که 
نباید بکشی کشته‌ای و اکنون من باید (طبق پیمانی که میان ما هست) 
خونبها و دیه آن دو را بپردازم. 

سپس راجع بآن پیش آمد ناگوار فرمود: مسبب این واقعه ابو براء است و 
گر نه من که از ابتداء نمیخواستم کسی را بآنجا بفرستم و از مردم آنجا 
بیمناک بودم. ابو براء هم از این جریان غمنده و شرمسار گردید و بی‌اندازه 
ناراحت شد. 


فهيرة بود که خود عامر بن طفیل گوید: هنگامی که کشته شد او را دیدم 
که در میان زمین و آسمان بپرواز درآمد. 

و در حدیث دیگری است که یکی از بنی سلیم که در آن روز حاضر بود و 
بعدا مسلمان شد سبب اسلام خود را چنین تعریف کرد که گفت: 

من جزء کسانی بودم که بهمراه عامر بن طفیل یک نفر از مسلمانان را 
بوسیله نیزه کشتم, و چون نیزه‌ام را در سینه آن شخص فرو بردم دیدم 
صدایش بلند شده گفت: بخدا سوگند به پیروزی و سعادت نائل شدم. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :142 

(1) این مرد گوید: من با خود گفتم: چگونه او بسعادت و پیروزی رسید در 
صورتی که من او را کشتم, از شخصی پرسیدم: منظور او از این سخن چه 
بود؟ گفت مقصودش شهادت بود که بدان وسیله بسعادت رسید. من در 
انديشه این سخن بفکر فرو رفتم تا بالاخره دين اسلام را پذیرفتم. 

و بالجمله حمله ناجوانمردانه عامر بن طفیل موجب شد که حسان بن ثابت 
شعری در مذمت فرزندان ابو براء بگوید [ (1)] و آنها بخصوص «ربیعة» را 
(که یکی از فرزندان شجاع ابو براء بود) بدشمنی و جنگ با عامر بن طفیل 
تحریک کند و ربيعة نیز کار خود را کرد و فرصتی بدست اورد و با نیزه 
بسوی عامر بن طفیل که بر اسبی سوار بود حمله کرد و زخمی بر او زد 
که اسب در افتاد, لیف" اهر از.ان زخم نمرد. 

و در مرگ شهدای بثر معونه و مرثیه آنها شعراء اشعاری سروده‌اند که ابن 
هشام در سيرة نقل میکند [ (2)]. 


سرنوشت بهود بنی النضیر 


جتانته کفيم سول خدا صلی. الله علیه و الم نمده کرفت که کیه. آن وه 
مرد را که از بنی عامر بدست عمرو بن امية کشته شده بود بپردازد از این 
رو در صدد تهیه پول خونبها برامد, و بهمین منظور با جمعی از اصحاب خود 
که علی علیه السلام و ابو بکر و عمر نیز با آنها بودند بنزد بهود بنی النضیر 
(که در حوالی مدینه سکونت داشتند) آمد و از آنها برای پرداخت آن خونبها 
کمک خواست. زیرا یهودیان بنی النضیر هم با رسول خدا صلی الله علیه, و 
آله پیمان دوستی داشتند ۳ نا سین خامز آنان بزیته ل خدا صلی اللّه 
علیه و آله قول همه گونه کمک و مساعدتی دادند ولی در همانموقع که آن 
ی را تا اه 
ایشان بانتظا ز کمک آنها تسه نون با هم 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار مزبور بصفحه 187 جلد دوم سيرة 

مراجعه شود. 

[ (2)] ج 2: 58 1- 1869. 

زندگانی محمد(ص) ۰ :+143 

(1) خلوت کرده گفتند 

شما هرگز برای کشتن این مرد چنین فرصتی مثل امروز پیدا نخواهید کرد. 
هم اکنون مردی بالای بام اين خانه برود و سنگی از بالا بر سر او بیندازد و 

7 شخصی از آن میان بنام عمرو بن جحاش انجام اين کار 

را بعهده گرفت و بلا درنگ خود را بالای بام رساند تا توطئه بهود را اجرا 

کند. 

ولی قبل از آنکه او کار خود را بکند خدای تعالی بوسیله وحی رسول خود 

را از توطثه ایشان اه کرد وتو وا ی اه ای .2 فورا از 

پشت: آن دیواز خر کت: کرد و.مانتد کسی که بدتبال کار میروة ندون انکه 

حتی اصحاب خود را با خبر کند بطرف مدینه براه افتاد. 

اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که در بیرون قلعه منتظر آمدن آن 

حضرت بودند چون دیدند بازگشت او بطول انجامید نگران شده بچستجوی 

او پرداختند و از مردی که از طرف مدینه میآمد سراغ آن حضرت را 

گرفتند و او بدانها گفت: کف هنت تنعل دا ضلی الله یه و الا در 

مدینه دیدم. 

اصحاب بسوی مدینه شتافتند و چون خدمت آن حضرت شرفیاب شدند 

زننول خدا توطته بنی. التضیر را باطلاغ آنها رساند و دستور داد تا آمادم 

جنگ با آنها شوند. 


سپس این ام مکتوم را در مدینه بجای خود نهاد و در ماه ربیع الاول بقصد 
جنگ با ایشان حرکت کرد و با همراهان خود قلعه‌های ایشان را محاصره 
کرد. شش روز انها در محاصره بودند, و در این مدت عبد الله بن ابی 
رئیس منافقین مدینه برای ایشان پیغام داد که مبادا از جای خود کوج کنید, 
در قلعه‌های خود بمانید و از آنها دفاع کنید که ما شما را تسلیم محمّد 
نخواهیم کرد, اگر تصمیم بجنگ دارید ما هم با شما هستیم و اگر خواستند 
شما را بیرون کنند مارهم بهمراه شما خواهیم بود, ولی چون شب ششم 
شد و از کمک عبد الله بن ابی خبری نرسید بستوه امدند و از طرفی 
خداوند رعب و ترسی در دلشان انداخت که دیگر نتوانستند مقاومت کنند و 
ای تسوا دا ای اه علض و اه پیغام دادند که ما حاضریم از این 
سرزمین برویم مشروط 

زندگانی محمد(ص) .ج 2.ص :144 

(1) بر اینکه آن حضرت اجازه دهد جز اسلحه هر چه اثات دارند و 
شترانشان قدرت حمل آنرا دارند با خود بار کرده ببرند, رسول خدا صلی 
الله علیه و له این نماد وا بذترقت و آنها هر بچه منوا نستدیر شتان 
خود بار کرده از قلعه‌ها بیرون آمدند, حتی برخی از آنها درهای اطاق را با 
چهار جو بت آن کنده و روی شترها بار کردند. 

هنگامی که خواستند از میان خانه‌های خود بیرون بیایند زنها را وادار کردند 
تا دف بزسد و اهاز بخوانند و نوازندگان را مامور کردند تابانی و مزمار 
توازندکن. کنند و خلاصه چنان وانمود کنند که زبون و تو سری خورده 
نیستند. و بدین ترتیب با تبختر و تکبر عجیبی که تا آن روز مانتدش دیده 
نشندم ابو ان وش نهر مديته. یور کته خسته: از آنها-مانند شام نون 
ی ۱ ۱ ۲ 0 09 ۱7 
رهسپار شدند. 

فقط دو نفر از ایشان بنامهای يامین بن عمرو, و ابو سعد بن وهب بنزد 
ی ای ما و یا 
و مال خود را حفظ کرده و در مدینه ماندند. 

خی گنه کف سول عها صلی لاه لس مر اه ها که اسان 
شده بود فر مود: 

دیدی این پسر عموی تو (عمرو بن جحاش) چه تصمیمی درباره من گرفته 
بود و چگونه برای کشتن من توطثه کرده بود؟ 

یامین بعهده گرفت تا او را بخاطر این جنایت نابود کند و بدنبال همین تعهد 
مردی را وادار کرد و پولی باو داد تا عمرو بن جحاش را بقتل رسانید. 

ابن اسحاق در پایان داستان اخراج بلی النضیر گوید: و درباره بلی النضیر 
تمامی سوره حشر برسول خدا ضلین: الاغ علیه ۵ ال نان تنیده انگاه 
تفسیری برای ایات این سور ه ذکر میکند و سپس اشعاری نیز که درباره 


بنی النضیر گفته شده نقل میکند [ (1)]. 


[ (1)] سيرة ج 2: 192- 203. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:145 
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غویم وا الرقاخ اسمانی الایانین ان ارم فعرع 


اشاره 


پس از اخراج بنی النضیر در ماه جمادی الاولی رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اک و اوه را اس سا ی هن 
سرزمین نجد حرکت کرد و ابو ذر غفاری یا بگفته بعضی عثمان بن عفان را 
بجای خود در مدبته منصوب فرمود, و هم چنان تا جائی بنام «نخل» پیش 
رفت؛: , و برخی گفته‌اند درختی در آنجا بود بنام «ذات الرقاع» و بهمین جهت 
این غزوه را «ذات الرقاع» گفتند در آنجا با گروه زیادی از قبیله غطفان 
برخورد کردند ولی جنگی میان آنها واقع نشد و پس از چند روز آن حضرت 
باز گشت. 

در این جنگ لشگر اسلام از حمله ناگهانی دشمن خوف داشتند و از این رو 
سول کدا ضلی الم عليهه الم ج انات فغار خوف خواند باین ترتیتب. کر 
افراد مزیور را بدو دسته تقسیم کرد یک دسته روبروی دشمن ایستادند و 
دسته دیگر پشت سر آن حضرت ایستاده دو رکعت نماز خواندند و حضرت 
سلام داد سپس آن دسته آمدند و اینها بجای آنان رفته و رسول خدا صلی 
فا ترا 

و از جابر نقل شده که گفت: رسول خدا ما را در دو صف قرار داد و بنماز 
ایستاد و ما هم پشت سر او ایستادیم و هم چنان همگی با او برکوع رفتیم, 
گام سخده که شور وان خدا صلی الله لیم و ال بسحده رفت وضف 
اول نیز پشت سرش بسجده رفتند ولی صف دوم ایستادند تا چون صف 
اول دو سجده را با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بجا آوردند آنها بسجده 
رفتند و خودشان سجده را انجام دادند آنگاه برخاستند و آنان که در صف 
اول بودند آمدند و جای خود را بصف دوم دادند, و نها پشت سر رسول 
۳ 
و هنگام سجده باز آنان که در صف اول بودند بسجده رفتند و با رسول خدا 
ضلی. االهعلن و اله دم فده را امام-داند دینش از .انهام سکیم آنقا: 
صف دوم بسجده رفتند و هر دو سجده را 
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(1) خودشان بجای, آوردند. و بدین ترتیب هر دو رکوع را هر دو صف با 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله انجام دادند ولی سجده‌ها را هر صفی در 
یک رکفت نا رصول: دا صلی الله غلیه.و ال خواندند و قرو یک رکفت 
خودشان انجام دادند [ (1)]. 


داستان غورت: 


«غورث» مرد متهور و بیباکی بود از قبیله بنی محارب که در اين جنگ 
حضور داشت روزی بقبیله خود گفت: چگونه است اگر من محشّد را 
بکشم؟ گفتند خوبست, اما چگونه او را میکشی؟ 

گفت: غافلگیرش میکنم. آینرا کته و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله که در محلی نشسته بود و شمشیرش را روی زانو نهاده بود بیامد و 
گفت: یا محقّد اجازه میدهی شمشیرت را ببینم؟ حضرت اجازه داد و او 
شمشیر را از روی زانوی آن حضرت برداشت و از غلاف بیرون کشیده 
حرکتی داد ولی خداوند او را چنان رام کرد که جرئت نکرد اقدامی بکند از 
این زو پیش آمده گفت؛ یا محمّد از من نمی‌ترسی؟ 

فرمود: : از چه بترسم؟ 

گفت: از اینکه با این شمشیر که درست من است سوء قصدی نسبت بتو 
داشته باشم؟ 

فرمود: نه, خداوند مرا از شر تو حفظ میکند [ (2)]. 


[ (1)] ابن هشام ترتیب دیگری نیز برای نماز خوف در سيرة (ج 2: 205) 
ذکر کرده ولی چنان چه قبلا تذکر داده‌ایم در اینگونه احادیثی که مربوط 
باحکام است بدون مراجعه بکتب فقهی و فتاوای بزرگان نمی‌توان قضاوت 
کرد. 

[ (2)] مطابق نقل محدئین شیعه چون کلینی (ره) در کافی (روضة: 0۱27( 
و طبرسی در مجمع البیان (ج 3: 3) داستان غورت باین نحو بود که (با 
مختصر اختلافی گویند) رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای قضاء حاجت 
از لشتکر دور شد, و.بان طرف دره‌ای که لشگر در آن قرار داشت رفت. 
در همین حال سیل شدیدی آمد بطوری که میان آن حضرت و لشگر حائل 
شد و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در آن طرف دره تنها ماند غورث که 
از دور ناظر این جریان بود خود را برسول خدا صلت لاه علیه و آله 
رسانده و ناگهان با شمشیر بالای سر آن حضرت ایستاد و گفت: ای محمد- 
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(1) غورت شمشیر را در غلاف کرده بانحضرت باز گرداند. و خداوند در این 
باره این ایه را نازل فرمود: 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید یاد آرنذ نعمت خدا را بر خود آنگاه که 
گروهی همت گماشتند تا بر شما دست یابند ولی خدا آنها را از شما باز 
داشت ...» [ (1)] 

ولی ابن اسحاق از یزید بن رومان روایت ت کرده که این آبه درباره توطئّه 


بهود بنی النضیر و عمل عهرو بن جحاش (که داستانش را پیش از این 
گفتیم ۱ (2)] از شند. و الله اعلم. 


دانشان خایز بم. عید الله انصازی و تتتر اد 


خاتر دشن شید الا حور هنگام مراجعت از غزوه ذات الرقاع چون شتر من 
اغر و ضعیف بود از لشگر عقب میماندم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
بمن رسید و فرمود: جابر چرا عقب مانده‌ای؟ گفتم: با رل ات رید مت 
در راه رفتن کند است. فرمود: 


[ (-)] کیست که اکنون تو را از دست من نجات دهد: 

وکس لها صلی ال یه اه رون خدا. غورث بناگاه برو بزمین خورد 
و شمشیر از دستش بیفتاد حضرت فورا برخواست و شمشرر را برداشت و 
بالای سر غورث ایستاد و فرمود: 

کیست که اکنون تو را از دست من نجات دهد؟ 

ظورث گفت: هیچ کس. ۱ 

حضرت فرمود: گواهی میدهی که معبودی جز خدای یکانه نیست و من 
پیامبر او هستم؟ 

گفت: نه ولی عهد می‌کنم که از این پس بجنگ : تو نیایم و کسی را نیز بر 
علیه تو تحریک نکنم, 0 زد کوک 
غورث گفت: ای محمد براستی که تو بهتر از منی!؟ 

غورث برخاست و بنزد قبیله خود آمد, آنها با تعجب از او پرسیدند: تو که با 
شمشیر بالای سر او ایستادی پس چه شد که او را نکشتی؟ گفت: نمیدانم 
در آن حال چه کسی بود که ناگهان دست به پشت من زد و مرا بر زمین 
انداخت و بان وضعی که دیدید دچارم کرد؟ 

[ (1)] سوره مائده ایه 11. 

[ (2)] صفحه 143 از همین جلد. 
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اه راعش را ابا تدم هرس ان خوا صلی االه غايم م اله 
نیز شتر خود را خواباند سپس بمن فرمود: چوبی که در دست داری بمن 
بده- و یا چوبی از درختی کند و سر آنرا چند بار ببدن آن شتر فرو کرد 
سپس فرمود: اکنون سوار شو, جابر گوید: بخدا چون سوار شدم با شتر آن 
حضرت در راه رفتن برابری میکرد و دیگر در راه کندی نکرد. 

جابر گوید: مرن تا سصول فا ضای نله کی فرع ضخیت. کردیم ره 
او بمن فرمود: ۱ 
جابر این شتر را بمن میفروشی؟ عرض کردم: ای رسول خدا انرا بتو 
ِِِ فرمود: نه آنرا بمن بفروش, گفتم: پس بهای آنرا شما 0 


فرمود: بیک درهم انرا خریدم. 

گفتم : نه با رسول الله مغبون میشوم. 

فرمود: بدو درهم. ِ 
گفتم: نه, و هم چنان بهاء آنرا بالا برد تا به چهل درهم رساند گفتم: يا 
رسول الله شما باین قیمت راضی هستید؟ 

فرمود: اری. عرض کردم: مال شما باشد. 

سپس فرمود: جابر زن گرفته‌ای؟ گفتم: آری, فرمود: زن بیوه گرفته‌ای با 
باکره؟ گفتم: بیوه, فرمود: چرا دختری نگرفتی که با او ملاعبه کنی؟ گفتم: 
یا رسول الله پدر من در جنگ احد بشهادت رسید و هفت دختر از او بجای 
مانده خواستم زنی گرفته باشم که بتواند آنها را سرپرستی کند. . _ 
فرمود: کاری نیکوئی کرده‌ای. و ما چون به «صرار» [ (1)] رسیدیم ان روز 
را در آنجا خواهیم ماند و دستور میدهیم چند شتر بکشند, و آن زن جون 
اطلاع اد امدن ها پیدا کند بالشتها وا (ترایت) تهبه میکند. حفتم: :با رزسول 
اللّه بخدا ما بالش نداریم فرمود: خواهد بود. و چون تو وارد مدینه شدی 
رفتارت زیرکانه (و عاقلانه) باشد. زندگانی محمد(ص) ج2 148 داستان 
جابر بن عبد الله انصاری و شتر او: ۰ص :147 

بر گوید: هم چنان که فرموده بود چون به صرار رسیدیم دستور فرمود 
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(1) آن روز را در آنجا ماندیم و شترانی نحر کردند و شب هنگام وارد 
مدینه شدیم و چون بخانه رفتیم من چریانرا برای آن زن تعریف کردم زن 
گفت: هر چه آن حضرت فرموده اطاعت کن و ما اوامر آن حضرت را 
بنیدم هنت ذازنم 1 (1)]: و-جون:فردا شد.شد شترا (که آن خضرت.: از 
مین) خریده بود بدر مسجد بردم و خود بمسجد وارد شدم. رسول خدا صلی 
الله علیه و اله از مسجد خارج شده و چشمش بشتر میافتد. میپرسد این 
شتر از کیست؟ میگویند از جابر است. دستور داد مرا بحضورش ببرند, و 
چون بمن خبر دادند و خدمتش رفتم فرمود: برادرزاده شتر مال خودت 
باشد سپس بلال را صدا زده فرمود: جابر را همراه خود ببر و چهل درهم 
باو بده. 

جابر گوید: بلال مرا با خود برد و چهل درهم چیزی زیادتر هم بمن داد و 
بخدا ان مال در خانه ما روز بروز زیادتر میشد و آثرش در خانه ما ظاهر 
بود تا دیروز که آنرا با سایر اثاث بردند- و مقصودش واقعه حرة بود که 
لشگر یزید هر چه جابر داشت از خانه‌اش بردند- [ (2)]. 


[ (1)] شاید مقصود اظهار رضایت آن زن برای فروش شتر بوده که بعدا 


بوسیله پول آن بالش تهیه کنند. ِ ِ 
۱ (2)] واقعه حره از حوادت ننگین و جنابات بی‌ نظیر دستگاه بلدی امیه و 
یزید است که چون مردم مدینه پس از شهادت سید الشهدا علیه السلام 
بسرکردگی عبد الله بن حنظلة غسیل الملائكة بر علیه یزید قیام کردند و 
حاکم او مروان و ۳ بنی امية را از شهر بیرون کردند یزید لشگری 
بسر کردگی مسلم بن عقبة (که اهل مدینه او را بواسطه اسراف در قتل و 
جنایت مسرف بن عقبة نامیدند) بمدینه فرستاد و انها پس از سرکوبی 
مخالفین در مدت چند روزی که در مدینه بودند جنایاتی مرتکب شدند که در 
تاریخ بندرت نظیرش دیده میشود, و از جمله این بود که بهر خانه میرفتند 
گذشته از آدمکشی و جنایات ناموسی هر چه بدستشان میرسید می‌بردند؛ 
و از این حدیث معلوم شود که دارائی و اثاث جابر را نیز از خانه‌ اش 
۰ 
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پاسداری عمار بن یاسر و عباد بن بشر و ایمان عجیب عباد: 


جابر گوید: هنگامی که ما در «نخل» [ (1)] بودیم مردی از مسلمانان زنی 
از مشرکین را دستگیر کرد و چون بسوی مدینه باز گشتیم شوهر این زن 
بتعقیب لشگر حرکت کرده بود تا بتلافی اينکه زنش را از چنگالش ربوده‌اند 
دستبردی بمسلمانان بزند و خونی از ایشان بریزد. و چون بیکی از منازل 
رسیدیم و خواستیم شب را در آنجا بسر بریم, رسول خدا صلی اه علیه و 
عمار بن یر از مهاجرین و عباد بن بشر از انس ر اين کار را بعهده گرفتند 
و هر دو بدنبال ماموریت بدهانه دره رفتند. 

عمار بخوابد و نیمه دوم عمار نگهبانی کند و عباد بخوابد, و بدین ترتیب 
عمار خوابید و عباد بنماز ایستاد. 

چیزی نگذشته بود که آن مرد مشرک سر رسید و چون عباد را بدید دانست 
که او مستحفظ و نگهبان لشگر است, از این رو بیری بطرف او پرتاب 
کرد, آن تير ببدن عباد خورد ولی نمازش را قطع نکرد و تير را از بدنش 
بیرون کشید و ادامه داد, آن مرد تير دوم را پرتاب کرد, آن تیر هم ببدن 
عباد خورد ولی نمازش را قطع نکرد. و چون تير سوم ببدنش خورد بر و 
سجده رفت و نمازش را تمام کرده عمار را بیدار کرد و گفت: برخیز که 
من دیگر قدرت ندارم روی پا بایستم, عمار از جابر خاست و آن مرد 
مشرک که فهمید آنها دو نفر هستند فرار کرد. 

ول غمار که.بدن عیاد راغرق در هن دید کفقت" نخان اللة جر ان نیر اول 
را که بتو زد مرا بیدار نکردی؟ 

عباد گفت: سوره‌ای می‌خواندم که دلم نیامد آنرا قطع کنم ولی چون دیدم 
که تیرها پی در پی میأید برکوع رفتم و تو را بیدار کردم و بخدا سوگند اگر 


[ (1)] جائی که در غزوه ذات الرقاع در آن جا توقف کردند. 
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)1 رن این ود کم هنم در اشام اهر سل خها ای اه اي وه اله 
کوتاهی کرده باشم و دشمن دستبردی بزند بهیچ قیمت سوره را قطع 
نمیکردم اگر چه نفسم قطع شود و جانم در آن میان گرفته شود. 


غزوه بدر سوم (شعبان سال چهارم هجرت) 


چنانچه پیش از این گفتیم هنگامی که ابو سفیان از احد بسوی مکه حرکت 
ص ان تا اه ها تا اه 
بدر. 

رسول قدا .صلی, اللم. غلنه: و اله تیر. آنرا پذیرفته بود از این رو در ماه 
شعان لاهن غبه آلله بن یزرا در مه :متضوب یمود وا شک 
اسلام بسوی بدر حرکت کرد, و چون بآنجا رسید بانتظار ابو سفیان توقف 


د. 

(1)] در ناحیه مر الظهران رسید (ترس او را گرفت و( در صدد مراجعت 
افتاد, و (بهانه برای این کار میجست تا بالاخره) گفت: ای گروه قریش 
برای جنگ کردن سالی را باید انتخاب کرد که فراخی و فراوانی در آن 
باشد تا شتران و مالهاتان از درخت و گیاه استفاده کنند وتشفا از شیر آنها, 
و اما امسال چون خشکسالی است و مناسب با جنگ نیست از اين رو من 
بمکة باز می‌گردم و شما هم برگردید. 

و تذیزن. ترتیب. آنها را از نیمه راه برگرداند و اهل مکه ایشان را «لشگر 
سویق» نامیدند و گفتند: شما فقط رفته بودید سویق [ (2)] بیاشامید! 
م ی نم رم 
چون. از آمدن, ابو سفیان. خبری تشد..بشوی مدینه 0 ۳ 
همانروزها مخشی بن عمرو ضمری- رئیس بنی ضمرة- 1 در غزوه و دان 
۱ ۱۳ 


۱ )ههام عانی است که‌ها که دون روز زان بخگه: 

[ (2)] سویق بمعنای ار ونر اب هر دو: آمده است و معنای دوم شاید 
ی | 22.ص :122 

(1) آن حضرت آمده گفت: یا محمّد برای جنگ با قریش بدینجا آمده‌ای؟ 
فرمود: آری هو اگر تو مایل باشی میتوانیم آن قراردا صلح را نادیده بگیریم 
و یب 

ار ی نآ مه مد ای را 
حسان بن ثابت و ابو سفیان نقل کرده است [ (1)]. 


غزوه دومة الجندل [ (2)] (ربیع الاول سال پنجم هجرت) 


در ضام ره الادل .ال تتحم کید پرسول دا ضلی الله لیم ال رنه 
که اعراب ساکن دومة الجندل قصد حمله بمدینه را دارند از اين رو) 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سباع بن عرفطه غفاری را در مدینه 
گماشت و خود با جمعی بسوی دومة حرکت کرد. 

ولی (عربهای مزبور که خبر حرکت لشگر اسلام را شنیدند نیروی مقاومت 
در خود ندیده فرار کردند و از این رو) رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بدون آنکه با دشمن ِ و جنگی میان آنها واقع شود (عتاتحی از آنفا 


بدست آورده) بمدینه باز ؟ 


جنگ خندق (شوال سال پنجم هجرت) 


اشاره 


چنانچه علمای تاریخ و حدیت گفته‌اند: سبب این جنگ آن شد که جمعی از 
بزرگان بهود بنی النضیر که از مدینه اخراج شدند مانند: سلام بن ابی 
الحقیق و حیی بن اخطب, و کنانة بن ابی الحقیق, و هوذة بن قیس, و چند 
تن دیگر از 


[ (1)] سيرة ج 2: 210- 213. 

[ (2)] دومة الجندل نام جائی است سر راه عراق و شام که فاصله‌اش تا 
مدینه 15 روز (یا 12 روز) بوده است. 
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(1) بنی النضیر و بنی وائل بمکة رفتند و بزرگان فریش را بجنگ با رسول 
خدا صلی, الله .علبة و اله جزیی. کزده بانها کفتند؛ ما نیز همه گونه 
مساعدتی را در اين راه با شما خواهیم کرد قریش از آنها پرسیدند: راستی 
شما اهل کتاب اول (یعنی تورات) هستید بگویید آیا دین ما بهتر است یا 
دین محشد؟ گفتند: مطمئن باشید که دین شما بهتر از دین او است و شما 
بحق سزاوارتر از او هستید. و درباره همین سخن ایشان این آیه نازل شد: 
«آیا ندیدی کسانی را که بهره‌ای از کتاب داشتند چگونه به (بتهای) جبت و 
طاغوت گرویده (و با مشرکین هم عهد شدند) و بکافران گویند: راه شما 
بهدایت نزدیکتر از راه مومنین است, اینانند که خدا انان را لعنت کرده و 
هر که را خدا لعنت کند کسی مدد و یاری او نتواند کرد .. .۰ تا باخر [ (1)] 
این گفتار بهود که از روی حسادت سرچشمه گرفته بود فریش را در راه 
باطل خود استوار کرد و آنها را برای جنگ با رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله دلگرم ساخت 9۳ رو آمادگی خود را باطلاع یهود رساندند. 

بهودیان که از همکاری قریش اطمینان حاصل کردند بنزد قبیله غطفان 
ره و اما زو ترشی نود خود همرام کردند کم کم بان فابل 
اطراف نیز به آنان پیوستند, و روزی که از مکه بیرون آمدند قبائل زیر 
همگی در آن جنگ شرکت داشتند: 

قریش که سر کرده انها ابو سفیان بود, غطفان که رئیسشان عیینة بن 
حصن بود نیز با بنی فزارة امده بودند. حارث بن عوف با بنی مرة, مسعر 
ِ ۳ با پیروان خود از قبیله اشجع (و رویهم ده هزار مرد جنگی حرکت 
دند 

اسر کول وا صلی الله علهو آله بسیه خستور دا تا اطراف 
شهر را خندق 


[ (1)] سورة نساء آیه 51- 55. و در برخی از تواریخ است که بهود برای 
اينکه قریش باین سخن اطمینان پیدا کنند بمسجد الحرام امده و در برابر 
بتهای مشرکین سجده کردند و عملا حقانیت مذهب آنها را ثابت کردند. 
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(1) حفر کنند- و بکفته انن هشام کسی که آنزاپرصول خدا ضلی الاه عایه 
و آله پیشنهاد کرد سلمان فارسی بود- و خود آن حضرت نیز حفر قسمتی 
از انرا بعهده گرفت تا دیکزران دز کار :و باداش آخرت ان تشویق و دلگرم 
شوند, افراد مسلمان نیز با ایمان و علاقه محکمی دست بکار شدند, فقط 
یک دسته از منافقین بودند که تن بکار نمیدادند و ببهانه‌های مختلف و گاهی 
بدون اجازه و اذن رسول گرا حای ال خلنه و ز. دست از ۳ 
و بداخل شهر بنزد زن و بچه خود ميآمدند. ولی افراد با ایمان جز در مواقع 
ضروری که آن هم با اجازه رسول خدا بود سری بخانه‌های خود میزدند و ما 
بقی اوقات دلسوزانه کار میکردند. ۱ 
و از این رو خداوند در مدح موّمنان و مذمت منافقین ایاتی نازل فرمود. 
«جز این نیست که مومنان حقیقی کسانی هستند که بخدا و رسولش ایمان 
کامل دارند و هر گاه در کاری که حضورشان_ لا زم باشد حاضر شوند ۳ 
اجازه نگیرند از نزد او بیرون نروند ... .»تا باخر آیه [ (1)]. 
و دریازه مناففیزا دو ابه که بت سر این اه اسب بارل: ‏ 

«... باید کسانی که از امر خدا مخالفت میکنند بترسند از اینکه دچار فتنه‌ای 
کردند با تغداتب دردنا کی دخار شوندی:» نا باکر مسوره-تور: 


رجزی که مسلمانان هنگام حفر خندق میخواندند: 


میخواندند: 

سماه من بعد جعیل عمروا و کان للبائس یوما ظهرا یعنی نامید او را رسول 
ب‌ پس از اینکه نامش «جعیل» بود «عمرو» و او برای بیچارگان پشتیبان 
ست . 

و مقصود از مصراع اول مردی بود که نامش «جعیل» بود و رسول خدا او 
را 


[ (1)] سوره نور آیه 62 به بعد. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:155 

(1 «عمرو>» نامیدم بود. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نیز «عمروا» و «ظهرا» را با آنها میگفت, 
یعلی چون مصراع اول را میخواندند به عمروا که میرسیدند آن حضرت هم 
می‌فرمود «عمروا» و هم چنین در مصراع دوم به «ظهرا» که میرسیدند آن 
حضرت نیز میفرمود «ظهرا». 


ففخذانی که در خن خیوق از رل خدا صلی الله عیه و آله نظوور عوست: 


اشاره 


از جمله معجزاتی که هنگام حفر خندق از رسول خدا صلي النّه علیه و آله 
ظاهر شد داستان نرم شدن سنگ بود, که جابر بن عبد اللّه روا؛ بت کند که 
در قسمتی از خندق سنگ محکمی ظاهر شد و کار حفر خندق را بسیار 
مسکل ساضتعریان را عرسول.خدا ضلی الله علعع ال عرضی کروهد 
حضرت ظرف آبی طلبید و مختصری از آب دهان خویش در آن انداخت و 
دعائی نیز بر آن خواند آنگاه آن آب را بدان سنگ پاشید و فرمود: 

اکنون بکنید. ۱ 

جابر گوید: بخدا سوگند آن سنگ مانند خاک نرم شد و با بیل و کلنگ 
باسانی انرا کندند. 


بشیر بن سعد از کسانی بود که در حفر خندق کار میکرد و او شوهر خواهر 
عبد الله بن رواحة بود. 

دختر بشیر گوید: روزی مادرم مقداریر خرما ان دامن من ریخت و گفت 
ایتها رانزای پدرت بشیر و‌دائیت عید الله تب کوند من آنرا برداشته بکنار 
خندق آمدم و بجستجوی پدر و دائی خود باین طرف و آن طرف میرفتم در 
اس توا ع ای هو اه سرا ی و رس دخترک نزدیک 
که 

گفتم: یا رسول الله مقداری خرما است که مادرم داده تا برای چاشت 
پدرم بشیر بن سعد و دائیم عبد الله بن رواحة ببرم. 

فرمود: آنرا پیش من بیاور. 

گوید: ه نان سینت رسوال وا اصلی الم له و الم رش و مقداری 
نبود که دستهای 
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(1) آن حضرت را پر کند, پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دستور داد 
پارچه تور کف آورذ ند و آنرا بهن کرده خرماها را روی آن ریخت؛ آنگاه 
بمردی فرمود: اهل خندق را خبر کن تا همگی برای غذای چاشت حاضر 
شوند. 

آن مرد فریادی زد و ناگاه تمام کسانی که مشغول حفر خندق بودند دست 
از کار کشیده اطراف آن چادری که پهن شده بود نشستند و شروع 
بخوردن کردند. ِ ۲ 
من ایستاده بودم و با کمال تعجب تماشا می‌کردم که چگونه تمامی آنها 
خوردند و رفتند و باز هم در آن چادر خرما بود. 


تشول خدا صلی, آاله عایه و له مسمانان موه تا غروت عفر خقوق 
مشغفول بودند ورجون ۸ ۳۲۹ میر فتند. 

خابر بن عید الله گوید: ما در خانه بژه‌ای متوسط- نه چاق و نه لاغر- 
داشتیم روزی با خود فکر کردم که خوب است این بژه را بکشیم و کبابی 
درست کرده رسول خدا را در خانه مهمان کنیم, و بهمین فکر یک روز صبح 
که میخواستم از ز خانه بطرف خندق بروم بره را ذیح کرده بزنم 

اه و ار کی فا با اس رس تا عان اه 
علیه و اله را بخانه دعوت کنیم و از ان حضرت پذیرائی بعمل اوریم. 

اين را گفته و مانند هر روز بطرف خندق رفتم و چون شام شد و خواستیم 
بخانه برگردیم بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رفتم و عرض کردم: یا 
ول الله سا پروای صر حانه نید که ان ا قح کروه وا معداری و که 
در خانه داشتیم شامی تهیه کرده و میل دارم امشب را بخانه ما بیائید! و 
مقصود من همانحضرت تنها بود. 

ولی ناگهان دیدم آن حضرت بمردی فرمود: مردم را بخانه جابر دعوت کن. 
آن مرد نیز فریاد زد: همگی امشب بخانه جابر ميهمانید. 

جابر گوید: من با خود گفتم: «انا له و انا الیه راجعون» (دیدی چه شد؟) 
پس رسول خدا با سایر مسلمان بخانه ما آمدند, و ما هم همان غذائی 
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(1) را که تهیه کرده بودیم پنزد آن حضرت نهادیم, تال | ای الاه 
علیه و آله نشست و بسم اللّه گفت و شروع بخوردن کرد. مردم نیز دسته 
نت میا مدند و از آن,غدا فیخنروتو. تا هفحی (از ان:غدان.مختضر) سیر 
شدند [ (1)]. 


برقی, که از سنگ جهید؛ 


سلمان فارسی گوید: در آن قسمتی که من مشغفول کندره بودم ناگهان 
سنگی سخت ظاهر گردید که کار را بر من دشوار کرده بود و کلنگ در آن 
کار نمیکرد تفهان دا لین الله له و اله که در تین من ون سوه 
شد و پیش آمده کلنگ را از دست من گرفت و بسنگ زد که برقی جهید 
کلنگ دوم و سوم را نیز که زد هم چنان برقی از سنگ جهید. 

سلمان گوید: من گفتم: یا رسول اللْه- پدر و مادرم بفدایت- این برقها چه 
بود که از زیر کلنگ جهید؟ 

فرمود: تو هم دیدی؟ 

را سل 

فرمود: برق اول کلید فتح یمن بود که خدا بمن داد. و دوم کلید فتح شام و 
مغرب زمین بود, و سوم کلید فتح مشرق بود که خدا بمن عنایت فرمود! 


ورود قریش و احزاب بکنار خندق: 


زتتول دا ضلی الله علبه. و اله اد کندن ختدق فراغت:حاضل کرد و لشگر. 
دیگران که رویهم ده 


[ (1)] در روایاتی که از طریق محدئین شیعه رضوان اللّه علیهم از ائمه 
معضممی ای لاه اه که ال رش ار ور مت ای اه 
8 و صحیح بخاری (ج ۵: 9 نقل شده چنان است که غذائی که جابر 
طبخ کرده بود آب گوشت بود و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نان را با 
دست خود در کاسه‌ها ترید می‌کرد و با ملاقه از آن آبگوشت روی نان‌ها 
میریخت و دسته دتنته. تزدیک آمده می‌خوردند و بسن از اینکه. قمگی 
خوردند نان و آبگوشت بحال خود بود و هیچ کم نشده بود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج 2.ص:158 

(1) هزار نفر ميشدند به پشت خندق رسیدند. قریش و احابیش در جائّی 
بنام «مجتمع الاسیال» و سایر مردم نجد که پیرو انها بودند در جائی بنام 
0 ۱ 7۳ 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نیز اين ام مکتوم را در مدینه گمارد و زنها 
و بچها را در قلعه ها جای داده و خود با سه هزار نفر برای جنگ با قریش 
حرکت کرد و تا جلوی خندق آمد و صفوف مسلمین را طوری قرار داد که 
کوه «سلع» [ (1)] پشت سر آنها قرار گرفت. , و خندق میان آنها را با 
دشمن جدا کرده بود. 


عهد شکنی یهود بنی قربظة: 


پیش از این گفتیم که دسته از یهودیان بنام بنی قريظة در مدینه سکونت 
داشتند و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پس از ورود بدان شهر با آنها 
پیمان دوستی بسته بود و نیز گفتیم که حیی بن اخطب یکی از بزرگان بهود 
بنی النضیر پس از اخراج آنها از مدینه بمکة رفت و قریش و سایر قبائل را 
بجنگ با رسول خدا صلی الله علیه و آله تحریک کرد. 

در این هنگام که قریش با آن سپاه مجهز و لشگر بسیار بمدینه آمدند, حیی 
بن اخطب برای استمداد از یهود بنی قريظة نیز بدر خانه کعب بن اسد 
رئیس آنها آمد. کعب بن اسد به پشت درآمد و چون فهمید حیی بن اخطب 
است در را باز نکرد, حیی داد زد: در را باز کن. کعب گفت: تو مرد 
میشومی هستی و برای وادار کردن ما بنقض عهد امده‌ای و من در را 
بروی تو باز نمی کنم, ما با محمد پیمان دوستی داریم و در این مدت جز 
محبت و وفا چیزی از او ندیده‌ایم. 

حیی گفت: وای بر تو ای کعب در را باز کن تا دو کلمه حرف با تو بزنم! 
کعب پاسخ داد: در را باز نخواهم کرد (و از همان راهی که آمده‌ای باز 
گرد). 


[ (1)] کوه «سلع» در قسمت غربی مسجد النبی است و مسجد فتح 
اکنون در کنار آن قرار گرفته و خندقی را که حفر کرده بودند و هنوز هم 
آثاری از أنْ بچشم می‌خورد آن طرف این کوه بوده بطوری که کوه در 
داخل خندق قرار داشته است. 
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(1احنی. کفتی- بجدا بار کردن در ها بخاطظن این شنت که مفرشی. آقه 
از نانت بخورم! این حرف کعب را سر غیرت اورد و در را برویش باز کرد. 
و چون چشم حیی بن اخطب بکعب افتاد گفت: وای بر تو ای کعب من 
شوت خی کی را بر اصره آوره‌امم. وربا تشر شارت آوروهام! این 
سیاه عظیم قریش است که من بهمراه بزرگانشان بدینجا کشانده و در 
«مجتمع الاسیال» آنها را فرود آورده‌ام, و اینها بزرگان غطفان و همدستان 
و افراد بی‌شمارشان هستند که من آنها را آورده تا در «ذنب نقمی» اردو 
زده‌اند,. و همه انها با من هم عهد و هم پیمان شده‌اند که تا محمد و 
پیروانش را نابود نکنند از اینجا نروند (اکنون جای هیچگونه عذری برای تو 
نمانده برخیز و با ما همراه شو). 

کعب گفت: بخدا| اينکه برای من آورده‌ای (و بمن پیشنهاد میکنی عزت 
همیشگی نیست بلکه) ذلت 99 اندی است.: و ابری بی‌آب برای من 


اورده‌ای که بارانش را در جای دیگر ريخته و فقط رعد و برقی پوج در آن 
است. ای حیی ما را بحال خود واگذار, زرا ما از محمّد جز نیکی و وفا 
چیزی ندیده‌آیم. ۲ 
ولی حیی بن اخطب تا رما نوی وی موی ار اب در وان 
سخن گفت تا کعب را قانع کرد که پیمان محشّد را بشکند گز 
حضرت اقدام کند ولی ۳ و 1۳ در قلعه 
باشد تا اگر قریش و غطفان کاری از پیش نبردند و بسوی شهر و دیار خود 
با ز گشتند حیی بن اخطب با آنها باشد و بهر سرنوشتی که بنی قریظه دچار 
شدند و تیز با انها شربی باشدا حبی بن اخطب : نیز این شرط را پذیرفت و 
بدین ترتیب یهود بنی قريظة نیز پیمان خود را شکستند و آمادگی خود را 
برای جنگ با محمّد باطلاع قریش رساندند. 

این خبو که پرصول .خدا ضلی, الله علیه و آله رید فد تن هعاه رشن 
اوس و سعد بن عبادة- رئیس خزرج- را بهمراهی عبد اللّه بن رواحه و 
خوات بن جبیر فرستاد تا صحت و سقم این خبر را بررسی کنند. و بانها 
فرمود: اگر دیدید خبر راست است هنگامی 
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(1) که مراجعت کردید با رمز و اشاره خبر را بمن بگویید و علنی نگوئید 
که موجب پریشانی و اضطراب سایرین شود ولی اگر دیدید دروغ است و 
روی همان عهدی که بسته بودند وفا دارند علنی بگویید. 

وعتی: اینان منرت نی قربظه آ هدند دیدند کار بدتر از آن است که شنیده‌اند 
و پمحض اینکه سخن از پیمان با رسول خدا بمیان آمد زبان بدشنام گشوده 
و گفتند محشد کیست؟ ما : نه پیمانی با او داریم و نه عهدی, سعد بن معاذ 
که مردی غیور و متعصب بود وقتی این حرف را شنید زبان ببدگوئی و 
دشنام آنها گشود, آنها نیز سعد را دشنام گفتند سعد بن عبادة که چنان دید 
رو بسعد بن معاذ کرده گفت کار از اين حرفها گذشته است آرام باش,: 
سپس بسوی رسول خدا صلی الله علیه و آله باز گشته سلام کردند و 
تدتتال ان کفتنند: «عضل و القارة» یعنی اینها نیز مانند دو قبیله عضل و 
قارة که نسبت بمسلمانان در رجیع عهد شکنی کردند [ (1)] پیمان خود را 
شکسته‌اند رسول خدا صلی الله علیه و اله (برای اینکه مسلمانان دلسرد 
نشوند) تکبیر گفت و فرمود: ای گروه مسلمانان بشارت! در این وقت بود 
که ترس و اضطراب مسلمانان بحد اعلا رسید زیرا دشمن از هر سو انها را 
احاطه کرده بود بطوریکه برخی را متزلزل کرد. و نفاق قلبی دسته‌ای را 
ظاهر ساخت تا انجا که معتب بن قشیر- یکی از منافقین- گفت: محمد بما 
وعده گنجهای کسری و قیصر را میدهد با اينکه ما از ترس جرثت اینکه 
برای قضاء حاجت بکناری برویم نداریم! و اوس بن قیظی حفظ خانه‌های 
خود را بهانه قرار داد و بنزد آن حضرت آمده گفت: بارشولن اللهخانه‌های 


در 
0 


ما چون در خارح شهر است امتیی 0 نما آذن بده برای محافظت آنه 
و هر چه ۳4 محاصره ۱۲ بترس و اضطراب و تزلزل مردم 


[ (1)] شرح داستان عضل و قارة و عهد شکنی آنها در ص 134 گذشت. 
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(1) افزوده می‌گشت تا اینکه متجاوز از بیست روز بلکه قریب به یک ماه 
از توقف مشرکین گذشت. و رسول خدا صلی الله علیه و آله که میدید هر 
چه محاصره بیشتر طول بکشد کار سخت‌تر و بیم انها زیادتر میشود در 
صدد برآمد تا با قبیله غطفان برای صلح وارد مذاکره شود (و بدین وسیله 
میان انبوه لشگر دشمن اختلاف ایجاد کند و صولت آنها را بشکند) و بدنبال 
این تصمیم کسی را بنزد عيينة بن حصن و حارث بن عوف بزرگان غطفان- 
فرستاد و پیغام داد که حاضر است ثلث خرمای مدینه را بانها بدهد 
بشرطی که.با اقران.خود باز کردندر آنان نیز پذیرفتتد و مدذاکرات مقدماتی 
هم انجام شد و حتی متن قرارداد هم نوشته شد ولی پیش از اینکه امضاء 
شود و قطعیت پیدا کند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سعد بن معاذ و 
سعد بن عبادة بزرگان اوس و خزرج را نزد خود طلبید و مطلب را با آنها در 
میان نهاد تا نظریه آنها را در اين باره بداند. 

آنتده کفتتد با زنل الله آیا در این باره از جانب خداوند دستوری رسیده 
و يا اينکه میخواهی بخاطر رهائی ما از این مخمصه این کار را انجام دهی؟ 
فرمود: نه از جانب خداوند دستوری در این باره نرسیده جز اینکه چون 
دیدم که عرب همگی بر علیه شما متحد شده‌اند و از هر سو کار را بر شما 
مشکل کرده‌اند خواستم تا صولت و شوکتشان ,را بشکنم و این ان 
را بر هم زنم؟! سعد بن معاذ گفت: با رسول اللّه در آن زمانی که ما مانند 
این مردم در حال شرکت و بت‌پرستی روزگار می‌گذراندیم و از خداپرستی 
خبری نداشتیم اینها جرئت نداشتند حتی یک دانه از خرمای ما را جز از 
طریق میهمانی يا خریدن بخورند ایا اکنون که خداوند ما را بدین اسلام 
گرامی داشته و هدایت کرده و بوسیله شما ما را عزت داده زیر بار چنین 
قراردادی برویم و اموال خود را باينها بدهیم؟ ما احتیاجی باین طریق 
مصالحه نداریم و بخدا جز شمشیر چیزی بانها نخواهیم داد تا خدا هر چه 
مقدر کرده است میان ما و اینها انجام دهد! رسول خدا صلی الله علیه و 
ی ی 
بود بدست او داد, و او نیز آنرا پاره کرده گفت : اکنون هر چه 
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(1) خواهند بکنند. 


عبور چند تن از مشرکین از خندق و کشته شدن عمرو بن عبد ود بدست علی بن ابی طالب (ع): 


در مدتی که دو سپاه در برابر همدیگر قرار داشتند کاری جز تیير اندازی 
میانشان واقع نشد تا اینکه روزی چند تن از جنگجویان سیاه قریش مانند: 
عمرو بن عبد ود, عکرمة بن ابی جهل, هبيرة بن آبی وهب, ضرار بن 
خطاب لباس جنگ پوشیده و بر اسبهای خود سوار شدند و بقصد مبارزه 
خود را بکنار خندق رساندند و بهم گفتند: بخدا این کار حیله‌ای است که 
عرب آنرا نينديشیده, سپس جائی از خندق را که تا حدی تنگتر بود در نظر 
گرفته و باسبان خود نهیب زده اسبها از سر خندق پریدند و بدین وسیله 
خود را بجلو لشگر مسلمانان رساندند و اسبان خود را بچولان در آوردند, از 
میان لشگر مسلمانان علی بن ابی طالب علیه السلام با چند تن دیگر 
بیرون تاخته و خود را تدان تنگنانی که سواران از آنجا پریده بودند رسانده 
و راه بازگشت را بر آنها بستند. 

عمرو بن عبد ود که در اثر زخمی که در جنگ بدر خورد و نتوانسته بود در 
جنگ احد شرکت کند در آن روز علامتی بلباس خود نصب کرده بود تا او را 
بشناسند در این وقت با همراهان خود جلوی علی بن ابی طالب و آن چند 
تن دیگر آمده و فریاد زد: کیست که بجنگ من آید؟ علی بن ابی طالب 
پیش آمده گفت: ای عمرو تو با خدا عهد کرده‌ای که اگر مردی از قریش 
یکی از دو چیز را از تو خواست یکی از آن دو را بپذیری؟ 

عمرو گفت: آری من چنین عهدی با خدا کرده‌ام. 

علی علیه السلام فرمود: من از تو می‌خواهم که بخدا و رسول او ایمان 
آوری و بدین اسلام درائی؟ 

گفت: مرا بدان نیازی نیست. 

فرمود: پس از تو می‌خواهم که پیاده شوی! 
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(1) عمرو گفت: برای چه برادرزاده؟ بخدا من دوست ندارم تو را بکشم. 
علی فرمود: ولی بخدا من دوست دارم تو را بکشم [ (1)]. 

در اين وقت بود که عمرو بغیرت آمده از اسب پیاده شد و آنرا پی کرده 
بجنگ علی علیه السلام آمد و با هم در آویختند و علی بن ابی طالب او را 
بقتل رسانید و همراهان او که چنان دیدند رو بفرا ر گذارده بسرعت خود را 
بکنار خندق رسانده بانسو پریدند [ (2)]. 


[ (1)] و در روایت مفید (ره) در ی وی وی 
دارد که فرمود «ولی من بخدا تا هنگامی که تو از حق رو گردان هستی 
دوست دارم تو را بکشم». ۳ ۳ 


بدست راویان سقط شده است. 

[ (2)] داستان کشته شدن عمرو بن عبد ود که رعبی سخت در دل 
مشرکین انداخت و فکر مراجعت بمکة را در مغز ایشان پروراند مفصل‌تر 
از این است که ابن هشام در اینجا بطور اجمال نقل کرده و دانسته یا 
تسه ترواباتین | که در خصعلت لین ای طالب خلص لسام در اند 
مت ال ها ای الله له اه ای کرو اه فان گرم اس 
و ما برای تبوضیح بیشتر جریان را از روی سیره حلبیه که مورد اعتماد 
مورخین سنی مذهب بالخصوص می‌باشد در اینجا نقل می کنیم : 

در کتاب مزبور (ج 2 صفحه 339 ط مصر) مینویسد: هنگامی که عمرو بن 
عبد ود بمیدان آمد نود سال از عمرش گذشته بود پس فریاد زد: کیست که 
تخنی فنن. آید؟ 

علی بن ابی طالب کرم اللّه وجهه (که نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
نود فرحاست کف با رسیول الم مو خی یووم رل را ملی 
الله علیه و آله فرمود: تین ای عموو تن فد نود ات سعری توا یار 
دوم فریاد زد و شروع کرد بسرزنش و توبیخ مسلمانان و ؟ 

کجاست آن بهشتی که شما پندارید که هر که از شما کشته شود بدان جا 
میرود؟ آبا مردق, تیتنتت که بجنگ من بیاید؟ شیسس این اشعار را خوانده 

و لقد بحجت من النداءبجمعکم هل من مبارز 

آن.الشخاه فی الفتیو الجون من خی الفراثز نی شدای من کرفت از 
بس فریاد زدم آيا مبارزی هست, همانا شجاعت 
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(1) و چون علی بن ابی طالب از کشتن او فارغ شد اشعاری در اين باره 
کت کف ارت 


[ (-)] وجودر بت از بهترین خصلتها است) در اين مرتبه نیز علي 
برخاست و گفت: یا رسول الله ی اه روف سول شا صلی االه 
علیه و آله فرمود: بنشین او عمرو بن وداست, عمرو برای بار سوم مبارز 
طلبید باز هم علی برخاست و گفت: یا رسول اللّه من بجنگ او میروم, 
تما لین الله غایه هد ال ام او عمرو است؟ علی گفت: اگر 
چه عمرو باشد. 

تیه دا لاله یه و الم ی اخا ردان اوه ین عفر امد 
اشعار زیر را در پاسخ اشعار او سرود: 

لا تعجلن فقد آتا ک‌مجیب قولک غیر حاجز- 

ذو نية و بصیرةو الصدق منجی کل فائز (یعنی عجله مکن که پاسخ دهنده تو 
با بینائی کامل و تصمیمی راسخ امد و صدق و راستی نجات دهنده هر 


انسان رستگاری است). 

هرد رت ری ات که سس نافیل الله ای ان انرسال: 
شمشیر خود ذو الفقار را باو داد و زره خود را باو پوشانید و عمامه 
مخصوص خود را بر سر او بست. آنگاه دست بدعا برداشت و گفت: بار 
خدایا این برادر و پسر عموی من است! پروردگارا مرا تنها مگذار. و در 
حدیث دیگری است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله عمامه خود را از 
سر برداشت و سر را برهنه کرده گفت: 

ترو رد کار عبيدة را در جنگ بدر از من گرفتی و حمزة را در جنگ احد, و 
ای و کار واه ی ات ایا وا ارس کر هو 
تنها مگذار .. 

بالجمله علی کرم اللّه وجهه بنزد عمرو آفنده کف ای عمرو تو با خدا عهد 
کرده‌ای که هیچگاه مردی از قریش تو را بیکی از دو کار مخیر نسازد جز 
اینکه یکی را بپذیری! عمرو گفت: آری, علی گفت: پس تو را باسلام 
دعوت می‌کنم؟ عمرو گفت: بدان نیاژی ندارم علی فرمود: پس تو را بجنگ 
(يا به پیاده شدن) دعوت می‌کنم؟ تا آن جا که گوید: 

و در حدیث دیگری است که چون علی مقابل او آمد چون کله خود بر سر 
داشت عمرو او را نشناخت و پرسید: تو کیستی؟ علی فرمود: من علی بن 
ابی طالب هستم, عمرو گفت ای برادرزاده چرا عموهایت که از تو بزرگتر 
بودند بچنگ من نیامدند زیرا من خوش ندارم خون تو را بریزم! و در حدیت 
دیگری است که گفت: من با پدرت رفیق بوده‌ام؟ علی در پاسخش فرمود: 
ولی من ناخوش ندارم که عونت را بریزم» در اين حال بود که عمرو غضب 
کرد, علی کرم اللّه وجهه باو گفت: چگونه من با تو بجنگم که تو سواره‌ای 
و من پیاده هستم- 
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(1) هشام در (ج 2 صفحه 225) سيرة نقل کرده است. 


[ (-)] پس تو هم پیاده شوا! ی وی 
آتشی بود بعلی حمله کرد, علی بن ابی طالب سیر کشید ولی شمشیر 
عمرو آن سپر را شکافت و بسر آن جناب خورد, علی نیز باو مهلت نداده و 
با شمشیر از پشت سر گردنش را زد که بروی زمین افتاد و مسلمانان 
رک ال ها ما ات 
کرم اللّه وجهه عمرو را بقتل رسانده است. 

قون داست است. که سول دا شلی اه هی وی ان ال رس 
فلت اه کار کلسمسن ات طالت که مورا کشا ارت سر 
انس زیادتر است» ... و در پاسخ ابن تیمیه که گفته است: چگونه کشتن 
کافری فضیلتش زیادتر از عبادت جن و انس- حتی انبیاء است؟ گوید: 


برای آن که این کشتن دین را یاری کرد و کفار را مخذول ساخت , 

سپس گوید: در تفستر فخر زازی.است که رسول خدا ضلی الط علیه و 
آله پس از قتل عمرو بن عبد ود بعلی کرم اللّه وجهه فرمود: یا علی خود را 
در برابر عمرو چگونه دیدی؟ علی پاسخ داد: 

چنان دیدم که اگر تمامی مردم مدینه (یا تمامی مردم شهر) در یکسو بودند 
و من تنها در سوی دیگر بودم بر تمامی آنها پیروز میشدم ... (پایان کلام 
ی ما انا تاه یل رورس سار ال 
سنت نیز موجود است که ما بخاطر جامعیت در نقل و معروفیت کتاب 
فزنف انز نات بردیم: و اینک ببرخی از آنها اشاره میشود: 

حاکم در مستدرک ج 3: 2 خن آنات سید وهای تغل ختانضهای اه 
علیه و آله نقل کرده که فرمود: فضیلت نبرد و مبارزه علی بن ابی طالب با 
عمرو بن عبد ود در جنگ خندق بیش از اعمال امت من است تا روز 
ون بغدادی در تاریخ بفداد جح 12: 19 ط مصر مانند این حدیث را نقل 
میکند و نیز اخطب خوارزم در مقتل الحسین ص <45 ط نجف. و قندوزی در 
پنابیع المودة ص 95 و 137 ط اسلامبول. و قاضی بهجت افندی در تاریخ 
آل مخمد ص 57 حدیت را نهمین نجه نقل کرده‌اند. 

و در برخی از احادیث است که فرمود: ضربت علی در روز خندق بهتر از 
عبادت نقلین است مانند حدبت علامه ایجی در مواقف ص‌ 6017 ط 
اسلامبول و تفتازانی در شرح مقاصد ج 2: 230 ط آستانه و غیر اینها که 
در احقاق الحق ج 6: 4 8, وج 8: 367- 382 نقل شده مراجعه شود. 
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(1) عکرمة بن ابی جهل که جریان کشته شدن عمرو (و ضرب دست علی 
بن آبی طالب علیه السلام) را دید نیزه‌اش را بزمین انداخت و فرار کرد, و 
حسان بن ثابت درباره فرار کردن او اشعاری گفت [ (1)] 


(چنانچه گفتیم در جنگ خندق بیشتر روزها طرفین بسوی یک دیگر تير 
پرتاب میکردند و بواسطه خندقی که میان دو لشگر قرار داشت جنگ تن 
بتن و گلاویز شدن جنگجویان با یک دیگر کمتر اتفاق میافتاد و از اين رو 
مجروحین و یا مقتولین این جنگ بیشتر بوسیله تیرهائی بود که بسوی یک 
ذبکر برتات فیدر دند): 

از جمله کسانی که تير به رگ اکحل او خورد و (پس از چند روز) منجر 
بمرگ او گردید سعد بن معاذ- رئیس قبیله اوس- بود, و در اينکه آن کس 
که اين تیر را باو زد چه شخصی بود اختلاف است. برخی گویند: نامش: 
حبان بن قیس بوده, و برخی گویند: ابو اسامة حشمی بوده و اشعاری نیز 
در این باره سروده است [ (2)] و بعقیده ابن هشام قاتل سعد بن معاذ 
شخصی بنام خفاجة بن عاصم بود. 

و بالخفله. آن تبر کهه. بسعد یبن حعاد اضابت کرد سر را بشضوی. آسمان. بلنة 
کر گفتته بار کواا انز موز خی فرسی بایان یاخه وبای هی 
هست مسلمانان بجنگ با قریش بروند مرا زنده بدار تا در ان جنگهای دیگر 
هم شرکت کنم, زیرا چیزی نزد من محبوبتر از جنگ با آنها نیست آنهایی که 
پیامبر تو را آزار کرده و او را تکذیب نموده از شهرش بیرون کردند و اگر 
جنگ با قریش بآخر رسیده اين زخم را شهادت من قرار ده ولی مرا زنده 
بدار تا دیده‌ام درباره سرنوشت بهود بنی قریظه روشن گردد و سزای 
خیانتی را که بمسلمین کردند ببینم (انگاه مرگم را برسان و چنان هم شد 
چنانچه شرحش پس از این بیاید). 


[ (1)] سيرة جح 2: 226. 

است. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:167 
(1) 


شجاعت عجیب صفیه دختر عبد المطلب و ترس عجیب حسان بن ثابت: 


سول خدا صلی الله غلیه و آله جنانچه بیش از این گفتیم دنور دادم بود 
زنان و کودکان را در قلعه‌ها جا دهند, و هر دسته از انها در یکی از 
قلعه‌های مدینه جایگیر شده بودند از آن جمله صفیه دختر عبد ۰ 
(عمه. رسول خود ضلی الله علیه و لها بود که با تسه ار تسایر اف 
فارع که متعلق بحسان بن ثابت شاعر معروف بود جای داشت. 

حسان بن ثابت (با اینکه در سرودن اشعار و مذمت بزرگان قریش بی‌باک 
بود ولی) از جنگ و زد و خورد بی‌اندازه ترسناک بود, از این رو (چنانچه 
مورخین گفته‌اند رسول خدا صلی الله علیه و آله همیشه او را از جنگ 
معاف میداشت., و آن روز) پیش زنان و کودکان در قلعه مانده بود. 

بهود بنی قريظة پس از اینکه پیمان خود را شکستند در صدد جنگ برآمده و 
برخی از آنها لباس جنگ پوشیده بمیان شهر آمدند و افرادی را که سر راه 
خود میدیدند متعرضشان ميشدند. 


صفیه گوید: یکی از یهودیان بنی قريظة بکنار قلعه که ما در آن تاخیم آمد.و 
شروع بگردش بدور آن قلعه کرد تا بلکه راهی بداخل آن پید کند و کسی 
هم نبود که از او دفاع کند, زیرا رسول خدا صلی اللّه علیه و 0 


دز فیدان. خی بودند و. تفی‌توانستتند اتجا. را رها کرده 
بشهر بيایند, از این رو من بحسان بن ثابت گفتم: اين بهودی مشفول 
گردش در اطراف قلعه است, و ممکن است جائی پیدا کند و بداخل قلعه 
بای رفتول وا ضای اه هو له و سایر مسلمانان هم که در برابر 
دشمن هستند و نمي‌توانند بما کمکی بکنند ار عا ی را 
بقتل برسان حسان گفت: ای دختر عبد المطلب خدایت بیامرزد, بخدا تو 
خود میدانی که من مرد اين کار نیستم و کشتن او از عهده من خارح است. 
صفیه گوید: این پاسخ را که من از حسان شنیدم کمرم را محکم بستم 
سپس عمودی [ (1)] بدست گرفته از قلعه بزیر آمدم و بدان 9 
کردم و با آن 


[ (1)] ظاهرا مقصود از عمود در اینجا چوبی بوده. 
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(1) عمود او را از پای درآوردم آنگاه بقلعه باز گشتم و بحسان گفتم: من 
او را کشتم اکنون تو برخیز و جامه و اسلحه‌اش را برگیر و اگر مرد نبود 
من خودم این کار را می‌کردم؟ 

حسان گفت: ای دختر عبد المطلب مرا بجامه و اسلحه او احتیاجی نیست 
مرا بحال خود واگذار (و این اندازه هم جرئت نکرد از قلعه بیرون آید). 


کمکی که نعیم بن مسعود در آن موقع حساس بمسلمین کرد: 


اشاره 


میشد و اضطراب و وحشت بیشتری از ادامه ان وضع دچار انان فف کشت 
در این موقع حساس یک نفر شخص تازه مسلمان و با نفوذ و محترمی از 
لشگر دشمن سبب شد که بفاصله کوتاهی منجر بکوچ کردن قریش گردد و 
جریان جنگ را بطور غیر منتظره ای بنفع مسلمین پایان دهد. , 
ان شخص نعیم بن مسعود بود که از رسای قبیله غطفان و جزء لشگر 
قریش بود او در آن وقتی که کار بنهایت درجه شدت و سختی رسیده بود 
خوو,را پرصول خدا صلی: الله غلنه و الضرسانده و عرخن کرو یا رسول 
الله من مسلمان شده‌ام ولی قوم من از این جریان اطلاعی ندارند اکنون 
2( ساخته باشد انجام میدهم. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: تو یک نفر بیش نیستی ولی اگر 
بتوانی بوسیله‌ای میان لشگر دشمن اختلاف بینداز زیرا نیرنگ در جنگها 
بکار رود, نعیم بن مسعود از آنجا یکسر بنزد بنی قریظه که سابقه رفاقتی 
با آنها داشت بیامد و بآنها گفت: 

ای بنی قریظه دوستی مرا نسبت بخود دانسته‌اید و از خصوصیتی که من با 
شما دارم بخوبی آگاهید؟ گفتند: اری ما نسبت بدوستی و وفاداری تو 
نعیم گفت: اه رها نما شا تم 
زبرا اینجا شهر شما است. زن و بچه و دارائی شما همه در این سرزمین 
است, و نمی- توانید از اینجا بچای دیگری بروید ولی قریش و غطفان تنها 
برای جنگ با محمد 
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(1) باینجا آمده‌اند. و دارائی و زن و بچه آنها در جای دیگری است. اینها اگر 
توانستند که دستبردی میزنند و غنیمتی بدست میاورند و از فرصت بنفع 
خود استفاده میکنند و اگر نتوانستند و اوضاع را تاریک دیدند بشهرها و بلاد 
خود مراجعت می‌کنند و شما را در اين شهر در برابر اين مرد تنها 
میگذارند, و آن وقت است که شما نیروی مقاومت با او را ندارید, بنابر 
این تا عده‌ای از بزرگان قریش و غطفان را بعنوان گروگان نگیرید و ببودن 
آنها در نزد خود مطمئن نشوید اقدام بجنگ با محمّد نکنید. 

بنی قریظه گفتند: مصلحت در همین کاری است که تو گفتی و باید آنرا 
انجام داد. 

ان آن: فت شزد فرنت آموه بابو سفیان و ساير سران آنها گفت: شما از 


دوشتتین: و میتفر نستت: بخود: | خاهین وفیدا نید که.,مرا با هحتد. کاری 
نیست., و اکنون خبری شنیده‌ام که روی دوستی با شما خود را موظف 
دانستم ک ابر باظلاع شما برسانم ولیر باید پیش خودتان مکتوم بماند. 

تع کفت آکام باشید که ونان از شکستن پیمان خود با محمّد پشیمان 
شده‌اند و برای جبران این کار نزد محمّد فرستاده و برای او پیغام داده‌اند 
که ما از کار خود پشیمان شده‌ایم آیا اگر ما نیرنگی بزنیم و گروهی از 
بزرگان قریش و غطفان را بعنوان گروگان بگیریم و تسلیم تو کنیم تا آنها 
و وان رن انکاه با خو. همدست. شویم. تا بقبه :را از بین ببریم در این 
صورت از ما راضی میشوی و عهد شکنی ما را نادیده میگیری؟ محمّد در 
پاسخشان گفته است: ره این شسمهاد ردان انشان بذیرفته: انست: 

و از این رو اگر بنی قريظة کسی بنزد شما فرستادند و خواستند تا افرادی 
را از شما بعنوان گروگان بگیرند مبادا قبول کنید و کسی رز بدست آنها 
بسپارید! از آنجا بنزد قبیله خود غطفان آمد و بآنها گفت: ای گروه غطفان 
شما قوم و قبیله و عشیره من هستید و هیچکس پیش من محبوبتر از شما 
نیست و گمان 
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(1( ندارم نسبت بمن بد گمان باشید؟ همگی پاسخ دادند: چنین است که 
میگوئی و ما نسبت بتو هیچگونه سوء ظنی نداریم. گفت: پس باید آنچه 
میگویم پنهان دارید و جائی افشا نکنید, گفتند: چنان کنیم اکنون بگو چه 
مطلبی داری؟ ۱ 

نعیم آنچه را بقریش گفته بود بآنها نیز گفت و انها را از تسلیم افرادی از 
خود بعنوان گروگان بیهود بنی قريظة بر حذر ی 


تفرقه در میان 2 شمن؛ 


از آنجا که خدا میخواست تدبیر نعیم بن مسعود در تفرقه دشمن بی‌اندازه 
موثر واقع شد, و در شبی که مصادف با شب شنبه بود ابو سفیان عکرمة 
بن ابی جهل را باتفاق چند تن از سرشناسان قریش و غطفان بنزد یهود 
بنی قريظة فرستاد و برای انها پیغام داد که ما نمی‌توانيم زیاد در این شهر 
ممکن نیست., از اين رو آماده باشید تا فردا همگی حمله را شروع کنیم و 
کار محمّد را یکسره کنیم. 

بنی قریظه در جواب آنها گفتند: فردا که شنبه است و ما در چنین روزی 
هیچ کاری دست نميزنيم. و از این گذشته تا چند تن از بزرگانتان را بعنوان 
کند و کار را بش نها کت کقه تشه تانب صقاوجت کنیدو پشور و زاره 
ای ریا ما که و ان و 
نیروی جنگ با او را نداریم! فرستادگان ابو سفیان که برگشتند و پاسخ بهود 
را باطلاع قریش و غطفان رساندند اینان گفتند: بخدا نعیم بن مسعود 
نصیحت خوبی بشما کرد و سخنش راست بود, از اين رو برای بنی قربظة 
پیغام فرستادند که بخدا ما یک نفر هم گروگان بشما نمیدهیم اگر خواستید 
که آماده جنگ باشید و گر : نه ما گروگان نمیدهیم. 

بهود که این سخن را شنیدند گفتند: بخدا نعیم بن مسعود نصیحت خوبی بما 
کرد و حقیقتی را بما گوشزد کرد, اینان میخواهند جنگ را شروع کنند تا اگر 
بتوانند دستبردی بزنند و از فرصت استفاده کنند و اگر نتوانستند ما را تنها 
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(1) گذارده و بسوی بلاد خویش فرا ر کنند, از اين رو برای قریش و غطفان 
پیغام دادند بخدا سوگند تا افرادی را بعنوان گروگان بما ندهید ما اقدام 
چگ تخواهم کرد ربدتال این یماما و عرفهر و اختلافی که میان شعن 
افناد) خدای تعالی نیز باد را توام با سرمای شختی بر آنها مسلط کرد (ت 
یکسره تصمیم آنها را بکوچ کردن قطعی ساخت) باد و طوفان در آن شب 
غوغا کرد. دیگها را برگرداند. خیمه ها را از جا کند, (آتشی بجا نگذارد و 
همه را خاموش کرد, و خلاصه انها را بستوه اورد). 


خبر اختلاف و تفرقه میان دشمن که باطلاع رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله رسید حضرت حذيفة را طلبید و او را مامور ساخت تا چون شب شود 
سا و ها و ای 
و آله را با خبر سازد. 

گویند: روزی مردی از اهل کوفه بحذيفة بن یمان گفت: راستی شما 
رسول خدا .ضلی. اه علیه و آله را دیده‌اید و با او مصاحبت داشته‌اید؟ 
گفت: آری, مرد کوفی گفت: 7 

رفتار شما با آن حضرت چگونه بود؟ حذيفة گفت: تا جائی که در وسع و 
طاقت ما بود فرمانبرداری داشتیم. 

مرد کوفی گفت: بخدا اگر ما ان حضرت را دیده بودیم او را بر دوش خود 
سوار میکردیم و نمی‌گذاردیم روی زمین راه برود. 

حذیفه گفت: ای مرد بخدا ما در جنگ خندق نزد رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آلة بوذیم و جون, شب شد آن حضرت. قدری. از شب را تما خواند انگاه 
تلف و ی ما متوجه شده فرمود: کیست که برود و ببیند اینان چه میکنند و 
برگردد- و از اینکه فرمود برگردد معلوم بود که برمیگردد- و هر کس که 
ان کار را تسام جهوجن ار تداح‌عالی تراهم تا آرا ور عع ری 
من گرداند! سرما و گرسنگی و ترس چنان شدید بود که حتی یک نفر هم 
جواب آنحضرت وا تدا وونل خدا ضلت اللم‌علنه و الم که جرا ندید مرا 
صدا زد, من چاره‌ای نداشتم جز اینکه 
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(1) پاسخ او را بدهم از این رو برخاسته بنزد آن حضرت رفتم, فرمود: ای 
حذیفه در میان اینان (لشگر دشمن) برو و ببین چه میکنند, و مبادا کاری 
دیگر انجام دهی تا اينکه بنزد ما مراجعت کنی! حذیفه گوید: من خود را 
بمیان لشگر قریش رساندم دیدم باد و سرما هنگامه برپا کرده دیگی و 
آتشی بجای نگذارده, خیمه و چادری سر پا نمانده در این میان ابو سفیان 
را دیدم که بپاخاست و پیش از آنکه شروع بسخن کند گفت: 

هر یک از شما نگران باشد که پهلوی او بیگانه نباشد. 

حذیفه گوید: من (برای اينکه شناخته نشوم پیشدستی کردم و) دست 
مردی که در کنارم نشسته بود گرفتم و پرسیدم: تو کیستی گفت: فلان [ 
(1)]. 

سپس گفت: ای گروه قریش بخدا این سرزمین جای ماندن نیست و اسب 
و شتری برای ما باقی نگذارد و همگی هلاک شدند, و از آن سو بهود بنی 
قریظه هم بمخالفت با ما برخاستند و بما خیانت کردند, باد و طوفان هم که 


فی‌شید هه میکند تهردیین زیر ربا کدازدهي نم آنشی:بجا مق تمادم و نه 
خانه و چادری سر پا مانده (بیش از این ماندن ما در اینجا صلاح نیست و 
هم اکنون) بسوی مکه کوچ کنید که من حرکت کردم, این را گفت و (از 
عجله‌ای که داشت) بر شتر خویش که زانویش را هنوز باز نکرده بود سوار 
شد و با تازیانه بر او زد که برخیزد و شتر سه بار بر زمین خورد تا بالاخره 
از جا ببخاست و ابو سفیان همانطور که سوار بو 3 زانوی شتر را باز کرد. 
ره و از ی (هها ای اللف لیم و آل یت ی نود که کار 
ِِ نکنی همانساعت من بخوبی می‌توانستم ابو سفیان را با تير از پای 
دراورم. 


مردی که طرف راستم نشسته بود زده و گفتم: تو کیستی؟ گفت: معاوية 
بن آبی سفیان. پس متوجه دست چپم شده و دست کسی که طرف چپم 
نشسته بود گرفته و گفتم: تو کیستی؟ گفت عمرو بن عاص.) 
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(1) حذیفه بیش از اين تأمل نکرد و بسوی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
باز گشت, گوید: 

هنگامی رسیدم که آن حضرت کسائی را بر دوش افکنده و مشغول نماز 
بود, و چون مرا بدید در زیر ان کساء در کنار پای خود خوابانید و چون سلام 
نماز را داد جریان را بعرض او رساندم. 

طولی نکشید که قبیله غطفان نیز وقتی فهمیدند قریش حرکت کرده‌اند از 
مدینه کوچ کردند, و چون صبح شد همه آنها رفته بودند و کسی از آنها 
بجای نمانده بود و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نیز با مسلمانان بشهر 
باز گشتند, و لباس جنگ را از تن بیرون کردند. 


غزوه بنی قريظة (سال پنجم هجرت) 


اشاره 


چون ظهر همانروز شد جبرئیل در حالیکه عمامه از استبرق بر سر داشت و 
سوار , بر استری بود که روی زینش پارچه از دیبا افتاده بود بنزد رسول خدا 
ی ال اه ام با و ها ار 
گذاردی؟ فرمود: آری, جبرئیل گفت: ولی فرشتگان هنوز اسلحه را زمین 
نگذارده‌اند, و هم اکنون از تعقیب لشگر قربش و همدستانشان بر 
می‌گردند. و خدای عز وجل دستور فرماید تو نیز بسوی بنی قریظه حرکت 
کنی, و من از جلو میروم تا زلزله در قلاع ایشان بیندازم. 
پس رسول خدا صلی الله علیه و اله دستور داد ندا در دادند که: هر کس 
مطیع و فرمانبردار خدا و رسول است نماز عصر را در بنی قریظه بجای 
اورد. 
و بدنبال این دستور ابن ام مکتوم را در مدینه منصوب فرمود و با 
مسلمانان بسوی قلاع بنی قریظه حرکت کرد و پرچم را بدست علی بن 
ای سا ار ی ما و یه 
قلعه‌های بنی قریظه آمد و خشمگین از نزد آنها باز کشت زیرا سخنان 
را یا 9 
در راه برسول خدا صلی اللّه علیه و آله برخورده بآنحضرت عرض کرد: پا 
اب 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :174 
(1) باین مردم خبیثت نزدیک نشوید. فر مود: چرا؟ مثل اینکه سخنان زشتی 
از ایشان شنیده‌ای؟ عرض کرد: آری, فرمود: اگر مرا ببینند از آن سخنان 
خودداری می‌کنند, وون رصول ,را صلن الله علية و الم نزدیک قلعه‌های 
آنها رسید ایشان را مخاطب ساخته فرمود: «ای برادران بوزینه (و ای 
بوزینه صفتان ) چگونه خداوند شما را خوار کرد و عذاب خود را بر شما 
نازل کرد»؟ 
در پاسخ آن حضرت گفتند: ای ابا القاسم تو که مرد نادانی نبودی! افراد 
مسلمان تا آخر شب همگی خود را از مدینه برسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله رساندند و محاصره بنی قریظه شروع شد و بیست و پنج روز محاصره 
ایشان بطول انجامید تا بالاخره نتنگ. آمدم ناچار بتسلیم شدند. 
و در آن شبی که فردای آن روز تسلیم شدند کعب بن اسد- بزرگ آنها- 
بهود مزبور را جمع کرده گفت: ای گروه بهود می‌بینید که ما در چه وضعی 
قرار گرفته‌ايم اکنون یکی از سه پيشنهاد مرا بپذیرید: 
یا اینکه از دین او پیروی کرده و مسلمان شوید و شما هم میدانید که او 


پیغمبر است و در کتابهای خود هم آنرا خوانده ابفن.ه اکر این کار زایکنند از 

اين پس در امن و آسایش زندگی خواهید کرد و خود و اموال و زن و 

بچه‌تان نیز محفوظ خواهد ماند؟ گفتند: ما هرگز چنین #1 نخواهیم کرد و 

از تورات دست بردار نیستیم گفت: پس بیائید تا این زن و بچه را بدست 

خود بکشیم که خیالمان از اسارت اینها آسوده باشد, آنگاه شمشیرهای خود 

را بدست گرفته از قلعه‌ها بیرون بريزيم و بمحمد و پارانش حمله کنیم, 
ی ی و اگر پیروز 

کی اس ون وا کردا کر 

خکوته. انن بیچار عان دا بکشیم! و زندحی بسن از. آنها ۱ 

دارد؟ 

گفت: حال که این دو پيشنهاد را نپذیرفتید پس بیائید امشب که شب شنبه 

است و خیال محّد و یارانش از ما آسوده است بآنها شبیخون بزنیم شاید 

آنها را تار و مار کنیم؟ گفتند: چگونه شنبه خود را خراب کنیم و کاری که 
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(1) نکرده‌اند ما اقدام بچنین کاری بکنیم ؟ 

کعب که این سخنان را از آنها شنید گفت: 

تا بحال یک نفر شما از روی تدبیر و عقل کار خود را انجام نداده است. 


خیانت ابو لبابة و توبه او: 


بنی قریظه که خود را ناچار بتسلیم دیدند کسی را بنزد رسول خدا صلی 
اللدغليه.ع الم فرسادم ار ام گهاستد کم اند لبانه را عرحضان بفرستد ابا 
او درباره کار خود مشورت کنند, حضرت ابو لبابه را بنزد ایشان فرستاد, و 

۹ ۱ 0 را توت 
زاری پرداختند. 

ابو لبابه دلش بحال آنها سوخت و چون بنی قریظه از او پرسیدند: آبا.ها 
بحکم محمّد راضی شویم و گردن نهیم؟ او در حالیکه بحلق خود اشاره 
میکرد و بدین وسیله بآنها فهماند که کشته خواهید شد. گفت: آری. ولی در 
همانحال متوجه شد که به پیفمبر و مسلمین خیانت کرده بدین جهت از آنجا 
ی و و ی ۳ 
خدا توبه مرا نیامرزد از اینجا حرکت نمیکنم و با خود عهد کرد که نزد بنی 
قريظة نرود و در زمینی که در آن بخدا و رسول خیانت کرده قدم نگذارد. 

وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دید مراجعت ابو لباب طول کشید و 
از جریان مطلع شد فرمود: اگر بنزد من میأمد برای او از خدا طلب 
آخوزشس موی العال ک ان سرا کردصاند ما ها باشه‌ سم او 
تا ی کی ات نو را سل ند 

لذا ابو لبابة بهمانحال بود فقط در مواقع نماز همسرش میآمد و دستهای او 
را میگشود و پس از نماز دوباره او را می‌بست تا اینکه پس از گذشتن 
شش روز شبی رسول خدا صلی ال علیه و آله در منزل ام سلمة بود که 
هنگام سحر آیه درباره ابو لبابة نازل شد و توبه‌اش پذیرفته شد., ام سلمة 
گوید: هنکام ستحر. بود که فیوم رصول,خدا صلی, اللهعلیت و ال سیخندد. 
گفتم: یا رسول الله سبب خنده شما چیست؟ 

فرمود: توبه ابو لبابة قبول شد و خدا از او درگذشت. 
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1۱ کف با رشول الا آجازم. سدهند من ان بشاوت را بای بد هم فرمود: 
آری. 

و چون هنوز حجاب بر زنان فرض نشده بود ام سلمة پرده اطاق خود را که 
مشرق بمسجد بود کنار زد و گفت: ای ابو لبابة مژده باد که خدا توبه‌ات را 
قبول کرد. ۱ 

مردم که از این جریان مطلع شد ند بسوی ابو لبابة ۳ اوردند که 
دستهایش را باز کنند کنند ولی او مانع شده گفت: نه بخدا سو گند باید خود 
ول تا انه ج الم مت و اسان سا ال 


تا هنگامی که آن حضرت برای نماز صیح بمسجد رفت او را از ستون باز 
کرد. 

ابن هشام گوید: آیه که درباره توبه ابو لبابة نازل شد این آیه بود: 

«و دیگران کسانی هستند که بگناه خود اعتراف کردند و عمل خوب و بد را 
بهم مخلوط کردند امید است که خدا توبه ایشان را بپذیرد که البته خدا 
اخ زنوخ و مهربان است » ۱ (1)]. 

و ابن اسحاق گوید: ی ی ی ری 
نفر از یهودیان بنی هذیل که نسبشان از بنی قريظة جدا بود ولی در قلعه 
ایشان سکونت داشتند مسلمان شدند و اینان سه نفر بودند بنامهای: ثعلبة 
بن شعيه, و اسید بن سعیه. و اسعد بن عبید که آنها با عمروبن سعد- تفن 
از افراد بنی قریظة- که پیمان شکنی نکرده بود و بعهد خود با رسول خدا 
بالات .21 وفادار مانده بود نجات یافتند [ (2)] 


حکمیت سعد بن معاذ درباره بنی قريظة: 


هنگامی که پنی قريظة تسلیم شدند قبیله اوس نزو ون خدا صلن اناد 
غلیه و آله آمده گفتند: با حول الله انتها بن ففایل حتر هم ارات ها 


بوده‌آند, و همانطور که در 


[ (1)] سوره توبه ایه 109. 

[ (2)] آبن هشام داستانی از کیفیت نجات یافتن عمرو بن سعد نقل کرده 
که هر که خواهد بسيرة جح 2: 238 مراجعه کند.) 
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(1) باره بهود بنی قینقاع بخاطر خزرج ارفاق کردی درباره اینان نیز بخاطر 
ما ارفاق کن. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: حاضرید یک نفر از قبیله اوس 
درباره ایشان حکم کند؟ گفتند: آری, فرمود: سعد بن معاذ [ (1)] درباره 
ایشان حکم کند و هر چه او حکم داد ما همانطور رفتار میکنیم آنها پذیرفتند 
و بدنبال سعد که در خیمه «رفیدة» جای داشت رفتند. 

و رفيدق نام زنی بود از قبیله اسلم که در مسجد خیمه زده بود و خود را 
برای مداوای مجروحین و زخمیهای مسلماناتی که کسی را تداشتند آماده 
کرده بود, هنگامی که در جنگ خندق سعد بن معاذ تير خورد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بقبیله‌اش فرمود: او را بخیمه رفیده بپرید تا بهمین 
تذویکنها هی بعیاد تشن خواهم امد و جون رسول عذا صلی الله علبه و اله 
حکمیت بتی قريظة را بسعد سپرد قبیله‌اش بنزد او آمده متکاتی برای او 
تهیه کردند و بر الاغی سوارش کرده بسوي قلعه‌های بنی قريظة حرکتش 
دادند, و در راه از او میخواستند که درباره آنها ارفاق کند و حکم مساعدی 
نذهد.و باه میکفتند: رتسول خندا این. کار جا بته.هاکذار کردم نا نستت بانها 
نیکی کنی ... و امثال این سخنان را تکرار میکردند. 

یه ی ی هر کس بنحوی سفارش انها را میکند و تقاضائی دارد 
سکوت خود را شکست و گفت: برای سعد روزی فرا رسیده که در راه خدا 
از کسی واهمه نکند و سرزنش و ملامت مردم او را از حق منحرف نسازد. 
این سخن سعد از نیت قلبی او و تصمیمی که درباره حکم خود داشت پرده 
برداشت و بهمین جهت بعضی از آنهایی که همراه سعد بودند و این سخن 
را دنر سای نی کید الاشفل آمدند ودعا آبنکه نور. سعته کی کر وم 
بود و بقلعه‌های بنی قريظة نرسیده بود بآنها گفتند: مردان بنی قریظه 


[ (1)] چنانچه پیش از این گفته شد: سعد بن معاذ رئیس قبیله اوس و مرد 
محترمی بوده است.) 
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(1) هنگامی که سعد بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسید آن 
حضرت رو بمسلمانها کرده فرمود: برخيزید و بنزد بزرگ خود بروید- و 
معلوم نشد که مقصود آن حضرت همه حاضرین از مسلمانان بودند پا 
انصار تنها- بالجمله آنها بنزد سعد آمده و پیش از انکه وارند .مخلسن رشول 
خدا صلی:الله علیه و آله شود باو کفند: ای ابا عفرو همان سول خدا 
صلی اللّه علیه و آله تعیین سرنوشت بنی قريظة را بتو محول کرده تا تو 
درباره ایشان حکم کنی! سعد گفت: با خدا عهد میکنید که هر چه من حکم 
کردم بپذیرید؟ گفتند: آری. 

آنگاه متوجه سمتی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در آنجا نشسته بود 
شده گفت: کسانی هم که این طرف هستند حکم مرا قبول دارند- و اينکه 
آن حضرت ۳ بالخصوص مخاطب «قرار نداد روی احترامی بود که از آن 
حضرت کرد- ٩‏ ول خداضلی الا اند هم اله فرمود: آری, سعد گفت: 
پس من حکم میکنم که مردانشان کشته شوند و اموالشان تقسیم شود و 
زنان.ه کودکاشان باسارت مسامانان درایندا رسول خداصلی اللهع هه 
اله فرمود: ای سعد انچه حکم خدا در بالای هفت اسمان بود درباره اینها 
بهمان حکم کردی. 

ابن هشام گوید: خود یهود بنی قريظة نیز بحکمیت سعد بن معاذ راضی 
شدند و جهتش این بود که در ایام محاصره روزی علی بن ابی طالب در 
برابر سیاه مسلمین ایستاد و فریاد زد: ای سیاه ایمان (حمله افکنید) 
سپس خود با زبیر بن عوام پیش رفته و فرمود: بخدا یا امروز مانند حمزة 
شربت شهادت را مینوشم و يا وارد قلعه اینها میشوم! یهود (که این تصمیم 
را از دلاور معروف اسلام دیدند) گفتند: ما بحکم سعد بن معاذ راضی 


تالجمله.دستوال.خدا ضلی الله علیه و اله دستهر داد. آنها را بهدینه ییا وزندتو 
در خانه (زنی بنام کیسة) دختر حارث- که از قبیله بنی النجار بود- زندانی 
کنتیر تشن ببا زان خدینه. امد وشتون داد دو آنجا ,کودالغانی کندند. انجاخ 
مردانشان را که ششصد يا هفتصد نفر بودند- و برخی تا نهصد نفر هم 
گفته‌اند- دسته دسته آوردنده و در کنار آن کودالها گردن زدند. 
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(1) و هنگامی که حیی بن اخطب را اه و رف لد ارشلینااععان: 
و آله کرده گفت بخدا| سو گند هیچگاه از دشمنی با تو خود را سرزنش 
نکرده (و پشیمان نشده‌ام) ولی هر کس از پاری خدا دست برداشت 


بالاخره خوار میشود. سپس رو بمردم کرده گفت: ای مردم از فرمان خدا 
باکی نیست این سرنوشتی بود که خدا بر بنی اسرائیل مقدر کرده بود [ 
(1)]. 

بدین ترتیب مردان ایشان کشته شدند. و زنان و کودکانشان باسارت 
تراهدتج تتقا یی رن .از انهابود که اور نید بجرم آینکه.شتکی بر بتتر-خلاز 
بن سوید انداخته و او را کشته بود قصاص کرده و او را کشتند. 

عابنتته کفید: پیش از انکه آن تن وا فتل پرسانند در تفن من تشه نود.و 
با من صحبت میکرد و با اینکه میدانست در همانحال مردانشان دسته دسته 
در بازار کشته میشوند بخنده و گفتگوی با من مشغول بود که ناگاه او را 
باسم صدا زدند, او پاسخ داد: منم. از او پرسیدم: برای چه تو را میخواهند؟ 
گفت: میخواهند مرا بکشند! پرسیدم: برای چه؟ گفت: بخاطر جرمی که 
کرده‌ام. سیس او را بردند و طر ناشن را ز نی عايشه هر وقت اين داستان 
را 2 میکرد میگفت: بخدا خیلی برای من شگفت‌آور 9 و هرگز 
۳ و خندان بود 


در میان یهود بنی قريظة مردی بود بنام زبیر بن باطا که در زمان جاهلیت 
در جنگ بعاثت خدمت بزرگی به ثابت بن قیس (یکی از مسلمانان) کرده 
بود و او را از مرگ نجات داده بود, هنگامی که قرار شد مردان بنی قريظة 
را بکشند ثابت بن قیس که پیر مردی شده بود بنزد زبیر آمده گفت: مرا 
می‌شناسی؟ زبیر گفت: چگونه میشود که تو را نشناسم. 


[ (1)] در اینجا یکی از افراد یهود بنام جبل بن جوال که بعدا مسلمان شد 
دو شعر در باره حیی بن اخطب گفته که ابن هشام در سيرة ج 2: 241 
نقل کرده است.) 

زندکانی محمد(ص) 2۰ص :190 

(1) ثابت گفت: امروز آمده‌ام تا بجیران خژهتی. کم 23 از روز بمن کردی 
مس از مرگ نجات دهم؟ زبیر گفت: ای 
بکریمی پاداش میدهد). 

ثابت بن قیس بدنبال اين گفتگو بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمده 
عرض کرد: 

پا رسول له اين زبیر بگردن من حقی و منتی دارد که من میل دارم امروز 
۳ دارم او را بمن ببخشی و از قتلش صرف نظر 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: او را بتو بخشیدم 

ثابت بنزد او آمده گفت: وا ای اه هی اد وا سس 
زبیر گفت: 

پیر مردی مانند من زندگی بدون زن و بچه برایش چه لذتی دارد؟ 

ثابت دوباره بنزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برگشت و عرض کرد: پا 
رسول الله زن و فرزندش را نیز بمن ببخشید؟ فرمود: انها را هم بتو 
بخشیدم. 

ثابت بنزد او آمده گفت: زن و فرزندت را هم از اسارت نجات دادم. 

زبیر گفت: در انز زین حجاز خانواده‌ای که مال و تروتی نداشته باشند 
ح وه اند ند نی کنند :؟ تابت تراخ بار شیم من ررسول خدا ضای: | اه 
علیه و آله آمده عرض کرد: یا رسول اللّه مال او را هم باو بدهید؟ فرمود: 
آنرا هم بتو واگذار کردیم. 

ثابت بنزد او آمده گفت: مالت را هم گرفتم! زبیر که خیالش آسوده شده 


بود پرسید: ای ثابت بگو: کعب بن اسد آن مرد زیبا روی چه شد؟ ثابت 
گفت: او را کشتند. پر سید . تین ای ان مور ره وی رونت 
دچار شد؟ همان پاسخ را داد. پرسید: دلاور بنی قریظة: غزال بن سموءل 
چه شد؟ همان پاسخ را از ثابت شنید, و خلاصه عده‌ای را پرسید و او در 
آنها را (بجرم خیانت و پیمان شکنیشان) کشتند. 

زبیر گفت: پس از تو خواهش میکنم که مرا هم بآنها ملحق کنی که بخدا 
زد کی پس از آنها برای من لذتی ندارد, و دل من برای دیدار آن عزیزان 
بعدری 

زندگانی محمد(ص) ,ج 2.ص :181 

(1 نی شده که مایل نیستم دقیقه‌ای در این جهان زنده بمانم. 


نجات رفاعة بن سموعءل بشفاعت سلمی: 


سلمی زنی بود از قبیله بنی النجا ر که چون (هاشم بن عبد مناف جد رسول 
خدا صلی الله غلیه و آله زنن. از آن قببله گرفته بود جر فامیلهای آن 
حضرت محسوب میشد و باصطلاح) خاله آن حضرت بود, و در اسلام نیز 
سابقه داشت و جزء زنانی بود که با رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت 
کرده نود آن این رو اخترامن نرد آن«حضرت داشت: وررسول دا ضای اد 
علية و اله مت ان رن دا نکه میداشت. کر آن: ره که فودیان ین 
قريظة را می کشتند, مردی از ایشان بنام رفاعة بن سموعءل برای نجات 
خو دنه سای وم ده مسلمی ی اد رسول دا ضلی ال عایم وه اله 
خواست که رفاعة را باو ببخشد حضرت نیز از قتل او بخاطر سلمی صرف 


نظر فرمود. 


تقسیم غنائم و سرنوشت اسیران: 


رل خداصلی آلله عنم و اله انم زا که آز نی قربظع سای مانه 
پس از وضع خمس میان مسلمانان تقسیم فرمود باین ترتیب که 
بسوارگانی که اسب داشتند و آنها سی و شش نفر بودند بهر یک سه سهم 
داد, یک سهم برای خودشان و دو سهم بخاطر اسبشان و به پیادگان یک 
سهم. سیس ریحانه یکی از زنان انها را بخود اختصاص داد و عده‌ای از 
اسراء را نیز به سعد بن زید انصاری سپرد تا آنها را به نجد برده و بفروشد 
و از پول آنها اسب و اسلحه برای جنگ خریداری شود. 
ریحانه در ابتداء اسلام نیاورد و از اين رو رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
نیز از او کناره گیری کرد, ولی چیزی نگذشت که اسلام آورد و رسول خدا 
و ۱ زب و ۷۳ ۳۳4 ۱۳۱۴ 
ازدواج کند ولی خود ریحانة قبول نکرده عرض کرد: من بهمین صورت 
کنیزی باشم برای شما و من بهتر است. _ 
آابن هشام در اینجا ایاتی را که درباره جنگ خندق نازل شده نقل میکند که 
ایات 9 الی 27 از سوره احزاب است و برخی لفات و الفاظ انرا نیز 


زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:182 
(1) کرده است که چون برای عموم خوانندگان مورد استفاده نبود از 
ترجمه ان خود داری شد [ (1)]. 


وفات سعد بن معاذ: 


چون کار یهود بنی قريظة بپایان رسید زخم سعد بن معاذ سر باز کرد و 
همان سبب فوت او گردید. 

و9 یگ آنسنت. کهخیر یل تبضه اتیتی که تسه برع عفاد در آن شش اد ادا 
رفت در حالی که عمامه از استبرق بر سر داشت بنزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمده گفت: این کیست که از دنیا رفته و در مرگ او عرش 
بلرزه در آمده و فرهای. اسمان بزای آه یار قنذم رشیول خدا صلی الله 
علیه و آله با شتاب از جا برخاست و بسوی خانه سعد حرکت کرد و 
هنگامی که بدانجا رسید گفتند: سعد از دنیا رفت. 

و در حدیث است که هنگامی که جنازه سعد را برداشتند با اينکه او مردی 
تنومند بود دیدند جنازه سبک است., برخی از منافقین در این باره سخنی 
گفتند و چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله مطلع شد فرمود: کسان 
دیگری غیر از شما در حمل جنازه کمک کردند, و سوگند بدانکه جانم بدست 
او است فرشتگان همدیگر را بآمدن روح سعد بشارت دادند و عرش خدا 
در مرگ او لرزید. 

و در حدیلی از جابز ین عید الله زوایت کنقد که گفت هنگام دفن سعد بن 
معاذ ما همراه رسول خدا صلی الله علیه و اله بودیم, و چون او را دفن 
کردند ناگاه دیدیم رسول خدا صلی الله علیه و اله «سبحان الله» گفت 
مردم نیز با او آن ذکر را گفتند, پس از چند دقیقه گفت «اللّه اکبر» مردم 
نیز گفتند, آنگاه از آن حضرت پرسیدند: يا رسول الله چرا «سبحان الله» 
بر زبان جاری کردی؟ فرمود: قبر او را فشاری داد, و سپس رهایش کرد. 

و در حدیثی از ان حضرت نقل کنند که فرمود: برای قبر فشاری است که 
‌ر 


[ (1)] صفحات 245- 250 ج 2 سيرة. 

زند حاتت محمد(ص) ,ج2,ص :83 1 

(1) کسی از ان نجات مییافت او سعد بن معاذ بود (یعنی برای همه 
هست) [ (1)]. 

و چون سعد را دفن کردند مردی از انصار و مادرش در مرئیه او اشعاری 
گفتند [ (2)]. 


در جنگ خندق مجموعا شش نفر از مسلمانان بشهادت رسیدند بدین 


سر). س‌ 

از بنی عبد الاشهل: سعد بن معاذ و انس بن اوس ... و عبد الله بن سهل 
(3 نفر). 

از بنی جشم: طفیل بن نعمان, و ثعلبة بن غنمة (2 نفر). 

از بنی النجار: کعب بن زید. 


و از مشرکین سه نفر کشته شدند: 

از بنی عبد الدار: منبه بن عثمان . ۰ که تیری با او اصابت کرد و چون بمکة 
رسید در آثر همان تیر کشته شد.. 

و از بنی مخزوم: تخل بت ید الله مد که در خندق آفاد ختساها بان آه را 
بقتل رساندند [ (3)] و پس از اینکه او را کشتند مشرکین بنزد رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرستاده در خواست کردند جسد او را بآنها بفروشد و 
تا ده هزار درهم نیز حاضر شدند در مقابل آن. پیرذازندر ولی زر سول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: مانه بان جسد نیازی داریم 


1 (1)] ولی را از امالی شیخ و علل صدوق رحمهما 
اللّه تعالی) نقل شده کم رو لکد ا ضلی الله عا و الم مرجود: فشار قبر 
سعد برای خاطر بد اخلاقی او در خانه بود. و حدیث را بطور تفصیل مرحوم 
مامقانی در رجال خود در ترجمه سعد بن معاذ نقل کرده است. 

[ (2)] سيرة ج 2: 252. 

[ (3)] و در روایات شیعه است که چون در خندق افتاد مسلمانان شروء 
کردند بشسوی او سنگ پرتاب کردن, نوفل گفت: بصورتی بهتر از این مرا 
بکشنید:. یکی از تما در خندی, فرود. ایند تا فن با اوه خی کتمعلی. غلیه 
السلام بمیان خندق رفت و با ضربتی او را کشت. (ارشاد مترجم ج 1: 
90). 

ژد حانف محمد(ص) ,ج 2.ص :84 1 

(1) وه بیول آن, و بدین ترثیب اترا باتها وا خذار کرد 

۰ عمرو بن عبد ود بود که علی بن ابی طالب علیه السلام او 
۳ 
و در حدیثی از زهری نقل شده که عمرو بن عبد ود پسری داشت بنام 
حسل بن عمرو که او نیز بدست علی بن ابی طالب کشته شد. 


شهدای جنگ بنی قريظة: 


و اما در جنگ بنی قريظة فقط خلاد بن سوید بود که چنانچه گفته شد زنی 
از بهود سنگی بر سر او انداخت و او را شهید ساخت و رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: او را اجر دو شهید است. 

و در روزهائی که آن حضرت بلی قريظة را محاصره کرده بود یکی از 
مسلمانان بنام : ابو سنان بن محصن از دنیا رفت که او را در همان مقبره 
بنی قريظة دفن کردند و بعدها نیز مسلمانان مردگانی را در آنجا دفن 
کردند. 


پس از جنگ خندق: 


در حدیث است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پس از جنگ خندق 
بمسلمانان مژده داد و فرمود: از اين پس قریش بچنگ شما نخواهند آمد, 
و شما بجنگ آنان خواهید رفت و همین طور هم شد که مسلمانان چند بار 
بجنگ قریش رفتند تا اينکه خداوند مکه را برای ایشان فتح کرد. 

آبن هشام در اینجا اشعار زیادی که شاعران مسلمان چون کعب بن مالک و 
اه روا اه و 
هم چنین مرئیه‌هائی که درباره کشتگان خود سروده‌اند ذکر کرده است [ 
(1)]. 


در میان سران یهود چند نفر بودند که عداوت و دشمنی زیادی با رسول 
خدا صلی الله:-علبه و الم ذاشتد و بهر وشنله میتواتشتند دشمتی خوو را با 
ان حضرت و سایر مسلمانان اظهار 


[ (1)] سيرة ج 2: 4 - 273. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:185 

(1) میکردند, از آن جمله بود: کعب بن اشرف و حیی بن اخطب و سلام بن 
ابی الحقیق. 

اما حیی بن اخطب که بهمراه بنی قريظة کشته شد. 

و کعب بن اشرف کسی بود که صرف نظر از توطئه و تحریک دشمنان و 
اظهار 1 با رسول خدا صلی اللم علند وه اله بوسیله اشعاری که 
میگفت اظهار معاشقه با نوامیس مسلمانان میکرد که این موضوع برای 
پیغمبر اسلام و مسلمانان بسیار ناگوار بود و بشرحی که قبلا گفتیم [ (1)] 
باشارم,رسول خدا صلی الاه غلیه و آله بدنبت جمعی ار فسلهانان: کف از 
قبیله اوس پووند کش سور ماما نان آ ی شرت آ سنوده ندید 

سلام بن آبی الحقیق نیز مانند حیی بن اخطب از ز کسانی بود که در تحریک 
قریش و احزاب بجنگ با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فعالیت زیادی 
تخر داد-ولی رای ند متس ز جنگ خندق به خیبر رفت. 

#یه اون و بیج ها تون کف از سم ان نکن #بف و زر یبا چم 
رقابت داشتند و هیچکدام حاضر نبودند از دیگری عقب بمانند هنگامی که 
مسلمان شدند نیز این رقابت بصورت دیگری در لباس اسلام جلوه‌گر شد و 
هر یک مترصد بودند تا ببینند رقیب خود چه عملی بنفع اسلام و مسلمین 
انجام داده تا آنها نیز نظیر آنرا انجام دهند, و ناگفته پیدا است که این 
ز مایت تفع یغمیر اسلا نوده از خفام کار هاین فد کضبار ادهخدای تعالی 
انجام شده بود و برای پیشرفت اسلام بسیار موثر بود. 

کشته شدن کعب بن اشرف یکی از دشمنان سرسخت اسلام که بدست 
انا ما ار و و خزرجیان مترصد 
پوزند ۲ فرصتی: بدست آ ودک و یکمن از شمان صییر الاو حصاهین ۱ 
که در عداوت با مسلمانان و ساير جهات مانند کعب بن اشرف باشد از 
۱ 0 ۳ ۱ 
مسابقه خدمت باسلام از رقبای خود عقب نمانند. 

1 


[ (1)] صفحه 79. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :186 

(1) و تحریکات او بر ضد پیشوای اسلام و مسلمین افتادند و پیش خود 
گفتند کسی در وضع فعلی عداوتش از او نسبت برسول خدا صلی الله 
علیه و آله و اسلام بیشتر نیست. و لذا در صدد بر آمدند تا بوسیله او را 
بقتل رسانند, و بهمین منظور بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمده از 
او اجازه گرفتند و در صدد تهیه مقدمات کار بر آمدند. 

(برای این کار چند نفر از خود گذشته و فداکار که در ضمن شجاع هم 
باشند لازم بود تا در کمال خفاء و پنهانی بخیبر- محل سکونت سلام بن آبی 
الحقیق- بروند و در جائی کمین کرده او را غافلگیر نموده بقتل برسانند. و 
پات تست 2۲ اه مدیله ۱ ان 193۲ ی رتست ۱[ ۱۱۲۱ 

پنج نفر اشخاص زبده و ورزیده بنامهای: عبد اللّه بن عتیک, مسعود بن 
سای یه له رت اه حارث بن ربعی, داوطلب شدند 
تا این کار را انجام دهند. هنگامی که خواستند بسوی خیبر حرکت کنند 
تون رای الله یه ی سیر الا هدیکرا آنان این ناکت 
(و دستور داد تحت فرمان او کا ار 
را ید 

بدین ترتیب این پنج نفر بسوی خیبر براه افتادند و شبانه خود را بهر وسیله 
بود پدر خانه سلام بن ابی الحقیق رساندند و در را زدند» همسرش پشت 
در آمده در را باز کرد و پرسید: کیستید؟ گفتند: چند تن عرب هستیم که 
برای خرید خوار و بار باینجا آمده‌ایم, ؟ گفت: داخل شوید, و چون داخل خانه 
شدند باطاق سلام بن ابی الحقیق رفتند در را از پشت بستند که همسرش 
داخل نشود سپس بسراغ او که روی بستر خود افتاده بود رفتند و هر کدام 
ضربتی بر او زدند, و اخرین کسی که ضربت خود را فرود اورد عبد الله بن 
ی ی ی و و پس از اینکه فراغت حاصل کردند 
فرار کردند. عبد ال بن عتیک که بینائی چشمش مانند دیگران نبود هنگام 
۱ ۱ ک۱۱ ی ۱0۳2 
شد که ز فقاینش آو زا نرداشته و در‌خوی آبی بتهان: شبدند: 


شد. 
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(1) یکی از ان پنج نفر گوید: در اثر سر و صدای همسرش که در حیاط 
خانه بود بهودیان از اطراف ریختند و آتش روشن کرده بدنبال ما بجسنجو 
پرداختند. و هنگامی که از پیدا کردن ما مایوس شدند بسوی سلام بن ابی 


ما با خود گفتیم: اکنون از کجا بفهمیم که ضربات ما کارگر بوده و سلام بن 
ابی الحقیق کشته شده است تا با خیالی آسوده بمدینه باز گردیم. یکی از 
رفقای ما داوطلب شد و گفت: هم توف مترفه ۵ عس را را مزاع تا 
میآورم. و او نقل کرد: که چون 0 رفتم همسرش را 
ار تا چا ره 
سلام را گرفته بودند. و جزئیات واقعه را برای آنها شرح میداد, و شنیدم که 
می‌گفت: توا ور سا انشا یدای ید الا . ی ۳ 
خود گفتم: اب عتیک در این سرزمین چه میکند؟ و پس از گفتگوهائی که 
کرد ناگاه از آن زن شنیدم که گفت: سوگکند بخدای بهود که سلام از دنیا 
رفت. 

آن تحص گهید: بخدا کلمه‌ای برای من از این کلمه که شنیدم لذیذتر نبود 
و سپس بنزد رفقای خود آمده و از همان مجرای آب از قلعه خارج شدیم و 
حور را ده رشا نتم فرص ایا وس ل‌ وا ضلی الله غله و اند را 
دادیم, و چون خبر منتشر شد حسان بن ثابت نیز اشعاری در این باره 
سرود [ (1)]. 


اسلام عمرو بن عاص و خالد بن ولید: 


۱ ۳ 14 
جمع کرده بدانها گفتم: بخدا من پیش بینی میکنم و عقیده دارم که آوازه 
محمّد بطور عجیبی پیش میرود و کار او بسرعت بالا میگیرد و من برای 
خود فکری کرده‌ام که نمیدانم شما هم با من موافقید یا نه! گفتند: چه 
فکری؟ 

گفتم: من فکر کرده‌ام خود را بحبشه برسانیم و در پیش نجاشی بمانیم تا 


[ (1)] سيرة ج 2: 276 
زندگانی محمد(ص) ,ج 2.ص:188 
(1) اگر محشّد بر مردم مکه غالب شد که ما با خیالی آسوده در همانجا 
زندگی میکنیم و زیر دست نجاشی باشیم بهتر از این است که محقّد بر ما 
حکومت کند کتد: و.اکر فوم ما بر اه:غالب ایند که ما را بخوبی, می‌شناستند و از 
و ۱ 
آنها گفتند: ما هم در اين رآی با تو موافقیم, و از این رو در صدد تهیه 
مقدمات سفر بر آمده مقدار زیادی پوست که محبوبترین هدایا در نظر 
نجاشی بود برای او تهیه کردیم و بسوی حبشه براه افتادیم, و چون بدانجا 
رسیدیم عمرو بن امية ضمری را نیز دیدار کردیم که از مدینه و از پیش 
تا ایا واه بدانجا آمده بود تا درباره جعفر بن ابی 
طالب و سایر مهاجرین حبشه سفارشی از طرف آن حضرت بنجاشی کند. 
و چون او از نزد نجاشی خارج شد من برفقای خود گفتم: هم اکنون بنزد 
نجاشی میروم و از او میخواهم که عمرو بن امية را بمن بسپارد تا او را 
گردن بزنم و بدین ۷ آبروئی 
تحصیل کرده و تا اندازه انتقام گرفته باشم, و بهمین منظور بنزد نجاشی 
رفتم و چنانچه رسم بود و پیش از آن انجام داده بودم در برابر او بخاک 
افتادم. 
نجاشی که چشمش بمن افتاد گفت: دوست دتریته امن خوشن امده: آپا 
سوغاتی برای ما آورده‌ای؟ گفتم: آری قطعات پوست زیادی برای شما 
۱ و سپس آنها ۲ بنزدش بردم,. نجاشی از دیدن پوستها خیلی 
شحال شد, سپس باو ؟ 
باتا ها هم اکنون مردی ور شا بیرون آمد که فرستاده دشمن ما 
ی این مرد را بمن بسپاری تا بانتقام بزرگانی که از ما 
کشته‌اند او را بقتل برسانم. 


نجاشی که این سخن را شنید بسختی خشمگین شد و دست خود را محکم 
به بینی خود زد. من که چنان دیدم دانستم که خواهش بیجائی کرده‌ام و 
باندازه ناراحت شدم 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :189 

(1) که دلم میخواست زمین در آن موقع دهان باز کند و مرا در خود فرو 
برد ان این رو در صدد خواهی بر آمده گفتم: قربان! بخدا اگر 
بژبان ۱ با آبا ار میخواهی تا 9 مردی را 
بتو بسپارم که «ناموس اکبر» بر او نازل میگردد همان ناموس اکبری که بر 
موسی نازل میشد, او را بتو بسپارم تا بقتل برسانی؟ 

عمرو بن عاص با دستیاچگی از نجاشی پرسید: اعلی‌حضرتا! راستی محمد 
اینگونه است؟ گفت: وای بر تو ای عمرو سخن مرا بپذیر و از او پیروی کن 
بخدا سوگند که او بر حق است و بزودی بر هس لخن خود پیروز میشود 
چنانچه موسی بر فرعون و لشگریانش پیروز 

عمرو بن عاص گفت: پادشاها آیا شما حاضرید اس ی از طرف او 
اسلام مرا بپذیرید؟ گفت: آری, پس دست خود را باز کرد و من با او بیعت 
باسلام کردم و پس از آن بنزد رفقایم باز گشتم ولی اسلام خود را از آنها 
فخفی:واشته با .که عضد ربا رت سول عداصای الله علیت و الم از آنها 
حرکت کردم و در راه مدینه بخالد بن ولید برخورد کردم که او نیز بسمت 
مدینه میرفت, از او پرسیدم: ای ابا سلیمان بکجا میروی؟ 

در پاسخ گفت: بخدا| بر من معلوم شده که این مرد پیغمبر است پس تا 
چند ما باید بدین وضع بسر بریم اکنون میروم تا بدست او مسلمان شوم! 
من گفتم: بخدا من هم بهمین منظور بمدینه میروم. و هر دو وارد مدینه 
شدیم و خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله شرفیاب شده و خالد پیش 
از من رفت و مسلمان شد. و چون من نزدیک رفتم عرض کردم: يا رسول 
الله من با شما بیعت میکنم مشروط بر آنکه گناهان گذشته‌ام آضزننده 
شود, و کاری باینده ندارم؟ حضرت فرمود: ای عمرو بدانکه اسلام کارهای 
گذشته را قطع میکند (و از بین میبرد)- و در نسخه بجای «یجب» (که 
سا ات تا ی ها را 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :190 ۲ 

(1) و در حدیثی است که عثمان بن طلحة نیز همراه ان دو بود و او نیز 
مسلمان شد. 

و درباره اسلام خالد و عثمان بن طلحة ابن زبعری سهمی اشعاری نیز 
سرود [ (1)]. 


غزوه نی لخان 


هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از جنگ بنی قریظة باز گشت 
شش ماه در مدینه بود.و بسن از آن برای گوشمالی قبیله بنی لحیان آماده 
حرکت بدان سو شد. و نت اخیان. همان کببله. بودنخ که چند تن از 
مسلمانان را بنام تعلیم قران و احکام دین از مدینه بردند و چون به 
«رجیع» رسیدند اطراف آنها را گرفته جمعی را کشتند و دو نفر از آنها را 
نیز بنامهای خبیب بن عدی و زید بن دثنة بقریش فروختند, و داستان آنها 
بتفصیل قبل از اين مذکور شد [ (2)] رسول خدا صلی اللّه علیه و آله ابن 
ام مکتوم را در مدینه منصوب فرمود و از مدینه (با جمعی از لشگریان 
اسلام) بیرون شتافت, و در ابتداء برای دشمن از قصد او اگاه نشود 
انتشار داد که قصد سفر شام را دارد و بهمین جهت نیز مسیر خود را در 
بدو خروج راه شام قرار داد و چون بجائی بنام «صخیرات الیمام» که سر 
راه مکه بود برسید راه خود را بسوی «غران» که منازل بنی لحیان در انجا 
قرار داشت کج کرد و بسرعت طی طریق میکرد ولی با این حال پیش از 
آنکه تشون خداضلی الله علیه وه آلهیدا حا مر شد افر اد یله پر بکوضا 
فرار کرده بودند و از این رو پیغمبر اکرم بفکر افتاد برای ارعاب قریش تا 
«عسفان» (که در 36 میلی مکه است) پیش برود و بهمین منظور با 
دویست نفر از سوارگان لشگر بعسفان رفت؛ و از آنجا دو نفر 


1 (1)] شیر خ 2: 278 

[ (2)] صفحه 134. 

زندکانی محمد ضرع 2رض 1 19 

(1) سوار را تا کراع الغمیم نیز (که تا مکه هشت میل راه است) فرستاد و 
سپس بمدینه باز گشت و هنگام مراجعت این جملات را که بصورت دعا 
است میخواند: 

«آثبون تائبون ان شاء اللّه. لرینا حامدون, اعوذ باللّه من وعثاء السفر و 
کاند الشقلت وس انار قی الاطل و المال>. 

«یبعنی باز گشت کننده و توبه کننده‌ایم ۱ (1)] و نسبت نیز ورد کار خود 
سپاس- ارت از دشواری سفر و اندوه عاقبت و بدی منظر در خاندان و 
دارائی بخدا| پناه میبریم»؟. 

باهش شا ی ام لت اه مه رات کرو و کت فن 
فالی,درایس نی لخیان اتارق مرو [ 102 


غعزوه ذی قرد 


هتفه ختق شنت از صحفت سول خدا صای الله علیه و ال وه فد که 
عيينة بن حصن فزاری با عده‌ای از سواران قبیله غطفان (که با رسول خدا 
صلی الله علیه و اله دشمنی دیرینه داشتند) باطراف مدینه حمله برد و در 
جائی موسوم به «غابة» (که نزدیکیهای مدینه و در طرف شام قرار داشت) 
عده‌ای از شترهای شیرده رسول خذا ضلی. الله غلیة .و الة را سر قت 
بردند. و مردی از بنی غفار [ (3)] را که متصدی نگهداری شترها بود کشتند 
و زنش را نیز باسارت بردند. 

نخستین کسی که از این جریان مطلع شد: سلمة بن عمرو بن اکوع بود که 


[ (1)] بنظر مترجم بعید نیست مقصود از توبه در اینجا همان معنای لفوی 
آن باشد که همان معنای باز گشت و رجوع انسست: وبقرنته «اتضاء اللف» 
مقصود باز گشت بسوی مکه است و باصطلاح یک خبر غیبی بود که حضرت 
بشارت از اینده فتح مکه میداد. و الله اعلم. 

[ (2)] سیرة ج 2: 280. 

ِ گویند اين مرد پسر ابو ذر غفاری بود و نام زنش نیز لیلی بوده 
زندگانی محمد(ص) , 2,ص :192 

(1) در آن روز بسوی غابة میرفت و چون به ثنية الوداع رسید از جریان 
مطلع شد و از اين رو خود را بجای بلندی از کوه سلع (که در کنار مدینه 
قرار دارد) رسانید و با فریادهای «وا صباحاه» [ (1)] مردم مدینه را از 
جریان مطلع ساخت. 

آنگاه بسرعت غارت کنندگان را تعقیب کرد. و چون با نها رسید شروع به 
تیر اندازی کرد و هر گاه عيينة و همراهانش بسوی او حمله‌ور ميشدند 
فرار میکرد و چون بمسیر خود باز میگشتند دو باره آنها را تعقیب میکرد و 
با تیرهای پی در پی مزاحمتی در رفتن آنها ایجاد مینمود. 0 
سلمة پیاده بوده است. 

از ان سو صدای سلمة بن اکوع که در مدینه طنین انداز شد و مسلمانان 
از جریان مطلع شدند اسبها را سوار شده بدر خانه رسول خدا صلی الله 
علیه و اله امدند, و نخستین کسی که (از مهاجرین) خود را بدر خانه ان 
حضرت رساند مقداد بود و پس از او از انصا ر عباد بن بشر و سعد بن زید 
بن ظهیر و محرز بن نضلة و دیگران بودند که اسبهای تند رو خود را سوار 
شده حاضر شدند. رسول خدا صلی الله علیه و اله سعد بن زید را بر انان 


بر تیتم: 

رساند محرز بن نضلة بود که بنام «قمیر» نیز نامیده شده بود, و سبب 
حرکت او این بود که هنگامی که سر و صدای اسبان در مدینه بلند شد 
اسب محمود بن مسلمة که در خانه‌اش بدرخت خرما بسته شده بود و 
اسب چاقی بود که باو علوفه میدادند و مدتها 


[ (1)] در میان عرب زسنه مود کهدهر اضعا رت از انم هفشتن قربا و و۱ 
صباحاه» میزدند» و بگفته ابن اثیر جهت انتخاب این لفظ برای این بود که 
اکثرا غارتها در دم صبح واقع میشد. و بهر صورت کسی که با این جمله 
بسر مردم فریاد میزد خبر از وقوع غارت و یا امر مهمی میداد و در حدیث 
است که رسول خدا (ص) پس از نزول ایه «و انذر عشیرتک الاقربین» 
بکوه صفا بالا رفت و فریاد زد: «وا صباحاه» و برای تحقیق بیشتر بکتاب 
لسان العرب ماده «صبح» مراجعه شود. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:193 
(1) کسی سوارش نشده بود شروع کرد سم بزمین کوبیدن و باین طرف و 
آن طرف رفتن زنان قبیله بنی عید الاشهل که این حال را از آن حیوان 
مشاهده کردند. بمحرز گفتند: ای قمیر می‌بینی که این حیوان آرام نمیگیرد 
پو وب ال قوار سوه یا بو لیا بل و لو 
برسانی! محرز پذیرفت و بر آن اسب سوار شده بنزد رسول 
اما سا ای ی ی ار 
نشده بود هنگام تعقیب دشمن از اسبان دیگر جلو افتاد و محرز خود را 
پیش از دیگران بسرعت بدشمن رسانید و بر سر آنها فریاد زده آنان را 
بتوقف وادار کرد, یکی از غارتگران بسوی او برگشته و بر او حمله کرد و 
او را بقتل رسانید ولی اسبش را نتوانستند بگیرند, ی 
زده بسرعت بسوی مدینه باز ؟ گشت و یکسر آمد و در کنار همان درخت 
خرمائی که قبلا بدان بسته بود توقف کرد هشن آن روز از مسلمانان جز 
و برخی گفته‌اند: شخص دیگری نیز بنام وقاص بن مجرز بهمراه محرز بود 
که او نیز کشته شد., 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نیز ابن ام مکتوم را در مدینه منصوب 
فرمود و با گروهی از مسلمانان حرکت کرد, سوارانی که از جلو رفته 
بودند برخی از آنها بدنباله غارتگران رسیدند, و پسر عيينة بن حصن که 
حبیب نام داشت بدست یکی از سواران مسلمان بنام اب کاد و۱ شد 
0 هن دیون 9۱ که بر یک شتر 
سوار شده بودند بدست یکی دیگر از سواران اسلام بنام 0 بن 


محصن بقتل رسیدند و عكاشة و ابو قتادة و دیگران که خود را بآنها رسانده 
بودند موفق شدند قسمتی از شتران غارت شده را از آنها باز گیرند. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز از عقب بدانها رسید و همچنان تا کوه 
دی قرد بتعقیب دشمن پیدن پیش رفتند ولی چون عيينة و همراهان خود را 
بغطفان رسانده بودند کار اسلام بدانها نرسیدند و در ذی قرد فرود 
آمدند وی اند روتور آنضا ماندم شش بمدینه:بار کستند: 
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(1) سلمة بن اکوع بعرض رسانید: با رسول اللّه اگر صد سوارِ همراه من 
بفرستی من بتعقیب دشمن میروم و ما بقی شتران را نیز از آنها میگیرم؟ 
حضرت فرمود: آنها هم اکنون بمیان قبیله غطفان دادم و مشغول 
نوشیدن شیر شتران هستند (یعنی دیگر شما بآنها نخواهید رسید). 

آن زن غفاری نیز که بدست دشمن اسیر شده بود توانیست از چنگال آنها 
فرار کی وشات اه رات رل را سای الله ای ال نام 
«عضباء» خود را بمدینه برساند, و چون بدانجا,رسید بنزد رسول خدا صلی 
الله» یه و اله رفته عرض کرد: یا رسول اللهشن تن کردوات اگر خدا 
بوسیله این شتر مرانخات داد انرا در راه.خدا بکشم | حضرت تنسمی کرده 
فرمود: بد پاداشی برای این حیوانی که نجاتت داد در نظر گرفته‌ای, بدانکه 
نذر در مورد معصیت و هم چنین در مورد چیزی که مالک آن نیستی صحیح 
نیست, این شتر مال من است (و تو نمی‌توانی در مورد شتری که از من 
است نذر کنی) برو در پناه خدا. 

و درباره جنگ ذی قرد حسان بن ثابت و کعب بن مالک و شداد بن عارض 
اشعاری سروده‌اند, و بخاطر یکی از اشعار حسان میان آو و سعد بن زید 
کدورتی ایجاد شد که حسان ناچار شد شعر دیگری در مدح سعد بگوید ولی 
کدورت او رفع نشد [ (1)] 


غزوه بنی المصطلق (شعبان سال ششم هجرت) 


اشاره 


سول دا صلی الله علیهه له از ی نم فرد کمبار کات مام‌خماوف: 
الاخرة و رجب در مدینه ,ماند و در ماه شعبان ابو ذر غفاری- و برخی 
گفته‌اند نمیلة بن عبد اللّه لیثی را در مدینه منصوب فرمود و بقصد 
کرد. 

و سیب این جنگ هم آن بود که برسول خدا صلی اللّه علیه و آله خبر رسید 


ببی 


[ (1)] برای اطلاع از متن اشعار و توضیح بیشتر بجلد دوم سیرة ص 205- 
9 مراجعه شود 
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)1 المصطلق بسرکردگی حارث بن آبی ضرار برای حمله بمدینه خود را 
آماده میکنند چون این خبر بدان حضرت رسید (با سیاه خود) بسوی آنها 
حرکت کرد و در سر آبی موسوم به «مریسیع» در ناحیه «قدید» بنها رسید 
و جنگ سختی میان آنها واقع شد که بالاخره منجر بشکست بنی المصطلق 
کردیدء و یس از آنکة. فقداری از آنها کشته شد ما بقی فرار کرده و اموال 
و زن و فرزندشان بتصرف مسلمانان در امد و رسول خدا صلی الله علیه 
و اله انار فیان اتشان تقسیم کرد 

ا ر ااا هتا صا ی سول 
او هم بدست دشمن نبود بلکه مردی از انصار بخیال اینکه او از بنی 
المصطلق است اشتباها او را کشت. 


نع قفر از حفاعی داففان و تس ید اه ایب 


در میان مهاجرین مردی بود بنام جهجاه بن مسعود که عمرو بن خطاب 
7 2 2 
بسر چشمه رفت و با یکی از انصار بنام سنان بن وبر جهنی برای بر داشتن 
آب نزاعشان شد, کار بزد و خورد کشید, جهجاه مهاجرین را بکمک طلبید, و 
سنان از انصار استمداد کرد. عبد الله بن اب (که رئیس منافقین مدینه بود 
و در اين جنگ بطمع غنیمت با جمعی از هم مسلکان خود حاضر شده 
بودند) خشمناک شده و در برابر گروهی از انصا ر که زید بن ارقم نیز جزء 
آنها بود فریاد زد. آبا اینان را این جرئت است که با ما بمنازعه برخیزند؟ 
آری اینان ما را از خانه و زندگی خود آواره کردند و در سرزمین ما بر ما 
نزز کی فیکتند: بخدا مثل ما و اين پا برهنه‌های قریش مانند همان است که 
کنعه‌انده: تسیک خود رآ برفران تا توا بجردا بخدا احر بضذیته بر کشتيم انان 
که عزیز و محترم هستند (که مقصود خودش و بهود مدینه بود) اشخاص 
خوار و دلیل زا( که مقضوونن رتول خوا ضلی الله علی» اله و مسلمانان 
بود) از شهر بیرون خواهند کرد. 

آنگاه دنباله سخن خود را چنین ادامه داد: 
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(1 اینها بدبختیهائتی است که خودتان بسر خود آوردید! اینها را بشهر و دیار 
خود راه دادید, و اموال خود را با انها قسمت کردید., و اکر چنین نکرده 
بودید اینها بجای ِِِ میرفتند (و اینطور بر شما مسلط نمی‌شدند). 

زید بن ارقم از جا برخاست و بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمد و 
سخنان عبد الله بن آبی را برای ان حضرت نقل کرد, عمر بن خطاب که در 
مجلس حاضر بود عرض کرد: یا رسول الله دستور دهید عباد بن بشر او را 
بقتل برساند؟ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای عمر آن وقت 
دیگران خواهند گفت: محمّد دست بکشتن پاران و اصحاب خود زده! نه این 
کار را نخواهیم کرد ولی اعلان کن که لشگریان حرکت کنند. 

و چون آن ساعت ساعتی نبود که معمولا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
از جائی حرکت کند اين دستور برای مسلمانان فوق العادگی داشت. و بهر 
حال مردم حرکت کردند. 


از آن طرف عبد الله آبی مطلع شد که زید بن ارقم سخنان او را برای 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل کرده از اين رو (مضطرب شده) بنزد 
آن حضرت آمد و قسم خورد که من چنین سخنانی نگفته| م(! حاضرین در آن 
مجلس از انصار مدینه نیز بطرفداری او عرض کردند: شاید زید بن ارقم 
که جوانی نورس میباشد اشتباه شنیده و سخنان عبد الله بن آبی را درست 
نشنیده باشد! از ان سو اسید بن جضیر بنزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله آمده عرض کرد: یا رسول اللّه هرگز شما در چنین ساعتی حرکت 
نمیکردید, چه امر فوق العاده‌ای اتفاق افتاده؟ 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مگر سخن رفیقتان را نشنیده‌ای 
که چه گفته است؟ 

فرمود: عبد الله بن ابیث. 

پرسید: مگر چه گفته است؟ 

فرمود: گفته است اگر بمدینه برگردیم عزیزان آن شهر ذلیلان را از آنجا 
بیرون میکنند! 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:197 

(1) اسید گفت: بخدا عزیز شهر شما هستی و ذلیل اوست. و بخدا 
(همانطور که او گفته) اگر شما بخواهی میتوانی او را از شهر بیرون کنی. 
سپس گفت: یا رسول الله با او مدارا کن (و از سخنان او ناراحت نشو) 
زیرا شما در وقتی بشهر ما آمدید که مردم میخواستند او را بریاست شهر 
منصوب کنند و با امدن شما مردم از دور او پراکنده شدند و او این جریان 
را از چشم شما می‌بیند و چنان پندارد که شما باعث بهمزدن ریاست او 
شدید. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آن روز را تا شب و شب را تا بصبح راه 
رفت و صبح آن روز نیز تا هنگامی که آفتاب بالا آمد هم چنان براه ادامه 
داد, و چون هوا گرم شد دستور داد فرود آیند, لشگریان نیز (که حدود یک 
شبانه روز راه رفته بودند) خسته و کوفته بمحض اینکه فرود آمدند بخواب 
رفتند, و این کار زا رسول دا تصلی الم علیه و اله بدان هت کرد تا 
گفته‌های عبد الله بن آبی را از یاد انها ببرد (و سخنان او مورد بحت و 
گفتگو واقع نشود و اختلاف و کینه برای مهاجر و انصار ایجاد نکند). 

و چون از آن منزل حرکت, کردند باد تندی وزید بطوریکه ترس مردم را 
گرفت, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: نترسید که این باد بخاطر 
مرگ یکی از بزرگان کفار وزیده, و چون بمدینه رسیدند معلوم شد که 


رفاعة بن زید بن تابوت- یکی از بزرگان بهود بنی قینقاع- که ضمنا پناهگاه 
و ملجای برای منافقین مدینه بود در آن روز از دنیا رفته است. 


نزول سوره منافقین و سخن فرزند عبد الله بن ابی: 


ابن اسحاق گوید: حوعانن یت الاد بن ابی و گفتار او سوره منافقین نازل 
ار ی یل ای لا اک و اد 
را گرفت و فرمود: ان است: کسی که خدا کوشش را (ذر آنجه.شتیدم بود) 
تصدیق 

ری ای و و اه دا ین و 
پدرش را که حاکی از نفاق او و مخالفت با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
بود شنید بنزد آن حضرت صلی اللّه علیه و آله آمده گفت: شنیده‌ام قصد 
کشتن پدرم را دارید, و اگر راستی چنین تصمیمی دارید 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص :198 

(1) انجام اين کار را بمن واگذار کنید تا خود من سر او را برای شما بیاورم 
با ايینکه قبیله خزرج میدانند که بخدا کسی باندازه من پدرش را دوست 
ندارد, ولی میترسم شخص دیگری این کار را انجام دهد و دل من راضی 
نشود قاتل پدرم را پبینم و بناچار او را بکشم و با کشتن یک نفر مسلمان 
مستحق آتش دوزخ گردم! رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: نه ما 
چنین قصدی نداریم و تا هنگامی که زنده است مانند یک دوست و رفبق با 
او بنیکی رفتار میکنیم, و همین رفتار آن حضرت باعث شد که عبد اللّه بن 
آبی از آن پس مورد سرزنش و ملامت قوم و قبیله خود قرار گیرد. 

در این جنگ چنانکه گفتیم از مسلمانان شخصی بنام هشام بن صبابة کشته 
شد که او هم اشتباها بدست رفقای مسلمان خود کشته شد و یکی از 
سای فیراعت کت مس اه ار سوت اس ایا 
هشام بن صبابة برادری داشت که در مکه بحال شرک بسر میبرد, و چون 
از ز قتل برادرش اطلاع حاصل کرد بمدینه آمد و مسلمان شد و بنزد رسول 
خدا.ضان: الاه خلنه و آله رفن طاله بل خفن هه صادرش .را کر 
حضرت نیز دستور داد تا دیه هشام را باو پرداختند. ولی پس از چندی که در 
مدینه ماند روزی قاتل برادرش را در جائی بدید و او را بقتل رسانیده از 
دین اسلام نیز بیرون رفته مرتد شد و بمکه گریخت و اشعاری نیز در این 
باره گفت [ (1) 

و در جنگ بنی المصطلق گروهی از آنها بردست لشگریان اسلام کشته 
شدند که از آن جمله بود: مالک و پسرش که هر دو بدست علی بن ابی 
طالب کشته شدند, و دیگر مردی بود بنام «احمر- يا احیمر» که بدست عبد 
الرحمن بن عوف کشته شد. 

و شعار مسلمانان در ان روز: «یا منصور امت» بود (یعنی برای اینکه 


شناخته شوند و افراد لشگریان خود را با افراد دشمن اشتباه نکنند این 
شعار را می‌گفتند و معنای آن این است که: ای پاری شده جان دشمنت را 


بگیر, و اين تفألی بود 


[ (1)] سيرة ج 2: 293 . 
زندگانی محمد(ص) ج2.ص :199 
(1) که میزدند و یک دیگر را بیاری شدن و کشتن دشمن نوید میدادند). 


جويرية دختر حارث بی ابن ضرار ... 


در میان اسیران زیادی که از بنی المصطلق بدست مسلمین افتاد جويرية 
دختر حارث بن آبی ضرار (رئیس بنی المصطلق) نیز بود که پس از تقسیم 
در سهم ثابت بن قیس قرار گرفت. و بوسیله قرار دادی که با ثابت بن 
قیس نوشتند قرار شد جويرية مبلفی به ثابت بپردازد و خود را آزاد کند, از 
این ره بعدتضصول خدا ضای الله غلیف وه لد آامده از آن حضرت خهاست را 
در پرداخت مبلفی که قرار داد کرده بودند باو کمک کند, رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله پذیرفت که تمام آن مبلغ را بپردازد و بدنبال آن نیز (روی 
هدفی که بعدا معلوم شد) رسول خدا صلی الله علیه و آله پيشنهاد ازدواج 
با آن زن را باو فرمود و جويربة نیز این پيشنهاد را پذیرفت. _ 

و چون جويرية بهمسری رسول خدا صلی الله علیه و اله در امد مسلمانان 
انشیران نی الحصطای را که صد عاقوار بهدند اراد کروه کتندء اشفا خامیل 
پیغعمبر بزرگوار ما هستند و سزاوار نیست در اسارت ما بسر ببرند, و 
جويرية سبب شد که قوم خود را از اسارت نجات دهد, و عایشه در این 
باره گفت: من هیچ زنی را سراغ ندارم که باندازه جويرية برای قوم خود 
اس 

هکامی, کف رشه [-خدا صلی الله غلیه و ال خعاست از آن خن مراضوت 
کند در جائی بنام «ذات الجیش» جويرية را بیکی از انصار سپرد و فرمود: 
از او نگهداری کن و چون بمدينة رسید پدرش حارث بن آبی ضرار چند شتر 
برداشت و بسوی مدینه حرکت کرد تا با دادن آن شترها جويرية را آزاد 
کند. و چون به «عقیق» [ (1)] رسید شتران مزبور را بدقت نگاه کرد و 
۳ ۱ 
را رل خدا ضلی اه علیهی الریهی از این زان دم زا حن‌هقان 
عقیق دره‌ای پنهان کرد و ما بقی را بنزد پیغمبر اسلام آورد: و بدان حضرت 


[ (1)] عقیق نام جائی در دو سه میلی مدینه است که در آنجا نخله‌های 
خرما و خانه‌های زیادی است. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:200 ۱ 

(1 عرض کرد: این شتران را بعنوان فدیه برای دخترم اورده‌ام تا او را 
ازاد کنید. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: پس ان دو شتری را که 
در فلان دره عقیق پنهان کردی چرا با خود نیاوردی؟ 

حارث از اين خبر غیبی دانست که او پیامبر الهی است و فورا مسلمان شد 
و دو پسر او و جمعی دیگر از قبیله‌اش نیز مسلمان شدند. سپس ِ 
بخدا سوگند از این کار من احدی جز خدای یگانه مطلع نبود, آنگاه فرستاد 


و آن دو شتر را : نیز نیز آورده بآنحضرت تسلیم کرد رسول خدا ضلی الله علیه 
و آله نیز جويرية را از مرد انصاری گرفته بپدرش تحویل داد, جويریة نیز 
مسلمان شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله او را از پدرش خواستگاری 
کرد و حارث با این ازدواج موافقت نمود و حضرت او را بمهریه چهار صد 
درهم بعقد خویش در آورد. 

فن از آتکه فساه مرو شمان دتم ولد ااضای الله یه مد 
ولید بن عقبة را بسوی آنها فرستاد تا زکاتی را که قرار بود بیردازند از 
ایشان ماخوذ دارد. بنی المصطلق که از جریان امدن ولید مطلع شدند 
باستقبال او بیرون امدند و زکاة خود را حاضر کردند تا باو بپردازند ولید 
وقتی از دور چشمش بانها افتاد خیال کرد برای کشتن او امده‌اند, از این 
رو از همان جا باز گشت و بآنها نزدیک نشد, و چون بمدینه رسید برسول 
خدا صلن الله یه واه عرص کر بنی المصطلق قصد داشتند مرا بقتل 
برسانند و از دادن ز کاخ نیز خود داری کردند. 

مسلمانان که این سخن را از ولید شنیدند برسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
پیشنهاد کردند که آن حضرت مجددا آماده جنگ با آنها شود و کم کم اصرار 
در این باره زیاد شد تا در این میان گروهی از بنی المصطلق ندیه آمدند 
و خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله شرفیاب شده گفتند: یا رسول 
اللّه هنگامی که ما اطلاع حاصل کردیم که شخصی را بسوی ما گسیل 
داشته‌ای دسنه حمعی باستقبال او شتافتیم و آنچه قرار بود بپردازیم آنرا 
نیز آماده کردیم که باو بپردازيم, ولی فرستاده شما بتتفن»از انکه بتزد ها 
بیاید باز گشت. و ما شنیده‌ايم که او بنزد شما آمده و اظهار داشته که ما 
ره فل اه 
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(1) بوده‌ایم! در صورتی که بخدا سوگند ما بدین قصد نیامده بودیم! خدای 
تعالی نیز در تأیید گفته بنی المصطلق این آیه را نازل فرمود: 

«ای مومنان هر گاه شخص فاسقی برای شما خبری آورد تخقیق کنید (و 
بدون تحقیق سخن او را تصدیق نکنید) مبادا (در اثر دروغ او) از روی 
نادانی بقومی رنجی رسانید و سخت پشیمان گردید» [ (1)]. 


داستان افک: 


اشاره 


روز مراعفت رضول دا ضلی الله.غلیه و آله از این سفر خربائن اتفاق 
افتاد که باز بهانه‌ای بدست مخالفین پیغمبر اسلام صلی الله علیه و اله و 
منافقین مدینه داد تا سخنان اس 
آله و همسرش عايشه بزنند) قبلا باید دانست که رسول شزا رل االه 
علیه و آله بهر سفری که میخواست برود میان همسرانش قرعه میزد و هر 
یک فراگه بنامش اصابع مق کرد او را همراه خود میبرد و در جنگ بنی 
ی و ود بود که 
هنگام حرکت دادن آنها هودح را بر زمین میگذاردند و خود بکناری میرفتند 
تا آنها سوار شوند و خود پرده‌های اطراف آنرا مباًویختید آنگاه مردی که 
متصدی آن بود نزدیک میأمد و آنرا روی شتر می‌بست و مهار آنرا بدست 
۱ 
ِ که رتتول فا ضلی الله علیه و اف درک ینف راید درکن 
منازل مقداری از شب را در آنجا توقف کرد و سیس دستور حرکت داد 
ی 
بود در این هنگام که خواست خود را بهودج برساند متوجه شد که گردن 
بندش گم شده و از اين رو بجستجوی آن باین طرف و آن طرف رفت. و 
متصدیان هود. نیز بخیال اينکه عايشه در آن قرار دارد آنرا بشتر بسته 
حرکت کردند. 


[ (1)] سوره حجرات آیه 6. 
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(1) خود غاینشه کوید: در آن روزگار زنان عادت داشتند که پیش از جاشت 
صبحانه میخوردند و همان موجب جلوگیری از چاقی و سنگینی بدن ميشد., 
و از اين رو زنان چندان و زنی نداشتند, و من نیز در آثر همین عادت وزن 
بدنم سبک بود و همین سبب شد که نفهمند من در هودج نیستم, بلکه انها 
یقین داشتند که من در هودح قرار دارم. 

بالجملة وقتی عايشه گردن بند خود را پیدا کرد و برای سوار شدن خود را 
بلشگرگاه رسانید متوجه شد که همگی رفته‌اند و کسی بجای نمانده. از 
اين رو لباسش را بر خود پیچید و همانجا خوابید تا کسی که برای پیدا کردن 
او میاید او را گم نکند. 

از آن سو شخصی بنام صفوان بن معطل نیز از لشگریان عقب مانده بود 


(و برخی گفته‌اند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله او را مأمور کرده بود که 
دنبال اردو بیاید تا اگر یا شخصی جا مانده باشد آنرا بصاحبش 
برساند) صفوان همانطور که دنبال لشگریان میرفت از دور چشمش 
بسیاهی افتاد و چون نزدیک شد متوجه گردید که عايشه است از این رو 
صدا زد: خدایت رحمت کند چرا جا ماندی؟ عايشه سخنی نگفت, صفوان 
شتر خود را پیش آورده خوابانید و خود عقب رفت و باو گفت: سوار شو. 
عايشه سوار شد و صفوان مهار شتر را گرفته بدین ترتیب بمدینه آورد. و 
هنگامی وارد شهر شدند که مقداری از روز گذشته بود و همه از جا ماندن 
عايشه در اردوگاه با خبر شده بودند. 
این جریان موجب شد که برخی عايشه و صفوان را متهم سازند. و درباره 
عايشه سخنان ناروا و تهمت امیز بزنند. 
عايشه گوید: من مبتلا بکسالت سختی شدم و از شایعات بیرون هیچگونه 
اطلاغی :ند اشتم ولی رسول قدا صلی الله علیه و آله و ندز و مادرم جرفها 
زا شتیده بودتو ققط هنیدم زر ار آن هرت تست نهر تغییر کردم مرا 
لطف و محبتی که سابقا در باره‌ام معمول می‌داشت کاسته شده است.؛ 
نی آن هر گام کساتی با م وزیا 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:203 
ی مر ا خر نیقی تدای انم بان کیش عتیت 
میکند. و تنها بیک احوالپرسی مختصر اکتفا میفرمود. 
من که چنان دیدم از آن حضرت درخواست کردم که اجازه فرماید بخانه 
مادرم بروم تا او از من پرستاری کند, حضرت اجازه داد و من بدانجا منتقل 
شدم. و پس از تن سب و دوه رون کسالت من بت رت ره و 
میرفتیم و مانند مردمان عجم در خانه محلی برای قضاء حاجت نداشتیم 
اا ع که ارم اند و نو و سس سم اور تا ی 
بود که این شایعه را سر زبانها انداخته بود بصحرا رفتیم و هم چنان که 
میرفتیم ام مسطح بزمین خورد و بی اختیار بمسطح فرزندش نفرین کرد 
من از سخن او ناراحت شده گفتم: چرا بمردی که در زمره مهاجرین و 
جنگجویان بدر است نفرین میکنی؟ 
گفت: مگر جریان را نمیدانی؟ گفتم: نه» ام مسطح سخنان ناروائی که 
مسطح و دیگران درباره من و صفوان گفته بودند برایم نقل کرد ... 
از شنیدن این مطلب بی اندازه ِ و چون بخانه باز گشتم آنی از 
اين فکر بیرون نمیرفتم شب و روز کارم گریه بودم روزی بمادرم گفتم: 
چرا این مطلب را که میدانستی بمن نگفتی؟ مادرم گفت: دخترم خیلی 
ناراحت نباش: زیرا کمتر اتفاق میافتد که زن زیبائی چون تو مورد علاقه 
شوهری که زنان دیگری نیز دارد بوده بااشد جز اینکه آنها نسبت باو 


حسادت میورزند و درباره‌اش حرفهای بیجا میزنند. 

رنه رس لها صلی اه یه اف ها توا ورد 
کشن از کمده شا ال تا اختن خود. را از اهل اف اظیار فرجوده 
گفت: «چیست مردمانی را که درباره خاندانم مرا هناد اند و سخنان 
ناروائی درباره آنها میزنند. در صورتی که من بخدا سوگند جز خیر از ایشان 
چیزی ندیده‌ام. و نیز بمردی تهمت میزنند که از او نیز بخدا سوگند جز خیز 
چیزی ندیده‌آم, و در هر یک از اطاقهای خانه‌ام که وارد میشود با من است 
۹ 
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یکین کید اللفرین انیت (ر تیش متافعین ,یبود (که) با چندتن ار فبیله خررع در 
هر کجا مینشستند از این موضوع سخنی بمیان آورده و حرفهای #۳ 
آمیزی میزدند, و دیگری مسطح و حمنة دختر جحش بود که چون خواهرش 
رت در خی خر هس او رشان حوا ضلی الله یه ی آله مرف ای 
من در مقام و منزلت بود نسبت بمن حسادت می‌ورزید. ولی خود زینب در 
اثر ایمان و تقوائّی که داشت زبان ببدگوئی و تهمت باز نکرد, ولی حمبة 
خواهرش بی‌پروا هر چه با نان هی ادا کت 


اختلاف قبیله اوس و خزرج در اين باره: 


هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آن خطبه را خواند اسید بن 
حضیر (که جزء بزرگان اوس بود) برخاسته عرض کرد: يا رسول اللّه اگر 
این یاوه سرایان از قبیله اوس هستند ما شر آنها را کفایت خواهیم کرد, و 
اگر از قبیله خزرجند هر دستوری درباره آنها صادر کنی انجام دهیم, ۳۹8 
آنقا سر آوار هستند که. کردتشان را بزنند: 

سعد بن عبادة (رئیس خزرج) بطرفداری از قبیله خود برخاسته رو باسید 
بن حضير کرد و گفت: بخدا دروغ میگوئثی و هرگز ما گردن آنها را نميزنیم و 
خدا میداند که تو چون میدانستی تهمت‌زنندگان از خزرج هستند این سخن 
را گفتی و اگر از قوم خودت بودند این حرف را نمیزدی؟ اسید گفت: تو 
دروغ میگوئی و شخص منافقی هستی که طرفداری از منافقین می‌کنی. 
کار سخت شد و نزدیک بود نزاعی میان این دو قبیله در گیر شود, از آن 
سو رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با علی بن ابی طالب و اسامة بن زید 
درباره کار عايشه مشورت کرد اسامة بن زید گفت: مسلما این سخنها 
دروغ و باطل است و دامن عايشه از این تهمتها پاک است. ولی علی بن 
ابی طالب گفت: تا ول له خن مار ات وه مستوافی جای رعا یه 
زنان دیگری بگیری, (ضمنا میتوانی از جاربه‌اش بريرة بپرسی) پس از 
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(1) همان جاریه بپرس تا او راست مطلب را بتو بگوید [ (1)]. 

ی او ات 
تهمتی که باو زده بودند سوالاتی کرد. علی بن ابی طالب برخاست و 
بسختی او را زد و گفت: سای وا کی بريرة گفت: بخدا من 
هیچگونه عیبی از عايشه سراغ ندارم جز اینکه هر گاه خمیر میکنم (تا نان 
بپزیم) باو سفارش میکنم که از آن مواظبت کند, ولی او (که دخترکی بیش 
نیست) خوابش میبرد و گوسفندی (که در خانه است) میاید و آنرا میخورد. 


خزمال یف فربازع اضتخاب افک: 


عايشه گوید: (آن روزها من در خانه پدرم بودم و روزهای سختی را پشت 
سر میگذاردیم تا اینکه) روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد خانه ما 
نشتد. و من با زتی از اتضار که نزدم نشسته بود متغول کرید بوژیم. آن 
حضرت در کناری نشست و پس از حمد و نای خدا فرمود: ای عايشه تو 
میدانی که مردم درباره‌ات چه گفته‌اند, اکنون از خدا بترس و اگر گناهی 
که مردم میگویند انجام داده‌ای بدرگاه خدا توبه کن که خدا توبه بندگان را 
می‌آمرزد؟ 

من که انتظار داشتم پدر و مادرم پاسخ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را 
بدهند, چون دیدم آنها پاسخی ندادند رو بدأنها کرده گفتم: چرا جواب 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را نمیدهید! گفتند: ما نمیدانیم چه جوابی 
باو بدهیم, من که دیدم آنها چیزی نمیگویند بگریه افتاده گفتم: بخدا از آنچه 
فرمودی بسوی خدا توبه نمیکنم زیرا من گناهی نکرده‌ام تا توبه کنم ... 

در همین احوال بود که حالت وحی برسول خدا صلی الله علیه و اله عارض 
شد و جامه‌اش 


[ (1)] از اینجا می‌توان فهمید که سبب آن همه دشمنی‌ها و عداوتهای 
۱۳ ز کجاها سر چشمه گرفته و 
حقگوتی و رفتار عادلانه علی بن ابی طالب علیه السلام چه دشمنان 
خطرناکی برای ها ار ار 
آمده و سخت‌ترین اقدامات را برضند: آن جناب کردند. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:206 

(1) را بسر کشید و بالشی زیر سرش گذاردند و خوابید. من که برائت خود 
را از این تهمت میدانستم هیچ تغییری در حالم پیدا نشد ولی پدر و مادرم 
که حقیقت را نمیدانستند از آن ساعت که حالت وحی برسول خدا صلی 
له علیه و آله عارض شد تا وقتی که آن حضرت بحال عادی برگشت 
نزدیک بود قالب تهی کنند زیرا ترس آن را داشتند که آیه در تصدیق گفته 
فرتم بر آنحضرت بارل کر ود 

بالاخره این حال سخت و اوقات بیم و امید سپری شد و رسول خدا صلی 
اللخ علیه و اله کر ق‌ویران از تیرا ای برخاست: ه همانطور کفتا دزیت 
عرق پیشانی خود را پاک میکرد فرمود: ای عايشه مژده‌ات دهم که خداوند 
۳ از تهمت بمن نازل کرد سپس بمسجد امده ایات ذیل را بر 
مردم قرائت فرمود: 


«همانا آن گروه (منافقان) که بر شم بهتان بستند مپندار که بر شم 
اه ات مر را اما 
خود خواهند رسید ... 

رم اه 
که این تهمت را زده بودند مانند مسطح بن اثاثة و حسان بن ثابت. و حمنه 
دختر جحش حد جاری کردند [ (2)] ابو بکر روی خویشی و قرابتی که با 
مسطح داشت و او نیز مردی فقیر و بی بضاعت بود گاهگاهی کمکهائتی 
کرو فا ماد که زاين بان کی خوه را شم 
کرد 9 بر اثر نزول ابه (22 از سوره نور) دوباره کمک خود را از سر 


2 ترا اس ایض انم سل متا و ات هل 
کرده و نیز اشعاری که حسان پس از جریان افک در برائت عابشه سر وده 
و اشعاری را که یکی از مسلمانان در مذمت حسان و مسطح سروده نقل 
میکند که هر که خواهد بدانجا مراجعه کند [ (3)]. 


[ (1)] آیات 1 به بعد سوره نور. 

[ (2)] در ایه 4 از همین سوره نور دستور اجرای حد بکسانی که زنی را 
بزنا متهم کنند ذکر شده 

[ (3)] سيرة ج 2: 304- 307. 
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)1( 


صلح حديبية و بیعت رضوان (سال ششم هجری) 


اشاره 


در ماه ذی قعدم سال ششم هجرت بود که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
نميلاة بن عبد الله را در مدینه منصوب فرمود و بقصد انجام عمره بسوی 
مکه حرکت کرد و از اعراب اطراف نیز دعوت کرد که با او بمکة بروند 
تام را ات او را ی ار ۱ 
صلی اللم علیه و اله با مهاخرتن و اتصار و کووه اندکی که روت او <ا 
پذیرفته بودند حرکت کرد و برای اینکه قریش و ساير مردم بدانند که آن 
حضرت قصد جنگ ندارد و تنها بخاطر زیارت خانه خدا حرکت کرده احرام 
بست و هفتاد شتر نیز برای قربانی, همراه خود برداشت و بنا بگفته ابن 
اسحای قمر اهان رسول خدا صلی الله عایة: و اله پیز فد حفر بوواند که 
هر یک شتر برای ده نفر بود. 

ولی مطابق آنچه از حانر من ید الاد انصاری نقل کرده‌اند عدد همراهان 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله یک هزار و چهار صد نفر بوده است. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله همچنان تا «عسفان» [ (1)] پیش رفت در 
آنجا بمردی بنام بشر بن سفیان. و برخی «بسر» بسین گفته‌اند- برخورد, 
او به پیغمبر گفت: با رسول اللّه قریش که از حرکت شما بسوی مکه 
مطلع شده‌اند برای مقابله با شما و ممانعت از دخول مکه همگی با زن و 
فرزند در حالیکه پوست پلنگ در بر کرده بیرون شتافته‌اند و در ذی طوی [ 
(2)] فرود آمده‌اند و سوگند یاد کرده‌اند که نگذارند وارد مکه شوی و خالد 
بن ولید را جلوتر فرستاده‌اند و او تا کراع الغمیم [ (3)] پیش آمده است. 


[ (1)] عسفان نام جائی است ما بین جحفة و مکه, و برخی گفته‌اند از 
عسفان تا مکه دو منزل راه است. 

ما ری را 
فاصله دارد. 

[ (3)] کراع الغمیم جائی است در سی میلی مکة. 

زد اتف محمد(ص) ۰ج 2,ص :208 

(1) رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که اين خبر را شنید گفت: وای بر 
قریش. جنگ اینها را خورده است, چه می‌شد که اینها مرا با سایر قبائل 
عرب وامیگذاردند تا اگر آنها بر من پیروز شدند مقصودشان حاصل میشد., 
و اگر من تز انا غالب میشدم. آنها تطور. وفوز در دین اسلام داخل ميشدند 
و اگر اين کار را هم نمیکردند با قوه و نیرو با من میجنگیدند, قریش چه 
مان میکنند؟ بخدا سوگند من در راه دینی که خدا مرا بدان مبعوت 
فرموده آنقدر میجنگم تا خدا| آنرا تیرور کرداند و یا اینکه جان خود بر سر 


این کار گذارم و از میان بروم». ۱ 

سپس فرمود: کیست که ما را از راهی ببرد که قریش در ان راه نیستند (تا 
بانها بر خورد نکنیم؟) مردی از قبیله اسلم برخاست و عرض کرد: من 
میتوانم شما را از چنین راهی ببرم. و از جلو براه افتاد و انها را از میان 
دره‌های سخت و راههای دشوار و سنگلاخ راهنمائی کرد و پس از اینکه 
مسلمانان راههای سختی را طی کردند در انتهای دره آنها را بفضای وسیع 
و جاده همواری رسانید در این هنگام ,رسول خدا ضلی: الله علیه و آله 
بمسلمانان فر مود. بگویید: «نستغفر اللّه و نتوب الیه» و چون مسلمانان 
همگی استغفار و توبه کردند فرمود: این ذکر همان «حطة» ای [ (1)] بود 
که بر بنی اسرائیل عرضه شد که آنرا بگویند, و آنها نگفتند. 

و از انجا بدستور رسول خدا صلی الله علیه و اله امدند تا در «ثنية المرار» 
که منزلگاه حدیبية بود رسیدند, در آنجا شتر آن چضرت از رفتن باز ماند, 
همراهان گفتند: شتر واماند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: باز 
نمانده بلکه آن کس که فیل را از رفتن بسوی مکه جلو گیری کرد اين شتر 
را نیز از رفتن باز داشت, و امروز هر پیشنهادی قریش بمن بکنند که دائثر 
بر 9 خویشاوندی بااشد من از خواهم پذیرفت, ژ ناه بمردم فرمود: 
پیاده شوید. 

عرض کردند: با وتو لاصو انش رفن ای اف ی ید کیو کنار 
آن پیاده شویم؟ میت [ دا ضلت الله علبه و اهر اد ردان حرش شور 
بیرون آورد و بمردی از 


[ (1)] اشاره بایه 58 از سوره بقرة است. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص :209 

(1 اصحاب خود داد و فرمود: آیز در ته یکی از این چاهها فرو ببر, و آن 
مرد که نامش ناجية _بن جندب و یا براء بن عازب [ (1)] بود بدستور آن 
حضرت عمل کرد و آب بسیاری از آن چاه بیرون آمد بطوری که همگی 
سیراب شدند. 

لشگریان قریش که از تغییر مسیر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اطلاع 
خاضا کرد مان تشضم فریشسر از ا یز ن فطام سا ند 


رفت آمد فرستادگان قریش و آغاز مذاکره و رد و بدل شدن پیامها از طرفین: 


بدیل بن ورقاء با جمعی از قبیله خزاعة بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله آمده گفتند؛ 

ای محشّد برای چه باینجا آمده‌ای؟ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
من برای جنگ نیامده‌ام بلکه بقصد زیارت خانه خدا آمده‌ام و جز این 
اک 
بدیل نیز ؟ 

بدیل بسوی نب امد و گفت: شما نسبت بمحمد عجله کردید زیرا او 
برای جنگ نیامده بلکه برای زیارت خانه خدا بدینجا امده است. 

قریش بدیل و همراهانش را متهم (بسازش با محمّد) کردند چون خزاعة از 
دوستان محمّد صلی اللّه علیه و آله بودند و سخنان ناهنجاری بأنان گفتند و 
اظهار کردند: اگر محقّد برای جنگ هم نیامده باشد بخدا سوگند نباید 
بصورت قهر و غلبه وارد شهر ما شود و نخواهیم گذارد اين مطلب ورد 
زبان قبائل عرب شود! پس از بدیل مکرز بن حفص را بنزد ان حضرت 
فرستادند و رسول خدا صلی الله علیه و آله آنچه به بدیل فرموده بود باو 
ندز همان اسان وا فقو ق اف کید نی رین بار. ده سضان: از 
آزباو فریتیی تن مه با لش بن ان .را که رین احانشش 
هکه نوی برد رسعمل کدا سای الله علیه و الق عرسا حخصرت کم اد وه 
چشمش باو افتاد فرمود 


[ (1)] این قسمت تلخیص شده و برای اطلاع بیشتر بجلد دوم سیرة ص 
0- 311 مراجعه شود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:210 

(1) این مرد جزء کسانی است که پرستش خدای میکنند و نسبت بخانه 
خدا احترام قائل هستند شتران قربانی را بسویش بفرستید تا آنها را ببیند, 
حلیس که چشمش بشتران قربانی افتاد و علامت قربانی را در گردنشان 
آویخته دید و مشاهده کرد که اینها در اثر طول کشیدن زمان قربانی 
کرکهای خود را خورده‌اند متاثر شد و در اثر همان حال تاثری که از این 
منظره باو دست داده بود بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نیامده و از 
همانجا بسوی قریش باز ز گشت و جریان را بآنها گفت. 

قریش باو گفتند: تو عربی بیابانی هستی و اطلاعی از اوضاع و احوال 
نداری بنشین. حلیس از این سخن خشمگین شده گفت: ای گروه قریش 
بخدا ما برای این با شما هم عهد و هم پیمان نشده‌ايیم که شما جلوی 


زائرین خانه خدا| را بگیرید سو گند بدانکه جانم بد ست او است پا جلوی 
مد زا ها کته اس درو ارت اه ها اعام فا اه 
من احاپیش ون شتا ان ره سا ماس ماه ی را ماه 


ای حلیس آرام باش تا راهی را که موجب رضایت ما باشد 
پیدا کنیم قرپش پس از او عروة بن مسعود ثقفی را برای گفتگو با رسول 
خدا صلی الله علیه و آله انتخاب کردند. عروة گفت: ای گروه قریش هر 
کس را شما فرستادید در مراجعت با او تندی و بد زبانی کردید, و من در 
میانه شما حکم فرزند شما را دارم. و هنگامی که از وضع شما اطلاع پیدا 
کردم قوم خود را برداشته و بیاری شما آمدم (و با اين وضع جز خیر خواهی 
شما منظوری ندارم) [ (1)]؟ قریش گفتند: راست میگوثی و تو نزد ما 
متهم بچیزی نیستی. 

عروة حرکت کرد تا بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمد و در حضور 
آن حضرت نشست سپس شروع بسخن کرده گفت: ای محشد تو یک دسته 
مردمان مختلف را دور خود 


[ (1)] مقصودش این بود که اگر بنا است من هم بنزد محمد بروم و در 
مراجعت آن چه مصلحت است بگویم و شما از من نپذیرید هم اکنون مرا 
از رفتن معاف دارید, و اين ماموریت را بدیگری واگذار کنید؟ 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص :211 

(1) جمع کرده و آمده‌ای بوسیله_ آنها شهر و دیار حور را بگیری؟ اینها 
قریش هستند که با تقاض وسانل. )مادم شده‌اند و سوگ گند یاد کرده‌اند که 
نگذارند تو وارد این شهر شوی و بخدا هنگامی که جنگ پیش آید این مردم 
از دور تو پراکنده خواهند شد! ابو بکر که پشت سر پیغمبر صلی الله علیه 
و آله نشسته بود باه تئدی کرد و دشنام رکیکی ناو:داده کفت: ما از دور او 
پراکنده میشویم؟ . 

کاس شون هو ی 
غرق در اسلحه بود بالای سر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله ایستاده بود و 
هر بار دست عروة را پس میزد و میگفت: دست بچهره رسول خدا مزن 
که بسزای کردار خود میرسی؟ عروة گفت: چه مرد تند خود و سنگدلی 
هستی؟ سپس پرسید: اين مرد کیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله 
تبسمی کرده فرمود: این برادرزاده‌ات مغيرة بن شعبة است. عروة که از 
مغيرة انتظار این جسارت را نداشت گفت: ای بی‌وفا دیروز بود که من 
خیانت تو را شستشو دادم! و فقضود غروخ:از این سخن آن نود که مغیرخ 
بن شعبة قبل از اینکه مسلمان شود سیزده نفر از قبیله عروة کشته بود [ 
(1)] فامیل و نزدیکان مقتولین در صدد انتقام بر آمده آماده جنگ با قبیله 


مغيرة شدند (و نزدیک بود دو قبیله بهم بریزند و خون 


تن شیر لته 6۱ 7 هن 15 7) داستان کشتن این سیزده نفر را 
چنین نقل می‌کند که فغیر خ میاه آن ستر ده نغر کف هممی از فبیله تیف 
بودند از مکه حرکت کردند و با هدایای بسیاری بنزد مقوقس (پادشاه روم) 
رفتند. در وقت مراجعت مقوقس بآن سیزده نفر جوائزی داد ولی مغيرة از 
این جریان ناراحت شد و در یکی از منازل که برمی‌گشتند بآن سیزده نفر 
شراب زیادی داد و چون کاملا مست و بی‌حال شدند تمامی آنها را کشت و 
جوایز ز آنها را بر داشته بمدینه آمد و بنزد رسول خدا (ص) شرفیاب شده 
مان زو آموال و جوایز مزبور را نیز نزد آن حضرت گذارد تا مانند 
غنائم جنگی حضرت خمس آن را برای خود بردارد و ما بقی را در اختیار 
مفيرة بگذارد. رسول خدا (ص) اسلام او را قبول کرد ولی در آن اموال 
هیچگونه تصرفی نکرده فرمود: اینها را روی غدر بدست آورده‌ای و ما را 
بدان نیازی نیست. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:212 ۱ 

(1) زیادی ریخته شود که) عروة بن مسعود خونبهای آن سیزده نفر را از 
دارائی خود پرداخت و کسان مقتولین را بدین وسیله ارام نموده و کار ر 
اصلاح کرد. 

بالجمله رسول خدا صلی اللّه علیه و آله همان سخنانی را که بفرستادگان 
قبل از او فرموده بود بعروة نیز اظهار کرد, و باو اطمینان داد که قصد جنگ 
با قریش را ندارد. 

عروة از جای برخاست تا بنزد قریش برگردد ولي متوجه شد که مسلمانان 
اجتراخ, فوق العاده‌ای براق-رشول خدا ضلن, الله. غلیه رو آلمقانل فبتند, 
آب وضوی او را نمیگذارند بزمین بریزد و برای تبرک هر قطره آنرا می‌برند 
اگر تار موئی از سر و صورت او بیفتد فورا آنرا از زمین برداشته حفظ 
میکنند, از اين رو وقتی پیش قریش آمد گفت: ای گروه قریش من بدربار 
پادشاهان ایران و امپراطوران روم و سلاطین حبشه رفته‌ام, و بخدا 
اجترامی: که ک 1 مت زر اه وس ان ار امن است. که 
اطرافیان پادشاهان مزبور نسبت بدانها معمول میدارند و بدین ترتیب 
هرگز او را تسلیم شما نخواهند کرد و از دورش پراکنده نمی‌شوند اکنون 
هر فکری دارید بکنید و هر تصمیمی که می‌خواهید بگیرید. 


فرستادگان رسول خدا (ص) بسوی قریش. 


پس از رفتن عروة رسول خدا صلی الله علیه و اله خراش بن امیه خزاعی 
را بر شتر خویش که اسمش ثعلب بود سوار کرده بنزد قرش فرستاد تا 
منظور آن حضرت را از اين سفر برای سران قریش شرح دهد, ولی 
قریش شتر رسول خدا صلی الله علیه و آله را پی کردند و در صدد قتل 
خراش نیز برآمدند که احابیش او را از چنگال قریش نجات داده مانع اين 
کار شدند واه را زها کرده بفره رسول خدا ضلی الله غلیه .و آلة.تر کشت و 
جریان را بدان حضرت اطلاع داد. 

از آن طرف قریش چهل پا پنجاه نفر را فرستادند تا اطراف لشگر رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله گردش کنند و اگر بتوانند کسی را دستگیر کنند و 
بنزد آنها ببرند تا کزه کانن از مسلمانان در دست قربش باشد, ولی 
مسلمانان آنها را اسیر کرده بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بردند و 
با اینکه آنها پیش از آنکه دستگیر شوند سنگ و تیر 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:213 

(1) (زیادی) بسوی مسلمانان پرتاب کرده بودند (و رسول صا 2 
علیه و آله میتوانست بجرم این کار آنها را تنبیه کند و يا در حبس و زندان 
افکند ولی) حضرت دستور ازادی انها را داد و انها سالم بسوی قریش باز 
۳ 

شیسن.رصول خدا ضلی, الله غلبه: و الم غمر ین خظاب. را خوانسته و باه 
دستور داد بنزد قریش برود و پیغام او را بانها برساند. عمر (با کمال 
صراحت) از انجام دستور خدا سرپیچی کرد و عذر اورد که در مکه از قبیله 
بنی عدی (فامیل خودش) کسی وجود ندارد که از من دفاع کند و من از 
قریش بر خود بیمناک هستم [ (1)] و برای اين کار عثمان بن عفان را 
بفرستید زیرا او را در مکه خویشانی است که از او حمایت میکنند. 

سول خد| ضلی, الله علبه و اله عنمان را خواست و آو‌را خامور کزد تا 
بمکه برود و پیغام و منظور آن حضرت را از ورود بسرزمین مکه باطلاع 
قریش برساند. 

عنمان بشهر مکه وارد شد و در ابتدای ورود یا قبل از ورود به ابان بن 
شعید بن عاص بر خورد و ابان او را ذر-ساه خود فرار دادم بنزد فرینشن آوزد: 
و بدین ترتیب پیغام آن حضرت را باطلاع قریش رسانید, قریش گفتند: ای 
عثمان تو اگر مایل باشی میتوانی برخیزی و طواف کنی؟ عثمان گفت: تا 
رسول خدا طواف نکند من طواف نخواهم کرد. 

بدنبال این جریان قریش نگذاردند برگردد و او را در مکه حبس کردند و از 
ان سو برسول خدا صلی الله علیه و اله خبر رسید که عثمان بدست 


قریش کشته شده. 


[ (1)] ما چون بنا داریم از اعمال تعصب در این ترجمه خود داری نموده و 
جز در مواردی که تذکراتی لازم است صرفا بنقل مطالب اکتفا کرده باشیم 
از اظهار عقیده خود نسبت باین عمل عمر معذوريم و قضاوت را در این 
نافرمانی عمر که فقط باعتراف خودش روی ترس از قریش بود (آن هم 
ترسی که منشأش قوه واهمه او بود) و سرپیچی او از انجام دستور رسول 
خدا (ص) ... و دیگر مطالب ... بعهده خوانندگان محترم می‌گذاریم؟! و در 
صفحات بعد هم ایراد وا سا برسول خدا| (ص) کرد و حاضر 
نبود زیر با ر عملی را که پیغمبر (ص) انجام داده برود نیز خواهید خواند. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :214 

(1) 


بیعت رضوان ... 


هنگامی که خبر کشته شدن عثمان برسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسید 
فرمود: از اینجا نمیرویم تا با قریش جنگ کنیم. و از این رو از مردم بیعت 
گرفت که تا پای جان با او بجنگند. و جابر گوید: بیعت آن حضرت فقط 
همین اندازهبود که قارنکنند و صعتی از مرگ و کشته شدن در میان 


1 خدا صلی اللّه علیه و آله در زیر درختی نشست) و مسلمانان 
دسته دسته آمدند و با او بیغت کردند. تنها کسی که با, آن خضرت. بیعت 
نکرد (مردی از منافقین بنام) جدٌ بن قیس بود که خود را زیر شکم شتر 
پنهان کرد تا مردم او را نبینند, و بدین ترتیب بیعت نکرد. 

و نخستین کسی که با ان حضرت در آن روز بیعت کرد مردی بود بنام ابو 
سنان اسدی, و چون بیعت مسلمانان تمام شد ان حضرت بجای عثمان 
یکی از دو دست خود را بر دیگری زد (و بدین ترتیب عوض عئمان نیز بیعت 
کرد) ۱ 

و پس از اينکه کار بیعت بپایان رسید خبر امد که عثمان کشته نشده و خبر 
قتل او دروغ بوده است. 


آمدن سهیل بن عمرو بنزد رسول خدا (ص) و تنظیم صلحنامه: 


اشاره 


(قریش تدریجا بخود آمده و تصمیم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای 
جنگ وحشتی در آنها ایجاد کرد و بفکر پیدا کردن راه چاره‌ای افتادند, از اين 
رو سهیل بن عمرو را بنزد آن حضرت فرستادند تا بهر ترتیبی هست او را 
راضی کند که امسال بمدینه باز گردد تا قبائل عرب نگویند محمّد بزور 
وارد مکه شد, و صلحنامه در این باره تنظیم شود که طرفین انرا امضاء 
سهیل بن عمرو بنمایندگی از طرف قریش بنزد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله آمد و چون چشم آن حضرت از دور بسهیل افتاد فرمود: قریش بفکر 
صلح افتاده‌اند که این مرد را فرستاده‌اند. انگام مهیل نیشن امد و با رشول 
خدا صلی اللّه علیه و آله درباره صلح بمذاکره پرداخت. و بالاخره پس از 
گفتگوی زیادی بتوافق رسیدند و قرار شد 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص :215 

(1) صلحنامه نوشته شود. 


عمر حاضر نبود زیر بار صلح برود ... 


چون کار مذاکرات مقدماتی بپایان رسید و تنها نوشتن صلحنامه ماند عمر 

(خشمگین) از جا برخاست و بنزد (رفیق دیرینه‌اش) ابو بکر آمد و از او 

مگر اين مرد رسول خدا نیست؟ 

ابو کر کت چرا. 

0۳ 

- مگر اينها مشرک نیستند؟ 

- چرا. 

- پس با این وضع چرا ما خواری را بر خود بخریم و زیر بار ذلت برویم؟ 

ابو بکر گفت: عمر پیرو امر و مطیع او باش که من گواهی دهم که او 

رسول خدا است! عمر گفت: من هم گواهی میدهم که رسول خدا است 
. (ولی با این حال قانع نشد) پس بنزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 

۹ آیا و زشول خدا نیستی ؟ 

فرمود: چرا. 

سام سرالات‌سا گرا کرد و جون مریم بش جراضا بر بار خلت و 

خواری برویم؟ 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: (ای عمر) من بنده خدا و رسول او 

هستم و هرگز مخالفت امر او را نخواهم کرد و او هم مرا وا نخواهد گذارد 


کی از آن روز به بعد مرتبا من صدقه دادم و روزه گرفتم و نماز 
خواندم و بنده آزاد کردم که تلافی آن ایرادها و مخالفتی که با دستور 
ی اه را 
باشد تا وقتی که اطمینان پید | کردم جبران شده و تلافی کرده‌ام. 

زندگانی محمد(ص) .ج 2,ص:16 2 

1) 


علی بن ابی طالب نویسنده صلحنامه: 


یس رشان خذاصلی الله علیه.و الم غلی بت این طالتسرا خداست ان 
فرمود: پنویس: 

«#بسم الله الرحمن الرحیم». 

سهیل بن عمرو گفت: من اینها را (که تو میگوئی- یعنی رحمن و رحیم را) 
نمی‌شناسم ببویس ی اللهم» 

رسول شذا ضلین الله عاتت‌ ی آله بعلی, فر‌عمده ماو کد ان.چتخواهد) 


۰ 

و او هم نوشت. ۱ ۲ 

عمرو نسبت بان موافقت کردند ...». 

سهیل (که متوجه شد امضای این جمله اقرار ضمنی بنبوت محمّد صلی 
الله علیه و آله است با نوشتن این جمله مخالفت کرد و) گفت: اگر ما 
قبول داشته باشیم که تو رسول خدائی که با تو جنگ نمیکردیم, باید اپن 
جمله حذف شود و بجای ان نام پدرت نوشته شود. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله این سخن او را هم پذیرفت [ (1)] و بعلی فرمود: بنویس این 
چیزی است که محمد بن عبد الله با سهیل بن عمرو روی ان موافقت 
کردند که: 

1- مخاصمه و جنگ میان طرفین تا ده سال ترک شود و مردم در اين مدت 
در 


[ (1)] در سیره حلبیه (ج 3: 23) و سایر تواریخ است که رسول خدا (ص) 
بعلی (ع) فرمود: جمله «رسول الله» را پاک کن و بجای آن «ابن عبد 
افش صلی مه سا ی ک مها ان این اه معا بدار: سر 
چگونه می‌توانم اين عنوان را از اسم شما پاک کنم؟ 

رسول خدا (ص) فرمود: آر شا شفت تقبان بده تا پاک کنم؛ آن گاه خود آن 
حضرت آن جمله را پاک کرد و فرمود: من رسول خدا هستم اگر چه قریش 
قبول نکنند . .. تا آن جا که گوید, و در حدیث دیگری است که چون رسول 
خدا (ص) دید علی بن ابی طالب از پاک کرد آن جمله کراهت دارد باو 
فرمود: یا علی بنویس که تو هم روزی از روی ناچاری بچنین چیزی دچار 
خواهی شد .. سپس گوید: این سخن اشاره بجریان صلحنامه‌ای است که 
در صفین تنظیم شد و چون خواستند جمله «امیر المومنین» را دنبال نام 


کل یه السلام؛توشته معا وه و مرو بر عاص زین بان ترفتند بو نطین 
سخنان سهیل بن عمرو کلماتی 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:217 

(1) جان و مال خود ایمن باشند. زندگانی محمد(ص) ج2 217 علی بن ابی 
طالب نویسنده صلحنامه: په زر :9 2.1 

اگر کسی از قرشیان که تحت قیمومت و ولایت دیگری است بنزد محمّد 
آمد اگر چه مسلمان شده باشد او را بسوی قریش باز گردانند و (بالعکس) 
اگر یکی از مسلمانان و پیروان محقّد نیز بنزد قریش برود باید او را بمدینه 
باز گردانند. 

3- طرفین باید (آنچه تا کنون در میانشان گذاشته اظهار نکنند) و عداوت و 
ذشفتی خود زا تتهان-نکهدار ندز و دردی وه خیانتی ها. بين آنها.داقع نشود: 

4 هر یک از قبائل و افراد بخواهند با یکی از دو دسته (یعنی محمّد صلی 
له علیه و آله و قریش) پیمان فنص اراد باشند- و در این موقع بود که 
قبیله خزاعة برخاسته گفتند: ما با محمّد هم پیمان هستیم, و قبیله بنو بکر 
نیز در مقابل برخاسته گفتند: ما هم با قریش هم عهد هستیم-. 

3- مخ راما شمسا را ار ویو وال شوه 
سال آینده آزادند (برای انجام حج و عمره) بمکه بیایند مشروط بر اینکه 
سه روز بیشتر در مکه نمانند. و بجز شمشیر- که انهم در غلاف باشد- 
اسلحه دیگری همراه نیاورند. ٍ 

قرار داد صلح بدین ترتیب بایان رسید و برای امضاء اماده شد. 

در همین حال ابو جندل پسر سهیل بن عمرو که مسلمان شده بود و پدرش 
او را در مکه بزنجیر بسته بود فرار کرده و با همان زنجیری که در پا داشت 
خود را بلشگر اسلام رسانید, سهیل که چشمش باو افتاد برخاست و مشت 
بصورت او زده گریبانش را گرفت و فریاد زد: يا محمّد پیش از اینکه این 
پسر بنزد شما بیاید کار صلح میان ما بپایان رسیده (و روی شرائط 
صلحنامه باپستی او را بما برگردانی)؟ حضرت فر مود: آری. سهیل گریبان 
۱ ون ۳ 
امیز) فریاد زد: ای مسلمانان ایا اجازه میدهید که مرا بسوی مشرکین باز 
گردانند و دوباره گرفتا ررخنکال انان. کردم تا هرا از 

زندگانی محمد(ص) ,2,ص :218 

(1) دین باز گردانند؟ 

رسول خدا ات االه یمد 21 فرمود: ای ابا جندل بردبار باش و صبر 
پیشه کن که خدا| برای نو و ناتوانان دیگری که از مسلمانان در مکه 
گرفتارند گشایش و فرجی فراهم خواهد کرد, و ما با این مردم صلحی را 
بر قرار کرده و شروطی را پذیرفته‌ايم که نمی- توانیم با آنها مخالفت کنیم 
و عهد شکنی بنماییم 


عمر بن خطاب برخاست و هم چنان که شمشیر , بر کمر بسته بود در کنار 
ابو جندل و سهیل بعنوان مشایعت براه افتاد و میگفت: ای ابا جندل صبر 
کن زیر| اینان مردمان مشرکی هستند که خونشان مانند خون سگ است 
فا ول سا کرد مسر سر را دول اس این کار رای 
نشد و بدنبال سهیل بمکة رفت [ (1)]. 

( ۱۳ اصحات وله ای اللی علس الب ی ای که ار 
حضرت دیده بود یقین داشتند که فاتحانه داخل مکه خواهند شد, و چون 
دیدند کار بمصالحه انجامید و روی همان قرار داد بنا شد بمدینه برگردند 
انکای مه ای سانها ستت» اه وت که بوک موی سوه 
اقکارشان تایه رل حخداصلی الله یه و اله تغییر کید خصم‌ضا 


[ (1)] این کار عمر نیز دلیل بر عدم رضایت او بصلح با قریش بود و 
قی -وااییت بهر وفتوله شده ۳ مواد وه را نفض کند و معلوم 
فیرفت. و بان جیوان ناپذیری برای 0( ببار میاورد که دور 
نمای آن بهیچ وجه معلوم نبود, و عجیب این بود که اين مرد در هنگام جنگ 
هیچگونه شجاعت و جسارتی نداشت و چنانچه در چند صفحه پیش گذشت 
حاضر نشد بمکه برود و پیغام رسول خدا (ص) را بمشرکین برساند و 
صریحا از انجام این مأموریت عذر خواهی کرده گفت: من میترسم, ولی در 
اینگونه موارد که ترسی در کار نبود جسور و شجاع ميشد و بقول معروف 
«در سایه شجاع بود» و فکر نمی‌کرد که فتح هميشه به پیشرفت نظامی و 
اشغال سرزمین دشمن نیست. و گاهی صلح با دشمن بزرگترین پیروزی 
است. چنانچه صلح حديبية برای مسلمین همین حکم را داشت و این 
مطلب را جریانات بعدی بخوبی روشن کرد. 

زاند کانفه محمد(ص) ,2ص :۰ 1 2 

(1) که الخاخ ه. تضظرع. ابو جندل را نیز دیدند.و آن نیز بناراحتی ایشان 
افزود. و بهر صورت کار صلحنامه بپایان رسید و اشخاص زیر آنرا امضاء 
کردند: 

علی بن اآبی طالب- که صلحنامه نیز بخط او نوشته و تنظیم شد- عبد 
الرحمن بن عوف, عبد الله بن سهیل بن عمرو, سعد بن آبی وقاص, محمود 
بن مسلمة, مکرز بن حفص که جزء مشرکین بود- عمر بن خطاب, ابو بکر. 
پس از اینکه صلحنامه بامضاء رسید و طرفین از هم جدا شدند رسول خدا 
اه اراه هم ات هس پرده‌اش در خارج از حرم زده شده بود ولی 
نماز را در حرم میخواند دستور داد شترانی را که برای قربانی همراه 
اورده بود نحر کنند. و سپس روی زمین نشست و سرش را (بعنوان خروح 


از احرام) تراشید. مسلمانان نیز بان حضرت تاسی کرده شتران را نحر 
کرده و سرها را تراشیدند. (فقط برخی بودند که از روی ناراحتی که 
داشتند بکوتاه کردن مو و تقصیر اکتفا کردند و آنرا نتراشیدند) از این رو 
رسول خی لیم االه علیه و اله سه بار برای آنان که سر تراشیدند 
استغفار کرد و یکبار برای تقصیر کنندگان, و چون از آن حضرت علت را 
پرشیدند.فرمود: چون آن دسته که (مانند من) سرهای خود.را تراشیدند 
هیچ گونه شک و تردیدی در دل راه ندادند. 

و از ابن عباس نقل شده که در میان شتران قربانی, شتر ابو جهل را نیز 
اورده بودند تا مشرکین را بدین وسیله بغیظ و خشم در اورند. 

وچون: رسول خدا صلی الله علیه و الق از مکه نا: ز گشت در بین راه سوره 
فتح بآنحضرت صلی اللّه علیه و آله نازل شد [ (1)] تا آنجا که خدای تعالی 
وعده دخول مکه و انچام مناسی را بانحضرت ی داده و 
میفرماید: «لقَه ضَدّق الل سول الحّوّبا بالحق . 

زهری گوید: در اسلام بویت واصجی برز گنر از آن نبود, زیرا تا بآنروز 
مسلمانان هميشه در حال جنگ بودند و فرصت تفکر و تعقل در دستورات 
اسلامی را 


[ (1)] در اینجا ابن هشام از ابتدای سوره فتح تا بآخر چند آیه را تفسیر 
کرده و شان نزول برخی را نیز ذکر می‌کند و لغاتی را نیز شرح و معنی 
می‌کند سيرة ج 2: 320- 322 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:220 

(1) نذاشتتد. و از آن: روز به تعد در ات ضلحن. که واقع شند .مسلمانان 
احساس امنیتی برای خود کردند و برای پیشرفت اسلام در مناطق جدید و 
افراد تازه شروع به فعالیت تازه‌ای کردند, چنانکه در فاصله همان دو سالی 
که تا فتح مکه طول کشید افراد بسیاری داخل در اسلام شدند که اگر 
بیشتر از مسلمانان قبل از ان نبودند بطور مسلم کمتر هم نبودند. , 

و شاهد بر این مدعاأ مطلبی است که مورخین نوشته‌اند که تعداد لشگریان 
اسلام در جنگ حدیبیه یک هزار و چهار صد نفر بود در صورتی که دو سال 
نعد هنکام فتح مکه این تعداد بده:هزار تغر رسیده و رسول.خدا ضلی الله 
علیه و آله با ده هزار نفر مسلمان وارد مکه شد. 

ابن هشام گوید: چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از حديبية باز گشت 
برخی از مسلمانان اعتراض کرده گفتند: یا رسول له مگر نفرمودی: ما 
در حال امنیت وارد مکه خواهیم شد؟ فرمود: چرا؛ اما گفتم: امسال؟ 
عرض کردند: نه, فرمود پس چنان خواهد شد که جبرئیل بمن خبر داده 


است. 


اشاره 


(از مواد صلحنامه چنانچه گفتیم یکی این بود که هر کس از اهل مکه 
بمسلمانان مدینه ملحق شد پیغمبر اسلام او را بسوی قریش باز گرداند 
اگر چه مسلمان شده باشد) عتبة بن اسید که کنیه‌اش ابو بصیر بود در مکه 
مسلمان شده بود و پس از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و اله از حديبية 
باز گشت این مرد بمدینه آمد و خود را بمسلمانان مدینه ملحق ساخت. از 
آن سو اخنس بن شریق و ازهر بن عبد عوف برای ارجاع او بمکه نامه 
پرشتدل نخداً صلی الله علبه و اله نوشتند وانرا-یدست مردی از نی عاهر 
بن لوی و غلامی که او داشت سپرده و آن دو را بمدینه فرستادند تا نامه را 
پوس لا ها الله یه ماه پرشانه: (و در آن نامه توشته بوتد که 
طبق قرار دادی که در صلحنامه است ابو بصیر را بهمراه اين دو نفر بمکه 
روانه کنید). 

وتو خدا صلی آللم. علیه و آله ایوتضیر ا واشت رد فرمود: تو خود 
میدانی که ما در 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:221 ۱ 

(1) مقابل قریش تعهدی داریم که مخالفت و شکستن ان برای ما صلاح 
نیست, و خدای تعالی برای تو و ساير ناتوانان مکه راه فرجی باز خواهد 
کرد و: آکتون هی آنان باز کردم آنو بضیر کفت: با رسول اللّه ایا مزا 
بسوی مشرکین باز میگردانیي مرا از دین بیرون ِِ فرمود: ای ابا 
کر ید تون ار رت نوت راهن هو تفر با ز گشت ولی چون بذی 
الحليفة رسیدند 4 در کناد دیواری فوود افدتع ابو نضیر رو بان شخ 
عامری_ کرده گفت ای برادر عامری این شمشیرت بر 932 و تیز است؟ 
گفت: آری, پرسید: میتوانم. اند ببینم ؟ مزد .گاهزی. کفت: ازخ, آنو. تضیر 
را 
بکشت غلامی که همراه ایشان بود از ترس بسوی مدینه فرار کرده خود را 
برسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسانید. 

رل خوا صلی للم یف آله ور عشحه یه بوی کلام ار در واه 
شد. چشم حضرت که بدو افتاد فرمود: این مرد منظره هولناکی دیده و 
چون سر رسید جریان کشتن مرد عامری را بدست ابو بصیر شرح داد و 
پشت سر او نیز خود ابو بصیر با شمشیری که در دست داشت وارد مسجد 
شده عرض کرد: 

یا رسول الله تو بعهد خود وفا کردی و مرا تحویل این دو مرد دادی ولی من 


بر دین خود ترسیدم که مبادا با ورود بمکه قریش مرا از دین بیرون کنند یا 
ببازیچه‌ام بگیرند! رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: عجب آتش 
افروز جنگی است این مرد اگر همدستانی داشته باشد! ابو بصیر (که 
میدید اگر در مدینه باشد بالاخرن سول .دا ضلی الله.عایم.ع له او را 
روی قرارداد صلحنامه بمکه میفرستد) از مدینه خارج شده خود را بسواحل 
دریای احمر رسانید, و آنجا سر راه کاروانهای قریش بود که بشام رفت و 
آمد میکردند. از آن سو داستان ابو بصیر و گفتار رسول خدا صلی اللّه علیه 
ق الق که نی انا ن مک رسد من ای نوی زر نیال هت گنه 
فرار کرده و دسته دسته خود رآ به به «عیص» و بنزد 

زندگانی محمد(ص) 2۰.ص :222 

(1) ابو بضتر..رساندند..ا اینکه. ظولی :نکشتید غدد آنها بهفتاد تفر زسید و 
برای مسافرین و کاروانیان قریش افراد خطرناکی شدند. زیرا بهر یک از 
اقا فرش سس ار رود او رال رسای هر کاووای 
از قریش که از آنجا عبور میکرد مورد دستبرد اینان قرار مپگرفت تا 
بالاخرهن فریش بستون آمنده"نافه‌ای پرسول خدا صلی الله علیه و آله: توشتند 
و از او خواستند بخاطر خویشی با قریش هم که شده آنها را بمدینه بطلبد 
و در پناه خویش نگهدارد (و قريش را از دست آنها آسوده کند) رسول خدا 
صلیه الاه علیه ود اه آنها را خواست و در مدینه نگهداری کرد (و بدین 
تز تیب یکی ,از مواد مهم ضلخنامه که تحمل .ان بر ای متسلمانان: کران. بود 
بتقاضای خود قریش لغو شد). ۲ 

ابن اسحاق گوید: هنگامی که خبر قتل آن مرد عامری بسهیل بن عمرو 
رسید بکنار خانه کعبه امد و پشت خود را بدیوار کعبه داده گفت: بخدا من 
از اینجا حرکت نمیکنم تا خونبهای این مرد عامری را بگیرم. ابو سفیان 
پیش آمده گفت: بخدا این کار تو حماقت است- و سه بار این جمله را 
تکرار کرد- (و بدین ترتیب او را از این فکر منصرف ساخت) و موهب بن 
ریاح و عبد الله بن زبعری نیز در اين باره اشعاری گفتند [ (1)]. 


زنان مسلمانی که پس از صلح حدببية بمدینه آموود: 


مهاجرت کردند, و پیعمبر اسلام بدستور خدای تعالی از باز گرداندن آنان 
بمکة خود داری کرد از ان جمله ام کلثوم دختر عقبة بن ابی معیط بود که 
دنت هد و بدنبال او برادرانش: عمارة, و ولید بنزد تشنو لخد ضلی اه 
علیه و آله آمده. از آن حضرت. خواستند نا طبق صلحنامه او وا تمکة ناز 
کداتدر لها صلی اه عله ه له او این کارخود دا کرد و 
دستوری که در این باره نازل شد این آیه 3 

های کسانی. کم ایمان آورده‌اند هحامی که ونان با انمان بان فخرت 
وی شا ید اما راهان کسه که دار ات اسان آباء د ایو 
با ایمانشان 


[ (1)] سيرة ج 2: 324. 
ند حا تم محمد(ص) ,ج2,ص:223 


(1).شناختید آنها.را بسوی کفار باز نگردانید که اینها بشوهران کافرشان 
حلال نیستند و انها هم باینان حلال نمی‌باشند ..» تا باخر ایه [ (1)]. 


جنگ خیبر (محرم سال هفتم هجرت) 


اشاره 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آلم پس از مراجعت از حديبية حدود یک ماه در 
مدینه بود آنگاه نميلة بن عبد اللّه بن لیثی را بجای خود منصوب کرده برای 
جنگ با یهود خیبر (که هم چنان بکار شکنی و تحریک دشمنان اسلام 
مشغول بودند) از مدینه خارج شد, و پرچم جنگ را که پرچم سفیدی بود 
بدست علی بن ابی طالب سپرد. 


در راه که بطرف خیبر میرفتند رسول خدا صلی الله علیه و اله بعامر بن 
اکوع فرمود: ای پسر اکوع فرود آی و برای شتران ما حدی [ (2)] بخوان, 
اه 

و اللّه لولا اللّه ما اهتدیناو لا تصدقنا و لا صلینا 

انا اذا قوم بغوا علیناو ان ارادوا فتنة ابینا 

فأنزلن سکينة علیناو ثثّت الاقدام ان لا قینا (بعنی بخدا سوگند اگر (رسول) 
خدا| نبود ما هدایت نمی شد یم و نماز نخوانده و صد فه نمی‌دادیم ما 
مردمانی هستیم که اگر قومی بر ما ستم کنند و قصد فتنه‌ای درباره ما 
کننرٍ ما اجازه انجام انرا نداده و جلو گیری میکنیم, پس (ای بزورد کار 
بزرگ) ارامش دل و استقامت بما بده و پاهای ما را هنگام ملاقات دشمن 
ثابت و محکم بدار), 

رتسول خدا صلف الله علیو الم ذربارخان وعا کردم فرجوه: خدایت رحمت 
کند, و از قضا 


سوره محته ایه 10 صضا دز آشها ایخ اسخاق از نظر قفهی و 
تفسیری درباره این ایه بحثی دارد که هر که خواهد بجلد دوم سيرة ص 
6- 327 مراجعه کند. 

[ (2)] حدی آوازی است که ساربانان برای شتر می‌خوانند که تند راه 
زود 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص :224 

زخمی کرد و در اثر همان زخم بشهادت رسید, و چون بشمشیر خودش 
کشته شده بود میان مسلمانان اختلاف شد که آیا او شهید است با نه؟ پس 
ترادرزاده ای شابن مرو یروس لس خی الم عضو له 
1 و از آن حضرت پرسید حضرت فرمود: آری او براستی شهید است, 
سپس بر او نماز خواندند (و دفنش کردند). 


دعای رسول خدا (ص) هنگام رسیدن بخیبر: 


سکامی که رسفل دا ضلی. اللم.علیه و له بکتیز .رید و خشمش 
بقلعه‌های ان قریه افتاد بلشگر اسلام دستور داد توقف کنند سپس (سر 
باسمان بلند کرده) اين دعا را خواند: 

«ای پروردگار آسمانها و آنچه آنها بر آن سایه افکنده, و پروردگار زمینها و 
آنچه بر روی خود دارند, ای پروردگار اهریمنان و هر که را گمراه کردند, و 
ای پروردگار بادها و آنچه را پراکنده می‌کنند, ما خیر این قریه ۳ 1 
آن و خیر هر چه در آن است از تو میطلبیم و از شرّ ساکنین آن و شر 
رها نی کهگر آزن ات بتو پناه میبریم »؟. 

سیس رو کرده فرمود: بنام خدا پیش بروید. و این دغاتن بود که هنگام 
ورود بهر آبادی و قریه‌ای میخواند. 

بالجمله رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شب هنگام بپای قلعه‌های خیبر 
فرود اه (و یهود هیچگونه اطلاعی از ورود لشگریان اسلام نداشتند) چون 
هوا روشن شد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بسپاه خود فرمان داد که 
سوار شوید, اهل خیبر درهای قلعه‌ها را گشودند و بیل و کلنگ بدست بطور 
عادی مانند هر روز برای زراعت بیرون آمدند ولی ناگهان سپاهبان اسلام 
را در برابر خود دیدند. از این رو بقلعه‌ها گریخته گفتند: محمّد است که با 
سپاه خود آمده (و درها را بستند). 

رسول خدا صلی الله علیه و آله که این جریان را دید (بفال نیک گرفته) 
فرمود: اللّه اکبر خیبر ویران شد, ما هر گاه پیرامون دیار قومی (ستمگر) 
فرود آئیم شب بدی را بروز خواهند رسانید. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:225 

() نا ونتول. خدا صلی الله غلیه هد برای رفتن بخیبر راهی را 
انتخاب کرده بود که میان بهود خیبر و قبیله غطفان که از هم پیمانان بهود 
خیبر بودند حائل شود از اين رو در سر اب «رجیع» فرود امد و این منظور 
را عملی کرد, از آن طرف چون قبیله غطفان از حرکت رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله بسوی خیبر مطلع شدند برای کمک بیهود خیبر هم پیمانان 
خود آماده حرکت شدند و یک منزل هم راه رفتند ولی بفکر زن و بچه خود 
که بجای گذارده بودند افتاده ترسیدند لشگر اسلام در غیاب آنها بخانه و 
دیارشان حمله کنند و آنها را باسارت ببرند از این رو بخانه‌های خود باز 
گشته و دست از ۳ 


فتح قلعه‌های خیبر یکی پس از دیگری: 


دستور حمله بقلعه‌های بهود از طرف رسول خدا صلی اللّه علیه و آله صادر 
شد و قلاع مزبور یکی پس از دیگری بدست مسلمین میافتاد و حضرت 
غنائم آن را میان فاتحین پخش میفرمود. نخستین قلعه که فتح شد قلعه 
«ناعم» بود که محمّد بن مسلمة در پای همان قلعه بوسیله سنگی که از 
بالای دیوار بسرش افتاد کشته شد, پس از آن قلعه «قموص» که قلعه 
فرزندان اب الحقیق بود فتح شد و در این قلعه اسیران زیادی نصیب 
مسلمانان شد که از آن جمله بود صفیه دختر حیی بن اخطب که همسر 
کتانه فن رسیم و دخیر عون آه نود فرسل:خدا صلی الله علیه و اه اقا 
بخود اختصاص داد و بعدا بهمسری آن حضرت در آمد, و دختر عموی او را 
4 
آله آمده گفتند: یا رشول الله بخدا و کند ما هم در کشودن فاعه‌ها زخمت 
کشیده و کوشش کردیم ولی بهره بما 


[ (1)] ابن هشام در اینجا بنقل چیزهائی که بنا بعقیده اهل سنت رسول 
خدا (ص) از آنها نهی فرمود و آنها را تحریم کرد مبادرت ورزیده که چون 
با ی 
خود داری شد., و برای اطلاع به صفحه 331 ج 2 سيرة مراجعه شود. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:226 

(1) نرسیده و دستمان اه ۱۳ 
آله نید که‌خیري نز دش تما تدم بوذ سر بتسوی آسمان بلتد کردم کفت 

بار خدایا تو بر حال اینان واقفی و نیک میدانی که نیرو و قوه‌ای 
میدانی: که در نزن هن هم جبزی نیست: که بدیشان بذهم :نب خدایا ان فلقه 
ای از همه بیشتر و ثروتش از همه زیادتر است برای ایشان 


(دعای آن حضرت باجابت رسید و) فردای آن روز قلعه «صعب بن معاذ» 
آ حدا سای تست ها اس اسان ان سم کر 


قتل مرحب و فتح آخرین قلعه یهود خیبر: 


قلاع خیبر یکی پس از دیگری فتح شد تنها دو قلعه ماند که فتح آنها بیش از 
ده روز طول کشید این دو قلعه: یکی «وطیح» و دیگری «سلالم» نام 
داشت. 

روزی مرحب (که یکی از دلیران یهود بود) از قلعه خارج شد و در حالی که 
رجز می‌خواند مبارز طلبید و خلاصه رجزی که میخواند اين بود: 

مردم خیبر میدانند که من مرحب هستم. 

مرد مسلح, مبارز, و آزموده. 

هنکاهی که شیر آن جنکی خشمکین بروی هم در آیند. 

من با نیزه و شمشیر کارزار می‌کنم. 

کعب بن مالک در پاسخ او رجزی خواند (که معنای آن قریب بمعنای رجز 
مرحب بود) [ (1)] رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: کیست که 
دج اين مرد برود؟ محقّد بن مسلمة گفت: من, میروم تا انتقام خون 
برادرم را نیز از اینان بستانم. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
برخیز, و سپس درباره‌اش دعا کرده گفت: بار خدایا او را پاری کن. 

و چون بهم رسیدند درختی را سیر خود قرار داده از پشت ان درخت بهم 


[ (1)] برای اطلاع از متن رجزها بصفحه 333 ج 2 سيرة مراجعه شود. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:227 

(1) شمشیر میزدند تا بالاخره هر دو در روی هم در آمدند و جنگ ما بین آن 
دو درگیر شد, در این موقع مرحب حمله کرد و شمشیری حواله محمّد بن 
مسلمه کرد که محشّد با سپر آن ضربت را دفع کرده و بمرحب حمله برد و 
او را از پای در آورد [ (1)]. ۱ 

پس از مرحب برادرش یاسر بمیدان آمد و مبارز طلبید و از آن سو زبیر 
بجنگش آمده او را نیز بخاک انداخت. 


سلمة بن عمرو اکوع گوید: و رونت ن خطظ ضلی. آلله علیه و له بر کر 
جنگ را که پرچم سفیدی بود بدست ابو بکر داد و او را برای فتح یکی از 
قلاع خیبر فرستاد؛ ولی او نتوانست کاری بکند و فتح نکرده باز گشت. 
رال خدا ضلی الله غلنه و الم فر مود فردا پرچم را بدست مردی میدهم 
که خدا و رسولش را دوست دارد, و خداوند بدست او (قلعه را) فتج کند, و 

هیچگاه (از برابر دشمن) نگریزد, (و چون روز دیگر شد) علی را طلبید, 
علی در آن روز چشمش درد می‌کرد. پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
آب دهان بچشم علی مالید آنگاه فرمود: 


[ (1)] این است عین انچه آبن هشام از آبن اسحاق نقل کرده و خود او نیز 
دنبالش چیزی نگفته و می‌گذرد ولی این مطلب بر خلاف گفته اکثر مورخین 
سنی مذهب است. 

و تا ان جا که مترجم اطلاع دارد قتل مرحب را بامیر الموّمنین علیه السلام 
نسبت دهند و چون نقل تمام کلمات انها در اینجا از وضع پاورقی خارج 
است فقط بذکر یکی از انها اکتفا می‌کنيم و ما بقی را بطور اجمال فقط 
بنام مولف و کتاب اشاره خواهیم نمود و زحمت پیدا کردن و اطلاع بیشتر 
را بعهده 0 محترم میگذاریم: 

ابن سعد در طبقات کبری (ج 2 ص 111 ط مصر) پس از اینکه حدیت 


معروفی 

«لأعطین الراية غدا .. 

را (که پس از این در متن خواهید خواند) تقل. کرده بدتبال. آن من گوید: 
علی پرچم را بدست گرفتهم بیرون آمد, و مرحب نیز در حالی که رجز 
هی‌خواند شمشیر بدست بجنگ علی, آمد. :. . (آن گاه رجز او را نقل کرده و 
پاسخی را که علی علیه السلام بدو داد نیز ذکر می‌کند و سیس می‌گوید:) 
پس علی بن ابی طالب با شمشیر فرق مرحب را شکافت و او را بقتل 
رسانده قلعه را فتح کرد 
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(1) این برچم را بگیر و پیش برو تا خدا (قلعه را) برایت ترا رد 

سلمة گوید: علی پرچم را گرفت و بسرعت 0 شد, و من 
نیز دنبال او بودم. پس هم چنان هروله کنان تا پای قلعه بیامد, و پرچم را 
در وسط سنگهائی که پای قلعه بود در زمین فرو برد, مردی از یهودیان از 
بالای دیوار قلعه سر کشیده گفت: تو کیستی؟ 

اس او سم امس نیسای 


آن مرد یهودی (رو به یهودیان کرده) فریاد زد: سوگند بدانچه بر موسی 
نازل شد که مغلوب شدید! علی بن ابی طالب از انجا باز نگشت تا اینکه 
خداوند قلعه را بدست او گشود. 

ابو رافع- لام ار اوشده یود اتضای نله علیه و 2 گوید: من در آن 
روز همراه علی بودم, و چون بدر قلعه رسید اهل قلعه بیرون آمده با او 
بج پرداختند. پس مردی از بهودیان بدست او ضربتی زد که سپر از 
دستش افتاد, در آن هنگام دیدم علی علیه السلام دست برد و در قلعه را 
از جای کند و آن را بدست گرفته سپر خویش قرار داد و تا پایان جنگ آن 
در در دست او بود, و چون قلعه را فتح کرد در را به یک سو آفکند, دن ان 
هنگام من و هفت نفر دیگر که رویهم هشت نفر بودیم بنزد آن در رفته بهم 
کمک داده هر خه کردیم که آنرا از جا خر کت :دهيم تتهانششیض: 

])1( [ 


[ (1)] و مانند انچه ابن سعد نقل کرده است مسلم در صحیح (ج 5 ص 
9 ط مصر) و احمد بن حنبل در مسند (ج 4 ص 52 ط مصر) و حاکم در 
مستدرک (ج 3 ص 38 ط حیدر اباد) و بیهقی در سنن الکبری (ج 9 ص 
1 ط حیدر اباد) و بغوی شافعی در معالم التنزیل (ج 6 ص 166 ط 
مصر) و دیگران نقل کرده‌اند که برای احاطه بهتری می‌توانید بکتاب احقاق 
الحق جح 5 ص 390- 468 و يا بکتاب غاية المرام ص 465- 471 مراجعه 
کنید و از دنباله داستان خیبر نیز که ابن هشام نقل کرده ظاهر می‌شود که 
محمد بن مسلمة قاتل مرحب نبوده, زیرا در پایان جریان شکنجه دادن 
کنانة ذکر می‌کند که رسول خدا (ص) کنانة را که حاضر نشد جای گنجها را 
نشان بدهد بدست محمد بن مسلمة داد و او نیز کنانة را بجای برادرش که 
بدست بهود کشته شده بود بکشت. 
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(1) 


می‌کرد, گوید؛ 0 ۳ با ما بود روزی هنگام 
غروب در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بودیم که 
گوسفندهای پهودیان از صحرا برگشت و میخواست وارد قلعه شود, رسول 
خوا هی ان اه و اه وی کست: کم آر. اس سم ان جا ۱ 
بهره‌مند سازد؟ 

من پیش رفته عرض کردم: من اين کار را خواهم کرد. 

سیس برخاسته و مانند شتر مرعغ (دوان دوان) خود را بدنباله گوسفندان 
رساندم و دو گوسفند را زیر بازوان خود گرفته بسرعت مانند اینکه چیزی 
ندارم باز گشتم و در جلوی روی آن حضرت آن دو را بر زمین 
نداختم. 

ابو الیسر که پس از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله عمری طولانی کرد و 
آخرین صحایه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بود که از دنیا رفت هر گاه 
این قصه را نقل میکرد می‌گریست و می‌گفت: همه آنها که ان روز بودند 
از این جهان رفتند و من باقی مانده‌ام. 


ی ۱ ۱ 0 
برداشته بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آورد. و در راه آن دو را 
ن بهود عبور داد, زنی که همراه صفیه بود هنگامی که چشمش 
بکشته‌های بهود افتاد فریاد جان خراشی زده با دو دست بر صورت خود زد 
وت لخد ای وا 
ان زن را دید فرمود: این (زن) شیطان را از من دور کنید, ولی صفیه را در 
کناری نشانید و دستور داد ردای خود را بر سر او بیندازند. مسلمانان از 
این رفتار دانستند که آن حضرت صفیه را برای خود انتخاب فرموده. 
سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رو ببلال کرده فرمود: مگر رحم در 
دل نداشتی که دو زن (داغدیده را) بر کشتگانشان عبور دادی؟. 
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(1) و صفیه پیش از فتح خیبر در عقد کنانة بن ربیع بود. شبی در خواب دید 
که ماه از آسمان در دامانش فرود آمده, و چون صبح شد آن خواب را 
برای شوهرش کنانة نقل کرد, کنانة خشمگین شده سیلی محکمی بصورت 
صفیه زد که چشمش در اثر آن سیلی کبود شد و سپس با تغیر باو گفت: 
این خواب دلیل بر آن است که تو ارزوی همسری پادشاه حجاز محمّد را در 
فا ا هی او سس تا سای ماه اد 
هنوز اثر کبودی در چشمش دیده می‌شد و چون آن حضرت سبب را از او 
سناسا توا ای اه اه ها 


سرنوشت کنانة بن ربیع: 


کنانة بن ربیع از بهود بنی النضیر بود که (بخیبر آمده و در آنجا سکونت 
کرده بود و( اندوخته بنی النضیر (از طلا و جواهر آلات و غیره) همه در نزد 
او بود, و او: نیز آنها را در جائی دفن کرده بود, هنگامی که او را بنزد رسول 
خدا صلی الله علیهو آله آمروند‌خای دفیفه را از اه پرشتدو آو‌حاضر ند 
اف آ را ی ریم ست ص ازرسا اه ای 


ندارم. 
مردی از بهودیان بنزد رسول خدا صلی اه علیه و آله اد و خرابه را 
نشان داده گفت: 


من کنانة بن رییع را میدیدم که هر روزه باطراف این خرابه رفت و آمد 
میکرد حضرت رو بکنانة کرده فرمود: اگر ما اندوخته مزبور را نزد تو پیدا 
کنیم تو را بکشیم؟ کنانة گفت: آری, حاضرم. 

پس پس آن حضرت دستور داد خرابه مزبور را حفر کنند. و چون حفر شد 
مقداری از آنها را از همان مکان بیرون آوردند. حضرت جای بقیه آنها را از 
کنانة پرسید و او باز هم از نشان دادن جای بقیه آنها خودداری کرد. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله بزبیر دستور داد او را تحت فشار قرار دهد 
تا جای بقیه را نشان دهد, ولی با این وضع هم حاضر نشد جای آنرا نشان 
دهد و بالاخره رسول خدا صلی الله علیه و آله او را بمحمد بن مسلمة (که 
ترآدزش بدست آنتها کشته شده نود) سیرد و آو 
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(1) نیز بجای برادرش کنانة را کشت. 


0 


اهل خیبر قلاع را یکی پس از دیگری خالی کردند و همگی بدو قلعه 
۶و و «سلالم» پناه بردند, و چون رسول ب ‏ م ی 
آنجا را نیز محاصره کرد و آنها دیدند نمی‌توانند مقاومت, کنند و 
0 ۷1۳ 
درخواست کردند که (مانند یهود بنی قینقاع) اموال خود را بجای بگذارند و 
جانشان محفوظ بماند و آن حضرت آنها را از آنجا اخراج کند, رسول خدا 
صلی الله علیه و آله درخواست ایشان را پذیرفت, اهل فدک نیز وقتی از 
این جریان و موافقت رسول خدا صلی الله علیه و آله با این درخواست 
اطلاع پیدا کردند محيصة بن مسعود را بنزد آن حضرت فرستاده درخواست 
کردند با اهل فدی نیز بهمین ترتیب رفتار شود. ان حضرت درخواست 
ایشان را نیز پذیرفت. 

هنگامی که اهل خیبر خواستند از آنجا کوچ کنند درخواست دیگری نیز از آن 
حضرت کردند که آن نیز مورد موافقت قرار گرفت, و آن این بود که گفتند: 
ما بوضع زراعت این سرزمین آشناتر از شما هستیم و بهتر می‌توانیم آن را 
آباد کنیم بنابر این اجازه دهید ما در همین سرزمین بمانیم و بکار زراعت 
مشغول, شویم و در آمد و محصول آنرا بالمناصفه تقسیم کنیم, رسول خدا 
صلی الله علیه و آله با اين درخواست نیز موافقت کرد مشروط بر اينکه 
هر زمان بخواهد بتواند آنها را اخراج کند (و اين شرط را بخاطر آن کرد که 
هر گاه منوجه شد اینان دست بخیانت تازه‌ای علیه مسلمانان زده‌اند بتواند 
آنان.زا ببرون کند): 

اهل فدک نیز همین درخواست را تکرار کردند و هم چنان مورد موافقت 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله قرار گرفت, , و بدین ترتیب خیبر جزء 
املاکی شد که تمام شرکت کنندگان در جنگ حقی در آن پیدا کردند. ولی 
قدک که بدفن لشگر کشی و جنک مایم زصول خدا صلی الله علیم.و ال 
شد جزء اموال خالصه ان حضرت صلی الله علیه و اله در امد. 
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فضتة نفد رز آلود: 


تسول خدانضلی اللمکاية و ال اد کاز صاه سیم انم قاری و در 
صدد مراجعت بمدینه بود که جریان تازه‌ای اتفاق افتاد و منجر بمرگ یکی 
از مسلمانان شد. جریان از این قرار بود که زنی از یهود بنام زینب دختر 
حارث که همسر سلام بن مشکم بود گوسفندی را و و آتزا فزیان 
کرد و سپس مسموم نموده بعنوان هدیه بنزد رسول خد رد و چون 
شنیده بود که آن حضرت پاچه گوسفند را بیش از جاهای دیگر آن دوست 
دارد زهر بیشتری در قسمت پاچه آن ریخت, و بدین وسیله خواست آن 
حضرت را مسموم سازد. 
اف که مه مرهی زا و رصول خد | ضلی الاه غلیه و ال تماو کین 
از اصحاب نیز بنام بشر بن براء بن معرور در نزرٍ او بود, رسول خدا صلی 
الله علیه و آله دست دراز کرد و قسمتی از پاچه آن را برداشت و در دهان 
خویش نهاد. بشیر نیز مقداري از گوشت آن کنده در دهان خود گذارده فرو 
داد, ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله همین که دندان روی آن گذارد 
آنرا بیرون انداخت و چیزی از آن فرو نداد و فرمود: استخوان این پاچه 
بمن خبر داد که آلوده بزهر است. 
از این رو آن زن را خواسته جریان را از او پرسید, آن زن نیز صریحا 
اعتراف کرد که من آنرا مسموم کردم حضرت فرمود: برای چه اين کار را 
کردی؟ 
گفت: تو خود میدانی با قوم من چه کردی لذا من این کار را کردم و با خود 
گفتم اگر این مرد پادشاه است (و قصد کشور گشائی دارد) که باین وسیله 
از دستش آسوده خواخنم شد؛ ۳۹ پیغمبر است که از مسمومیت این غذا| 
با خبر خواهد شد. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از آن زن در گذشت, ولی بشر بن براء در 
۱۳ و در حدیثی است 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام مرگ بخواهر بشر- که بعیادت آن 
حضرت آمده بود- فرمود: هم اکنون اثر آن لقمه مسمومی را که با برادرت 
بشر در خیبر خوردیم در رگ حیات خود درک کردم و دریافتم که موجب 
قطع حیات من گردید. و از این رو مسلمین را عقیده بر آن 
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(1) شد که آن حضرت شهید از دنیا رفت. 


مراجعت رسول خدا (ص) از خیبر: 


پس از اینکه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از کار فتح خیبر فراغت 
حاصل کرد بسوی مدینه باز گشت و چون بوادی القری رسید چند روز در 
آنجا ماند و آنجا را محاصره کرد (تا اهلش تسلیم شدند) سپس بمدینه آمد, 
و در همانجا بود که رفاعة غلام رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بوسیله 
تیری که معلوم نبود که از کجا آمد کشته شد [ (1)]. 

و از جریاناتی که در مراجعت بمدینه يا در خود خیبر اتفاق افتاد ازدواح 
۱ ۳ رو ۱ مادر انس بن 
مالک- صفیه را مهپا کرده سپس خیمه‌ای بر پا کردند و چون شب شد 
لها ای اه اه اه بآن خیمه رفت و با او ازدواج کرد آبو 
ایوب انصاری نیز شمشیری را بدست گرفت و تا صبح اطراف خیمه آن 
خر یامن میداور کمن صه ید و رصول وا خی لاه عایه. ی الم( 
خیمه خارج شد ابو ایوب را در پشت خیمه دید, فرمود: ابو ایوب در اینجا 
چه می‌کنی؟ 
عرض کرد: یا رسول اللّه از این زن بر تو ترسیدم, زیرا پدر و شوهر و قوم 
این زن بدست تو کشته شده بودند, و از طرفی تازه مسلمان شده بود (و 
آنطور که باید شما را نمی‌شناخت از اين رو ترسیدم این زن بشما گزندی 
برساند)؟ گویند: 
رشول خدا صلی الله:غلیه و ال دربا هاش دا کرده کت بار خدایا چنانکه 
ابو ایوب ب از من محافظت کرد تو هم او را محافظت فرما. 
(در ایتجا اين هشام داستان نماز صبح رسول خدا صلی الّه علیه و آلم را 

که بواسطه خواب قضا شد از سعید بن مسیب نقل کرده که در هنگام 
مراجعت از خیبر اتفاق افتاد و چون داستان مزبور مورد رد و ایراد واقع 
شده و محتاج بمراجعه بکتب حدیثی و فقهی می‌باشد و مورد استفاده 
خوانندگان نیز نبود از نقل آن خود داری شد و هر که 


[ (1)] ابن هشام داستانی هم از اين غلام و جریان دیگری از نزاع دو نفر از 
ما ای ده اه ی اه ات 
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ابن اسحاق گوید: چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله خیبر را فتح کرد هر 
چه مرغ و کبوتر و ساير حیوانات خانگی در آنجا بود به ابن لقیم عبسی 
بخشید, و او نیز در باره فتح خیبر اشعاری سرود [ (2)]. 


شرکت چند تن از زنان مسلمان در چنگ خیبر؛ 


ابن اسحاق از زنی, از قبیله ب بنی غفار روایت کرده که گفت: هنگامی که 
رسول دا صلی الله علیه: و اله جضوی حیین عرکت. کرد نبا جند بزن: از 
۱ ۱ 
هم در آن سفر برای مداوای زخمیها و سایر کمکهائی که برای ما میسر 
افنت بهمراه لشیر اساام پرویمی زنب وا صلی الله غلیشو الم اخاته داد 
و فرمود: بامید خدا. 

گوید: ما در خدمت آن حضرت حرکت کردیم و مرا که دخترکی بیش نبودم 
در خورجینی که روی شترش بود سوار کرد, نزدیک صبح بود که آن یر ۳ 
در جائی شتر را خواباند و پیاده شد, من نیز از خورجین بیرون امدم ولی 
مشاهده کردم که خونی است, متوجه شدم که حاّض شده‌ام و تا بانروز 
هم خون حیض ندیده بودم از اين رو خچالت کشیدم و خود را بخورجین شتر 
سا توص که رل خر صلی الله غلیه ه الم ضوح ف و ان خون 
شد فرمود: تو را چه شده؟ شاید خون حیض دیده‌ای؟ 

گفتم: آری فرمود: (باکی نیست) وضع خودت را رو براه کن. سپس قدری 
آب بردار و مقداری نمک در آن بریز و آن جای خورجین را که خونی شده با 
آن بشوی و دوباره سوار شو. 

(من اين کار را کردم) رو جویر بخیبر رفتیم و کار جنگ بیایان رسید رسول 
خدا صلی الله علیه و آله (هنگام تقسیم غنائم) چیزی هم برای ما منظور 
کرد و از آن جمله اين گردن بند را هم که اکنون در گردن من است بمن 
داد, و بگردنم آویخت, و بخدا 


[ (1)] و برای تحقیق بیشتری درباره این حدیث بجلد چهارم دار السلام 
حاجی نوری ص 397- 404 مراجعه شود. 

[ (2)] سيرة جح 2: 341. 

زندگانی محمد(ص) ,2ص :235 

(1) سوگند هرگز آنرا از خود دور نکرده و نخواهم کرد. 

و این گردن بند هم چنان در گردن این زن بود تا چون مرگش فرا رسید 
وصیت کرد که آنرا بهمان نحو که در گردنش بود با او دفن کنند. و رسم 
ی ی وا 
تطغیر خود تمی میزیبخت:و وضبت: کرد که.دز آب غسل. آو نیز هتحاهی: که 
میخواهند جسدش را غسل دهند نمک بریزند. 


شهدای خیبر: 


ابن اسحاق گوید: شهدای خیبر روی ترتیب قبائل بدین شرح بودند: 

از بنی امیة: ربيعة بن اکثم. و تقیف ,بن عم و. و رفاعة بن مسروح 

از ی اه ی اف و اه متا اشبه رین توت از 
و از انصار .. 

از بنی سلمه: بشر بن براء بن معرور- که در آثر خوردن لقمه‌ای از همان 
کوسفند زهر آلود بشهادت رسینه و حبکر فضیل بن. نعمان بود که از این 
تیره بشهادت رسید. 

از بنی زریق: مسعود بن سعد ... (و اینان از خزرج بودند). 

و از اوس ... 

از بنی عبد الاشهل: محمود بن مسلمة. 

از بنی عمرو بن عوف: ابو ضیاح بن ثابت. و حارث بن حاطب, و عروة بن 
مر ۵؛ و اوس بن قأئد, و آنیف بن حبیب, و ثابت بن اثلة, و طلحة, و اوس بن 
قتادة. 

از بنی غفار: عمارة بن عقبة بود که بوسیله تیری کشته شد. 

از امه اهر سس اش ماس وراه که امین الم و اه احل کتر یه 
(و داستانش بیاید). 

از بنی زهرة: مسعود بن ربیعة. (و جمعا 20 نفر بودند). 
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(1) 


داستان اسود راعی: 


اسود راعی (که نامش را جزء شهدای جفین ذکر کردیم) در خیبر زندگی 
ی از بهود بود که برای او گوسفند میچرانید. و در همان 
ایامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله قلاع خیبر را محاصره کرده بود 
روزی اسود بنزد آن حضرت آمده عرضه داشت: یا رسول اللّه اسلام را بر 
من عرضه دار, حضرت که در میان افراد متمایل باسلام تفاوتی اه 
و هر کس اظهار تمایل بدین اسلام میکرد با روی باز اسلام را ؛ بر او عرضه 
می‌کرد- ترتیب مسلمان شدن و احکام آنرا برای او بیان فرمود و او 
مسلمان شد. 

و پس از اینکه در دين اسلام داخل شد عرض کرد: تاسصتول الاه من اجیر 
صاحب این گوسفندان هستم,: و گوسفندان مزبور در دست من ۱ 
است اکتون با آنها جکتم؟ فرمود: آنها را بر کردان که بنزد ضاحبشان بر 
مفت در تاه 

اسود مشتی خاک از روی زمین برداشت و بصورت گوسفندان زده گفت: 
بنزد صاحبتان برگردید که بخدا سوگند دیگر من بهمراه شما نخواهم آمد. 
گوسفندان بدور هم جمع شده و مانند اینکه کسی آنها را میبرد بطرف خانه 
صاحبشان بسوی قلعه باز گشتند. 

آنگاه اسود بقصد فتح قلعه بهود در میان دسته از مسلمانان افتاد و در گیر 
و دار فتح آن قلعه سنگی باو اصابت کرده بشهادت رسید, و در آن چند 
ساعتی که مسلمان شده موفق نشد حتی یک نماز هم برای خدای تعالی 
بچای آورد. 

مسلمانان جنازه او را برداشته بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
آوردند, حضرت با پارچه او را پوشانید و در حالیکه چند تن از اصحاب نزد او 
ایستاده بودند متوجه او شد و نا گاه روی خود را از جنازه او برگرداند و 
| ۱ 

اصحاب عرض کردند: چرا رو از او برگرداندی؟ فرمود: هم اکنون دو 
همسر حور العین او بکنار بسترش امدند. 

و 2 حدیثی وارد شده که چون شهید بروی زمین افتد دو همسر حوریه‌اش 
رت کات محمد(ص) ۰ 2,ص:237 

(1) بکنار بسترش آیند و خاک از سر و رویش پاک کنند و باو گویند: خدا| 
بخاک افکند آن کس که تو را بخاک افکند, و بکشد آن کس که تو را کشت. 


حیله‌ای که حجاح بن علاط سهمی برای بردن اموال خود از مکه بکار برد: 


حجاج بن علاط یکی از مهاجرین مکه بود که در جنگ خیبر حضور داشت و 
چون قلاع خیبر فتح شد بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمد و عرض 
کرد: يا رسول اللّه من در مکه اموالی دارم که مقداری از آن نزد همسرم 
اج شینة دختر آبق طلخة که پسبری هم از اوه-یتام فعرض داشت- میباشد و 
ما بقی در نزد تجار اهل مکه است. بمن اجازه ده تا بمکة بروم و بترتیبی 
اموال خود را از اتها بخترم: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اجازه‌اش داد, 
دوباره عرض کرد: من ناچارم (برای اين کار) سخنانی هم (بر خلاف واقع و 
دروغ) بر زبان جاری کنم؟ حضرت فرمود: بو (بر تو باکی نیست). 

حجاج با عجله بسوی مکه حرکت کرد, و چون بنزدیکی مکه در جائی بنام 
«ثنية البیضاء» رسید جمعی از قریش را دید که چون اطلاع پیدا کرده‌اند که 
رسول خدا صلي اللّه علیه و آله برای فتح قلعه‌های خیبر رفته است سر 
راه مسافرین آشفهاقة. جا بوسیله آنها از سرنوشت آن حضرت اطلاعی 
کسب کنند. زیر قلعه‌های خیبر برای سرزمین حجاز حائز اهمیت بود و از 
نظر ثروت و استحکام و مردان جنگی شهر نمونه حجاز بشمار میرفت. 
حجاج گوید: بمحض اینکه چشمشان یمن افتاد دور مرا گرفتند- و چون از 
اسلام من اطلاعی نداشتند- گفتند: بو از محمّد که بسوی خیبر رفته چه 
ی 


گفتم: در این باره خبر مسرت آمیزی دارم ! ۳ این جمله از دهان من خارج 
شد اطراف شترم را گرفته بیتابانه گفتند: حجاج بگو آن خبر چیست؟ 
گفتم: محمد چنان هزیمت کرده که تا کنون نظیرش را نشنیده‌اید و یاران 
او هم بطور بی سابقه‌ای کشته شده‌اند. و خود محمد نیز بدست یهود اسیر 
شده ولی یهودیان او را نکشته‌اند و اعلام کرده‌اند که او را نمی کشیم, بلکه 
او را بمکة میفرستیم تا 

زندگانی ۰ رج2,ص :238 

(1) آنهایی که مردانشان بدست محشّد کشته شده است بعوض آنها او را 
فریاد میزدند: ۱ 

یک خبر مهم! محمّد را همین روزها بشهر مکه میاورند تا در اینجا او را 
بقتل برسانند. 

من که چنین دیدم بآنها گفتم: اکنون با من کمک کنید تا اموال خود را از 
مردم اين شهر بگیرم و پیش از اینکه سوداگران خود را بخیبر برسانند من 
بدانجا بروم و بوسیله اموال خود غنائمی را که بهود از محقد و لشگریانش 
بدست آورده‌اند از آنها بخرم! آنها (که سر مست این خبر دروغ شده 


بودند) بکمک من شتافتند و بسرعت هر چه تمامتر اموال مرا جمع آوری 
کرده انا را وصول کردند, آنگاه بنزد همسرم آمده باو نیز همان 
طور گفتم: زودتر آن مالی که نزد تو دارم حاضر کن که تا سودا گران بخیبر 
ترفهه‌اند. مزم یرای خزید غتا تم ود را بانها پرساتم راوید فهرا آمهال .ضرا 
حاضر کرد). 

در این خلال عباس بن عبد المطلب که این خبر را شنیده بود خود را بنزد 
من که در خیمه یکی از تجار بودم رسانیده گفت: ای حجاج این خبری که از 
زبان تو نقل میکنند راست است؟ آهسته باو گفتم: اگر مطلبی خصوصی 
بتو بگویم میتوانی آنرا فاش نکنی؟ گفت: آری. گفتم: پس اکنون برو تا من 
0 وک ۱۱ ۱ 7 
نقل کنم. ۱ 

عباس رفت و من بسرعت بجمع اوری مطالبات و اموالم مشغول شدم و 
چون کارم تمام شد و خواستم از مکه خارج شوم عباس را ملاقات کرده و 
باو گفتم: آنچه برایت می گویم تا سه روز نزد جووت باشد و پس از سه 
روز برای هر کس خواهی نقل کن زیرا میترسم اگر پیش از سه روز فاش 
کنی قریش مرا تعقیب کنند و مانع رفتن من کردند عباس قیول کرد و من 
باو گفتم: بخدا من در حالی از برادرزاده‌ات (محمّد صلی اللّه علیه و آله) 
جدا| شدم (و باین شهر آمدم) که خیبر را فتح کرده و (صفیه) دختر بزرگ 
آنها حیی بن اخطب را نیز بهمسری خویش گرفته بود, و تمام ثروتی را که 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص :239 

[0 

ما 0 نشده 0 2 
را ضبط نکرده‌اند آنها را از مردم بگیرم, و جوبر سه روز از رفتن من 
گذشت تو این خبر را فاش کن و هر چه میخواهی 

حجاج از مکه خارج شد و چون روز سوم شد عباس بن عبد المطلب لباس 
نوی بر تن کرد و خود را معطر ساخت و عصایش را بدست گرفته بکنار 
خانه کعبه امد و طوافی بدور خانه کرد, و چون از طواف فارعغ شد فریش 
بنزد او آمده ۹ 2 ای عباس بخدا سوگند این کار تو از شدت اندوه و 
مصیبت است که خود را باين حال در آورده‌ای! عباس گفت: نه بخدا 
سوگند (مطلب اینطور نیست که شما شنیده‌اید بلکه) محشّد خیبر را فتح 
کرده و با دختر پیشوای بهود نیز عروسی کرده, و تمام ثروت و اموال بهود 
خیبر نیز بدست او و پارانش افتاده است! گفتند: چه کسی این خبر را بتو 
داده؟ 


گفتم: همانکس که ضد آنرا تفا کفتها او مسلمانان تشتدم و که آمده بود 


تا بکمک شما اموالش را جمع کند و خود را دوباره بمحمد برساند, (و بدین 
منظور آن خبر ساختگی را برای شما آورد تا مانعش نشوید و گذشته با او 
کمک هم بکنید) مردم مکه افسوس‌ها خورده گفتند: عجب؟ این دشمن خدا| 
از چنگ ما فرار کرد. بخدا اگر ما (نقشه او را) میدانستیم طرز دیگری با او 
رفتار میکردیم. 

و طولی نکشید که خبر فتح خیبر بسمع قریش رسید. 

درباره فتح خیبر شعرای مدینه چون حسان و ناجية و کعب بن مالک نیز 
اشعاری سروده‌اند [ (1)]. 


[ (1)] سيرة ج 2: 347- 349. 
زندگانی محمد(ص) .ج 2.ص:240 
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جریان تقسیم غنائم خیبر: 


میشد: 

شق؛ , و نطاق, و کتيبة. 

عانمنق مناخ را تسول خدارصلی اه عیسو له مان مسامین تخسیم 
کته ان ان تست اممتص شا و رسرل امصل اه اه 
آله و دفی الفرنی و ایام ومساکین و همستزان وسول خدا صلی الله ید 
و آله و آن دسته از مردمی بود که برای قرار داد صلح میان اهل فدک و 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رفت و آمد میکردند مانند محيصة بن 
مشود مب ترآ کر لها سل اه غلیم و ال سید اما را همان 
خمس عطا فرمود. 

و غنائم شق و نطاة را نیز رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بآن دسته از 
مسلمین تقسیم کرد که در جنگ حديبية شرکت کرده بودند و تمامی آنها 
بجز جابر بن عبد الله در خیبر نیز حضور داشتند و جابر هم که نتوانسته بود 
ی نت اد مر ایکا یه ان و ی ترا 
مور کرد ۱ ۱ 

و انها را نیز رویهم هیجده قسمت کرد غنائم نطاة را پنج سهم و غنائم شق 
را سیزده سهم قرار داد باین ترتیب که هر یک سهم بصد سهم تقسیم شد 
و جمعا یک هزار و هشتصد سهم شد که افراد مسلمانان یک هزار و 
ششصد نفر بودند که هزار و چهار صد نفر پیاده و دویست نفر سواره و 
رای سا اسسو شا صلی امه انم مهم فرار دا که حوعا 
هزار و هشتصد سهم شد [ (1)]. 


اه را و رب اجان یی 


چنانچه پیش از اين گفتیم رسول خدا صلی الله علیه و آله بنا بدرخواست 
بهود خیبر اراضی آنجا را بخود آنها واگذار کرد تا آنجا زراعت کنند و اراضی 
1 ن جا را آباد کنند و هر ساله نصف مجصول را بآنحضرت بدهند مشروط بر 
اشکه هر تفا رل دا صلی.الله عليم.و. ال بحواهد اما را از ان 
سرزمین بیرون کند, اهالی فدک نیز وقتی از جریان اطلاع حاصل کردند 
حاضر شدند با انها نیز بهمین ترتیب رفتار شود, و روی این حساب نصف در 
امد خیبر 


[ (1)] در اینجا ابن هشام تفصیل سهام را ذکر می‌کند که بخاطر اختصار 
نقل آن خود داری شد و برای اطلاع تفصیلی بجلد 2 سیرخ- ص 350- 353 
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)1( متعلق بهمه مسلمان بود ولی در آمد فدک مخصوص خود رسول خدا 
بود چون بدون جنگ تسلیم ان حضرت شده بودند. 

روی این قرارداد سال اول رسول خدا صلی اللّه علیه و آله عبد اللّه بن 
رواحة را فرستاد تا محصول آنجا را تخمین بزند و سهم مسلمین را از یهود 
دریافت دارد, عبد اللّه بن رواحة نیز در هر قسمت تخمینی میزد و چنانچه 
مورد موافقت بهود قرار می‌گرفت که می‌پرداختند و اگر ایرادی داشتند 
عبد الله بانها فی‌کفت باین. فقدار که من جخمین زدمام نضف: ان زا پشما 
میپردازم. و باین ترتیب قانع می‌شدند. 

و جون عید الله.ین رواخه در ی موه کشقه فد برا ال دوم رو 
خذا صلی الاه.علبه و آلهخار ین ضخر را فوشتاد و اه نیز بهمین, رتسب 
محصول خیبر را تخمین زد و نصف آنرا از بهود دریافت کرد. ۱ 
و روی این برنامه یهود بکار زراعت مشغول بودند و مسلمین هم با انها 
رفت و امد و داد و ستد داشتند, تا اينکه جریانی اتفاق افتاد که یهود خیبر 
بخیانت متهم شدند و فصل جدیدی در مراوده با ایشان باز شد. 

جریان از اين قرار بود که بهود خیبر عبد اللْه بن سهل- یکی از مسلمانان- 
را کشتند هو جنازه‌اش را نز نهر این در خبیر آنداختقد. و سیشس هسنحام تخفیق 
۱۳ 

عبد الله بن سهل برادری داشت بنام عبد الرحمن و دو پسر عمو نیز داشت 
بنام حویصه و محيصة, اينها بنزد رسول خدا صلی الله علیه و اله رفته و 
مطالبه خون عبد اللّه بن سهل را کردند. حضرت بدانها فرمود: آیا می‌توانید 
بگویید قاتل چه کسی بوده و بدنبال آن سوگند یاد کنید تا او را بگیریم و 


بدست شما بسپاریم؟ گفتند: ما نمی‌توانیم بگوییم چه کسی او را کشته و 
رزوی ان شته کنو باد کنیم اف مود یس آنها. (یغتی بهود) فسیم تخور ند که,ها 
او را نکشته‌ايم و قاتل را هم نمی‌شناسیم, و بدین وسیله تبرئه شوند؟ 
گفتند؛ یا رسول الله ما قسم بهود را نمی‌پذيريم زیرا اینها مردمان کافری 
هستند و کفرق کهتدر آن ند است: مفصتر از فاستم دروف 
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(1) است که بخورند؟ 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله ناچار شد صد شتر از مال شخصی خود 
بعنوان خونبها بکسان عبد الله بن سهل بپردازد. و سپس نامه بیهود خیبر 
نوشت که جنازه مردی از مسلمین در سرزمین شما پیدا شده و شما دیه 
آنرا بپردازید, آنان نیز سوگند یاد کردند که ما او را نکشته‌ايم و قاتل او را 


اخراج یهود خیبر در زمان خلافت عمر: 


(اکر چه مود قل خید اللهرا بکردن. تیرفتته ادلی هم بر آقات. این 
مطلب در دست نبود ولی همان جریان سبب شد که مسلمانان در مراوده 
با آنها جنبه احتیاط را مراعات کنند) و باین ترتیب یهود بکار خود در خیبر 
ادامه دادند تا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از ونیا رفت. بش از .ان 
حضرت ابو بکر نیز آنها را بهمان حال خود گذارد, عمر بن خطاب نیز که 
روی کار آمد در ابتدای خلافتش آنها را بحال خود گذارد. ولی جریان تازه 
برای پسرش عبد اللّه اتفاق افتاد که عمر را وادار کرد آنها را از آن 
سرزمین بپرون 
و 
هنگامی من و زبیر و مقداد بن اسود برای سرکشی بزمینها و محصول خود 
بخیبر رفتیم. , در آنجا هر یک از هم جدا شده بسراغ محصول رفتیم, یکی از 
شبها که من در مزرعه خودم خوابیده بودم ناگهان مورد حمله افراد 
ناشناسی قرار گرفتم که با ضربتهائی که بمن زدند استخوان هر دو دست 
من از جا در رفت و کج شد. 
چون صبح شد و رفقای من (زبیر و مقداد) از جریان مطلع شدند بدیدن من 
آمدند و پرسیدند: ضاربین چه اشخاصی بودند؟ گفتم: آنها را نشناختم. 
آن دو استخوانهای دستم را بستند و بهمانحال بسوی مدینه حرکتم دادند تا 
بنزد بدرم عمر آوردنده عهر گفت؟ این کار بهود است, سپس بمسچد آمد و 
۳9 را جمع کرد و بالای منبر رفته بمردم 
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(1) شما خود می‌دانید که رسول خدا صلي اللّه علیه و آله با بهود خیبر 
قرار داد کرد که هر گاه ما بخواهیم بتوانیم آنها را بیرون کنیم, و اینها اکنون 
بعبد الله بن عمر تعدی کرده و او را مورد حمله قرار داده و دستهایش را 
شکسته‌اند, چنانچه میدانید که پیش از آن نیز آن مرد انصاری را کشتند و 
ما شک نداریم که قاتلین آن مرد همانها بوده‌اند زیرا ما در آنجا دشمنی غیر 
از آنها نداریم, بنا بر این هر که در آنجا زمین و اموالی دارد بسرزمین خود 
برود و رسيدگي ثرا بعهده گیرد که من یهود را از آنجا بیرون خواهم کرد. 
و پس از آنکه آنها را از آنجا بیرون کرد با جمعی از مهاجر و انصار بدانجا 
رفت و اراضی انجا را بین صاحبان سهام قبلی تقسیم کرد, و وادی القری 
را نیز بین جمعی از مسلمانان تقسیم کرد که از ان جمله عثمان و عبد 
الرحمن و عمر بن ابی سلمة و ... [ (1)] که هر کدام بهره و نصیبی در 
زمینهای وادی القری پیدا کردند. 


بازگشت مهاجرین حبشه 


اشاره 


(پیش از این جریان هجرت جمعی از مسلمانان مکه را بحبشه مشروحا 
بیان داشتیم [ (2)] و گفتیم که گروهی از آنان روی یک شایعه دروغ بمکه 
با ز گشتند ولی بقیه هم چنان در حبشه بودند تا اینکه) رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله عمرو بن امية ضمری را در باره ایشان (با نامه) بسوی نجاشی 
فرستاد. و نجاشی (پس از رسیدن نامه ان حضرت) جمعی از انها را در دو 
کشتی جای داده بوطن خویش فرستاد. و اینان پس از فتح خیبر (روزی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مدینه می‌شد) بمدینه رسیدند, و چون 
چشم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بجعفر بن ابی طالب افتاد او را در 
بر گرفت و میان دیدگانش را بوسیده فرمود: 


[ (1)] آبن هشام اسامی ایشان را که متجاوز از سی نفر هستند ذکر کرده 
است. سيرة ج 2: 357- 358. 

[ (2)] جلد اول صفحات 199- 214. 
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(1) نمیدانم از فتح خیبر بیشتر شاد باشم یا از ورود جعفر 

مهاجرین مزبور که در آن روز بوسیله آن دو کشتی با عمرو بن امية بمدینه 
آمدند جمعا شانزده نفر ميشدند که از آن جمله بود ام حبیبه دختر ابی 
سفیان که نامش رملة بود و چون شوهرش عبد الله پن جحش در انجا 
بدین نصرانیت در آمد از او جدا شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله او را 
بعقد خویش در آورد .. ۳ 

و آنان که پیش از خیبر يا بعد از ان بمدینه مراجعت کردند و در زمره این 
شانزده نفر نبودند جمعا سی و چهار نفر بودند [ (1)]. 


کسانی که از مهاجرین در حبشه از دنیا رفتند: 


در میان افرادی که از مکه بحبشه هجرت کردند کسانی بودند که در همان 
سرزمین مرگشان فرا ر سید و همانجا از دنیا رفتند, , و اینان هشت نفر 
بودند بدین شرح: ۱ ۱ 
عبید الله بن جحش- از بنی عبد شمس- که در انجا بدین نصرانیت در امد و 
در همانجا بود تأ بمرد. 

و عمر بن امية بن حارث- از بنی اسد- و حاطب بن حارث و برادرش 
حطاب بن حارث- که هر دو از بنی جمح بودند»ء, و عبد الله بن حارث بن 
قیس از بنی سهم و عروة بن عبد العزی- و عدی بن نضلة- از بنی عدی- و 
موسی بن حارث بن خالد- از بنی تیم- 


فرزندانی که خداوند در حبشه بمهاجرین داد: 


اد ان له عفر بن. ایی.طالب دا فنه مسر داد که اسر خیم اللم. نام 
نهادند [ (2)] 


[ (1)] در اینجا ابن هشام بتفصیل اسامی مردان و زنان و قبائل ایشان را 
ذکر کرده که ما چون در جلد اول در داستان هجرت بحبشه تفصیلا انها را 
نقل کردیم از تکرار ان خود داری شد. 

[ (2)] عبد الله بن جعفر یکی از سخاوتمندان مشهور عرب است که 
درباره سخاوت او داستانها گفته‌اند, و هم او شوهر حضرت زینب دختر امیر 
المقمنین علیه السلام است. 
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(1) و بابی حذيفة پسری داد که او را محمّد نامیدند. و خالد بن سعید 
پسری پیدا کرد که او را سعید نام نهاد. و بابی سلمة دختری خداوند عنایت 
فرمود که او را زینب نام نهاد, و مطلب بن ازهر پسری پیدا کرد و نامش را 
او و را ره 
سه دختر, . پسر را موسی نام گذارد و دختران را بترتیب: : عاثشة, و فاطمة, 
و زینب نامید. 


عمرة القضاء (ذی قعده سال هفتم هجرت) 


اشاره 


چون رسول خدا صلی الله علیه و اله از خیبر مراجعت کرد ماههای ربیع 
الثانی و جمادی الاولی و جمادی الاخر و رجب و شعبان و رمضان و شوال 
را در مدینه بود فان ان نهر رون نرفت و گاهگاهی برخی از اصحاب را 
بسوئی می‌فرستاد تا چون ماه ذی قعده فرا رسید آماده رفتن بمکه و 
قضای عمره سال قبل شد, و این عمرة را عمر 6 القصاص هم نامیده‌اند, 
زبرا از مشرکین که سال قبل مانع رفتن او بمکه شده بودند قصاص کرد. و 
چنانچه آبن عباس گفته است ۳1 «و الحرمات قصاص .. تک ۱ (1)] ِ 
این مورد نازل شد, 

ول خدا صلی الله خلیه و ال فونف: ین اضبظ دیلی را در مه متضون 
فرمود و خود با اصحاب و مسلمانان بسوی مکه حرکت کرد. 

قریش که از حرکت آن حضرت مطلع شدند خود را برای ورود محمد و 
یارانش آمادم کرده و بزاق دیدار آنها که-شنیده بودند در عشرت و سختی 
زند کی هن کتند ی و ات 

ابن اسحاق گوید: هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وارد شهر 
مکه شد مهار شترش در دست عبد الا ات بود, ید لاه همانطور 
که مهار شتر آن حضرت را در دست داشت و وارد کوچه‌های مکه می‌شد 
اين رجز را می‌خواند: 


[ (1)] سوره بقرة آیه 194. 
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خاراچتیالگفار عن سهعاو کل انغیر فی ره 

با رب اتب موم بقل شرف حق له فی قبله 1 [2)] مه 

تجرن فقانا کم علی تا له تما قلنا کم غاون: ننزیله 

ضربا یزیل الهام عن مقیله‌و یذهل الخلیل عن خلیله [ (2)] ولی این هشام 
معتقد است که شعر دوم را عمار بن یاسر گفته, آنر شم انف. قو تفر 
القضاء بلکه د ر جای ديگري آنرا گفته است [ (3)]. زیرا مشرکین به تنزیل 
اقرار نداشتند تا درباره تاویل با آنان بجنگند, و تا کسی به تنزیل اقرار 
نداشته باشد درباره کال با آنان نمی‌جنگند. 


رسول خدا (ص) در مسجد الحرام: 


ول خذا صلی: لاه غلیه و اله ی از خفن از کفحه‌های عکدا ماه 
مسجد الحرام شد مشرکین در جلوی دار الندوة صف کشیده بودند تا 
کیفیت طواف محمد و یارانش را مشاهده کنند, پیغمبر اسلام جامه‌ای را 
که بر دوش داشت یکسر آن را زیر بازوی راستش گرفت و سر دیگرش را 
روی شانه چب انداخت و هروله کنان مشغول طواف شد؛ اصحاب نیز به 
پیروی از او مشغول هروله شدند, و چون برکن یمانی رسید استلام کرد و 
از انجا تا حجر الاسود اهسته رفت؛ و از حجر الاسود مجددا تا برکن یمانی 
هروله کنان رفت. تا سه بار و بارهای بعد را معمولی راه رفت. 


[ (1)] ای کافرزادگان راه خدا را (برای رسول خدا) باز ز کنید, راه دهید که 
هر چه خیر است نزد پیامبر او است. پروردگارا من بگفتار او ایمان دارم» و 
حق تو را در پذیرفتن گفتار او میدانم. 

[ (2)] ما هم چنان که درباره تنزیل قرآن با شما جنگ کردیم درباره تأویل 
آن با شما می‌جنگیم, بوسیله ضربتی که سرها را از جای خود دور کند (و 
گردنها زده شود) و دوستان را از یاد یک دیگر بیرون برد. 

[ (3)] محشی سيرة در پاورقی گوید: نی در جنی ضفین که دز آن عمار 
کشته شد. 
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(1) 


از اتقاقات انن سقر آزجواج رشول خدا.صلی الم غایه و ال با مسانه وخور 
خارت: (ینحرن) بود که عیاین بن عنم العطلب او را فد آن حصرت. ور 
اورد. 

میمونة خواهر ام الفضل همسر عباس بن كِ_ المطلب بود و چون میمونة 
اختیار ازدواج خود را بخواهرش ام الفضل واگذار کرده بود. و او نیز اختیار 
ازدواج میمونة بشوهرش عباس بن عبد المطلب واگذار کرد, عباس در این 
سفر آن رن را بازدواج رل دا صلی الا اه اه ی اه ار رت 
آن حضرت مهریه او را چهار صد درهم قرار داد. 


نمایندگان قریش در حضور رسول خدا (ص): 


چون سه روز از توقف رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در مکه گذشت 
حویطب بن عبد العزی با چند تن از افراد قریش بعنوان نمايندگي از طرف 
بزرکان قربش بنزد تصحل خدا ضلی الا خن و اد آمده و از آن حضرت 
خواستند تا (طبق صلحنامه که در حديبية تنظیم شده بود. و رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله متعهد شده بود که چون سال آینده بمکه بیاید سه روز 
بیشتر در آن شهر نماند) اکنون از مکه خارج گردد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چه می‌شود که بمن مهلت دهید تا 
در اینجا بمانم و در شهر شما عروسی کنم و طعامی برای شما تهیه کرده 
و شما را بدان دعوت کنم؟ 

گفتند: ما احتیاجی بطعام تو نداریم و هر چه زودتر از شهر ما خارج شو. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله (که دید قریش از توقف بیشتر او بیمناکند) 
از شهر مکه خارج شد و ابو رافع غلام خود را در مکه گذارد که میمونه را با 
خود بیاورد. چون بسرف. رسید [ (1)] در آنجا توقف کرد تا ميمونة را 
آوتونت: و در آنجا ازدواج با او صورت گرفت و در ماه دی حجة آن حضرت 
بهدینه باز گشت, و بگفته ابن هشام اين آیه در آن وقت برسول خدا صلی 
الله علیه و اله نازل رفرد 


[ (1)] «سرف» جائی است در ده میلی مکة. 
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(1) «همانا خداوند صدق خواب رسولش را آشکار ساخت که در خواب دید 
شما مقمنان در حالیکه ایمن هستید داخل مسجد الحرام می‌شوید ... تا 
بآخر آیه» [ (1)]. 


هگ موق ماد ال این وان سا در رت 


اشاره 


شش آز آننکة رصول وا صلی الله غلنه و الم از ماد کشت ها ماه 
جمادی الاولی سال هشتم اقدامی برای جنگ با دشمنان اسلام نفرمود, و 
چون ماه جمادی الاولی شد لشگری مرکب از سه هزار نفر از مسلمانان 
بلستر کرد کی زید بن حارثة بسوی مونة [ (2)] فرستاد, و فرمود: اک رب 
کشته شد فرماندهی لشگر بعهده جعفر بن ابی طالب باشد, و اگر او نیز 
کشته شد عبد اللّه بن رواحة فرمانده سپاه باشد. 

لشگر آماده حرکت شدند و چون خواستند از مدینه خارح شوند مسلمانان 
برای خدا حافظی سرکردگان لشگر اجتماع کردند, و هنگام خدا حافظی با 
و ی 


تک هد تفای سا اس ول ار سس وا هی اه ری 
شنیدم که این آیه را درباره دوزخ میخواند (که خدا میفرماید): 

«و هیچیک از شما نیست جز اینکه وارد دوزخ شود و این < کم حتمی 
پروردگار تو است» [ (3)] و من نمیدانم پس از ورود خارج میشوم! 
مسلمانان او را دلداری داده گفتند: خدا نگهبان و حافظ شما است و با 
رفتاری شایسته شما را بسوی ما باز میگرداند. 

در اینجا عبد الله بن رواحة اشعاری گفت [ (4)] (که حاکی از ایمان قوی 


[ (1)] سوره فتح ایه 27. 

۱ (2)] موتة نام سرزمینی در سرحدات شام بوده. 

1 (3)] سوره مریم ایه 71. 

[ (4)] سيرة ج 2: 374. 
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(1) و میل او بشهادت در راه حق است) و هنگامی هم که میخواست با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وداع کند اشعار دیگری سرود. 

و چون لشگر خواست بسوی مقصد برود رسول خدا صلی الله علیه و آله تا 
ترفن هر آمنده با آنها وداع کرده و سپس بمدینه باز گشت. 

اینان تا شهر «معان» [ (1)] پیش رفتند, دز انحا.خیر زشید. که هرفل 
(پادشاه تا سیاه برای جنگ با ایشان در سرزمین «مآب» در 
بلقاء پیش آمده و از آن سو صد هزار سیاه دیگر نیز بکمک هرقل از اعراب 
آن حدود از قبائل «لخم» و «جذام» و «قین» و «بهراء» ادخ و بدانها 
منضم شده‌اند و سرکردگی آنها نیز با مردی بنام «مالک بن زافلة» است. 
این خبر که بسیاه اسلام رسید دو شب در معان توقف کردند و در این 


مدت بمشورت پرداختند که چه باید کرد و می‌خواستند جریان را برسول 
خدا ضلی الله علیه و اله گزارش دهند تا هددی برای آنها بفرستد و یا 
دستور دیگری بدهد., 

در این میان قیق الم بن رواحة با نطق پرشوری که کرد آنان را تشجیع 
و 
کشیدن دستور ثانوی ان خضرت را ازسر‌ها بیرون کرد او در میان شیاه 
بپا خاسته گفت: 

ای مردم بخدا همان چیزی را که اکنون خوش ندارید همان است که طالب 
ان هشن این همان شهادتی است که بشوق زر بیرون آفده‌اند: ما که با 
مردم بعده زیاد و کثرت سیاه و نیرو نمی‌جنگیم ما با نبیروی این دینی 
می‌جنگيم که خدا ما را بدان گرامی داشته, برخیزید و براه بیفتید که یکی 
از دو راه نیکو (و سرنوشت خیر) در جلوی ما است: یا فتح یا شهادت! ۱ 
(اين نطق پرشور قدرتی در مردم ایجاد کرد) همه گفتند: بخدا ابن رواحة 
راست مق تیذا فتختبال ان مکی رام افیا ززد: و آبن رواحة درباره توقف 


[ (1)] معان در آن زمان از سرحدات شام بوده و اکنون از شهرهای جنوبی 
ففاعت. این مس ساه‌ساضای است که امس دراه ارو یه 
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(1) دو شبه سپاه در شهر معان اشعاری نیز سرود [ (1)]. 

زید بن ارقم نقل میکند که در آن زمان من کودک یتیمی بودم که تحت 
سرپرستی عبد الله بن رواحة زندگی میکردم, و چون بموته رفتند عبد الله 
مرا هم همراه خود برد و در خورجین شتری که بر آن سوار بود سوارم 
کرده بود. شبی هم چنان که راه میرفتیم شنیدم عبد الله بن رواحة اشعاری 
زر مه می‌کند 1 (2)] من از آن اشعار (که اشتیاق او را بشهادت میرساند) 
بگریه افتادم, ناگاه عبد اللّه متوجه من شده با تازیانه بمن زد و گفت: ای 
پست فطرت تو را چه میشود اگر خدا شهادت را روزی من کند و تو 
بتنهائی روی پالان شتر نشسته و باز گردی. 


تلاقی دو سپاه: 


سپاه اسلام هم چنان تا سر حد بلقاء پیش رفتند, در آنجا با سیاه روم 
برخوردند مسلمین در قریه بنام موته موضع گرفتند و سپاه روم با اعرابی 
که بکمکشان آمده بود در قریه از قرای بلقاء بنام مشارف فرود آمدند. 
مسلمانان صفوف خود را اراسته ميمنة را بمردی از بنی عذرة بنام قطبة 
بن قتادة و ميسرة را بمردی از انصار بنام عبایة بن مالک- یا عبادة بن 
مالک- سپردند و جنگ (سختی) بین دو سپاه درگیر شد, زید بن حارثة که 
پرچم جنگ را در دست داشت خود را بسپاه دشمن زده تا کشته شد. 

پس از او جعفر بن ابی طالب پرچم را بدست گرفت و مردانه جنگید تا 
وقتی که دید دشمن کاملا او را محاصره کرده از اسب سرخ رنگ خود پیاده 
شد و آنرا پی کرد و (بیباکانه) جنگید تا کشته شد. 

عبادة بن عبد الله که در آن جنگ حاضر بود گوید: بخدا گویا هم اکنون جعفر 
را می‌بینم (و آن منظره را فراموش نمی‌کنم) که از اسب سرخ رنگ خود 
پیاده شد و آنرا پی کرد و این رجز را میخواند: 


[ (1)] سپرة ج 2: 375. 

[ (2)] ابن هشام اشعار مزیور را در ج 2 سيرة ص 377 نقل می‌کند. 
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(1) 

باتفا الخنهه اقتر ابقاظ ره و بازدا شراینا 

و الروم روم قد دنا عذابهاکافرة بعیده انسابها 

علی اذ لاقيتها ضرابها [  ]01(‏ _ ۱ 

سپس پرچم را بدست راست گرفت و مشغول جنگ شده تا اینکه دست 
راستش را قطع کردند, پرچم را بدست چپ گرفت. آنرا نیز قطع کردند, 
پرچم را با بازوان بسینه چسباند و هم چنان بود تا او را کشتند, و در آن 
هنگام که کشته شد سی و سه سال از عمرش گذشته بود. و خداوند بجای 
دو دست او که قطع شد دو بال در بهشت باو عنایت کند که بهر جا خواهد 
پرواز کند. 

و برخی گویند: مردی از رومیان او را با شمشیر بدو نیم کرد. 

تن ار آنتسعق بم اف طالف ‏ یه ید اه نی رواحه بن کت و 
پرچم را برداشته و کمی مردد شد که مانند زید و جعفر بمیدان برود یا نه, 
سپس این رجز را خواند: 

با تفن الا تفیل موی هد عنام الخوت قو صاوت 

و ما تقنیت فقد اعطیت‌ان تفعلی فعلهما هدیت [ (2)] سپس از اسب پیاده 


شد و عموزاده او قطعه گوشتی بدستش داد که بخورد زید دتدانتن بان 
گوشت زد و همینکه دید همهمه‌ای در لشگر پیدا شده با خود گفت: 
تو زنده‌ای؟ آنگاه بقیه آن گوشت را بزمین انداخته شمشیرش را بدست 


گرفت 


[ (1)] آی چه قدر خوب است بهشت و ورود و نزدیکی بآن, آن بهشتی که 
اشامیدنی‌هایش پاکیزه و سرد و گوارا است, عذاب مردم کافر و دور از 
نسب روم نزدیک شده, و بر من است که هنگام دیدار آنان را (با شمشیر) 
بزنم. 

[ (2)] ای نفس اگر کشته نشوی بالاخره خواهی مرد, این قضا و قدر مرگ 
اشست که بش آفدهه و آنچه ارزهی انراداشتی (یعتی تمادت) اکتون بته 
زسیده است و اگر کار آن دو نفر (یعنی زید و جعفر) را انجام دهی حتما 
رستگار خواهی شد. و ابن هشام رجز دیگری نیز از او نقل کرده ج 2 سيرة 
ص 379. 
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(1) و جنگید تا کشته شد. 

در اين موقع ثابت بن اقرم پیش رفته پرچم را از زمین برداشت و فریاد 


زد. 
دهید, 1 ۳ 
تو این کار را بکن ! جواب داد؛ من از عهده این کار بر نمی‌ایم. 


| برای این کار انتخاب کردند و پرچم را 
بدست او سپردند» خالد پرچم را بدست گرفت و لشگر اسلام را واپس 


کشید, لشگر روم هم دست از جنگ کشیدند. لشگر روم هم دست از جنگ 
کشیدند, و خالد مسلمانان را برداشته بسوی مدینه حرکت کرد. 


رسول خدا (ص) از میدان جنگ خبر میدهد: 


فر همان اشکامی که مسلمین مشغول که بودند رل دا ضلی: الله 
علته و: له (مانند کسی که خود در میدان جنگ حضور دارد) فرمود: زید بن 
حارثة پرچم را بدست گرفت و هم چنان جنگید تا کشته شد, سپس جعفر 
آنرا بدست گرفت و او نیز بشهادت رسید. 

ذر ایتخا. سول خدا ضلی. الله علیه و اله کمی دزن کرد بطوری. که ریگ 
انصار (که سخنان آن حضرت و تأمل او را مشاهده کردند) تغییر کرد و 
ای ود نا ار او مس ار 
برداشتن پرچم و جنگ با دشمنان دین سستی نشان داده) که موجب 
سرافکندگی آنان کشته است. ناگاه رسول خدا .ضای اااة علیه و آله 
فرمود: 

3 
آنگاه فرمود: من در خواب تختهای طلائی که برای این سه نفر در بهشت 
زده شده بود دیدم, و تخت عبد اللّه بن رواحه کمی کوتاه (یا کج) بود. جهت 
را پرسیدم بمن گفتند: زیرا آن دو بدون تردید بمیدان رفتند ولی عبد الله 
کمی مردد شد. 

اسماء بنت عمیس. (عیال جعفر بن ابی طالب) گوید: روزی که جعفر در 
ی و کته در رتسول دا حلی المع > لها سا امه مد 
تازه از ز کارخانه و شستشو 
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(1) و نظافت بچه‌ها فارغ شده بودم, پس بمن فرمود: : فرزندان جعفر را 
پیش من آر من آنها را بنزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بردم, دیدم آن 
حضرت بچه‌ها را بغل کرد و شروع بنوازش آنها نمود و در آن حال اشک از 
دیدگانش سرازیر شد. 

من عرض کردم: یا رسول اللّه پدر و مادرم بفدایت, چرا گریه میکنی, مگر 
در باره جعفر و همراهانش خبری بشما رسیده؟ فرمود: آری آنها امروز 
بشهادت رسیدند من صدا را بگریه بلند کردم و زنان دیگر نیز اطرافم را 
گرفته شروع پگریه کردند. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برخاسته بخانه 
خود رفت و بأهل خانه فرمود: برای خانواده جعفر غذائی تهیه کنید که آنها 
در مرگ او عزا دارند. 

و در حدیث دیگری از عایشه نقل شده که گفت: چون خبر شهادت جعفر 
برسول خدا صلی الله علیه و اله رسید اثار اندوه در چهره آن حضرت 
ظاهر گشت., , پس مردی بنزد آن حضرت آمده: گفت: زنان (از بس گریه 


فیکنتد) مارا شتتوه آوردتد حضرت دور داد فرویدو آنها. را شاکت: کبید [ 
(1)]. 


مراجعت سپاه اسلام بمدینه: 


چنانچه گفتیم خالد بن ولید لشگر را برداشته بمدینه باز گشت. و چون 
بمدینه رسیدند رسول خدا صلی الله علیه و اله بر چهار پائی سوار شده و 
با مشلمانان.ناتصال آنماسوون امد تبعمیر ضلی اللد علنهنو اله تجهای 
کوچک را که عبد اللّه پسر جعفر نیز در میانشان بود مشاهده کرد که برای 
دیدار لشگر میدوند از اين رو بمسلمانان فرمود: اينها را سوار کنید, , و چون 
مردم لشگر را دیدند خاک بروی نها میباشیدند و میگفتنده ای کربختان و 
فراریان آیا (از ز جنگ) در راه خدا فرار کردید؟ 

رسول خدا صلی الله علیه و اله میفرمود: نه اینها فراریان نیستند بلکه 
بخواست خدا حمله آوردندگان خواهند بود. 


[ (1)] حدیث مزبور مفصل‌تر از اين بود که ما انرا تلخیص کردیم سيرة ج 
2 381. و ابن هشام دنبال این حدیت شعری از قطبة بن قتادة و سخنی 
از ز کاهنه حدس نیز نقل کرده است. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :254 

(1) کار اعتراض و سرزنش مردم زیاد شد بحدی که سلمة بن هشام- یکی 
از سیاهیان- در خانه نشست و از ترس اعتراض مردم که باو فراری لقب 
داده بودند بمسجد هم نمیآمد. و قیس بن مسحر برای عذر خواهی از 
مراجعت مونه اشعاری ؟ 

و حسان بن ثابت و کعب بن هر کی و وه انار در کرت 
جعفر بن آبی طالب و زید و عبد الله سرودند [ (1)] 


اسامی شهدای جنگ موته: 


اسامی کسانی که در جنگ موته از سیاه اسلام بشهادت رسیدند بدین شرح 
است: 

از بنی هاشم: جعفر بن ابی طالب, و زید بن حارثة: 

از بنی عدی: مسعود بن اسود .. 

از بنی حارث بن خزرج: عبد الله بن رواحة, و عباد بن قیس. 

از بنی مازن بن نجار: سراقة بن عمرو ... و ابو کلیب و جابر پسران عمرو 
رن از یم 

از بنی مالک بن افصی: عمرو و عامر پسران سعد بن حارث .. 

و برخی ابو کلاب و جابر فرزندان عمرو را گفته‌اند. 


7" 
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(1) 


فتح مکه و مقدمات آن 


اشاره 


در میان قبائلی که اطراف مکه سکونت داشتند دو قبیله بودند بنامهای بنی 
بکر و خزاعة که ما بین انها از زمانهای قدیم عداوت و دشمنی برقرار بود, 
و سبب ان این بود که مردی از بنی حضرمی بنام مالک بن عباد- که هم 
پیمان با اسود بن رزن و قبیله بنی بکر بود- برای تجارت بمسافرت رفت و 
در راه گذارش بزمینهای قبیله خزاعة افتاد, و قبیله مزبور این مرد را 
کشتند و اموالش را بردند بنی بکر نیز تلافی کرده مردی از خزاعة را 
کشتند. خزاعة نیز سه نفر از بزرگان بنی کنانة را بنامهای: سلمی و کلئوم 
و ذوّیب در نزدیکی انصاب حرم (علامتهائی که برای حرم در اطراف مکه 
نصب کرده‌اند) بقتل رساندند. 

اسلام که آمد موقتا انتقامجوتئی را از میان این دو قبیله برداشت و افراد 
سرگرم تازه مسلمانان شدند, در جریان صلح حديبية (چنانچه پیش از این 
گفتیم) جزء مواد صلحنامه یکی این بود که هر قبیله‌ای بخواهند با قریش و 
یا با محقد صلی الله علیه و اله پیمان ببندند در عقد پیمان ازاد باشند, و 
روی ای ار واه را ور ان رس فداصت ا هه اد تا 
شدند و بنی بکر نیز با قریش هم عهد شدند. 

ی از اه قرار داوم نا سس فرار شجوای از نی کر امش 
اسود بن رزن در صدد بر امدند انتقام ان سه نفری که بدست خزاعة کشته 
شده بودند از ایشان بگیرند,. و صلح را نقض کنند, از این رو مردی از 
ایشان بنام نوفل بن معاوية با جمعی از بنی بکرٍ و گروهی از قریش به 
خزاعة حمله بردند مب ۳ بنام «وتیر» بر آنها شبیخون زده و مردی 
از انها را بنام-منبه. کشتند, 

خزاعة که چنان دیدند بسوی مکه عقب‌نشینی کرده خود را بحرم رساندند 
ولی در آنجا هم بنی بکر دست بردار نبودند, و هنگامی که به نوفل گفتند: 
از خدا بترس اینجا حرم است و ما داخل حرم شده‌ایم؟ نوفل گفت: امروزه 
خدائی در 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:256 

(1) کار نیست. شما در حرم دست بدزدی و سرقت میزنید چگونه از 
و سبب قتل منبه هم این بود که او مردی کم دل بود و در ان شب با یکی 
از خزاعة بنام تمیم بیرون رفت و چون متوجه حمله بنی بکر شد رو به 
تمیم کرده گفت: رفیق, تو خود را نجات بده ولی من خواهم مرد چه مرا 
بکشند و چه رهایم کنند, زیرا این منظره که من دیدم قلبم را از هم 
شکافت و دیگر زنده نخواهم ماند. یا 


تا بنی بکر باو رسیده و او را کشتند و تمیم برای فرار خود اشعاری سروده 
و عذر خود را در ان اشعار خواستند [ (1)]. , 
خزاعة خود را بشهر مکه رسانده بخانه بدیل بن ورقاء و مرد دیگری بنام 
رافع که با انها دوست بود وارد شدند. 

و درباره حمله مزیور که از طرف بنی بکر و کنانة نسبت بخزاعة صورت 
گرفت اخزر بن لعط اشعاری گفت که بدیل بن عبد مناخ نیز پاسخ آنها را 
داده و حسان بن ثابت نیز در این باره اشعاری سرود [ (2)]. 


عمرو بن سالم خزاعی در محضر رسول خدا (ص): 


پس از این واقعه و نقض صلحنامه از طرف قریش و بنی بکر عمرو بن 
سالم یکی از افراد خزاعة بمدینه امد و جریان حمله قریش و بنو بکر را 
بقبیله خزاعة در ضمن اشعاری [ (3)] باطلاع ان حضرت رسانید, و از او 
استمداد کرد. 

رسول خدا صلي اللّه علیه و آله فرمود: ای عمرو تو پاری خواهی شد؛ 
فتیتیرن آبزی کن اسمان اهر ضد ول خدا ضلی الله عایة و الم فرجدده: 
این ابر برای پاری بنی کعب (که تیره از خزاعة بودند) اشک میریزد. 

بدنبال عمرو بن سالم بدیل بن ورقاء نیز با عده‌ای از قبیله خزاعة بمدینه 


[ (2)] سيرة ج 2: 392- 94د. 

[ (3)] متن اشعار را ابن هشام در ص 394- 395 ج 2 سيرة نقل کرده 
است. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص: 257 

(1) آمدند و نقض صلح را از طرف قریش و بنی بکر باطلاع رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله رساندند و سپس بمکه مراجعت کردند. 

بدیل و همراهان او که بسوی مکه برگشتند رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله فرمود: ابو سفیان را مینگرم که بنزد شما آمده تا پیمان صلح را محکم 
کند و فدتث آنرا وبادفر کته 

و (هم چنان که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود) ابو سفیان از 
طرف قریش ها مه ریت پیدا کرد تا بمدینه برود و (از ترس آنکه مبادا خبر 
حمله بنی بکر بخزاعة بسمع رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برسد و آن 
حضرت در صدد حمله انتقامی بر آید بسوی مدینه حرکت کرد تا) صلحنامه 
حديبية را محکمتر کند و مدت انرا زیادتر سازد. 

در بین راه به بدیل بن ورقاء و همراهانش که از مدینه مراجعت میکردند 
برخورد, و چون نها رادید پیش خود حدس زد که نها بمدیته و نزد پیغمیر 
اسلام رفته‌اند, برای اطمینان بیشتری از بدیل پرسید: از ز کجا میائی؟ 

بدیل گفت: سا 
گفت: پیش محشّد نرفته بودی؟ 

پاسخ داد: نه. 

بدیل از نزد ابو سفیان گذشت ولی ابو سفیان که باین حرف قانع نشده بود 
پشگلی را که از شتران ایشان بزمین افتاده بود برداشت و در میان دست 


ص( 


ابو سفیان در مدینه: 


ابو سفیان بمدینه آمد و (چون دانسته بود که خبر حمله بنی بکر برسول 
خدا صلی. اه عانع ج اله رسندم اه از ان سای مد که سره ان 
حضرت برود و) یکسر بخانه دخترش ام حبيبة که همسر رسول خدا صلی 
الله علیه و اله بود رفت, ,و چون خواست روی تشکی که در اطاق بود (و 
هر گاه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بدانجا میآمد روی آن 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:258 

(1) می‌نشست) بنشیند ام حبيبة آنرا جمع کرد ابو سفیان با ناراحتی گفت: 
دخترم ابا هرا لابق این تشی ندانمتی با اترا در خورمن تفیدی؟ 

ام حبيبة پاسخ داد: نه اینها نبود بلکه این تشک مخصوص برسول خدا صلی 
الله علیه و اله است و چون تو مردی مشرک و نجس هستی نخواستم روی 
ان بنشینی. 

ابو سفیان (که هیچ انتظار چنین پاسخی از دخترش نداشت با تعجب) باو 
گفت: 


بخدا ای دخترک پس از من شرّی بتو رسیده است! سپس از خانه او خارح 
شده بنزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و با او درباره تجدید قرار 
دا صضله و اناد مدت ان ضصت کرد ولی رس ل خدا صلی الله علیو اله 
باو پاسخی نداد از این رو بنزد ابو بکر رفت و از او خواست تا وساطت کند 
ور این باره با رفعمل خدا ضلی الله له و آله صحبت کنه: ولی ابو بکر 
حاضر بان کار نشد. 

از آنجا بنزد عمر بن خطاب رفت و از او خواست تا وساطت کند, عمر با 
خشونت او را از پیش خود رانده در جوابش گفت: آیا از من میخواهی که 
دزباره شما بیش رسول خدا ضلی. الله. علیه. و. له شفاعت کنم, بخدا 
۳ اگر من یاوری جز مورچگان پیدا نکنم با همانها بجنگ شما خواهم 
مد 

از آنجا نیز بیرون رفته بخانه علی بن ابی طالب آمد, و در آن وقت که ابو 
سفیان بخانه علی علیه السلام آمد فاطمه دختر رسول خدا صلی اللّه علیه 
و اله:فیز ور خانه خضوز داشتت و خسن بن علی نیزر که نود کی نفد.و در آمضا 
مشغول بازی بود. , 

ام کی کی ای ای روت وا 
همه این مردم بمن نزدیکتر است, و من برای انجام حاجتی باین شهر 
آمده‌ام و از تو در- خواست میکنم که نگذاری من نا امید از این شهر 
برگردم و پیش رسول خدا برای من وساطت کنی؟ 

علی علیه السلام فرمود: ای ابا سفیان وای بر تو, بخدا پیغمبر خدا بکاری 


تصمیم گرفته که ما نمی‌توانیم در آن باره سخنی با او بگوییم. 
انو‌تشیان که اه علت بر اجی طالت سجه رفت وی فاصم لام اد 
علا 
زندگانی محمد(ص) ,2ص :259 
(1) متوجه شده گفت: ای دختر محقّد ممکن است باین کودک خود دستور 
دهی نا کی را ذر بنام وی کر دود یه رآ تشه آفا و شرون عرب 
باشد؟ 
فاطمه پاسخ دا تدا قر نوی و ار مه تسده که مان کی 
را پناه دهد. گذشته از اينکه کسی نمی‌تواند بر ضذ رسول خدا کسی را در 
پناه خویش گیرد. 
ی ار تا موی سای اب 
کرده) گفت: یا ابا الحسن راه چاره بر من مسدود شده تو راهی پیش من 
بگذار؟ 
0 بن آبی طالب فرمود: بخدا من راهی که بدرد تو بخورد سراغ ندارم 
ولی تو بزرگ بنی کنانة هستی برخیز و مردم را در پناه خویش در آور و 
سپس خود را بمکه برسان. 
ابو سفیان گفت: آپا این کار سودی برای من دارد؟ 
فرمود: نه بخدا گمان ندارم این کار فایده‌ای برای تو داشته باشد ولی 
راهی جز این بنظرم نمیرسد. 
ابو سفیان بمسجد امد و (همانطور که علی بن آبی طالب او را راهنمائتی 
کرده بود) در میان مردم ایستاد و گفت: ای مردم من همه را در پناه 
خوبتیزن :در آوردم سپس سوار شتر خویش شده بمکه آمد. 
قریش بدیدن اور آمدم از اه پرشیدید: چم کودی ۱ کف مر ری امخیتد 
رفتم و با او گفتگو کردم ولی او پاسخم نداد, سپس بنزد پسر آبی قحافة 
(ابو بکر) رفتم در او هم خیری ندیدم, آنگاه پیش پسر خطاب رفتم و او را 
سخت‌ترین دشمنها دیدم, آنگاه بنزد علی رفتم و او را نرمتر از دیگران 
مرا را من کین انام اد دوه اسان 
تفیدانم ابا این کار ی وا که تزور او کردم برای من فایده‌ای دارد يا نه. 
ان اورپرمتید ند چه راهی پیش پایت گذارد؟ 

: بمن دستور داد مردم را پناه دهم, و من هم اين کار را کردم! 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:260 
(1) پرسیدند: آبامخند.هم این کارراامضاء کرد؟ 
گفت: نه. 
گفتند: وای بر تو او با این دستور تو را بمسخره و ریشخند گرفته, این کار 
چه سودی داشت؟ 
ابو سفیان گفت: بخدا راهی جز این نداشتم. 


پس (از رفتن ابو سفیان) رون وا صلی لاه خایه .| بمردم دستور 
داد آماده سفر شوند و بخانواده خود دستور داد وسائل سفر آن حضرت را 
مهیا کنند ولی مقصد را بآنها نفرمود, از اين رو وقتی ابو بکر بخانه عايشه 
آمد و از او پرسید: پیغمبر قصد کجا دارد؟ عايشه گفت: ما اطلاعی نداریم 
ار هرا ات که و اوه مار ره 
که هر چه زودتر مهیا شوند و در تهیه وسائل سفر کوشش بیشتری بخرح 
دهند و از خدا خواست که اخبار حرکت ان حضرت را از قریش مخفی 
نگهدارد. و راه رسیدن اخبار را بر قریش مسدود کند. ۱ 

حسان بن ثابت نیز بوسیله اشعاری که سرود [ (1)] مردم را بجنگ تحریک 
کرد. 


نامه حاطب بن ابی بلتعة بقریش: 


ارضول خدا صلی الله علیه و اله صعی داکیت کی و وازدشکه قمو و 
از خر کت و عملیات: اه فرش مطاع تتونق. ولی) عاطب. بن. آات. واجوده 
ار ی اه 
نامه درج کرد و آترا بزنی از قبیله مزینه- یا بگفته برخی کنیزی از بتی عبد 
المطلب که تامش شارة بوده شیر و مزد زیادی برای آن زن معین کرد 
که نامه را بقریش برساند. ۳ 
آن زن نامه را گرفت و در زیر موهای سر خود پنهان کرد و روی آن 
گیسوان بافته خود را بست و بسوی مکه حرکت کرد. 


[ (1)] متن اشعار در ص 397 ج 2 سيرة است. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:261 
(1).ولی خدای تعالی پنغمترنن را توسله محی آسمانی. از. آنن. حرتان 
مطلع ساخت و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله علی بن ابی طالب و زبیر 
بن عوام را مأمور ساخت که خود را بآن زن برسانند و نامه حاطب را از او 
ند. 
آن دو بدنبال آن زن از مدینه خارج شدند و در جائی بنام «خلیفة نی آبف 
احمد» بآن زن رسیدند و بار و اثاث آن زن را جستجو کردند و چیزی نیافتند 
در اين موقع علی بن ابی طالب پیش آمد و بآن زن گفت: من بخدا سوگند 
می‌خورم که نه برسول خدا صلی الله علیه و آله دروغ گفته شده و نه بما, 
اکنون يا نامه را خودت بیرون آور و يا بناچا ر ما از تو تفتیش بدنی خواهیم 
کرد, آن زن که علی را مصمم در اين کار دید گفت: بکناری برو, علی بن 
ابی طالب به یک سو رفت؛ بسن آن زن کیسو‌اتش. را باز کرد و نامه:زا از 
میان آنها بیرون آورد و بعلی داد. 
غلی بنم, ایمم طالب امه وا کته مه رفن خدا هلت ال عم ع اه 
آورد, حضرت جاطب تن .ابی بلتعه زا خواست و باو فرمود: حاطب! چه 
سبب شد که : تو این نامه را بقریش بنویسی؟ عرض کرد: با رسول ال 
بخدا سوگند من بخدا و رسولش ایمان دارم و هیچگونه تزلزل و تردیدی در 
دین برای من پیدا نشده ولی من در میان مردم در اين شهر عشیره و 
فامیلی ندارم ولی در مکه و میان مردم آن شهر زن و فرزند دارم. از این 
ار ام ۱ او 
آنها داشته باشم و در موقع لزوم بنفع زن و بچه‌ام از آنها کمکی بگیرم)! 
عمر بن خطاب پیش آمده گفت: این ,مرد منافق شده و اجازه بده تا من 
کردت ما را رصول خدا صلی لاه لیف ه الق فرهودد آی,عسر اس 


میدانی. شاید خداوند در جنگ بدر بمسلمانانی که در آنجا حاضر بودند (و 
حاطب : نیز از آن جمله بود) نگربست و بانها فرمود: و 
نکن من شما را آخ نکم پس خدای تعالی آیه ذیل را درباره حاطب بن 
ابی بلتعه ۳ فرمود: 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:262 

(1) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید دشمن من و دشمن خودتان را یاران 
خود نگیرید که طرح دوستی با آنها افکنید ....» تا باخر داستان ابراهیم علیه 
السلام [ (1)]. 


حرکت بسوی مکه: 


رفن دهم صام‌سار ی تعضان نود که رسهآن عدا ضلی الاه غلبد .له کاندم 
بن حصین را در مدینه بجای خود منصوب فرمود و در حالی که خود او و 
سایر مسلمانان روزه داشتند بسوی مکه حرکت کردند, و در «کدید» که 
میان «عسفان» و «امج» قرار دارد روزه خود را افطار کردند. 

عده سپاهیان آن حضرت (که از قبائل مختلف اطراف مدینه نیز گروه 
زیادی در میان آنها بودند) بده هزار نفر میرسید که هفتصد نفر- یا بگفته 
برخی هزار نفر- آنها از قبیله سلیم و هزار نفر نیز از قبیله مزینه در میان 
آنها بود و خلاصه هر یک از قبائل اطراف در آن سپاه شرکت کرده بودند و 
مهاجر و انصار مدینه نیز بطور عموم در آن سفر حاضر شده بودند و کسی 
از آنها نبود که در آن سفر در مدینه توقف کرده باشد. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله هم چنان تا «مر الظهران» [ (2)] پیش رفت, بنذوز. انکه 
قریش کوچکترین اطلاعی از حرکت آن حضرت با آن سپاه بی‌شمار داشته 
باشند و ابو سفیان شبها که ميشد بهمراهی حکیم بن حزام و بدیل بن 
ورقاء از مکه بیرون می‌آمدند و اطراف شهر میگشتند تا اطلاعی از تصمیم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله پیدا کنند. ولی چیزی دستگیرشان نميشد. 


هجرت عباس بن عبد المطلب: 


هم چنان که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بسوی مکه میرفت, عباس بن 
عبد المطلب (عموی آن حضرت) با خانواده اش بقصد هجرت بسوی مدینه 
میرفتند, و در جحفة بأتحضرت برخورد (و چنانچه گویند حضرت دستور داد 
زن و بچه‌ اش را بمدینه بفرستد و خود بهمراه سپاهیان بسوی مکه باز 


گردد). 


[ (1)] سوره ممتحنه آیه 1- 5. 

[ (2)] مر الظهران جائی است در یک منزلی شهر مکه سر راه مدینه. 
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(1) در جائی بنام «نیق العقاب» ۱ )1 ابو سفیان بن حارث بن عبد 
ام تا رسول خدا) اس بر که زدوند: 0 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بروند ولی حضرت ایشان را نپذیرفت, ام 
سلمة ( که خواهر عبد آللداین ابی امية بود) بعنوان وساطت نزد رسول خدا| 
ضلی الله غلیه.ه الق آمدم و واه کرد که خصرت ت آنها را بیذیرد و ادامه 
داد که: 

یکی از آن دو (یعنی ابو سفیان) پسر عموی تو است. و آن دیگر (یعنی عبد 
الله) عمو زاده و ترادر زنت می‌باشد؟ 

خضرت قرمون: مرا بانده نبازی تنست: اما عموزاده‌ام که آبروی مرا برد و 
اما عمه زاده و برادر زنم همان کسی است که در مکه بمن گفت آنچه 
گفت. [ (۰])2 _ ۲ , 

این سخن که بگوش ابو سفیان بن حارث رسید گفت: بخدا اکر مرا نپذیرد 
و اجازه ملاقات بمن ندهد دست این پسر کوچکم را می‌گیرم و از همین جا 
سر به بیابان میگذارم تا از گرسنگی و تشنگی هلاک شویم. 

این سخن که بگوش رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسید دلش بحال ابو 
سفیان سوخت و اجازه ملاقات بآندو داد, و آنها را پذیرفت. و چون بحضور 
آن حضرت رسیدند مسلمان شدند و ابو سفیان درباره پذیرفتن دین اسلام 
و عذر خواهی از اعمال گذشته‌اش اشعاری نیز سرود و برای رسول خدا| 
ضلی الله علبهه اله قرا: نت کرد [ (3)] 


۲ العقات تام ای ات که رطف که یک وال مخسقه سا نده 
ات 


21 ]ند اللهن انی اهنه هدرن خا که دعر یو ا لالب وه اردانن 


رو با رسول خدا (ص) عمه زاده بود ولی عداوت زیادی نسبت بآن حضرت 
داشت, و از کسانی بود که در مکه برسول خدا (ص) گفت: بخدا هرگز من 
بتو ایمان نیاورم تا نردبانی بگذاری و بآسمان بالا روی و سپس با چهار 
فرشته از آنجا باز گردی و آنها گواهی دهند که تو راست می‌گوئی و بخدا 
اگر اين کار را هم بکنی گمان ندارم که من بتو ایمان آورم و سخنان 
دیگری نیز گفت که در صفحه 181 جلد اول گذشت بدانجا مراجعه شود. 

[ (3)] سيرة ج 1: 01 
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(1) 


هکامی: که سول خدا صلی الله غلبه بو آلهبا آنبساه محین فی یر 
بمرٌ الظهران رسید شب را در آنجا توقف کرد. عباس بن عبد المطلب 
گوید: من با خود گفتم: وای بحال روز سیاه قریش, بخدا اگر رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله پیش از آنکه قریش از او امان خواسته باشند بخواهد 
با این لشگر مجهز بمکه حمله کند قریش چه سرنوشتی خواهند داشت, و 
ماند). ۱ 
از این رو بر استر سفیدی که مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و اله 
بود سوار شد و مقداری بجلو رفته تا خود را به «اراک» [ (1)] رساند و در 
صدد بود که بلکه بشخص هیزم کن و یا شبان و یا شخص دیگری برخورد 
ار رو ی ۱ 
هز اجه زودتر پیش از خمله بمکه بنرد ان عحضرت. بیایتد و از او امان 
بخواهند. 
در اين بین صدای ابو سفیان و بدیل بن ورقاء بگوشش خورد که بسوی 
مکه میرفتند و با هم گفتگو میکردند و ابو سفیان (آتشهای زیادی که لشگر 
ول خدا صلی, الله علیه و اله روشن رده نودنه ویدم بود ولی فهمنده 
بود که آنها کیستند و برای چه بآن سرزمین آمده‌اند. از اين رم) به یدیل 


بخدا من تا کنون این همه آتش و این قدر لشگر ندیدم بودم. 

بدیل باو میگفت: اینها لشگر خزاعة است که بغیرت آمده و برای حمله به 
نی بکر آحذهانه: 

ابو سفیان در پاسخش میگفت: خزاعة کمتر از آنست که چنین جمعیت و 
اين همه اتش داشته باشند. 

عباس که اين گفتگو را شنید صدای ابو سفیان را شناخت و صدا زد: ای ابا 
حنظله! ابو سفیان نیز صدای (درشت) عباس را شناخت و گفت: 


[ (1)] «ارای» نام آخرین نقطه عرفه از طرف شام است: 
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(1) ای ابا الفضل! عباس پاسخش را داد و ایستادند. 

ابو سفیان از عباس پرسید: پدر و مادرم بقربانت چه خبر است؟ 

عباس پاسخ داد: وای بر تو ای ابو سفیان. ای رسول خدا است که با این 
لشگر برای حمله بمکه آمده است.: و بخدا روز قریش با این وضع سیاه 
خواهد شد. 


ابو سفیان گفت: اکنون چاره چیست. پدر و مادرم بقربانت؟! پاسخ داد: 
بخدا اگر بتو دست بیابند گردنت را خواهند زد. چاره این است که بر ترک 
من سوار شوی تا تو را بنزد آن حضرت ببرم و برای تو امان بگیرم. 

ابو سفیان سوار شد و عباس بسوی اردوی اسلام حرکت کرد و بدیل بن 
ورقاء و حکیم بن حزام که همراه او بودند بمکه رفتند. 

عباس بن عبد المطلب هم چنان از ز کنار آتشهائی که لشگریان روشن کرده 
بودند بطرف سراپرده رسول خدا صلی اللّه علیه و آله میرفت, , و بهر دسته 
که میگذشت مردم نگاهی می‌کردند و چون استر رسول خدا| صلی ال 
علجهته آله را می‌شناختت مهم ,سفنت :-عمهی بیغمیر اشت که بر اشتر. ان 
حصرز تج سوار شده و از این رو منعرض | 
خطاب عبورشان افتاد پیش آمده گفت: کیست؟ 

و بمجض آنکه. ختتهنر» بان سفیان افتاد فریاد زد. این درشمن خدا| ابو 
سفیان است سپاس خدائی را که بدون عهد و پیمانی تو را بچنگال ما 
گرفتار کرد, این سخن را گفت و بسوی سراپرده رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله دوید, عباس (که ترسید هر ازودتر از آنها خود را بآنحضرت 
برساند و دستور قتل ابو سفیان را بگیرد) استر را بسرعت دوانید و هر دو 
با هم وارد خیمه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شدند. 

عمر فریاد زد: با رسول اللّه این ابو سفیان است که بدون هیچگونه عهد و 
پیمانی بدست ما افتاده اجازه بده تا من گردنش را بزنم؟ عباس صدا زد: پا 
رو |21 من او را پناه داده‌ام. . 

عباس این حرف را زد و (از ترس آنکه مبادا عمر چیزی در گوش رسول 
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(1) خدا صلی الله علیه و آله بگوید و دستور قتل ابو سفیان را بگیرد) 
نزدیک رفته سر پیغمبر اسلام را در آغوش گرفت و گفت بخدا| تضی کذ ارم 
امشب کسی با این سر در‌گوشی صحبت کند. 

عمر هم اصرار داشت بهر وسیله که شده دستور قتل او را از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بگیرد. عباس که اصرار او را در اين کار دید باو گفت: 
که ار اه باش بخدا سوگند اگر او از قبیله بنی عدی بود 1 
در حتل ای تداشتمه و) این خرت: وا نمیزدی: ولی جون هیداتی که: ای از عبه 
عمر گفت: ای عباس این حرفها را نزن بخدا سوگند روزی که تو مسلمان 
شدی من از اسلام تو بقدری خورسند شدم که از اسلام پدرم خطاب این 
فد حوشحال یندم : زیر فیدانم سول دا ضلی, الله علیه و اله اتنلام 
تو را بیش از اسلام خطاب دوست دارد. 

پیغمبر اسلام (که این تندی و خشونت را از طرفین مشاهده کرد با یک 
جمله گفتگوی آن دو را کوتاه کرده) بعباس فرمود: 


او را امشب بنزد خود ببر و چون صبح شد بنزد من بیاور. 

عباس ابو سفیان را بنزد خود برد و چون صبح شد او را بنزد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله آورد. چشم حضرت که بابو سفیان افتاد فرمود: وای 
بر تو ای ابا سفیان هنوز وقت آن نرسیده که بدانی معبودی جز خدای تایه 
نیست ؟ 

ابو سفیان در جواب گفت: پدر و مادرم بفدایت, راستی چه اندازه برد بار و 
کریم و نسبت بخویشاوندان مهربان هستی! بخدا من گمان می‌کنم که اگر 
بچز خدای یگانه معبودی میبود برای من کاری صورت داده بود. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: وای بر تو ای ابا سفیان آیا هنوز 
وقت آن نشده که بدانی من رسول خدا| هستم ؟ ۲ 

ابو سفیان جواب داد: پدر و مادرم فدای تو باد چقدر رحیم و بزرگواری و 
نسبت بخویشان مهربانی. بخدا هنوز در این باره در قلب من چیزی وجود 
دارد. 
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(1) در این موقع عباس باو پرخاش کرده گفت: وای بر تو, تا گردنت را 
نزده‌اند مسلمان شو و گواهی بده که معبودی جز خدای یگانه نیست, و 
محمّد رسول خدا است. 

ابو سفیان بناچار مسلمان شد. مان سل خدا ضای ازام‌انسی زد 
عرض کرد: پازصول الله انف فان مردی هام لته فخر دوشت ارس 
برای او امتیازی قائّل شوید. 

رشول وا ضلی اه علیه م هت موه آری, هر کس بخانه ابو سفیان رود 
در امان است و هر کس در خانه‌اش را ببندد در امان است. و هر کس 
بمسجد الحرام پنام ببرد در امان است! ابو سفیان برخاست که برود ولی 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله (برای آنکه عظمت سپاه اسلام را بداند و 
بر نیروی عظیم مسلمانان واقف گردد) بعباس فرمود: او را در تنگه این 
دژه روی دماغه کوه نگهدار تا لشگر خدا بر او عبور کنند و او آنها را ببیند. 
عباس بدستور آن حضرت ابو سفیان را روی دماغه کوه در همان تنگه که 
اشاره کرده بود نگهداشت و صفوف منظم سپاهیان اسلام دسته دسته از 
جلوش عبور کردند. هر دسته‌ای که میگذشتند ابو سفیان می‌پرسید: اینها 
یی را ی اينها قبیله سلیم است ... قبیله مزینه 
اف ایا ال او در ار یکت را ] 
اینها چه کار؟ 

تا وقتی نوبت به «کتیبه خضر|ء» (یعنی لشگر سبز) که رسول خدا صلی 
له علیه و آله در میان آنها بود رسید, و جهت اینکه آنها را لشگر سبز 
فیگفتتد آن بود که چندان اسلحه و آهن داشتند که در تابش آفتاب ِ دوز 
بچشم بیننده سبز می‌آمدند, 1 ابنان مهاجر و انصار بودند که غرق در 


آهن بودند و تنها حدقه‌های چشمشان از میان آهن بیدا بود. 

ابو سفیان گفت: سبحان الله! ای عباس اینها کیستند؟ 

پاسخ داد: اتما ماخ یضار هت کی ول خوا لاله تا اد 
در میانشان هست. 

ابو سفیان گفت: هیچکس را یارای مقاومت در برابر اینها نیست, بخدا ای 
ابو الفضل سلطنت برادرزاده‌ات خیلی بزرگ شده؟ 
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او ان ها گفت: پس 0 

عباس در اين موقع ابو سفیان را مرخص کرده گفت: اکنون می‌خواهی بنزد 
قومت بروی آزادی, ابو سفیان خود را بمکه رساند و فریاد زد: 

ای گروه قربش این محمد است که با سیاهی کزان آمندخ: سیاهی که 
هیچیک از شما تب مقأومت در برابرش را ندارید, و بدانید که هر کس 
تخانه هی در آند انم خواهد بود؟ 

هند دختر عتبة که همسر ابو سفیان بود برخاست و سیبیلهای او را در دست 
گرفت و فریاد زد: 

این (مردی که چون) خیک بی خاصیت (است او) را بکشید. زشت باد روی 
چنین خبر اوری. 

ابو سفیان گفت: وای بر شما این زن شما را نفریبد که شما طاقت 
مقأومت با این سیاهی که ها اد ندارید پس هر کس داخل خانه من شود 
در امان است. 

مردم گفتند: خدایت بکشد, آخر خانه تو گنجایش همه ما را ندارد. 

گفت: هر کس هم که در خانه خودش برود و در را بروی خود ببندد در امان 
مردم که این سخن را شنیدند بسوی خانه‌های خود و برخی هم بسوی 


در دی طوی: 


سپاه مجهز اسلام هم چنان بسوی مکه پیش میرفت, و چون بذی طوی 
زسیدند رسول خدا صلی. الله علیه ۵ ال ( کم مکه وا در تن روی .شود 
میدید) و فتحی که خداوند نصیبش کرده بود مشاهده میکرد دستور توقف 
داد و هم چنان که عمامه‌ای یمانی بر سر داشت بعنوان سپاسگزاری 
بدرگاه خدای تعالی سر بسجده گذارد بطوری که محاسن 
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(1) آن حضرت بدسته پالان شتر رسید [ (1)]. 

سپس لشگر را بچند دسته تقسیم کرد. و هر دسته‌ای را مأمور ساخت تا 
بسرکردگی یک نفر از لشگریان از یک قسمت وارد شهر مکه شوند. و بآنها 
سفارش کرد که کسی را نکشند مگر آنکه کسی متعرض آنها شود و بجنگ 
با آنها اقدام کند. 

تسیر بت غعام را که رات مره لشکر را دایت عامیر کرو با یک شوم 
از «کدی» (که کوهی در جنوب مکه بود) وارد شود و بخالد بن ولید که بر 
ميمنة امیر بود دستور داد با قبائل اسلم و سلیم و غفار و مزينة و جهينة از 
جنوب مکه از جائی بنام «لیط» وارد شود, و آبو کنیده جراج. ماموز. تفند 
۱ ۱ ی ۳ ند 12۳ 
را نیز مامور ساخت از «کداء» (که نام کوهی در بالای مکه بود) داخل شهر 
شود. 

یکی از مهاجرین از سعد بن عبادة شنید که رجزی میخواند و میگوید: 
«آمروز روز کشتار و جنگ است» از اين رو بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله آمده گفت: 

یا رسول له کون دهید سعد چه میگوید, ما میترسیم امروز سعد یورشی 
بقریش ببر 

تلافسآ یی ایا وا هار وا 
سعد برود و پرچم را از دست او بگیرد و او پرچم را وارد شهر مکه کند. 

و بالجملة خود پیغمبر اسلام از جائی بنام «اذاخرٍ» وارد شهر شد و چون 
ببالای شهر مکه رسید سرا برده آن حضرت را در آنجا نصب کردند. 


جنگ خالد با جمعی از مردم مکه: 


بودند و اینان: عکرمة بن عفن جهل و صفوان بن امية و سهیل بن عمرو 
بودند که گروهی را با خود همراه کرده و در کوه «خندمه» برای مقاومت 
در مقابل سیاه 


[ (1)] در اینجا ابن هشام داستان اسلام ابی قحافة و بغارت رفتن گلو بند 
دخترش را نقل می‌کند سيرة ج 2: 05 
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(1) مسلمین موضع گرفتند. 

دسته‌ای که خالد بن ولید سر کرده آنها بود عبورشان از خندمه افتاد و جنگ 
میا آنها با کزوه مشر کین در کیر «شد و بالاخره مشر کین دوازده با تسیزدج 
نفر تلفات داده و بقیه منهزم شدند, و از مسلمانان نیز دو نفر بنامهای 
رده ای ار ار 
این رو بدست مشرکین کشته شدند. و جز اين دو,. مرد دیگری نیز از قبیله 
جهينة بنام سلمة بن میلاء کشته شد. 

در میان مشرکینی که در خندمه برای جنگ با مسلمانان حاضر شده بودند 
مردی بود بنام حماس بن قیس که پیش از ورود لشگر اسلام در خانه خود 
نشسته بود و برای جنگ اسلحه خود را اصلاح میکرد. 

زنش پیش آمده از اه پرسنید: برای چه کسی اسلحه آماده میکنی؟ گفت: 
برای محمّد و یارانش. 

زن گفت: گمان ندارم کسی بتواند در برابر محمّد و سپاهیانش مقاومت 
کند! حماس در جوابش گفت: بخدا من انتظار آن ساعتی را میکشم که 
برخی از یاران او را (بصورت اسارت) برای 9 تو بخانه آورم. و 
سپس (درباره اسلحه و شجاعت خود) شعری ؟ 

ان سر ی کی عم گنت درون حما مرت که جرج آنوا بود فرار 
کرده بسرعت خود را بدر خانه رسانید و از پشت در بزنش فریاد زد: در را 
باز کن. 

زن گفت: پس چه شد آنکه میگفتی؟. 

حماس در پاسخش گفت: 

انک لو شهدت یوم الخندمةاذ فژ صفوان و فر عکرمة 

و بو پزید قائم کالهو تفه استقنانوم بالسیوف المسلمة 

یقطعن کل ساعد و جمجمءة‌ضربا فلا یسمع الا غمغمة 


زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:271 (1) لهم نهیت خلفنا و همهمقلم تنطقی 
فی اللوم آدنی کلمة [ (1)] 


شعار مسلمین در فتح مکه و جنگ حنین و طائثف: 


ابن اسحاق گوید: شعار مهاجرین در فتح مکه و جنگ حنین و طائف «ای 
بنی عبد الرحمن» بود, و شعار خزرجیان: «ای بنی عبد الله» بود, و شعار 
اوسیان: ۳ 

«ای بنی عبید الله» بود. 


اکتتانی: که رسول خدا (ص) دستور قتلشان را داد؛ 


چنانچه پیش از اين اشاره کردیم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
بسرکردگان سفارش کر ۳ کسی متعر ض آنها نشده شمشیر برویش 
نکشند مگر چند نفر که دستور داد آنها را هر کجا یافتند اگر چه بپرده کعبه 
خود را آويخته باشند ایشان را بقتل برسانند, و آنها عبارت بودند از: 

1- عبد الله بن سعد: و او کسی بود که قبلا مسلمان شده بود و جزء 
نویسندگان وحی بود ولی پس از چندی مرتد شد و بحال شرک برگشت و 
بنزد قریش رفت. 

عبد الله که برادر رضاعی عثمان بن عفان بود هنگامی که اطلاع پیدا کرد 
پیغمبر اسلام دستور قتلش را صادر کرده مخفیانه خود را بعتفان بن عفان 
رسانید و باو پناهنده شد, عثمان او را در پناه خود گرفته بنزد رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله آورد و از آن حضرت خواست تا او را عفو کند. 

پیغعمبر اسلام مدت زیادی سکوت کرد آنگاه بخواهش غتفان جواب مثبت 
داده او را عفو کرد. 

ولی هنگامی که عثمان از نزد آن حضرت تفت رس تا صلی: اااد اد 
و آله رو باطرافیان 


[ (1)] یعنی اگر تو در خندمه بودی و مشاهده می‌کردی که چگونه عکرمة و 
صفوان فرار کردند و ابو يزید (سهیل بن عمرو) مانند ستونی (یا زن 
بیوه‌ای) ایستاده بود,. و شمشیرهای مسلمانان را روبرویشان میدیدی که 
چگونه سرها و بازوها را روی هم میریختند و چنان شمشیر میزدند که جز 
هیاهو و صداهای همهمه انها چیزی شنیده نمشد اکنون کوچکترین کلمه‌ای 
درباره سرزنش و ملامت من بر زبان جاری نمی‌کردی. 
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(1) خود کرده فرمود: من سکوت کردم تا بلکه یکی از شما برخیزد و گردن 
اين مرد را بزند! مردی از انصار ِ کرد: یا رسول له خوب بود بمن 
اشاره میکردی تا من گردنش را بزنم؟ 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: پیمبران با اشاره دستور قتل کسی 
را صادر نمیکنند. 

بالحفاه کید الله بن فد بش از این عران تونارت مشاه تشد ای 
که عمر بن خطاب بخلافت رسید او را بامارت قسمتی از سرزمینهای 
اسلامی منصوب کرد و پس از او نیز عثمان او را بامارت منصوب کرد. 

2- عبد الله بن خطل: او مردی از قبیله تیم بن غالب بود که پیش از آن 
ماما فده بوون رتسول خدا صلی الله عایه و اله اور بهمراه مردی از 


انصار برای جمع اوری صدقات و زکوات بسوئی فرستاد. و در یکی از 
منازل بغلامش که مسلمان بود دستور داد بزغاله را بکشد و برای او غذائی 

طبخ کند. سپس خوابید, و چون از خواب برخاست دید غلام دستور او را 

انجام نداده و غذا طبخ نکرده است, از اين رو خشمگین شده و آن غلام را 
رسانید. سپس مرتد شده بحال شرک و بت‌پرستی باز ؟ 

3 و اوار وا لاه ار رم سوت 

صلی اه عله و الم وان را آرا نامش «فرتنی» بود, 

پیغمبر اسلام دستور داد آن دو را هر کجا پافتند بقتل برسانند. 

5- حويرث بن نقیذ که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را در مکه میآزرد. و 

را مه ای ای ی ۱ 

فاطمه و ام کلثوم را حرکت داد تا بمدینه ببرد حویرث شتر آنها را رم داد و 

سبب شد که شتر آن دو را بزمین بزند. 

6- مقیس بن حبابة (یا صبابة): که مردی از انصار برادرش را اشتباها کشته 

بود او نیز آن مرد انصاری را کشت و بسوی مکه فرار کرد و بحال شرک 
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7- ساره کنیز بنی عبد المطلب که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را در 

مکه میازرد (بگفته برخی همان زنی بود که نامه حاطب بن آبی بلتعة را 

گرفته بود تا بقریش برساند) [ (2)] 8- عکرمعسن ای خهل. 

اما عکرمة که پس از فتح مکه بسوی یمن فرار کرد, ولی همسرش ام 

حکیم دختر حارث بن هشام مسلمان شد و بنزد رسول خدا صلی الله علبه 

و آله رفته برای عکرمة امان گرفت, ار اک رصان اه 

علیه و آله عکرمة را امان داد ام حکیم بدنبال عکرمة پسوی یمن رهسپار 

ش و آفرا مک با سا نو مر ضرسول‌ دا ضلی اللت علبه .و الم برد و 

عکرمة بدست آن حضرت مسلمان شد. 

واصا ید لس خصل فست وو از لها ار سا مس رس 

ابو برزة اسلمی کشته شد. 

و اما مقیس را نیز یکی دیگر از مسلمانان که از قبیله مقیس بود بنام نميلة 

۳ الله تفنل .رسانید. و خواهر مقیس در مرثیه اش دو شعر گفت [ 

3 

و اما دو کنیز عبد اللّه بن خطل یکی از آنها بدست مسلمانان کشته شد و 

دیگری فرار کرد تا بالاخره از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برایش امان 

گرفتند آنگاه بمکة باز گشت. 

ینوا تسا اهان حرف وان وا خلت لاف ال اهر 

امان داد, و هم چنان زنده بود تا در زمان عمر بن خطاب که در محله ابطح 


کتاتی وا که اف هاین خواشن علی یس ای طالب فان داد 


ام هانی خواهر علی بن ابی طالب در مکه سکونت داشت و شوهرش 
مردی بود 


[ (1)] دب ۲ پیش از این در همین جلد گذشت. 

[ (3)] سيرة ج 2: 10 
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(1) بنام هبيرة بن آبی وهب مخزومی, گوید: هنحاضی که رسول خدا صلی 
الله. علیو اله.سالای شم سکم رسد (ه مر کین هر کدام ار کرفن کشته 
شدن بجائی پناه میبردند) دو تن از خویشان من از بنی مخزوم [ (1)] که 
بگفته ابن هشام یکی حارث بن هشام و دیگری زهیر بن آبی امية بود بخانه 
من پناهنده شدند, در اين هنگام برادرم علی بن آابی طالب بدر خانه من 
آمده گفت: بخدا سوگند این دو را خواهم 

و رات سل 
و ات سوم 
که آن حضرت در طشتی که اثر خمیر در آن بود غسل میکرد, و فاطمه 
دخترش لباس آن حضرت را در جلوی او نگهداشته بود که کسی بدنش را 
نبیند. من در آنجا نشستم تا غسل آن حضرت تمام شد و لباسش را از 
فاطمة گرفت و پوشید آنگاه هشت رکعت نماز خواند سپس رو بمن کرده 
فرمود: 

ای ام هانی خوش آمدی, چه کاری تو را باینجا آورد؟ گوید: من جریان 
پناهنده شدن آن دو مرد را بخانه‌ام و سخن علی را بأنحضرت عرض کردم. 
حضرت فرمود: هر که را تو پناه داده‌ای ما هم پناه دادیم و آن دو در امان 
ی ۰ 


رسول خدا (ص) در مسجد الحرام: 


بالاخرة مردم مکه تسلیم شدند و شهر آرام شد در این موقع رسول خدا 
ضلی الله علیه و آلة وارد کوچه‌های مکه شد :و بکنار خانه کعبة آمد. و هم 
چنان که سواره بود هفت بار طواف کرد, و رکن را با چوبی که در دست 
داشت استلام کرد, و چون از طواف فارغ شد عثمان بن طلحة کلید دار 
خانه کعبه را خواست و کلید خانه را از او گرفت 


[ (1)] مقصود خویشان شوهرش هبيرة است که از بنی مخزوم بوده, و 
ضمنا از این حدیث معلوم میشود که این دو نفر نیز از کسانی بوده‌اند که 
رسول خدا (ص) دستور قتلشان را صادر کرده بود و اینها بدان جا پناهنده 
شدند و امیر المقمنین علیه السلام بتعقیب آنها آمده بود. 
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(1 وتو کفیه-راباز کردم وارد خانه-شد. در آنخا کنوتراتی از جوب دید که 
آنها را بدست خود بشکست سپس در وسط در کعبه ایستاد و نگاهی 
بمردم مکه که در مسجد اجتماع کرده بودند انداخت و گفت: 

«معبودی جز خدای یگانه نیست که شریکی ندارد, وعده او راست است و 
بنده‌اش را یاری کرد, و احزاب را بتنهائی منهزم ساخت ... 

آگاه باشید که تمام مفاخر (عربی) و خونها و اموالی (که در زمان جاهلیت 
میان شما بوده) و نسبت بهم ادعا میکنید در زير پای من قرار دارد (و بدین 
وسیله 11 موهومات و ادعاها را پایمال میکنم) مگر خدمتکاری خانه کعبه و 
منصب سقایت حاجیان. 

آگاه باشید قتلی که بخطای شبیه بعمد اتفاق افتاده باشد مانند قتل بوسیله 
تازیانه پا عصا خونبهای آن شدید میشود یعنی صد شتر باید بدهند که چهل 
شتتر از انها باید آبستن بانشید .. 

ای گروه قریش همانا خداوند نخوت و تکبر زمان جاهلیت و افتخار جستن 
بپدران را از میان برد همه مردم از ادمند و ادم نیز از خاک افریده شده .. 
سیسن آین ایغ وا تلاوت فرمود: 

«ای مردم ما شما را از مرد و زن آفریدیم و گروهها و قبیله‌هایتان کردیم تا 
همدیگر را بشناسید و (بدانید که) کراهف رین شما در پیش خدا| 
پرهیزکارترین شما است .. 

آنگاه فرمود: 

شما عقیده دارید که من با شما چه رفتاری انجام میدهم؟ 

پاسخ دادند: (ما جز نیکی گمان دیگری درباره‌ات نداریم) تو برادر کریم و 
برادرزاده کریم (و بزرگوار) ما هستی ... 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله (که این سخن عاجزانه و پوزش‌طلبانه آنها 
را شنید) فرمود: _ 
بروید که همه‌تان ازادید. 
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(1) سپس در گوشه مسجد نشست و علی بن ابی طالب در حالی که کلید 
خانه در دستش بود برخاسته گفت: با رسول له متضب کید دآویرا سرام 
ما نا شعانت ضمیمه کن؟ رسول خدا ضلی الله علیه‌بو آله: فرموده عنمان 
بن طلحة کجاست؟ و چون او آمد کلید را باو سیرد و فرمود: کلید را بگیر 
که امروز روز نیکی و وفای بعهد است. 
و در حدیث است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در آن روز وارد خانه 
ننند و در آنخا صورتهاتی از فرشتان و تیقمتر ان آلفی: دید از آن:خمله ریز 
صورت ابراهیم علیه السلام را کشیده‌اند و در دستش تیرهای «ازلام» [ 
(1)] را قرار داده‌اند. حضرت فرمود: 
خدا نابودشان کند شیخ الانبیاء را باین صورت معرفی کرده‌اند, ابراهیم کجا 
و «ازلام»! «ابراهیم نه بهودی بود نه نصرانی بلکه بدین حنیف اسلام بود و 
از مشرکان نبود» ۱ (2)]. زندگانی محمد(ص) ج2 276 رسول خدا(ص) در 
مسجد الحرام: ۰ص 274 
س دستور داد تمامی آن صورتها را محو کردند [ (3)]. 
و در حدیث است که چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله داخل خانه کعبه 
نید بلال, نیز همراه خود برد ویر آنکا باه نستود داد اذان بکوید: ایو 
سفیان و عتاب بن اسید و حارث بن هشام که در کنار دیوار کعبه نشسته 
بودند چون صدای او را شنیدند نگاهی بهم کرده عتاب بسخن آمده (از روی 
تمشظر) کفت» غذآوند درناری «اسید» (یدرم) بزرگواری کرد که پیش از 
اینکه اين صدا را بشنود او را از اين جهان برد تا امروز اين صدای ناهنجار 
بگوشش نخورد, حارث بن هشام گفت: بخدا اگر من میدانستم که اين مرد 
بر حق است از او پیروی میکردم, ابو سفیان گفت: من که هیچ سخنی 
(و جرئت ندارم حرفی بزنم) چون میترسم این ریکها سخن مرا 
سس 


[ (1)] ازلام تیرهائی بوده که بدان قرعه میزدند و در داستان ذبح عبد اللّه 
در جلد اول شرحی بر آن نگاشته شد. 

۱ (2)] اشاره با ی 607 از سوره آل عمران است. 

1 (3)] در اینجا ابن هشام حدیتی در مورد جائّی که رسول خدا ((ص) در 
کعبه نماز خواند نقل می‌کند که چون مورد اعتبار نبود از نقل ان خود داری 
شد سیرةج 2 3 41. 
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(1) محمّد برسانند! در این حال رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بنزدشان 
ام افو و من که دانستم چه گفتید و سپس سخنانی را که گفته بودند 
برایشان نقل کرد, حارث و عتاب (با شگفت) گفتند: 

ما گواهی میدهیم که تو رسول خدائی زیرا بخدا سوگند کسی در اینجا نبود 


کل رای بن امه کار افراد فلا ای اه که 


(در میان قبائل اطراف مکه دو قبیله بودند بنام خزاعة و هذیل, خزاعة 
ختا هشن از این کم رهم صعابان زنول خدا ضلی. الله علیه و ال 
بودند» و از زمان قدیم با هذیل اختلاف داشتند ه تیب ان اختلاف این بود 
که) در میان خزاعة مردی بود بنام «احمر» که مرد بسیار شجاعی بود و از 
خصوصیات آن مرد این بود که هر گاه میخوابید صدای «خرخر» عجیبی 
میکرد و بهمین جهت جدای از افراد قبیله می‌خوابید, و 
هر گاه افراد مزبور مورد حمله قبائل دیگر قرار می‌گرفتند او را 7 
میزدند و او بر میخاست و دشمن را دور میکرد تا اینکه شبی گروهی از 
قبیله هذیل بقصد حمله بافراد مزبور به پشت چادرهای ایشان آمدند و یکی 
از آنها بنام «آبن آئوع هذلی» پیش رفته بآنها گفت: 

عجله نکنید تا من ببینم آیا «احمر» در اینجا هست یا نه, و اگر احمر اینجا 
باشد ما نمی‌توانیم دستبردی باینها بزنیم,. سپس گوش ۳ داد و صدای 
خرخر او را شنید, آنگاه بدنبال صدا| آمده خود را به «احمر» رسانید و 
شمشیرش را روی سینه او گذارد و پیش از آنکه بیدار شود او را 
رسانید آنگاه بنزد رفقای خود آمده (و با خیال راحت) بافراد. قنیله خراغة 
شبیخون زدند. و افراد مزبور هم هر چه احمر را صدا زدند پاسخی نشنیدند 
و بدین ترتیب دشمن دستبرد خود را زده و رفتند. 

روزی که مکه فتح شد «ابن اثوع» قاتل «احمر» در حالیکه مشرک بود 
در انجا افراد قبیله خزاعة او را دیده و شناختند. از او پرسیدند: قاتل 
«احمر» تو هستی؟ 

پاسخ داد: آری مگر چه شده؟ 

زندگانی محمد(ص) .ج2.ص:278 ۱ 

(1) ناگاه یکی از افراد خزاعة بنام «خراش بن امیة» پیش آمد و مردم را 
کنار زده با شمشیر پاو حمله کرده شکمش را درید و او را بکشت. 
پولک خی اههد ال کب ا عربان. ماع ند فنام اضر 
توبیخ کرده فرمود: 

دست: از آدم کشی بردازند. که اکر تغعی داشته باشد کشتار بسیاری وافع 
شده همانا قتلی انجام دادید که من باید خونبهای مقتول را بپردازم. 

و در حدیثی وارد شده که درباره خراش که این عمل را انجام ۳ بود 
9 

۱ یب پیب ربیب سب7 ۱0 


در آدزتش عضو و رس مضه فان یو الله آمده وی فک ها ور ون 
فتح مکه که مردی از خزاعه یکی از هذیل را کشت نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بودیم که آن حضرت بپا خاسته فرمود: 

«ای مردم! خدا از روزی که اسمانها و زمین را افرید مکه را حرم قرار داد 
و تا روز قیامت نیز حرم است و هر کس بخدا و روز جزا ایمان دارد برای 
او جایز نیست خونی در این زمین بریزد و درختی در ان قطع کند. 

ارس ال رای اس ار وال 
نیست و برای خود من هم جز در اين ساعت (کشتار) حلال نبود و آنهم 
بخاطر خشمی بود که خدا بر اهل این سرزمین کرد, و از این ساعت به بعد 
هم بهمان حال حرمت پیشین باز گشت, و این حکم را حاضرین بغابین 
برسانند. و اگر کسی بشما گفت: (پس چرا) رسول خدا در انجا کشتار کرد 
و در پاسخش بگویید: خدا این کار را برای او حلال کرده بود ولی برای شما 
حلال نیست. (انگاه فرمود:) ای گروه خزاعه دست از کشتار بردارید که 
اگر نفعی داشته باشد کشتار زیاده شده, اکنون کسی را کشتید که من باید 
دیه‌اش را بپردازم, و از اين پس اگر کسی را بکشند کسان مقتول میتوانند 
بر طبق میلشان قاتل را بکشند و يا دیه بگیرند و پس از این جریان رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله دیه آن مرد هذلی را که بدست خزاعه بقتل 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:279 

(1) رسیده بود پرداخت. 

عمرو بن زبیر که این سخن را از ابو شریح شنید باو گفت: 

ای پیر مرد بدنبال کار خود برو که ما بحرمت مکه از تو داناتریم. برای 
شخصی که خون مردم را ریخته باشد و از حکومت وقت اطاعت نکند, و از 
پرداخت جزیه جلوگیری کند شهر مکه حرمتی قائل نشده. 

ابو شریح گفت: من دی آربرهر زباي کضای وصول دا صای اه غایه ال 
حاضر بودم و تو غایب بودی و آن حضرت بما دستور داد که حاضرین بغائبین 
9 دستور) سخن او را باطلاع تو رساندم اکنون خود 
دای 

و در حدیث دیگری است که نخستین مقتولی که در روز فتح مکه رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله برای او خونبها داد جنیدب بن اکوع بود که بدست 
بنی کعب کشته شد و آن حضرت صد شتر دیه او را پرداخت. 


ترس انصار از توقف رسول خدا (ص) در مکه: 


حون که نوت زسول خدا صلی الم غلیه و الم فقم نفد وه حضرت: داخل 
آن شهر گردید ببالای کوه صفا رفت و مشغول دعا شد. انصار که اطراف 
آن حضرت حلقه زده بودند با هم شروع بصحبت کرده گفتند: نباشد که 
حالیه که خداوند مکه موطن اصلی رسول خدا صلی الله علیه و اله را برای 
او فتح کرده در همین شهر بماند و دیگر بمدینه باز نگردد. 

ول خداصای له غایه و له که از دعا‌فارن ند فرموو: چه گفتید؟ 
عرض کردند: چیزی نبود. 

حضرت اصرار کرد تا بالاخره آنچه با هم گفته بودند بعرض رساندند. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خدا نکند! زندگی من با شما و 
مرگم هم با شما خواهم بود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:280 

)1( 


انن اس ده اه که رسو لکد صلی. الله علیه. و الم صر اور 
وارد مسجد الحرام شد هم چنان که سوار شتر بود اطراف خانه کعبه 
اراک وم که و و اس را 
کعبه اویخته‌اند, رسول خدا صلی الله علیه و اله با قضیبی [ (1)] که در 
دست داشت بسوی آنها اشاره کرد و میگفت: 

«جاء الْحَوهٌ و رهق الباطل ان الاطل کان رَهوقا» (یعنی حق آمد و باطل 
تانوة کشت و نراستن که باطل:نابود شدنی. است), 

و ون ییاز نع که اغاری فرمود برو با بت ان اصاه و تمتمربن. ابته 
خزاعی در این باره این شعر را , 

و فی الاصنام معتبر و علم‌لمن پرجو الثواب او العقابا (و در مورد بتها عبرت 


فضالة بن عمیر ... 


در حدیث است که فضالة بن عمیر لیئی یکی از افراد قریش بود که در 
کناری ایستاده و رسول خدا صلي اللّه علیه و آله را تماشا میکرد. ناگاه 
شک آفتاد کف دس ل دا صلی الله له و اله را در همان حال که مشغول 
طواف است بقتل برساند. بهمین منظور خود را بنزدیک رسول خدا صلی 
الله تفه ااذ رسانید, ۵ حون جلتنمخ. آن حضرت باو افتاد فرمود: فضالة 
هستی؟ سح ‌ 

عرض کرد: اری یا رسول الله. 

فرمود: پیش خود چه فکری کرده بودی؟ 

پاسخ داد: مشغول ذکر خدا بودم! حضرت خنده‌ای کرد و باو فرمود: از خدا 
آمرزش بطلب, سپس دست 


[ (1)] قضیب بچند معنی آمده که از آن جمله است: شاخه درخت, تازيانه, 
عصا, کمان, شمشیرهای باریک و نازکی که غلافی از چوب داشته و 
فرمانروایان مانتد عضاتی ان را دز دشت میکر فته‌اند: 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:281 

(1) مبارکش را روی سینه فضالة نهاد و قلبش آرام شد. 

فضالة گوید: بخدا| سو گند هنوز دستش را از روی سینه‌آم برنداشته بود که 
احساس کردم (محبت عجیبی باو پیدا کرده‌ام) و او محبوبترین خلق خدا در 
نزد من است. و سپس اشعاری نیز گفت [ (1)]. 


انا (ص) این اسضرا نان وی 


صفوان بن امية از کسانی بود که (با رسول خذا ضلی الله غایه و آله 
ای وتان وا سس ار اک گام قت کیرد 
جمعی اقدام بجنگ کرد, صفوان هنگامی که از مقابل لشگر اسلام فرار 
کرد) از ترس آنکه مبادا بدست یاران رسول خدا صلی الله علیه؟ و اله 


۱ وک تک 09 
برساند. 

عمیر بن وهب [ (2)] (که از جریان مطلع شد) بنزد رسول خدا صلی اللّه 
غلية و اله آاهده غرض کرده با نبی اللّه صفوان بن امية از بزرگان این شهر 
انست که از بززن ما یی جدی گرشته تا حوو را بدزیا فندارة آکز مجکر 
است او را امان دهید! رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: او در امان 
است, عرض کرد: یا رسول ال پس نشانی و علامتی بمن بدهید که او 
باماتی که شما داده‌اید اطمینان پیدا کند, حضرت عمامه‌ای را که هنگام 
فتح مکه بر سر بسته بود بعمیر بن وهب داد. ۱ 
رسید که صفوان می‌خواست سوار کشتی شود. عمیر فریاد زد ای صفوان 
خدا را در 


[ (2)] عمیر بن وهب جمحی همان کسی است که پس از جنگ بدر با 
همین صفوان بن امية قرار گذارد تا بمدینه برود و رسول خدا (ص) را بقتل 
برساند و صفوان نیز در برابر متعهد شد که اگر او اين کار را کرد زن و 
ولی در اثر خبر غیبی که ان حضرت بدو داد مسلمان شد و داستانش 
بتفصیل در ص 56 از همین جلد گذشت. 

زندگانی محمد(ص) .2ص :282 

(1) نظر بگیر, مبادا خود را بهلاکت افکنی, من از رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله برای تو امان گرفته‌ام. 

صفوان گفت: از من دور شو و در اين باره با من سخن مگوی. 

عمیر باو گفت: ای صفوان پدر و مادرم بفدای تو باد. او بهترین مردم است 
و در نیکی و احسان و بردباری از همه مردم برتر است.؛ و گذشته این مرد 
عموزاده تو است عزت او عزت تو است و شرف و فرمانروايیش شرف و 
فرمانروائی نو است ! صفوان گفت: راستش این است که من بر خود 
ترسناکم (و میترسم مرا بکشد). 


عمیر او را مطمئن ساخته گفت: اور کوا بر ۵ نود پارکد از اینها است که 
تو گمان کرده‌ای. 

و زا بوهر اه کمرزا ۱ رکه وه رل ۵ | صلی اه له و له 
دازا ؟ 

فرمود: راست گفته. 

عرض کرد: پس دو ماه بمن مهلت بده. 

حضرت فرمود: من چهار ماه بتو مهلت دادم. 

و در حدیث دیگری است که هنگامی که عمير باو گفت: من برای تو از 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله امان گرفته‌ام صفوان گفت: از من دور 
شو که تو مرد دروغگوئی هستی, و جهت این کلام همان خلاف عهدی بود 
که از عمیر در داستان بدر دیده بود و ما بتفصیل پیش از این نقل کردیم [ 
(1)] 


اسلام عکرمة بن ابی خهل؛ 


ام حکیم دختر حارث بن هشام همسر ععرمة بن ابی جهل بود, و فاخته 
دختر ولید همسر صفوان بن امية بود که این هر دو در جریان فتح مکه 
مایا فصو و ری ایس وی ای که با ردول دا 
ای امه ال کف ی 


[ (1)] بصفحه 59 از همین جلد مراجعه شود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج 2,ص :83 2 

(1) فرار کرد و بیمن رفت, ولی همسرش ام حکیم از رسول خدا صلی 
له علیه و آله برای عکرمه امان گرفت و بیمن رفت و شوهرش عکرمه 
را بمکه باز گرداند, و چون عکرمه و صفوان مسلمان شدند رسول خدا 
ها واه ایا هر 
فرمود. 

و تا ای تام اسان اسام اس سر سای اس از 
اسلامش سروده و هم چنین اشعار هبيرة شوهر ام هانی (دختر ابو طالب) 
۱ 


عدد لشگر اسلام: 


ابن اسحاق گوید: کسانی که در فتح مکه از مسلمانان شرکت داشتند جمعا 
ده هزار نفر بودند که هفتصد نفر- و بگفته برخی هزار نفرشان- از بنی 
سلیم, و چهار صد نفر از بنی غفار, و چهار صد تن از اسلم, و هزار و سه 
نفرشان از قبیله مزینه بودند و ما بقی انها از مهاجرین و انصار مدینه و هم 
پیمانان ایشان بودند. و از ان جمله طوائفی از اعراب تمیم و قیس و اسد 
نیز در میان انها حضور داشتند. 

و درباره فتح مکه حسان بن ثابت. و انس بن زنیم و بدیل بن عبد مناف و 
بحیر بن زهیر و عباس بن مرداس و جعدة بن عبد الله و بجید بن عمران 
اشعاری سروده‌اند که ابن هشام در سيرة نقل میکند [ (2)]. 

و درباره اسلام بن مرداس که نامش ذکر شد داستانی نقل کند که پدرش 
مرداس بتی داشت که آنرا از سنگ ساخته بود و نامش را «ضمار» گذارده 
بود و چون مرگ مرداس فرا رسید بیسرش عباس گفت: پسر جان 
«ضمار» را پرستش کن که سود و زیان تو در دست او است. 

عباس نیز او را پرستش میکرد تا اینکه روزی از میان ضمار صدائی بلند 
قل للقبائل من سلیم کلهااودی ضمار و عاش اهل المسجد 


[ (1)] سيرة ج 2: 419- 420. 

[ (2)] سیرة ج 2: 421- 428. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص :284 

(1) 

آن الذی ورث النبوة و الهدی‌بعد ابن مریم من قریش مهتد 

اودی ضمار و کان بعند مرةقبل الکتاب الی ی محمد (و خلاصه 
ترجمه‌اش این است که گوید: بقبائل سلیم بگو: مرگ بر ضمار و زنده باد 
ون ها ی 
اس اس ی ای ا معا دا اس 

کیان که‌این اشعار را شفحضمان را ان رتسول خوا ضلی: الم 
علیه و آله آمده مسلمان شد. 


قتل بنی جذيمة بدست خالد بن ولید و خشم رسول خدا (ص) از این عمل 


ذر شختی کص رس ل دا ضای االه لش اه در مکه اقامت داشت عده‌ای 
را باطراف مکه فرستاد تا قبائل اطراف را باسلام دعوت کنند و بهیچیک از 
نها دستور خوتریزی و کشترندادهبود و از آن جملهحالد بن ولد بود که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله او را بسوی قبیله بنی جذيمة که در 
قسمت جنوب تهامة سکونت داشتند فرستاد و او بر خلاف دستور آن 
حضرت (روی کینه‌ای که با قوام مزبور داشت و جریانش در آخر 0 
مذکور خواهد شد) مردانشان را بقتل رسانید. و عباس بن مرداس نیز در 
اين باره اشعاری گفت [ (1)]. 

و شرح این جریان چنانچه (از حضرت) ابی جعفر محمد بن علی (علیه 
السلام) نقل کرده‌اند چنان بود که چون خالد که افرادی از قبائل سلیم و 
مدلح همراهش بودند بنزد آنها رفت بنی جذیمه مسلح شدند خالد بانها 


گفت: اسلحه را زمین بگذارید زیرا همه مردم مسلمان شده‌آند. 
در میان بنی جذیمة مردی بود بنام «جحدم» که او حاضر نبود اسلحه را 
زمین بگذارد, و بدیگران نیز هشدار داده گفت: این خالد است. و پس از 


[ (1)] سيرة ج 2: 28 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:285 

(1) اسارت است, و پس از اسارت هم کشتن است, و بخدا من هرگز 
اسلحه‌ام را ِ نمی‌گذارم ولی جمعی از قوم او دورش را گرفته گفتند: 
تو می‌خواهی ما را بکشتن بدهی همه مردم مسلمان شده‌اند و جنگ 
خاموش شده و امنیت عمومی برقرار گشته و بالاخره پس از اصرار زیاد 
اسلحه او را گرفتند و بگفته خالد همگی اسلحه را زمین گذاردند. 

ولی در همین موقع خالد دستور داد همگی همگی را دستگیر کرده دستهاشان را 
بستند و آنها را گردن زدند. و چون این خبر برسول خدا صلی الله علیه و 
آله رسید (بشدت ناراحت شده) دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت: 

بار خدایا من از عمل خالد بن ولید بسوی تو بیزاري می‌جویم 

و در حدیث دیگری است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: در 
خواب دیدم گویا لقمه از غذای «حیس» [ (1)] برداشتم و در دهان گذاردم 
و چون خواستم فرو دهم در گلویم گیر کرد و علی در آن حال پیش آمد و 
دستش را در گلویم فرو برد و آن لقمه را بیرون آورد. 

ای ان وا بل ی ام وا وت ور کی 

را بسوئی می‌فرستی و بعضی از کارهای او ناپسند شما واقع میگردد آنگاه 


علی را می‌فرستی تا آن را اصلاح کند. 

بالجملة هنگامی که خالد ان عمل ناشایست را انجام داد مردی از بنی 
جذیعة که ارتچکال همواهان»خالد فرارن کرده:بود خود را پرسول خدا صلن 
له علیه و آله ی را بأنحضرت اطلاع دامحضرت. فرعودة آنا 
۱۸ تن 
کرد ولی خالد باو پرخاش کرده و او را ساکت نمود و دیگری مردی بلند 


1 (1)] «حیس» غذائی بوده که از روغن و خرما و کشک ترکیب میشده و 
ان هی هط سورد 
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موه لین چم ای الب سای ای کان سای کات 


در اين موقع رسول خدا صلی الله علیه و آله علی بن ابی طالب علیه 
السلام را طلبید و مالی باو داده فرمود: بنزد بنی جذیمه برو و بکارشان 
ای و 

علی بدنبال مأموریت رسول خدا صلی الله علیه و آله بنزد بنی جذيمة آمد 
و خونبهای کشتگانشان را یک بیک پرداخت, و خسارت اموالی که از ایشان 
بغارت رفته بود همه را داد حتی ظرفی را که برای سگان آب و غذا در آن 
می‌ریختند و همراهان خالد برده بودند قیمتش را بصاحبانش پرداخت. و 
خلاصه هر کس از ایشان کشته شده بود و هر چه برده بودند پول همه را 
پرداخت و ِ هم زیاد آقفه انکاه بایشان فرمود: 

آیا چیزی مانده که پولش را نپرداخته باشم؟ 

کفتتد * وه با تعی. 

فرمود: این مقدار هم که زیاد آمده من احتیاطا از طرف رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بشما می‌پردازم که اگر چیزی مانده که شما اکنون اطلاعی 
از آن ندارید ذمه رسول خدا از آن بری شده باشد. 

سپس بنزد رسول خدا صلی الله علیه و اله باز ز گشته و گزارش کار خود را 
بان حضرت داد حضرت بدو فرمود: کار بجا و خوبی کردی, آنگاه برخاسته و 
رو بقبله ایستاد و دو دست خود را بدرگاه خدای تعالی بلند کرد بحدی که 
زیز بغلش ظاهر شد انخاه سه باز کفت: «بار خدایا من.از کار خالد بن ولیند 
بسوی تو بیزاری میجویم». 

و برخی گفته‌اند؛ خالد برای کار خود عذر آورده گفت: عبد اللّه بن حذافة 
سهمی بمن دستور داد اين کار را بکنم و گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله دستور داده که ایشان را بکشی چون از قبول اسلام سر پیچی و 
امتناع کردند. 

ولی ابو عمرو مدنی گفته است: هنگامی که خالد بنزد ایشان رقت همگی 
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(1) فریاد زدند: ما بدین محشد در آمده‌ایم. 


سس ات را سای خالو کشت 


(کشتار بیجائی که خالد از بنی جذیمه کرد روی سابقه دشمنی او با این 
مود اش که سول دای اامصی لد سول کممراتای 
نداده بود و تنها برای دعوت قبیله مزبور بدین اسلام او را بدانجا فرستاده 
بود معذلک خالد اعتنائی بفرمایش آن حضرت نکرد و دست بچنین جنایتی 
زد, سابقه این دشمنی از انجا شروع میشد که) در زمان جاهلیت چند تن از 
افراد قریش که از ان جمله بود: فاکه بن مغيرة (عموی خالد). عوف بن 
عبد مناف و پسرش عبد الرحمن بن عوف. و عفان بن ابی العاص با 
پسرش عثمان بن عفان برای تجارت بیمن رفتند, و بهمراه ایشان مردی از 
قبیله: بنی, خذیهه نیز بیفن رفتهه. بو حون هنکام مر اععت: اد نمرن شید آن 
مرد در یمن از دنیا رفت. و همراهان فرشی او اموالش را برداشته تا 
بکسانش در بنی جذيمة برسانند. ۱ 
پیش از انکه انها بنزد بنی جذیمة برگردند و اموال ان مرد را بورثه اش 
برسانند مردی بنام خالد بن هشام در همان اراضی بنی جذيمة بهمراهی 
چند تن دیگر سر راه ایشان را گرفتند و ادعای آن اموال را کردند, اینان 
نیز از دادن آن اموال بخالد بن هشام خودداری کرده و در نتیجه میان 
ها 
را کشتند و اموالشان را نیز بردند و عثمان و عبد الرحمن نیز فرار کردند, 
ول غنه الرحمم کر ای کی‌هدار تست عالد بر هام با که فاتل 
پدرش بود بقتل رساند. ۲ 1 
پس از این جریان قریش خواستند بانتقام خون ان دو نفر بجنگ بنی جذيیمة 
بروند بنی جذيمة برای قریش پیغام دادند که خالد بن هشام و همراهانش 
که دو تن از شما را کشته و اموالشان را برده‌اند بدستور ما نبوده و 
ارتباطی پا قبیله بنی جذیمة نداشتند و ما هم هیچگونه اطلاعی از اين 
جریان نداشتیم و با این حال ما خون بهای کشتگان و خسارت ان اموال را 
می‌پردازيم. قریش هم این پيشنهاد را پذیرفتند 
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(1) و بدین ترتیب غائله خاتمه یافت. و اشعاری نیز در میان ایشان رد و 
بدل شد [ (1)] و پس از اپنکه خالد آن عمل را انجام داد میان او و عبد 
الرحمن بن عوف گفتگو در گرفت و عبد الرحمن باو اعتراض کرده گفت 
تو در اسلام بکارهای زمان جاهلیت دست زدی؟ خالد گفت: من بانتقام 
خون پدرت عوف این کار را کردم, عبد الرحمن گفت: دروغ می‌کوثی زیرا 
من قاتل پدرم را کشتم ولی تو برای انتقام خون عمویت فاکه بن مغيرة 
اقدام باین کار کردی, بالاخره سخن میان ان بجاهای باریکی کشید و خبر 


سول ها ای لام ام از سس تاه سا ات 
ساخته فر مود: 

ای ار اه ات و که ای یه 
لا اه ای ار را اه رات که سا شا که 
ای 


مأموریت خالد برای ویران کردن بتکده عزی: 


بتکده «عزی» در سرزمین «نخلة» واقع شده بود و مورد پرستش قبیله 
قریش و کنانة و مضر بود و مستحفظ و کلید دارش نیز گروهی از بنی 
شیبان از قبائل بنی سلیم و هم سوگندان بنی هاشم بودند. و چون اطلاع 
آفندان او ود سالای کوهی که ری خر ان کرار داشت رت مه هر 
نیز خطاب بعزی سرود [ (2)] و او را بدفاع از خویشتن تحریک کرد. 

خالد چون بدانجا رسید بلا درنگ عزی را ویران کرده بسوی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله باز گشت. 


[ (1]صرخع 2 232 436 خسا. دز ایتجا انن تام ری از اشعاده 
را نیز که مربوط بفتح مکه بوده با داستانی از یکی از جوانان بنی جذیمه 
هنگامی که خواستند او را بقتل برسانند نقل کرده است. 

[ (2)] سرخ ج 2: 437. 
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اشاره 


چون خبر فتح مکه بدست رسول خدا صلی الله علیه و آله بگوش قبیله 
هوازن رسید آنها تحت ریاست مالک بن عوف نضری افراد خود را با قبائل 
دیگری که با ایشان متحد بودند مانند نضر و جشم و سعد بن بکر و گروهی 
از ین هلال همه را (برای خنکه با وسنول خدا صلی, الله علیم ه آله) کرد 
آو زر دند: ولی از دو قبیله ععب و کلاب شخص نامداری همراه ایشان نیامد. 
ی بنام درید بن صمة که کاری از او 
ساخته نبود ولی از تجربه و اطلاعات او در جنگ استفاده میکردند, و قبیله 
ثقیف نیز دو تن از بزرگانشان را آورده بودند. و تیره احلاف نیز یکی از 
بزرگانشان بنام قارب بن اسود همراهشان بود. و در بنی مالک ذو الخمار 
سبیع بن حارث و برادرش احمد بن حارث بودند و ریاست تقافف آنها با 
همان مالک بن عوف نضری بود که هنگامی که خواستند برای جنگ با 
ای ها 
کودکانشان را نیز همراه خود بردارند. و چون بجائی بنام «اوطاس» 
رسیدند درید بن صمة که در هودجی رو باز نشسته بود پرسید: 

در چه وادی هستید؟ پاسخش دادند: در وادی اوطاس. 

گفت: میدان خوبی برای جولان اسبها است, نه سنگلاخی سخت است و نه 


ریگزاری نرم. 
1 سپس پرسید: را 
اوای گوسفندان بگوش میرسد؟ در پاسخش گفتند: مالک بن عوف دستور 


داده مردم اموال و زنان و کودکان را همراه خود بردارند. 

پرسنید: مالک کجاست؟ مالک را بنزدش آوردنده دزید باه گفقت: ای مالک تو 
امروز قائد و رهبر این مردمی و از پس امروز روزهاتی است, چه خبر 
است که بگوش من صدای شتران و بانگ خران و گریه کودکان و آواز 
گوسفندان میخورد؟ 
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(1) مالک پاسخش داد که من دستور دادم مردم اموال و زنان و 
کودکانشان را همراه خود بردارند. 

گفت: برای چه؟ 

مالک پاسخ داد: تا بخاطر آنها هم که شده مردانه جنگ کنند. 

درید باو پرخاش کرده گفت: بخدا گوسفندچرانی هستی (و از جنگ آگاهی 
نداری) مگر لشگر فراری را چیزی میتواند باز گرداند. اگر جنگ بنفع تو 
پایان یابد همان مردان جنگی و شمشیر و نیزه‌شان بکار تو خورده‌اند. و اگر 
بشکست تو ختم شود با از دست رفتن زنان و کودکان و اموال رسوا 


گشته‌ای. 

سیس پر سید. : دو قبیله کعب و کلاب چه شدند؟ 

پاسخش دادند: نامداری از ات در این جنگ شرکت نکرده. 

درید گفت: آنان که شجاعت و کوششی داشتند شرکت نکرده‌اند, و مسلما 
اکر مه سر تدم دی ای بو آنان مور کبا یی کدی ای 
کاش شما هم مانند آنان باین جنگ حاضر نمی شدید. 

دوباره پرسید: هیچکس از این دو قبیله شرکت نکرده‌اند؟ 

پاسخ دادند: چرا؛ عمرو بن عامر و عوف بن عامر آفده‌اند: گفت: این دو 
باله‌هانی فته که کار ار باکر متاصای صاه کت 

ای مالک تو با ریختن گروه هوازن از کوچک و بزرگ در جلوی اسبان کاری 
از پیش نخواهی برد, ولی (از من بشنو و) انها را بقلعه‌های محکم و مرتفع 
خود ببر سپس با افرادی ورزیبده بر پشت اسبان خویش با مسلمانان روبرو 
شو تا اگر فاتحع شوی آنان که در پشت سر داری بتو ملحق خواهند شد و 
اگر شکست خوردی لااقل مال و زنه و فرزندان خویش را از دست 
نداده‌ای؟ 

مالک (که حاضر نبود زیر بار حرف دیگری برود و باشتباه خود اعتراف کند) 
گفت: بخدا هر گز این کار را نخواهم کرد, زیرا تو پیز شده‌ای و عقلت هم 
پیر شده, (سپس قبیله هوازن را مخاطب ساخته گفت:) ای گروه هوازن یا 
از من 
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(1) پیروی کنید با سر این شمشیر را بر سینه‌ام میگذارم و انقدر فشار 
مید هم ۳ از پشت سرم بیرون اید؟ و این بخاطر آن بود که مایل نبود درید 
بن صمة در جنگ اسم و آوازه‌ای پیدا کند- هوازن گفتند؛ ما مطیع نو 
هستیم. 

درید بن صمة (که دید بسخنانش گوش نکردند) گفت: باشد تا اين روز را 
که ندیده‌آیم از نزدیک ببینیم . ِِ گفت: 

یا لیتنی فیها جذع اخت فیها و 

اقود و طفاء الز مع کانها ۷ ات ۱ (1)] 


فتانای ماک ده کفود: 


روبرو شدید غلافهای شمشیرها را شکسته و یکباره حمله در افکنید سپس 
چند تن را برای دیده‌بانی بسوی لشگر اسلام فرستاد تا از اوضاع و احوال 
لشگر مزبور او را آگاه سازند, همینکه دیده بانان بنزدش باز گشتند مالک 
دید سرا پا میلرزند. پرسید: وا بر شما چه پیش امدی برایتان کرده؟ 
گفتند. مردان سفید پوشی را دیدیم که بر اسبانی ابلق سوار بودند و در اثر 
مشاهده آنها اين حالی که می‌بینی بما دست داد ... مالک این سخن را هم 
نشنیده گرفت و براه خویش ادامه داد. 


شاههزیته ود الاه بی اس کیرد از عاتب سول عدا زض ]: 


همینکه خبر حرکت قبیله هوازن و همدستانشان برسول خدا صلی اللّه علیه 
و اله ر سید ان حضرت عبد الله بن ابی حجدرد را فافور کرد تا جوز 
ناشناس خود را بمیان لشگر هوازن برساند و از اوضاع و احوال ایشان 
اطلاعاتی کسب کرده رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را 0 
اللّه بدنبال شا ه ودره بمیان اشتتان اند و چون تصمیم هوازن و مالک 


[ (1)] یعنی ای کاش در ان زمان جوانی بودم که در رفتن سرعت 
می‌کردم و اسبی را که موهای پشت سمش بلند بود و چون بز کوهی میانه 
خالی بود یدک می‌کشیدم. 
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(1) بن عوف را بجنگ با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله قطعی د 
با 
رسول خدا صلی الله علیه و اله عمر را خواست و جریان را باو فرمود, 
عمر گفت: عبد اللّه بن ابی حدرد دروغ میگوید. عبد اللّه (با ناراحتی) گفت: 
ای عمر تنها من نیستم که تو تکذیبم میکنی زیرا تو چه بسیار حقها را که 
تکذیب کرده‌ای, و کسی را که بهتر از من بود [ (1)] دروغگو پنداشتی! 
عمر (بخشم آمده رو به رسول خدا کرد و) گفت: یا رسول اللم مشاهده 
میکنی که اين مرد چگونه بمن اهانت میکند! رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله فرمود: (سخن نابجائی نگفت. زیرا) ای عمر تو گمراه بودی و خدایت 
هدایت کرد. 


تصمیم بچنگ و تهیه اسلحه: 


فافش که که روز خدا صلی. اللت‌عایة و اله اماده یبا فوازن فد رو ور 
فکر ترتیب کار جنگ بود) اطلاع یافت که صفوان بن امیه که هنوز در حال 
تثتر ک بسن رم مقدار هه اسلحه و .زره .دا رد رسول خدا صلی الله علیه و 
الق کت .وا بنزدش فرستاد و چون صفوان بخد متش آمد باو فرمود: 
اسلحه و وسائل جنگی خود را بما میدهی؟ صفوان گفت: 

ای محشد آیا بزور آنها را می‌خواهی بگیری؟ 

فرمود: نه پلکه بغتوان عاریه از تو میگیرم که هر یک از آنها هم که از بین 
رفت عوض آنرا بتو بدهم و بدون کم و زیاد همه را بتو باز گردانم! ۳ 
کرد: تین 9 تیاب حاضرم, و بدنبال این گفتگو یکصد زره با سایر لوازم آن 
بحضرت داد, و گویند: و چا ی و 
آنها ور اخشار تشدل خدا صلی ال علیه و آله گذارد). 


حرکت بسوی حنین: 


سول خدا صلی الله غليه و آلد.با لشکنی که فرکب آز دوازده هزار تفر 
دو هزار نفر 


[ (1)] مقصود رسول خدا (ص) است که عمر قبل از اسلام بدان حضرت 
ایمان نداشت. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:293 

(1) از مردم مکه و ده هزار نفر همراهان او که از مدینه آمده بودند- برای 
جنگ با هوازن از مکه خارح شد, و عتاب بن اسید را برای سرپرستی 
باقیماندگان در مکه بجای گذارد. و عباس بن مرداس سلمی در این باره 
قصیده سر ود ۱ (1)]. 


ان ملاس 


حارث بن مالک از کسانی بود که پس از فتح مکه مسلمان شده بود و چند 
روزی بیش از اسلام او نمی‌گذشت, گوید: هنگامی که ما بهمراه رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله بسوی حنین حرکت کردیم بدرخت سدر سر سبز 
و بزرگی سر راه خود برخوردیم و چون کفار قریش درخت بزرگی مانند آن 
داشتند که نامش «ذات انواطء بود و هر ساله یک روژ بنزد آن درخشت 
میآمدند و اسلحه خود را بر ان درخت میاویختند و قربانی برای او 
دون ما هم بیاد آن درخت افتادیم و از پشت سر صدا زدیم: 

یا رسول اللّه همانطور که مشرکین «ذات آنواط» دارند. شما نیز برای ما 
حضرت فرمود: «اللّه اکبر» بحق آن خدائی که جان محمد بدست او است 
همان سخنی را که قوم موسی (هنگام خروج از مصر) بموسی گفتند شما 
نیز بمن گفتید, (آنان بموسی گفتند:) «ای موسی برای ما هم خدائی بساز 
چنانچه اینان خدایانی دارند, موسی گفت: شما مردمی جهالت پیشه 
هستید >> ۱ (2)] و براستی که اینها سنتهای گذشتگان است, و شما پتته اجه 


برخورد با دشمن: 


جابر بن عبد اللّه گوید: هم چنان که ما به وادی حنین نزدیک شدیم 
۱ سرازیر شدیم که بناگاه مورد حمله 
هوازن قرار گرفتیم, را آنما بیتسن.از ما خوه وایان ور رسانده نو دنه در 
گوشه و کنار آنجا کمین کرده و کاملا خود را مهیای حمله کرده بودند. 


[ (1)] سيرة ج 2: 441. 

۱ (2)] سوره اعراف آیه 1137 

زندگانی محمد(ص) 22.ص :294 

)1( این حمله چنان ناگهانی و شدید بود که یکبار ه لشگر اسلام را فراری 
ی را 
خود را بسمت راست دزه رسانیده فرمود: مردم بکجا میروید بنزد من 
بيائید منم رسول خدا, عم فد ام ید . ولی کسی متوجه سخن 
آن حضرت نشد شتران که و مرج هه و بفرار گذاشته بودند, تنها 
خبد .از عفاحر و اضار مخویشان رسول دا صلی الم عليه رالد بودید 
که بجای ماندند. 

از نزدیکان آن حضرت: علی بن ابی طالب و عباس بن عبد المطلب., و ابو 
سفیان بن حارث و پسرش جعفر- و فضل بن عباس, و ربيعة بن حارث, و 
اسامة بن زید و ایمن بن عبید بودند- که ایمن در همانحال کشته شد- و 
برخی بجای جعفر بن ابی سفیان, قثم بن عباس را ذکر کرده‌اند. و از 
مهاجرین ابو بکر و عمر بودند. 


ابو سفیان کفر باطنی و دشمنی خود را اظهار میکند 


هنگامی که مسلمانان رو بهزیمت نهادند گروهی از اهل مکه که هنوز در 
باطن دشمنی و عداوت با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله داشتند عقیده 
قلبی خود را اظهار کرده و باطن خود را آشکار ساختند. از آن جمله ابو 
سفیان بن حرب (پدر معاویه) بود که ازلام [ (1)] را همراه خود برداشته و 
در جعبه تير خود نهاده بود, در این موقع از روی تمسخر و شماتت 
مسلمانان گفت: اینها تا کنار دریا عقب‌نشینی خواهند کرد 

و از جمله کلدة بن حنبل- يا جبلة بن حنبل- بود که فریاد زد: امروز سحر و 
جادو باطل شد! صفوان بن امية که از طرف مادر با او برادر بود و هنوز در 
حال شرک بسر میبرد. باو گفت: ساکت باش خدا دهانت را بشکند (یا 
دندانهایت را در دهانت بریزد) بخدا مردی از قریش ما را سرپرستی کند 
بهتر از آن است که مردی از 


[ (1)] پیش از این گفته شد که ازلام تیرهائی بوده که هر گاه مشرکین 
قصد انجام کاری را می‌کردند بوسیله انها قرعه میزدند و بیشتر اوقات که 
دسترسی داشتند این کار را در حضور بت هبل انجام میدادند و اسلام که 
آمد آنرا حرام کرد. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:295 
(1) هوازن سرپرستی ما را بعهده گیرد. و حسان بن ثابت در اینجا دو شعر 
در هجاء کلدة سروده است [ (1)] و از آن جمله شيبة بن عثمان بن آبی 
طلحة بود که خود او نقل کند چون پدرم (عثمان) در جنگ احد کشته شده 
بود در آن وقت با خود گفتم: هم اکنون انتقام خون پدر را از محمد 
می‌گیرم و بهمین قصد اطراف رسول خدا صلی الله علیه و آله چرخی زدم 
ولی ناگهان چیزی جلوی من ظاهر شد که دلم را فرا گرفت و دیدم جرئت 
این کار را ندارم و دانستم که بانحضرت دسترسی نیست. 
ابن اسحاق گوید: مردی از اهل مکه برای من نقل کرد که هنگامی که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از مکه بسوی حنین حرکت کرد و کثرت 
سپاهیان اسلام را دید گفت: اکنون دیگر ما بسبب کمی سیپاه مغلوب 
نخواهیم شد و در حدیث دیگری است که این سخن را مردی از قبیله بنی 


مراجعنر نهزمین: 


خسن غید افطات, موی سوان دا صلت ال عایخ و ال مرد 
تنومندی بود که صدای جهوری و بلندی داشت, خود او که راوی این حدیت 
است گوید: در آن حال رسول خدا صلی الله علیه و آله بر استر سفیدی 
سوار بود و دهانه آن بدست من بود همینکه آن حضرت مشاهده کرد مردم 
پا بفرار گذاشته‌اند آنها را مخاطب ساخته فرمود: ای ات 
ولی مردم هم چنان در حال هزیمت بودند. حضرت بمن فرمو 

ای عباس صدای مردم بزن و بگو: ای گروه انصار! ات تن ور 
زیر درخت! (عباس بدستور آن حضرت آنان را صدا زد) آنها پاسخ صدا را 
داده فریاد زدند: لبیک! لبیک! و بدنبال آن خود را از شتران بزیر انداخته و 
بدون اینکه معطل بستن دست و پای شتر شوند زره خود را بگردن آویخته 
شمشیر و سپر بدست می‌گرفتند و بدنبال 


[ (1)] سيرة ج 2: 444. 

[ (2)] و در روایت مفید است که ابو بکر این سخن را گفت (ارشاد مترجم 
ج 1: : 126) 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:296 

(1) آن صدا خود را باطراف رسول خدا صلی اللّه علیه و آله میرساندند و 
بدین ترتیب صد نفر جمع شدند و بشدت شروع بجنگ و دقاع از آن حضرت 
کردند, اینها که در اغاز بنام انصار شعار میدادند و میگفتند: «یا للانصار» و 

در آخر نام خزرج را میبردند پایداری سختی کردند, در اين حال ۳0 
صلی اللّه علیه و آله روی رکاب ایستاد و نگاهی بمیدان جنگ کرده فرمود: 
«الحال تنور جنگ گرم شد» [ (1)]. 


شا ی نم اس ایو فرص از انساد: 


خایر بن غید لاه کوریه در میان لشگر هوازن مرد شجاعی بود که بر شتری 
سرخ مو سوار شده و پرچمی سیاه رنگ بدست داشت و آنرا بر سر نیزه 
بلندی که در دست داشت زده بود, این مرد در پیشاپیش هوازن جنگ میکرد 
و هر گاه کسی جلوی او میرفت با آن نیزه بر او حمله میکرد و چون بیک 
سسو: ضیر فتند: آن تیزه.ر | بر. شتر دست بلنو هی کر د عاضوا ن: بدتبال اه بیایتد. 
این مرد هم چنان بکار خود مشغول بود که ناگاه علی بن ابی طالب با 
مردی از انصار بقصد کشتن او پیش رفتند. علی علیه السلام از پشت حمله 
کرد و پاهای شترش قطع کرد بطوری که شتر مزبور از عقب بروی زمین 
نشست, مرد اتضاری. نیز بیشن آمد و شمشیری بیای آن مرد زد که از 
وسط ساق پا قطع شد و پایش بیک سو پرید و همین جریان سبب شد که 
برو در افتد, ساير مسلمانان از پشت سر حمله سختی کردند و بخدا 
سوگند هنوز منهزمین مراجعت نکرده بودند که گروهی از هوازن اسیر 
کی ما راوست شوه و وخ ی الله کی له رود 
ه ‏ ا ص تا سای مت ان 
سفیان بن حارث بن عبد المطلب را 


۱ (1] عبارت: عریی کلام رستول:عدا (ض )این بوه که فرمون: فلا جمی 
الوطیس» و ترجمه ساده آن همان است که در متن اختیار کردیم, و برخی 
کفه‌اند: وطیسن نام شنگی, استت»هندفن کف ,جون: داع شود کسی: تاب: آن 
ندارد که پا روی آن نهد و در اینجا معنای استعاره آن مراد است, و بهر حال 
مورخین گویند: یی ات ات نت کلام را فرمود 
زندگانی محمد(ص) 2ص 297 
(1) که پیش از فتح مکه مسلمان شد ولی در همان مدت اندکی که 
مسلمان شده بود بخوبی در دین خود پایداری کرد مشاهده کرد که پشت 
زین استر آن حضرت را در دست دارد فرمود: کیستی؟ گفت؛: یا رسول 
له فرزند مادر شما هستم. 
و از طرف دیگر نظر فرمود چشمش به «ام سلیم» دختر «ملحان» افتاد 
اشوین ایو خی ی امه وه همان ار رتش ید | 
نیت ات اه ی را ضای ام ات و الم در اه و 
ی ی و 
انگشتان خود را با مهار موثی در بینی شتر کرده و محکم آن شتر را 
ونر ف اس ری انس رفن اه ای ات عاص و 


عرض کرد: اری- پدر و مادرم بفدایت ای رسول خدا همانطور که دشمنان 
تو را باید کشت من میخواهم این مردمی را هم که امروز (دست از یاری 
تو و و گران کردند بل بسانم زیرا ابتها هم شایشه. کشین 
هستند! حضرت فر مود: 

ای ام سلیم خدا (برای ما) کافی است. 

اهر کسور ان اد اه اسان دنه انس مروت که 
در دست داری؟ 

ام سلیم پاسخ داد: این خنجر را در دست گرفته‌ام تا اگر مشرکی بمن 
تزدیید سکف تا با ان بازم نما اه طلحه رو پرسول دا صلف الا 
علیه و آله کرده گفت: يا رسول اللّه می‌شنوی که ام سلیم (اين زن) ناتوان 
چه می‌گوید؟ [ (1)] 


کمک فرشتگان و شکست دشمن: 


جبیر بن مطعم گوید: هم چنان که دو لشگر بسختی مشغول جنگ بودند 
چیزی شبیه بپارچه سیاهی را دیدم که از آسمان بزیر آمد و در میان ما و 
دشمن پراکنده شد و گویا مورچه‌های سیاهی بودند که تمام آن صحرا را 
فرا گرفتند 


[ (1)] ابن هشام در اینجا اشعاری از مالک بن عوف که درباره هزیمت 
لشگر اسلام گفته است نقل می‌کند (سيرة ج 2: 447). 

ند حا تفن محمد(ص) ,ج2,ص :298 ۱ ۱ 

(1) و من یقین کردم که آنها فرشتگان آسمانی بودند و بدنبال آن دشمن 
اف 
و از قبائلی که در میان ثقیف افراد زیادی از آنها کشته شد قبیله پنی مالک 
بود که هفتاد نفرشان کشته شدند و از آن جمله عثمان بن عبد الله بود که 
پس از اینکه ذو الخمار که پرچم بدستش بود بقتل رسید او پرچم را بدست 
گرفت و بدست مسلمانان از پای در امد [ (2)]. 

و از قبیله احلاف فقط دو تن کشته شد یکی مردی از غيرة بنام وهب بود و 
دیگری از بنی کبة و نامش جلاح بود که چون خبر قتل او برسول خدا صلی 
الله. کلیه و آله وشیه فرجود؛ آقای جوانهای ثقیف کشته شد- جز آبن هنیدة- 
و ما بقی آنها حتی پرچمدارانشان فرار کردند, زیرا پرچم احلاف در آن روز 
بدست قارب بن اسود بود که وقتی دید مردم رو بهزیمت گذاردند پرچم را 
بیای درختی گذارد و با بنی اعمام و قوم و قبیله‌اش فرار کردند. عباس بن 
مرداس سلمی درباره فرار او اشعاری سروده است [ (3)]. 


قتل درید بن صمة: 


فراریان لشگر دشمن بسه دسته منقسم شدند دسته‌ای که مالک بن عوف 
همراهشان بود بسوی طائف رفتند و دسته‌ای از آنها بوادی اوطاس رفته و 
در آنجا اردو زدند, و دسته دیگر متوجه «نخلة» شدند. لشگریان اسلام این 
دسته آخیر را که بسوی نخلة رهسپار شده بود تعقیب کردند. ۱ 

در این میان جوانی بنام ربيعة بن رفیع بهودجی که درید بن صمة در آن بود 
رسید و چون اطراف ان پوشیده بود ربيعة خیال کرد زنی در ان هودح 
است از این رو 


[ (1)] سيرة ج 2: 449. 

[ (2)] آبن هشام در اینجا داستان قتل غلامی نصرانی را که در ثقیف بود و 
سخنی که میان مردی انصاری و مغيرة بن شعبة رد و بدل شد نقل می‌کند 
(سيرة ج 2: 450). 

[ (3)] سيرة ج 2: 51 

زد حات محمد(ص) ,ج2,ص :299 

(1) مهار شتر را گرفته خوابانید و چون در میان هودج نظر کرد درید بن 
صمة را که پیری فرتوت بود و ربيعة او را نمی‌شناخت مشاهده کرد, درید 
از او پرسید: چه قصدی نسبت بمن داری؟ 

ربيعة پاسخ داد: میخواهم تو را بقتل برسانم. 

پر بیبید: : تو کیستی؟ 

گفت: ربيعة بن رفیع سهمی هستم. 

ربيعة بدنبال این پاسخ شمشیر خود را بکردن دزید زد ولی کار از بینشن 
نبرد درید گفت: مادرت تو را خوب مسلح نکرده شمشیر مرا که در هودح 
است بردار و بوسیله آن مرا بقتل برسان و چون خواستی شمشیر را فرود 
آوری طوری آنرا بزن که بالاتر از استخوان‌ها و پائین‌تر از دماغ فرود آنق که 
من مردان را اینطور ضربت میزدم, و چون بنزد مادرت رفتی باو بگو که 
من درید بن صمة را کشتم, زیرا بخدا روزهای بسیاری من زنان شما را از 
گرفتاری نجات دادم. 

ربيعة او را بقتل رسانید و چون بنزد مادرش رفت و جریان را برای او نقل 
کرد آن زن گفت: بخدا سوگند این مرد (که کشتی) سه مادر تو را [ (1)] 
آزاد کرده نود وذر مر تیه درید دخترش عمزرخ اشعاری شرودم که در متیرخ 
مذکور است [ (2)]. 


ابو عامر اشعری و ابو موسی برادرش در تعقیب دسته از لشگریان دشمن: 


اين اسحاق گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله ابو عامر اشعری را (با 
گروهی) بتعقیب آن دسته از لشگریان دشمن که به «اوطاس» رفته بودند 
فرستاده و ایتان خود وا پنذشمن رشاندند جنگ هیان آنها دز کیر تشد. 

از طرف دشمن تیری بسوی ابو عامر رها شد که باو اصابت کرد و همان 


سبب 


۱ است که گفت: مرا و مادرم را و مادر پدر ترا 
ازاد کرده بود. 

[ (2)] سيرة ج 2: 3- 454. 

زندگانی محمد(ص) ,2.ص:300 

(1) مرگش گردید و برخی گویند: کی که ان شید :| به ابو عامر زد سلمه 
فرزند درید بن صمة بود و آن تیر بزانوی ابو عامر اصابت کرد او را کشت 
و شعری هم در اين باره گفت [ (1)] پس از آبو عامر برادرش ابو موسی 
اشعری پرچم جنگ را بدست گرفت و بالاخره با کوششی که کرد لشگر 
دشمن را شکست داد و از مقابل مسلمین هزیمت کردند. 

و در حدیث دیگری که ابن هشام نقل میکند در میان مشرکین ده نفر برادر 
بودند که نه تن آنان بدست ابو عامر بقتل رسیدند و دهمی را ابو عامر 
نکشت و بعدها آن مرد مسلمان شد و چون رسول خدا صلی الله علیه و 
آله او را میدید میفرمود: این مرد رانده ابو عامر است. سپس دو برادر 
دیگر بنام علاء و آوفی که هر دو پسران حارث و از قبیله بنی جشم بن 
معاویه بودند هر یک تیری بسوی ابو عامر رها کردند که یکی از آنها بقلب 
او اصابت کرد و دیگری بزانویش خورد و همان سبب مرگش گردید و پس 
از اينکه برادرش ابو موسی پرچم را بدست گرفت مردم حمله کردند و 
علاء و اوفی را بقتل رساندند, و مردی از بنی جشم اشعاری در مرثیه آنها 
گفت [ (2)]. 


مالک بن عوف و زبیر بن عوام: 


هم چنان که مالک بن عوف رو بطائف فرار میکرد در یکی از گردنه‌های سر 
راه خود توقف کرد و بسوارانی که همراهش بودند نیز دستور توقف داد و 

با نها گفت بایستید ۳ ناتوانان شما بروند و کسانی هم که عقب 7 
بشما ملحق شوند [ (3)] و هم چنان کف قالی الا ان گردنه ایستاده بود 
از دور چشمش بدسته از 


[ (1)] سيرة ج 2: 455. ۱ 

[ (2)] سیر ۵ ۰ج 2 7 ضمانا ترجمه این حدبت تلخیص شده و آنچه آبن 
هشام نقل کرده مفصل‌تر است. 

[ (3)] ابن اسحاق در اینجا سه شعر هم از مالک نقل می‌کند که بعقیده آابن 
هشام اشعار مزبور را مالک در جای دیگری گفته و برای تحقیق بیشتر بجلد 
دومر سيرة 455- 456 مراجعه شود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج 2ص :301 

(1) لشگریان اسلام که بتعقیب ایشان می‌آمدند افتاد, از همراهان خود 
گوش اسبها گذارده و پاهای بلندی دارند, مالک گفت: اینان بنی سلیم 
هستند و از ایشان ترسی بر شما نیست و چون نزدیک شدند از وسط آن 
دره گذشتند. 

بدنبال آن: دسته دیگری ظاهر شدند, مالک پرسید: : اکنون چه میبینید؟ 
گفتند. مقر دصی را می‌بينیم که نیزه را به پهنا گذارده و علامتی برای خود 
نصب نکرده‌اند هالک کفت: اینان ان و خزرج هستند. و از ایشان هم بر 
شما باکی نیست. سپس از گردنه بالا رفته بدنبال بنی سلیم براه افتادند. 
در این هنگام سواری از دور پیدا شد مالک پرسید: چه می‌بینید؟ گفتند: 
سواری بلند قامت می‌بينيم که نیزه‌ اش را روی شانه‌اش گذارده و پارچه 
قرمزی بسر بسته است. مالک گفت: این سوار زبیر بن عوام است. و به 
«لات» سوگند که این مرد بجنگ شما خواهد آمد. و شما باید در مقابل او 
استقامت کنید. 

چون زبیر خورٍ را بالای گردنه رسانید چشمش بسوارانی که همراهم مالک 
بودند افتاد و بآنان حمله کرد و بوسیله همان نیزه‌ای که داشت همه آنها را 
متفرق ساخت. 


جلوگیری رسول خدا (ص) از قتل افراد ناتوان: 


ده رسول خدا صلی الله غلیه و آله در همین نی خبوزن نف آفناه 
که بدست خالد بن ولید کشته شده بود و مردم اطراف جسد او اجتماع 
کرده بودند,. پرسید: چه خبر است؟ گفتند: ژنی را خالد کشته است و 
جسدش در اینجا افتاده, رسول خدا صلی الله علیه و آله 7 ۶ 
کنارش بود فرمود: خود را بخالد برسان و بگو رسول خدا تو را نهی کرده 
ار اه اه ی 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:302 

)1( 


در میان لشگر دشمن مردی بود بنام «بجاد» که در اثر عملی که از او سر 
زده بود [ (1)] رسول خدا ضلی. اه علیه و آله بسپاهیان خود دستور داد 
اگر : به بجاد دست یافتید بهر وسیله هست او را از دست ندهید, ق آنها کر 
هنگام تعقیب دشمن او را با گروهی از قبیله‌اش [ (2)] دستگیر کردند. 

در میان اسیران مزبور «شیماء» خواهر رضاعی رسول خدا صلی الله علیه 
و آله نیز بود که وقتی دید مسلمانان آنها را بتندی و خشونت بسوی 
اردوگاه میبرند صدا زد: ای مردم (قدری آرامتر) بخدا من خواهر رضاعی 
صاحب (و بزرگ) شما هستم, ولی مسلمانان که او را نمی‌شناختند سخنش 
را باور نکرده آنها را بهمان وضع بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
بردند. و چون بنزد آن حضرت رسیدند برسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
عرض کردذر 

اوعا داری ی ری 1 روی 0 خود ِ 
بودم و شما پشت مرا دندان گرفتی (و اکنون اثر آن هست)! رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله که صدق گفتار او را دانست برخاست و ردای خود را 
برای آو بهن. کرد و شسماء را بر ان تشانیده با فرمودة ائز می‌خواهی 
و و 
و قبیله‌ات باز گرد؟ 

شیماء پيشنهاد دوم آن حضرت را تذیرفت و ولا اصضلی: آللم عایه ‏ 
آله نیز چنانچه بنی سعد گویند: غلامی بنام مکحول با کنیزی باو داد, و 

ی 
قبیله باقی است [ (3)]. 


پاره کرده بود 

[ (2)] بجاد از قبیله بنی سعد بن بکر بود و بنی سعد همان قبیله بودند که 
رسول خدا (ص) دوران شیرخوارگی و چند سال از زمان کودکی خود را در 
میان ایشان گذراند و حلیمه سعد یه از همین قبیله بوده است. 

[ (3)] برخی گویند: شیماء برای بجاد نیز نزد رسول خدا (ص) وساطت 
کرد و حضرت 

زندگانی محمد(ص) ,2ص :303 

(1) 


شهدای حنین: 


کسانی که از لشگر اسلام در جنگ حنین بشهادت رسیدند (چهار نفر بودند 
بدین شرح): 

1- ایمن بن عبید از بنی هاشم. 

2- یزید بن زمعة بن اسود- از بنی اسد بن عبد العزی- که اسبی بنام جناح 
او را کشت. 

ات کارت گر انعارد ار اه نی مان 

4- ابو عامر اشعری از اشعریین. 


(در جنگ حنین غنائم و اسیران بسیاری بدست مسلمانان رسید که) رسول 
خوا ضلن الم غلیه و ال دستون داد (آن) انم و اسیران را در یکجا جمع 
کم وی ی رای را 
ببرد و در آنجا نگهداری کند (تا درباره‌اش تصمیمی بگیرند). 

در اینجا ابن هشام اشعار زیادی که درباره جنگ حنین و يا مرثیه کشتگان 
گفته. شنژه مانند اشعار بجیر بن زهیر, و اشعاری که عباس بن مرداس 
گفته, و اشعار ضمضم بن حارث, و ابو خراش هذلی که در مرثیه پسر 
ره کر ی ۱ 1 
همراهانش, و شعری را که زنی از بنی جشم در مرئیه برادرانش سروده و 
اشعار ابو ثواب و عبد الله بن وهب و خدیج بن عوجاء را نقل میکند [ (1)]. 


[ ()] او را نیز بخشید و آزاد کرد. ضمنا ابن هشام در اینجا یاف را نی که 
درباره جنگ حنین نازل گشت (یعنی آنه 5 و 26 سور ه توبه را) نقل 
می 

7 (1)] سیرة ج 2: 459- 478. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:304 

)1( 


قو وم ام نت 


اشاره 


از جمله قبائلی که با هوازن همدست شده بودند قبیله ثقیف بودند (که 
سکونتشان در شهر طائف بود) و چون هوازن منهزم شدند قبیله ثقیف خود 
را بطائف رسانده و در قلعه‌ها جای گرفتند و درهای شهر را بروی سپاهیان 
اسلام بستند. 

در ایامی که جنگ حنین بر پا بود و پس از آن نیز روزهائی که طائف در 
محاصره مسلمانان بود دو تن از بزرگان طائف بنام عروة بن مسعود و عغید 
بن سلمة در «جرش» [ (1)] رفته بودند تا طرز بکار بردن منجنیق و 
وسائل ویران کردن قلعه‌ها (زره پوشهائتی) که در آن زمان معمول بود یاد 


بجیر ند. 

رل خذا ضلی, اللهعلیه و الم بنن. از انکد اد نی .کین فراخت: باقت 
(برای سرکوبی قبیله ثقیف) بسوی طائف حرکت کرد و کعب بن مالک نیز 
اشعاری در اين باره سرود که کنانة بن عبد یالیل باو پاسخ داد, و شداد بن 
قاس عم نش حته سر بای سمل عاسای اه وه له فت 
[ (2)]. ۱ 

مس زنیل خ صلی الاه غلیمی اه اد فص اف یو وت هو صرسیت 
«قرن» و «ملیح» و «بجرة الرغاء» را پشت سر گذارد. و در همین بجرة 
بود بقتل رسانید, و از انجا به «لیة» امد, و در انجا دستور داد قلعه مالک 
بن عوف را منهدم کردند. سپس از جائی بنام «ضیقة» عبور کرد و در زیر 
درخت سدری که صادره اش هت کهتتو فرود آمد, که در کنار آن تاکن از 
هروت کفقن فرار <اشت و رسول عدا صلی آزله غلیه و الم بای‌ریفام داز با 
از باغ بیرون برو و يا آنرا خراب می‌کنیم و چون آن مرد خارج نشد بدستور 
آن حضرت. آنزا هیر ان: کر دند. 


[ (1)] جائی است در ناحیه یمن. 

[ (2)] سيرة ج 2: 479- 481. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:305 

(1) سپس هم چنان بیامد تا در نزدیک طائف اردو زد, و چون اردوگاه لشگر 
نزدیک قلعه‌های طائف بود همین امر سبب شد که چند تن از سپاهیان آن 
حضرت در آثر اصابت تیرهائی که از طرف ساکنین قلعه‌ها پرتاب می‌شد 
تفت توستص.ه از این رو سول خدا صلي الله علیه وه آله,دستور داد از 
آنجا مقداری عقب‌تر در جائی که اکنون مسجد آن حضرت قرار دارد بروند. 
در این سفر دو تن از زنان آن حضرت که یکی از آنها ام سلمة بود همراه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند که برای هر یک چادری جداگانه زده 
بودند دی وس ان قح حاون رتتول خدا ضلی: الاه علیه و ال تهان فیخوا ند 
و چون قبیله ثقیف مسلمان .شدند در جای نماز آن حضرت مسجدی بنا 
کردند, و چنانچه گویند در این مسجد ستونی است که هر گاه آفتاب بر آن 
بتابد ضنداتی از آن ستون بلند می‌شود. 
رسول خدا صلی الله علية و آلذ متجاوز از بیست روز و برخی گفته‌اند 
هفده روز آنها. را محاصره کرد و در این مدت جنی سختی میان آنها واقع 
شد و تير اندازی بسیار شد. 
و چنانچه گویند: ول دا ضای الله علبه بو الق در ای ان سور 
زره پوشهای آن زمان که در خراب کردن قلعه‌ها در زیر آن میرفتند 
استفاده کرد. ولی (چون) مردم طائف (از آن وسائل و طرز دفاع از آنها 
اطلاع داشتند) بوسیله ریختن قطعه‌هائی از آهن گداخته روی آنها افرادی را 
که در زیر آنها قرار داشتند ناچار کردند تا از ترس سوختن از زیر آنها خارج 
شوند. و چون خارج شدند مردم طائف آنان را تیر باران کردند و جمعی از 
مسلمانان را کشتند, و آن روز را یوم الشدخة نامیدند از آن پس رسول 
ای اه وا ار اه یا 
وسیله تسلیم شوند. 
در این موقع ابو سفیان بن حرب و مغيرة بن شعبة خود را بنزدیک دیوار 
قلعه رسانده فریاد زدند: ای قبیله ثقیف ما را امان دهید تا سخنی با شما 
بگوییم و چون امانشان دادند فریاد زدند: زنانی که از قریش و بنی کنانة در 
ثف هستند 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:306 1 
(1) (شوهران خود را رها کرده) بنزد ما بيایند, و اين کار را برای ان کردند 
که می‌ترسیدند انها بدست مسلمانان اسیر شوند. ولی هیچیک از زنهای 
مزبور که از ان جمله امنة دختر ابو سفیان که همسر عروة بن مسعود بود 
[ (1)] بسخن ایشان گوش نداده و از طائف بیرون نيامدند. 
در اين موقع ابن اسود بن مسعود پیش آمده گفت: ای ابو سفیان و ای 
مغيرة بگذارید من پیشنهاد بهتری از آنچه برای آن باینجا آمده‌اید بشما 
بکنم. و ان این اشت که شما ميدانيد اموال و باغهای:ننین: آننود :ین مسخود 
اگر محشّد آنرا قطع کند دیگر برای هميشه آباد نخواهد شد, اکنون شما 
بنزد او بروید و با او صحبت کنید که يا آنرا برای خود پر دارد و يا بخاطر 
خداوند و پیوند خویشاوندی میان ما و او هم که شده آنها را بحال خود وا 
گذارد. واه وید رای آن جوا سول بدا صلی ال اجه و 
آله در این باره صحبت کردند) حضرت آنها را بحال خود وا گذارد و دستور 
فرمود آنها را قطع نکنند. 


گویند: در همانروزهاتی که طائف در محاصره بود روزی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله برای ابو بکر تعریف کرد که من در خواب دیدم قدحی پر از 
سرشیر برای من هدیه آهزدند و خروسی امد وربان قدح نوک زد و تمامی 
آن تتتر شیر را ریخت ا. آنی بکد خوات آن حضرت را تعبیر کرد باینکه موفق 
تقیح طاتف نخواهد نقتة .و رشیول خدا ضلن الله علیة و اله بو همین سکن 
را فرموده گفت: من هم امید آنرا ندارم. 


خويلة دختر حکیم بن امية همسر عثمان بود که همراه لشگر اسلام بطائف 
آمده بود. در همان روزی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دستور حرکت 
لشگر را داد خويلة بنزد آن حضرت آمده گفت: یا رسول اللّه اگر خدا 
طائف را برای بت گشود زینت آلات 


[ (1)] ابن هشام قول دیگری نیز در مورد نام اين زن نقل کرده و هم چنین 
دو تن دیگر از زنان قریش را که در طائثف بودند نام میبرد. سيرخ ج 2: 
183 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص: 307 

(1) و جواهرات بادية دختر غیلان يا فارعة دختر عقیل را بمن بده- و این دو 
زن در تمام زنان طائثف بکثرت طلا و جواهرات معروف بودند-؟ 

رسول شدا صلی الله علیه.ه الم چنانچه گویند- در پاسخش فرمود: ولی 
اگر خدا اجازه (فتح طائف) و شکست قبیله ثقیف را بمن نداده باشد چه؟ 
خويلة که این سخن را شنید بنزد عمر بن خطاب آمد و جریان را باو گفت, 
عمر خدمت آن حضرت آمده عرض کرد: و 
میکوید آیا. دزست است و براستی خدا درباره قبیله ثقیف چنین اجازه‌ای 
بشما نداده؟ فر مود: نه گفت: پس خوب است اعلان حرکت و کوج کردن 
بدهیم؟ فرمود: آری و بدین ترتیب دستور حرکت سپاهیان داده شد [ (1)]. 
و در مدتی که طائثف در محاصره بود بردگان و غلام و کنیزانی که در طائف 
بودند بنزد رسول خدا صلی الله علیه و اله امده اسلام اختیار کردند و 
زب لها صلی. الله غلیه: و ال ی انا را آزاد کنر ختی بسن از انکه 
مردم طائف نیز مسلمان شدند و جمعی چون حارث بن کلدة که تقاضای 
استردار انها را کردند رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: اینها 
آزادشدگان خدا هستند (و بدین ترتیب. ازادی: آنها را محترم.شنمرد. .و با 
استرداد آنها بیزدگی موافقت نکرد): 


داستانی از مروان بن قیس دوسی.: 


مروان بن قیس از کسانی بود که مسلمان شده بود و در جنگ حنین با 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بر ضد طائفه ثقیف جنگ کرده بود. و در 
این جنگ عیال او بدست قبیله ثقیف اسیر شد, رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله- چنانچه گویند-: بمروان فرمود: بنخستین مردی از تیره قیس (یکی از 
تیره‌های ثقیف) که برخورد کردی او را بجای عیالت ماخوذ دار. مروان به 
آب بن مالک قشیری برخورد و او را بعنوان گروگان ۳ کرد تا 


سا ان هام کات از تین سصن ل کید که حون 
دخالتی در مطلب نداشت از ترجمه‌اش خودداری شد (سيرة ج 2: 485). 
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(1) کلابی بنزد تقیف رفت و در این باره با آنها گفتگو کرد و بالاخره آنها را 
راضی کرد تا عیال مروان را ازاد کردند, و مروان نیز ابین بن مالک را رها 
کرد و ضحاک بن قیس در این باره اشعاری نیز گفت [ (1)]. 


اشاره 


کسانی که در جنگ طائف بشهادت رسیدند جمعا دوازده نفر بودند بدین 
3 ج: 


از قریش: 


از بنی امية: سعید بن سعید بن عاص, عرفطة بن جناب- يا حباب- که از هم 
سوگندان ایشان بود, و از بنی تیم: عبد اللّه فرزند اد تیری در آن 
سای اخایت کیو فیس از کی و سال هام که سول صلی 
و اه 
و از بنی مخزوم: اه و ان ای ی که ای تا رت کم اد 
خورد کشته شد. 

و از بنی عدی بن کعب: غند آلله نی اه بو رقف که اد همه کندان 
ی 
از بنی سهم بن عمرو: سائب بن حارث و برادرش عید له بن حارت. 
از بنی سعد بن لیث: جليحة بن عبد | 


فا او نخان 


از بنی سلمتة: ثابت بن جذع. 
و از بنی ساعدة: منذر بن عبد الله. 
و از اوس: رقیم بن ثابت. [ (2)] 


[ (1)] سيرة ج 2: 4806. 

[ (2)] در اینجا ابن هشام شعری را که بجیر بن زهیر درباره جنگ حنین و 
طائف سروده است ذکر می‌کند سيرة ج 2: 487. 
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حرکت بسوی جعرانة و استرداد اسیران هوازن: 


چنانچه گفته شد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پس از هفده روز یا بیشتر 
که از محاصره طائف گذشت دستور داد سپاهیان از آنجا کوج کنند. و از 
آنجا به «دحناء» و سپس به «جعرانه» فرود آمد, و هنگامی که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله خواست از طاثف کوچ کند مردی از اصحاب گفت: پا 
رسول اللّه درباره قبیله ثقیف (آنان که در طائف بودند) نفرین کن. رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله بجای. تفریتی که آن مرد درخواست کرده بود 
گفت: 

خدایا ثقیف را هدایت کن و انان»را (در عالیکه مسلمان: شده‌آند) بتزد من 

1 

ر. 

و بالجملة چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بچعرانة رسید تصمیم 
بتقسیم غنائم و اسیران جنگی گرفت. 

و شماره اسیران مزبور که زنان و کودکان هوازن بودند بشش هزار نفر 
فیزسید: و شتران و کوسفتدانی که از آنها بدست مسلمانان زسیده بود از 
شماره بیرون بود. 

در اين هنگام (که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شروع بتقسیم اسیران 
کرد و یا تفتسيم. آنها انجام شده بود) گروهی از قبیله هوازن که مسلمان 
شده بودند بنزد رسول خدا ضلی. الله علیه .و. اه آمده عرض کردند: پا 
زسول الله‌ها اصل هم و هلا هر سید زور ان ی ان 
رسیده که بر تو پوشیده نیست. اکنون بر ما نیکی کن خدا بر تو نیکی کند. 

در میان ایشان مردی بود بنام زهیر مکنای به ابا صرد که از قبیله بنی سعد 
[ (1)] بود او از جا برخاست و گفت: يا رسول االه قتر ان این اسیرانی 
که در قرارگاه هستند عمه‌ها و خاله‌ها و پرستاران تو هستند, و اگر ما 
ی ۱ ۱ 


رسول خدا 2 ۳ شیر توا رگ و مدنی ۷ زمان ۳ وا در ۳ 
آن قبیله گذراند, و حلیمه سعد به مادر رضاعی آن حضرت از این قبیله 
بوده. ۲ 

[ (2)] حارث بن ابی شمر یادشاه قسمت عرب‌نشین شام بود, و نعمان بن 
منذر پادشاه سرزمینهای عربی قسمت ایران بود, و مرکز قسمتی را که 
حارث در ان حکومت میکرد 
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(1) را دایه‌گی و پرستاری کرده بودیم و چنین بلائی بما رو میاورد و چنانچه 


را 0 در صورني که تو بهترین سرپرستان هستی. 
رل خدا صلی الل یه اه رهم اکتونسسد ابا نزن رشان 
نزد شما محبوبتر است يا اموال و دارائی شما؟ 


گفتند: پانوضشنول اللت تو ما را بین اموال و زن و فرزندمان مخیر ساختی و 
ما همان زن و فرزند را اختیار میکنیم زیرا آنها نزد ما عزیزتر از دارائی و 
اموال است. 


واگذار می‌کنم. و چون من نماز ظهر را خواندم شما برخيزید و پگویید: ما 
رسول خدا را نزد مسلمین و مسلمین را نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله واسطه و شفیع قرار میدهیم که زنان و فرزندانمان را بما باز گردانید تا 
من در آن هنگام سهم خود را بشما وا گذار کنم و از مردم هم بخواهم تا 
آنها را بشما پس بدهند. 

اینان طبق راهنمائی آن حضرت تا نماز ظهر صبر کردند و چون نماز ظهر 
بایان رخا ما که رس ال ال اه و اه ی اون 
بود اظهار کردند. حضرت فرمود: 

اما آنچه سهم من و بنی عبد المطلب است بشما واگذار کردم 

مهاجرین گفتند: سهم ما هم هر چه هست برسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
واگذار کردیم. 

انصار هم گفتند: ما هم هر چه سهم داریم برسول خدا واگذاردیم. 

اقرع بن حابس گفت: اما من و بنی تمیم حاضر نیستیم سهممان را واگذار 
کنیم عيينة بن حصن گفت: من و بنی فزارة هم حاضر نیستیم, عباس بن 
مرداس گفت: 

من و بنی سلیم هم حاضر نیستیم, ولی بنی سلیم حرف عباس بن مرداس 
را رد کرده گفتند: چرا ما هم هر چه سهم داریم از آن رسول خدا باشد. 
ی راک 

شما که مرا پست و خوار کردید! 


[ ()] شهر غسان مینامیدند و مرکز قسمت دوم شهر حيرة بوده که این هر 
دو از شهرهای مهم و اباد ان زمان بوده است. 
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(1) رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بآنان نیز که حاضر نبودند سهمشان را 
واگذار کنند فرمود: ۱ ۱ 

زنان و کودکان ایشان را بانها باز گردانید و من بجای هر یک از انها شش 
شتر از نخستین غنیمتی که بدست آمد بشما میدهم, و بدین ترتیب زن و 
فرزند هوازن را از آنها گرفت و بخانواده‌هایشان باز گرداند. 


فضانخه ار مرخ زیت کنخ ترشول. خدا .ی الله علهره آله در ارتیوز 
دخترکی بنام ريطة دختر هلال بن حیان بعلی بن ابی طالب علیه السلام 
داده بود. و دخترکی بنام زینب دختر حیان بن عمرو بعثمان داده بود و 
دخترک دیگری بعمر داد که او : اترایه شرت ید الم فده مور 
له کمن ان کر را نی سود ار ی چ مها آمرا 
برای هم‌خوابگی من آماده سازند و خود بمسجد الحرام رفتم تا طوافی 
کرده سپس بنزد آن دختر بروم, و چون از طواف فارغ شدم دیدم مردم 
هوازن باین طرف و آن طرف میدوند پرسیدم: چه خبر است؟ 

گفتند: رسول خدا زنان و کودکان ما را بما پس داد. من گفتم: دخترکی هم 
که بمن دادند در قبیله بنی جمح است بروید و او را هم با خود ببرید. 

ابن اسحاق نقل می‌کند که سهم عيينة بن حصن پیره زنی از زنان هوازن 
شده بود که هنگامی که او را گرفت بدین خیال بود که گفت: حتما این زن 
در میان هوازن فامیل زیادی دارد و برای آزاد کردن او پول زیادی خواهند 
پرداخت و هنگامی که رسول دا اضلی له علیه و آله دستور داد اسیران 
را باز گردانند عيينة حاضر نبود این پیر زن را بکسانش برگرداند, با اینکه 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بامثال عيينة که حاضر نبودند بلا عوض آنها 
را برگردانند قول داده بود که بجای هر یک از اسیران شش شتر از 
بخستین غتیخت پیزدازده ولی.با. این حال. عبینة از استتزداد ان زن خود داری 
می‌کرد. 

در اینجا زهیرٍ (که برای برگرداندن اسیران آن سخنان را برسول خدا صلی 
الله علیه و آله گفته بود) بنزد عيينة آمد و باو گفت: «خذها عنک, فوالله ما 
فوها ببارد, و لا 
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(1) ثدیها بناهد, و لا بطنها بوالد, و لا زوجها بواجد, و لا دژها بماکد» [ (1)]! 
عيينة که این سخنان را از زهیر شنید حاضر شد برای گرفتن شش شتر آن 
زن را برگرداند, و پس از آن عيينة بآقرع بن حابپس برخورد و ناراحتی خود 
را از این جریان باو اظهار کرد و او در پاسخش گفت: «انک و الله ما 
اخذتها بیضاء غريرة, و لا نصفا وثیرة» [ (2)] 


شاه مالک برد عیی: ‏ 


پنشن از آنکه سل دا ضلی الله غایه و اد اسیران را بهوازن باز گرداند 
مالک بن عوف چه شد؟ گفتند: او با قبیله ثقیف بطائف رفت. حضرت 
فرمود: باو اطلاع دهید که اگر مسلمان شود و بنزد من بیاید دارائی و زن و 
فرزند او را با صد شتر باو خواهم داد. 

این خبر که بگوش مالک رسید از ترس اینکه اگر جریان را به ثقیف بگوید 
از رفتن او جلوگیری کنند دستور داد شبانه اسبش را زین کرده از طائف 
بیرون آمد و در جائی که قبلا سپرده بود شترش را آوردند و بر شتر سوار 
شده خود را برسول خدا صلی الله علیه و آله رسانید و مسلمان شده آن 
حضرت نیز اموال و زن و فرزندش را با صد شتر باو داد و کعب نیز در 
مدح آن حضرت اشعاری سرود [ (3)], و پس از آن سول حدا.صلی ]اه 
علیه و آله او را بر مسلمانان قوم خود که از قبائل: ثمالة, و سلمة, و فهم. 
بشز ند ابر کرد و مالی تساه اما با له کت نی رخا ستم و رمه‌های 
آنها را که از طاثف تیرون. میا مدنم موز 3 دشتترد فرار .میداد تا بالاخرم کار 
را بر ثقیف تنگ کرد و ابو 


[ (1)] یعنی ای عیینه بیذیر که بخدا این زن نه دهان شیرین و خشبوئی 
دارد, و نه سینه اش برجسته است., نه شکم زائیدن دارد, نه شوهری که از 
جدائی او غمگین باشد, و نه شیر زیادی (که از دایه‌گی او استفاده‌ای نصیب 
تو گردد) .. ۲ 

[ (2)] یعنی بخدا آخر تو نه یک زن سفید اندام جوانی گرفتی و نه یک 
متوسط چاقی! 

[ ۵ سیرة 2 201 
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(1) محجن بن حبیب در مذمت او اشعاری سرود [ (1)]. 


وی ی 


سکامی که زسول خدا صلی الم عل و اله ار باز کرداندن زنان هد کفدکان 
هوازن فراغت جست بر شتر خویش سوار شد ولی مردم اطراف آن 
حضرت را گرفته و فریاد میزدند: 

با رسئول الم انم را تقسی کن و قشم .ها را از شتران و کفستندان 
ندم ه هم ختان. دور آو را احاطه کردم باین بو و آن سویشن می کشاندند تا 
بردند. 

حضرت ره با نها کرنه. فرفودد مردم ردای, مرا بدهید: که بخدا سو کند. آحر 
بشماره درختان تهامة شتر و گوسفند داشته باشید آنها را میان شما تقسیم 
خواهم کرد و شما تا بحال مرا شخص بخیل و ترسو و دروغگوئی ندیده‌اید, 
آنگاه بکنار شتری که در آنجا ایستاده بود برفت و اندکی از پشم کوهان آن 
شتر بر کند و میان دو انگشت خود گرفت و دست خود را بلند کرده فرمود: 
ای مردم بخدا من از اين غنائم و هم از اين مختصر پشم جز خمس آن 
بهره‌ای ندارم و آن خمس را هم بشما وا گذار می‌کنم اکنون هر که هر چه 
از این غنائم برداشته اگر چه سوزبی باشد آنرا برگرداند زیر خیانت در 
غناتم بای سشخض خیافت: کنتده در رف فیامت مایه فنی.۵ سیب انین دوخ 


خواهد بود. ۱ ۱ ۱ 
مردی از انصار پیش امد و دسته نخ موئی بنزد ان حضرت اورده گفت: پا 
رسول الله من این نخهای موثی را برداشته بودم تا برای شترم که پشتش 


زخم شده پلاسی بدوزم رسول خدا صلن اللة غابه و اله فرمود: اما آنچه 
تم فان است:. ار آن توناشد؟ 

فرد اتضاری کفت: خال, که.تین است:ه کاز بدشجا کشندم. شندج: مرا هم 
بدان نیازی نیست, این را گفت و آنها را از دست خود بزمین ریخت. 

ابن هشام از اسلم نقل کند که گفت: عقیل بن ابی طالب از کسانی بود که 
در جنگ حنین شرکت کرده بود و چون بنزد همسرش فاطمة دختر شيبة بن 
ربيعة آمد 


[ (1)] سيرة ج 2: 491- 492. 
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(1) فاطمة که شمشیر عقیل را خون آلود دید. از او پرسید: معلوم است 
که جنگ کرده‌ای اکنون بگو چه غنیمتی از مشرکین بدست آوردی؟ 

عقیل سوزنی را که بدست آورده بود بنزد فاطمة انداخت و گفت: این 
سوزن را بگیر که برای دوختن لباس بکارت آید, در این هنگام منادی رسول 


خدا صلی الله علیه و آله فریاد زد: 

که هر که غنیمتی بدست آورده همه را برای تقسیم بیاورد اگر چه سوزنی 
باشد عقیل بنزد همسرش برگشت و سوزن را از او گرفته گفت این 
سوزن هم رفت, , آنگاه آنرا آورده در میان غنائم انداخت. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله شروع بتقسیم غنائم کرده به 
اشراف و بزرگانی که (تازه مسلمان شده بودند و پا مشرکینی که 
بانحضرت کمک کرده بودند و) به «مولفة 2 [ (1)] موسوم شدند 
بیش از دیگران داد تا سبب جلب خاطر آنها و قبیله و فامیلشان گردد (و 
بدین وسیله دلی از آنها بدست آورد). 

و از آن جمله بود: ابو سفیان بن حرب, معاویه پسرش, حکیم بن حزام 
حارث بن حارث بن کلدة, حارت بن هشام. سهیل بن عمرو, حویطب بن 
عبد العزی علاء بن جارية, عيينة بن حصن, اقرع بن حابس, مالک بن عوف؛ 
صفوان بن امية, که بهر کدامیی از اینها ول خدا صلی: لاه علیه و اد 
صد شتر داد. 

و جمعی را کمتر از صد شتر داد مانند: مخرمة بن نوفل. عمیر بن وهب 
جمحی, هشام بن عمرو که باينها کمتر از صد شتر داد. 

و به سعید بن یربوع و عدی بن قیس که به «سهمی» مشهور بود بهر کدام 
پنجاه شتر داد. 

و بعباس بن مرداس نیز چند شتر داد که چون دید کمتر از دیگران است 
زبان به کلم اراد پر سول خدا ضلخ‌الله علم »الم شود هبار ان حمله 
چند شعر زیر را سرود: 

کانت نهابا تلافیتهابکژی علی المهر فی الاجرع 

و ایقاظی القوم ان پرقدوااذا هجع الناس لم اهجع 


[ (1)] یعنی دل بدست آوردگان. 
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(1) 

فاصبح نهبی و نهب العبیدبین عيينة و الاقرع 

و قد. کنتفی الحرب<ا ندرافلم اعط‌تتینا نو لم امتع 

الا افائل اعطیتهاعدید قوائمها الاربع 
ی 

و ما کنت دون امرء منهماو من تضع الیوم لا یرفع [ (1)] رسول خدا صلی 
الله علیه و آله که چنان دید فرمود: او را ببرید و زبانش را کوتاه کنید و 
وتو ان حضرت مقداری دیگر باو دادند تا راضی شد, و مقصود رسول 
خوا ی الله عاه ات کین از واه کرو ناناشن مودای همین 
بود (که او را راضی کنند) [ (2)]. 


اعتراض دیگری برسول خدا (ص) در مورد تقسیم غنائم: 


این اسخای از محتدین آیراهتممی تقل کند که‌مردی از اضحات رصول 
وا ههد اه رت و ها تال له رس سس 
اقرع بن حابس بهر یک صد شتر دادی ولی به جعیل بن سراقه (یکی از 
بزرگان قبیله غفار) هیچ ندادی؟ 

حضرت فرمود: سوگند بدانکه جان محمّد بدست او است جعیل بن سراقه 
بتنهائی (نزد من) بهتر است از تمامی روی زمین که همگی آنها مردمی 
جچون عیینة 


[ (1)] خلاصه معنای اشعار این است که گوید: غنائمی را که من روی 
اسب در بیابانهای هموار بدست آوردم و هنگام خواب مردم نخوابیدم اکنون 
آن غنائم دز دست. عیينه بن: جصن و اقرع بن حابس قرار گرفته! و در 
صورتی که من در جنگ از قوم خویش بخوبی دفاع کردم چیزی جز چند شتر 
کوچک و معدود بمن داده نشد با اينکه «حصن» پدر عيينة و «حابس» پدر 
اقرع بزرگتر از پدر من نبودند و خود من هم کمتر از آن دو نیستم. (سپس 
رسول خدا (ص) را مخاطب قرار داده گوید:) و هر که را امروز تو پست و 
خوار کنی دیگر بلند نخواهد شد. ۱ 

[ (2)] ابن هشام در اینجا اسامی مولفة قلوبهم را بتفصیل با ذکر قبائل آنها 
ذکر می‌کند که بخاطر رعایت اختصار و عدم دخالت در مطلب از نقل و 
ترجمه آن خودداری شد و هر که خواهد بچلد دوم سیرة ص 494- 495. 
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(1) بن حصن و اقرع بن حابس باشند ولی من این کار را کردم بخاطر آنکه 
3 آنها را بدست آورم ۳ اسلام ات و اما جعیل بن سراقة را بهمان 
اسلامی که دارد واگذار کردم. 


از عبد اللّه بن عمرو بن عاص حدیث شدم که در آن روز مردی از بنی تمیم 
شاه ده الخویصرخ برد رصسول خدا صلی الله:غابه: .له آمده کفت یا محمّد 
من امروز تقسیم تو را دیدم. 

ایا یه له ره خوب, چگونه دیدی؟ 

گفت: عدالت را مراعات نکردی! وسول دا صلی الله غلیه ۵ الم نی ای 
شده فرمود: وای بر تو اگر عدل و داد در نزد من نباشد نزد چه کسی 
خواهد بود! عمر بن خطاب برخاسته گفت: با تسول الله ها نید ؟ 
فرمود: نه. او را واگذا ر که بزودی پیروانی پیدا خواهد کرد که در دین تعمق 
کنند تا جائی که بالاخره از دین بیرون روند هم چنانکه تير از (بدن) شکار 
خارج شود که شخص (تیر انداز) تگاه به پیکان تیر می‌کند اثری (از خون و 
بدن شکار) در آن نمی‌بیند, پس خود تير (و وسط آن) را می‌نگرد در آن نیز 
چیزی دیده نمی‌شود, سپس بن تير ر نگاه می‌کند در آن نیز اثری یافت 
تمی‌ننوده با که آن راز سرگین و حون شکار گذشته ات ۱ (101 


[ (1)] مقصود رسول خدا (ص) این است که چنان از دین بیرون میروند که 
اثری از دین در آنها نمیماند مانند تیری که از بدن شکار خارج شود و اثری 
از بدن آن.خیوان ذر ان نعاتد با اینکه از .داخل. شکم. از میان ِِ آن 
حیوان بیرون رفته است. یعنی اینان نیز در دین فرو میروند ولی | ین چنین 
بیرون میروند, و ذو الخويصرة رئیس خوارج است که در جنگ نهروان 
بدست امیر المومنین علیه السلام کشته شد. 
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(1) 


گله انصار و سخن رسول خدا رن 


چنانچه گفته شد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله غنائم حنین را میان 
قریش و قبائل عرب تقسیم کرد و بانصار مدینه چیزی نداد از این رو مردم 
مدینه از ان حضرت کله‌مند شدند, و ابتداء حسان بن ثابت در این باره 
اشعاری گفت [ (1)], . و سپس سایر انصار زبان بایراد گشودند تا جائی که 
یکی از آنها گفت: رسول خدا چون بقوم و قبیله خود رسید ما را فراموش 
کرد! از این رو سعد بن عبادة (رئیس خزرجیان یا انصار) بنزد آن حضرت 
آمده عرض کرد" یا رسول اللّه از اين تقسیمی که شما کردی و اين غنائم 
را میان قوم خود تقسیم کردی و بهر یک از بزرگان قبائل عطایای بسیاری 
دادی ولی بانصار چیزی ندادی اینان از شما گله‌مند شده و نزد خود 
خیالهائتی ِ رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: تو در این باره 
چه فکر می‌کنی 

عرض کرد: ی 

وستو لخد صلی الله علیه و الم وضو د: پس قوم خود را در اين «آغل» [ 
0 

سعد بن عبادة برفت و آنها را در آنجا جمع کرد, چند تن از مهاجرین را نیز نیز 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اجازه داد در آن ۳ 
گروه دیگری را که خواستند وارد آنجا شوند اجازه نداد و چون همه آنها 
آمدند سعد بن عبادة بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمده و اجتماع 
آنها را در آن مکان باطلاع آن حضرت رسانید. رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله برخاست و بنزد ایشان آمده پس از حمد و ثنای الهی فرمود: 

ای گروه انصار این چه گفتاری است که از طرف شما بگوش من رسیده. و 
چه گله‌ای است که از من دارید؟ آیا هنگامی که من بنزد شما آمدم گمراه 
نبودید پس خدا شما را هدایت کرد؟ و آیا فقیر نبودید خدا شما را بی نیاز 
کرد؟ 


[ (1)] سيرة ج 2: 497. ۱ 

[ (2)] اغل جائی ر گویند که اطراف آن را دیوار کشند تا گاو و شتر و 
گوسفند را در آنجا نگهداری کنند. 
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(1) و آیا با هم دشمن نبودید و خدا دلهای شما را با هم دوست کرد؟ 

آنها پاسخ دادند: خرایا سل االه: این منت و فضل خدا و رسولش بود که 
۲ خدا| صان اللّه علیه و اله فرمود: اي گروه انضار چرا بمن پاسخ 


نمیدهید؟ 

گفتند: چه پاسخی بد هیم ای رسول خدا؟ این منتی است که خدا و رسولش 
بر ما دارند. 

فرمود: بخدا شما میتوانستید بگویید- و اگر هم می‌گفتید راست گفته بودند 
و شما را تصدیق می‌کردند- (می‌توانستید بگویید): تو هم وقتی بسوی ما 
آمدی که دیگران تکذیبت کرده بودند و ما تو را تصدیق کردیم. و مردم 
دست از یاریت برداشته بودند و ما یاریت کردیم, و آواره بودی ما تو را پناه 
دادیم و فقیر بودی ما تو را همانند خود قرار داده با تو مواسات کردیم؟ 

ای گروه انصار آیا بخاطر مختصر گیاه سبزی از مال دنیا که من خواستم 
بوسیله آن دل جمعی را بدست آورم تا (بلکه بدین ی اسلام آورند در 
دل خویش از من گله‌مند شدید در صورتی که من شما را بهمان (نعمت) 
اسلامتان واگذاشتم. 

ای گروه انصار آیا خوشنود نیستید که مردم از اینجا با گوسفند و شتر بروند 
وتا او ون دا باون وج یار یی و کن تا نکه خا مر تست او 
است اگر موضوع هجرت در کار نبود من خود یکی از انصار بودم. و اگر 
مردم براهی روند و انصار راه دیگری را مدا پیش گيرند من بهمان راه 
انصار فیروم. (آنگاه دست بدعا برداشته گفت؛) خدایا انصار و فرزندان 
نصار و فرزندان فرزندان انصار را رحمت کن. 

انصار که این سخنان را از رسول خواا ضلی ال غلیة. .و آله. شتیدید 
کریستند جلدا نکه رشهای الما رسد فد ما قمیی رای هتتیر که 
رسول خدا بهره و سهم ما باشد. 
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سره رتسول کفا ضلی الب علنه و ال از جفرايم (سال عفی) 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله قسمت عمده غنائم را چنانچه گفتیم 
تقسیم کرد و ما بقی را دستور داد در جائی بنام «مجدة» در ناحیه مر 
الطهران نگهداری کنند و خود بقصد عمره از «جعرانة» اخرام سته وارد 
شهر مکه شد و پس از اتمام عمره عتاب بن اسید را در مکه منصوب کرد 
و بسوی مدینه حرکت فرمود. و ضمنا معاذ بن جبل را نیز در مکه بجای 
گذارد تا بمردم احکام دین و قرآن بیاموزد. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله حقوق عتاب بن اسید را روزی یکدرهم 
مقرر فرمود, و عتاب بالای منبر رفته خطبه خواند و در آن خطبه گفت: خدا 
سیر ۱ نکند شکم کسی را که , بر یکدرهم (در روز) سیر نشود, رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله در فر روز برای من یکدرهم مقرر فرموده از اين رو 
عمره رسول خدا صلی ال علیه و آله در ماه ذی قعدة انجام شد و اواخر 
همان ماه و برخی گفته‌اند شش روز بآخر ماه مانده بود که آن حضرت 
صلی الله علیه و اله بمدینه امد و در ماه ذی حجة مردم مانند هر سال با 
عتاب بن اسید حم بخا آوردتد و اهل طائف. تا ماه زمضان سال:بعد بهمان 
حال شرک ماندند. 


اسلام کعب بن زهیر شاعر معروف. 


شکامی که رسول دا ضلی الله غاجه ه اله آ ظاق, بان کشت یر ین 
زهیر که در زمره مسلمین بود برای برادر خود کعب بن زهیر شاعر 
معروف نامه نوشت که پیغمبر اسلام شاعرانی که در هجا و مذمت او شعر 
گفته‌اند و او را آزرده‌اند دستور قتلشان را صادر کرده و برخی بقتل 
رسیده‌اند و هر کدام از آنها نیز مانند ابن زبعری و هبيرة بی آبی وهب که 
گرفتار نشده‌اند هر یک بسوئی گریخته‌اند, و از این رو اگر توبه حیات خود 
علاقه‌مندی بنزد او برو و توبه کن زیرا کسانی که بنزد او بروند و توبه کنند 
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(1) انها را نمی کشد, و اگر این کار را هم نمیکنی بسوئی فرار کن. 

اين نامه که بزهیر رسید قصیده در پاسخ پجیر گفت [ (1)] و برایش 
فرستناد که پجیر آنرا برای رتسول خدا صلی الله علیه و آله خواند. و حضریت 
درباره برخی از جملات آن تب سخناتن به بحیر فرموده میسن از. آن بحیز 
نیز اشعاری سرود و برای کعب فرستاد. 

نامه بجیر و اشعاری که برای کعب فرستاد او را بفکر انداخت و کار را بر 
او سخت کرد و بر جان خویش ترسید تا جائی که دشمنان کعب که در 
قبیله اش بودند گفتند: کعب کشته خواهد شد. و بالاخره چاره‌ای ندید جز 
آنکه برد وسول دا صلی الله غلیه نو اله شاید و از‌رفار سانق,عود عدر 
خواهی کرده مسلمان شود. و بهمین منظور قصیده در مدح آن حضرت 
سرود و در آن قصیده ترس خود را از دشمنان و وضع فعلی ذکر کرده و 
بسوی مدینه حرکت کرد و بخانه مردی (از مسلمانان) از قبیله جهینه که 
ی ار ی ی را رم 
بمسجد آمد و چون نماز صبح را آن حضرت خواند مرد مزبور رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله را یکعب نشان داده گفت: این رسول خدا است برخیز 
و پیش او برو و برای خود از او امان بگیر. 

کعب برخاسته پیش روی رسول خدا صلی اللّه علیم و آله که او را 
نمی‌شناخت آمده نشست و سپس گفت: یا رسول الله کعب بن زهیر 
بمدینه آمده و از کارهای پیش خود توبه کرده و مسلمان شده میخواهد 
بنزد شما بیاید و امان بگیرد ایا اگر او را بنزد شما بیاورم او را می‌پذیری؟ 
فرمود: اری. این سخن را که از آن حضرت شنید خود را معرفی کرده 
عرض کرد: ای رسول خدا من کعب بن زهیر هستم. 

در این هنگام مردی از انصار بطرف او برخاسته عرض کرد: یا رسول ال 
اجازه بده تا من گردن این دشمن خدا را بزنم؟ رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: او را واگذار که با حال توبه و پشیمانی از کارهای گذشته خود 


بنزد ما آمده است. 
شود زیرا 


[ (1)] متن قصيدة را ابن هشام در صفحه 501 سيرة نقل کرده است. 
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(1) کسی از مهاجرین نسبت باو بدگوئی نکرد ولی انصار چنان نبودند و از 
این رو در آن قصیده‌ای که کعب در مدح رسول خدا سر ود از انصار مذمت 
کرد و مهاجرین را ستایش نمود و همین کار سبب خشم انصار گردید تا 
ی ی ی و ی یت 
را که در یاری رسول خدا صلی الله علیه و اله متحمل شده بودند یاد اوری 
۱ 


غزوه تبوک رجب سال نهم هجرت 


اشاره 


پس از انجام عمره چنانچه گفتیم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بمدینه 
امد و از ماه ذی حجة تا رجب در مدینه بود د و در ان ماه دستور داد مردم 
آماده جنگ با روم شوند و و تاه از رویهمرفته گفتار 
با میشود بدین قرار بود: 

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد تا مسلمانان مهیای 
جنگ با رومیان شوند مردم روزگار سختی را میگذراندند زیرا هوا بشدت 
گرم بود و خشکسالی عموم بلاد ایشان را فرا گرفته بود و تازه وقت 
بدست امدن محصول رسیده بود و برای مردم دشوار بود که دست از جمع 
اوری محصول و هوای خنک سایه‌های منازل خویش بردارند و خود را 
بدشواری سفر و گرماي بیابان دچار سازند, و کمتر اتفاق میافتاد که رسول 
خدا ضلی الله علیه و آله-هدفت سفرهای کی خوو را قبا در فیان مردم 
انتشار دهد و بیشتر اوقات هدف اصلی را پنهان میکرد جز در این سفر که 
بواسطه دوری راه و سختی این مسافرت و بسیاری سپاه دشمن. محلی را 
که می‌بایستی بدانجا بروند باطلاع مردم رسانید تا مردم کاملا خود را اماده 
کنند و بأنها گوشزد کرد که قصد جنگ با رومیان را دارد. 


[ (1)] برای اطلاع از متن هر دو قصیده کعب بن زهیر بجلد دوم سیر 
صفحات 503- ۱15 مراجعه شود. 
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(1) 


خود داری جد بن قیس از رفتن بجنگ تبوک و آیه که درباره‌اش نازل شد: 


جمعی از منافقین و مردم دیگری که این سفر برای آنها مشکل بود از رفتن 
0 اه ۱ ۱ 
بنام جد بن قیس که هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پیشنهاد 
جنگ ۲ رومیان را باو فرمود در پاسخ آن حضرت گفت: ای رسول خدا مرا 
دچار ازمایش مکن زیرا قوم من میدانند که کسی زنان را بیش از من 
دوست ندارد و ترس آن دارم که چون زنان رومیان را ببینم نتوانم خود 
داری کنم و بفتنه دچار شوم, رسول خدا صلی الله علیه و آله که اين سخن 
را شنید از او رو گردانید و اجازه داد که در شهر بماند, و خدای تعالی 
درباره‌اش این یه را ناز ل فز مود؛ 

«و برخی ایشان گویند بما اجازه بده و ما را دچار فتنه مکن آگاه باش که 
اینان بفتنه در افتادند و همانا دوزخ بکافران احاطه دارد» [ (1)]. 

یعنی اینان ترس وقوع در فتنه از ناحیه زنان رومی را دارند در صورتی که 
ی ای بسن ی بر 
افتادند. و از جمله گروهی از منافقین بودند که خود از رفتن خود داری 
میکردند ۳۳۱ را نیز باز میداشتند و از ترس جهاد و شکی که درباره 
حق داشتند بهم میگفتند در اين گرما کوچ نکنید و خدای تعالی درباره ایشان 
نازل فرمود: 

«یآنها گویند در اين گرمای سخت کوچ نکنید بگو آتش دوزخ گرمتر است 
اگر ميفهمید, اینان باید کم بخندند و بسیار گریه کنند که بچزای سخت 
کردار خود خواهند رسید» [ (2)]. 


آتش زدن خانه سویلم بدستور رسول خدا (ص): 


فان رخا ای اه ام له اطا اه رویز 


[ (1)] سوره توبه ایه 49. 

[ (2)] سوره توبه آیه 81- 82. 
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(1) سویلم یهودی که در جائی بنام «جاسوم» قرار داشت اجتماع کرده و 
۱ 7 
خبر که بسمع رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسید طلحة بن عبید اللّه را 
با چند تن مأمور کرد تا بدانجا بروند و خانه مزبور را آتش زنند. 

ضحای , بن خليفة از کسانی بود که در آن اجتماع شرکت کرده بود و چون 
و و 
را از بالا بزمین انداخت بطوری که پایش شکست و در اين باره چند شعر 
جم کت | ۱ 

بسن ان اس حسان تضول خدا ضلی. الله فلیم. و اله آمادم عر کته فده 
مسلمان را بسیج کرد و ثروتمندان را وادار کرد که کمک بیشتری در تهیه 
تجهیزات جنکی. و فرکوتب: سهوارق تهاینده ابان: تبز. اطاغت کردم هر یی 
بسهم خود کمک زیادی در این باره کرد, و کمک عثمان بن عفان از همه 
بیشتر بود. _ 

ابن هشام گوید: او هزار دینار در این راه کمک کرد و همین سبب شد که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله درباره‌اش دعا کند. 


جریان بکاوون (گریه کنندگان): 


در مقابل کسانی که از رفتن به تبوک بهانه تراشی میکردند مردمانی نیز 
بودند که علاقه زیادی بشرکت در این جنگ داشتند ولی 1 
تنگدستی نمی‌توانستند توشه و مرکبی برای خود تهیه کنند, اینان هفت تن 
از ضایر فاد ی فرسل تاهات ان ات و له در 
آن,حضرت واستد مرگب سوایی بایشان بوهد ۱ با اه کوج کتتم ولی 
رسول خدا که وسیله سواری نداشت باتان فرمود: مرکبی ندارم که بشما 
بدهم. و آنها با اندوه بسیار گریه کنان از نزد آن حضرت باز گشتند. 
عبدالرحمن بن کعب, عمرو بن حمام, عبد سل وس ۳ 
عبد الله بن عمرو 


[ (1)] سيرة جح 2: 17ظ. 
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(1) مزنی را ذکر کرده‌اند- شرجی: تن ید لاه عریاض بن ساربة. 

دو تن از آنها بنام عبد الرحمن بن کعب و عبد اللّه بن مغفل هم چنان که 
کریات بسوی خانه خود مراجعت کردند بشخصی بنام ابن یامین بن عمیر 
برخورد کردند ابن يامین سیب گریه ایشان را پرسید و آنها در جوا ب گفتند: 
ما بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رفتیم و از او مرکبی خواستیم که 
بوسیله آن بجنگ برویم ولی او چیزی نداشت که بما بدهد, و خود ما هم 
وسیله نداریم که با آن بهمراه او بیرون برویم, ابن يامین که این سخن را 
شنید شتر آبکش خود را با مقداری خرما/برای آذوقه راه بایشان داد و آن 
دو‌بدین ترتیب بهمراه رسول دا صلی اه علیه و آله بتبوک رفتند 
هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله عازم حرکت بتبوک شد جمعی 
از آغراب بنزد آن-خضرت آمدتة و از رفتن بتبو ک-غذر خواستند ولی خدای 
ترا راز سم ۱ 
افراد دیگری نیز مانند کعب بن مالک, و مرارة بن ربیع, و هلال بن امية و 
ابو خیثمة از رفتن خودداری کردند و خودداری انها نه از روی شک و تردید 
در دین و اسلامشان بود و مثهم بنفاق و دو روئی در اسلام نبودند. 


حرکت بسوی تبوک: 


ول خدا ضلی الله؛ قلیه وه اله لشکر کام‌شود زا در یه الوداع» قراز 
داد و محمد بن مسلمة انصاری يا سباع بن عرفطة را در مدینه منصوب 
فرمود و خود بدان سو حرکت کرد و ند آللم: سم ان لشگر گاه خود را 
«ذباب» که پائین تر از تنية الوداع بود برای همراهانش قرار داد و چون 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از لشگر گاه خود حرکت کرد عبد اللّه بن 
ای صاففين ری کمربا او هم عفیده:ه ماقی هدند آن رفتن مر او آن 
حضرت خود داری کردند. 


مقام و فضیلت علی بن ابی طالب (ع): 


هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله خواست از مدینه کوج کند علی 
و باو دستور داد نزد آنها 
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(1 بماند, منافقین در این باره یاوه سرائی کرده گفتند: اينکه پیغمبر علی 
را همراه خود نبرد بخاطر این بود که بودن علی را بر خود سنگین 
میدانست و خواست خود را از او آسوده کند, علی بن ابی طالب که این 
سخن را شنید اسلحه خود را برداشته و بدنبال آن حضرت حرکت کرد تا در 
«جرف» خود را برسول خدا صلی الله علیه و اله رسانید و بدان جناب 
گفت: ای رسول خدا منافقین پندارند که چون بودن من در این سفر بر 
شما گران بوده مرا در مدینه گذارده‌ای؟ 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: دروغ گفته‌اند و من تو را برای 
رسیدگی بکارهای خود و آنچه بجای نهادم در مدینه گذارده‌ام پس بسوی 
شهر برگرد و در خانواده من و خانواده خود جانشین من باش (و سرپرستی 
انتان:زا دز کیت هت شمدم. کی آبا خونشد یستن ای.علی که.مقام ند 
نسبت بمن مقام هارون نسبت بموسی باشد جز اینکه پس از من پیغمبری 
نیست؟ 

علی بن ابی طالب که اين سخنان را از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
شنید بمدینه باز گشت و پیغمبر اسلام نیز براه خود ادامه داد. 

ابن اسحاق این حدیث را بسند خود از سعد بن ابی وقاص نقل کرده که او 
گفت: من ود فنيدم. کم: رسواه خدا .صلی. الله. علیه ماه این :۱ 
بعلی فرمود. 


ملحق شدن ابو خثيمة بلشگر رسول خدا (ص): 


از کسانی که از رفتن بجنگ تبوک خود داری کرده بود مردی بنام آبو خثيمة 
بو او که در مدینه مانده بود روزی در گرمای بسیار شدید پس از فراغت 
از کار اسان کته مساهه کرد که ده نار رباص یک شاینان 
حصیری مخصوص خود ۳۳ شده بود آب پاشیده و غذای 
لذید و اب شرد. و کواراتی برای او آماده ساخته و خود را آماده پذیرائی از 
شوهرشان کرده‌اند, ابو خنيمة که آن منظره را دید بیاد رسول خدا صلی 
له علیه و آله افتاده گفت: این انصاف نیست که رسول خدا گرفتار آفتاب 
و بادهای سوزان و گرمای بیابان باشد ولی ابو خثيمة در زیر سایه و در کنار 
زنان زیبا و غذای لذیذ و اموال خود آسوده بسر برده بخدا من بنزد هیچ 
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داش از ما هام امد او رنه که صلی ام یه و له 
برسانم, اکنون شما برای من توشه راه تهیه کنید, [ دو زن نیز چنان 
کردند و ابو خثیمة شتر خود را اماده کرده سوار شد و بسوی تبوک براه 
0 
رسول خدا میرفت و هر دو با هم همسفر شدند و هنگامی که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله در تبوک فرود آمده بود بآنحضرت رسیدند. 

ابو خثيمة بعمیر بن وهب گفت: از من گاهی تتر رده جوت انست نو قدره 
عقب بیائی تا من جلوتر بنزد رسول خدا بروم! عمیر قبول کرد و ابو خثيمة 
کود زا رم ول خدا صلی اه یه و اه روشاه وعوتان را ارت 
ای هه هراب و رت او 
دعای خیر فرمود سپس ابو خثيمة در این باره اشعاری نیز سرود [ (1)]. 


دز منزل خچر [ (2)]: 


هنکامی که رسول دا صلی الات غلیه و ال و لشکرا نیم سصر زسجدند در 
آنجا منزل کرده و مردم از آب آن چاه همراه خود برداشتند و چون از آنجا 
حرکت کردند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: از اين آب نخورید و 
وضو هم از آن نگیرند و آردهاتن زا هم که با آن. خفیر کرده‌اید. بشتران 
بدهید, و هیچیک از شما در این شب تنها از جای خود بیرون نرود. 

مردم بدستور آن حضرت عمل کردند جز دو نفر از بنی ساعدة که اینها 
بدون رفیق از جای خود بیرون رفتند. یکی از آنها برای قضای حاجت رفت 
و دیگری بدنبال شتر گمشده خویش راه صحرا را در پیش گرفت. و اولی 
در راه که میرفت دچا ۳ 
قبیله طیٌ انداخت. 


[ (1)] سيرة جح 2: 521. 

[ (2)] حجر- بکسر حاء و سکون جیم- نام سرزمینی است در وادی القری 
ما بین مدینه و شام که منزلگاه قوم ثمود بوده و چاهی که از آن آب 
می‌کشیده‌اند و هم چنین خانه‌های آنها که در کوه کنده بودند در آنجا موجود 
و09 
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)1 چون این خبر بگوش رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسید فرمود: 
مگر نگفتم کسی از شما تنها از اردوگاه خارج نشود سپس درباره آن کس 
که دچار خناق شده بود دعا کرده شفا یافت. و دومی را نیز قبیله طی پس 
ایا وا اه 
و در حدیث زهری است که چون رسول خدا صلی الله علیه و اله از 
سرزمین «حجر» عبور فرمود سر و صورت خود را با لباس خود بست و 
مرکب را بتندی از انجا عبور داد سپس فرمود: در خانه‌های مردم ستمکار 
وارد نشوید جز آنکه گریان باشید از ترس اینکه مبادا شما نیز دچار بلای 
آنها تشنوید. 

ظبق دستوز رسول خدا ضلی الله غلیه و آله مردم آبها زا زبختته و از این 
رو دچار بی آبی شدند و بآنحضرت جریان را عرض کردند, رسول خدا صلی 
الله علیه و اله دعا کرد و خداوند ابری را فرستاد و آن ابر انقدر بارید که 
مردم سیراب شدند و بمقداری که احتیاج داشتند آب همراه خود برداشتند. 
و در حدیث عاصم است که مردی از بنی عبد الاشهل از محمود بن لبید 
پر سید. 


آیا مردم منافقین را بنفاق می‌شناختند؟ گفت: آری بخداء مردم چنان بودند 


که از رفتار یک دیگر برادرشان بود یا پدر و عمو و یا فامیلشان بنفاق آنها 
پی میبردند. 

و مرد مر از قبیله ما برایم تعریف کرد که هنگامی که در آن روز رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله دعا کرد و آن ابر ظاهر شد و بارید بیکی از منافقین 
که نفاقش معروف بود گفتند: دیگر چه میگوئی؟ (آیا برای صدق نبوت 
رسول خدا بهتر از این نشانه و دلیلی و ابری عبور میکرد و 
بارانی بارید (و چیزی جز تصادف نبود)! 


گم شدن شتر رسول خدا (ص) و گفتار یکی از منافقین: 


هنگامی که که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بسوي تبوک میرفت در یکی از 
منازل شتر آن حضرت گم شد و اصحاب بدنبال آن شتر باین طرف و آن 
طرف رفتند, و در میان لشگریان مرد منافقی بود که زید بن لصیت نام 
داشت و در زمره همراهان عمارة بن حزم یکی از اصحاب رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله بود. زید بن لصیت که از جریان گم شدن شتر آن 
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(1) و جستجوی اصحاب برای پیدا شدن آن مطلع شد رو ببرخی از 
همراهان خود کرده گفت: محمّد بنذازد کف عم انش از اسمان دا 
خبر میدهد ولی اکنون نمیداند شترش کجاست؟ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در همین موقع در حالی که عمارة نزد آن 
حضرت بود فرمود: 
مردی گفته است: محمد بشما میگوید من پیغمبرم و بگمان خود از آسمان 
بشما خبر میدهد ولی نمیداند شترش کجاست؟ ولی بخدا سوگند من چیزی 
نمیدانم جز آنچه خدا بمن یاد دهد و هم اکنون خدا مرا بجای آن شتر 
راهنمائی کرد, و او در همین وادی در فلان دژه افسارش بدرختی گیر 
کرده, بروید و 1 شتر را از همانجا که میگویم بیاورید. 
عمارخ بن خزم. که این :سا آن رسول خدا صلی, آلله غلیه. و آله نفد 
بنزد همراهان خود آمده و بی آنکه اطلاعی از سخن زید بن لصبت داشته 
باشد رو بآنها کرده گفت: بخدا سوگند سخن رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله که اکنون گفت شگفت آورست که از گفته مردی خبر داد که درباره او 
جنین و چنان گفته است! مردی از همراهان او گفت: بخدا سوگند این 
حرف را پیش از انکه تو بیائی زید بن لصیت زد. , 
عمارة از جا بر خاست و بزید حمله‌ور شده شروع بزدن او کرد و گفت: 
عجیب است که در میان همراهان من چنین اتفاقی افتاده و من اطلاع 
نداشتم, دور شو ای دشمن خدا و دیگر مصاحبت ما را مکن؛ و برخی 
گفته‌اند؛ زید بن لصیت پس از این جریان توبه کرد. 


در سفر تبوک افرادی بودند که از لشگریان رسول خدا صلی الله علیه و 
آله عقب میماندند و رسم اصحاب چنان بود که چون میدیدند شخصی عقب 
ماند برسول دا ضلی. الله: علیه ه اله کزازشن میدادند و می‌گفتند: فلان 
کس. عقب ماننر. خضرت: در باس آنان. میفر‌فود او را واگذارید زبزا اک 
خیری در او باشد که خدا او را بشما ملحق خواهد کرد و اگر خیری در او 
۹( 
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(1) کردند: يا رسول اللّه ابو ذر بجا ماند و شترش از آهدن کتدی میکتد: 
حضرت همان سخن را تکرار فرمود. ِ 

از آن سو ابا ذر وقتی دید شتر از رفتن باز مانده مهارش را بگردنش 
انداخت و در بیابان رهایش کرد و توشه و اثاث خود را از روی شتر 
برداشته بدوش گرفت و بدنبال سپاه اسلام براه افتاد. 

تن شدا صلی الله: علیه و الم در درکن ار منازل فرود آمده بود که مردی 
از مسلمانان از دور مردی را دید که پیاده بدنبال لشگر میآید, برسول خدا 
ضلی الاه یه اد عرض کرد این مرد بتنهائی پیاده می‌اید. حضرت 
فرمود: امید است که | و ابو ذر باشد, و چون نزدیک شد دیدند ابو ذر است 
۱ بخدا سوگند او ابو ذر است؛ 
حضرت فرمود: خدا ابو ذر را رحمت کند که بتنهائی راه میرود و در تنهائی 
میمیرد و تنهائی محشور میگردد. , ۲ 

و چون عثمان بن عفان ابو ذر را به ربذه تبعید کرد و هنگام مرگش رسید 
کسی جز همسر و غلامش نزد او نبود, ابو ذر بان دو وصیت کرد که پس از 
مرگ مرا غسل دهید و کفن کنید آنگاه جنازه‌ام را بر سر راه گذارید و 
نخستین قافله‌ای که از اینجا عبور کرد بآنها بگویید: این جنازه ابو ذر 
صحابی رسول خدا است در کار دفن او با ما کمک کنید. 

آن دو بوصیت ابو ذر عمل کردند و پس از ز غسل و کفن جنازه‌اش را در کنار 
راه گذاردند تا اینکه عبد اللّه بن مسعود با جمعی از اهل عراق که بقصد 
گفزم توق مک یر فتتد اارسان»تر آن نان افاه ان نزن وید 
که چیزی نمانده بود جنازه مزبور زیر دست و پای شتران برود, در این 
هنگام غلام ابو ذر برخاست و جریان را بانها, گفت, عبد الله بن مسعود بی 
اختیار گریست و گفت: رتتول خدا.صلی الله علبه و آلفز است. کشت که 
بأبی ذر فرمود: تنهائی میروی و تنهائی میمیری و بتنهائی محشور خواهی 
گشت. سپس او و همراهانش از شتران پیاده شدند و ابو ذر را دفن کردند. 
آنگاه عبد الله بن مسعود سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله را که در 


سفر تبوک درباره ابو ذر فرموده بود 
زندگانی محمد(ص) ,ج 2ص :330 
(1) برای همراهان خود نقل کرد. 


سخن برخی از منافقین و آیه که درباره‌شان نازل شد: 


برخی از منافقین که از آن جمله وديعة بن ثابت و مخشن بن حمیر بودند 
در سفر تبوک مردم را از جنگ با روم می‌ترساندند و خدای تعالی درباره 
انتشان ایاتی: تازل فرمود, اینان بهم می‌گفتند: ایا خیال. میکنید جنک با 
رومیان هم مانند جنگ با اعراب است بخدا سوگند هم اکنون ما شما را 
می بینیم که د ست و پایتان وتف اسارت رومیان بسته شد ! و امثال 
این سخنان را برای ارعاب مسلمانان میگفتند مخشن بن حمیر بآنها گفت: 
بخدا سوگند من حاضرم صد تازیانه بر بدنم بخورد ولی آیه درباره ما نازل 
نشود. 
مشغول این سخنان بودند رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله بعمار بن یاسر فرمود: اینان را دریاب که سوختند (و هلاک 
شدند)! و از آنها بپرس که چه گفتید و اگر |نکار کردند بگو: چرا شما چنین 
و چنان گفتید, ۱ 0 0 
ناچار شدند بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمده عذر خواهی کردند, 
وديعة هم چنان که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سوار شتر بود نوار تنگ 
پالان شتر آن حضرت را در دست گرفته و گفت: با ول الله:ها خی و 
مزاح میکردیم! بس خداي تعالی دزباره نسمن او لین آیه رانازل فرمود: 
«و اگر از ایشان بپرسی (چرا چنین گفتید) گویند ما مزاح و شوخی 
میکردیم» تأ باخر [ 1)]. 
ی ی و ی ی ی بن حمیر بود 
که برسول خدا صلی الله علیه و اله عرض کرد: بارسوا الا با 
موجب هلاکت من شد و از این رو او را بعبد الرحمن نامیدند, و از خدا 
ای را سر ای 
در جائی کشته شود که کسی جایش را نداند 


[ (1)] سوره توبه آیه 65. 

[ (2)] یعنی دز دو یه بعد از این. 
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(1) و چنان شد که در جنگ يمامة کشته شد و اثری از او بدست نیامد. 


صلح رسول خدا (ص) با قبائل اطراف تبوک: 


دض که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بتبوک رسید و در آنجا توقف 
فرمود قبائل اطراف و مجاورین تبوک که از آن جمله بود يحثة بن روبة 
بزرگ «ایلة» و اهالی جرباء و آذرح بنزد آن حضرت آمده و جزیه پرداخته و 
قرار داد صلح با آن حضرت پستند و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای 
هر یک از آنها قرار دادی چداگانه نوشت که از آن جمله برای يحثة بن روبة 
قرار داد زیر را مرقوم داشت: 

خیم لاحم ارم انق اهاتی است اه خداه هه یمخفا ده 
یحنة بن روبة و مردم ایلة که کشتی‌ها و کاروانهای ایشان 8 
در آمان باشد. اینان و هر که با ایشان است از مردم شام و اهل یمن و 
مردم دریا در پناه خدا و محقد رسول او هستند و برای کسی جایز نیست 
که ایشان را از استفاده کردن از ابی که بر سر آن وارد میشوند پا راهی 
که بدان میروند از دریا و خشکی جلو گیری کند. و هر کدام یک از ایشان 
کف منکب حرمین :دا راتی فمال اوحاتل محارات او تاه نش باکه 
در این صورت آن مال برای هر کس که بگیرد حلال است». 


اسارت اکیدر پادشاه دومة الجندل: 


پس از اینکه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله قرار داد صلح با قبائل 
ار 
پادشاه دومة الجندل برود و باو فرمود: 7 تو او راد ر حالی که مشفول شکار 
کردن گاو است خواهی یافت. 
خالد بسوی دومة حرکت کرد و شب هنگام بنزدیکی آنجا رسید اکیدر که از 
همه جا بی اطلاع بود در آن وقت بالای بام قلعه با همسرش خوابیده بود و 
چون شب مهتابی بود نگاهشان بدر قصر افتاد گاوی را دیدند که با شاخهای 
خود بدر قصر میکوید. همسر آکیدر گفت تا کنون مانند این شکار دیده‌ای؟ 
اکیدر گفت نه بخدا, گفت: پس کیست که از اين شکار دست بردارد؟ 
اکیدر گفت: هیچ کس و سپس برخاسته دستور داد اسبش را زین کنند و با 
چند تن از نزدیکان خود 
زد حاتف محمد(ص) ,ج2,ص :332 
(1) که از آن جمله برادرش حسان بود برای شکار آن گاو نیزه‌های کوچک 
خود را بدست گرفته و از قلعه بیرون آمدند, در اين هنگام لشگر خدا بآنها 
رسیدند و اکیدر را دستگیر ساخته و برادرش حسان را نیز (که مشغول 
جنگ شده بود) بقتل رساندند, و قبای دیبای زربفت اکیدر (که بسیار قیمتی 
بود) بدست خالد افتاد و خالد آن را پیش از آنکه بمدینه بیاید بنزد رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرستاد. 
انس بن مالک گوید: هنگامی که قبای اکیدر بمدینه رسید مسلمانان از 
زیبائی آن در شگفت شدند و دست بدان میمالیدند و بر تعجبشان افزوده 
میشد, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: آیا از این جامه تعجب 
میکنید؟ سوگند بدانکه جانم بدست اوست همانا جامه‌های سعد بن معاذ در 
بهشت از این جامه نیکوتر است. 
و بالجمله خالد اکیدر را بش سل خوارضای. الم علبه و اله آورد ده ان 
حضرت با او قرار داد بست که | و جزیه‌ای بپردازد و جان خود را حفظ کند 
1 
خود د باز_ گشت, و مردی از قبیله بنی بجیر بن بجرة درباره سخن رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله که بخالد فرمود: آکیدر داتر عال.شکار کردن کاه 
خواهی یافت دو شعر گفت [ (1)]. 


مراجعت رسول خدا (ص) از تبوک: 


رسول خدا حدود ده روز در تبوک ماند و (بدون آنکه جنگی واقع شود) 
بمدینه باز گشت در سر راه که بمدینه بر میگشتند بآبی برخوردند که از 
میان کوه بیرون می‌آمد و باندازه‌ای کم بود که دو سه نفر سوار را سیراب 
نمیکرد د (تا چه رسد بلشگری انبوه) و این آب در جائی بنام وادی مشقق 
قرار داشت. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر که پیش از ما 
بای ات رد از اند کارا ها پرمیی: 

چند تن از منافقین (که این سخن را شنیدند) جلوتر ۹ خود را 
بدانجا رسانده و هر چه آب در آن بود کشیدند, هنگامی که رسول خدا صلی 
الله غایه و الم پدانجا رید فشاهده کید که ابی ذر آانجا تیست, گر موه اج 


کسی پیش از ما بر سر این 


[ (1)] سيرة ج 2: 27 
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(1) آب آمده؟ گفتند: فلان و فلان. حضرت فرمود: مگر من نگفتم: هر کس 
باین آب رسید دست بدان نزند تا ما برسیم؟ سپس درباره آن چند نفر 
نفرین کرده و آنها را لعنت کرد آنگاه دست خود را در زیر آن سنگی که آب 
از آن میچکید گذارده تا قدری که آب در دستش جمع شد آنرا بدست خود 
مالید سپس دعائی کرد که ناگاه صدائی مانند صاعقه از آن سنگ بلند شد 
و از هم بشکافت و آب بسیاری از آن بیرون امن بطوری که تمام مردم 
۳ لازم داشتند.با خود برداشتند. آنگاه 0 خدا صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: اگر شما زنده باشید یا کسی از شما زنده بماند خواهید 
شنید که اين اب اطراف خود را سر سبز و خرم کرده. 


وفات ذو البجادین و دفن او بدست رسول خدا (ص): 


عبد اه هرن مروت بود که جهن ور که مان فیج فبیله اش پمخا لت 
با اوبرخاسته و کان‌را ین آفسحت. کردندتا خانی که لباسشش در بی قمایه 
پارچه موئی خشن که عرب ار را «بجاد» می‌نامند منحصر شد و او با 
همان حال بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گریخت. و در راه که 
می‌آضد آن را ده قسفت. کرد فسضتی: را بکمر بنشت. و قسفت: دیکر را 
بشانه انداخت و از این رو به «ذو البجادین» (صاحب دو قطعه پارچه 
موئی) نامیده شد. 

.الم نن توق وید شبی من در نیمه‌های شب برخاستم و شعله 
آتشی را در قسمتی از لشگر مشاهده کردم برای تفحص بسوی آن 
حرکت کردم و چون بدانجا رسیدم متوجه شدم که عبد اللّه ذی البجادین از 
دنا رفته است,و رسول جوا صلی اللم علیه و آلو ایو کر و غهر را دیدم 
که مشغول کندن قبر او هستند و چون قبر آماده شد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله میان: قبر دفت: و باندی فرجود: برادرتان را نزدیک من آرید, و 
هنگامی که او را بیهلو روی زمین خوابانید دست بدعا برداشت و گفت: 
خدایا من از اين مرد راضی و خوشنودم تو هم از او خوشنود باش. عبد اللّه 
بن مسعود که اين سخن را نقل میکرد میگفت: ای کاش مرا بجای عبد اللّه 
آن شب در قبر میگذاردند [ (1)] 


[ (1)] ابن هشام در اینجا داستانی از کلئوم بن حصین نقل کرده که چون 
دخالتی در مطلب نداشت از نقل ان خود داری شد سيرة جح 2 ص 28<. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:334 
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مسجد ضرار: 


هنکاهف که رسول خدا| عازم سفر تبوک بود جمعی از منافقین بنزد آن 
حضرت آمده گفتند؛ پا رسول اللّه ما برای شبهای سرد زمستان و اوقات 
بارانی و کسانی که مبتلا بدردی هستند و نمی‌توانند بمسجد شما حاضر 
شوند مسجدی بنا کرده‌ايم و میل داریم بدان مسجد بیائی و نمازی در آن 
بخوانی؛ رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: من اکنون در جناح سفر 
اه از این سفر با زگشتیم بدانجا | وا آید: 

هنگامی که رصول دا صلی‌الله علیه اله او ک بان کشت‌وسه ان 
اوان» که فاصله‌اش با مدینه یی ساعت از روز بود رسید خبر بنای مسجد 
مزبور و اجتماع منافقین در آنجا بسمع آن حضرت رسید, رسول خدا صلی 
الله علیه و اله مالک بن دخشم و معن بن عدی يا برادرش عاصم بن عدی 
را خواست و بآنها فرمود: ۱ 

بسوی اين مسجدی که اهلش ستمکارند بروید و انرا ویران کرده و 
و سا را 
تودند آتزا-آشتن زده ویران کردند و منافقین نیز که چنان دیدند از آنجا 
متفرق شدند, و خدای تعالی نیز آیه ذیل را در اين باره نازل فرمود: 

«آن مردمی که مسجدی برای زیان باسلام بر پا کردند و مقصودشان کفر 
و عناد و تفرقه میان مومنین بود ...» تا باخر داستان [ (1)]. 

و بانیان مسجد مزبور دوازده نفر بودند بنامهای: خذام بن خالد, و ثعلبة بن 
حاطب, و معتب بن قشیر, و ابو حبيبة بن آزعر, و عباد بن حنیف, و جارية 
بن عامر و دو پسرش: مجمع و زید, و نبتل بن حارث, و بخرج, و بجاد بن 
ای ۳ ۱ 


[ (1)] سوره توبه آیه 107 به بعد. 

[ (2)] ابن هشام در اینجا بمناسبت جاهائی را که رسول خدا (ص) در سفر 
تبوک نماز در انجا خواندند و بمسجد معروف شد نقل می‌کند. سيرة ج 2: 
00 د. 
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سرنوشت سه نفری که از رفتن بتبوک خود داری کردند: 


در میان کسانی که از رفتن به تبوک خود داری کرده بودند سه نفر بودند 
که بدون هیچگونه نفاق و شک و تردیدی در دین از رفتن با رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله خودداری کرده بودند و رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله پس از مراجعت از تبوک بمسلمانان دستور داد از گفتگوی با آن سه 
نفر خود داری کنند این سه نفر عبارت بودند از کعب بن مالک؛ و مرارة بن 
ربیع و هلال بن امیة, و اما ساير منافقین که در تبوک حضور پیدا نکرده 
بودند بنزد آن ت آمده و سوگندها خوردند و عذرها تراشیدند تا بالاخره 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از آنها گذشت اگر چه عذرشان بدرگاه خدا 
و رسول مقبول واقع نشد., و تنها آن سه نفر بسر نوشتی که گفتیم دچار 
تن 

دنباله داستان از زبان کعب بن مالک: 

را ام و ال کین هر ار کین ای 
گشته بود پسرش او را باین طرف و آن طرف می‌برد. عید الله. گونید: پدرم 
جریان باز ماندن خود را در سفر تبوک از لشگر اسلام و سرانجام کارشان 
را چنین تعریف کرد که گفت: 

در جنگهائی که قبل از تبوک اتفاق میأفتاد من در هیچیک از آنها از رفتن با 
لشگر اسلام خود داری نکرده بودم جز جنگ بدر که آن هم چون رسول خدا 
بقصد جنگ نرفته بود بلکه بقصد کاروان قریش حرکت کرده بود ما با او 
نرفتیم. و من از کسانی بودم که در «عقبه» هنگام پیمان گرفتن بر دین 
اسلام (بهمراه مردم مدینه) حضور داشتم و نبودن من در جنگ بدر چندان 
برای من مهم نبود اگر چه آن جنگ بیش از بیعت عقبه ورد زبان مردم شد. 
و بالجملة هنگامی که سفر تبوک پیش امد .مرخ از تمام اوقات داراتر و 
نیرومندتر بودم. و بخدا تا بآن روز اتفاق نیفتاده بود که من دو مرکب 
سواری در منزل داشته باشم و آن روز این جریان صورت گرفتم بود (و 
خلاصه هیچگونه عذری از رفتن نداشتم) و رسم رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله نیز چنان بود که هنگامی که قصد جنگی داشت بندرت اتفاق می‌افتاد 
هدف اصلی خود را آشکارا بمردم بگوید جز در این سفر که چون راه دوری 
زندگانی محمد(ص) ,ج 2.ص:336 

(1) پیش داشت و با دشمن بسیاری می‌خواست روبرو شود از اين رو 
آشکارا هدف مسافرتش را بمردم گفت تا بهتر آماده شوند. و مردمی که 
در آن سفر همراه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رفتند عدد بی‌شماری 
ها 

و از آن سو هنگامی که رل کدا خی اه اجه و الم تضمیم با نشف 


گرفت هنگامی بود که میوه‌ها رسیده بود و بواسطه گرمی هوا سایه بسیار 
محبوب و مورد علاقه مردم بود,و از اين رو مردم مایل بدان سفر نبودند, و 
نهر صفرت وسول دا صلیی الله علیهو اله میای: سر بهیوی کروید و 
متتلما بان یر ید سرفی اه ان حضرت. آهاده شدند, من نیز میخواستم آماده 
شوم ولی هر روز که میشد تهیه اسباب سفر را بروز دیگر موکول میکردم 
و با خود میگفتم: من که هر زمان بخواهم میتوانم خود را آماده سفر کنم, و 
بهمین ترتیب انقتر ار آندام ا ول خدا صلی. اللفه علیه. و اه از 
مدینه حرکت کرد. 

ک ۱ ۲۳ را از دنبال بآ نها میرسانم ولی باز هم 
مسامحه کردم و چند روز از رفتن ایشان گذشت تا روزی بفکر افتادم بهر 
ترتییی هست حرکت کنم و خود را بآنها برسانم و ای کاش که این کار را 
هم کرده بودم ولی بدان هم موافق نشدم و برای من ناگوار بود که هر روز 
از خانه بیرون میرفتم و در کوچه و بازار گردش میکردم و جز مردمانی که 

متهم بنفاق بودند و یا اشخاص ناتوان و ضعیفی که از رفتن بجنگ معذور 
بودند کسی را مشاهده نمی کردم. 

زستول دا صلی, الله علنه و آله دزن این شفر تا سوک راغ ضرا بگرفیه 
تفن ۵ کون با نا میرسد روفری هم‌خنان که نتسه بوده خییر نیت ,کعب بن 
مالک چه شد؟ مردی از بنی سلمة پاسخ میدهد: يا رسول الله علاقه 
بانشتتر ات دو قی. شانه و ری مان امن او شد! معاذ بن جبل که 
حاضر بوده و این سخن را می‌شنود ناراحت شده میگوید: چنین بنیست و 

تقد سوک با کین اراوعن خی سراع بارس رسل خوا صلی اللن له 
و آله که این سخن را از معاذ می‌شنود سکوت کرده کلامی نمیگوید. 

این قصه گذشت تا روزی اطلاع رسید که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
از تبوک بسوی مدینه حرکت کرده در اين هنگام بود که حزن و اندوه مرا 
فرا گرفت و در فکر فرو رفتم 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص: 337 ۱ 

(1) که چه عذری برای نرفتن بتبوک بنزد آن حضرت بیاورم و چگونه از 
خشم رسول خدا صلی الله علیه و اله خود را نجات دهم و در این باره از 
خردمندان قبیله و فامیل استمداد می‌کردم تا روزی که خبر رسید رسول 
ای ال وال ار مارب رای شین ی تور 
گرفته بودم. تصمیم گرفتم که سخن براستی و صدق گویم و هیچگونه 
عذری نیاورم. 

و رسم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله چنان بود که هر گاه از سفری 
برمیگشت ابتداء بمسجد میرفت و دو رکعت نماز میخواند سپس در آنجا 
می‌نشست و مردم بدیدنش ۹ آن روز هم هنگامی که نمازش را 
خواند و نشست آنان که از رفتن بتبوک خود داری کرده بودند بنزد آن 


حضرت آمده و شروع کردند بسوگند خوردن و عذر تراشیدن و اینان 
رویهمرفته هشتاد و چند نفر بودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
ظاهر عذرشان را قبول میکرد ز برایشان از خدا آمرزش میخواست و 
باطن کارشان را بخدای تعالی واگذار میفرمود. 

نوبت بمن رسید و چون بنزد آن حضرت رفتم ابتداء بر او سلام کردم 
حضرت تبسم خشمناکی بمن کرده فرمود: پیش بیا, من پیش رفته تا جلوی 
رویش نشستم آن جناب رو بمن کرده فرمود: چه سبب تخلف تو از جنگ 
شد آیا تو با ما پیمان نبسته بودی؟ 

در پاسخ گفتم: ای رسول خدا بخدا سوگند اگر من در نزد شخص دیگری از 
اهل دنیا جز نو نشسته بودم می‌توانستم از خشم او بوسیله تراشیدن 
عذری خود را حفظ کنم. ولی بخدا من بخوبی دانستم که اگر امروز بتو 
دروع بگویم مسلما : تو از من راضی خواهی شد ولی ممکن است خدای 
عالی بر هی خی کل و اگر بتو راست بگویم تو از من دلتنگ خواهی شد 
وی ام ای روا ارم هار ان ربا اضرا گویم) 
نه بخدا من هیچگونه عذری نداشتم و بخدا در هیچ زمانی مانند روزی که 
من از امدن بهمراه شما خود داری کردم باین اندازه نیرومند و در رفاه 
نبودم. 

ژند کانی: محمد(ص) ,ج2,ص :338 

(1 )رو دا ضلی الله هو ال ری اما اين مطلب را راست گفتی 
اکنون از جای خود برخیز تا خدا درباره‌ات حکم کند, من از جا برخاستم در 
این هنگام چد تن از آمراز ی شا وال اند کته 

بخدا ما از تو گناهی تا کنون نشنیده‌ايم. و چه میشد که تو نیز مانند ساپر 
متخلفین از جنگ عذری میآوردی و همان استغفار رسول خدا| ضنلیی الله 
علیه و آله گناه تو را جبران میکرد؟ زندگانی محمد(ص) ج2 338 
سرنوشت سه نفری که از رفتن بتبوک خود داری کردند: ۵ 
نان بقدری از اینگونه کلمات بمن گفتند که من خواستم بنزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله باز گشته و سخن خود را پس بگیرم و مانند دیگران 
عذری برای رفتن خود ذکر کنم, ولی پیش از آنکه اين کار را بکنم از ایشان 
پرسیدم: آیا کس دیگری هم مانند من بوده (که برای نرفتن خود هیچ عذری 
ذکر نکرده باشد)؟ گفتند: 

آری دو نفر دیگر هم مانند تو هستند که نرفتن خود را بهیچ عذری مستند 
تساخته اند و رسولن: خدا ضلی الله. علية و اله تین همان. سختی.را کم نو 
قرموهبان دم تفن تیز: فرموده: اسبت پنشئدهت آنده نتفر کیانند؟ 

که یکی مرارة بن ربیع عمری است و دیگری هلال بن امية واقفی. 

من که دیدم آن دو نفر از مردمان صالح و شایسته‌ای هستند که براستی 
شرو قیم وه نهد | صلی اه غلیه م ای اند از هر مره یه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله خود داری کردم. 

پیغمبر اسلام از میان تمام کسانی که از رفتن تخلف کرده بودند از تکلم و 
سخن گفتن با ما مردم را نهی کرد و بهمین جهت مردم از ما رو گردان 
شده و با ما بهیچ نحو سخن نمی‌گفتند, پنجاه روز بدین منوال گذشت تا 
بجائی که دیگر از خودم ۵ از تن #فتتی که دز آن رنر ی میکرد بیزار شده 
بودمم اما ان ده رفيق مرن که-خانه تشن دم و از :مترل. خار نمی تنیدند 
ولی من بیرون میرفتم و در کوچه و بازار گردش میکردم ولی هیچکس با 
من سخن نمی‌گفت. و من گاهی بنزد رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز 
میرفتم و پس از اينکه نماز آن حضرت تمام ميشد پیش رویش می‌نشستم 
و سلام میکردم 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:339 

(1 ولی مر بمن اعتنائی نمی کرد, و گاهی من در نزدیکی او 
می‌نشستم و هنگام نماز که ميشد نماز میخواندم و رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله هم بمن نگاه میکرد ولی بمحض اینکه من بآن حضرت نگاه 
میکردم روی خویش را از من می‌گرداند. ‌ 5 5 

وقتی که دیدم اين رفتار مسلمانان و جفای انها بر من گران و سنگین شده 
روزی بر سر دیوار خانه ابو قتاده که پسر عمویم بود و او را از مردم دیگر 
بیشتر دوست میداشتم رفته و باو گفتم: ای ابو قتاده تو را بخدا سوکند ایا 
میدانی که من خدا و رسول او را دوست دارم؟ او پاسخم را نداد, دوباره 
سوگندش دادم پاسخی نداد بار سوم سوگندش دادم جواب نداد بار چهارم 
که سوگندش دادم در پاسخم گفت: 

خدا| و رسولش داناترند. 

این سخن را که از او شنیدم اشکم سرازیر شد و از آنجا پائین آمده ببازار 
رفتم دیدم مردی نبطی از اهل شام که برای فروش گندم بمدینه آمده بود 
سراغ مرا میگیرد دول کسی پانتتخنن را نداد ه مرا باه نشان مبذهتد. آن 
مرد بنزد من امد و نامه از پادشاه غسان که در قطعه از حریر پیچیده بود 
تست من داد هن آن ناهه‌را باز کرنم دیدم نوشته است: 

«بمن اطلاع رسیده که صاحب شما بر تو جفا کرده است و خدا تو را در 
چنین جاثی که مورد اهانت و نابودی قرار گیری قرارت نداده پس بنزد ما 
بیا تا تو را مورد مهر و مواسات خویش قرار دهیم» اين نامه را که من 
خواندم با خود گفتم: 

این هم بلای دیگری است که من دچار آن گشته‌ام که مردی مشرک در من 
طمع بسته, از این رو فورا نالای تنوری رفته و آن نامه را دز اتش انداخته 
سوزاندم. 


و چون چهل روز از نهی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گذشت شخصی از 
رت ان حضرت مسا سر الا کرد که لها هل ماه 


و آله دستور داده باید از زنان خود کناره گیری کنید من در جواب گفتم: 
نعتت .اند ایا او را طلاق دهم يا ترتیب دیگری در پیش گیرم؟ گفت: نه 
طلاقش نده بلکه از او کناره گیری کن و دوری گزین, من بهمسرم گفتم: 
هم آکنون برخیز و بنزد فامیل خود برو تا ببینم خداوند چه 
۳ محمد(ص) ,ج 2.ص :340 
(1) در این باره میکند. 
ولی زن هلال بن امية بنزد لخد هی الا یهد آهنده. عرش 
کرد: پا رسول الله هلال بن امية پیر مردی از کار افتاده است که احتیاج 
بپرشار و خدشکار ساره با اجازه تمیدهی کهصن خدمت درا بکوه 
حضرت فرمود: چرا ولی مواظب باش با تو نزدیک نشود (و عمل زناشوئی 
انجام ندهد) عرض کرد: ای وتتول خدا لین الله علیه-.و الم او هیچگونه 
توجهی بمن ندارد, و بخدا از آن روز که بدین سرنوشت دچار شده هم چنان 
تا بامروز کارش گریه است بحدی که من ترس کور شدن او را دارم. 
کعب گوید: برخی از خاندان من وفتزد خوب است نو برای ماندن 
همسرت در خانه بعنوان خدمتکاری از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
اجازه بگیری چنانچه بهمسر هلال بن امية اجازه خدمتکاری او را داد! گفتم: 
نه بخدا من چنین کاری نخواهم کرد زیرا هلال پیر مرد بود و من جوان 
ها اد کف یدام ایبول کدرا ی ال علیه و انم حارج 
ماندن همسرم را خواهد داد یا نه؟ 
از این جریان هم ده شب گذشت تا اینکه پنجاه روز کامل که از نهی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله از تکلم مردم با ما گذشت من نماز صبح را 
خوانده بودم و راستی چنانکه خدای تعالی فرموده زمین بر ما تنگ شده بود 
و حتی جان من در بدنم تنگی میکرد و به پشت کوه سلع رفته بودم و در 
آنجا خیمه‌ای زده همانجا زندگی می‌کردم که ناگاه صدای مردی را از پشت 
کوه سلع شنیدم که فریاد میزد: ای کعب بن مالک مژده! من فورا بسجده 
شکر افتادم و دانستم که گشایشی شده. 


پذیرش توبه متخلفین: 


در آن روز هنگامی که رسول خدا نماز صیح را می‌خواند بمردم اطلاع 
میدهد که توبه ما پذیرفته شده. و اجازه میدهد ما را از این جریان مطلع 
سازند, چند تن برای دادن مژده بنزد آن دو نفر میروند و مردی از قبیله 
اسلم نیز برای مژده دادن بمن آمده بود و هنگامی که آن مژده را بمن داد 
بشکرانه آن مژده 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:341 

(1) جامه‌ام را از تن بیرون آورده و باو پوشاندم و بخدا سوگند در آن روز 
چیز دیگری را مالک نبودم بطوری که وقتی جامه را بآن مرد پوشاندم جامه 
دیگری عاریه کرده و پوشیدم و بقصد زیارت رسول خدا صلی الله علیه و 
اله بسوی شهر حرکت کردم و در راه هر کس بمن میرسید مرا بقبولی 
توبه‌ام مژده میداد تا وارد مسجد شدم. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را دیدم که در میان عده‌ای نشسته بود, از 
آن میان طلحة بن عبید اللّه برخاست و بمن مژده داده تهنیت گفت و جز او 
کس دیگری از مهاجرین اين کار را نکرد. و کعب بن مالک هم این محبت 
طلحة را بعدها فراموش نکرد. 

بالجملة کعب گوید: عس مرول ای تسم م اد سلام کردم 
حضرت که صورتش در اثر خوشحا لی میدرخشید بمن فرمود: مژده باد تو 
را به بهترین روزی از زندگیت از آن روز که مادرت تو را زائیده تا بامروز, 
من عرض کردم: پا رسول اللّه اين مژده از جانب تو است با از جانب خدای 
تعالی؟ فرمود: بلکه از جانپ خدا است من پیش روی آن حضرت نشستم و 
عرضه داشتم: یا رسول اللّه شکرانه قبول شدن توبه من این است که 
تمام دارائیم را در راه خدا و رسول او صدقه بدهم. حضرت فرمود: 
مقداری را برای خودت نگهداری بهتر است, گفتم: بنین آن سهمی: را که دز 
خیبر بمن دادی برای خود نگه میدارم 

سپس گفتم: یا رسول اللّه همانا كِِ مرا بخاطر راستی و صدق در 
گفتار نجات داد, و شکرانه پذیرش توبه‌ام این است که تا زنده‌ام دروعغ 
نگویم, این جریان گذشت و بخدا سوگند از آن روز به بعد تا بامروز سخنی 
بدروعغ نگفته‌ام و امید است که از این پس نیز خدایم از دروغ حفظ کند. 

و آیه که خداوند درباره پذیرش توبه این سه نفر نازل فرمود آیه ذیل بود؛ 
«همانا خدا بر پیغمبر و مهاجر و انصاری که او را در ساعت سختی که 
نزدیک بود دلهای بسیاری از ایشان بلغزد پیروی کردند باز ز لطف فرمود و از 
لغزشهاشان در گذشت و راستی او درباره ایشان رف و مهربان است. ۰ و 
بر آن سه نفری 
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(1) ورزیدند ۰ تا باخر آیه سوم ۱ (1)]. 

کعب گوید: بخدا سوگند خداوند نعمتی پس از ایمان بمن نداد که برایم 
مهمتر از همان صدق و سخن راست برسول خدا باشد, زیرا در اثر دروغ 
نگفتن بآنحضرت از هلاکت نجات یافتم ومانند انا کمدر و عدن زاس 
کزدید تا رتسول دا صلی الله:علیه و آله را از خودراضین کنیه سار هلاکت 
نشدم. چون خداوند درباره آنان فرماید: 

«چون بسوی آنها باز گردید بزای. شما قسم. بخذا باد کنتد که از آنها در 
گذرید ین ما هم آز. آنها اعراض کنید که مردم پلیدی هستند و 
جایگاهشان بخاطر کردار زشتشان جهنم خواهد بود: آنها بزاق. شنما قشم 
یاد کنند که شما از ایشان راضی شوید ولی اگر شما هم از ایشان راضی 
شوید پس خداوند از 1 گروه فاسق راضی نخواهد شد »> ۱ (2)]. 





آمدن هیئت ثقیف بنزد رسول خدا تلبت اللذ علیه و آله (ماه رمضان سال نهم هجرت) 


اشاره 


ساننه. تنم رسول خدا صلن الم خانه ده اند در هام زان .ال ۶رد 
هجری از سفر تبوک بمدینه مراجعت فرمود و در همان ماه بود که هیئتی 
بنمایندگی از طرف قبیله ثقیف بمدینه امده اسلام اختیار کردند. 


جریان اسلام عروة بن مسعود ثقفی و قتل او قبل از آمدن این هیئت: 


عروة بن مسعود که در میان قبیله ثقیف مقام و منزلتی داشت بقصد ایمان 
سول خدا صلی االه عنه و له اد طانی‌ سر کت کر ون ار ای اد 
حضرت در مراجعت از سفر طائف بمدینه برسد خود را باو رسانید و 
مسلمان شده اجازه خواست تا بسوی قوم خود باز گردد و آنها را باسلام 
دعوت کند. 


[ (1)] یعنی آیات 117 و 118 و 119 سوره توبه. 

[ (2)] سوره توبة آیه 95- 96. 
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(1) وسول خدا صلی الله علیهو آله بان فرموه آنان با نو کی عوآهند گرم 
چون آن حضرت نخوت و تکبر ایشان را میدانست؟ ولی عروة (که مقام 
خود را در میان ایشان زیاد می‌پنداشت) عرض کرد: پا رسول اللْه اینان 
مرا از دوشیزگان خود بیشتر دوست دارند. 
ی من 
ثقیف باز گشت و در میان غرفه‌ای که داشت ایستاده مردم را از اسلام 
خود آگاه ساخت و آنها را نیز باین آئین دعوت کرد. مردم ثقیف مهلتش 
تا هار رس مس سرا هه ام را که 
بدست شخصی بنام اوس بن عوف يا وهب بن جابر رها شد عروة بقتل 
[ تیوه و هنگام مرگ نزدیکانش درباره خونش از او پرسیدند, و او در 
پاسخشان گفت: کرامتی بود که خدا نصیب من کرد و مرا ۹ 1 
نائثل ساخت, و وضع من مانند شهیدانی است که در اینجا در رکاب رسول 
خدا ضلی, الله علیه و اله هید شد ند شرا نیز با انهابدکن کنید 

آنان بوصیت عروة عمل کرده و او را در کنار قبر همان کشتگان بخاک 
سپردند و گویند: ول دا لی اه علیه هن آله بارخ او فرمود: عروة 
در میان قوم خود همانند صاحب یاسین بود در میان قومش. 

چند ماهی که از قتل عروة گذشت قبیله ثقیف متوجه شدند که نیروی جنگ 
با اغراب هم جوا خویرا که مسلمان‌بشده. وبا رصول دا ضلی الاه ید 
و آله بیعت کرده بودند ندارند از این رو بفکر چاره افتادند (و پس از 
مشفرتی, کف پر انسان نا هم کردند تصمیم. کرفستدورضول خوا صلمن لاه 
علیه و اله ایمان آورده هیثئتی را بدین منظور بنزد آن حضرت بفرستند بدین 
شرح که): ۲ ۱ , 

یعقوب بن عتبة گوید: در آن روزها میان دو تن از بزرگان ثقیف بنام عمرو 
بن امية و عبد يا لیل بن عمرو اختلافی رخ داده بود که منجر بجدائی و 


کناره گیری آنها از یک دیگر شده بود. 
عمرو بن امية که یکی از زیرک‌ترین افراد عرب بود روزی بقصد دیدن 
زندگانی محمد(ص) ,ج 2.ص :344 ۱ 
(1) عبد يا لیل حرکت کرد و بدر خانه‌اش امد و شخصی را بنزد او فرستاد 
که بعبدیالیل بگو: 
عمرو بن امية تو را می‌خواند, عبد يا لیل که باور نداشت با آن سابقه 
اختلافی که با عمرو داشت او بدر خانه اش آمده باشد بن شخص گفت: 
براستی عمرو تو را بنزد من فرستاده است؟ گفت: اری و آو.هم اکتون در 
خانه تو است, عبد یا لیل گفت: 
او خود دارتر از این است که این کار را بکند و چون از خانه بیرون آمد 
عمرو بن امية را در آنجا دید از اين رو مقدمش را گرامی داشته و مراسم 
احترام را معمول داشت. ۲ 
عمرو بن امية گفت: ای عبد یا لیل جریانی برای ما پیش امده که باید 
اختلاف و جدائی از همدیگر را کنار گذارده بفکر چاره‌ای بیفتیم. تو خود 
می‌بینی که کار این مرد (یعنی پیغمبر اسلام) بالا گرفته و تمامی عرب 
مسلمان شده و شما هم نیروی جنگ با انها را ندارید پس با این ترتیب 
فکری باید کرد. و پس از مشورتی که کردند قرار شد عبد يا لیل را که هم 
رو هه نود بو از صول ۱۱۰ صی عق و له روت 
یا لیل از انجام این کار خود داری کرد و ترسید هنگام مراجعت 
بسرنوشت عروة دچار شود و بدست افراد ثقیف بقتل برسد, از این رو 
گفت: من این کار را نخواهم کرد مگر آنکه مردان دیگری را نیز بهمراه من 
بفرستید. آنها پذیرفته و دو تن از «أحلاف» بنامهای حکم بن عمرو و 
تشر خبیل بن غثلان و سه. نی از نی شالی» شام مان ین ات العاص .و 
اوس بن عوف و نمير بن خرشة را بهمراه او بمدینه فرستادند. 
عبد پا لیل با ان پنج نفر بسوی مدینه حرکت کرد و چون بنزدیکی مدینه 
رسید مغيرة بن شعبه را که روی نوبت شتران اصحاب رسول خدا صلی 
الله غلیهو آله را مبخرانید دیدار کرد مفیرن کار خریان آمدن آنها مظام 
شد شتران را بافراد ثقیف سپرد و خود بسوی مدینه آمد تا مژده آمدن آنها 
را برسول خدا صلی الله علیه و اله بدهد, مغيرة قبل از انکه خدمت رسول 
خذا صلی االه:علیه و آلمبر سد هیک را دیدان کرد آنو کر شفیرخزا قسم 
داد که اجازه دهد تا او این مژده را بآنحضرت برساند مغيرة هم پذیرفت و 
ابو بکر بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمده جریان را بعرض رسانید. 
۱ ۱ اف هر اه از ۳ و نماز ظهر را با ایشان 
خواند و پس از آن بایشان یاد داد که هنگامی که 
زتد کانی محمد(ص) ,ج2,ص:345 
با رن شون حدارضلی الله یضرع ال موه اک ند با تخض و تخت 


گویند ولی آنان نپذیرفته و گفتند ما بمانند تحیت جاهلیت باو تحیت خواهیم 
گفت. 


و چون آنها وارد مدینه شدند چادری برای ایشان در یک طرف مسجد زدند 
نها دادن آن چادر سکونت دادند, خالد بن سعید بن عاص رابط میان آنها 
و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شد تا هنگامی که نامه برای آنها نوشت 
و آنها مسلمان شدند, و رسم آنها چنان بود که هر گاه غذائی از جانب 
1 برای آنها ما آوز دنر آنها دست بدان غذا 
نمیزدند تا خالد بن سعید از آن بخورد آنگاه ایشان از آن غذا می‌خوردند و 
از جمله چیزهائی که اینها از رسول خدا صلی الله علیه و اله درخواست 
کردند یکی آن بود که از آن حضرت خواستند تا سه سال «لات» را بحال 
خود واگذارد و آنرا خراب نکند, و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله این 
دوخوانست را تیدیرفت خواهشن کردندها یک»سال افدام بهیرانی آن نکند و 
چون دیدند این خواهش هم پذیرفته نشد درخواست کردند که لااقل یک ماه 
آنرا بحال خود گذارد ولی رسول خدا صلی اه علیه و آله با اين درخواست 
بحال خود 7 مقصود ایشان این بود که بدین ترتیب موقتا از 
خشم سفهاء و زنان و کودکان (که با دیده احترام بلات می‌نگریستند) خود 
را حفظ کند تا تدریجا که اسلام در میانشان رسوخ کرد اقدام باین کار شود 
ول مرول دا صلید لاه یه ال کار در ای آنوسفیان ی 
حرب و مغيرة بن شعبة را بدانجا بفرستد تا لات را منهدم ساخته و بر 
دند. 

۳ 

پتشتهاه دیگوی که پرسول خدا ضلی الله علیغ و له کردنج این بوه که از ان 
خضرت خواستند تا انها. را ان‌ شمان معاف مارد رشول حدا صلی ال غلیه .و 
آله فرمود: دینی که در آن نماز نباشد خیری در آن دین نیست, و پیشنهاد 
سوم آنها که مورد موافقت قرار گرفت این بود که از آن حضرت خواستند 
تم آنها را از شکستن بتهاشان بدست خود معاف بدارد و رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله با این درخواست آنها موافقت فرمود. 
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(1) پس از این گفتگو نامه میان آنها نوشته شد و آنها اسلام آوردند و آن 
حضرت عثمان بن ابی العاص را که جوانترین انها بود بر ایشان امیر ساخته 
بسوی طائف روان کرد و جهت اینکه او را بر آنها امیر ساخت این بود که 
عثمان درباره یاد گرفتن احکام دین و تعلیم قرآن حریص‌تر از دیگران بود. 

این جریان چنانکه گفتیم در ماه رمضان اتفاق افتاد و پس از اینکه افراد 
مزبور مسلمان شدند بقیه ماه رمضان را در مدینه مانده و مانند سایر 
مسلمانان روزه گرفتند یکی از اين افراد حدیت کرده که هنگام افطار و 
سحر که میشد بلال از تاه رو لخد ااصلی الم یه الهسرای:ها اقطار 


و سحری می‌آورد, و گاهی هنگام سحر ببلال میگفتیم: گوبا فجر طالع شده 
و بلال می‌گفت: هم اکنون که من از نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
آمدم مشغول خوردن سحجری بود. و هنگام افطار باو می‌گفتیم: هنوز 
خورشید بکلی غروب نکرده! بلال ی فش هم اکنون که من از نزد رسول 
خدا صلی‌الله لب ماه آهتم اواقطاز کرو ود سین ود ا تفت کر 
ظرف غذا میکرد و لقمه اول را 

عنمان‌من اس العاض کفید تسام که رسول دا علی الله علیه و آلد 
می‌خواست مرا بسوی قبیله ثقیف بفرستد آخرین وصیتش بمن این بود که 
فرمود: نماز را (که با مردم می‌خوانی) زود بخوان و انرا خفیف و سریع 
انجام ده و مراعات حال ناتوان‌ترین افراد (مأمومین) را بکن زیرا در میان 
ایشان پیر مرد و خردسال و ناتوان و اشخاصی که کار و گرفتاری دارند 
وجود دارد. 


منهدم ساختن لات: 


هفتتکه ختت: اغ افی نفتف هر اضفت کته رضصول خدا صلی الله علیه > 
آله ابو سفیان بن حرب و مغفيرة بن شعبة را فرستاد تا «لات» را منهدم 
کنند, و چون بطائف رسیدند مفيرة خواست تا ابو سفیان را جلو بفرستد و 
مقدم دارد ولی ابو سفیان امتناع کرده گفت: تو پیش برو و بر قوم خود در 
ای و ابو سفیان در ذی الهدم پیش اموالی که 
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(1) در آنجا داشت بماند. مغيرة وارد طائف شد و کلنگی را بدست گرفته 
ببالای لات رفت و قوم او از ترس انکه مبادا مغيرة نیز بسرنوشت عروة بن 
مسعود دچار شود برای حمایت از او اطرافش را گرفتند و مغيرة مشغول 
منهدم ساختن بت مزبور گردید. 

زنان ثقیف که چنان دیدند با سر و روی باز از خانه‌ها بیرون ريخته و برای 
لات می گریستند و این اشعار را می‌خواندند: 

لتبکین دفاع‌اسلمها الرصٌاع 

لم یحسنوا المصاع 

(یعنی برای لات باید گریست که پست فطرتان او را تسلیم کردند و در راه 
دفاع از او شمشیر نزدند). 


اسلام ابو ملیح بن عروة و قارب بن اسود و پرداخت بدهی عروة و قارب از اموال «لات»: 


عروة بن مسعود که شرح حالش گذشت برادری داشت بنام اسود که پیش 
از اينکه مسلمان شود بحال شری از دنیا رفت. و پس از اینکه عروة 
مسلمان شد و بدست افراد ثقیف بقتل رسید فرزند او بنام ابو ملیح با 
پسر عمویش قارب بن اسود پنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمده 
مسلمان شدند و تصمیم گرفتند دیگر بنزد ثقیف نروند و برای هميشه از 
آنها دوری گزینند, طولی نکشید که هیئت اعزامی ثقیف (بشرحی که 
گذشت) بمدینه آمدند و اسلام اختیار کردند. و هنگامی که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله ابو سفیان و مغيرة را فرستاد تا لات را منهدم ساختند ابو 
ملیح از رسول خدا صلی الله علیه و اله درخواست کرد بدهی عروة بن 
مسعود را از اموالی که از «لات» بدست آمده بپردازند. رسول خدا صلی 
له علیه و آله با این درخواست موافقت فرمود. قارب بن آسود نیز (بطمع 
افتاده) عرض کرد: پا رسول اللّه بدهی اسود را نیز از این اموال بیردازید؟ 
مت لیخد سای ام ای ها درو اسود در حال شرک از دنیا رفته 
است؟ قارب عرض کرد: 

درست است که (پدرم) اسود در حال شرک مرده ولی شما شخص 
مسلمانی را که پیوند خویشی با شما دارد مورد مرحمت خویش قرار 
میدهید- و مقصود از این کلام خودش 

زندگانی محمد(ص) ,2ص :348 

(1) بود- زیرا این بدهی بگردن من است و از من مطالیه می‌کنند. رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله دستور داد بدهی اسود را نیز از آن اموال 


رفتن ابو بکر بسوی مکه برای حج و مأموریت علی بن ابی طالب برای تبلیغ آیات برائة 


ماه رمضان و شوال و ذی قعده گذشت و برای ماه ذی حجه رسول خدا 
۵ ۲( 0 ۱ ۱0۳ 
آورد, و در آن هنگام سوره برائة نازل شد و پیمانی که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله با مشرکین بسته بود که همگی در انجام مراسم طواف آزاد 
باشند و هیچ کس در ماههای حرام خائف از دیگران نباشد بدین نقض شد, 
و ضمنا گفتار منافقین و متخلفین در تبوک را نیز خداوند اشکار فرمود [ 
(2)]. 

ابن اسحاق از (حضرت) ابی جعفر (علیه السلام) روایت ت کرده که هنگامی 
که آیات سوره برائة نازل شد رسول خدا صلی الله علیه و آله ابو بکر را 
بسوی مکه فرستاده بود تا با مردم حج بجا آورد, بترخی: بان: حضر نت گر 
کردند: یا رسول اللّه خوب است این آیات را هم پرای ابو بکر بفرستید تا او 
برای مشرکین قرائت ت کند؟ رسول خدا ضلی الله .غلیه و آله در پاسخ او 
کرمود: کسی نباید آن را ان طرت من ۲۱ کوج ۱ 1 
بمكة برو و در روز 0 در منی اجتماع می‌کنند در میان # 
مشرکی نباید بحج بیاید. و کسی حق ندارد (مانند زمان جاهلیت) عریان 
طواف کند. و هر کس با رسول خدا صلی الله علیه و اله 


[ (1)] در اینجا ابن هشام نامه رسول خدا (ص) را بمردم طائثف درباره 
درختی که در «وج» قرار داشته نقل می‌کند سيرة ج 2: 43د. 

[ (2)] در اینجا ابن هشام ایات 1 تا 11 سوره توبه را نقل و برخی را هم 
تفسیر کرده است سيرة ج 2: 543- 45د. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص :349 

(1) بیماتی دارد آن بیمان تا بایان صعذدت مخترم. انست: 

کل بت ابی طالن یر ناقه عستاض رشسمل دا صلی الله غلیه و آله منوان 
شد و بسوی مکه حرکت کرد و در راه بابو بکر رسید, چون ابو بکر علی را 
دید پرسید: امیری يا مامور؟ 

فرمود: مأمورم سپس بمکة رفتند و چون روز عید شد علی بن ابی طالب 
دستور رسول خدا صلی اللّه علیه و اله را در منی بمشرکین ابلاغ کرد. و 

با هرا سا 
خویش باز گردند, و پس از چهار ماه هیچ مشرکی عهد و پیمانی نزد رسول 


خوا ضاهم الله علیه و آله ندارد فحر انا که پیش از آن پیمانی با آن 
حضرت داشته‌اند که پیمان آنها تا پایان مدت محترم است [ (1)]. 


سال نهم هجرت يا عام الوفود 





اشاره 


پس از اینکه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله مکه را فتح کرد و از جنگ 
تبوک نیز فراغت جست و بدنبال آن هیئت اعزامی ثقیف بمدینه آمده اسلام 
بمدینه رو هد و بهمین ۱ آن سا ۲ سال «وفود» نامیدند. 

و این بدان جهت بود که اعراب تا بآن روز نگران کار قریش بودند تا ببینند 
سراتجام کار اقا با تصول دا ضلی اللم علبه و اله‌میکها می‌آجانة. ریرا 
قریش در میان عرب مقام رهبری و هدایت آنها را بعهده داشتند و این 
بخاطر آن بود که آنها اهل حرم خدا و فرزندان خالص اسماعیل بودند, و 
بزرگان عرب همگی باین مقام برای قریش 


۱ (1)] ابن هشام در اینجا آنا له را که درباره جهاد با مشرکین و رد گفتار 
قریش که خود را اهل حرم و ساقیان حاجیان و خلاصه برتر از دیگران 
می‌دانستند و داستان حنین و آن چه درباره بهود و نصاری و نسیء و جریان 
تبوک و منافقین و غیره نازل شده نقل می‌کند و در پاره از موارد تفسیر 
مختصری هم از انها می‌کند. 

زندگانی محمد(ص) ,ج 2ص :350 

(1) معترف بودند, ولی پس از فتح مکه و انقیاد قریش از رسول خدا صلی 
اللهعلیه,ه اله اعزایت دانستند که نیروی جنگ با رسول خدا را ندارند و از 
این رو دین خدا را پذیرفتند و فوج فوج و دسته دسته از هر سو باسلام 
گرویدند چنانچه خدای تعالی به پیغمبرش خبر میدهد: 

«هنگامی که فتح و یاری خدا فر رسد در آن روز مردم را بنگری که فوح 
فوج در دین خدا داخل شوند, در آن وقت بستایش پروردگارت تسبیح گوی 
و از او آمزه نتن بخواه که او بسیار توبه‌پذیر است» ۱ (1)]. 


فرستادگان بنی تمیم و نزول سوره حجرات: 


از جمله هیئتهای اعزامی وفد بنی تمیم بود که بهمراه عطارد بن حاجب بن 
زرارة تضدیته آهدتد و از جمله انها که همکی از اشراف بتی تمیم مخسوب 
می‌ شد ند افراد زیر بودند. 

اقرع بن حابس, و زبرقان بن بدر و عمر بن اهتم, و حتات بن زید- که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله میان او و معاویه عقد اخوت بست و چون 
حتات در زمان معاویه از دنیا رفت معاویه ما ترک او را روی همین جهت 
متصرف شد و فرزدق معاویه را در ضمن اشعاری بر این کار مذمت کرد- [ 
ی 
فزاری 

و چنانچه پیش از اين گفتیم اقرع بن جاس و عيينة بن حصن از کسانی 
بودند که در فتح مکه و جنگ حنین و طائف شرکت داشتند و در رکاب 
و 

بالجملة اینان تیه آمندم.و بسح کر ادن و حون هن خدا ضلی الاه 
ور 


[ (1)] سوره نصر. و بدنبال آن اشعار حسان بن ثابت را نیز در عدد مغازی 
و غیره ذکر کرده است سيرة ج 2: 546- 59د. 

[ (2)] آبن هشام در ضمن نقل دو شعر از اشعار مزبور بمناسبت عقد 
اخوتی که رسول خدا (ص) میان معاویه و حتات بست گوید: رسول خدا 
(ص) میان عده از مهاجرین عقد اخوت بست, 

زد ها تون محمد(ص) ,ج2,ص :351 

(1) اطاق بود آنها فریاد زدند: ای محمد بنزد ما بیرون بیا, این فریاد رسول 
خدا صلی الله علیه و اله را ناراحت کرد ولی حضرت از اطاق خویش 
بیرون آمده بنزد ایشان رفت. و در همین باره آیه ذیل نازل شد؛ 

«همانا کسانی که تو را از پشت اطاقها صدا زنند بیشترشان فهم نمیکنند» 
[ (1)] چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بنزد ایشان رفت بآنحضرت 
گفتند؛ با هختد.ها آفده‌انم قاتا هفاک ه شیم هستيم. ابا کداضیی: ار خا 
افتخارات بیشتری دارد و از این رو اجازه بده تا خطیب و شاعر ما هر کدام 
برخیزند و مفاخر ما را ۱ 
اجازه داد و در این موقع عطارد بن حاجب که خطیب ایشان بود برخاسته 


تا اس رتست با رات وس امه تاه ما 
ملوک و سلاطین قرار داد و بما اموال زیادی عطا کرد که بوسیله انها 


کارهای نیک انجام میدهیم و ما را در میان مردم مشرق عزیزترین و 
فزونترین و نیرومندترین نها قرار داد .. 

پس کیست که در میان مردم همانند ما باشد ... و هر که افتخاری همچون 
ما دارد باید مانند ما آنها را برشمرد ... 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به ثابت بن قیس- باصن فقو 
برخیز و پاسخ او را بگو, ثابت برخاسته در پاسخ او چنین ؟ 

سپاس خداوندی ژاشت | است. که اسفانها هر یره را آفریده تا امر 
خود را گذرا کرده و قلمرو علم او همه جا را فرا گرفته هر چه هست از 
فضل و کرم او است و از قدرت او است که ما را فرمانروایانی کرده و از 
تفر کی خور باهش را 


[ ()] میان ابو بکر و عمر, و میان عثمان و عبد الرحمن بن عوف, و میان 
طلحة و زبیر, و میان ابو ذر غفاری و مقداد, و میان معاویه و حتات .. 
مترجم گوید: از رفتار بعدی این افراد نظر حقیقت بین و حسن انتخاب 
رتسول خدا (ضص) در برادز ساختن و کقد اخوت میان: آتها بخونی: معلوم شند, 
و بهر صورت برای اطلاع از اشعار فرزدق بصفحه 561 ج 2 سيرة مراجعه 
شود. ۲ 

[ (1)] سوره حجرات ایه 4. 

زندگانی محمد(ص) ,2 ص:352 

(1) برگزید کسی که در نسب گرامی‌ترین مردم و در گفتار راستگوترین 
آنها و در حسب برترین ایشان است. و کتاب خود را بر او نازل فرمود و بر 
خلق خویش امینش کرد پس با این ترتیب او برگزیده خدا در جهانیان 
است. سپس مردم را بایمان باو دعوت کرد, پس از میان قوم و عشیره اش 
مهاجرین که در حسب گرامی‌ترین مردم و در خلقت زیباترین ایشان و در 
کردان هشن ایند باههایمان هدند و بسا نها خیرم کستی. که 
دعوتش را اجابت کرد و سخن خدا را ار پذیرفت ما بودیم پس 
مائیم انصار (و یاران) خدا و کمک کاران رسول او که با مردم می‌جنگیم تا 
بخدا ایمان آ ورد پس هر که بخدا و رسولش ایمان آوند خون و مالش 
محفوظ و هر که کفر بورزد ما در راه خدا هميشه با او می‌جنگیم و کشتن 
او بر ما آسان و سهل است, و در خاتمه از خدای تعالی برای خود و 
مومنین و موّمنات امرزش میخواهم و السلام علیکم. 

در اين موقع زبرقان بن بدر برخاسته بوسیله اشعاری افتخارات بنی تمیم 
را باز گفت که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بدنبال حسان بن ثابت 
فرستاد و باو فرمود پاسخش را بگوید [ (1)] و در پایان اقرع بن حابس رو 
بهمراهان خود کرده گفت: بجان پدرم سوگند توفیق با این مرد همراه 
است زیرا خطیب او سخنورتر از خطیب ما و شاعرش زبر دست‌تر از 


شاعر ما است, و حتی آواز آنها هم شیرین‌تر از آواز ما است, و در اين 
هام فا مرو ان شم سین حاصلی لاه علم و الم نت مر 
یک جایزه خوبی داد و در اين میان عمرو بن اهتم که سنش از دیگران کمتر 
بود و رفقایش او را پیش شترانشان گذارده بودند حاضر نبود؛ قیس بن 
عاضم که پشت باه خشمکین ود پرسول خدا ضلی آلله-علبه و آلم عرص 
کرد: یا رسول اللّه مردی از ما پیش شترانمان بجای مانده و او جوانی 
نورس است ۰ و بدنبال آن سخنانی_ در تحقیر او گفت, ولی رسول ِ 
صلی الله علیه ه الم نان تفر ار اه موی رده ا سیم ام را 
مانند سایرین جدا کرد. و چون این 


1 رای اطلاع ای متن اشعان فان نو ان ضفحات و6 که هط ج 


2 سيرة مراجعه شود. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:353 


_. 


(1) خبر بگوش عمرو بن اهتم رسید در هجاء و مذمت قیس اشعاری گفت 
[ (1)]. 


فرستادگان بنی عامر و توطثه عامر بن طفیل و اربد بن قیس برای کشتن رسول خدا (ص): 


و از جمله وقد بنی عامر بود که عامر بن طفیل و اربد بن قیس و جبار بن 
سلمی که از بزرگان و شیاطین قبیله مزبور بودند بهمراه آنها بمدینه آمدند. 
و عامر بن طفیل کسی بود که هنگامی که قبیله‌اش باو گفتند: ای عامر 
مردم همه مسلمان شده‌اند تو هم مسلمان شو, در پاسخشان گفت: بخدا 
من با خود عهد کرده‌ام که پیش از انکه از اين جهان بروم تمام عرب را 
پیرو خود سازم با اين حال چگونه از اين جوان قرشی می‌توانم پیروی کنم؟ 
و از این رو اين دشمن خدا بقصد اسلام بمدینه نیامده بود بلکه بقصد 
وا ای اه موه و رن ای 
آربد بن قیس قرار گذارده بود که چون بنزد این مرد رفتیم من سر او را 
بصحبت گرم می‌کنم و تو با شمشیر او را بقتل رسان, و بهمین منظور 
هنگامی که پنزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند عامر بن طفیل 
برای اينکه آن حضرت را سرگرم کند بسخن آمده گفت: یا محمّد با من 
خلوت کن (يا مرا خلیل و دوست خود گیر)؟ حضرت فرمود: تا تو بخدای 
یگانه ایمان نیاوری چنین کاری نخواهم کرد. 
عامر برای دومین بار سخن خود را تکرار کرد و رسول خدا صلی اللّه علیه 
۵ آله.را سر کرم کرد تا اربد. کار خود. .را انجام دهد ولی. دید. اریة فد 
اقدامی نمی کند, براي بار سوم تقاضای خود را تکرار کرد و همان جواب را 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنید, در این هنگام که دید آن حضرت با 
درخواست او موافقت نمیکند رسول خذا «ضلن الله. علیه ن. الم را تهدید 
کرده گفت: بخدا سوگند این شهر را بر ضد تو از سواره و پیاده پر خواهم 
کرد! این سخن را گفت و از جا برخاست. و چون عامر برفت رسول خدا 
صلی الله علیه و اله 


[ (1)] سیر ج 2: 567. 

زندگانی محمد(ص) ,ج 2,ص :354 

(1) گفت: بار خدایا مرا از شرٌ عامر حفظ کن. 

چون عامر از نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بیرون رفت رو به آرید 
بن قیس کرده گفت: ای اربد چرا ان دسنوری را که بتو داده بودم انجام 
ندادی, بخدا| سوگند من از کسی در روی زمین جز تو نمی‌تر سیدم و از 
امروز به بعد هیچ گونه واهمه‌ای از تو نخواهم داشت؟ 

اربد در جوابش گفت: صبر کن تا جریان را برایت ت بگویم بخدا سوگند هر بار 
که, من تضمیم. کزفتم. آنکار وا اتعام دهم (و شمتشیرم.را بقضد فتل. خحد 
بلند کنم) تو را میان خود و او حائل دیدم بطوری که جز تو کسی را در 


برابر خود نمیدیدم و اگر شمشیر میزدم بتو می‌خورد, ایا با این وضع 
می‌توانستم بتو شمشیر بزنم!؟ 

ان دو بسوی بلاد خویش مراجعت کردند و در راه که میرفتند خداوند عامر 
بن طفیل را مبتلا بحناقی در گلو کرد که همان سبب مرگ او در خانه زنی 
حناقی مانندی حناق شتر جوان در خانه زنی از بنی سلول ۱ (1)]. 

اربد و همراهان عامر را در آنجا دفن کردند و چون باراضی بلی عامر 
زسبدند مردق آن-شامان بنزد اوه اهده. کفتند: آق اربد چه دیدی۱ کفت: به 
بخدا چیزی نبود, این مرد ما را به پرستش چیزی دعوت کرد که من دوست 
داشتم هم اکنون بر" من همابود و هن ان را با پیز میرم ۲ کی شود 
اه این سخن شتری را سوار شد و از خانه‌اش بیرون 
رفت که ناگاه صاعقه‌ای بیامد و هر دو را سوزاند و خداوند درباره عامر بن 


طفیل و اربد 


[ (1)] گویند: اينکه نام بنی سلول را ذکر میکرد برای آز بو که دز فیان 
عرب قبیله بنی سلول به لامت معروف بودند اگر چه در واقع لثّامتی 
نداشتند, و عامر بن طفیل تاسسفت می‌خورد از دو چیز یکی از اينکه چرا 
مانند مردان شجاء در میدان جنگ کشته نشده و دیگر برای این که چرا در 
خانه فردی از بنی سلول آن هم زنی از آنها جان میدهد. 
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(1) بن قیس این ایات را نازل فرمود: ۳ 
«خدا داند که هر زنی چه بار دارد و در رحمها چه کم شود و چه زیاد گردد 
> 

تا آنجا که فرماید: «... و صاعقه‌ها را میفرستد تا هر که را خواهد دچار آن 
کند ولی باز هم آنها درباره خدا مجادله کنند و او سخت گیر است» [ (1)]. 
و چون اربد بن قیس با لبید بن ربيعة از طرف مادر برادر بودند لبید در 
مرگ او اشعاری گفت [ (2)]. 


فرستاده بنی سعد در محضر رسول خدا (ص): 


و از جمله قبیله بنی سعد بن بکر بودند که مردی را بنام ضمام بن ثعلبة 
۳۳3 شاد ی سرد مهو دا صلی له اند و ال فوشانند. 
ضمام که مردی چابک بود و موی انبوهی داشت و آن را بشکل دو گیسو 
بافته بود بمدینه آمد و شترش را بر در مسجد خوابانید و در حالی که 
رتول خذا ضلی الم علیه و آلهمیان اضعاب تمه بود وا وه مد شید 
و همچنان بیامد تا در مقابل آن حضرت ایستاده پرسید: کدام یک از شما 
پسر عبد المطلب است؟ 
رعبول خدا صلی الله علیه و ال فرجوتة فرژید عند) لمطلب هن فستم. 
پرسید: : آیا تو محمّد هستی؟ 
فرمود: آری. 
گفت: ای ی ی ی ی 
خواهم کرد مبادا در دل از من ناراحت شوی! فرمود: نه هر چه میخواهی 
پپرس که من در دل از تو ناراحت نخواهم شد. 

: من تو را بخدای خود و خدای آنان که پیش از تو بودند و پس از تو 
۳ سوگند میدهم آیا خداوند تو را بسوی ما فرستاده است؟ 
کل هل اه عنه واه حیشد اف 


[ (1)] سوره رعد آیه 8- 13. 

[ (2)] سيرة ج 2: 569- 73د. 

زندگانی محمد(ص) ,ج 2ص :356 

(1) گفت: تو را بخدای خود و خدای گذشتگان و آیندگان سو گند میدهم آپا 
خدا بتو دستور داده که بما بگویی او را به تنهائی بپرستیم و شریکی برای 
او قراي ندهیم و از پرستش این بتهائی که پدران ما می‌پرستیدند دست 
برداریم؟ 

فرمود: ۳۹ بخدا. 

گفت: تو را بخدای خود و خدای پیشینیان و آیندگان سوگند دهم آیا خدا بتو 
دستور داده که ما نمازهای پنجگانه را بجا آوریم ؟ 

فرمود: اری. 

سپس یک یک فرائض را مانند زکوة و روزه و حچ و سايیر شرائع را بر 
و اه 
میداد و از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پاسخ مثبت می‌شنید, و چون 
پرسشهایش تمام شد پیش آمده گفت: گواهی دهم که معبودی جز خدای 
یگانه نیست و گواهی دهم که محشمّد رسول خدا است, و بزودی یک یک این 


واجبات را بجا خواهم آورد و از آنچه نهی کرده‌ای اجتناب خواهم کرد و کم 
و زیاد هم نخواهم کرد سپس برخاسته بر شترش سوار شد و راه بلاد خود 
را در پیش گرفته باز گشت. 

ول و ای هم اه هو اگر صاحبان دو گیسو راست بگوید 
ببهشت خواهد رفت. 

ضمام بنزد قوم خود باز ز گشت و اولین حرفی که زد اين بود که گفت: قاری 
بر لات و عزی! قبیله اش باو کهت: ای ضمام آرام باش و از برص و جذام و 
جنون بترس. 

گفت: وای بر شما بخدا آن دو سود و زیانی ندارند همانا خداوند پیامبری 
فرشستاوی فیتن او کناسی ارل. کرد تا شما سا ات انخه دن. آن "فنتنید فحات 
بخشد و من گواهی دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست که شریکی 
ندارد و محمّد بنده و رسول او است؛ و من از نزد او آمده‌ام تا آنچه خدا 
بدو دستور داده و آنچه او نهی فرموده بشما ابلاغ کنم. 

زندگانی محمد(ص) ,2ص :357 

(1 ابن عباس گوید: بخدا سوگند آن روز شام نشده بود که تمامی افراد 
آن قبیله از مرد و زن مسلمان شدند. و ما در میان فرستادگان قبائل عرب 


فرستادگان عبد القیس: 


جارود بن عمرو برادر عبد القیس بود که بکیش نصرانیت زندگی میکرد او 
با چند تن بعنوان نمایندگی از طرف عبد القیس بمدینه آمدند و چون رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله اسلام را بر او عرضه کرد در پاسخ آن حضرت 
گفت: دا و اه ار یت ار 
کیش خود بردارم آيا پرداخت قرض مرا بعهده میگیری؟ فرمود: آری, من 
ضمانت می‌کنم زیرا خدا تو را بدین بهتری هدایت فرمود, جارود و همراهان 
او اسلام اختیار کرده سپس از آن حضرت مال سواری خواستند که بوسیله 
آنها بشهر و دیار خود باز گردند. 

رسول خدا ضای. الاه علیه و آله: فرقود: مرکبی: که. بشما بدهم ندارم؛ 
جارود گفت: یا رسول اللّه سر راه ما شترانی از مردم هستند که گم شده 
۵ در بیابان میک دند آیا می‌توانيم از آنها استفادم کنیم و تونتيله آنها خود را 
به بلاد خویش برسانیم؟ _ ِ 

فرمود: نه, مبادا متعرض انها شوید که اتش سوزان است (و موجب دخول 
در اتش می‌شود). ۳ 

جارود بنزد قوم خویش باز گشت و مردی خوش عقیده و ثابت قدم در دین 
اسلام گشت؛ و هنگامی که گروهی از قوم او از اسلام برگشتند او با کمال 
شهامت در مقابل آنها بپا خاست و آنها را باسلام دعوت کرده گفت: گواهی 
دهم که معبودی جز خدای یگانه نییست محشّد بنده و رسول او است و هر 
که این شهادت را ندهد در نظر من کافر است. 


اسلام ابن ساوی: 


و از کسانی که پیش از فتح مکه مسلمان شد منذر بن ساوی عبدی (امیر 
تین اند کف رسول خدا صلی الله‌غلیه و اله قلاء بن خر مق را شود اد 
فرستاد و او را باسلام 
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(1) دعوت کرد و منذر اسلام را پذیرفت: و از ظر رضول خدا ضلی لاه 
علیه و آله نیز بامارت بحرین منصوب شد و پس از رحلت رسول خدا صلی 
الله علیدع الم فبل از آیکه مرفم تحربم مر شود ار دا رفت. 


۵ از خمله وقد بنی: خنيقة نون که متسيلمة بن. خبیت: را نید با خهد. آورده 
بودند و چون وارد مدینه شدند در خانه زنی از انصار از قبیله بنی نجار 
مسکن گرفتند. 
ابن اسحاق گوید: مطابق نقل برخيی از دانشمندان شحافی که بنو حنیفه 
مسیلمة را بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آوردند بوسیله جامه او را 
پوشانده بودند, و در آن هنگام رسول خدا صلی الله علیه و اله در میان 
جمعی از اصحاب نشسته بود و در دستش شاخه خرمائی بود که سر آن 
برگهائی داشت, و چون او را بنزد آن حضرت آوردند از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله درخواستی کرد و حضرت فرمود: اگر این شاخه خرما را هم 
از من بخواهی بتو نخواهم داد. 
ولی مردی از اهل يمامة نقل کند که جریان اینطور نبوده و هنگامی که وفد 
بنی حنيفة بمدینه آمدند او را نزد شتران خود (در خارج مسجد) گذاردند و 
خود بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمدند و پس از اینکه مسلمان 
شدند بحضرت گفتند: ما یکی از مردان خود را نیز برای حفظ اثات و 
اموالمان پیش شتران خود بجای گذارده‌ایم حضرت بهر چه آنها را ماههار 
ساخته بود درباره او نیز بهمان نحو دستور داد و سپس بخاطر اینکه او 
حفاظت اموال رفقایش را بعهده گرفته بود فرمود: او بدتر از شما نیست, 
و مقصود آن حضرت از اين کلام جز همین مطلب که حفاظت اموال 
رفقایش باشد چیز دیگری نبود. 
ولی مسیلمة پس از مراجعت یه یمامه مرتد شده و ادعای نبوت کرد و 
مت اس ی و اراس یی اس و 
بهمراهان خود میگفت: مقصود او که بشما گفت: او بدتر از شما نیست 
همین بود که من با او در کار نبوت شریکم و سپس سخنانی مسجع شبیه 
بایات قرآنی برای آنها میخواند و آنها را بدین خود 
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(1) دعوت میکرد و از آن جمله جملات زیر است: 

«لقد آنعم: الله علی. الخبلی: ی 
وحشی» [ (1)] و برای پیروان خود شراب و زنا را ازاد کرد و نماز را از 
ایشان برداشت, و با این حال میگفت: 1 
نبوت شریکم, و بنی حنيفة از او پیروی کردند, و اللّه اعلم. 


فرسخادکان ظی و آمتن زید الخیل: 


اشاره 


و از جمله وفد طیٌ- بود که بهمراهی زید الخیل که بزرگ ایشان بود بمدینه 
آمدند و چون بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسیدند آن حضرت 
اسلام را بر ایشان عرضه کرد و همگی آنها مسلمان شدند و بعدها نیز 
استقامتی در این دین از خود نشان دادند, و از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نقل کنند که فرمود: فضیلت (و اوصاف) هیچ مردی را از عرب برای 
من نقل نکردند جز آنکه وقتی پیش من امد دندم پائین‌تر از آن است که 
درباره‌اش گفته بودند مگر زید الخیل که بالاتر از آنت دوه کف هر افته 
بودند. و از آن پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله او را زید الخیر نامید و 
سرزمین «فید» و قسمتی از زمینهای اطراف آنرا باو واگذار کرد ولی 
هنگامی که از نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله باز گشت حضرت 
فرمود: اگر زید گرفتار تب مدینه نشود نجات یافته. (و همان شد که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله پیش بینی کرده بود) چون زید از نجد گذشت و 
بانت: فوتتهم به فروة رسید دچار تب شدیدی شد و در راه درگذشت و 
چون احساس مرگ نمود دو شعر نیز بگفت [ (2)], و پس از مرگش همسر 
آ ناه مان را یسمل خدا صلی الله له اله باسه اما ند 
برداشته و سوزاند. 


سر نوشت عدی بن حاتم: 


| (1)] دا بر فن‌بار دار اتعام کود که از شکم اه اسان یرون آذرد که 
راه میرود و او را از میان پرده رحم و احشاء بیرون اورد. 
[ (2)] سيرة ج 2: 578. 
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(1) نقل کرده که در میان عرب کسی مانند من نسبت برسول خدا صلي 
الله‌قلیم:و آله عدا مت بذاشت کاس که از آمدن وسول خدا ضای لاه 
علیه و آله بآن حدود مطلع شدم دیدار او را مکروه داشته و بغلام خود که 
شترانم را می‌چرانید گفتم: از میان شتران من چند شتر تندرو و فربه 
انتخاب کن و آنها را در نزدیکیهای خانه من نگهداری کن و چون اطلاع یافتی 
که لشکر محمد باین زمین رسیدم مرا آگام 
غلام مزبور بدستور عمل کرد و روزی بمن اطلاع داد که هر کاری 
می‌خواستی برای آمدن لشگر محشد انجام دهی انجام ده که من پرچم‌هائی 
را از دور دیدم و سوال کردم که اینها از کیست ؟ گفتند: لشگر محشّد است. 
عدی فورا دستور داد شتران را حاضر کرده و خانواده و فرزندانش را بر- 
آنها سوار کرد و بسوی شام روان شد؛ و خواهرش (سفانة) را در میان 
قبیله بجای گذارد. 
گدی وید بسن از رفتن من لشگر ول دا صلن الله غلیه و اله ,بدا 
سرزمین میاآیند و عده‌ای را که از آن جمله خواهرم بوده اسیر کرده و بنزد 
ولا صلی اه لت مان کر مت فصر هد 
دنباله داستان از زبان سفانة دختر حاتم طائی: 
(سفانة) دختر حاتم را که بمدینه آوردند در مکانی که در مسجد اسیران را 
نگهداری می‌کردند او را حبس کردند. روزی رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله از جلوی اقامتگاه آنان هی گذ تفت آن زر برخاست و بآنحضرت گفت: 
پدرم که از دنیا رفته و آن کس که باید بنزد شما بیاید نیز غایب است اکنون 
بر من منت پگذار خداوند تو را مشمول عنایات خویش قرار دهد. رسول 
خن صلی الله علیه و له ترس معصویت از ان غایتی کنست ۰ ات۰ 
2 حضرت فرمود: همان کسي که از خدا و رسولش گریخته! 
سفانة) گوید: آن روز رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بیش از اين چیزی 
ِِ ۵ بگذشنت: و جهن زور دیکر فند.بای آن خضرت از انضا قنور کرد من 
برخاستم و سخن روز پیش را 
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(1) گفتم و حضرت همان پاسخ را بمن داد, و چون روز سوم شد من دیگر 
مایوس شده بودم که درخواستی بکنم ولی مردی که پشت سر آن حضرت 
بود بمن اشاره کرد که برخیز و سخن خود را بگو. من برخاستم و همان 
تم راز کر رخا صلیاله له وال مرو من با را 
کردن تو موافقت کرده‌ام ولی برای رفتن شتاب مکن تا شخصی که مورد 
وثوق و اطمینان باشد پیدا شود که تو را بدیار خود برساند و هر گاه چنین 
شخصی پیدا شد بمن اطلاع بده تا تو را بهمراه او بشهر و دیارت بفرستم, 
من اش حصی پرنشم آن فردی کم هت سس رسول دا صلی انم لیر 
و مه شا را ای وان سب ص کر 
که بود؟ گفتند: او علی بن ابی طالب رضوان اللّه علیه بود. 
بهر صورت چند روزی تن این جریان گذشت تا روزی اطلاع یافتم که 
کاروانی از طائفه «بلی» يا «قضاعة» بمدینه امده‌اند- و من قصد داشتم 
که بنزد برادرم عدی بن حاتم بشام بروم- من فورا بنزد رسول خدا صلی 
ال کلیه و لته عرص کردهیا رشوله الله کروهی آن‌هردان فیله ها 
که مورد وثوق هستند بمدینه آمده‌اند. حضرت مقداری لباس و خرجی راه و 
مرکبی بمن داده و مرا با انها روانه کرد. و من خود را بشام رساندم. 
عدي بن حاتم گوید: روزی هم چنانکه من در شام بودم هودجی را که زنی 
در ان سوار بود مشاهده کردم که بسوی ما میأآید, من پیش خود گفتم: باید 
دختر حاتم (خواهرم) باشد و چون نزدیک آمد دیدم خود او است 9 
ایستاد مرا مخاطب ساخته شروع بملامت و سرزنش کرد و + ای 
ستمکاری که از خاندان خویش بریدی اين چه کاری بود که نز با 
فرزندان خود را برداشته و بدینجا آ را 
گذاردی؟ گفتم: خواهر جان تندی مکن که بخدا من در اين کار معذور بودم, 
این جریان گذشت و او در پیش ما بماند تا روزی با او که زن با تدبیر و با 
فراستی تور مشورت کرده گفتم: دربارم این مرد (بعنی رسول خدا) چه 
نظر داری؟ گفت: دامن صلاخ تم وا در آن نی هه سم 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:362 
(1) زودتر خود را باو برسانی (و از او پیروی کنی) زیرا اگر او (براستی) 
پیغعمبر باشد که تو در ایمان باو سبقت جسته‌ای, و اگر داعیه پادشاهی هم 
ا ‏ 1 
هستی که بوده‌ای! عدی بن حاتم گوید: باو گفتم: بخدا| دای صواب ب همین 
است که تو گفتی و بدتبال آن سخن برخاسته بسوی مدیته حرکت کردم و 
خوورا توا یر رادم و امن ی 
مسجد نشسته بود خدمت آن حضرت شرفیاب شده و بر او سلام کردم 
حضرت فرمود: : کیستی؟ گفتم: عدی بن حاتم هستم. 
ولا صان له هی اش کم‌مرا کارا اه مرا و 


خانه خود برد و هم چنان که در راه میرفتیم پیر زنی سر راه او آمد و او را 
اشت, و بخدا سوگند آن حضرت را دیدم زمانی دراز در آنجا ایستاد و 
درباره کار آن پیر زن با او صحبت کرد من که اين جریان را دیم با خود 
گفتم: بخدا سوگند این مرد داعیه سلطنت و پادشاهی ندازدت نشبتن. آن 
حضرت مرا بخانه برد و در آنجا توشک چرمی که میانش لیف خرما بود 
برای من پهن کرده بمن فرمود: روی آن بنشین, من عرض کردم: تو خود 
روی آن بنشین, فرمود: نه, تو بنشین, من روی آن توشک نشستم و رسول 
خدا ضاه الله غلیهبو آله ری زوسن تست هن بسن خود. کم مدا این 
رفتار سلاطین و پادشاهان نیست. سپس بمن فرمود: ای عدی بن حاتم 
مگر تو بکیش رکوسية [ (1)] نبودی؟ 1 َ 
گفتم: چرا, فرمود: مگر تو از قوم و قبیله‌ات چهار یک نمیگرفتی؟ گفتم: 
چرا فرمود: در صورتی که این کار در مذهب تو جایز نبوده؟ گفتم: آری 
بخدا سوگند. 
و از این سخن او دانستم که او پیامبر مرسل است که از اين امور آگاه 
سپس فرمود: ای عدی شاید آنچه مانع تو از پذیرفتن اسلام میشود احتیاح 
و فقر مسلمانان است و بخدا سوگند ظولی نمی کید که انقدر .هاگن 
فیان. آنها بزیزد که باق حرفتن ان" کسی بیدا نشوه: :و-شاید مانغکق از 
پذیرفتن اسلام زیادی دشمنان مسلمین و کمی افراد ایشان بااشد ولی بخدا| 


[ (1)] رکوسية چنانچه گفته‌اند: مذهبی بوده ما بین مذهب نصاری و 
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(1) تو می‌شنوی زنی از مسلمین از قادسية بر شتر خویش سوار شود و 
بدون هیچگونه خوف و ترسی بزیارت خانه کعبه بیاید, و شاید مانع : ۳ 
دخول نز این مین آن‌سانشت کف می‌تنین تدلطتت: هو قدروت رد یادن دست 
دیگران است. ولی بخدا سو گند طولی نمی‌کشد که می‌بینی قصرهای 
سفید سرزمین بابل بدست ایشان فتح شده. 

عدی بن حاتم گوید: من مسلمان شدم و بخدا سوگند از آن سه چیزی که 
فرمود دو چیزش را دیده‌ام و بخدا سومی آنها نیز خواهد شد. . _ 

آن دو چیزی که دیدم یکی فتح قصرهای سفید بابل بود و دیگر آن بود که 
دیدم زنی از قاد سبة بر شتر سوار شد و بدون خوف و واهمه بزیارت خانه 
خدا امد و سومی را که ندیده‌ام ولی میدانم که خواهد شد ان است که 
انقدر اموال بر مسلمانان فرو ریزد که گیرنده برای ان یافت نشود. 


آمدن فروة بن مسیک مرادی بنزد رسول خدا رصن ): 


قبیله مراد و همدان دو قبیله از قبائل عرب بودند که پیش از ظهور اسلام 
جنگی میان آنها واقع شد و همدان در آن روز بسرکردگی اجدع بن مالک- پا 
مالک بن حریم همدانی- قبیله مراد را شکست داد و جمع زیادی از آنها 
کشته و یا مجروح ساختند, و آن روز را «یوم الردم» نامیدند. ۱ 

فروة بن مسیک که از قبیله مراد بود درباره شکست قبیله خود در ان روز 
اشعاری سرود [ (1)] و سپس بنزد ملوک کندة رفت. 

قردر هفین. سال از ,جعاه حسای که بیرهرسولخدا صلی لاه غایه و اد 
آمد فروة بن مسیک بود که از ملوک کنده دوری کرده و خود را برسول خدا 
صلی الله علیه و آله رسانید و در اين باره دو شعر هم گفت [ (2)] و چون 
تنرد رسول خدا صلی الله علیه:و ال رنسنید خضرت باه فرجود؛ 

ای فروة آیا آنچه در «یوم الردم» بر سر قوم تو آمد بر تو ناگوار بود؟ 
عرض کرد: 

اس رای هر و تم و دای ار وان ید 
قوم من در آن روز 


[ (1)] اشعار مزبور را ابن هشام در سيرة ج 2: 582 نقل کرده است. 

[ (2)] سيرة ج 2: 92 
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(1) گرفتار شدند ناگوار نخواهد بود. رسول دا ضلت. اااه علیه و آله 
فرمود: ولی بدان که آن پیش آمد برای قوم تو در اسلام جز خیر و نیکی 
نیمز ود. ۳ 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله او را بر قبائل مراد و زبید و مذحج 
امیر کرده و خالد بن سعید بن عاص را برای جمع زکوات بهمراه او فرستاد 
و تا روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت فرمود خالد بن سعید 
در آن بلاد با فروة بن مسیک بسر برد. 


امش عمرو بن معدیکرب با افرادی از بنی زبید بنزد رسول خدا (ص): 


عمرو بن معدیکرب (شاعر و شجاع معروف عرب) از قبیله بنی زبید بود 
ان اه ات و را 
کرد آوبا کروفت از افراد قببله میور برای انتان برتمول خدا صلی اناد 
علیه و آله بمدینه آمد و اسلام اختیار کرد, و قبل از آنکه بمدینه بیاید بقیس 
بن مکشوح مرادی (رئیس قبیله مراد) گفت: تو امروز بزرگ قوم و قبیله 
خود هستی, و بما اطلاع داده‌اند که مردی ۳ شده و ادعای نبوت 
و آکوز براستی از جانب خدا| امده بااشد که تو می‌توانی این مطلب را 
ها ار دی مارا ان را 
اطلاعاتی کسب کرده‌ایم. 

قیس سخن او را نپذیرفت و حاضر نشد با او بمدینه برود. عمرو بن 
معدیکرب که چنان دید خود بمدینه امد و برسول خدا صلی الله علیه و اله 
ایمان آورد و دین اسلام را اختیار کرد و چون این خبر بگوش قیس بن 

رسید سخت ناراحت شده و او را تهدید کرد. 

عمرو بن معدیکرب نیز اشعاری درباره | و گفت [ (1)] و این جریان گذشت 
و عمرو بن معدیکرب هم چنان در قبیله بنی زبید زندگی میکرد تا وقتی که 
وشعل. خدا ضلی. الله. علنمه له ار ضا رفت. ور ا.دفت عمره ه 
معدیکرب از دین اسلام بیرون رفته و مرتد شد و دو شعر نیز پس از ارتداد 


[ (1)] سيرة ج 2: 584. 

[ (2)] سيرة ج 2: 585. 
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اشعث بن قیس در میان فرستادگان قبیله کنده: 


و از جمله وفد کندة بود که اشعت بن قیس نیز در زمره ایشان بود و 
مجموع افرادی که همراه اشعث آمده ,.بودند هشتاد نفر بودند که بمدینه 
آمده و وارد مسجد توا شدا ضلی الله عایة. ع اد شدند, اینان سرها را 
شانه زده و سرمه کشیده بودند و جبه‌های یمنی که آستر آنها از حریر بود 
بر تن کرده بودند, و چون بنزد رسول خدا .ضلت: الله علیه و آله آمدند 
خضرت از آنها پز سید؛ : مگر مسلمان نشده‌اید؟ گفتند: چرا, فرمود: پس این 
حریرها چیست که بر تن دارید؟ آنها که این سخن را شنیدند استر جامه‌های 
خود را کنده بر زمین افکندند [ (1)]. 


فرتتتادگان ازده 


و از ماه ضره بن یو الله آروی نهد که بهفراه کرفهی از فسله آرد شذنته 
آمد و بدست ول کوا ضای. ال علیه و 2 اسلام آورد و در این دین 
مقدس بخوبی پایداری کرد و رسول خذا.ضلی. اللة علیه و آله او را بر 
افرادی که از قبیله ازد مسلمان شده بودند امیر کرده و بانها دستور 
بسرکردگی او با قبائل مشرکی که در اطراف بلاد ایشان از اهل یمن 
هستند جنگ کنند. 

ضرد بن اغید الله-پوشتون آن.خضرت با همراهان خود خر کت کرده شود را 
به «جرش» رساندند و «جرش» در آن زمان از شهرهای حصاردار ِ 
بود که قبائلی از یمن در آنجا سکونت داشتند, و قبیله خثعم نیز هنگامی که 
از آمدن مسلمانان بدان سو مطلع شدند بدان شهر پناه بردند و در آنجا 
متحصن گشتند 

صرد بن عبد اللّه و همراهان نزدیک بیک ماه آن شهر را محاصره کردند و 
چون دیدند راهی بداخل آن تفر نیستت.: با کشتد و -خون بکوهی بنام 
«شکر» (در آن نزدیکی) رسیدند مردم جرش خیال کردند که آنها از ترس 
ایشان فرار کرده و منهزم 


[ (1)] در اینجا ابن هشام قسمتی از گفتگوئی را که میان اشعث بن قیس 
و رسول خدا (ص) درباره نسب خود اتفاق افتاده نقل می‌کند سيرة ج 2: 
7- 68د. 
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(1) کنشته‌اند. از این زو در تعقیب آنها از شهر خار< شده و پای همان کوه 
خود را بایشان رساندند, در این موقع رد بفن. تعیو. ام برگشته بایشان 
حمله سختی کرد و جمع بسیاری از ایشان کشت. 

و قبل از اين جریان مردم جرش دو نفر را بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله فرستاده بودند و آن دو در خدمت آن حضرت رفت و آمد میکردند که 
روزی پس از نماز عصر رسول خدا ظلی. اللد غلیه. ی اله فرمود: (کوه) 
«شکر» در کدامیک از بلاد است؟ آن دو مرد جرشی برخاسته گفتند: پا 
رسول اللّه در بلاد ما کوهی است که اهل جرشر بدان «کشر» مي‌گویند, 
حضرت فرمود: نامش «شکر» است نه «کشر», گفتند: يا رسول الله مگر 
در آن کوه چه اتفاقی افتاده؟ فرمود: هم اکنون (شتران) قربانیهای خدا را 
در آنجا بحر کردندا ان دو مرد بنزد ابو بکر پا عثمان آمده و نشستند, و او 
بآنها گفت: ۱ ۱ ۳ 1 
قتل قوم شما را داد بر- خیزید و از آن حضرت بخواهید تا دعا کند و خداوند 


این بلا را از آنها دفع کند آن دو برخاسته بنزد رسول خدا صلی الله علیه و 
اه اهاز آن‌ رت اس داح رورا قی اسار 
پر دارد, رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز دعا کرده آن دو نفر از پیش 
آن حضرت خارج شده,بسوی قوم خود باز گشتند و دیدند در همان ساعتی 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن سخن را فرموده قوم ایشان بدست 
رن عند الا هه قاس تغل رو اند 
نش از این جریان مردم ترش افرادی را نش وتیل خداضلی ال غلیورو 
آله فرستاده و مسلمان شدند و آن حضرت برای ایشان در اطراف جرش 
حدودی را معین کرد و نشانه‌هائی برای آن حدود گذاردند که هر کس در 
آن محد وده ات بچراند آن حیوان بهدر است 
و حق مطالبه آنرا از اهل جرش ندارد. 
و درباره این جنگ مردی از قبیله ازد اشعاری نیز گفت [ (1)]. 


[ (1)] سيرة جح 2: 588 
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اسلام پادشاه حمیر و نامه آنها برسول خدا (ص): 


هتکافی: که. زر تول. خدا ضلی الله غلبه و اله از شوک بان کشت نامه زد 
طرف پادشاهان حمیر بوسیله شخصی بنام مالک بن مرة رهاوی که او را 
بنزد ان حضرت فرستاده بودند رسید و ان مرد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله را از اسلام آنها مطلع ساخته نامه آنها را تسلیم کرد و ایشان عبارت 
بودند از: حارث بن عبد کلال, ی و نعمان قیل ذی رعین. 
و معافر, و همدان, و زرعة ذی یزن, که تا شا ی اه ات و اه 
جواب نامه انها را نوشت [ (1)] و معاذ بن جبل را باتفاق عده‌ای از 
مسلمانان بسوی ایشان فرستاد تا معالم دین و احکام اسلام را بایشان 
بیاموزند و هنگامی که میخواست معاذ و همراهان را بدان سو بفرستد 
سفارشاتی باو کرد که از آن جمله فرمود؛ کارها زا بر مردم آسان گیر و 
سخت مکن,؛ , نوید دهنده باش و مردم را پراکنده مکن. , و تو بر مردمی از 
اهل کتاب وارد میشوی که از تو میپرسند: کلید بهشت چیست؟ تو در 
پاسخشان بگو: گواهی دادن باینکه معبودی جز خدای یگانه نیست و 
شریکی ندارد. ۱ 

معاذ بیمن آمد و بدستوراتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله باو داده 
بود عمل کرد و روزی زنی از اهل یمن بنزد او آمده گفت: ای صحابی 
رسول خدا! حق شوهر بر زن چیست؟ معاذ گفت: زن قادر نیست که حق 
شوهرش را 5 پس تا میتوانی سعی کن تا هر چه میتوانی حق او را 
ادا کنی: زن گفت: بخدا سو گند اگر تو از اصحاب رسول خدا بودی مسلما 
حق شوهر را بر زن میدانستی, معاذ گفت: وای بر تو اگر بنزد شوهرت 
برگشتی و دیدی که از دو سوراخ بینی او خون و چرک میریزد و تو با دهان 
خود آنها را بمکی تا تمام شود هنوز حق شوهرت را ادا نکرده‌ای. 


اسلام فروة بن عمرو: 


فروة بن عمرو از طرف رومیان بر شهر معان و اطراف آن حکومت میکرد 
در همین سال او نیز مسلمان شده و استر سفیدی بعنوان هدیه برای 
سول داضای اه عایه واه 


[ (1)] برای اطلاع از تفصیل نامه بجلد دوم سيرة ص 589 مراجعه شود. 
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(1) فرستاد, رومیان که از این جریان مطلع شدند او را گرفته بزندان 
افکندند, و یس از چندی او را از زندان بیرون آورده و در فلسطین در جائی 
بنام «عفراء» او را گردن زده و جسدش را بدار کشیدند. و هنگامی که در 
زندان بود و هم چنین هنگامی که خواستند او را بکشند اشعاری نیز درباره 
خویش سروده است که ابن هشام آن اشعار را نقل کرده [ (1)]. 


اسلام بنی حارث بن کعب: 


در ماه ربیع الاخر يا جمادی الاولی سال دهم هچرت رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله خالد بن ولید را بسوی نجران بنزد قبیله بنی حارث بن کعب 
روانه کرد و باو دستور داد تا سه روز آنها را باسلام دعوت کند کند و اگر 
پخبرفتد با ابا سک کته فاليم و اجکام اشام را باشان باه دهت هدر 
را 

خالد و همراهان بدستور ان حضرت عمل کرده و مردم نجران مسلمان 
شدتد آن انم زو خالد اعداغ لیم دورات اسلام کروسیس نامه برسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله نوشت و جریان را در آن نامه ذکر کرده در ماندن 
با باز کشتن از فجزان از آن حرف کسب خکلف کرو و رصول خدا ضلن 
للّه علیه و آله در پاسخ باو دستور داد بهمراه چند تن از بنی حارث بمدینه 
باز گردد, خالد نیز با چند تن از افراد قبیله مزبور بنامهای: قیس بن حصین, 
و یزید بن, عبد المدان, و یزید بنِ محجل, و عبد الله بن قراد زیادی. و شداد 
بن عبد الله, , و عمرو بن عبد الله صبابی بمدینه آمدند, و چون نظر رسول 
خدا صلی النّه علیه و آله بآنها افتاد فرمود: اینها کیانند که همانند مردمان 
ند فد ۱ کتند: یا رسول اللّه مردان بنی حارث هستند, و چون بنزد آن 
حضرت رسیدند شهادتین را پر زبان جاری کرده پس از گفتگوئی که میان 
ایشان و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رد و بدل شد [ (2)] آن جناب 
و ات یت نی 
حول 7 


[ (1)] سيرة ج 2: 5991- 92د. ۱ 

[ (2)] برای اطلاع از تفصیل مکالمات و هم چنین نامه که ان حضرت برای 
عمرو بن خرم نوشت بصفحه 394- 5 سيرة مراجعه شود. 
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(1) و پس از رفتن آنها عمرو بن حزم را نیز برای تعلیم احکام دین و جمع 
آوری حقوق واجبة و صدقات بسوی ایشان گسیل داشت, و نامه نیز برای 
عمرو بن حزم نوشت که در آن نامه وظائثف او را در تبلیغ و جمع زکوات و 
عغیره تعیین فرمود. 


امدن رفاعة بن زید جذامی بنزد رسول خدا (ص): 


از کسانی که در زمان صلح حديبية پیش از جنگ خیبر بنزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امده و مسلمان شد رفاعة بن زید جذامی بود که بمدینه 
مد مها ند و غلامی انب زاف سول خد ااصلی اللة علیه و له هدید 
وت تا و آن حضرت بوسیله او برای قبیله‌اش نامه زیر را نوشت: 

«بنام خدای بخشاینده مهربان این نامه‌ایست از محمد رسول خدا| برای 
رفاعة بن زید که من او را بسوی قوم خود همگی و آنان که در زمره 
ایشان داخل هستند فرستادم تا ایشان را بخدا و رسولش دعوت کند. پس 
هر کس از ایشان پذیرفت که در زمره حزب خدا و رسول او است و هر 
که نیذیرفت دو ماه باو مهلت داده میشود». ۱ 

رفاعة نامه را گرفته و چون بسوی قوم خویش باز گشت و آنها را باسلام 
دعوت کرد تمامی انها مسلمان شدند و او نیز انها را برداشته به «حرة 
رجلاء» ۱ (1)] فرود اورد. 


فرستادگان قبیله همدان: 


و از جمله قبائلی که پس از جنگ تبوک برای پذیرفتن اسلام افرادی از آنها 
بنزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند قبیله همدان بود که چند تن از 
بزرگان آنها بنامهای: 

مالک بن نمط, و ابو ثور, و مالک بن ایفع. و ضمام بن مالک سلمانی. و 
ی ها 
آن سفر بهمین منظور بمدینه آمدند. 

اینها که لباسهائی یمنی بر تن داشتند و عمامه‌هائی از پارچه‌های عدنی بسر 
بسته و بر زین‌هائی چوبی بر شتران چابک یمنی سوار شده بودند و رجزی 
هم- 


ان ات 
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دا ۱۱ ول دای انم و اس نویه 

مالک بن نمیط (که از کلماتش معلوم میشود مرد فصیحی بوده) برخاست 
0 «یا رسول الله نصية من همدان, من کل حاضر و باد, اتوک علی 
فص ذاخ متصلد بان الاسلامو لا تاخدهم فی الم اعمه انم هن عخلاف 
خارف و یام و شاکر, اهل السود و القود, اجابوا دعوة الرسول, و فارقوا 
الالهات الانصاب. عهد هم لا ینقض؛ ما قامت لغلع و ما جری الیعفور بصلع». 

(یعنی ای رسول خدا گروهی از بزرگان همدان از شهری و بادیه‌نشین بر 
شتران تند روی نشسته و پیش تو آمده و خود را به پیوندهای اسلام متصل 
کوتم:, نون آنکم ار اسرژنش ملامت کنندکان پاک داسته پاشتد و آیبان از 
شهرهای قبائل خارف و یام و شاکر و صاحبان اسب و شتر هستند که 
دعوت پیامبر خدا را اجابت کرده و از خدایان سنگی دوری کرده‌اند, و تا 
کوه «لغلع» بر پا است و بچه آهوان در «صلع» برفت و آمد مشغولند 
بماشان, شکسته واه ند )سول وا ضی الله غليه.ع. الم برای 
ایشان نامه نوشت [ (2)] و سرزمین آنها را بدانها واگذار کرد و مهاجر و 
اضار وا ی ان واه وت وا سود الیش و مم وت[ 
۱1۳ 

جلفت برب الراقصات الی منی‌صوادر بالرکبان من هضب قردد 

بان رسول الله فینا مصد ق‌رسول آتی من عند ذی العرش مهتد 

فما حملت من ناقة فوق رحلهااشد علی اعدائه من محمد 

فاقظی رها طالت العری سا عنه امس نک الترفی ااهننه 1 ۱031 


[ (1)] برای اطلاع از رجز مزبور بجلد دوم سيرة ص 597 مراجعه شود. 

[ (2)] متن انرا آبن هشام در ص 98< ج 2 سيرة نقل کرده است. 

[ (3۱)] سوگند بخدای شترانی که در منی جست و خیز دارند و با سواران 
خود از کوههای بلند باز گردند که رسول خدا (ص) در میان ما مورد تصدیق 
است و پیامبری است که از جانب پروردگار عرش راهنمائی شده._ هیچ 
شتری بر پشت خود کسی را سخت‌تر نسبت بدشمنان از محمد سوار 
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)1( 


مسیلمه کذاب و اسود عنسی: 


۰ سول خنذا صلین الله.علیه و اد دو تن بدروغ ادعای نبوت کردند 
که رتول خدا ضلی اللت قلی و الذ آن دو را «کذاب» نامید یکی مسیلمة 

در سرزمین يمامة در میان قبیله بنی حنيفة و دیگری اسود بن کعب عنسی 

در شهر صنعاء بود. 

و از ابی سعید خدری نقل شده که گفت: سر ضای اله خاص ده اه 

بالای منبر فرمود: ۱ 

در خواب دو بازو بند طلائی را ببازوی خود دیدم و چون از انها خوشم نیامد 

آنها را از بازویم بینداختم دیدم پزیدند و هرن آنر| باین دو مرد کذاب یعنی 

آنکه در يمامة و آن دیگری که در یمن است تعبیر کردم. 

و در حدیث دیگری اب فرنرة حدیت کردم کف. گفت: شنیدم از رسول خدا 

صلی اللّه علیه و آله که فرمود: قيیامت بر پا نشود تا سی نفر دجال بیایند 

که همگی ادعای نبوت کنند. 


آیره اتتحاق کین افراتت کم رصول خدا ضلی. الله علیه و الم تاظر اف 
فرستاد بدین قرار بودند. 

مهاجر بن ابی امية که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله او را بصنعاء فرستاد 
ای ریت اتود سین دز آنها مدعی نبوت 


ای یتیس فاد وتات با وس 
یس باو واگذار کرد. 

عدی بن حاتم که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله او را بر قبیله طی و بنی 
اسد امیر ساخته ,و جفع آورخ ضدفات ایشان را باو وا گذار کرد: 

مالک بن نويرة که او را عامل در جمع آوری صدقات بنی حنظلة فرمود. 

و جمع آوری صدقات بلی سعد را بدو نفر واگذار کرد, قسمتی را به 
زبرقان 


تکوته: .ی اه کست. اشت که اکر طالب معروفی تشرد آید ناه عم 
9[ شمشیر برنده میراند. 
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(1) بن بدر و قسمت دیگر را به قیس بن عاصم محوّل فرمود. 

علاء بن حضرمی که او را بر سرزمین بحرین امیر ساخت. 

و کر علی بن ایس.طالب علیه السلام نود که‌به فحران فرتاد با ضذفات 
را جمع آوری کرده و جزیه نصارای آن شهر را مأخوذ داشته برای رسول 
حذاضلی االه علیهه الم ساوره 


ان اشکان کونید مسامه کراپ امه راو ای رصول خوا ضلی اااه 
از مسیلمة رسول خدا بمحمد رسول خدا. 

سلام بر تو, اما بعد بدانکه من در کار نبوت با تو شریک گشته‌ام و نیمی از 
زمین مال من و تو است و نیم دیگر از آن قریش است ولی قریش 
مردمانی ستمکارند. ۳ 

این تاهه. را ده نف از عانب ماه نتژه رتول خدا صلی الله لیم زد 
آوردند و چون آن حضرت از ایشان پرسید که عقیده شما درباره مسیلمة 
چیست؟ گفتند: عقیده ما همان است که خود او در اين نامه نوشته است, 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: بخدا سوگند اگر چنان نبود که 
مرسوم نیست فرستادگان را بقتل برسانند هم اکنون گردنتان را میزدم. 
سپس در پاسخ مسیلمة مرقوم داشت: 

«از محمّد رسول خدا بمسیلمه کذاب سلام بر آن کس که پیروی از هدایت 
کند اما بعد پس همانا زمین از آن خدا است و بهر کس از بندگانش بخواهد 
واگذار میکند و سرانجام نیک از پرهیز کارانست». 


اشاره 

چون ماه ذی قعدة سال دهم هجرت رسید رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
رک ۱6۵ 
شوند, و در بیست و پنجم ماه ذی قعدة بسوی مکه حرکت کرد و ابو دجانه 
ساعدی يا سباع بن عرفطه غفاری را در مدینه منصوب فرمود. 
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(1) رسول خدا صلی الله.علیه و الق با جمعی از اشراف هنز رکان فرناتی 
همراه خود آورده بودند و چون آن حضرت به «سرف» رسید دستور داد که 
هر کس قربانی همراه نیاورده احرام عمره ببندد [ (1)] و بزنان خود 
دستور داد همین کار را انجام دهند, زنان بآن حضرت گفتند: پس چرا خود 
تما این کار را تضی کنید؟ فرمود:مون. فرباتی هضر ام آورده‌اق.و نمی تذاتم از 
احرام خارج گردم تا هنگامی که قربانی‌ها را نحر کنم 


بازگشت علی (ع) از یمن: 


اشاره 


خانیه. بیش از این کفتیم رسنل دا خضلی اللد غليه و آله علن.ن 
طالب را بنجران (یکی از شهرهای یمن) فرستاده ۱ ۳ 
جمع آوری کرده و جزیه نصارای آن شهر را نیز گرفته بنزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آورد و هنگامی که علی بن ابی طالب از آنجا باز 
میگشت مصادف با آمدن آن حضرت صلی اللّه علیه و آله بمکه بود از این 
زو علی علية السلام تبر اجرام سنته وبرای تدای رسول خدا صلی. الا 
علیه و آله پیش از همراهان خود بمکه آمد و آن حضرت را در حالیکه احرام 
داشت ملاقات کرد, ولی هنگامی که بنزد همسرش فاطمه دختر رسول خدا 
لین اللة عنم و اه رفت دید فاطمة از احرام بیرون آمده از این رو 
پرسید: ای دختر رسول خدا چه شده که از احرام بیرون آمده‌ای؟ پاسخ 
داد: برای آنکه رسول خدا بما دستور داد نیت عمره کنیم و از احرام خارج 
شویم, علی بن اآبی طالب بسوی رسول خدا صلی الله علیه و اله باز 
گشت و پس از فراغت از گزارش اخبار سفر خویش رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله باو فرمود: اکنون برخیز و بمسجد برو و طواف کن و سپس 
مانند دیگران از احرام بیرون ای, عرض کرد: یا رسول الله من مانند شما 
احرام بسته‌ام فرمود: 

اکنون مانند دیگران از احرام بیرون آی, عرض کرد: یا رسول اللّه هنگامی 
که من میخواستم احرام ببندم گفتم: بار خدایا بهمان نحو که پیغمبر و بنده 
و رسولت محقد احرام بسته من هم بهمان نحو احرام می‌بندم. 

رسول دا صلی الله علیه و اند ار موه آیا قربانی با خودت آورده‌ای؟ 


[ (1)] در اینجا عايشه داستانی از حاّض شدن خود نقل می‌کند که از نقل 
و ترجمه آن خودداری شد سيرة ج 2: 601. 
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(1) گفت: نه, پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله او را در قربانی خود 
شریک ساخت و مانند آن حضرت تا هنگام فراغت از حج بر احرام خویش 
باقی ماند و رسول خدا صلی الله علیه و اله شتران قربانی را برای خود و 
علی بن ابی طالب هر دو قربانی کرد. 


ات از ایا ات و ی تس که اس تایه رخ ان 


شتافشی: که لس بن اآبی طالب از همراهان خود جدا شد و برای دیدار 
ی تا را و 
رارصا وه رس سس ام عاین شالت طله‌هانی 
۲ که از نجران آورده بودند میان همراهان خود تقسیم کرد و چون 
بتودیکن. مک رسیدند علی برای تبدار انما از فکه بیرون اهد ود مشاهده 
کرد که حله‌ها را پوشیده‌اند. ۱ 
(از این جریان بشدت ناراحت شده بانمرد) گفت: وای بر تو این چه کاری 
بود کردی؟ ۱ 
پاسخ داد: خواستم تا با پوشاندن این حله‌ها بر ایشان آنها هنگام ورود بمکه 
لیاسو وزیا و دا باعل یه السام کت آنهایرا تن 
اه لک ای اه وا سم از رن ره و 
ی ی اا ‏ اطا 
گذارد. 
اه انس کر از کلیس اسطالب سل سب | : 
خاوه ماوت کنو 
ابن اسحاق از ابی سعید خدری حدیث کند که چون مردم شکایت علی بن 
این ظالت را پزسیل دا صلی الله.علنه و آله کررنه آن حضرت گر مدان 
ما برخاسته خطبه‌ای خواند و فرمود: ای مردم از علی شکایت نکنید که او 
درباره خد|- پا فرمود: در راه خدا- سخت‌تر از ان است که کسی بتواند از 


ابن اسحاق گوید: یب تج اعمال حح را انجام داد و 
مناسک را بمردم تعلیم کرد و خطبه نیز ايراد کرد بدین شرح. که پس از 
حمد و ثنای 
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(1) الهی فرمود: ۳ 
«ای مردم سخن مرا بشنوید زیرا من نمیدانم شاید پس از اين دیگر در 
چنین جائی شما را برای هميشه دیدار نکنم. ای مردم خونها و اموال ما 
بر یک دیگر حرام است تا انگاه که پروردگارتان را ملاقات کنید مانند 
حرمت این روز و حرمت این شهر, و شما بزودی پروردگارتان را ملاقات 
کنید و از اعمال شما پرسش کند و من ابلاغ کردم. 

ی ی ی یآ کرتانی مره رای 
باطل است ولی سرمایه‌های شما از ان شما است که نه ستم کنید و نه 
ستم ببینید خداوند چنین حکم کرده که ربائی نباشد و ربای عباس بن عبد 
«و هر خونی که در زمان جاهلیت ريخته شده هدر و ملفی است, و 
نخستین خونی را که هدر میکنم خون (عامر) پسر ربيعة بن حارث بن عبد 
المطلب است که در بنی لیث شیر خورد و هذیل او را کشتند پس آن 
«ای مردم همانا شیطان از اينکه در سرزمین ۳ پرستش شود برای 
هميشه مایوس شد ولی راضی است که در غیر از این از اعمالی که حقیر 
و کوچک می‌شمارید اطاعت شود. پس از او درباره دینتان حذر کنید. 

«ای مردم «نسی ۶» [ (1)] تشدید در کفر است که بوسیله کافران گمراه 
شوند که یک سال آنرا حلال میکنند و یک سال آنرا حرام میکنند تا با عده 
ماههائی که خداوند حرام کرده انرا برابر (و مطابق) کنند پس انچه را خدا 
حرام کرده حلال کنند, و آنچه را خدا حلال کرده حرام کنند. 

«همانا زمان بهمان (وضع و( هیئت خویش در آن روزی که خدا آسمانها 


[ (1)] نسیء بمعنای تأخیر انداختن ماههای دیگر است و برای توضیح 
بیشتر بیاورقی صفحه 33 از جلد اول همین کتاب مراجعه کنید. 
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(1) و زمین را افرید دور میزند و شماره ماهها نزد خدا دوازده ماه است 
که از ان جمله چهار ماه حرام است, سه ماه متوالی و ماه رجب «مضر» [ 
(1)] که ما بین ماه جمادی و شعبان است. 


«ای مردم شم پر زنانتان حقی دارید و آنان نیز بر شما حقی دارند. حق 
شما بر زنانتان آن است که آنها کسی را که شما از او کراهت دارید بر 
تیان تسانته و زر انا است که کار زشت آشکاری نکنند و اگر کردند 
خدا بشما اجازه داد که از هم‌خوابگی با آنها کناره جوئید و آنها را بزنید اما 
نه بسختی. پس اگر دست برداشتند که خرج و پوشاک آنها بطور عادلانه 
بگردن شما است. با زنان به نیکی رفتا ر کنید زیرا آنها در نزد شما اسیرند 
و از خود مالک (و اختیاردار) چیزی نیستند, و شما آنها را بعنوان امانت خدا 
گرفته‌اید و بوسیله کلمات خدا حلالشان کرده‌اید. پس گفتار مرا بفهمید که 
همانا من آنرا (بشما) ابلاغ کردم. 

«و من دو چیز را در ميان شما گذاردم که اگر بدان دو متمسک شوید هرگز 
کمراه تتوید .و آن جیز اشکارق اشت: کتاب خدا و تست بیغمیر تشن | (2)]. 


[ (1)] در میان عرب دو قبیله بودند بنامهای ربيعة و مضر که اینها در ماه 
رجب که از ماههای حرام بود اختلاف داشتند ربيعة ماه رمضان را حرام 
میدانستند و آن را رجب مینامیدند و در اینجا رسول خدا (ص) بیان می‌کند 
که مقصود از رجب که می‌گویم رجب مضر است که ما بین جمادی و 
شعبان است نه رجب ربيعة. 

[ (2)] از احادیث مشهوره میان شیعه و سنی حدیث ثقلین است که رسول 
خدا (بتعبیرات ت مختلف) فرمود: من دو چیز گرانبها يا سنگین در میان شما 
می‌گذارم که اگر بدانها چنگ زنید هرگز گمراه نشوید: کتاب خدا و عترت 
من خاندانم (يا اینکه فرمود: و خاندانم) ولی در اینجا چنانچه می‌بینید بجای 
«عترت» سنت پیغمبر ذکر شده, و چون ایرخرفطاای: بزرای نگارنده تازگی 
داشت بکتابهایی که دسترسی بدانها داشتم مراجعه کردم و جز در تاریخ 
طبری که آن هم بعینه خطبه را از محمد بن اسحاق بهمین نحو نقل کرده 
ی ی ی 
کتابهای زیادی که در پایان ببرخی از آنها اشاره خواهیم کرد بهمان طور که 
گفتیم بعد از «کتاب اللّه» کلمه «و عترتی» با 

زندگانی محمد(ص) 2۸ص :327 

(1) ای گروه مردم گفتار مرا بشنوید و آنرا تعقل کنید. بدانید که هر 
ای و 
هیچکس مال برادرش حلال نیست جز انچه از روی میل و رضای خود باو 
بدهد پس بیکدیگر ستم نکنید: 


خدایا آیا ابلاغ کردم؟ 
مردم گفتند: آری. پس رسول خدا صلی النّه علیه و آله گفت: بار خدایا 
۱ 


در در ات که سس اس تاه تا سل دسا لاه 


علیه و آله را (تکرار میکرد و با صدای بلند خود) بمردم میرساند, و رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله باو میفرمود: بگو ای مردم رسول خدا میگوید: آیا 
میدانید این ماه جه ماهی است ؟ آنان ید ترجه ماه حرام است می‌فر مود: 
بآنها بگو: خداوند خونها و اموال شما را مانند اين ماه حرام کرده تا 
پرمود کارتان را طلافات کنند. 

فرمود: بگو: ای مردم هیچ میدانید این سرزمین چه سرزمینی 


[ ()] «و اهل بیتی» ذکر شده, و اینک برای نمونه بذکر چند حدیث اکتفا 
می‌ شود : 

مسلم در کتاب صحیح (صفحه 109 ج 4 ط مصطفی البابی الحلبی) بسند 
خود از یزید بن حیان حدیث کرده که گفت: من و حصین بن سبرة و عمرو 
بن مسلم بنزد زید بن ارقم رفتیم حصین باو گفت: ای زید تو زمان‌های 
نیکی را دیده‌ای. رسول خدا (ص) را درک کرده‌ای و از او حدیث شنیده و با 
او در غزوات حاضر شده و پشت سرش نماز خوانده‌ای اکنون از انچه از 
رسول خدا (ص) شنیده‌ای حدیثی برای ما بیان کن. زید باو گفت: ای برادر 
زاده بخدا در اثر پیری و گذشت زمان برخی از انچه از ان حضرت شنیدم 
فراموش کرده‌ام .. ۳ 

باری رسول خدا (ص) در ما بین مکه و مدینه در کنار آبی که موسوم به 
«خم» بود برای ما خطبه‌ای خواند و در ان خطبه پس از حمد و ثنای الهی و 
موعظه و اندرز فرمود: ای مردم من هم بشری هستم و نزدیک است داعی 
پروردگار بسویم پياید و من او را اجابت کنم. و من دو چیز در میان شما 
می‌گذارم اولین_ آنها کتاب خدا است که در آن هدایت و نور است آنرا 
بگیرید و بآن چنگ زنید ... سپس فرمود: و اهل بیت من, خدا را بیاد شما 
میآورم درباره اهل بیتم خدا را بیاد شما میآورم درباره اهل بیتم خدا را بیاد 
شتها. ضیا و رمق :«جوبارن اهل تم تا با خر و مسلم ند خدیت ویک نیز یبا[ 
این خدیت در همینبا رم نفل کرده, 
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(1) و مردم جواب گفتند: سرزمین حرام است, رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله فرمود: بآ نها بگو رسول خدا میگوید خداوند خونها و اموال شما را 
مانند حرمت این سرزمین بر شما حرام کرده تا پروردگارتان را دیدار کنید. 
سپس فرمود: بگو ای مردم رسول خدا میگوید: هیچ میدانید امروز چه 
رودیر است؟ و آنان در پاسخ گفتند: روز حج اکبر است, حضرت فرمود 


نانهابکو: خدآوند 


[ ()] و ترمذی در کتاب صحیح (ج 13 ص 200 ط صاوی مصر) بسند خود 


از زید بن ارقم حدیث کرده که رسول خدا (ص) فرمود: من در میان شما 
چیزی را می‌گذارم که اگر بدان چنگ زنید هرگز پس از من گمراه نشوید و 
یکی از آن دو بزرگتر از دیگری است, کتاب خدا که ریسمانی است کشیده 
شده از آسمان تا زمین, و عترتم اهل بیتم, این دو هرگز از هم جدا نشوند 
تا در کنار حوض بر من وارد شوند پس بنگرید چگونه پس از من درباره آن 
دو رفتار می‌کنید و ترمذی دنبال این حدیث حدیث دیگری نیز نقل کرده. 

و حاکم نیشابوری در مستدرک (ج 3 ص 109 ط حیدر آباد دکن) بسند خود 
از زید بن ارقم حدیث کرده که گفت: چون رسول خدا (ص) از حجة الوداع 
باز گشت و بغدیر خم رسید دستور داد زیر درختهائتی را پاک کنند سپس 
فرمود: گویز مرا خوانده‌اند و من اجابت کردم و من در میان شما دو چیز 
سنگین می‌گذارم که یکی از آن دو بزرگتر از دیگری است کتاب خدا و 
عترتم, بنگرید پس از من چگونه با آن دو رفتار می‌کنید زیرا آن دو از هم 
جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. سپس فرمود: همان 
خدای عز وجل فرمانروای من و فرمانروای هر مومنی است سپس دست 
علی را گرفته فرمود: هر که من فرمانروای او هستم علی فرمانروای 
اوست ... تا بآخر حدیت و حاکم حدیت دیگری نیز مانند همین در ص 148 
نقل کرده است. 

این بود سه حدیث که ما برای نمونه ذکر کردیم. و نظیر این سه حدیث را 
حلبی در سيرة جح 3 ص 308 (که پس از این نقل خواهیم کرد) و دارمی در 
سنن (ج 2: 421 ط دمشق) و طبرانی در معجم صغیر (ص 73 ط دهلی) 
و نیز در معجم کبیر (ص 137 ط طهران) و ابن اثیر در اسد الغابة (ج 2: 
2 ط مصر) و سیوطی در در المنثور (ح 2 ص 60 ط مصر) و ابن حجر در 
صواعق محرقه (ص 226 ط مصر) و بغوی در معالم التنزیل (ج 5 ص 101 
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(1) خونها و اموال شما را مانند حرمت این روز بر شما حرام کرده تا 
پروردگارتان را ملاقات کنید. 

و در حدیث عمرو بن خارجة است که گوید: عتاب بن اسید مرا برای کاری 
بت توت دا صلی الله هه ال فرستان و مره در حالیکه آره حضوست ور 
عرفة بر شترش سوار بود (و برای مردم خطبه میخواند) بدانجا ۱ 
خود را بزیر گردن شتر رساندم بطوری که کف دهان شتر روی سر من 
ما رل ای اه یا 
ای مردم خداوند بهر صاحب حقی حقش را آدا کرده و برای وارث وصیت 
بیش از ثلث نافذ نیست, و بچه نوزاد از بستر (ی) است (که روی آن بدنیا 
آمنده) و تیب زنا کار تست هر کس خود را بغیر از پدر خود منسوب 
کند يا بغیر موالی خود ببندد لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد و 
خدا هیچ عملی را از او قبول نکند. 


ای ار امین ای توت یواست ی 
علیه و آله هنگامی که در کوه عرفة وقوف کرد فرمود: اینجا و هم چنین 
تمام عرفات موقف است., و صبح 


[ ()] ط مصر) و سایر دانشمندان اهل سنت از.ابی سعید خدری و زید بن 
ارقم و زید بن ثابت و حذیفه و جابر بن عبد الله و ابن عباس و انس بن 
مالک و ابی رافع و جبیر بن مطعم و ابی ذر و ابي هریره و ام هانی و ام 
سلمة و غیرهم نقل کرده‌اند که اگر کسی بخواهد آنها را بشماره در آورد و 
جمع آوری کند متجاوز از دویست و پنجاه حدیث است که از بیش از پانزده 
تن از اصحاب رسول خدا (ص) باختلاف اسانید ان را نقل کرده‌اند و برای 
5 و کتاب فضائل الخمسة من الصحاح السنة ج 2 ص 43- 56 و کتاب 
غابة المرام ص‌ 1 - 217 و غیره مراجعه کنید. 

بلی اختلافی در میان روایات درباره جائی که رسول خدا (ص) این سخن را 
فرمود دیده می‌شود در بسیاری از این احادیث بطور مطلق گفته‌اند که در 
حجة الوداع بوده و در برخی از آنها مانند حدبت صحیح مسلم و مستدرک 
انیت که این گنز ۱ ار -حضرنت در غدیر خم فرمود ورن برخی ار آتما 
مانند حدیثی که ترمذی در صحیح خود (در جح 13: 199 ط مصر) و بغوی در 
مصابیح السنة (ص 6 ط قاهره) و ابن اثیر در جامع الاصول (ج 10 ص 
7 ط مصر) و دیگران از جابر بن عبد الله نقل کرده‌اند این سخن را 
رسول خدا (ص) در عرفات در حالی که سوار بر شتر قصوای خویش بود 
بیان فرمود. 
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(1) روز بعد هم که در کوه مزدلفة بود فرمود: اینجا و تمام مزدلفة موقف 
است, و چون در قربانگاه منی قربانی کرد فرمود: اینجا و تمام منی محل 
را ی ی ی اه 
آن را بمردم تعلیم کرد و مواقف و محل رمی جمرات و طواف و محرمات 
احرام و غیره را بمردم یاد داد و این حج را حجة البلاغ و حجة الوداع نیز 
کید ترا رصسولءخها له لاه الب ار ان سای رل 


فرستادن رسول خدا (ص) اسامة بن زید را بسوی اراضی فلسطین: 


شبن رسول خدا ضلی: الله عليه. و الم بصدیته باز کشت و بقیه.ماه ی 
حج4 و. صمر م۴ و صفر را در مدینه بود, و در همان ایام لشگری را 
بسرکردگی اسامة بن زید بسوی شام فرستاد و باو دستور داد از طرف 
بلقاء و داروم در سرزمین فلسطین پیش برود, و بدنبال اين دستور 
مهاجرین مردم را برای رفتن با اسامة تجهیز کردند. 


[ (1)] اين هشام جریان سفر حجة الوداع را بهمین جا ختم می‌کند و از ذکر 
یکی از مطالب مسلم و مهم تاریخی یعنی داستان غدیر خم که سنی و 
شیعه انرا نقل کرده‌اند خودداری نموده است با اینکه در حدود سیصد و 
شصت نفر از بزرگان و علماء اهل سنت داستان مزبور را در کتابهای خود 
با جمال و تفصیل ذکر کرده‌اند. 

و محتمل است داستان غدیر در اصل این کتاب یعنی سيرة محمد بن 
اسحاق نیز بوده ولی ابن هشام چنانچه در برخی جاهای دیگر از این کتاب 
نیز نظیر این عمل از او دیده شده از نقل ان خود داری کرده باشد, زیرا 
حاکم نیشابوری در کتاب مستدری (ج 3 ص 110) حدیثت غدیر را از محمد 
بن اسحاق از محمد بن یحیی و احمد بن یوسف از ابی نعیم از اين آبی 
غنية از حکم بن سعید بن جبیر از ابن عباس از بریده اسلمی روایت کرده 
غدیر را بدو طریق از محمد بن اسحاق نقل کرده است و از اين رو بعید 
نیست داستان غدیر در اصل سيرة محمد بن اسحاق هم بوده ولی آبن 
هشام انرا اسقاط کرده باشد. 

و اینک ما برای اطلاع خوانندگان محترم اجمال داستان را بنحوی که از 
وضع پاورقی خارج نشود از روی کتابهای اهل سنت ذکر کرده و در پایان 
ببرخی از مدارک ان نیز اشاره می‌کنیم. , 

ابو جعفر محمد بن جریر طبری یکی از محدثین بزرگ اهل سنت و صاحب 
تفسیر و تاریخ 
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(1) 


فرستادگان رسول خدا (ص) بسوی پادشاهان و ملوک 


اشاره 


ابن هشام از ابی بکر هذلی روایت کرده که در سالی رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله از که حدببية باز گشت (روزی برای مردم خطبه خواند و بآنها 
فرمود:) ای مردم همانا خداوند مرا از روی رحمت و برای عموم مردم 


مبعوث فرموده پس مانند حواریین عیسی بن مریم درباره من اختلاف 
ند اضحات ند آمیتسول حدا شا ی 


[ ()] معروف در کتاب «الولایت» (مطابق نقل علامه امینی در الغدیر ج 1 
ص 214) باسناد خود از زید بن ارقم حدیت کرده که در مراجعت رسول 
خدا (ص) از حجة الوداع چون بغدیر خم رسید در آنجا فرود آمد, و در آن 
وقت که هنگام ظهر بود و هوا بشدت گرم شده بود دستور داد زیر 
درختهائی را (که در آنجا بود) تمیز کردند آن گاه مردم را بدانجا خواند و 
چون ما در انجا اجتماع کردیم خطبه بلیغی ایراد کرد سپس فرمود: 

«همانا خدای تعالی بمن وحی کرده: « که آنچه از پروردگارت بتو نازل شده 
بخلق برسان و اگر انجام ندهی پیام وی را ابلاغ نکرده‌ای و خدا تو را از 
مردم حفظ می‌کند» (سوره مائده ایه 47) و جبرئیل از جانب خدای تعالی 
بمن دستور داده که در اینجا بایستم و بهر شخص سیاه و سفیدی اعلام کنم 
که علی بن ابی طالب برادر و وصی و خلیفه و امام بعد از من است. من 
از جبرئیل خواستم که از خدا بخواهد ت مرا از این کار معاف بدارد زیرا 
میدانستم که پرهیز کاران اند کند, ه ان کت ان و ملامت کنندگان من در 
مورد توجه بسیاری که من نسبت بعلی دارم زیادند و باندازه‌ای در مورد 
شدت توجهی که من بعلی دارم مرا ملامت کرده و آزردند تا آنجا که مرا 
شخص دهان بین و گوش خواندند و خدای تعالی در این باره فرمود: «و 
بعضی از آنها پیغمبر را اذیت کنند و گویند: او گوش است. بگو برای شما 
گوش خیر است » (سوره توبه ان 01). 

و اگر بخواهم نام آنها را ببرم و آنها را معرفی کنم می‌توانم ولی با پنهان 
با نامشان جوانمردی کردم. ولی (با تمام این احوال) خداوند راضی 
نشد جز انکه دستور او را درباره علی بن ابی طالب ابلاغ کنم. 
«ای مردم بدانید که همانا خداوند او را برای شما ولی و امام قرار داده و 
اطاعت 
زندگانی محمد(ص) 2۸ص :392 

(1) حواریین عیسی چگونه بود؟ فرمود: بهمین نحو که من شما را دعوت 
کردم او نیز 


[ ()] او را بر هر شخصی واجب کرده, حکمش روا و گفتارش مورد قبول 
است, هر که با او مخالفت کند ملعون است و هر که تصدیقش کند مورد 
رحمت حق واقع شود. 

«بشنوید و پیروی کنید که همانا خدا مولای شما و علی امام شما است. 
سپس امامت تا روز قیامت میان فرزندان من که از صلب اویند میباشد, 
حلالی جز انچه خدا و رسولش حلال کند و حرامی جز انچه خدا و رسولش 
و ایشان حرام کنند نیست, هیچ علمی نیست جز اینکه خدا در من جمع 
نمود و من نیز آنرا بعلی منتقل کردم پس او را رها مکنید و گمراه نشوید و 
از اطاعتش خود داری نکنید. 

گردد خدا هرگز توبه او را نپذیرد و او را نیامرزد, بر خدا حتم است که چنین 
کند و او را برای هميشه بشکنجه و عذاب سخت دچار سازد, تا جهانی بر پا 
است و خلق باقی هستند او برترین مردمان پس از من خواهد بود, هر که 
ی ی ی 
وت تعالی بمن گفته. پس هر کس ملاحظه کند تا برای فردای 
«محکمات قران را هه متشابهاتش پیروی مکنید و این (محکم و 
گرفته و بازویش را بلند کرده‌ام. 

«بشما اعلام می‌کنم که هر که من مولا و فرمانروای او هستم علی مولا (و 
فرمانروا) ی او است و این دستوری است که از خدای تعالی بر من نازل 
شده. 

«آگاه باشید که من رساندم, آگاه باشید که من ابلاغ کردم آگاه باشید که 
من رساندم, آگاه باشید که من اشکار | گفتم, امارت (و فرمانروائی) 
موّمنین پس از من برای احدی جز او جایز نیست. 

سپس علی را بر سر دست بلند کرد بقدری که پای علی محاذی با زانوی 
پیغمبر (ص) آمد آنگاه فرمود: 

«ای مردم اين برادر و وصی و نگهدارنده علم من و جانشین من است بر 
هر کسی که بمن و تفسیر کتاب پروردگار من ایمان آورده. 

و در روایت دیگری است که فر مود: «بار خدایا دوست دار که او را 
دوست دارد و 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص :383 ۱ 

(1) حواریین را دعوت کرد (و انها را باطراف جهان فرستاد) پس انها را که 
بجاهای نزدیک فرستاد خوشنود و راضی بودند ولی انهایی را که بجاهای 
دور فرستاد ناراضی 


[ (] منکرش را لعنت کن و بر هر کس که حقش را منکر شود خشم کن. 
بار خدایا تو در اين باره نازل فرمودی: «امروز دین را برای شما کامل 
گرداندم» (سوره مائده نت 3) یعنی بوسیله افافت غلی: پس هر که از او 
و از فرزندان من که از صلب اویند ۳ روز قیامت اقتداء نکند انان 
اعمالشان بهدر رفته ود آنتتل دوز خ برای هميشه باقی خواهند بود .... 
«همانا ابلیس آدم علیه السلام را با اينکه برگزیده خدا بود از راه حسد از 
بهشت بیرون کرد پس حسد مبرید که اعمالتان از بین رفته و پاهایتان 
بلغزد, و درباره علی سوره و العصر نازل گردید. 
«ای مردم بخدا و رسولش و نوری که با او نازل شده ایمان آورید پیش از 
آن که بزر کاتق را از میان ببریم و کارشان را وارونه کنیم پا مانند بهود 
لعنتشان کنیم, و (بدانید که) نور خدا در من است و پس از من در علی و 
پس از او در نسل او تا قائم مهدی خواهد بود «ای مردم بزودی پس از من 
پیشوایانی خواهند بود که مردم را باتش دوزخ بخوانند و روز قیامت یاری 
نشوند, و خدا و من از ایشان بیزاريم, انها و یاران و پیروانشان در پائین 
ترین جای دوزخ خواهند بود, و بزودی این امامت را یک سلطنت و حکومت 
غصبی قرار خواهند داد. در چنین وقتی است که (عذاب) بشما میرسد و 
زبانه‌هاتی از آتش و دود بشما فرستاده شود و یاوری نخواهید داشت ... تا 
بآخر حدیث. 
این بود یکی از احادیثی که اهل سنت درباره غدیر خم نقل کرده‌اند و چون 
جامعتر از ساير احادیثی نود که-نقل کرده‌اندما انرا انتخاب کرديموندین 
مضمون چنان چه گفتیم حدود سیصد و شصت نفر از علمای اهل سنت 
حدیث مزبور را بطرق مختلف در کتابهای خود روایت کرده‌اند که از آن 
جمله است: 
ترمذی در کتاب صحیح (ج 2 ص 298) ابن ماجه در سنن (ج 1 ص 43- 
4 و احمد بن حنبل در مسند (ج 1 ص 84 و 88 و 118 و 119 و 132 و 
بیش از ده جای دیگر) و نسائی در کتاب خصاثص (ص 21 و 24 و 46 و 
0 و ابن عبد ربه اندلسی در عقد الفرید (ج 3 ص 94 و 284) 00۳ 
بغدادی در تاریخ بفداد (ح 7 ص 377 وج 8 ص 290 و 14 ص 436) و 
حاکم نیشابوری در مستدرک (ج 3 ص 10- 110) و یوسف بن عبد البر در 
ج 5 ص 26 و 364) و آابن 
زتدکانی محمد(ص) ,ج 2,ص :384 
)1 بود ند ات اینکه عیسی بن مریم از این جریان بخدا شکایت کرد و خداوند 
بسوی آن مردم 


[ ()] حجر در صواعق (ص 25, و در ص 39 گفته است آنرا 27 نفر يا 30 
نفر از اصحاب روایت ت کرده‌اند) و شیخ علاء الدین در کنز العمال (ج 1 ص 
8 و بیش از 18 جای دیگر) و ابن حجر در اصابة (ح 1 قسم اول ص 319 
و بیش از هشت جای دیگر) و علی بن برهان در سيرة حلبیه (ج 3 ص 
8 و ساير دانشمندان سنی مذهب که حدیث مزبور را از صحابه رسول 
خدا (ص) که متجاوز از صد و ده نفر هستند مانند: عمر و ابو بکر و عثمان 
و ابو هريرة و طلحة و زبیر و عبد الرحمان بن عوف و ابن عباس و جابر بن 
عبد الله و حذیفه و عبد الله بن عمر و ابن مسعود و عايشه و ام سلمة و 
فیگوان نع کروو‌آنو هماع اطلاع مش ره سسکا ماه ات الاهان 
از جلد غدیر و الفدیر جح 1 و احقاق الحق ج 2 ص ۰415 502 وج 6 ص 
5- 368 و فضائل الخمسة ج 1 ص 249- 406 و غاية المرام ص 71- 
90 و سایر کتابهاتی که در این باره نوشته شده مراجعه فرمائید. 

و ما تنها بخاطر اینکه از وضع پاورقی خارج نشویم سخن را کوتاه کرده و 
شما را بکتابهای مزبور ارجاع دادیم و اگر می‌خواستیم حتی یک دهم 
احادیث و روایات و اشعار و کلمات بزرگانی را که در اثبات و کیفیت 
داستان غدیر گفته‌اند نقل کنیم خود کتابی چداگانه میشد. 

و این مقدار هم که ذکر شد فقط بخاطر این بود که دیده شد برخی از 
نویسندگان پارسی زبان که درباره زندگی پیامبر اسلام کتاب نوشته‌اند 
مطلب را بی اهمیت جلوه داده و بداستان غدیر خم که میرسد مینویسد: 
«از اینجا دیگر رشته سخن را فقط بکتابها و مراجع شیعه میدهیم که چنین 
مینویسند ...» 1 گاه حدیت. 

«من کنت 9 ِ 8 مولاه >> ۳ 

و سایر سخنانی که رسول خدا (ص) در آن روز 0 ما از روی کتابهای 
اهل سنت نقل کردیم بنحو اجمال و در هم و بر هم : نقل کرده و در چند جا 
تکرار هیکند که اینها را کتابهای شیعه و با شیعیان: ال غلی نوشته‌اند تتها .در 
ی ی زا هم دکن کرده باستت: 

هم هست محمل دیگری پیدا نکردیم زیرا در جاهای ِِ هم از 
نوشته‌های نویسنده مزبور شواهدی بر این مطلب پیدا کردیم که مولف در 
این مباحث اطلاعات کافی نداشته و زحمت مطالعه بیشتری را هم بخود 
نداده است. 

زتد کانون محمد(ص) ,ج2,ص:385 ر 

(1) فرستاده بود اشنا شده و بلفت انها سخن میگفتند [ (1)]. 


اساهی کسانی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله بسوی پادشاهان و 
ملوک فرستاد و نامه‌هائی بعنوان دعوت باسلام برای انها نوشت بدین شرح 
است: 

1- دحية بن خلیفه کلبی که حضرت او را بسوی قیصر (امپراطور روم) 

کسیل داشت. 

2- کی النه ین صتافه نمی کم رون صوا یلام اه و ال ام را 
بسوی پادشاه ایران فرستاد 3- عمرو بن امیه ضمری که او را بسوی 
نجاشی پادشاه حبشه فرستاد. 

4 حاطب بن آبی بلتعة که بسوی مقوقس پادشام اسکندریه فرستاده شد. 
5- عمرو بن عاص سهمی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله او را بسوی 
جیفر و عیاذ فرزندان جلندی- که سلطان عمان بودند- گسیل داشت. 

6 سلیط بن عمرو که از قبیله بنی عامر بن لوی بود و رسول خدا صلی 
ال خی ال اهر شوه ما سس انال خفن مهوت بن علی‌ هی که 
پادشاه یمامة بودند- فرستاد. 

7- علاء بن حضرمی که او را بسوی منذر بن ساوی پادشاه بحرین روانه 
. 
کر 

8- فجا بن وهتب اشخن که از ظرف آن.حضرت ها مور تقد بت د حارت ین 

۳ شمر غسانی زمامدار شامات برود. (اين بود کلام آبن اسحاق). 

و ابن هشام گوید: شجاع بن وهب را بسوی جبلة بن ایهم غسانی فرستاد و 
مهاجر بن ابی امیه مخزومی را بسوی حارث بن عبد کلال حمیری پادشاه 
یمن گسیل داشت. 

ابن اسحاق (بمناسبت حدیت پیشین در اینجا ذکری از فرستادگان حضرت 
عیسی. علیه. الشتلام. بمیان: آورده) کوید: و اسامی. فرستادکان خضر بت 
یی غلیه السلام ۶ 


[ (1)] و نظير این حدیث را محمد بن اسحاق نیز از یزید بن حبیب روایت 
کرده سيرة ج 2: 6۵07. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:386 ۳ 

(1) حواریین و تابعین ایشان که پس از انها امدند بدین شرح بود: 

پطرس حواری که پولس نیز بهمراه او و از تابعین حواریین بود نه از خود 
آنها که حضرت عیسی علیه السلام او را به رومية و اندرائس و منتا که 
مردمش آدم خور بودند فرستاد. 

توماس که او را بمشرق زمین بسرزمین بابل ارسال فرمود. 


فیلبس که او را بسرزمین کارتاژ آفریقا فرستاد. 

یحنس که او را بشهر افسوس دیار اصحاب کهف گسیل دا 

یعقوبس که او را , ۳9| 
فرستاد. 

ابن ثلماء که به اعرابیة- سرزمین حجاز- ارسالش فرمود. 

سیمسن که ویر| بسرزمین بربر ارسال داشت. 

یهوذا که از حواریین نبود و او را بجای یودس قرار داد. 


اتاسی غریات رز سول وا خلی الله غلید و ال 


این اشضاق: کید تحامی غروانی که رسول خدا ضلی الم علیه و آله دور 
انها شرکت فرمود بیست و هفت غزوه بود بدین شرح: 

غزوه ودان؛ ابواء بواط- که در ناحیه رضوی قرار داشت- عشیرة- که در 
وادی ینیع بود» بدر اولی- که بتعقیب کرز بن جابر رفت, بدر کبری که 
بزرگان قریش در آن جنگ بقتل رسیدند, بنی سلیم- که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله تا کدر پیش رفت سویق- که بتعقیب ابو سفیان رفت: 
غطفان- که بذي امر هم موسوم شد., بحران- که نام معدنی است در 
سرزمین حجاز, احد, حمراء الاسد, بنی النضیر, ذات الرقاع بدر سوم, دومة 
الجندل, خندق, بنی قريظة, بنی لحیان- که از هذیل بودند. دی قرد, بنی 
المصطلق- که از خزاعة بودند. حدیبیة- که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
در آن غزوه قصد جنگ نداشت ولی مشرکین از ورود او بمکه جلوگیری 
کردند, خیبر, عمرة القضاء فتح مکه, , حنین» , طائثف؛ تبوک. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص: 387 

(1) و در نه غزوه از این بیست و هفت غزوه جنگ کرد و آنها عبارت بود آز: 
چنگ بدر, احد, خندق, بنی قريظة, بنی المصطلق, , خیبره فتح مکه, , حنین» 


اسامی سرایای اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 


اشاره 


ق شترآیانی: که رشول خدا ضلی اللم علید و آله اضحاب را می‌فرشتاد و حون 
در آنها حضور نداشت جمعا سی و هشت سریه [ (1)] بود بدین شرح: 

1- سریه عبيدة بن حارث که رسول خدا صلی الله علیه و اله او را بقسمت 
جنوبی «ننیة دی المروة» فرستاد. 

2- سریه حمزة بن عبد المطلب در ناحیه «عیص» از نواحی ساحلی دریای 
احمر, و برخی سریه حمزة را پیش از سریه عبيدة ذکر کرده‌اند. 

3- سربة سعد پن اتف وقاص- در خرار. 

4- سرية عبد الله بن جحش در نخلة 

5- سرية زید بن حارثة در قردة. 

6- سرية محمّد بن مسلمة برای کشتن کعب , بن اشرف. 

7- سریه مرئد بن آبی مرئد در رجیع. 

8- سریه منذر بن عمرو در بثر معونة. 

9- سریه آبی عبیده جراح در «ذی القصة» سر راه عراق. 

10- سریه عمر بن خطاب در تربة از بلاد بنی عامر. 

1- سریه علی بن ابی طالب علیه السلام در یمن. 


2- سریه غالب بن عبد الله لیثی در بنی ملوح: 


و جریان این سریه چنان بود که رسول خدا صلب اللّه علیه و آله غالب بن 
و ۱ 


[ (1)] ولی در شرح آن که میرسد خواهید دید که شماره آنها از چهل هم 
بندرد. 

زتدکانین محمد(ص) بج 2ص + 398 

(1) غالب بن عبد الله رفته بودیم. و چون به «قدید» رسیدیم حارث بن 
مالک لیثی (یکی از افراد قبیله مزبور) را دیدار کردیم. پس او را دستگیر 
کردیم ولی حارث گفت من بقصد مسلمان شدن از خانه بیرون آمدم, و 
مقصودی جز این نداشتم که بمدینه آمده و خدمت رسول خو| لین |2۱ 
علیه و آله شرفیاب شده و مسلمان شوم! باو گفتیم فرضا اگر مسلمان 
هم باشی این یک شبه را در بند باشی بتو زیانی نمیرساند و اگر هم 
مسلمان نباشی که ما از جانب تو خیالمان اسوده است. بدین ترتیب او را 
با ریسمان بسته و مردی از همراهان خود را بنام اسود بر ۱ و گماشتیم و در 
همانجائی که اور دستگیر کرده بودیم گذاردیم و باسود گفتیم اگر خواست 
سپس از آنجا را افتادیم تا نزدیک غروب به «کدید» زسیديمء در آنجا دز 
ناحیه از آن وادی توقف کردیم, در این هنگام مرا مأمور کردند تا پیشاپیش 
آنها بنزدیک فبیله مزیور زفته.ه بر سر آبی که آنها هی‌آمدند برای نظاره و 
اطلاع از اوضاع ایشان بروم. من برخاستم و بسوی تپه‌ای که مشرف بر آن 
آب بود رفتم و خود را ببالای آن تپه رساندم و نگران حال افراد قبیله بودم 
که ناگاه مردی از ایشان از خیمه خویش بیرون آمده بزنش گفت: بالای این 
تیه یک سیاهی بچشم من میخورد که صبح تا بحال بچشمم نمیخورد. برو و 
اثاثیه داخل چادر را ببین نباشد که سگها چیزی بیرون آورده و بآنجا برده 
باشند, آن زن بداخل چادر رفته و باز گشت و گفت: نه بخدا چیزی گم 
نشده است. 

گفت: پس کمان مرا با دو تیر بیاور (تا معلوم شود که این سیاهی چیست) 
آن زن برفت و کمان او را با دو تیر آورد و آن مرد تير اول را بسوی من 
رها کرد و بخدا آن تیر بپهلوی من خورد ولی من (برای #۳ متوجه نشود) 
ان تير را از پهلوی خود بیرون اوردم و از جای خود حرکت نکردم, تیر دوم 
را رها کرد آن نیز ببازویم ِ ولی باز هم از جای خود حرکت نکردم, آن 
مرد که چنان دید بزنش گفت: اگر این سیاهی مردی بود و بعنوان دیده 


باتفا طرافت دوهی آمدم بودختها 

زد کات محمد(ص) ,ج 2ص :389 

(1) از جای خود حرکت میکرد زیرا هر دو تیری را که من پرتاب کردم باو 
خورد. و چون صبح شد برو و آن دو تیر را از آنجا بردار که سگها آنرا با 
دندان نشکنند. این سخن را گفت و بمیان چادر خود رفت. 

ما هم چنان ایشان را بحال خود گذارده تا چون کاملا بخواب رفتند هنگام 
سحر بانها شبیخون زدیم و چند تن کشته و چهار پایانی از آنها بدست آورده 
فرار کردیم, در این هنگام فریاد کشیدند و سایر افراد قبیله را باستمداد 
طلبیدند بناگاه گروه زیادی ما را تعقیب کرده که نیروی مقاومت با آنها در 
ما نبود. ما خود را بحارث بن مالک لیثی رسانده و او را نیز همراه خود 
افرادی که بتعقیب ما می‌امدند خود را بنزدیکی ما رسانده و میان ما و 
اششان فقطظ رن فد حاضاه سید ملی ازراتا کت | مات دورن 
اینکه ما ابری و بارانی مشاهده کنیم سیل شدیدی جاری شد که کسی را 
نیروی گذشتن از آن نبود و همان سیل میان ما و ایشان فاصله انداخت و 
ها شاخار ور ان طرف ده شاه و ها را که جواریا نا نشاز سا یندچ با 
ساره مک ی هه ان ابا خر قاس که وه رانا سل 
بنیان کن بزند. 

و بدین ترتیب ما خود را بسرعت از آنجا دور ساخته و بسوی مدینه آمدیم و 
آنها دیگر نتوانستند خود را بما برسانند. و گویند شعار مسلمین در آن شب 
اتید که که جات ات »ری سیر مرن 
ورن ات طالت مس اس کب ال ی فاد اف قاری 
14- سربه ابی العوجاء سلمی در سرزمین بنی سلیم که خود او و 
همراهانش همگی بدست بنی سلیم کشته شدند. 

15- سریه عکاشة بن محصن در غمرة. 

16- سربه ان سلمة بن عبد الاسد در «قطن» که نام از آبهای بلی 
اسد و در ناحیه نجد است, و در آن جنگ مسعود بن عروة کشته شد. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :390 

(1) 17- سریه محمد بن مسلمة- از طائفه بنی حارئثة- در «قرطاء 
هوازن». 

98- سریه بشیر بن سعد و جنگ- او با بنی مرة در فدک. 

9- سریه بشیر بن سعد در یکی از نواحی خیبر. 

0- سریه زید بن حارثة در «جموم» از اراضی بنی سلیم. 


21 سریه زید بن حارثة 


در «جذام» از اراضی خشین- پا حسمی- 0 سربه چنانچه برخی 
از اهل جذام گفته‌اند این بود که هنگامی که رفاعة بن زید جذامی نامه 
رصول خدا صلی, الله علیه بو آلهزا مرا فیراة کدام برد. و انهارا باسلام 
دعوت کرد و آنها دین اسلام را پذیرفتند طولی نکشید که دحية بن خلیفه 
قیصر روم باز میگشت و با او اموالی بود عبورش بدان 
اراضی افتاد و در جائی بنام «شنار» مورد حمله دو نفر از قبیله ضلیع- که 
تیره از جذام بودند- قرار گرفت و این دو نفر یکی هنید بن عوص و دیگری 
پسرش عوص بن هنید بودند, آن دو اموالی را که همراه دحية بن خلیفه بود 
گرفتند و او را دست خالی روانه مدینه کردند. 

چون این خبر بگوش افراد ضبیب که تازه بدست رفاعة بن زید مسلمان 
شده بودند رسید بتعقیب هنید و پسرش رفته و چون بدانها رسیدند پس از 
جنگی که مبان آنها واقع شد اموال را از آنها پس گرفته بدحية باز 
کرداتدتد: دحية اموال را گرفته بنزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و 
جریان را بأنحضرت گزارش داد و از او خواست برای تنبیه هنید و پسرش 
این جریان سبب شد که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله زید بن حارثة را 
مأمور جنگ با قبیله جذام کند و او را با جمعی بدان سو بفرستد. زید بن 
حارثة با لشگر خود از ناحیه «اولاج» بیامدند و بر قبیله «ماقص» حمله 
بردند و هنید و پسرش و دو نفر دیگر از بنی احنف یا بنی الخصیب را کشته 
اموالی از آنها بغنیمت گرفته و افرادی را نیز باسارت بردند. 

لشگر زید بن حارثة بفیفاء مدان رسیده بود که چند نفر از قبیله بنی ضبیب- 
قبیله زید بن رفاعة- که از آن جمله حسان بن ملة و آنیف بن ملة و ابو زید 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:391 

(1) بن عمرو بودند چون اطلاع از این جریان پیدا کردند برای دیدار زید بن 
حارثة و لشگر اسلام بر اسبهای خود سوار شده [ (1)] و خود را بدانها 
رساندند, لشگر زید که آنها را مشاهده کردند پیش آمدند, حسان فریاد زد: 
ما مسلمان هستیم, , از اين رو آنها را بنزد زید بن حارثة بردند و چون مقابل 
زید رسیدند حسان همان سخن را تکرار کرد. زید گفت: (اگر راست 
میگوئید) سوره ام الکتاب (سوره حمد) را بخوانید. حسان سوره مزبور را 
تلاوت کرد. و زید بن حارثة دستور داد در میان لشگر اعلام کنند که خدا 
اراضی این قوم را که پیش ما آمده‌اند بر ما حرام کرده مگر آن کس که از 
ایشان پیمان خود را بشکند. 

در میان اسیرانی که زید بن حارثة اسیر کرده بود خواهر همین حسان بن 


ملة و همسر ابی وبر بن عدی بود که پس از این جریان زید بن حارئة 
بحسان گفت: 

اقرا ۵ ود ین ون ون ردان را کرت که ی او دور رن 
از : قبیله «ضلع» بنام ام فرز فریاد زد: آیا دخترانتان را می‌برید و مادرانتان 
زا فحدآنند؟ 

مردی از بنی الخصیب در پاسخ ام فرز گفت: اینها بنو ضبیب هستند و با 
زبان جادو؟ و ساحرشان همه جا پیش میروند. 

مردی از لشگریان زید بن حارثة این سخن را شنید و آنرا باطلاع او رسانید 
زید: دنور دشست: ان زن‌ترا آن کضر بر آدر شش جستا ن .دا کنند و باه کفت: بر 
دختر عموهای خود باش تا خدا درباره شما حکم کند. 

حسان و همراهان که اين جریان را دیدند بجای خود باز گشتند, , و زید بن 
حارثه نیز بلشگر دستور داد کسی باراضی این افراد نرود, و انها شبانه خود 
را بنزد رفاعة بن زید رسانده باو گفتند؛ تو در اینجا نشسته و شیر بز 
میدوشی (و بآسودگی غذا می‌خوری) ولی زنان قبیله جذام اسیر گشته و 
نامه‌ای که تو برای ایشان آوردی 


[ (1)] ابن هشام در اینجا نام اسبهای ایشان را ذکر کرده که برای اختصار 
از نقل آن صرف نظر شد و هم چنین اضافات دیگری در این داستان بود که 
بهمین خاطر از ذکر آنها خود داری شد و برای مزید اطلاع بصفحه 613 ج 
2 سيرة به بعد مراجعه شود. 

زندگانی محمد(ص) ,ج 2,ص :392 

(1) آنها را گول زده (و با اینکه مسلمان شده بودند) باین سرنوشت دچار 
شدند. 

رفاعة بن زید شتر خود را خواست و سوار شده با آنها خود را ؛ به امية بن 
ضفارة برادر همان شخص که بدست لشگریان اسلام کشته شده بود 
رساندند و او را نیز همراه خود برداشتند و با سرعت خود را بمدینه 
رساندند. و چون بنزدیک مسجد امدند مردی انها را دید و فریاد زد: 
شترانتان را نخوابانید که دستهایشان قطع می‌شود. 

اینان پیاده شدند و شتران را سر پا نگهداشته وارد مسجد شدند., چون 
چشم رسول خدا صلی الله علیه و اله بانها افتاد اشاره کرد که از پشت 
سر مردم جلو بيایند. رفاعة بن زید خواست شروع بسخن کند که مردی 
برخاسته گفت: پا رسول الله اینان مردمی ساحر و جادو گرند! و دو بار این 
سخن را تکرار کرد. رفاعة گفت: خدا رحمت کند کسی را که امروز با ما 
بخوبی رفتار کند, سپس نامه را که رسول خدا صلی الله علیه و اله برای 
اه توشتته ,یود بان خصرت دادم عرش کر تال الا این امه که ار 
پیش برای من نوشته‌ای هم اکنون با ما عهد شکنی کرده‌اند) نامه‌ای قدیم 


و نیرنگی جدید! رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای پسر نامه را 
بلنریخوان و حون هرا خواند سل دا صلی اه له و آل‌جربان را 
از او پرسید و آنها نیز ما وقع را بعرض رساندند ۰ فرمود: اکنون 
درباره آنها که کشته شدو‌اند چه بکنم؟ و سه با ر این جمله را تکرار فرمود. 
رفاعة گفت: با یل للم وا ایا رام وا خلال کر اه 
نه حلالی را حرام کرده‌ايم. ار ها 


کرد: 

یا ۳ اللّه آنها که زنده‌اند آزاد کنید و آنها که کشته شده‌اند (خونشان 
هدر) و در زیر قدمهای من باشد! 0 خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

ابو زید راست گفت, سپس (بعلی بن آبی طالب فرمود:) یا علی با ایشان 
سوار شو (و برای آزاد کردن اسیران و باز گرداندن اموالشان بهمراه اینان 
برو) علی ابی طالب گفت: یا رسول الله زید بن حارثة از من 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:393 

(1) اطاعت نمی‌کند؟ تتفول توا سل لاه | فرمود: این شمشیر 
مرا بگیر و برو (تا نشانه‌ای از دستور من باشد/ و سپس شمشیر خود را 
بعلی داد, علی بن ابی طالب گفت: يا رسول اللّه مرکبی ندارم که سوار 

شوم ؟ افراد مزبور مرکب ثعلبة بن عمرو را (که جزء همراهان رفاعة بود) 
و نام آن مرکب «مکحال» بود در اختیار علی (علیه السلام) گذاردند و بدین 
ترتیب (بقصد دیدار زید بن حارثة و اراد کردن اسیران و استرداد اموال 
جذام) از مدینه خارج شدند. 

در خارج شهر مدینه فرستاده زید بن حارثة را دیدار کردند که بر یکی از 
شتران ابی وبر که نام ان شتر «شمر» بود سوار شده و بطرف مدینه 
میرود همراهان رفاعه پیش رفته و او را از شتر_ بزیر آوردند و شتر را 
گرفتند فرستاده مزبور رو بعلی علیه السلام کرده گفت: اکنون تکلیف من 
چیست؟ علی باو فرمود: مال آنها بوده و آنرا شناخته و از تو گرفتند. سپس 
هم چنان بیامدند تا در جائی بنام «فیفاء فحلتین» بزید بن حارثة و 
لشگریانش رسید ند و (بدستور علی بن ابی طالب) هر چه گرفته بودند 
همه رایس دادند ویس: از ان آبم-ععال :در این بارزه اشتعارزی نی کفت.[ 
(1)]. 

2- سریه زید بن حارثه در «طرف» از نواحی نخل در سر راه عراق. 


23- سربه زید بن حارثة در وادی الفری 


که در آنجا با بنی فزارة برخورد کرد و جنگی میان آنها واقع شد که گروهی 
از همراهان زید کشته شدند و خود زید بن حارثة نیز زخمی شد و او را از 
میان زخمیها نجات دادند, و از جمله کسانی که در ان معر که کشته شد ورد 
بن عمرو بن مداش بود که مردی از بنی بدر او را بقتل رسانید. 

زیر بن. حارنه.جون مه امد سوه کند یاه کرد کهبا ژنان تودیک: تشون تا 
با بنی فزارة برود. و چون زخمش التیام یافت مجددا از جانب رسول 
خدا صلی الله علیه و آله مامور جنگ با بنی فزارة شد و با لشگری بدان 
سو حرکت کرد و در وادی القری بآنان رسید و گروهی از آنها را کشته و از 
ان جمله مسعدة بن حکمة یکی از 


1(1)] سيرة ج 2: 616. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص :394 

(1) افراد بنی بدر بود که بدست قیس بن مسحر کشته شد. و (پسرش) 
عبد اللّه بن مسعدة نیز با دو زن که یکی فاطمه دختر ربيعة بدر مکنی به 
آق قر فقو دیکزی توش نود آشیر شدند. فد تاه که میا مدنه یی 
حارثه بقیس بن مسحر دستور داد تا ام قرفة را نیز کشت و دخترش را با 
عبد له بن مسعدة بمدینه بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آوردند. 

و آن دختر را سلمة بن عمرو بن اکوع دستگیر کرده بود و مادرش ام قرفة 
از زنان محترم عرب بود که شخصیت آن زن در میان عرب ضرب المثل 
بود و می 

«لو کنت آعرٌ من ام قرفة ما زدت» [ (01] و از اين رو اين دختر هم از 
ی 
علیه و آله خواست تا آن دختر را باو بدهد و حضرت نیز پذیرفت و سلمه 
نیز او را بدائی خود حزن بن آبی وهب بخشید و عبد الرحمن بن حزن از 
همین زن بدنیا امد. 

و قیس بن مسحر درباره قتل مسعدة اشعاری نیز گفت [ (2)]. 


24 سریه عبد الله بن رواحه در خیبر 


در دو بار که در یکی از انها یسیر بن رزام- يا رازم- کشته شد. 

و جریان از این قرار بود که یسیر بن رزام (که از دشمنان رسول خدا صلی 
الله علیه و اله بود) در خیبر قبیله غطفان را بر ضد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله تجهیز می‌کرد (و قصد حمله بمدینه را داشت) پیغمبر اسلام عبد 
الله بن رواخه را با کزوهی از اضحاب که از ان خمله غید الا ین آتیش بوو 
بسوی او فرستاد, و چون بخیبر آمدند با یسیر بن رزام بمذاکره پرداختند و 
او را باسلام و رفتن بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله تشویق کرده بدو 
دا اگر تو بنزد آن حضرت بروی و ند اه خز آنی: ۱»:۵2 بامارت منصوب 
کرده مقدمت را کو اف خواهد ۱۹۳ 0 در این باره با او سخن 
گفتند که حاضر شد با چند تن از بهودیان خیبر بمدینه و نزد رسول خدا 
ی لاه اه الم رود و چون براه افتادند 


[ (1)] یعنی اگر عزیزتر از ام قرفة هم باشی بیش از این نخواهی بود. 

[ (2)] سيرة ج 2: 618. 
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(1) و شش میل از خیبر دور شدند در جائی بنام قرقرة یسیر بن رزام از 
رفتن بمدینه منصرف شد و از کار خویش پشیمان گشت, و چون بدنبال 
شمشیر خود می‌گشت عبد اللّه بن اینس پی برد که او از آمدن بهمراه آنها 
پشیمان شده و قصد جنگ دارد از این رو به یسیر حمله کرد و پایش را با 
شمشیر قطع کرد. یسیر نیز با عصای سر کجی که در دست داشت بعبد 
الله ود ویر اورا جروج کرور.دد این هام هو کدامک ار هسام نان 
بیکی. از بههو‌دیان خمله کردم آنها زا بقتل. رساندند.. فقط یکتن از بهودیان 
توانست فرار کند و خود را از ز کشته شدن نجات دهد. 

و کون قید الله ین اتیس بندیته امد.رسول خدا ضلی له غلیه.و آلهبار اب 
دهان خویش بزخم سر او مالید فان صوحب شید کم آن عم ودرا ادیت 
نکند. 

5- سریه عبد اللّه بن عتیک در خیبر که ابو رافع بن حقیق در همین سریه 


و مأموریت او برای جنگ با خالد بن سفیان هدلی که در جائی بنام نخله یا 
عرنه موضع گرفته و برای جنگ با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله لشگر 
تهبه می‌کرد, پس آن حضرت عبد الله , بن انیس را بجنگ او فرستاد و عبد 
الله او را بقتل رسانید. 

شرح داستان از زبان عبد الله بن انیس: 

عبد الله: بن انیس گوید: رل ای اه مهس خراست و 
بمن فرمود: شنیده‌ام پسر سفیان بن نبیج در نخله یا در عرنة لشگر تهیه 
می‌کند تا بجنگ می آید, و تو بدانجا میروی و او را بقتل میرسانی, عرض 
کردم: یا رسول الله خصوصیات و شکل و قيافه او را برای من توصیف کن 
تا من او را بشناسم, , فرمود: او چنان است که وقتی او را ببینی تو را بیاد 
شیطان میأندازد, و نشانه او آن است که هميیشه لرزه‌ای در بدنش 
احساس خواهی کرد. 

عبد اللّه گوید: من شمشیر خود را بگردن آخنشتم موی وی مرت بدنبال 
خالد بن سفیان رفتم و چون بمکان او رسیده و چشمم باو افتاد نشانه‌هاتی 
که رسول 
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(1) خدا صلی الله علیه و آله فرموده بود در او مشاهده کردم, و هنگامی 
باو رسیدم که چند زن را بر هودج سوار کرده بود و دنبال جائی می‌گشت 
که آنها در آنجا فرود آورد. 

هنگام عصری بود که من او را دیدم و چون ترسیدم میان من و او جنگی در 
گیر شود که مانع خواندن نماز عصرم شود از این رو هم چنان که باو نزدیک 
میشدم نماز عصرم را در راه خواندم و (برای وی نیز) با سر 
اشاره می‌کردم تا چون باو رسیدم پرسید: ۳ کیستی؟ گفتم: مردی از اعراب 
هستم که چون شنیده‌ام برای جنگ با این مرد لشگر تهیه میکنی بدین جهت 
بنزد تو آمده‌ام, گفت: آری من در تهیه این کار هستم, پس من شروع کردم 
بهمراه او راه رفتن تا چون کاملا خود را آماده کشتن او کردم ناگهان بر او 
حمله کرده و او را بقتل رساندم و در حالی که زنان مزبور خود را روی 
جنازه او انداخته بودند بسوی مدینه فرار کردم. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که چشمش بمن افتاد فرمود: پیروز شد! 
من (پیش رفته) گفتم: یا رسول اللّه او را کشتم. فرمود: راست گفتی, 
سپس برخاست و مرا بخانه خویش برد و عصائی بمن داده فرمود: این 
عصا را نزد خود نگهدار. من که از خانه أنٌ حضرت بیرون آمدم مردم 
پرسیدند: این عصا چیست؟ گفتم: رل خداضلی الله علین ال ار 


بمن داد و فرمود: آترا نکهدار: گفتند: خوب است بنزد آن حضرت برگردی و 
بپرسی چه منظوری در این دستور است؟ عبد اللّه برگشت و از آن حضرت 
پرسد:رسول:خوا ضلی اللف له و آلة فرمود این عضاتشابه مبان من بو 
تصرف فیات: ات ههاها کفترتن مرخض در آن رود کشانن هنن کر 
عصا تکیه زده‌اند. 

از آن پس عبد اللّه بن انیس آن عصا را بکنار شمشیر خود بست و هم 
ان بو با هتکا من که ترکش شرا رسد وت کرد کم را در کفنس 
بگذارند, و بدین ترتیب آن عصا را با عبد الله بن انیس دفن کردند. 

اين هشام گوید عبد اللّه ‏ ۳ 
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(1) گفت [ (1)]. 

7- جنگ موته و فرستادن رسول خدا صلی اللّه علیه و آله زید بن حارثه و 
جعفر بن ابی طالب و عبد الله بن رواحه را برای جنگ با رومیان که 
(ختانخه. تن خش, کذشت: ۱ (2)] هر سه انما درد آن-جنی کشته شدید:. 

28 سریه کعب بن عمیر غفاری در «ذات اطلاح» از اراضی شام که او و 
همراهانش همگی در آنجا بقتل رسیدند. 


9- سریه عيينة بن حصن 


و جنگ او با قبیله بنی عنبر یکی از قبائل بنی تمیم. 
بدین شرح که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله او را بسوی قبیله مزبور 
فرستاد و عيينة بر آنها شبیخون زده چند تن را کشت و گروهی را اسیر 


کرد. 
عاصم بن عمر گوید: در فان رخفها عاهته رسدلن خدا ضلی االه عنم 
آله:عرض کرد 
پا رسول الله من بر عهده دارم برده‌ای از فرزندان اسماعیل آزاد کنم,؛ 
حضرت فرمود: ٍ ٍ 

هم اکتون اسیرآن نی نی رای اورتده ما کی از آنها را و خواهری ذاو 
تا لو را اراد کف 


و چون اسیران مزبور را بنزد رسول خدا صلی. الله.علیه و 1 آوزدند 
گروهی از بزرگان بنی تمیم که از آن جمله بود: ربيعة بن رفیع, سبرة بن 
عمرو, قعقاع بن معبد, وردان بن محرز, قیس بن عاصم, مالک بن عمرو, 
اقرع بن حابس, فراس بن حابس بنزد آن حضرت صلی اللّه علیه و آله 
آنده: و دربارخ آزادی آنها صحبت کردند, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
برخی را بدون فدیه آزاد کرد, و برخی را نیز فدیه گرفته رها کرد. 

و از کتنانیه که اد یی کت کر آن دور کته یود عنق اللعبن ی و وه 
برادرش و شداد بن فراس, و حنظلة بن دارم بودند و از زنانی هم که اسیر 
شدند: اسماء دختر مالک, و کاس دختر اري, و نجوة دختر نهد, و جميعة 
دختر فیس, و عمرة دختر 


[ (1)] سيرة جح 2: 620. 

[ (2)] ور صفحه 20 از هنن حاه: 
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(1) مسطر بودند. 

و درباره آن روز سلمی دختر عتاب اشعاری گفت و فرزدق نیز درباره 
اقدامی که اقرع بن حابس برای ازادی اسیران نمود اشعاری سروده است 
[ (1)]. 

30- سریه غالب بن عبد اللّه در اراضی بنی مرة که در آن جنگ مرداس بن 
نهیک بدست لشگریان اسلام کشته شد, و قاتلش اسامة بن زید و مردی از 
انصار بود. ٍ 

اسامة گوید: در ان روز من و مردی از انصار خود را بمرداس رساندیم و 
چون شمشیرهای خود را برای کشتن او برهنه کردیم گفت: «اشهد ان لا 


ال الا الله 4 ولی تس ندانشم تا اهر تنل سا نومه هحون شرو 
رسول خدا ضلی الله غلیه.و له آفدیم:و جریان را برای آن خضرت تعرنفی 
کردیم فرمود: ای اسامة تو را با «لا اله الا اللّ» چکار؟ 

[و جرا موی را که لا ال الا ال میکفت بقل رساندق؟) ظرض کردم یا 
رسول اللّه از ترس کشته شدن گفت؟ فرمود: ای اسامة تو را با آن چکار؟ 
و بخدا سو گند آنقدر این سخن را تکوان کرد که فن در ان ساعت خوش 
داشتم کارهای گذشته‌ام در اسلام محو شود و همان ساعت بدست او 
و در ٩ه‏ ک از هرد را کی ۳۱ج سپس گفتم: یا 
رسول | لله يمن مهلت ده تا من با خدا عهد کنم که از اين پس مردی را که 
«لا اله الا اللّ» بگوید نکشم! فرمود: (در اين عهد با خدا) میگوئی: بعد از 
من؟ عرض کردم: من هم گفتم: بعد از شما. 


1- جنگ ذات السلاسل 


اشاره 


و مأموریت عمرو بن عاص و جریان این جنگ چنان بود که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله عمرو بن عاص را بسوی اراضی بنی عذرة فرستاد تا مردم 
آن سامان را برای جنگ با شامیان کوج دهد, و سبب انتخاب عمرو بن 
عاص را ِ اين کار آن بود که مادر ص بن واثل (پدر عمرو بن عاص) 


زنی از قبیله «بلی» بود (که نسب آنها با بنی عذرة هر دو به قضاعة 
میرشتد ابو رصول خدا صلی ای و آله خوامت دی وسیباه جلب توح 
آنها زا کردم باشتد: 


عمرو بن عاص بدنبال مأموریت خویش براه افتاد و چون بآبی موسوم به 


[ (1)] سیرة ج 2: 622. 
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(1) «سلسل»- که. بهفین. متاستت. انرا دات الشلاشل, نامیدند رسید. از 
انجام مأموریت و رفتن بسوی قبائل مزبور ترسید و در همانجا توقف کرده 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله استمداد کرد. حضرت ابو عبیده جراح را 
بسرکردگی گروهی از مهاجرین که از آن جمله ابو بکر و عمر بود برای 
ای ا باصا ی کرو وا ای 
جون ابو عبید 6۵ بدانجا امد عمرو بن عاص سن آعای 
ابو عبیده که مرد نرمی بود گفت: نهء ولی من بهمان حال که هستم (امیر 
بر لشگر خود) خواهم بود, و تو هم بر آنچه مأموری, عمرو عاص گفت: نه 
هی ری ری اه ای و 
کرده که با هم اختلاف نکنیم و اگر تو بحرف من گوش ندهی من از تو 
پیروی خواهم کرد: عمرو بن عاص گفت: من امیر بر تو هستم و تو هم 
کمک منی, ابو عبيدخ گفت: باشد. سر ی 0 


و برای مردم نماز خواند. 


رافع بن عميرة گوید: پیش از اين جنگ من هنوز مسلمان نشده و مردی 
نصرانی بودم و نامم نیز در آن وقت «سرجس» بود و از همه مردم بدان 
بیابان ریگ زار ات تر بودم و در زمان جاهلیت کارم این بود که تخم 
مرغهای خالی شتر مرع را پر از آب میکردم و در زیر آن ریگها در جاهای 
معینی دفن میکردم آنگاه 3091 شتران مردم میر فتم و آنها را بغارت 
میبردم, و چون صاحبان آنها 1 ۳ 1 
ریگزارها میراندم و آنها دیگر نمی‌توانستند مرا تعقیب کنند و من خود را 
بآبهائی که در تخمهای مزبور ذخیره و دفن کرده بودم میرساندم و از آنها 
می‌آشامیدم, و بدین ترتیب ور ار میگذراندم ۳ اینکه مسلمان شده و در 
اين جنگ بهمراه عمرو بن عاص بیرون رفتم. 

در راه با خود گفتم: من باید در این راه رفیقی برای خود پیدا کنم و بدین 
منظور با ابو بکر همسفر شدیم و او عبائی داشت که بافت فدک بود و هر 
گاه در جائی فروو ميا هدیم انوا من می کرد عون وا فسندیم مدونش 
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(1) و چون در باز گشت بنزدیکی مدینه زسیدیم باو گفتم: من در این راه 
مصاحبت تو را کردم که نفعی عاید من گردد اکنون مرا نصیحتی کن و 
چیزی بمن یاد ده گفت: و و 0 
بپرستی و مشرک باو نگردی و نماز را بر پا داری و زکاة بدهی و ماه 
رمضان روزه بگیری و حج خانه خدا را بجا آوری و از جنابت غسل کنی و 
هرگز بر یکی از مسلمانان امیر (و رئیس) نشوی, گفتم ای ابا بکر اما راجع 
بتوحید خداوند که امیدوارم هرگز باو مشرک نشوم, و امز نماز را هم که 
انساء اللم: هگا تری نفاهم کرده 2 اما کاخ را هم آگر‌مالی بذست 
ی یی 
اللهتری‌تواهم کردنو آضا حعرا هم اکر مستطیع شدم انشاه اه تج 
خواهم آورد, و اما امارت و ریاست بر مردم را که من چنان می‌بینم که 
مردم خود را بوسیله آن در پیش رسول خدا صلی ال علیه و آله و دیگران 
محترم و ارجمند ۰ 

ایو یکر گفت: تو از من چیزی خواستی که باید آنرا بخوبی بتو باد دهم و 
اکنون بتو میگویم ای ار ی 
دین مبعوت فرمود و او نیز درباره آن کوشید تا خواه و ناخواه مردم آنرا 
پذیرفتند, وبا پذیرفتن این دین.جزء بناهندکان: خدا ذز می‌آیند و در تحت 
ذمه خدا هستند. پس تو باید بکوشی که مبادا کسانی را که در ذمه و پناه 


خدایند بیازاری و پیمانشان را بهم بزنی زیرا دو نفر همسایه را گاه می‌بینی 
که بخاطر یک گوسفند پا شتر با اینکه در پناه هم زندگی میکرده‌اند بهمدیگر 
خشمناک شده بر روی هم میایستند و مسلما خدای تعالی نسبت بکسانی 
که در پناه و جوار او هستند خشمناکتر خواهد بود. 

رافع گوید: چون رسول خدا از دنیا رفت و ابو بکر خود را بر مردم امیر 
ساخت بنزدش رفتم و باو گفتم: ای ابا بکر مگر تو نبودی که مرا از امارت 
بر مسلمانان نهی کردی؟ گفت: چرا؛ گفتم : پس چرا خودت انرا پذیرفتی؟ 
گفت: چاره‌ای نداشتم و از اختلاف و تفرقه امت پیغمبر ترسیدم!!! [ (1)] 


5 
قانع شده يا نه؟ 

و الله اعلم. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:401 

)1( 


داستانی از عوف اشجعی: 


عوف بن مالک اشجعی گوید: من در جنگ ذات السلاسل همراه ابو بکر و 
عمر بودم روزی گذارم بجمعی افتاد که شتری را کشته بودند ولی 
ون و من که در اين کارها ورزیده بودم و ضمنا 
از کشتن شتر سر رشته کافی داشتم پیش رفته بآنها گفتم. اگر سهمی از 
آن (یا ده یک آنرا) بمن میدهید من آنرا میان شما تقسیم کنم: آنها گفتند؛ 
آری میدهیم. من پیش رفته و کارد و ساطور را بدست گرفته و طولی 
نکشید که انرا تقسیم کرده و سهم خود را برداشته بنزد رفقای خود 
بازگشتم, 9 آنرا پخته همگی خوردیم و پس از اينکه گوشتها خورده شد ابو 
بکر و عمر بمن گفتند ای عوف این گوشت را از کجا آوردی؟ من جریان را 
برای آنها تعریف کردم, آن دو گفتند؛ پخدا کار خوبی نکردی که این گوشت 
را بخورد ما دادی سپس برخاسته و آنچه را خورده بودند (انگشت زده و) 
قی کردند. 

این داستان گذشت و چون ما بمدینه برگشتیم اولین کسی که بنزد رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله رفت من بودم که در حالی که آن حضرت در خانه 
مشغول تما نود خود. زا بده.زشانده ویر آن حخضرت: سلام کردم: حضرت 
فرمود: عوف بن مالک هستی؟ 

عرض کردم: آری پدر و مادرم بقربانت, فرمود: همان کس که آن شتر را 
تقسیم کردی؟ 

و بیش از این چیزی نفرمود [ (1)]. 


2- سریه عبد اللّه بن آبی حدرد و مأموریت او با قبیله اضم پیش از فتح مکه. 


قخرنانواز این قزار نود که عند له نن این درد کوندا رسل دا شا 
الله عابط و له 


[ (1)] لابد با اینکه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در اين باره چیزی 
نفرمود آن دو بزرگوار بخاطر شدت احتیاطی که نسبت باموالر مردم 
داشتند این عمل را انجام دادند و حاضر نشدند حتی یک لقمه گوشت 
مجهول المالک!! در شکمشان بماند!! و این شدت احتیاط در اعمال بعدی 
آن دو بخصوص در قصه غصب خلافت و غصب فدک بخوبی مشهود گردید. 
ود کات محمد(ص) ,2ص :402 

(1) مرا با گروهی از مسلمانان که از آن جمله ابو قتاده حارث بن ربیعی و 
محلم بن جثامة بودند بسوی قبیله اضم فرستاد,- و ما بدنبال ماموریت فوق 
براه افتاده تا باراضی انها رسیدیم. در انجا عامر بن اضبط اشجعی بما 
برخورد که سوار بر شتری بود و مختصر متاعی با ظرفی شیر هم همراه 
داشت. و چون بما رسید مطابق دستور اسلام بر ما سلام کرد و ما از او 
ای ار ی هر او 
حمله کرده او را کشت و شترش را با آنچه همراه داشت بگرفت, این 
جریان گذشت تا چون بنزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برگشتیم و 
جریان را برای ان حضرت شرح دادیم خدای تعالی درباره ما این ایه را 
نازل فرمود: ۱ 

«ای کسانی که ایمان اورده‌اید چون در راه خدا بیرون روید بتحقیق و 
جستجو پردازید و بآنکس که اظهار اسلام کند نگوئید تو مومن نیستی برای 
آنکه از متاع ناچیز دنیا بهره ببرید که غنیمتهای بسیار نزد خدا است ...» تا 
بآخر آیه [ (01]. ۱ ۲ 

و گویند: هنگامی که رسول خدا صلي الله علیه و آله در حنین بود روزی 
نماز ظهر را خواند و در زیر درختی ارمید در این هنگام اقرع بن حابس و 
عیینة بن حصن برخاسته و درباره قنل عامر بنزاع و خصومت ِِ 
عيينة که در آن روز رئیس غطفان بود مطالبه خون عامر را میکرد و 
وی و ۲ 0 70 
خصومت بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله کشیده شد, عيينة می‌گفت: 
ای رسول خدا بخدا سوگند او را رها نمی‌کنم تا همان داغی را که او بر دل 
زنان ما گذارد بر دل زنانشان بگذاریم, رسول خدا می‌فرمود: بلکه خونبهای 
او را صد شتر بگیرید که پنجاه شتر را در این سفر بشما بپردازیم و پنجاه 
شتر دیگر را در مراجعت از این سفر. ولی او حاضر نمی‌شد. 


در اين هنگام مردی کوتاه قد و چهار شانه از بنی لیث بنام مکیثر- یا مکیتل 
برخاست و گفت: ای رسول خدا بخدا سوگند من برای این کشته در ابتدای 


اسلام 


۱ (1)] سوره نتناء ان 4 

زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:403 

(1) شبیهی ندیدم مگر گوسفندانی که بجائی در آیند و جلوی آنها را رم 
دهند و آخر آنها بگریزند امروز شما در این مورد دستور بده تا ما خون او را 
۳ و از اين پس درباره هر کس که خواهی حکم بگرفتن خونبها و دیه 


دالوا ای الله صه ‏ ل ممت ا تلی کنو مرو بلکه اند 
خونبهای او را بگیرید پنجاه شتر در این سفر و پنجاه شتر پس از مراجعت, 
در این هنگام بود که خونبها را پذیرفتند سپس گفتند: این مرد (قاتل) 
کجاست تا رسول خدا برای اف انش بطلبد؟ مردی گندمگون و بلند قد 
که جامه‌ای در بر داشت و آماده شده بود تا او را در آن جامه بقتل رسانند 
برخاست و بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آنده. پیتش. روی:.آن 
حضرت تشست:.رشول خدا ضلی الله علیه و آلة باه فزمود؛ نامت چیست؟ 
پاسخ داد: مر فا و تا مهتم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
دست خود را بسوی آسمان بلند کرده سه بار گفت: خدایا محلم بن جثامة 
را نیامرز. ی ی ی 
1 سخن رسول خدا صلی اللّه علیه و آله درباره او همین 
وا ها ۰ 
و از حسن بصری روایت شده که گفت: هام که ار رد رو 
ی رن باو فرمود: او را بخدای 
خویش مطمئن ساختی سپس بقتلش رساندی! آنگاه آن سخن را درباره او 
فرمود: و بخدا سوکند یش از آن جریان محلم زیاده از هفت روز زندم تبود 
و چون از دنیا رفت او را دفن کردند ولی زمین بدن او را قبول نکرده از 
قبر بیرون انداخت, و تا سه بار او را دفن کردند و زمین جسدش را بیرون 
انداخت تا بالاخره خویشان او ناچار شدند او را در میان شکاف کوهی 
گذاردند و سنگ چیدند تا جسدش را زير سنگها پوشاندند. 

این خبر که بگوش رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسید فرمود: بخدا 
سو گند زمین بدتر از او را می‌پذیرد ولی خدای تعالی میخواست تا بدین 
وسیله شما را درباره حرمت یک دیگر موعظه کند و پند دهد. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص :404 

(1) و سالم روایت, کرده که چون عيينة بن حصن و اقرع بن حابس از نزد 


رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاستند بنزد قبیله خود رفته در آنجا اقرع 
بن حابس رو بقبیله قیس (همراهان عيينة بن حصن) کرده گفت: ای گروه 
فسات سید ار سکم رسمل مداضلی ایهم لت رام این که 
کار.را ناضلاح:وشارش فیصله دهدابا احتمال سندهید کهبا این وضع مورد 
لعن رسول خدا صلی اللّه علیه و آله واقع شوید و بدنبال آن مورد لعن 
خدای تعالی واقع گردید یا اینکه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بر شما 
خشم کند و بدنبال آن خدای تعالی بر شما خشم کیرد بدان خدائی که جان 
اکرع پذشت. اه اشتا کار وادش شون ضدا مدای کفد اهر ور که 
میخواهد در‌این باره حکم کند و یا پنجاه نفر گواه از بنی تمیم بنزد رسول 
خدا ضلین الله علنه ي آلههنترم که همکی خدارا کواه نکنزند که این رفیی 
شهار غاست ن اصنظا رال کفر قل تمه ابا رن ات تخوا نهد 
است و بدین ترتیب خون او را پایمال میکنم. بنی قیس که این سخن را از 
اقرع بن حابس شنیدند حاضر شدند دیه خون او را بگیرند. 


3 ی نع بخ الله فرش ان رو وه ماموص ی ای راخ ر این قن وی 


ابن آبی حدرد گوید: من زنی از قبیله خود گرفتم و دویست درهم مهر او 
کردم, و سپس بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمده از او برای 
پرداخت آن مهریه کمک خواستم, رل دا .ضای. الله عایف ود ال برتره: 
مگر چقدر مهریه عیال خود کرده‌ای؟ 

گفتم: دویست درهم, فرمود: سبحان اللّه اگر پول را از شکم دره‌ای (بدون 
زحمت و تلاش هم) جمع میکردید بیش از این مهر نمیکردید بخدا سوکند 
چند روز از این ماجرا گذشت تا مردی از بنی جشم بنام رفاعة بن قیس با 
قیس بن رفاعه که در میان قبیله بنی جشم دارای اسم و رسمی بود با 
گروه زیادی از بنی جشم بسرزمین غابه در آمد و در فکر بود تا قبیله قیس 
را برای جنگ با رسول خدا صلی الله علیه و آله دز آنجا گردآوزد. زتدکاتف 
محمد(ص) 2 405 33 - سریه عبد الله بن آبی حدرد و ماموریت او برای 
کشتن رفاعة بن قیس جشمی. ۵ ص : 404 

زندگانی محمد(ص) .2ص :405 

(1) این خبر که بگوش رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسید مرا با دو نفر 

دیگر از مسلمانان_ عاموه کرد که بذانع نزونم و از اهضاع و اخوال ان مرد 
اطلاعاتی بدست آوریم و شتری پیر و لاغر بما داد که روی توبت: بر. آن 
سوار شویم و بخدا سوگند 1 شتر بقدری ناتوان و وامانده بود که 
ام ای ما و 
زمین بلند کردند. 

بدین ترتیب ما از مدینه خارج شدیم و اسلحه خود را که تير و کمان و 
شمشیر بود برداشته براه افتادیم. نزدیکیهای غروب بود که بدانجا 
من در آن نزدیکی در جائی کمین کرده و بآن دو نفر هم گفتم: در جائی 
کمین کنید و هر- گاه صدای تکبیر مرا شنیدید و دیدید که من حمله کردم 
ما هم چنان در کمینگاه خود ماندیم تا پاسی از شب گذشت., و قبیله بنی 
جشم چوپانی داشتند که حیوانات آنها را میچرآنید اتفاقا در از ی چوپان 
آنها تا آن موقع از صحرا برنگشته بود و آنها نگران حال او شده بودند, ناگاه 
دیدم رفاعه بن قیس از جا برخاسته و شمشیر خود را بگردن آویخت و بآنها 
گفت: و 
جشم گفتند: تو را بخدا اجازه بده ما بدنبال اين کار برویم و تو در همین جا 
باش, رفاعه گفت: نه بخدا سوگند من خود باید بروم, گفتند: پس ما هم با 
تو بيائیم ؟ گفت: نه بخدا هیچکس از شما همراه من نیاید. 


رفاعه پس از این گفتگو برخاست و روان شد تا چون مقابل من رسید من 
خود را آماده کرده و تیری بکمان گذاردم و قلبش را هدف قرار دادم, و 
چون تیر بقلب او خورد بدون اينکه سخنی بگوید نقش بر زمین شد و من 
بسوی او دویده سرش را جدا کردم و بانگ تکبیر را بلند کرده بقبیله او 
حمله کردم, آن دو رفیق من هم تکبیر گویان از سوی دیگر حمله کردند که 
تاحاه اقران فبیله مر بو فرباد وبا روسقر ار جداردند و اتجه نوا نمشد آن رن 
و فرزند و بارهای سبک و زن بهمراه 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:406 

(1) خود بردند. و ما بقی اموال ایشان که تعداد زیادی شتر و گوسفند بود 
نصیب ما شد و ما آنها را برداشته با سر رفاعه بن قیس بنزد رسول خدا 
صلی الله کل و له آوردنم 

پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله سیزده شتر از آن شتران برای کمک در 
مهریه زنی که گرفته بودم بمن داد و من با پول آنها توانستم همسرم را 
بخانه آورم. 


34- سریه عبد الرحمن بن عوف در دومة الجندل: 


مردی از عبد اللّه بن عمر درباره آویختن عمامه از پشت سر پرسید. و او 

در پاسخش داستانی نقل کرده .نا ۶ 

رسول خدا که ابو بکر و عمر و عثمان و علی و عبد الرحمن بن عوف و ابن 

مسعود و معاذ بن جبل و حذیفه بن یمان و ابو سعید خدری بودند در مسجد 

مدینه نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نشسته بودیم جوانی از انصار 

و را ایا اس ان تا ین تست ی اه 

پر سید. 

با ول اه کمک ان این شته که بر گرا وت رت رات 

دارند؟ 

فرمود : آن کس که اخلاقش نیکوتر از دیگران باشد. 

پر سید . : کدامیک از آنها زیرک‌تر از دیگرانند؟ 

فرمود: آن کس که بیشتر بیاد مرگ باشد پیش از آنکه مرگش فرا رسد و 

بهتر خود را آماده آن کرده باشد آنهایند زیرکان. 

جوان خاموش شد ولی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رو بما کرده 

فرمود: «پنج چیز است که هر گاه در شما پدید آید (به پنج چیز گرفتار 

شوید) و پناه میبرم بخدا که شما انها را ببینید: ۳ ۲ ۲ 

[- در هی قفومی فاحشة (و زنا) ظاهر نشود که آنرا اشکار کنند جز انکه 

مبتلا وبا و گرسنگی شوند, گرسنگيهاتي که در گذشتگانشان نظیر نداشته 
گام کم فووسی گنه جر آنکه. کرفار خشکسالی و خر وراد 

ِ 

3- از پرداخت زکاة جلوگیری نکنند جز آنکه باران از آنها قطع شود و اگر 

بخاطر حیوانات چهار پا نبود یک قطره بازان هم بر انها تمی‌باز ید 

زندگانی محمد(ص) .ج2.ص:407 

(1) 4- پیمان خدا و رسولش را نشکنند جز آنکه دشمنی غیر از خودشان بر 

ایشان مسلط گردد و قسمتی از آنچه در دست دارند بگیرد. 

5- و هر گاه پیشوایانشان بکتاب خدا حکم نکنند و در احکامی که خدا نازل 

فرموده سرکشی کنند (و خود را بزرگتر از آن دانند که بر طبق حکم خدا 

حکم کنند) خداوند عذاب و جنگ و خونریزی را در میان خودشان قرار دهد. 

سپس دستور داد تا عبد الرحمن بن عوف برای رفتن بدنبال مأموریتی که 

داشت آماده گردد, رسول خدا صلی الله علیه و اله او را نزد خود خوانده 

ار اه اسان کر موه ار هر شنت و سا متام سرا 

انگشت با همین حدود بیاویخت سپس فرمود: ای پسر عوف این چنین 

عمامه ببندی بهتر است. سپس ببلال دستور داد پرچم جنگ را ات 


بدهد, و پس از اینکه پرچم را بدست گرفت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله حمد خدای را بجا آورده و بر خود درود فرستاد آنگاه فرمود: ای پسر 
عوف پرچم را بدست گیر و همگی در راه خدا جنگ کنید و هر که را بخدا 
کافر بود بکشید, در غنائم خیانت نکنید. نیرنگ و حیله نکنید. گوش و بینی 
نبرید, کودکان نوزاد را نکشید این است پیمان خدا و روش پیامبرتان در 
میان شما». ۱ 

عبد الرحمن عوف پرچم را بدست گرفته و بدنبال مأموریت خود بدومة 
الجندل رفت. 


35- سریه ابو عبیده جراح بسوی سیف البحر: 


عبادة بن صامت روایت کرده که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله من و 
گروهی را بسرکردگی ابو عبیده جراح بسوی سیف البحر (سواحل دریا) 
روانه کرد و انبانی را از خرما پر کرده اذوقه ما قرار داد و دستور داد که با 
آن سذ جوع کنیم, ما نیز بهمان نحو از خرماها استفاده میکردیم تا بجائی که 
هر روز شماره معینی از آن می‌خوردیم و تدریجا آذوقه هر یک از ما در روز 
منحصر بیک دانه خرما شد, و آنهم روزی بآخر رسید و چون تقسیم کردیم 
ار من 

گرسنگی ما را سخت تهدید میکرد که خدای تعالی حیوانی از دریا نصیب ما 
و ند ها تیم محمد(ص) . 2,ص :408 

(1) کرد که گوشت و چربی آن بیست روز تمامی ما را کفایت کرد و 
ی را وا اه و 
ساخت و فربه شدیم؛ آبو عبیده دستور داد تا استخوان ضلعی از اضلاع آن 
کیوان را سر رانا بدا نما از زیر ان عبور کنیم, سپس دستور داد 
بلندترین افراد بر بلندترین شتران سوار شود و از زیر آن عبور کند, و چون 
عبور کرد آن استخوان از سر آن, مرد بلندتر بود, و چون بمدینه ۳ و 
جریان را برای رسول خدا صلی اللّه علیه و آله عرض کردیم فرمود: رزقی 
بود که خدا روزی شما کرد. 

روز انتخا این حسامنوه سره اد سرابای رصول عدا صلی الله غلیه و اله.:۱ 
که از قلم ابن اسحاق افتاده است بشرح زیر ذکر میکند:) 


و از جمله سرایائی که بگفته ابن هشام محقد بن اسحاق ذکر نکرده سربه 
عهرو نن امیه ضمرق اشت. که رسول خدا ضلی الله علیه و له آو را بزاق 
کشتن ابو سفیان بن حرب مأمور کرد. 

بدین شرح که چون خبیب بن عدی و همراهانش را مشرکین بقتل رساندند 
دک ای الم شایت وا ره آخیمسا خا سس کرد ار مهم 
صخر انصاری را همراه خود برداشته بمکة برود و ابو سفیان بن حرب را 
و ای | 
در دره‌ای از دره‌های «یأجج» رها کرده و شبانه وارد مکه شدند. 

جبار بن صخر بعمرو گفت: و 
نماز نیز در آنجا بجا آوردیم؟ عمرو ار نید چون از صرف شام فارغ 
میشوند در پشت خانه‌های خود می‌نشینند (و ما را می‌بینند)؟ چبار گفت: 
انشاء اللّه (که چنین نخواهد شد). 

و بدین ترتیب عمرو گوید: من با جبار بمسجد الحرام رفته طواف و نماز را 
انجام دادیم و سپس بقصد فتل ابو سفیان خارج شدیم, و هم چنان که در 
کوچه‌های مکه 
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(1) راه میرفتیم مردی مرا دید و شناخت و فریاد زد: بخدا این عمرو بن 
امية است و بدین شهر نیامده جز آنکه قصد انجام کار شزّی دارد. من که 
چنان دیدم به رفیقم جبار دستور فرار دادم و بسرعت خود را بالای کوهی 
رساندیم, مردم بدنبال ما امدند و چون از رسیدن بما مایوس شد ند باز 
۳ 

ما نیز باز ز گشته در غاری پنهان شدیم و جلوی آنرا سنگچین کردیم که کسی 
ما را در آنجا نبیند, چون صبح شد مردی از قریش که افسار اسبش را 
بدست داشت و برای او علف میکند بجلوی غار آمد, من گفتم: ار این مرد 
ما را ببیند مردم مکه را خبر میکند و ما را دستگیر کرده بقتل میرسانند از 
این رو از غار بیرون آمدم و با خنجری که برای کشتن ابو سفیان آماده 
کرده بودم بر آن مرد حمله کرده بر سینه‌اش فرو بردم آن مرد فریادی زد 
که مردم مکه شنیدند و من بجای خود نزد رفیقم برگشتم مردم بسرعت 
ی ی ی چه کسی 
بتو حمله کرد گفت: عمرو بن امية. این سخن را گفت و بدون آنکه جای ما 
را نشان دهد جان داد. 

مردم مکه جنازه او را برداشته بشهر بردند, من برفیقم گفتم: چون شب 
شد باید فرار کنیم. آن روز را تا شب در همان غار بسر بردیم و چون شب 


شد بسوی مدینه براه افتادیم, و سر راهمان بمستحفظین جسد خبیب بن 
عدی که بالای دار بود [ (1)] برخوردیم. یکی از آنها که چشمش بمن افتاد 
گفت: بخدا سوکند اگر عمرو بن امیه دن مدینه نبود میگفتم: این راه رفتن 
ار ال اه ری ها اهر ام رو 
دار را با جسد خبیب از جا کنده و با رفیقش بسرعت دور شدند. 
مستحفظین آنها را تعقیب کرده در بالای «جرف» جائّی که مشرف بر 
مسیل «یأجج» است آنرا در دره افکند و آنان بدنبال آن در میان دره 
سرازیر شدند ولی خدای تعالی جسد خبیب و چوبه دار را از دیده آنها پنهان 
کزدو دییر توا نتم آنر اند کنید: 


[ (1)] بشرحی که در صفحه 39 1 از همین جلد گذشت. 
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(1) عمرو بن امية گوید: در آن حال من برفیقم گفتم: عجله کن که فرار 

کنیم و تا من سر این افراد را بجنگ گرم میکنم تو خود را بسرعت بشترت 
برسان و سوار شو و فرار کن و آن مرد چنان بود که نمی‌توانست زیاد 
پیاده راه برود. 

و هم چنان آمدم تا بکوه ضجنان رسیدم در آنجا خود را بغاری رساندم 
در اين هنگام پیرمردی آعور (یک چشم) از قبیله بنی الدیل (که یکی از 
قبائل بنی بکر است) بدنبال گوسفندانی که در جلو داشت بدان غار آ م3 و 
از من پرسید. 

تو کیستی؟ گفتم: مردی از بنی بکر هستم, تو کیستی؟ گفت: من هم از 
بنی بکر هستم, گفتم: مرحبا (خوش آمدی). 

پیرمرد روی زمین دراز کشید و شروع به آوازه‌خوانی کرده صدایش را باین 
شعر بلند کرد: 

و لست بمسلم ما دمت حیاو لا دان لدین المسلمینا (یعنی من تا زنده‌ام 
مسلمان نخواهم شد و دین مسلمانان را نخواهم پذیرفت). 

من که این شعر را شنیدم با خود گفتم: هم اکنون خواهی دانست. سپس او 
را مهلت دادم تا چون بخواب رفت برخاسته و کمانم را بدست گرفتم و سر 
آنرا روی چشم سالم او گذارده آنقدر فشار دادم که داخل استخوان شد 
سپس از آنجا فرار کرده خود را به «عرحج» رساندم, آنگاه از راه «رکوبة» 
خود را به «نقیع» (که تا مدینه دو شب راه بود) رساندم: در آنجا بدو نفر از 
قریش ک فثیر کین. فکه: آن :ذو. زا برای خانوسی بمذیته: فزشتادم بودند 
برخورد کردم. من بدانها دستور توقف دادم دیدم اعتنائی نکردند پس یکی 
را با تیر زدم که بقتل رسید و دیگری را دستگیر کردم و دستهای او را بسته 


بمدینه اوردم. 


ابن هشام گوید: و دیگر ( (از سرایائی که محمد بن اسحاق ذکر نکرده) 
سره رید بر ار سر مین مور کهستانته ای فا طوعاشت: آلخسین. لیم 
اضرا سم یا رسای ات اه اه را مس ارم 
علی بن آبی طالب و برادرش بسوی مدین فرستاد 
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(1) و انان چند تن از مردم «میناء» که از سواحل بحر احمر بود اسیر کرده 
بمدینه آوردند, بین اسیران را که در میانشان مادر و فرزند وجود داشت 
جدائی انداخته و جدا جدا در معرض فروش قرار دادند. و همین سبب شد 
که آنها بگریه افتادند. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که از آنجا عبور کرد و گریه آنها را دید 
پرسید: چرا گریه می‌کنند؟ بانحضرت گفتند: برای آنکه میانشان جدائی 
ات ای رای ها ع ای ای 
(اینکگ بر گردیم بدنباله کلام ابن اسحاق) 6- سربه سالم بن عمیر و 
ماموریت او برای قتل ابی عفک. 

آبو عفک یکی افراد قبیله پنی عمرو بن عوف تیره‌ای از بنی عبیدة- بود که 
ون ,رشول دا صلی له علیه و آله.عارت بن ضامت را کست ها ی 
دروتی خود زا ظاهر کرد و اشعاری در عذمت زسول خدا ضلی الله. غلیة. و 
الم سره ۱ ۱1 رو صان لاه علیه وا کم ان اسعار زا فد 
فرمود: کیست که شر این خبیث را از من دور کند؟ سالم بن عمیر- یکی از 
آفزاد‌هنان تساه نی کمرویی عوق یکی از کريه ک کان بو 1 ۱۱2۱ 
بدنبال این کار رفت و ابو عفک را بقتل رسانید. و امامة مزيرية در این باره 
دو شعر گفت. 


7- سریه عمیر بن عدی خطمی و رفتن او برای کشتن عصماء دختر مروان. 


عصماء دختر مروان زنی از قبیله بنی امية بن زید (از اهل مدینه) بود که 
مردی از بنی خطمة او را بزنی گرفته بود و چون جریان قتل ابو عفک را 
شنید منافق شده و درباره عیبجوتئی مسلمانان و دیانت مقدس اسلام 
اشعاری گفت [ (3)] رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که آن اشعار را شنید 
یا سس که ام سرا اس شرا ی مر ان شم 
خطمة که نامش عمیر بن عدی بود و در محضر 


[ (1)] برای اطلاع از اشعار ابی عفک و دو شعر امامة بصفحه 636 ج 2 
[ (2)] اسامی گریه کنندگان در صفحه 323 از همین جلد گذشت. 

[ (3)] سيرة ج 2: 37" 
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(1) رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نشسته بود این سخن را از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنید و چون شب قرا زسید بخانه آن زن رفت و اورا 
بقتل رساند, و چون صبح شد بنزد آن حضرت آمده عرضه داشت: یا رسول 
اللّه من آن زن را کشتم. حضرت فر مود: ای عمیر خدا و رسولش را پاری 
7 عمیر گفت: آیا کشتن او موجب گرفتاری من (بدست افراد بنی 
خطمة) نخواهد شد؟ حضرت فرمود: کسی درباره او نزاع نخواهد کرد. 
عمیر که این سخن را شنید بنزد بنی خطمة که اختلاف زیادی درباره خون 
آن زو کردم وود بان کشته وه با آننکه آن.دزن هبتر بر ذاشت. یانما 
ی و را 
بر مياید نسبت بمن انجام دهید! و این حرف سبب شد که اسلام در میان 
قبیله مزبور رونق بگیرد و افرادی از آن قبیله که مسلمان شده بودند و تا 
بآنروز اسلام خود ۳ دین خود را آشکار کنند و افراد 
دیگری هم از آن قبیله وقتی شوکت اسلام را در آن 0 
فتسلمان.:شدند (و بدین خر تیب خون آن زن بایمال شند.ء کسی جر تته نکر 
اه نا 


داستان اسارت ثمامة بن اثال حنفی و اسلام او: 


از آبی هريرة روایت شده که گفت: هنگامی لشگری از طرف رسول خدا 
صلی الله علیه و اله بجائی میرفت و سر راه خود مردی از بنی حنيفة را 
که نمی‌شناختند باسارت گرفتند و چون او را بنزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آوردند حضرت فر مود: هیچ میدانید چه شخصی را باسارت 
گرفته‌اید؟ این مرد تمامة بن اثال حنفی است با او بنیکی رفتار کنید, سپس 
بخانه رفت و دستور داد غذائی را که در خانه داشتند برای ثمامة بفرستند, 
و نیز امر کرد که شتر شیرده آن حضرت را هر صبح و شام بنزد او ببرند تا 
هر چه می‌خواهد از شیر آن دوشیده و بیاشامدر 

ولی تمام اين محبت‌های رسول قذا ای اه علیه و آله در او تأثیری 
نمیکرد د و چون آن حضرت باو می‌فرمود: ای تمامة مسلمان شو! او در 
پاسخ می‌گفت: ای محمّد از این 
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(1) سخنان دست بردار اگر مرا بکشی مرد محترمی را کشته‌ای و اگر فدا 
میپذیری هر چه میخواهی بگو (تا بپردازم). 

مدق بر این وال کات | اینکه روری وشتول.خدا ضلی آلاه غابه و آ 
دستور آزادی ثمامة را صادر فرمود, چون او را آزاد کردند به بقیع رفت و 
در آنجا خود را شستشو داده بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله باز 
گشت و بدست آن حضرت مسلمان شد و چون شپ شد و مانند هر شب 
توا آو عدا آهردند هر شتردم رسول‌ ۱ صای الاه علیه و اله.را تردص 
حاضر کردند دیدند مقدار کمی از آن غذا و شیر خورد. 

این جریان سبب تعجب مسلمانان گردید و چون جریان را برسول خدا 
خی ام اه ند از چه تعجب می‌کنید از مردی که در 
اول روز با امعاء کافری غذا خورده و در پایان روز با امعاء مسلمان. همانا 
کافر با امعاء هفتگانه غذا میخورد و مقمن با یکی [ (1)] ثمامة پس از این 
جریان بقصد انجام عمره بسوی مکه حرکت کرد و چون بمکة رسید تلبیه 
گفت. و او نخستین کسی بود که هنگام دخول مکه تلبیه گفت, قریش که 
صدای آو را شنیدند (و دانستند که مسلمان شده) او را دستگیر کرده در 
ضدد قتل آو. برآمدند, و چون خواستند گردنش را بزنند مردی از قریش 
گفت: اف زا[ نکشید کة.هنحام رفت و اه بقاهة‌بر ای خرید خوار و.باز باه 
محتاح خواهید شد از این رو ثمامة را رها کردند. 

و مردی از بنی حنيفة در این باره (باین کار ثمامة افتخار کرده) میگوید: 

و من الذی لبی بمکة معلنابرغم ابی سفیان فی الاشهر الحرم [ (2)] و در 
حدیث دیگری است که چون مسلمان شد برسول خدا صلی الله علیه و آله 


عرض کرد: 


[ (1)] جوهری و دیکران برای این حدیث چند معنی ذکر کرده‌اند که از آن 
گفته‌اند مقصود زهد و قناعت موّمن و حرص و ولع کافر در خوراک 
ات و برای اطلاع از معانی دیگر بلسان العرب ماده «م ع ی» و مجمع 
البحرین لفظ «معا» مراجعه فرمائید. 
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(1) پیش از این صورت تو و دين و شهر تو مبغوض‌ترین صورتها و دینها و 
شهرها در نزد من بود و اکنون محبوبترین انها در پیش من صورت و دین و 
شهر تو است. ۲ 
سپس بقصد عمره بمکة آمد و چون بدانجا رسید مشرکین مکه باو گفتند: 
ای تمامة از دین بیرون رفتی؟ گفت: له بلکه من بهترین ادیان یعنی دین 
محمد را پیروی میکنم و بخدا سوگند از این پس دانه‌ای از گندم پمامة 
بشما نخواهد ی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اجازه بدهد, 
سپس از آنجا به یمامه آمد و مانع شد که مردم آن سامان گندم بمکة حمل 
کنند. 


قربش از این جریان بستوه آمده نامه برسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
توشتد. که بو جود سول صله زر حم میدهی ول رم احود زا با ها فسع 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که آن نامه را خواند به ثمامة نوشت که از 
تن مانع خمل کندم هن مکه تشون 


8- سریه علقمة بن مجرز. 


چون در غزوه ذی قرد وقاص بن مجرز مدلجی (بشرحی که پیش از این 
گفتیم [ (1)] کشته شد علقمة بن مجرز از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
خواست او رامتشال قاناین ژوانه کندتا انتعام پراش وا از اما برد 
ابو سعید خدری گوید: مرا نیز رسول خدا صلی اللّه علیه و آله (با چند تن) 
بهمراه علقمة فرستاد, ما هم چنان تا جائی که جنگ واقع شده بود پا 
ی اراد که ری اعد هه بو مسر رنه کم .را شفر کرد کی عفد اد 
بن حذافة سمی که مرد شوخی بود روا نه کرد, او هم چنان پیش رفت و در 
جائی دستور داد آتشی آفروختند سپس بهمراهان گفت: آپا ی 
۱ انجام دهید؟ گفتند: چرا, گفت: 

ی وف ی ی 


[ (1)] در صفحه 193 از همین جلد. 
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(1) ابو سعید گوید: پس جمعی از آنها برخاسته لباس خود را بکمر پیچیدند 
که خود را در آتش افکنند و چیزی نمانده بود که در آتش بیفتند که بآنها 
گفت: بنشینید که من شوخی کردم. 

ما روصم با رای رسک حلی اه اس ماه 
نقل کردیم فرمود: 

هر کس شما را بگناهی دستور داد اطاعتش نکنید. 

در اين سریه علقمة بن مجرز بدون آنکه جنگی میان او و دشمن واقع شود 
بمدینه باز ؟ 

39- موی کرز ین جابز وا موریت او برای کشتن :ذوفن رد رسلی: 

عتمان بن عبد الرحمن حدیث کرده که در جنگ محارب و بنی تعلبة غلامی 
شام مار تمه رواک ی للم سا و ال که ان رت درا 
بچرانیدن چند شتر شیرده خود در جائی بنام «جماء» واداشت. پس از 
| 
صلی اللّه علیه و آله آمدند, از قضا چند روز که اینها در مدینه ماندند بیمار 
شدند و بذرد طحال, (اسیور) مقلا کشتتد. رسول خدا صلی الم علیهو له 
برای رفع این بیماری بانها فرمود: خوب است شما پیش شترهای شیرده ما 
بروید و از شیر آنها برای رفع این بیماری استفاده کنید, آنان پذیرفته و 
پدانجائی که شتران آن حضرت بود رفتند و چند روزی که در آنجا ماندند و 


ی ای 
بریدند و مقداری خار در چشمانش فرو کرده شتران ان حضرت را 
برداشته و گریختند, رسول خدا صلی الله علیه و آله کرز بن جابر را 

بتعقیب آنها فرستاد و کرز آنها را اسیر کرده هنگامی که آن حضرت از جنگ 
ذی. قردبا ز کشت ایشان وا پتردزسول.خها ضلی الله غلیه .و آله آورد و 
تنستتور اه دست و بای» انشان را بریجه آنها سا سفنل رزسانیه: 


توقای ناتالز عایی رای مش دوت 


0 اسجاق رسول خدا صلی ال علیه و آله علی بن ایی طالب را 
بیمن فر 

۷ وتو خدا صلی الله غلید و آله,غلی: ین آنی طالت را 
بیمن فرستاد و پس از او خالد بن ولید را نیز مأمور کرد با لشگری دیگر 
بدان سو برود بآنها فرمود 
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ی تن آنی طالب ارت ۱ 
و ابن اسحاق فرستادن خالد بن ولید را در سریه یمن ذکر کرده ولی انرا 
جزء سرایا بشمار نیاورده و روی این حساب شماره سرایا بقول او سی و 
نه عدد میشود. 


1 سربه ژید تن اتجاهه که اخریزن سرایا بود. 


(چنانچه در ابتدای ذکر سرایا گفتیم) رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
اسامة بن زید را مامور کرد بسوی شام برود و از سرحد بلقاء و داروم 
کم را ای تاسیسات سم او خر هار ورد 
رفتن بدان سو اماده شده بودند که رسول خدا صلی الله علیه و اله بیمار 
شد. و اين جریان در اواخر صفر يا اول ماه ربیع الاول بود [ (1)]. 

و ابتدای این بیماری صبح همان شبي بود که آن حضرت در نیمه ان شب به 
بقیع رفت و برای مردگان آن جاأ ار تن طلبید و آنگاه بسوی خانه خود 
باز گشت. 

ابو مويهبة غلام آن حضرت گوید: تیفه آن: تیب ترسولن خدا صلی الله علیه :و 
آله بمن فرمود که من مأمور شده‌ام تا برای اهل بقیع آمرزش بخواهم پس 
برخیز تا با من بدانجا رویم من بهمراه او ببقیع رفتم و چون برابر قبور انها 
ایستاد فرمود: 

«در و3 بر شفا آق: خفتحان در کهزد کوارا باد بر ما وضعی وا که در آن 
هستید که بهتر از وضع مردم (روی زمین) است. اشباح فتنه‌ها همچون 
پاره‌های تاریک شب ظلمانی پی در پی در میرسند و دنباله اش مخوف‌تر از 
ابتداییش می‌باشد». 

سپس بسوی من متوجه شده فرمود: ای ابا مويهبة همانا کلیدهای خزائن 
دنیا را بمن دادند و گفتند: اگر بخواهی میتوانی برای هميشه در دنیا ماه 
و سپس ببهشت در آئی و من بهشت و دیدار پروردگارم را انتخاب کردم. 
ابو مويهبة گوید: من گفتم: پدر و مادرم بفدایت کلیدهای دنیا را بگیر و 
برای همیشه در دنیا زندگی کن و پس از آن هم ببهشت درآی؟ فرمود: نه 
بخدا ای ابا مويهبة من لقاء پروردگار و بهشت را برگزیدم. سپس برای اهل 
بقیع آمرزش 


[ (1)] البته روی عقیده اهل سنت که رحلت آن حضرت را در ماده ربیع 
الاول می‌دانند و روی عقیده محدئین شیعه رضوان الله علیهم بیماری ان 
حضرت و رحلتش در ماه صفر اتفاق افتاد 
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(1) طلبید و بخانه برگشت و از همان ساعت بیماری آن حضرت شروع 
شد. 

عايشه گوید؛ هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از بقیع بازگشت 
تصادفا من بسر درد شدیدی مبتلا شده بودم و فریاد میزدم: وای سرم! 
زتننول خدا ضلی الله علیه و. ال فرمود: ای غايشه بخدا من باید نگویم: 


وای سرم. سپس (از روی مزاح) فرمود: چه ميشد که تو پیش از من 
میفردی و مر بدست خود تو را کفن میکردم و بر تو نماز خوانده بخاکت 
می‌ سیردم ! ؟ من در پاسخ آن حضرت گفتم: بخدا چنان می‌بینم که پس از 
ایتک این کار را یضاق سس شا دی وبا یکی‌ ار ات وشن 
ایا رابکی مص صحت یه که سل خدا صای الله‌عله واه 
تبسمی کرد و درد سرش کمی سبک شد و باز بنا بعادتی که داشت روی 
ترتیب هر شب را در اطاق یکی از زنانش میگذراند تا چون نوبت بمیمونه 
رسید بیماریش شدت یافت بطوری که او را بستری کرد. پس زنانش را 
خی کرد از اما خاش کی خوافست کید که او ان سس 
پرستاری شود و آنها نیز موافقت کردند. 


شنت آن سول عدا صلی الله غلیه ع ال 


اشاره 


این هشام گوید: همسران رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هنگام بیماری 
ان حضرت نه تن بودند بدین شرح: 

ام حبيبة دختر ابی سفیان بن حرب. ام سلمة دختر ابی امية بن مغيرة. 
عايیشه دختر ابی بکر, حفصة دختر عمر بن خطاب, سودة دختر زمعة بن 
قیس, زینب دختر جحش بن رئاب, میمونة دختر حارث بن حزن, جويرية 
ی ای ار 

و مجموع زنانی ولا صلی ال وال اما اسآ فریوه 
سیزده تن بودند که نخستین آنها خديجة دختر خویلد بود (و بشرحی که بیاید 
با یازده تن از ایشان هم بستر شد). 
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(1) 


1- خدیجة دختر خویلد نخستین همسر رسول خدا (ص): 


خدیجة را که نخستین (و شریفترین) زنان پیغمبر صلی اللّه علیه و آله بود 
پدرش خویلرٍ و بگفته برخی برادرش عمرو بن خویلد بعقد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله درآوزد و مهریه‌اش را آن حضرت. بیشت. شتر قرار داد و 
بجر ارام ماع فرزسان رسنل حدا صلی له علنهو اله ات آن نانوی 
محترم بودند. 

ای ام رت رل کوا صلی ام که مقر اوه 
شوهر کرده بود که اولی عتیق بن عاید مخزومی بود و از او پسری بنام 
ها ی وا ۱ 
بن مالک بود که از تمیم و هم سوگند با بنی عبد الدار بود, و خداوند از اين 
شوهر یک پسر و یک دختر باو داد یکی بنام هند بن ابی هالة و دیگر بنام 


زینب. 


2 عايشه دختر ابی بکر: 


عايشه هنگا میء که هفت تال ات در که بعقد رسول خوا صلی. ازاد 
علیه و آله در آمد و چون نه ساله یا ده ساله شده بود (و رسول خدا صلی 
له علیه و آله بمدینه هجرت کرده بود) با او زفاف کرد, و او تنها زنی بود 
که هنگام ازدواج با رسول خدا صلی الله علیه و له باکره بود. 

غايشته. را بدرش. آبو-بکز بعقد بتغمیر ضلی, الله عغليه. و اله.در آورد و.ان 
حضرت چهارصد درهم مهر او کرد. 


3- سودة دختر زمعة: 


سودة را سلیط بن عمرو یا ابو حاطب بن عمرو بازدواج رسول خدا درآورد 
وییقضیو انسلام صلی. له علبه و ال هار ضد درهم عهر اف کرفه هس از 
اینکه بعقد آن حضرت درآید همسر سکران بن عمرو بود. 

(اين بود گفتار ابن اسحاق) ولی ابن هشام با این مطلب که سلیط بن 
عمرو یا ابو حاطب او را بعقد رسول 1 یه و ار آورود 
بااشد مخالف است و میگوید: هنگام ازدواج سود ه سلیط و آبو حاطب هر 
دو در حبشه بسر میبردند. 
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)1( 


4- زینب دختر جحش: 


زینب را برادرش ابو احمد بن جخش بعقد رسول خدا صلی الله علبه و آله 
در آورد و مهر او را نیز آن حضرت چهار صد درهم قرار داد. زینب پیش از 
آنکد,بهمنری رصول خدا ضلی الله.علیه و له در آیذ زن وید س.خار 2 نود 
و در همین باره خداوند آیه ذیل را نازل فرمود: 

«و چون زید از آن زن کام خوبش برگرفت ما او را بازدواج تو در آوردیم 


])1( [ ۰, 


5- ام تنلمه: 


ام سلمة دختر ابی امية بن مغيرة مخزومی است ونامش هند بود, او را 
ی ایا ی وا ای و 
و آن حضرت توشکی که لایه‌اش لیف خرما بود با قدح و کاسه و دستاسی 
مهریه اش کرد. و این زن پیش از انکه بعقد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در آید در خانه ایی سلمة زندگی میکرد و خداوند دو پسر و دو دختر از 
ابی سلمة باو داده بود بنامهای سلمه, عمر, زینب, رقیه. 


6- حفصة دختر عمر بن خطاب: 


حفصة پیش از آنکة. تفقد تیغمیر. اسلام.ضلی الله:غلته و اله: در آید هر 
خنیس بن حذافة سهمی بود, و پس از او عمر بن خطاب او را بعقد رسول 
خدا| دراورد, و آن حضرت مهریه‌اش را چهارصد درهم قرار داد. 


ام حبیدة نامش رملة بود و (چنانچه ,پیش از این در داستان هجرت 
متسلماتان حبشه گدشت) همسر عبید الله .تن جحش, اسدی نود ورین از 
اهخالد بن سعید ین عاض ن حسه او را عند رضول غدا صلی الله علیه و 
آله در آورد و نجاشی پادشاه حبشه به نیابت از طرف رسول خدا صلی الله 
علیه و آله چهار صد درهم مهرش کرد. 


8- جويرية دختر حارث بن ابی ضرار: 


جويرية از زنانی بود که در جنگ بنی المصطلق اسیر شد و در سهم ثابت 
بن قیس انصاری قرار گرفت و برای آزادی خود با ثابت بن قیس قراردادی 


نوش 


انیم احران ارت 37 

ند کا تون محتو(ض) ,2ص :420 

(1) پرداخت مبلغی خود را آزاد کند, از این رو و بنزد دسیون خوا صلی: اااد 
علیة و آله اند وبراق پرداخت ان قیاع ار آن.حضریت کمک وا شش سول 
خدا صلق, الله علیه و الم نله هیور را پزداخت و بسش,ار. آن شناد 
ازدواج باسداوه او تیرقت وین ترس نیز صلی الله قایه و العبا اه 
ازدواج فرمود. [ (1)] و صداق او را چهارصد درهم قرار داد. 


9 صفیه دختر حیی بن اخطب: 


کب ای و کی ای ی 
کم سول خدا ضلی الله یه آله آهراسشنه اخصاض داد جرای ارجواج 

با او ولیمه‌ای داد که گوشت و روغعن در ان ولیمه نبود, و آن را از ارد و 

خرما تهیه کرده بود. 

سل ار سل ها صای ام اي له خمسر کی رن آن 

الحقیق (یهودی) بود. 


10- میمونة: 


تون خر ارت بن خن (خواهر ام ال غبال عانن. برن. عنه 
امعالت ف دس ا ول کاس لاه ان ال هر اس رح 
بن عبد العزی بود, و عباس بن عبد المطلب (چنانچه در عمرة القضاء [ 
(2)] گذشت) او را بهمسری رسول خدا صلی اللّه علیه و آله درآورد و 
چهار صد درهم نیز مهریه‌اش کرد. و گویند: او همان زنی است که خود را 
برسول خدا ضلی الله,علیه و له تکشیهه و هکافن کنخیر خواتکاری 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله باو رسید سوار شترش بود و در آن حال 
گفت: شتر و آن کس که بر آن است از آن خدا و رسولش باد. و خدای 
تعالی فوناره آو آنه دیل را نازل فرجود؛ 

«و آن زن مومنی که خویشتن را به پیغمبر ببخشد ... [ (3)]. 

و برخی گفته‌اند: زنی که خود را بدان حضرت بخشید زینب دختر چحش بود 


[ (1)] ابن هشام روایت دیگری نیز درباره کیفیت ازدواج رسول خدا (ص) 
با جویریه نقل کرده که قبلا نیز در داستان غزوه بنی المصطلق انرا نقل 
کرده بود و ما عینا آنرا در همانجا در صفحه 199- 200 ترجمه کردیم 
[ (2)] صفحه 247 از همین جلد. 

[ (3)] سوره احزاب آبه 50. 

ند حاتو: محمد(ص) ,2ص :421 

(1) و برخی دیگر گفته‌اند: ام شریک- غزیة- دختر جابر بن وهب- از قبیله 
بنی منقذ بود, و دیگری گفته: زنی از بنی سامة بن لوی بود که رسول خدا 
ضلی لاه اف الة 5 ر ازدواج او را ببعد موکول کرد. 


1 بل ژیتب: دختر خزنمه: 


زینب زنی بود که بواسطه عطوفت و مهربانی با مساکین و فقرا او را «ام 
المساکین» (مادر بیچارگان) نامیده بودند. او پیش از رسول خدا صلی الا 
غلیهو آله دو شوهر کرده بود که اولی آنها پسر عفونش جهم بن: عمرو بن 
حارث و دومی ایشان عبيدة بن حارت بن عبد المطلب بود, فبيصة بن عمرو 
هالی ام را فد رسول دا صا الله علیم .و الم درا ورده آن عضرت جوا 
صد درهم مهر او قرار داد. 

این بود اسامی یازده زنی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با آنها هم 
بستر شد, و چنانچه در ابتدای ذکر اسامی آنها گفتیم هنگام رحلت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نه تن از آنها زنده بودند و دو تن که یکی خديجة 
دختر خویلد و دیگر زینب دختر خزيمة بود قبل از رحلت آن حضرت از دنیا 
رفته بودند. 


و اما آن دو زنی که رسول خدا (ص) با آنها هم بستر نشد: 


1- اسماء دختر نعمان کندی بود که چون او را بعقد خویش درآورد متوجه 
شد که آن زن بمرض برص مبتلا است از این رو دستور داد چیزی باو بدهند 
و بسوی خانواده‌اش باز گردانند. 

2- عمرة دختر یزید كلابپة بود که تازه مسلمان شده بود و هنگامی که او را 
بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بردند بأنحضرت گفت: از تو بخدا پناه 
میبرم! حضرت فرمود پناهگاه خدا پناهگاه محکم و بلندی است و او را 
بسوی خاندانش باز گرداند [ (1)] 


[ (1)] و در سیره حلبیه است که زنان رسول خدا (ص) روی حسادتی که 

بزیبایی او بردند باو باد دادند که اگر می‌خواهی مورد علاقه رسول خدا| 

(ص) واقع شوی در اولین برخورد این سخن را بگوی. و برخی گفته‌اند اين 

نقشه را عاپشه برای آن رن بیچاره کشید. حاکم در مستدرک ج 4 ص 37 

از آبی سعید ساعدی روایت کند که رسول خدا| (ص) اسماء دختر نعمان 
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(1) و برخی گویند: آنتی. که این سکن را کفت همان اشماء ذختر همان 

بود. ۱ ۰ ۲ 

و برخی نیز گفته‌اند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله او را بنزد خود طلبید 
و او گفت: ما قومی هستیم که دیگران باید بنزد ما بيایند و ما پیش کسی 

و یاه ها ای ۱ 

بسوی خانواده‌اش باز گرداند. ۱ 

از این زنان که نام بردیم چند تن انها از قربش بودند و ما بقی از ساير 

فا مه ای و ی ی دا ان هار 

بودند. 

و اما زنان غیر قرشی ان حضرت عبارت بودند از: زینب دختر جحش, 


[رحلت رسول الله (صلی الله علیه و اله و سلم)] 


اشاره 


عايشه گوید: پس (از آنکه زنان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پا بستری 
شدن آن حضرت در اطاق من موافقت کردند) رسول خدا صلی الله علیه و 
اله در حالیکه دستهای خود را روی شانه دو تن از مردان خانواده‌اش که 
تک کصلرین کاس بو ارچ يس وی را سم پوت قاطا ی هار کسن 
ال دا این حدیث گوید: من این حدیث را که برای عبد اللّه بن 
عباس نقل کردم بمن گفت: فیزاتت آن مود دیکر کهبوفد؟ کف تفر قی: 
علی بن ابی طالب بود [ (2)]. 


[ ()] را بعقد خویش دراورد و مرا فرستاد تا او را بنزد ان حضرت بیاورم و 
چون آن زن را بخانه آن حضرت آوردم حفصة بعایشه يا عايیشه بحفصة 
گفت: تو او را خضاب کن و من او را آرایش می‌کنم, آن گاه یکی از آنها 
بآن زن گفت: اگر می‌خواهی پیغمبر تو را دوست بدارد هنگامی که بنزد او 
رفتی بگو: پناه می‌برم بخدا از تو ... تا بآخر. 

[ (1)] ابن هشام در اینجا نسب هر یک از زنان فرشی رسول خدا (ص) و 
همچنین زنان غير قرشی را تا هفت الی هشت واسطه نقل می‌کند, , سیر ه 
ج 2: 648. 

[ (2)] و در سیرد حلبیه ج 3: 382 پس از حدیت ابن عباس نقل کرده که 
این عاس پشن از این کلام گفت و اينکه عایشه نام علی را انبرده بخاطز 
عداوتی بود که سبت بعلی بن آبی طالب داشت و همین عداوت در 
۱ ۳ گشت. 
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(1) بیماری آن حضرت سخت‌تر شد تا اینکه فرمود: هفت مشک اب از 
چاههای مختلف بکشید و بر بدن من بریزید تا من بنزد مردم بروم و با انها 
عهدی تجدید کنم. ما ان حضرت را در طشتی که مال حفصة بود نشاندیم و 
انقدر اب بر بدنش ریختیم تا فرمود: بس است [ (1)]. 


[ (1)] از اینجا به بعد ابن هشام پاره احادیث را از ابن اسحاق و دیگران 
نقل کرده که گذشته از اينکه مورد اعتماد نبود مخالف با روایات دیگر و هم 
چنین مخالف با گفتار بسیاری از علماء و مورخین اهل سنت بود چنانچه 
نظائرش در حدیث ثقلین و جنگ احد و خیبر و غیره مشاهده شد و گذشته 
مورد رد و ایراد بسیار واقع شده و محتاج بتوضیحات زیاد و پاورقیهای 
مفصلی ك بخاطر رعایت اختصار از ذکر آن خودداری شد, و برای 


نمونه یکی از آنها زا فن اتجاذکر کردم ود بایان آن روایات دیگری که 

مخالف آن است و پاره از کلمات علمای سنت را درباره آن نقل می‌کنیم: 

«محمد بن اسحاق از زهری از ایوب بن بشیر روایت ه کرده که گفت: 

رسول خدا (ص) در آن روز در حالی که سر خود را بسته بود بمسجد آمد و 

بالای منبر رفته و در ابتدا برای شهدای احد آمرزش طلبید و درود بسیاری 
تق ۱ فرستاد سپس فرمود: خداوند بنده‌ای از بندگان خود را میان دنیا و 

آ تا را ایا ات 

و آنرا اختیار کرد. 

ابو بکر مقصود رسول خدا (ص) را فهمید و بگریه افتاده گفت: ما خود و 

فرزندانمان را فدای تو می‌کنیم, رسول خدا (ص) فرمود: ای ابو بکر بجای 

خود باش. سپس فرمود: ِ 

بنگرید بدرهائی که از خانه‌ها بسوی مسجد باز کرده‌اند و همه انها را ببندید 

و جلویش را سد کنید جز در خانه ابو بکر. 

این حدیث از چند جهت مخدوش است: 

اولا- از جهت سند زیرا که ایوب بن بشیر از نظر ما مجهول است و 

مشترک بین چهار نفر است که چنانچه این حجر در تهذیب التهذیب ج 1: 

6 گفته سه نفر انها مسلما رسول خدا را درک نکرده‌اند و ان کسی که 

زهری از او حدیث میکند نیز معلوم نیست رسول خدا (ص) را درک کرده 

باشد زیرا ابن حجر در کتاب اصابة و هم چنین یوسف بن عبد البر در کتاب 

استیعاب در ذکر صحابه نامی از او نبرده‌اند, و ابن اثیر هم در اسد الغابة 

گوید: 
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(1) 


دستور رسول خدا درباره تجهیز لشگر اسامة: 


عروة بن زبیر و دیگران روایت کرده‌اند که چون رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله متوجه شد مردم از رفتن بدنبال لشگر اسامة کندی میکنند و درباره 
امارت او بر لشگر اسلام حرف میز نند و میگویند: جوان نورسی را بر 
مهاجر و انصار امير ساخته با همان بیماری که داشت سر خود را بسته و 
بمسجد آمد و بر فراز منبر قرار گرفته پس از حمد و ثنای الهی فرمود: 


[ (-)] عبدان و ابن شاهین او را در زمره صحابة ذکر کرده‌اند- و سپس 
حدیثی از او نقل کرده و بدنبال آن گوید: مسلما ایوب بن بشیری که زهری 
از او حدیث نقل می‌کند جزء صحابه نبوده و در پایان بطور کلی در وجود 
چنین نامی در زمره صحابه رسول خدا «ص» تردید میکند و هم چنین در 
تهذیب التهذیب پس از ذکر ایوب بن بشیر انصاری تردید می‌کند که او جزء 
صحابه باشد سپس کلام آبن حیان را نقل کرده که ایوب بن بشیر در سال 
9 زر سن: 75 شالکی مرد و این. دلیل بر آن: است. که اوه رسول, خدا 
(ص) را درک نکرده است .. 

و بدنبال آن گوید: ممکن است نام مزبور برای ابن حیان مشتبه شده باشد, 
و بالاخره دلیلی ذکر نمی‌کند و با این ترتیب از نظر علمای سنت نیز این 
حدیث یک حدیث مرسلی بیش نیست. 

و ثانیا- این حدیث مخالف با احادیث بسیاری است که از طرق مختلف از 
ابن عباس و زید بن ارقم و متجاوز از بیست نفر دیگر از صحابه رسول خدا 
«ص» روایت شده که عین این مطلب را درباره علی بن ابی طالب علیه 
السلام از رسول خدا (ص) نقل کرده‌اند از آن جمله حدیثی است که احمد 
بن حنبل در مسند (ج 4 صفحه 269) باسناد خود از زید بن ارقم روایت 
کرده گفت: 

چند تن از اصحاب رسول خدا «ص» درهائی از خانه‌های خود بمسجد باز 
کرده بودند پس روزی رسول خدا «ص» فرمود: جز در خانه علی ما بقی 
درها را ببندید. برخی در این باره سخن گفتند (و بر این کار رسول خدا 
«ص» خورده گیری کردند) رسول خدا (ص) (که سخن آنها را شنید) در 
مسجد بپا خاسته پس از حمد و ثنای الهی فرمود: فو حامون تندم. که-خر 


در خانه علی همه درها را ببندم, و بخدا سوگند من از پیش خود چیزی را 
نبستم و چیزی را 0 1 دستور 
پیروی کردم. 
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(1) ای مردم امارت اسامة را بپذیرید که بجان خودم سو گند اگر درباره 


امارت و فرماندهی او حرف میزنید درباره فرماندهی پدرش هم پیش از او 
حرفها زدید ولی او در خور فرماندهی است چنانچه پدرش نیز در خور ان 
بود. 

اين سخن را فرمود و از منبر بزیر آمد و مردم بدنبال تهیه وسائل سفر و 
ملحق شدن بلشگر اسامة از مسجد بیرون رفتند. 

اسامة با سیاه اسلام ۳ جائی بنام «جرف» یک فرسخی مدینه رفتند, ۶ ولی 
خمن.خال زسول دا -صلی الله علیه. و ال رود پرور هستتر. میشد آود رد 
همراهان در آنجا توقف کردند تا ببینند کار بیماری آن حضرت بکجا 
میانجامد. 


[ (-)] و عین این حدیث را حاکم در مستدرک «ج 2 صفحه 125» و نسائی 
در خصائثص (صفحه 12) و اخطب خوارزم در مناقب (صفحه 229) و ابن 
جوزی در تذکرة الخواص (ص 46) و دیگران نقل کرده‌اند که برای رعایت 
اختصار بهمین چند جمله اکتفا میشود و رویهمرفته کسانی که حدیث مزبور 
را از زید بن ارقم و يا دیگران نقل کرده‌اند از شصت نفر متجاوزند که در 
کتاب الفدیر ج 3 ص 202 به بعد و کتاب احقاق الحق ج <5 صفحه 540 به 
بعد بتفصیل اشافی. آنها ذکر شده. 

و بهمین جهت ابن آبی الحدید در شرح نهج البلاغه (ح 3 ص 17) پس از 
ذکر یک سلسله احادیث مجعولة در میان شیعه و سنی از ان جمله حدیت 
مزبور را ذکر کرده و گوید: این حدیث درباره علی علیه السلام وارد شده 
ولی طرفداران ابو بکر عین او را درباره ابو بکر جعل کردند و برخی از 
علماء اهل سنت مانند ابن حجر در فتح الباری جح 3 ص 12 که در اظهار حق 
جرئت ابن ابی الحدید را نداشته‌اند در صدد جمع بین دو حدیث برآمده و 
گفته‌اند: دستوری که رسول خدا «ص» درباره علی بن ابی طالب داد 
جلوتر از دستوری بود که درباره ابو بکر داد, و از این رو منافاتی ندارد که 
درباره هر دوی آنها چنین دستوری داده باشد, و اين بدان خاطر بود که خانه 
علی بن ابی طالب دری بخارج نداشت و گذشته برای او که جزء اهل بیت 
رسول خدا (ص) بود بصریح فرمایش رسول خدا «ص» جایز بود که در حال 
جنابت در مسجد داخل شود ولی برای ابو بکر و دیگران جایز نبود از این رو 
رسول خدا| صرن ؟ دستور داد جز خانه علی بن ابی طالب تمام درها را 
بت ول هام رت دراره او نکر رس تطانی فر مود 
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(1) 


سفارش رسول خدا (ص) درباره انصار: 


عبد اللّه بن کعب بن مالک گفته: روزی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
بمسجد رفت از جمله سخنانش این بود که فرمود: ای گروه مهاجرین 
درباره انصار بنیکی رفتار کنید زیرا مردم روز بروز زیادتر میشوند ولی 
انصار بهمین حال که هستند زیادتر نمی‌شوند. اینان پناهگاه منند که من 
بدانها پناهنده شدم, پس درباره نیکانشان نیکی کنید 3 بدانشان بگذرید. 

عبد اه گوید: پس از آن (بمنزل آمد) و چند تن از زنان مانند ام سلمة و 
ميمونة و سایر زنان مسلمانان که از آن جمله اسماء دختر عمیس بود دور 
اک ۱ ۱ 0 
اینان با هم صحبت کردند که خوب است در دهان رسول خدا صلی الله 
علیه و آله «لد» [ (1)] بريزیم و عباس این کار را قبول کرد و مقداری از 
آن دوا در دهان آن حضرت ریخت, و چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
بحال آمد فرمود: 

چه کسی دوا در دهان من ریخت؟ گفتند: عمویت عباس. فرمود: این دوائی 
است که زنان از حبشه میأورند و چرا شما چنین کاری کردید؟ عباس گفت: 
پا رسول ال 


[ (-)] و در سیره حلبیه ح 3 ص 384 بتفصیل جمع مذکور را ذکر کرده 
است که ما آنرا تلخیص کردیم. 

فلی ار خوا نده کضی امل. که ند که انم خیم ضر فا بخاطر این نوم 
که نخواسته‌اند حدیثی را که طرفداران ابو بکر در مقابل حدیث «سد 
ابواب» جعل کرده‌اند یکسره رد کنند و گر نه چگونه ممکن است پس از 
دستور رسول خدا «ص» که فرمود: «همه درها را ببندید جز در خانه علی» 
دری باز شد که مجددا پس از چند سال این دستور را دوباره درباره در 
خانه ابو بکر داده باشد ... 

و عجیب است که در خلال احادیثی که در سيرة حلبیه نقل کرده این حدیت 
است: که چون رسول خدا «ص» دستور داد جز در خانه علی همه درها را 
ببندید سپس بنزد یک یک اصحاب از آن جمله ابو بکر و عمر و عباس 
فرستاد که درهای خانه‌هاتان را ببندید و همه بستند و دیوار کشیدند, عباس 
بن عبد المطلب اجازه خواست که حتی بجای ان درگاهی بگذارد که هر گاه 
بتنهائی بخواهد بمسجد امد و رفت کند ولی رسول خدا (ص) فرمود: چنین 
دستوری بمن نرسیده و بالاخره او هم مجبور شد یکسره در را بردارد و 
جای ان دیوار بکشد. 

[ (1)] لد داروئی بوده که برای سبک شدن حال بیمار در دهانش میریختند. 
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ها سا رات ات رما ره ان 
داروئی است که خدای عز وجل نخواسته مرا بدان (از خود) دور کند, بجز 
عمویم (عباس) هر که در اطاق است از اين دارو در دهان خود بریزد, و 
تخاطر انن, دشتور و باذاش کاری که کردم بودند ناچار شتدند.همکی. از آن 
دارو در دهان خود بریزند. حتی میمونة که با اینکه روزه گرفته بود مجبور 
شد روزه خود را بدان وسیله افطار کند. 

اسامة بن زید گوید: هفینکه بیفاری رشول تشد فلن الله علیه و آلهستکین 
شد من و مردمی که با من بودند بمدینه آمدیم و من بنزد رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله آمدم دیدم آن حضرت حرف نمیزند ولی دست خود را 
بسوی آسمان بلند کرد سپس بر بدن من گذارد من فهمیدم که برای من 
دعا میکند. 

عايشه گوید: هن ان رفول خوا صلی الله غلیه و له ریاد تیوه نود که 
میگفت: خداوند هیچ پیغمبری را قبض روح نمیکند جز آنکه او را (میان دنیا 
و آخرت) مخیر می‌کند, و چون هنگام رحلت رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله رسید آخرین کلمه که از آن حضرت شنیدم این بود که میگفت: 

«بل الرفیق الاعلی» 

(یعنی نه بلکه مجاورت رفقای والا مقام را در بهشت خواهانم) من که این 
سخن را شنیدم با خود گفتم: که ذیکر مضاخیت ما.وا تیذیر کته فردر. ان 
وقت معنای أنْ حدبت را دانستم. 

محمّد بن اسحاق در حدیثی از زهری از انس بن مالک روایت کرده که 
رحلت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در روز دوشنبه اتفاق افتاد, و در 
و 

و در حدیث دیگری عايشه گوید: هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله در آن روز از مسجد باز ز گشت سرش را در دامان من گذارد و خوابید, 
در این هنگام مردی از خانوادة ادن بکر باطاق من آمد و در دست او چوب 
مسواکی سبز رنگ بود. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که آنرا در دست 
او دید نگاهی بدان مسوای کرد که من دانستم مایل آن است؛ از این رو 
عرض کردم: يا رسول اللّه آیا میل داری این مسوای را برایت بگیرم؟ 
فرمود: 
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(1) آری [ (1)] من آن مسواک را از دست آن مرد گرفتم و با دندان خود 
آنرا نرم کردم و بدست آن حضرت دادم و او بشدت دندانهای خود را با آن 
مسواک کرد. سپس دیدم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هم چنان که 
سرش در دامان من بود حالش سنگین شد, من خواستم بصورتش نگاه کنم 
دیدم چشمانش ببالا خیره شده و میگوید: «ره بلکه بهشت و مجاورت 


رفقای والا را خواهانم» من گفتم: سو گند بدانکه تو را بحق مبعوت ساخته 
مخیرت کردند و تو هم برگزیدی. و هم چنان که سرش در میان سینه و 
گلوگاه من بود رحلت فرمود, ولی من بواسطه جوانی و نادانی سر او را 
روی بالشی نهادم و برخاسته مانند سایر زنان بسوگواری پرداخته بسینه و 
صورنم میزدم. 


ابو هريرة گوید: هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از اين جهان 
رحلت کرد عمر بن خطاب بمیان مردم آمده گفت: شنیده‌ام برخی از 
منافقین گمان کرده‌اند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله مرده است ولی 
ار ی تا ها الم تم المع سر و نو ممونت ار 
خویش رفته چنانچه موسی بن عمران بنزد خدا رفت و چهل شب از قوم 


۲ ضدور انم شحو مس عاخانی در انسال ار رضو ام خدا اض 
خیلی بعید بنظر میرسد ولی چه می‌شود گفت, روایتی است که ام 
المومنین نقل کرده و بدون چون و چرا باید پذیرفت!! و بگفته یکی از 
بزرگان عايشه همه جا می‌خواسته است بمردم بفهماند که کسی از من 
برسول خدا (ص) نزدیک‌تر نبود و هیچکس را باندازه من دوست نداشت و 
هیچکس باندازه من از او حدیث نشنید و امثال اینگونه اموری که دلالت بر 
جاه‌طلبی برون از حد او میکرده است, و آنقدر حدیث از زبان رسول خدا 
(ص) نقل کرده که بگفته مورخین یک چهارم احادیثی که در کتب اهل سنت 
درباره احکام اسلام و فروع دین رسیده سندش بعايشه میرسد که از او 
نقل شده, و گویند: روبهمرفته چهل هزار حدیث از رسول خدا (ص) نقل 
کرده است, و معلوم نیست زنی که سال چهارم بعثت رسول خدا (ص) 
بدنیا آمده و هنگام زفاف نه ساله یا ده ساله بود و هنگام رحلت رسول خدا 
بیست سال از عمرش مک ره بود در کجا اين چهل هزار حدیت را از 
رسول خدا (ص) شنیده است. العلم عند الله. 
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)1 خویش پنهان شد. و پس از آنکه درباره‌اش گفتند او مرده است بنزد 
مردم باز گشت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هم باز خواهد گشت, و 
و 
مرده است قطع کرد. 

از آن سو ابو بکر یکسر آمد تا وارد اطاق رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
شد و برد را از روی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بلند کرد سپس بنزد 
عمر آمده و هم چنان که عمر برای مردم سخن میگفت او را کنار زده 
گفت: ای عمر بجای خود باش و بشنو تا من چه میگویم. و چون دید عمر 
ساکت نمی‌شود رو بمردم کرده گفت: مردم هر که محمّد را میپرستید 
محقّد مرد و هر که خدا را می‌پرستد خدا نمرده است سپس این آیه را 
خواند: «و ما محَمَذ الا سول قدٌ لت ی قح اه و 
اقلیم لین اقاییر و من قلت علی < عقیه فلن بصد اللغ شتا ۰:* [ 


(1)]. ۱ ِ 
مردم و عمر گویا | 7 ین آیه را نشنیده بودند (و از ان ابه دانستند که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله مرده است) و خود عون ویو بخدا همینکه این 


آیه را از ار 1 
خدا صلی الله علیه و اله از دنیا رفته است [ (2)]. 


[ (1)] «محمد جز فرستاده‌ای نیست که پیش از او فرستادگان در 
گذشته‌اند آیا اگر بمیرد يا کشته شود بدین جاهلیت خود باز میگردید و هر 
که باز گردد بخدا| زیانی نمیرساند» 

[ (2)] از بی‌اطلاعی عمر از قرآن تعجب نکنید زیرا زمانی هم که بخلافت 
رسید در بسیاری از موارد در اثر بی‌اطلاعی از آیات, قران دستوراتی. میداد 
که با تذکر علی بن ابی طالب علیه السلام و سایر اصحاب از دستور او 
جلوگیری می‌شد و بارها گفت: «لولا علی لهلک عمر» اگر علی نبود عمر 
هلاک شده بود. 
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(1) 


اشاره 


بنشی از رخلت وتو خدا صلی. الله علبه و اله مرجم ید دسته. شوه 
گروهی از انصار خود را بسعد بن عبادة رسانده و در سقیفه بنی ساعدة 
اجتماع کردند. علی بن ابی طالب و زبیر و طلحة نیز بخانه فاطمه رفتند ما 
بقی مهاجرین نیز با اسید بن حضیر و قبیله بني عبد الاشهل بنزد ابو بکر 
رفتند, در این حال شخصی بنزد ابو بکر و عمر امده گفت: گروه انصار بنزد 
سعد بن عبادة رفته و در سقیفه بنی ساعدة اجتماع کرده‌اند و اگر شما 
خواهان خلافت هستید پیش از آنکه کارشان سر بگیرد (و سعد بن عبادة را 
بریاست خود انتخاب کنند) خود را بآنها برسانید. 

در آن حال جنازه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هم چنان در اطاقق رو 
زمین بود و خاندانش در را بسته بودند. عمر گوید: ۱ 

برخیز تا بنزد برادران انصار خود برویم و ببينیم چه میکنند. 

دنباله داستان طبق حدیث عبد الرحمن بن عوف: 

عبد الرحمن ین عوف گوید: روزی  ِ«ِ‏ نزد عمر بودم که مردی 9 
بیعت میکنم بیعت ابی بکر هم کاری بدون فکر و اندیشه بود و انجام شد .. 
عمر از این سخن خشمگین شده گفت: امروز شام که شد میان مردم 
مایستع و دیاین ارم بزای انوا مق قواهم کف من من او را از اين کار باز 
داشته 

اینجا افراد مختلفی هستند و ممکن است سخن تو را فهم نکنند و بهتر 
آنست که صبر کنی تا چون بمدینه که مرکز فقهاء و دانشمندان است 
رفتیم در آنجا سخنت را یکویی: عمر پذیرفت و جون بمدیته. آمدیم اولین 
زوز جمعه عمر بمسجد آمد و بالای متبز رفته پس از جمد و ثنای الهی و 
سخنی درباره رجم در زنای محصنة [ (1)] گفت: شنیده‌ام کسی گفته 
است: بخدا اگر عمر بن خطاب بمیرد من با فلان شخص بیعت میکنم 


[ (1)] از ابتدای حدیت عبد الرحمن تا بدینجا تلخیص شده است. 
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(1 و بیعت ابو بکر کاری ناگهانی و بدون انديیشه بود و انجام یافت . ,. اری 
چنین است که آن بدون انديشه ۲ مقدمات قبلی بود ولی خدای تعالی 
مردم را از شرٌ آن بیعت حفظ کرد . و آگر کسی بدون مشورت مسلمانان 
شود. 

کر ارت کي رس .ها صلی اه خانمری له از اسف ار باس 


مخالفت کرده و با اشراف خود بر ضد ما در سقیفه بنی ساعدة اجتماء 
کردند و علی بن ابی طالب و زبیر و همراهان ایشان نیز بکناری رفتند و ما 
بقی مهاجرین بنزد ابو بکر آمدند, من بابی بکر گفتم برخیز تا بنزد برادران 
خود از انصار برویم ما برخاستیم و بقصد دیدار انها حرکت کردیم, در راه 
که میرفتیم دو تن از مردان شایسته آنها بما برخوردند (که در حدیث دیگری 
پس از اين حدیث عروة بن زبیر گفته یکی از آنها عویم بن ساعد بود و 
دیگری معن بن عدی). 

اجتماع آنها را در سقيفة و نظرشان را در مورد خلافت بما گفتند و بدنبال 
آن اظهار کردند: ای مهاجرین بکجا میروید؟ گفتیم: بقصد دیدار برادران 
انصار خود میرویم. گفتند: شما بانها نزدیک نشوید و کار خود را انجام دهید, 
من گفتم: نه بخدا باید بنزد ایشان برویم. سپس خود را بسقیفه رساندیم و 
در آنجا مردی را که در لباسی او را پیچیده و در میان گرفته بودند مشاهده 
کردیم, من پرسیدم این مرد کیست؟ گفتند: سعد بن عبادة است پرسیدم: 
چه ناراحتی دارد؟ گفتند بیمار است. 

ما نشستیم که خطیب آنها برخاست و پس از حمد و ثنای الهی گفت: 

اما بعد, مائیم یاران خدا و لشگر اسلام. و شما ای مهاجرین گروهی از ما 
هستید و با این سخنان می‌خواستند کا ر خلافت را از ما بگیرند, ولی چون او 
ساکت شد من خواستم سخن بگویم و پیش خود مطالبی را ردیف کرده 
بودم که در پاسخ مرد انصاری بگویم ولی نمی‌خواستم در برابر ابو بکر 
تندی بخرج دهم دیدم 
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(1) ابو بکر مرا بچای خود نشانده گفت: ی 
او مخالفت کنم از این رو ساکت شدم و او برخاست و شروع بسخن کرد [ 
(1)] و براستی او از من داناتر و محکمتر سخن گفت و بخدا هر چه را من 
فکر کرده بودم بگویم او همانها را با زياده گفت و از آن جمله گفت: 
خلافت چیزی اس که غرت ۱ کسی ار این طایفه ۳ قریش (که 
مقصود خودشان بود) نمیروند و اکنون من حاضرم با یکی از اين دو مرد 
(اشاره بعمر و آبو عبیده کرد) بیعت کنم و سپس دست من و ابو عبیده را 
که میان ما نشسته بود گرفت, من تا اینجا بسخنانش راضی بودم ولی از 
این قسمت گفتارش خیلی ناراحت شدم و حاضر بودم گردنم را بزنند ولی 
بر مردمی که ابو بکر در میان آنها بود امارت نکنم. 

مردی از انصار برخاسته گفت: من اکنون کار را فیصله میدهم ما برای خود 
ا ای ی اه 
شد و سر و صدا بلند شد بطوری که من از وقوع فتنه و اختلاف ترسیدم از 
تا کی دوس یا ی را 


من با او بیعت کردم سپس مهاجرین و انصار با او بیعت کردند و بطرف 
سعد بن عبادة هجوم بردیم بطوری که مردی از ایشان گفت: سعد را 
کشتید, من گفتم: خدا سعد را بکشد! 


روز دوم خلافت ابو بکر: 


انس بن مالک گوید: چون روز دوم خلافت ابو بکر شد او و عمر بمسجد 
آمدند و ابو بکر بمنبر رفت و عمر در پای منبر ایستاد و پس از حمد و ثنای 
الهی گفت: ای مردم من دیروز (درباره اینکه پیفمبر صلی الله علیه و آله 
نمرده است) سخنی گفتم که نه در کتاب خدا بود و نه پیغمبر صلی اللّه 
غلیه و آله بمرن فرمودم بود ولن من از بنش خود کفتم که لایة رشول 


کر فان کی نون کر اه در صفته 200 کرت ارب اند 
بن ابی رافع سفارش می‌کرد که مبادا هرگز امارت بر مردم را قبول کنی و 
اینجا حرص و ولع او را بر خلافت مشاهده می‌کنید. 
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(1) خدا که باید کارهای ما را اداره کند مرگش بعد از همه ماها خواهد بود, 
ولی او از دنیا رفت و خداوند کتاب او را در میان شما گذارده که اگر بدان 
چنگ زنید هدایت شوید و خداوند کار شما را بدست بهترین شما که رفیق 
روا فاص اه مه ال ای و ایو وه تیوه و ۱ 
بیعت کنید, و مردم ای ذز. آن روز با ابو بکر انجام 
لنند. 

اطاستد اه کرفم میم ها ش فراتروات شا دام ولی و ان شا 
نیستم پس اگر دیدید بخوبی رفتار کردم کمکم کنید و اگر بد عمل کردم 
مرا براه راست وادارید. راستی امانت, و دروغ خیانت است, و ناتوان تا 
حقش را نگرفته‌ام نزد من نیرومند است و نیرومند ناتوان است تا حق را 
از او بگیرم, مردمی که دست از جهاد بردارند خوار شوند و آنان که کارهای 
زشت در میانشان رواج یابد گرفتار بلا گردند. تا جائی که من از خدا و 
رسولش پیروی کنم شما هم از من پیروی کنید, و هر گاه دیدید نافرمانی 
خدا و رسول او را کردم اطاعت من بر شما لازم نیست .. 


کی دز سا هو فنزی اازی کین زد 


چون بیعت با ابو بکر بپایان رسید یعنی روز سه شنبه مردم برای غسل و 
کفن و دفن جنازه رسول خدا صلی الله علیه و اله رفتند. و کسانی که 
متصدی غسل بدن آن حضرت شدند: علی بن ابی طالب. و عباس بن عبد 
المطلب, و فضل بن عباس, و قثم بن عباس و اسامة بن زید, و شقران 
غلام آن حضرت بودند. و اوس بن خولی نیز یکی از انصار مدینه- از قبیله 
خزرج- فریاد زد: يا علی تو را بخدا سوگند ما را هم در اين افتخار شریک 
کن؛ کی علیه السلام فرمود: داخل خانه شو و او نیز وارد شده کناری 
و کیفیت غسل آن حضرت بدین ترتیب بود که علی بن ابی طالب علیه 
السلام جنازه 
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۱ ۱ ۱ 
حرکت دادن و چپ و راست کردن بدن باو کمک می‌کردند و اسامة و 
شقران هم آب میریختند و علی بن ابی طالب علیه السلام او را از زیر 
پیراهن غسل میداد و میگفت: پدر و مادرم بفدایت که چه اندازه در زندگی 
و پس از مرگت پاکیزه‌ای و چون از غسل فارغ شدند او را با سه پارچه 
«صحاری» و یک پارچه برد «حبرة» [ (1)] کفن کردند. 

و چون خواستند قبر ان حضرت را حفر کنند عباس بن عبد المطلب دو نفر 
را مامور کرد تا یکی بسراغ ابو عبيدة بن جراح قبر کن اهل مکه برود و 
دیگری را بسراغ ابو طلحة زید بن سهل انصاری قبر کن اهل مدینه 
فرستاد, ابو عبيدة برسم اهل مکه برای قبر لحد نمیگذارد ولی ابو طلحة 
برسم اهل مدینه برای قبر لحد می‌ساخت عباس گفت: بار خدایا هر چه 
شایسته میدانی.برای بیامبرت اخقیار کنو از اتفاق آن کس که بدنبال ابو 
طلحة رفته بود او را پیدا کرد و برای حفر قبر بنزد عباس اورد و او برسم 
اهل مدینه قبری برای آن حضرت حفر کرد و لحدی برای آن قرار داد. 

و چون از تجهیز رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فارغ شدند جسد را روی 
سریری گذاردند و در باره مکان دفن میان مسلمانان اختلاف شد که آبا او 
را در مسجد دفن کنند يا پیش اصحاب آن حضرت ابو بکر گفت: فنم از آن 
حضرت شنیدم که می‌فرمود: 0 7۳ ۳ 
دفن می‌شود, و از اين رو آنجا را حفر کرده و مردم دسته دسته آمدند و بر 
جنازه آن حضرت نماز میخواندند ابتداء مردان و سپس زنان نس از آن 
کود کان. بثر تیب مق آمندند و نماز خوانده از اطاق خارج می‌شدند و سپس 
در نیمه شب چهارشنبه جنازه آن حضرت را دفن کردند. 


و کسانی که جنازه را دفن کردند عبارت بودند از علی بن ابی طالب و 
فص بن»غناش بو فنم تن عناس: و شفران غلام, سول خدا صلی آللم علیه 
مالس ماس وی که در شاه و علی سای طال اه 
السلام عرص کرد پا علی تو را بخدا سوگند ما را هم در اين افتخار شریک 
کن! 


[ (1)] صحار نام شهری است در یمن و حبرة نیز نوعی از بردهای یمنی 
است. 
زندگانی محمد(ص) ,ج2,ص:435 
(1) علی علیه السلام باو فرمود: تو هم داخل قبر شو, اوس داخل قبر شد 
و در دفن جنازه با آنها کمک کرد, شقران جسد آن حضرت را در میان قبر 
کداره وخای روق آن رنه 
مغيرة بن شعبة مدعی بود که آخرین کسی که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله را دید من بودم, زیرا هنگامی که می‌خواستند خاک روی قبر بریزند من 
انگشتر خود را عمدا در قبر انداختم و بمردم گفتم: صبر کنید تا من 
انگشترم را بیرون بیاورم, و مقصودم از اين کار آن بود که برای آخرین بار 
جسد رسول خدا صلی الله یه ناشن کرمم ولی هنگامی که این 
حدیث را در زمان عمر يا عثمان برای علی بن ابی طالب علیه السلام نقل 
ی ی سم مرو کفته آگزین کیتیه 
که زجول خذا ضلی الله علیه و العسرا دیخ قتم بن این بو 
0 ۱ 
بود که فرمود: 
خدا بکشد مردمی که قبور پیمبرانشان را مسجد قرار میدهند, و در حدیث 
دیگری است که فرمود: در جزيرة العرب دو مذهب نشاید. 
و پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و اله بسیاری از قبائل عرب 
مرتد شدند, و جمع کثیری از مردم مکه نیز می‌خواستند از اسلام برگردند 
بطوری که عتاب بن اسید (که در ان زمان والی مکه بود) بوحشت افتاد و 
پنهان شد ولی سهیل بن عمرو در میان مردم بپاخاسته و پس از حمد و 
ثنای الهی جریان رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله را گوشزد مردم 
کرده سپس گفت: فری. آن «خضوت: هبیطو ند اشسستی و فتورق ورن دیق 
اسلام ایجاد نخواهد کرد و قدرتش را بیشتر کرده و هر کس که بخواهد بر 
علیه این دین اقدامی بکند گردنش را خواهیم زد, و همین خطابه موجب 
شد که مردم آرام شوند و آنان که تصمیم داشتند از دین اسلام بیرون روند 
از تصمیم خود باز گردند و عتاب بن اسید نیز خود را ظاهر کند. 
وصفقضود رتسول خدا ضای اللت علیه ال که رن ای بویا ۱۱۱ 
درباره سهیل بعمر 


[ (1)] بشرحی که در صفحه 47 از همین جلد گذشت. 

زندگانی محمد(ص) ,ج2.ص:436 

(1) فرمود: «شاید روزی زبانش مورد استفاده قرار گیرد» همین جا بود [ 
(1)]. 

ضضا آنن تام در دانشان فراع ول شدا صلی الاه غلیهه ال (۱)2 
حدیثی از امير المومنین علیه السلام درباره اوصاف و شمائل رسول خدا 
ضلی الله. علیه. و. آله <کر. گزرده نود که جون. بنظن ها قل: آن .در آنجا 
مناسبت نداشت ضوکول,با خن کناب کرفيم و در بافرفی یر مد کر داويم اه 
اینک بترجمه آن حدیث مبادرت میکنیم, باری ابن هشام بسند خود از علی 
بن ابی طالب علیه السلام روایت کردم که ان خناب رس شتا ضلب: الله 
علیه و آله را چنین توصیف میکرد: 

رسول خدا صلی الله علیه و اله در قامت نه بلند کشیده بود و نه بسیار 
کوتاه بلکه قافتش متوسط بوده موی آن-خضرت نه: بسیار مجفد و به .کاملا 
باز بلکه میانه حال بود از نظر جسم نیز متوسط بود. صورتش کشیده و 
رنگش گندمگون بود چشمانش مشگی و دارای مژگان بلندی بود 
استخوانهای بالای مفاصل و بازوان ی حضرت درشت و قوی, و از سینه تا 
ناف او خطی موئی کشیده شده بود. و بطور کلی بدنش کم مو بود, دستها 
و پاهای آن حضرت پرگوشت و سطبر بود, هر گاه راه میرفت روی پا بند 
نميشد و گویا از جائی سرازیر میشود, و هر گاه بر میگشت با همه بدن 
برمیگشت میان دو کتفش مهر نبوت قرار داشت. او که خاتم پیمبران بود 
از نظر سخاوت از همه مردم سخاوتش بیشتر و در دلداری از همه دلدارتر 
و در گفتار از همه راستگوتر و در عهد و پیمان از همگان باوفاتر و در 
معاشرت از همه خوش برخوردتر بود, هر که برای اولین بار با او برخورد 
فیکرند نزن ای زا میطرفت وهی که با اه آفی تن داشت. اهرا .از دلن 
دوست میداشت, و بطور کلی نه پیش از او و نه بعد از او نظیرش را 
ندیدم درود و تحیت خدا بر او باد. 

پایان جلد دوم 

خدای تعالی را سپاسگزارم که توفیق ترجمه این جلد را نیز بان بنده 
عنایت فرمود و امید است با پاورقیهای سودمندی که در بسیاری از موارد 
نگاشتیم رویهمر فته این کتاب مورد استفاده خوانندگان پارسی زبان قرار 
گرفته ادامه توفیقات این حقیر بی‌بضاعت را در خدمت بعالم دین و دانش 
از خدای تعالی مسئلت دارند و ضمنا چنانچه باشتباهی برخوردند بوسیله 
ناشر محترم بما تذکر دهند تا در چاپهای بعدی اصلاح گردد. و الحمد لله اولا 
و آخرا بتاریخ 10 صفر الخیر 1389 قمری مطابق با 6/ 2/ 48. سید هاشم 
رسولی محلاتی 


سر‌وده است ذکر می کند و با ذکر ان اشعار کتاب را بیایان میرساند. 
زا ور بل 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





